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تقدیم به: 


شمع‌های فروزان زندگی و زیباترین واژه‌های حیات پدر و مادر که اولین 
استاد درس زندگی‌ام هستند. دعای خیرشان گرمی بخش قلبم می‌باشد و 
نصایح پرقدرشان چراغ راهم. 


فهرست مطالب 
فهرست مطالب ره ی و هه پر تج بط و[ 
باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام "و فضیلت آن ۳ 
فصل اول ی ی ی ی ی ۳ 
فصل دوم کی ی ۱۱۵ 
فصل سوم ی ویب ۱۲۷ 
باب (۱۷) دعا کردن در تشهّد 2 
فصل اول هن ۶ 
فصل دوم ی ۱۲ 
فصل سوم یف ۱ 
باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ۱13 
فصل اول ی وت 3 
فصل دوم یا و و خی ی ۱ 
فصل سوم ( 


باب )۱٩(‏ کارهایی که انجام آن‌ها در نماز. جایز نیست (مانند محژمات. 


مکروهات و مُفْسدات) و مواردی که انجامشان در نماز» مباح است. ...۱۱۱۰۰ 


ب‌ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فصل سوم رایع م۱۲۱۲ 
باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو بردن) م۰۰ ۱۹۵ 
فصل اول ۳ 
فصل دوم ی ی و ام هی و اه ی و شوه ۱۱۳ 
فصل سوم ها که وی رود هک با یا یک هیا و وه مت تمه ۱3 
باب (۲۱) سجده‌ی تلاوت هه ها هی عم هی و و عم ی ۱۹۵ 
فصل اول ی 
فصل دوّم که هب و ود میاه و نامب و همه هو وت یمام وم عد 6 قد یوک یام مقس ۱۳۶۷ 
فصل سوم و ام ها ره مه ده مس مد فویاه مه کم تهب خی 6 ۱۲۱ 
باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است. وت ۳۲۲ 
فصل اول ی ی و و باه تمهت مت اه مره ایا کی ف وه بو مشاه یکسا مب تیال ۵ ۲۲۶ 
فصل دوم ز 
فصل سوم دز 
باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن | 
فصل اول رز 
فصل دوم را و رو ی یه را وا اش وهی وه کی و ی هت ۱۲۷۲ 
فصل سوم ره ی ی هه و ی ای هار کرو ما وش ۱۲۹۱ 


باب (۲۴) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته کردن آن‌ها به نحوی 
که فاصله‌ای در بین افراد نباشد ی 


فصل دوم ی یی هیک ی ها ی یا بلس ۲۵۱ 
فصل سوم من هب شم ی تاره اکتا هه هتفه تک ۱۳۵۱ 
باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی که ره فد مه ۳۱۷۱ 
فصل اول لا 
فصل دوم وی ی یه ۶ ۲۱۵ 
فصل سوم و وک تاک ی تسیب ۲٩‏ 
باب (۲۶) امامت و پیشنمازی رس رترب ۱۳۱۱ 
فصل اول یه ی ی و ی ای ی دی و هی موی دی یم ۱۳۹۵ 
فصل دوم و 
فصل سوم زر وا راکهار یو ای ویارد مساو 2۲۲ 
باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است ی ۱۵ ۶۲ 
فصل اول کم هک ور و یک ی و ۶۱۲ 
فصل سوم و عادو مه معا عم تور و یهد م3۵ ۲ 9ع 


باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و سکنات امام) واجب 
است؛ و بیان حکم «مسبوق»؛ (کسی که در آغاز جماعت حضور نداشته و 


یک یا چند رکعت از نماز جماعت را از دست داده است). کت یو 29 
فصل اول و هر ی ام او او و تا ی وه موه تب هه 9 :20 
فصل دوم یک وک وه و ی تک هه و ۶۵ 
فصل سوّم وب اه را مهس که وه 2۹6 
باب (۲۹) کسی‌که یک نماز را دوبار می‌خواند مه ار تاو وش کمن 348۵ 


۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فصل دوم اه هی و وال ی هو اک تاو تون ند رس 35 
فصل سوم هه 
باب (۳۰) نمازهای ستّت و فضیلت آن‌ها ما ی ۲9و 
فصل اول ی ی ی هس ی 9 هی 3۳۱ 
فصل دوم وه وک 2 و وک کی تاو تخود 8۶۱ 
فصل سوم ک ‏ و و ی ی ای سعت 5۵0 
باب (۳۱) نماز شب (تهجّد) هام شم رای 3۷22 
فصل اول و 3۳ 
فصل دوم نز 
فصل سوم 1 


باب (۲۲) آنچه از اذکار و ادعیه که بایستی تهجد گزار به هنگام شب 


زنده‌داری و نماز تهجد. بگوید رز 
فصل اول وه ی ی کت ی و هی شا 3 افی همست ۱1۵ 
فصل دوم 2[ 
فصل سوم یک ۳ جر و وا ود دب هه ۳ ۲۱۷ 


باب (۱۶) 
فرستادن درود بر پیامبر گرامی 
اسلام 3 و فضیلت آن 


فصل اول 


عَن عَبّد لخن بُی یی یل قال: لین کُفب بنْ خجُر رة فقال لا هي لك هي 

متا من اي شلث بل هیا لقن سا سول ال له قفا یا ول ال له 
گیف الصّلاه لیم هل ابیت فا الثه قذ عَلمتا کیف سل علیکم قال: «فولوا 
للم صل عَلّ مد وعل آل ممٍّ ما لت عل ابراهیم وعل آل ابراجیم لت يد 
ید ال باعل مٍّ وغل آل ممٍَ گما بارکت عل ابراهیم وغل آل راهم نك 
مید جید» لآ مُسلما میدز «عل [براهیم» فصن 

۹ - (۱) عبدالرحمن بن ابی لیلی * گوید: کعب بن عجرة نع با من ملاقات 
کرد و گفت: آيا حدیثی را به تو هدیه و پیشکش نکنم که آن را از پیامبر خدا 3 
شنیده‌ام؟ گفتم: بلی؛ آن را به من هدیه کن. آن گاه کعب ۶ گفت: 

از پیامبر ج پرسیدیم و گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا! چگونه بر شما «اهل بیت» درود 
و صلوات بفرستیم؟ (و ما در سلام ره ی نداریم) جون خداوند بلند 
مرتبه» (براساس آیه‌ی ...تأیه ۳ ین اما "۳ مه وس تا دیما [الاحزاب: 
۱ و ۱ 
چگونه برایتان درود بفرستیم)؟ 

آن حضرت گ# فرمودند: بگویید: «الَهم صلّ علي حمد وعي آل حمد» کما صلّیت علي 
ابراهیم وعلي آل ابراهیم انک عمید مجید؛ الم رک علي حمد وعلي آل حمد کما بارکت 
علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم انک ید مجید»؛ 


۱- بخاری ۴۰۸/۶ ح ۳۳۷۰ و مسلم ۳۰۵/۱ ح (۴۰۶-۶۶). 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ی و فضیلت آن) ۲ 


«بار ال ین ِ (و خیر و برکت خویش ۳ 


ایشان فرو بفرست؛) همان گونه که بر ابراهیم الا و آل ابراهیم درود فرستادی؛ به 
راستی تو سزاوار ستایش و سپاس و نجابت و بزرگواری هستی. 

پروردگار ا! به محمد 15 و آل محمد. برکت ارزانی کن؛ همان طوری که به ابراهیمو 
آل ابراهیم. برکت عنایت فرمودی؛ همانا تو ستوده و بزرگواری. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که مسلم. عبارت «علی 
ابرراهیم» را در هردو جاء ذکر نکرده است]. 

شرح: پیامبر گرامی اسلامی ی یک گوهر گران قدر و ارزشمند در عالم آفرینش 
است؛ او شرور کافتات:و مفخر موجه‌دات: و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان است؛ او 
یک انسان است که از میان خود انسان‌ها برخاسته و یک جهان در وجودش خلاصه 
شده است؛ «ذات وی» مُستجمع جمله‌ی اوصاف حمیده بود؛ و نفس وی» مستتبع 
جمله‌ی خصال حمیده‌ی شریفه؛ در محضر از همه خوب‌تر بود؛ در مخبراز همه 
نیکوتر بود؛ در کرم و سخاء از همه پیش‌تر بود؛ در مروت و وفاء از همه تمام‌تر بود؛ در 
حلم و تواضع, از همه کامل‌تر بود؛ در مبرّت و احسان» از همه شامل‌تر بود؛ در شجاعت 
و قوّت» کس با وی برنیامدی؛ در سماحت و فتوّت» چون وی کس نبودی؛ در کرامت؛ 
خاض و عام را بر وی اعتماد بودی؛ در صدق و راستی. همه را بر قول وی وثوق و 
اعتبار بودی؛ در حسّب. ازکی بود؛ در نسبت. اعلی بود؛ در اخلاق. ارضی بود؛ در 
میثاق. آوفی بود؛ در صیانت. آظهر بود؛ در امانت؛: آشهر بود؛ در سیرت. آصلح بود؛ در 
سخن, آفصح بود؛ در صورت. آملح بود؛ در همه کاری, آرجح بود؛ در همه شغلی آنجح 
بود؛ قوم. او را امین خواندندی و رأی او را در جمله‌ی کارهاء مُتین شمردندی؛ صلوات 
له علیه وعلي آله واصحابه». [«سیرت رسول الله»؛ ترجمه‌ی رفیع الدین اسحاق بن 
محمد همدانی؛ تصحیح دکتر اصغر مهدوی. چاپ دوم؛ تهران؛ ۱۳۶۱؛ صص ۱۶۴- 
1۱۶۵ 

آری؛ عظمت و بزرگی هیچ‌کس. نه تنها به عظمت و بزرگی او نمی‌رسد. که بدان 
نزدیک هم نمی‌شود. تنها سلام و درودهای پاک و مخلصانه و بی‌حدّ و حصری که تباع 
و پیروانش هر لحظه بر روان پاکش نثار می‌کنند. یکی از هزاران دلیل گویاست بر 
عظمت و بزرگی وشوکت و ابّت و عزت و اقتدار و محبّت و عشق او در قلب پیروانش. 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
در طول حیات بشر, بر اين کره‌ی خاکی. چه کسی بوده - و خواهد بود - که آن 
اندازه که در طول چند روزی که بر پیامبر گرامی اسلام تا درود می‌فرستند. بر اودرود 


به راستی. پیامبر ماء حضرت محمد بن عبدالله ک گران قدرترین و بزرگترین 
شخصیتی است که بر این کره‌ی خاکی. ظهور نموده و والامقام‌ترین انسانی است که 
نورش بر دنیای بشریت. تابیده است؛ به راستی که نام محمد بن عبدالله. همواره 
تداعی‌گر ندای کمک و یاری تمام مظلومان. سرگشتگان و انسان‌های پریشان خاطر و 
نگران. بوده و هست و قلب طاهر و شریف ایشان. همچنان به عنوان تکیه‌گاهی برای 
انسان‌های خسته و ناتوان خواهند ماند؛ انسان‌هایی که راه‌های گوناگون. آن‌ها را گمراه 
نموده و روش‌ها و مسلک‌های مختلف. آن‌ها را از هم جدا ساخته است؛ به همین 
خاطر, تا به حال» این پناهگاه امن و پر از مهر و محبّت را نشناخته‌اند؛ پناهگاهی که با 
نثار آرامش, آن‌ها را یاری می‌دهد و دل‌هایشان را مملو از هدایت و خیر و نیکی و 
احسان می‌نماید؛ اراده‌هایشان را استوار می‌سازد و آن‌ها را صیقلی می‌دهد تا در برابر 
سختی‌های زندگی و موانع گوناگون آن. مقاومت نمایند. 

مقام پیامبر ‏ آن قدر والاست که بزرگترین و برجسته‌ترین فرهیختگان جهان. در 
پرابر شخصیت پیامبر 5 متحیر و شگفت‌زده شده‌اند. 

«تولستوی» در کتاب «حکومت محمد» گوید: 

«بی‌شک. محمد 6 از زمره‌ی بزرگترین مردان مصلحی است که در شکل دادن به 
ساختار اجتماعی جوامع. خدمات شایانی نموده است؛ همین افتخار برای او کافی است 
که کل یک امّت را به نور حق هدایت کرد و آن را آنجنان ساخت و پرداخت که همواره 
میل به صلح و امنیت دارد و از ریختن خون دیگران, اباء دارد؛ او همچنین» راه ترقی و 
پیشرفت را برای امّت اسلام باز کرد... و این چنین کار بزرگی» جز از مردی که به وی؛ 
علم و اراده و حکمت داده شده باشد. برنمی‌آید؛ به راستی که مردی همانند او 
شایسته‌ی تکریم و احترام است». 

آری؛ مقام پیامبر ت آن قدر بالا و والاست که آفریدگار جهان هستی و تمام 


فرشتگان و پریانی که تدبیر این جهان به فرمان حق. برعهده‌ی آن‌ها گذارده شده 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ی و فضیلت آن) ۵ 


است. بر او درود می‌فرستند؛ اکنون که چنین است. بر مسلمانان نیز واجب است که 
ارزش این انسان والامقام را که یک جهان در وجودش خلاصه شده را بدانند و مبادا 
ارزانش بشمارند و ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار جهان ودر نزد فرشتگان همه‌ی 
آسمان‌ها. فراموش کنند و عظمت و بزرگی او را نادیده انگارند؛ پس‌ای مسلمانان! شما 


نیز با اين پیام پروردگار جهان هستی و فرشتگان مقزبش, هماهنگ شوید و بر محمد 35 


درود بفرستید و سلام بگویید و در برابر فرمان او تسلیم باشید؛ تا به نحوی, از خدمات 
بی‌وقفه و زائد الوصف آن منجی عالم بشریت. تشگُر و سپاسگزاری و قدردانی کرده 


در اینجا ذکر چند نکته. لازم است: 

«اهل البیت»: انسان مسلمان بر این باور است که محیّت اصحاب و اهل البیت 
رسول خدا ۳ واجب و ضروری است و آنان بر دیگر مسلمانان فضیلت و برتری دارند. و 
منزلتهای متفاوتی می‌باشند. 

گرامی‌ترین آنان خلفای راشدین: ابوپکر عمر. عثمان و علی رضی الله عنهم 
اجمعین می‌باشند. زبیر بن عوام سعد بن ابی وقاص. سعید بن زید. ابوعبیده عامر بن 
جراح. عبدالرحمن بن عوف. و پس از آنان شرکت کنندگان در جنگ بدر و کسانی 
دیگر قرار دارند که به آنها هم مانند عشره‌ی مبشره مژده رفتن به بهشت داده شده 
است: مانند حضرت فاطمه زهراء متا حسن و حسین و ثابت بن قیس بلال بن رباح 
و... رضی الله تعالی عنهم اجمعین و بعد از آنان اهل بيعة الرضوان که هزار و چهار صد 
نفر بودند. قرار دارند. 

هم‌چنین انسان مسلمان اکرام و احترام پیشوایان مسلمان مانند: امامان دین و 
پیشگامان علم و دانش و قزاء و فقهاء و محذئین و مفسرین تابعین و پس از تابعین 
رحمهم الله را بر خود واجب می‌شمارد. 

به همان صورت احترام و پیروی از کارگزارانی پاک و پرهیزکار و خدمتگزار حکومت 
اسلامی و جهاد به همراهی آنان و خواندن نماز پشت سرشان را بر خود لازم و ضروری 
کات به اشميي با سا مسا مره ها ان وه سک به 


۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اصحاب و اهل البیت: 

۱- به این دلیل که خداوند وپیامبر گرامی اسلام ی آنان را دوست می‌دارند. 
انسان مسلمان هم محبّتشان را بر خود لازم بشمارد. زیرا خداوند متعال در 
مورد ِ ۰ 
ند ژمول ال والذین مَعهه تاه عل الکمّار رعاء جیهم تراهم رکعا 


شجدا تتغون رون 4 (لعی: ۳۹ 
«محمد ی خداست 9 کسانی که یار 9 همراه او هستند در رویارویی با کافران 
تند و بااستقامت. و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را مدام در حال رکوع و 
سجود رو فرمانبرداری خداوند) می‌بینی . آنان همواره فضلی را از ز خداوند و رضایت او 
را می‌طلبند». 
و پیامبر گرامی اسلام در مورد یاران خود می‌فرماید: 
«به اصحاب و یاران من ناسزا نگویید. اگر هریک از شما به اندازه کوه احد طلا را در 
راه خدا هزینه نماید» همچون مقدار اندکی از احسان و نیکی آنان نخوهد بود»۲؟. 
۲- به برتری آنان بر سایر مسلمانان ایمان و یقین داشته باشد زیرا خداوند متعال 
«رالسَبقون اون من رین نصا رآلذین وم باِخملن رَضیَ 
0 له عََهمْ و 1 هم ج جَتت جَبِ ری نها ار خلدین فیها أبد 


دك افو العظیم 43 التوبة: ۱۰۰ 
«پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که به درستی روش آنان را در پیش 
تس ۱ آماده ساخته است. هشتی) که در ِ ختان و کاخهای) آن 


0 


بزرگ این است». 
۳- ابوبکر صدیق را گرامی‌ترین اصحاب رسول خدا بشمارد و پس از او عمر و 
عثمان و علی عه دارای شأن و منزلت برتر بداند. زیرا ابن عمر * می‌فرماید: 


ت رواه ابوداود و البخاری. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ی و فضیلت آن) ۷ 


«در زمان حیات رسول خدا م3 هنگامی که می‌گفتیم: ابوبکر و عمر و عثمان و 
علی و رسول خدا آن را می‌شنید مخالفتی با آن نمی‌فرمود»"" 

۴- از بدگویی آنان خودداری نماید و در مورد مسائل اختلافی - که بسیاری از 
آنها طبیعی و نشانه‌ی رشد بینش و نگرش دینی آنها بوده است - سکوت 
نماید. و چنانچه کسی در پی تحقیق و بررسی باشد باید مسائل تاریخی را در 
چهارچوب زمان و مکان و واقعیت شخصیت آن بزرگان و شرایط داخلی و 
خارجی مسلمانان مورد توجه قرار دهد. 

۵- لازم است بر این باور باشد که حفظ حرمت همسران رسول خدا که لازم و 
ضروری است و آنان زنانی پاک دامن و گرامی بوده‌اند. و از میان آنان خدیجه 
و عایشه دختر حضرت ابوبکر را برتر بداند. زیرا خداوند متعال در مورد 
فشران فعفل ی 
ای رل بالموّهنینَ من ی 1 مه ۰ [الاحزاب: ۶]. 
یام تیه هس وهی بل قاس لامک ی قفا ری از اومرو ام آم مار 
آزیک نان اش مهس ما ماه ارس مک ی سا ترس ات 

۱- «صلات»: هرگاه اين واژه به خداوند نسبت داده شود. به معنای «فرستادن 
رحمت» است؛ و هرگاه به فرشتگان و مومنان. منسوب گردد. به معنای «طلب 
رحمت» می باشد. 

فرق میان «صلات» و «سلام»: آنجه مناسب‌تر با ریشه‌ی لغوی این دو کلمه وجود 

دارد این است که: «صلات». به معنای «طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر» است؛ 
اما در مورد «سلام فرستادن». دو نظریه وجود دارد: 
الف) يا به معنای «تسلیم شدن در برابر فرمان‌های پیامبر گرامی اسلام» است؛ 


ی مه 


چنان که در آیه‌ی ۶۵ سوره‌ی «نساء» آمده است: فلا وَربْكَ آ یومنون حق 
جحموك فیما یه لا هراق شیم ایا فشیت قضَیّت ویسلما 


تیم [لنساء: ۶۵]. «امّاء نه! به پروردگارت سوگند که آنان مومن به شمار نمی‌آیند تا تو 


۱- رواه البخاری. 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته و کاملا تسلیم فرمان و قضاوت تو باشند». 
ب) و یا به معنای سلام فرستادن بر پیامبر 3 با کلمات «السلام علي السییٍ» و مانند 
آن باشد که محتوایش تقاضای سلامت پیامبر کل از پیشگاه خداوند است. 
و اگر چه این دو معناء برای «سلام» کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد. ولی با دقت 
شا ها امه ی دا شتی طوف کره وا م ریفس هقی کر فان 
اوامر و فرامین» تعالیم و آموزه‌ها. احکام و دستورات و توصیه‌ها و سفارش‌های 
تعالی‌بخش و سعادت آفرین پیامبر» است؛ زیرا کسی که به پیامبر خدا 2 سلام 
می‌فرستد و تقاضای سلامتی او را از خداوند بلند مرتبه می‌کند» نسبت به او عشق 
می‌ورزد و او را به عنوان پیامبری واجب الاطاعة می‌شناسد. 
۲- درباره‌ی خواندن درود در قعده‌ی اخیر نماز. در بین علماء و صاحب نظران 
فقم» اختلافت نظر موق هار۵ لاف:»مالک هاء لها اه خمقون صانعب 
نظران فقهی بر این باورند که خواندن درود در قعده‌ی آخر نما سنّت است؛ 
ولی امام شافعی* بر آن است که خواندن آن. فرض می‌باشد. و یکی از 
روایات امام احمد بن حنبل نیز مطابق با این نظریه است؛ و اسحاق بن 
راهویه ج* گوید: اگر چنانچه نمازگزاری. خواندن درود را از روی عمد در 
قعده‌ی آخر نماز ترک کرد در آن صورت نمازش درست نیست. 

ماو اتف یشان ی این اب اشای فظر دنه وا نتفر تک با 
در طول عمر. فرض است؛ و همچنین خواندن درود پس از شنیدن نام گرامی 
آن حضرت 7 واجب است؛ اما اگر چنانچه در یک جلسه. نام مبارک آن 
حضرت 5 چندین مرتبه تکرار شد. در آن صورت از دیدگاه علامه طحاوی ج, 
خواندن درود در هر مرتبه واجب است؛ و از نظرگاه شمس الائمة کرخی. یکبار 
خواندن درود واجب است و در مرتبه‌های بعدی» سنّت است. 

ظاهر احادیث و روایات. دیدگاه علامه طحاوی را تأیید می‌کند؛ زیرا ابوهریره َْ 
گوید: پیامبر 35 فرمودند: «رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلْ علٍ» (ترمذی)؛ «ذلیل 
شود فردی که نامم در حضور او برده شود و آو بر من درود نفرستد». 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ع و فضیلت آن) ٩‏ 


و همچنین علی ۶* گوید: پیامبر 5 فرمودند: «البخیل من الذي ذکرت عنده فلم 
بصل عل" (ترمذی)؛ «فرد بخیل و تنگ چشم. کسی است که نام من در حضور او برده 
شود و آو بر من درود نفرستد». 

اما چون مبنای شریعت بر آسانگیری و سهولت و رفع سر و حَرّج از بندگان است 
پسر و آسانی این را می‌طلبد که در جلسه‌ای که نام مبارک آن حضرت گ# چندین بار 
برده می‌شود. یک بار درود فرستادن بر پیامبر 3 واجب باشد. 

ناگفته نماند که بحث بالاء مربوط به زمانی است که ذکری از آن حضرت ید در 
جلسه بشود؛ ولی در عموم حالات. مستحب است که به کثرت بر پیامبر ج درود 
فرستاده شود. 

۰ - [۲] «مُتَفق علّید) 

عَن آی شید الساعدت فال: قالر ابا رل اناد کف نصلی عَلیْ؟ فَقَال سول 
ال _لم: «قولو سل اطع سم خر وچ زب کت یت عل آ 
راهم اف شنم وچ وکا ارت آل ام اتید ید۲۳ 

۰- (۲) ابوحمید ساعدی ۶* گوید: صحابه خطاب به پیامبر گفتند: ای 
فرستاده‌ی خدا! چگونه برای شما درود بفرستیم؟ آن حضرت 3 فرمودند: بگویید: 
«للهم صل علي حمد وازواجه وذریّته کما صلّیت علي آل ابراهیم وبارک علي حمد 
وازواجه وذریته» کما بارکت علي آل ابراهیم» انك حیل جید. 

«بار خدایا! بر محمد 6 و همسران و فرزندانش درود بفرست. همان گونه که بر آل 
ابراهیم اتگلآدرود فرستادی؛ و به محمد 6 و همسران و فرزندانش, برکت ارزانی کن؛ 
همان طور که به آل ابراهیم تبرکت عنایت فرمودی؛ همانا تو ستوده و بزرگواری». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «آل»: این وازه در لغت به معنای: «دودمان؛ خاندان؛ اهل خانه و فرزندان» 
است؛ و در محاوره‌ی قرآن و حدیث. به معنای کسانی است که با انسان» ارتباط و تعلّق 


2۱ بخاری ۳۰۷/۶ ح ۲۲۶۹ و مسلم 2۳۰۶/۱ (۴۰۷-۶۹). 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
داشته باشند؛ خواه اين ارتباط» نسبی باشد از قبیل: ارتباط همسری و فرزندی؛ و يا این 
ازتباط یه تحاآ دی و هو اطاغت باشهه ماتخپیروان وباران امن مکت آو: 

از این رو به لحاظ اصل لغت. واژه‌ی «آل»» شامل هردو گروه بالا می‌شود؛ ولی از 
حدیث ابوحمید ساعدی #8 مشخص شد که در اینجاء مراد از واژه‌ی «آل». همان 
خاندان و اهل بیت پیامبر 3 (یعنی ازواج مطهرات و نسل و فرزندان ایشان) می‌باشد. 

«لَُعٌ صلّ عي حمد»: یعنی: بار خدایا! مقام او را در دنیا با بلندآوازه کردن یاد او و 
دفاع از دعوتش و بقای شریعتش؛ و در آخرت با شفاعت برای امتش و چند برابر کردن 
اجر و پاداشش, بالا ببر و رفعت و بزرگی ببخش. 

۱ - [۳] (صحیخ) 

وعن آیي هریرة چه قل: قال رشول اللهنه. «من صل عِ واجدة ضل ال له 
عشرا. واه مسلم . 

۱- (۳) ابوهریره #8* گوید: رسول خدا 3 فرمودند: هر کسی بر من یک درود 
بفرستد» خداوند بلند مرتبه به سبب آن, ده بار بر او درود می‌فرستد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «صلات» و «صلوات»: هرگاه به خدا نسبت داده شوند. به معنای فرستادن 
رحمت است؛ و هر گاه. به فرشتگان ومومنان. منسوب گردد. به معنای «طلب 
رحمت» می‌باشد. 

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: منظور از «صلوات خداوند». 
انواع تکریم‌هاء پیروزی‌ها و ترفیع مقام به پیشگاه خداوند و نزد بندگان است. 

و برخی گفته‌اند: مراد. آمرزش و بخشش گناهان و معاصی می‌باشد؛ ولی روشن 
است که «صلوات خدا». مفهوم وسیعی دارد که هم اين امور و هم سایر رحمت‌ها و 
تشه هی ایتناز سم شیو 


۱- مسلم ۳۰۶/۱ 2 (۴۰۸-۷۰)؛ ابوداود ۱۸۴/۲ 2 ۱۵۱۴؛ ترمذی 2۳۵۵/۱ ۴۸۵؛ نسایی ۵۰/۳ < 
۶ و دارمی ۴۰۸/۲ ج ۲۷۷۲. 


فصل دوم 


۲ - [۴] (صحیح) 
عَنْ أدّس ثال: رسول ال له لا امن صلّ عَلّ لا واجدء لاله له عفر 
صلوّات وَخطَثْ عَنه عَشرٌ خطیئات وَرَفعَثْ له عَشر دَرجَات». واه السَای 3 


تین هالک اه ترا دا که فریودفیت شرگن مه 
درود بفرستد. خداوند بلند مرتبه به سبب آن, ده بار بر او درود می‌فرستد و ده گناه از 
گناهانش ۳ می‌بخشاید و ده درجه. مقامش 5 بالا می‌برد و به او ترفیع درجه. در نظر 


2 


موی تیرد: 

شرح: در حدیث شماره‌ی ٩۲۱‏ از ابوهریره له روایت شده بود که در ازای 
فرستادن یک درود بر پیامبر توافت اسلام کش خداوند بلند مرتبه. ده درود بر او 
می‌فرستد؛ و در حدیث ۰۲۲ علاوه بر ده درود. افزودن ده درجه در مقام درود 
اجمال و تفصیل است؛ یعنی آنجه در حدیث دوم بیان شده تفصیل حدیث نخست 
است که به صورت اجمال بدان پرداخته شده است. 

ناگفته نماند یکه اين پاداش, زمانی به دست می‌آید که شخص درود فرستنده. درود 
بر پیامبر گ را از روی اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل, به روان پاک آن حضرت 3 نثار 

۳ - [۵] (صعیف) 

ون اب مَسْعُودٍ قال: ما ال رشول ال له تق: وق الّاس بي یوم امه هم ع 
شلاق روا ترذ ". 


3 
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۱- نسایی 2۵۰/۳ ۱۲۹۷ و مسند احمد ۱۰۲/۳. 
۲- ترمذی 2۳۵۴/۱ ۴۸۴. 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳۲- (۵) عبدالله بن مسعود ع گوید: رسول خدا 6 فرمودند: سزاوارترین و 
نزدیک‌ترین مردمان به من در روز رستاخیز. کسی است که (در دنیا) بیشتر از دیگران 
بر من درود فرستاده باشد؛ (یعنی در ضمن دارا بودن شرط اساسی ایمان و اعتقاد. 
هرکس از امٌتیانم که در دنیاء بیش از دیگران بر من درود بفرستد. در روز رستاخیز, 
نزدیکی و ارتباط خاض و ویژه‌ای با من خواهد داشت). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۴ - [۶] (صحیح) 

وغن اي مشود قاله ال رئول اللهق له لایس سای نف الْض 
بو من نی اسَلام. روا این والدارمي". 

۴- (۶) عبدالله بن مسعود 8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: به راستی خداوند 
را فرشتگانی است که در زمین به گشت و گذار و سیر و سیاحت می‌پردازند و کارشان 
این است که درودهایی را که امُتیانم بر من می‌فرستند» به من می‌رسانند و منتقل 
هی و 

[اين حدیث را نسایی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

شرح: در حدیث دیگری که طبرانی و دیگران به نقل از عمار بن یاسر ‏ به روایت 
آن پرداخته‌اند. چنین آمده است که آن فرشتگان همراه با «صلات و سلام». نام درود 
فرستنده را نیز به آن حضرت گً, ابلاغ می‌کنند و می‌گویند: «يا حمد! صل عليك فلان 
کذا وکذا؛ «ای محمد! فلان فرد از امّت تو اين اندازه درود و سلام بر تو فرستاده 
است» . 

و در برخی از روایات. چنین آمده است که آن فرشتگان, نام فرستنده‌ی درود و 
سلام را همراه با نام پدر اوه به آن حضرت 3 ابلاغ می‌کنند و می‌گویند: ایا حمد! صل 
عليك فلان بن فلان)؛ «ای محمد! فلانی فرزند فلانی. بر شما درود فرستاده است». 
از اين رو هر کس, از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل بر آن حضرت 5 سلام و 


درود بفرستد. فرشتگان درود و سلام او را همراه با نام او و نام پدرش به پیامبر گ 


۱- نسایی ۴۳/۳ 2 ۱۲۸۲؛ دارمی ۴۰۹/۲ ح ۲۷۷۴ و مسند احمد ۴۵۲/۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء و فضیلت آن) ۳۳ 


می‌رسانند و بدین سان, در پیشگاه آن حضرت 6 یادی از او و پدرش می‌شود؛ گر قبول 
افتد زهی عر و شرف. 

۵ 2۰ ۳۷۳۱ (حخشن) 

رعن آي هُریرة هه قال: قال سول ال له ما ین أحَدٍ بُسََمْ عََ لا رال عَل 
ژوي حّی أرد یه السَلامْ». واه بو داد رقف الدعََات الکبر(. 

۵- (۷) ابوهریره * گوید: رسول خدا 5 فرمودند: هیچ مسلمانی نیست که بر 
من سلام بفرستد. جز این که خداوند بلند مرتبه. روحم را به من بازمی‌گرداند تا من 
نیز بر او سلام بفرستم و جواب سلامش را به وی برگردانم. 

[ايین حدیث را ابوداود و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند]. 

شرح: ۷ رد اه عل روي»: از ظاهر اين عبارت. چنین برداشت می‌شود که روح 
مبارک رسول خدا 3 از جسدشان جدا است؛ از اين رو هرگاه کسی بر ایشان سلام و 
درود بفرستد. خداوند بلند مرتبه. روح ایشان را به جسدشان برمی‌گرداند تا جواب 
سللام فرد فرستنده‌ی سلام را بدهند. 

پرواضح است که این برداشت. به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا اگر اين را بپذيريم. 
لازم می‌آید که در روز هزاران هزار باره روح پیامبر 2 از جسدشان خارج شده و 
دوباره به جسمشان وارد می‌شود؛ چرا که هیچ روزی نیست که میلیون‌ها انسان از 
امتیان ایشان, بر آن حضرت ‏ درود و سلام نفرستند؛ تا جایی که در روزهای معمولی 
نیز هزاران نفر بر روضه‌ی مبارک آن حضرت 7 حاضر می‌شوند و بر ایشان درود و 
سلام نثار می‌کنند؛ و علاوه از آن. از دیدگاه شرع مقدّس اسلام پیامبران در قبرهای 
خویش زنده‌اند؛ اگر چه درباره‌ی ماهیت و نوعیت آن. در میان علماء و صاحب نظران 
اسلامی اختلاف وجود دارد. ولی باز هم. همه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که 
پیامبر - به ویژه حضرت محمد 3 - در قبرهای خویش, زنده‌اند. 

بنابراین. مفهوم حدیث بالا چنین نیست که جسد آن حضرت ند از روح خالی و 


تهی باشد و هرگاه بنده‌ی مسلمان بر آن حضرت 3 سلام و درود بفرستد, خداوند بلند 


۱- ابوداود 2۵۳۴/۲ ۲۰۴۱ و مسند احمد ۵۲۷/۲. 


"۳ ترجمه شرع مسکوه المضانیع 
مرتبه. روح ایشان را به منظور پاسخ دادن به سلام. به جسدشان برگرداند؛ از اين رو 
بیشتر شارحان. مفهوم «بازگردانیدن روح» را این چنین تبیین و تشریح نموده‌اند که 
در عالم برزخ» روح رسول خدا ۳ بیشتر متوجه جهان آخرت و مشاهده‌ی تجلیات الهی 
و... است؛ پس هرگاه بنده‌ی مسلمانی در دنیاء بر آن حضرت 35 سلام و درود 
می‌فرستد. آن سلام و درود به وسیله‌ی فرشته یا به طور مستقیم به آن حضرت 5 
ابلاغ می‌گردد. و به فرمان خداوند بلند مرتبه» روح آن حضرت 6 متوجه آن می‌گردد 
و پاسخ سلام آن بنده‌ی مسلمان را می‌دهند؛ از اين رو در حدیث بالاء توجه و التفات 
روحانی به «بازگردانیده شدن روح» تعبیر شده است؛ و پرواضح است که هر بنده‌ی 
مسلمان و حقگرایی که در دنیا بر آن حضرت 6 سلام و درود بفرستد و در اين کار 
صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل نیز داشته باشد. آن حضرت 36 نه فقط به صورت 
عادی و سرسری و با زبان, بلکه با قلب و روح متوجه سلام و درود آن بنده‌ی مسلمان 
می‌گردند و پاسخ سلام او را می‌دهند؛ و در واقع» اگر چنانچه در مقابل تمامی درودها 
و سلام‌هایی که در طول عمر بر آن حضرت ن نثار می‌کنیم. هیچ اجر و پاداشی را 
فراچنگ نیاوریم و فقط یک بار از جانب آن حضرت 5 جواب سلام و درود ما فرستاده 
شود. به راستی همین کافی و بسنده خواهد بود. «السلام عليك ایها الني ورحة له 
وبرکاته». 

۶ - [۸](حسن) 
عبدا ۳ غ َِ صلاتم تبلغني کیت نج : روا لنمائی. 

۶- (۸) «ابوهریره * گوید: از رسول خدا 36 شنیدم که می‌فرمودند: 
خانه‌هایتان را به صورت گور درنیاورید و قبر مراء محل عید و جای مراجعه و ازدحام و 
لهو و لعب قرار ندهید؛ و بر من درود بفرستید و بدانید که هر کجا باشید. درودهای 
شما به من می‌رسد». 

[اين حدیث را نسایی روایت کرده است]. 


۱- ابوداود 2۵۳۴/۲ ۲۰۴۲ و مسند احمد ۳۶۷/۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللامء: و فضیلت آن) ۱۵ 


شرح: الا جعلوا بیوتکم قبورا» «خانه‌هایتان را به صورت گور درنیاورید»: این 
بخش از حدیث. می‌تواند سه معنا و مفهوم داشته باشد: 

۱- چون در قبرستان نماز گزارده نمی‌شود. پیامبر ‏ دستور می‌دهد که بعضی 
از نمازهایتان (نفل و سنّت) را در خانه‌هایتان بخوانید و آن‌ها را چون گور 
نکنید؛ یعنی قبور در عدم گزاردن نماز در آن‌هاء تشبیه شده به خانه‌ای که در 
آن» نماز و ذکر و یاد خدا کرده نمی‌شود. 

پس از این حدیث دانسته می‌شود که بهتر آن است که نمازهای سئت و نفل» در 
خانه گزارده شوند و آن‌ها را با نخواندن نماز در آن‌ها چون گور نکنند. 

پیامبر 5 در حدیثی» در تأیید این مطلب. می‌فرمایند: (مثل البیت الني یذکر اللّه 
فیه والبیت الذي لایذکر اللّه فیه» کمثل الج والمیّت»؛ «مثال خانه‌ای که در آن ذکر و 
باه دا شوه و تخانه‌ای کافر ان باقی اه دا تسه به سای اف موه امش 
ی 

و همچنین جابر * روایت می‌کند که آن حضرت 6 فرمودند: «اذا قضي احدکم 
الصلاة نی مسجده فلیجعل لبیته نصیباً من صلاته» فان اللّه جاعلْ فی بیته من صلاته 
ارهز گام سین ها هرایس وان قشفتی اواه | 
برای خانه بگذارد؛ یچون خداوند به واسطه‌ی نماز. نوری را در خانه‌اش قرار می‌دهد». 

و زید بن ثابت #۶* نیز روایت می‌کند که آن حضرت ت فرمودند: علیکم بالصلاة 
نی بیوتکم؛ فان خیر صلاة المرء فی بیته الا الصلا: المکتوبة» (بخاری؛ مسلم. 
ابوداود و نسایی)؛ «در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ چون بهترین نماز شخص,. نماز در 
خانه‌اش است غیر از نمازهای فرض (که باید در مسجد خوانده شوند)». 

۳- و نیز می‌توان گفت که مراد حدیث این است که: خانه‌هایتان را با دفن کردن 
مردگان در آن‌هاء به صورت گور و قبرستان درنیاورید؛ یعنی نباید مرده‌ها را در 
خانه دفن کنید؛ البته پیامبران - به ویژه پیامبر گرامی اسلام مد - از اين 
قاعده به استناد حدیث: «ما قبض نی اآ ودفن حیث یقبض»؛ استثناء هستند. 

همچنان که در کتب تاریخ» سیرت و حدیث آمده است به هنگام وفات پیامپر ٌ در 


باب موضع دفن رسول خدا که میان صحابه اختلاف افتاد؛ ابوبکر صدّیق #* گفت: من 


۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از رسول خدا 3 شنیدم که فرمودند: اما ثبض نی الا ذفن حیث یقبض؛ «هیچ یک از 
پیامبران جز این نبوده است که در همان مکانی که جان می‌داده است به خاک سپرده 
می‌شده است». 
۳- و عموم شارحان حدیت. مطلب «خانه‌هایتان را گورستان قرار ندهید» را این 
چنین تفسیر و تشریح نموده‌اند و گفته‌اند: همچنان که در قبرستان. مردگان 
خر ی بات نی که و فییها اه کی خیاخت ان هن سا که 
خانه‌های خویش را چنین قرار ندهید که از ذکر و عبادت تهی و خالی باشند؛ 
بلکه آن‌ها را با ذکر و یاد خدا و عبادت و پرستش او آباد سازید؛ زیرا خانه‌هایی 
هار دک باه دا و غباات و بسن ار خالی اشنا در واقع: نها 
زندگان نیستند بلکه قبرستان مردگان‌اند. 
«لا جعلوا قبري عیدا): 
این بخش از حدیث را نیز می‌توان به دو صورت ترجمه و تشریح نمود: 
قبر مرا؛ء مسجد. محل عید و جای مراجعه و ازدحام و لهو و لعب و اعمال خلاف 
شریعت قرار ندهید؛ همچنان که بهود و نصاراء با قبور پیامبران خویش. این کار را 
کردند. 

یعنی همچنان که مردم در روز خای از سال, در جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای شرکت 
می‌کنند و به جشن و شادی و رقص و پایکوبی می‌پردازنده قبر مرا این چنین قرار 
ندهید و آن را تفریحگاه و محل جشن و شادی نگردانید. 

قبر مرا چون عید و جشن سالانه. قرار ندهید که در سالی جز یک یا دو بار بدانجا 
نیایید. در حقیقت در این صورت. این حدیت. مسلمانان را به زیارت زیاد روضه‌ی مطهر 
پیامبر گرامی اسلام ‏ تشویق و ترغیب می‌کند. 

]٩( - ۷‏ سحیغ) 

«عَنه قال: قال رسول اللله مه اد زغم أف رجْل ذ رت عن قلَمْ بْصل ع زغم 

نف رجل دل علیه رتضال نم افسلخ قبل آن بغقر له ورغع آثف رجُي آذرت عنده 
با الکبر آ و آحدهتا قلم یدخلاه الّه». اه اي (. 


۱- ترمذی 2۵۱۴/۵ ۳۵۳۴۵ و مستد اجمد ۲۵۴۱۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء و فضیلت آن) ۱۷ 


)٩( -۷‏ «ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا یه فرمودند: خاک بر سر آن کسی که 
نام مرا نزد او ببرند و بر من درود نفرستد؛ و خاک بر سر آن کسی که ماه مبارک 
تقضان زا خنانت ۵ آیی ماه در ان بر مارد که کتاهاش مود بو نوم ها 
بر سر آن کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو, نزد او به پیری رسند و او نتواند با 
نیکی بر آن‌هاء به بپهشت زیبا و پرنعمت خدا در آید». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که هرگاه کسی نام مبارک آن حضرت ده را ذکر 
کند و یا از کسی دیگر بشنود. خواندن درود بر او واجب است؛ زیرا در این حدیث و 
احادیث دیگر بر نخواندن درود به هنگام ذکر نام آن حضرت ى وعید آمده است. 

و اگر چنانچه نام مبارک رسول خدا 35 در مجلسی بارها تکرار شود پس تنها با 
یکبار خواندن درود. واجب ادا می‌گردد؛ ولی باز هم مستحب و بهتر و برازنده‌تر و 
خوشایندتر: آن است که هر بار که نام پیامبر 3 ياد می‌شود يا از کسی می‌شنود. بر 
ایشان درود بفرستد. 

ناگفته نماند که عموم علماء و صاحب نظران اسلامی بر این باورند که بر مبنای 
آیات قرآن و احادیث نبوی» فرستادن درود و سلام بر رسول اکرم ‏ بر تمام امّت 
واجب است؛ 

ماه آماه قاقی و یی تک روایت ان لیام امه تس خراندی درو در فعتوق 
آخر هر نماز بعد از تشهد. از واجبات نماز است؛ از اين رو اگر درود خوانده نشود. از 
دیدگاه این بزرگواران نماز صحیح نخواهد بود. 

ولی نظرگاه امام مالک و امام ابوحنیفه و بیشتر صاحب نظران فقهی بر آن است که 
تشهد در قعده‌ی آخر واجب است؛ و در ضمن تشهد. بر رسول خدا جک نیز سلام 
فرستاده می‌شود (در «السلام عليك ایّها انب ورحمة اللّه وبرکاته»). 

ما بعد از تشهد خواندن درود به طور مستقل» فرض یا واجب نیست. بلکه سنت است؛ 
از این رو اگر خوانده نشود نماز فاسد نمی‌گردد. ولی از کمال و کیفیت آن کاسته می‌شود 
و در آن» ضعف و نقص, رونما می‌گردد؛ و با وجود این باز هم بیشتر علماء و صاحب نظران 


اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که همان گونه که شهادت به رسالت آن حضرت 335 


۱/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فرض است. فرستادن درود و سلام نیز بر آن حضرت 3 بر هر مسلمان فرض عین 
می‌باشد؛ و برای درود. وقت و تعداد خاصّی نیز تعیین نگردیده است؛ البته حداقل آن. این 
است که در طول عمر یک بار بر آن حضرت گَ درود فرستاده شود. 

و بر مبنای احادیث و روایاتی که در این زمینه. وارد شده‌اند. صاحب نظران فقهی 
بر اين باورند که هرگاه بنده‌ی مسلمانی. نام رسول خدا 5 را بر زبان آورد و یا از کسی 
دیگر, نام ایشان را شنید. در آن صورت فرستادن درود بر آن حضرت 6 واجب است؛ و 
اگر چنانچه نام پیامبر 3 در مجلسی بارها تکرار گردید. برخی از فقهاء برآنند که 
خواندن درود هر بار واجب است؛ و برخی دیگر گفته‌اند که در این صورت. یک بار 
خواندن درود واجب است و تنها با یکبار خواندن درود. واجب ادا می‌گردد و در 
دفعه‌های بعدی» خواندن درود سّت است؛ و محققان فقهی نیز همین دیدگاه را 
اعتیار ک مان 

۸ -۱۰1] سَحیح) 

رن یی طلحة أَنْ رتسول اللله 8 جاء دا یوم والبشر نی وجهه فقال: اه جاءذ 


جبْریل فقال: ٍنَ یت بفولآما ازجم باه آن ابص عبت أحه من انیت( 
یه علیه غذت وله سکم علیق که د من مك الا سل عَلیّه عشرا؟». روا 


التسَائی والدارمی*. 

۸- (۱۰) ابوطلحه‌ی انصاری #* گوید: رسول خدا مد روزی در حالی (پیش 
پاران خویش) آمدند که آثار مسرّت و خوشحالی در سیمای مبارکشان» موج می‌زد؛ آن 
گاه فرمودند: «به راستی جبرئیل آ به نزدم آمد و گفت: همانا پروردگارت می‌فرماید: 
ای محمد! آیا تو را این موضوع خشنود و راضی نمی‌سازد که هریک از امّتیانت که یک 
بار بر تو درود و سلام بفرستد. من به سبب آن, ده بار بر او درود و سلام می‌فرستم»؟. 

[این حدیث را نسایی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

شرح: اين بالاترین اکرام و احترام پروردگاره نسبت به بنده‌ی خاش حضرت 


محمد که است که می‌فرماید: «آن قدر به تو می‌بخشيم که راضی شوی»؛ در دنیا بر 


۱- نسایی 7۵۰/۲ ۱۲۵۹؛ دارمی ۴۰۸/۲ ح ۲۷۷۲ و مسند احمد ۰۲۰/۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء و فضیلت آن) ۳ 


دشمنان و بدخواهان پیروز خواهی شد و آیین تو جهان گیر خواهد گشت و در آخرت 
نیز مشمول بزرگترین مواهب خواهی شد. 

بدون شک. پیامبر اکرم 3 به عنوان خاتم پیامبران و رهبر عالم بشریت؛ 
خشنودی‌اش تنها در نجات خویش نیست. بلکه آن زمان» راضی و خشنود می‌شود که 
شفاعتش درباره‌ی امتش نیز پذیرفته شود؛ در حدیثی می‌خوانیم که رسول خدا گ 
فرمودند: «روز رستاخیز. من در موقف شفاعت می‌ایستم و آن قدر گنهکاران امّت 
خویش را شفاعت می‌کنم که خداوند می‌فرماید: «ارضیت يا محمد»؟؛ «آیا راضی شدی 
ای محمّد»؟ و من می‌گویم: (زیته رضیتٌ»؛ «راضی شدم. راضی شدم». 

و به راستی ظهور کامل این وعده‌ی الهی. در آخرت تبلور پیدا خواهد کرد؛ ولی این 
بخشی از آن است که خداوند بلند مرتبه. آن اندازه ایشان را مورد اکرام و اعزار و 
احترام و بزرگداشت قرار داده‌اند و چنان جایگاه والا و مقام بالایی بدیشان عنایت کرده 
که هر بنده‌ی مسلمانی که از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل و از روی محبت 
و احترام بر آن حضرت 35 درود و سلام بفرستد. خداوند بلند مرتبه. ده درود و ده 
سلام را بر وی نثار می‌کند؛ آن هم به خاطر رضایت و خشنودی بنده‌ی محبوبش؛ 
محمد بن عبدالله!. 

۹ - [۱۱] (حسن) 

وعن ی بر کفب تا: له ی ل ادویل از اسلا علیك مَصم أَجْمَل لت 
من صلانی؟ قال: «ما شنت» فلث: الرَْ؟ قال: «ما شثت فان زذت ِ «« فلت 
لصف قال: «مّا ِثت قاِنْ زذت هر یر لل» فلث: قَالفْلعین؟ قال: : «ما شنت فان زذت 
هو خر لل» فلث: اک صَلاتي ۳۹3 ال: «ٍذا یکنی همك ویکفر لك دنبك. 
ره ری( 

9۹ - (۱۱) ابی بن کعب #8۶ گوید: به پیامبر جک گفتم: ای فرستاده‌ی خداا! 


می‌خواهم (در وقت دعا کردن خویش) بر شما بسیار درود بفرستم؛ حال به من 


۱- ترمذی 2۵۴۹/۴ ۲۴۵۷. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوقة المصابیح 
بفرمایید که چه مقدار از زمان (دعای خویش) را برای درود فرستادن بر شما اختصاص 
بدهم؟ 

آن حضرت 6 در پاسخ فرمودند: «هر مقداری که می‌خواهی (و در توان داری) 
گفتم: یک چهارم. خوب است؛ (یعنی آيا یک چهارم دعای خویش را به درود فرستادن 
بر شما اختصاص دهم)؟ پیامبر 3 فرمودند: هر مقدار که می‌خواهی؛ هر چه بیشتر (از 
یک چهارم) درود بفرستی, برایت بهتر و ارزنده‌تر خواهد بود. 

گفتم: نصف خوب است؟ فرمودند: «هر مقداری که می‌خواهی و هر چه بیشتر (از 
نصف). بر من درود بفرستی, برایت (در دنیا و آخرت) بهتر و شایسته‌تر خواهد بود». 

گفتم: دو سوّم از زمان دعاء برای درود فرستادن بر شما خوب است؟ فرمودند: «هر 
مقدار که می‌خواهی و هر چه بیشتر (از دو سوّم. بر من) درود بفرستی, برایت بهتر و 
بایسته‌تر خواهد بود». 

گفتم: حال که چنین است. تمام زمان دعای خویش را صرف درود فرستادن بر 
شما می‌کنم! آن حضرت نک فرمودند: «در این صورت. مقصود دنیوی و مراد آخروی تو 
برآورده خواهد شد (و خداوند بلند مرتبه. تمام هم و غم‌ها. چالش‌ها و دغدغه‌ها. 
مشکلات و مصائب و ناهمواری‌ها و ناملایمات زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و 
آخروی مادی و معنوی؛ فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی تو را سامان خواهد 
بخشید) و گناهانت. بخشوده خواهند شد». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: رسول خدا 36 در حدیثی دیگر می‌فرمایند: خداوند فرموده است: امن شغله 
القرآ عن ذكري ومسئلتی» اعطیُه افضل ما أعطی السائلینا؛ «هر کس در تلاوت 
قرآن به اندازه‌ای مشغول ۳۱ که فرصتی برای ِ و دعا برای مقاصد و اهداف 
خود نداشته باشد. بدو از جانب خویش. بیشتر از آنجه به دعا کنندگان و درخواست 
کنندگان می‌دهم. خواهم داد». 

همان گونه که در این حدیث برای افرادی که تمامی وقت خویش را صرف تلاوت 
قرآن کنند» این نوید و مژده داده شده که خداوند به آنان» بیشتر و بهتر از آنجه به دعا 
کنندگان و درخواست کنندگان می‌دهد. خواهد بخشید, بدین سان در حدیث ابی بن 


کعب ۳ رسول خدا 5 به افرادی که 1 روی اخلاص 9 صداقت 9 اعتقاد 9 عمل. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء: و فضیلت آن) ۳۱ 


دعاهای خویش را وقف رسول خداء کنند و به جای دعا برای اغراض شخصی, منافع 
فردی و اهداف دنیوی خویش, فقط بر آن حضرت 3 نت و درود می‌فرستند. چنین 
نوید داده است که فضل و | حسان الهی و کرم و لطف یزدانی. آنان را دربرخواهد 
رت و فا وق تلیت مه کسام هی و ورهار خالش هار حمفغهها مش کلاس و مسانت 
و ناهمواری‌ها و نابسامانی‌های زندگی مادی و معنوی دنیوی و اخروی. فردی و 
اجتماعی. سیاسی و نظامی فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی آنان را سامان 
خواهد بخشید و آنان را از تنگناها و مضیقه‌ها رهایی خواهد بخشید و گناهان و معاصی 
آنان را نیز مورد عفو و بخشش خویش قرار خواهد داد. 

و وی به راستی» چنین افرادی. مستحق و سزاوار فضل و کرم الهی هستند؛ زیر 
عشق و علاقه‌ی آنان به رسول خدا مد در حدّی است که به جای دعا کردن برای 
اغراض و اهداف شخصی و منافع و مقاصد فردی خویش, وقت خود را به درود و سلام 
فرستادن بر رسول خدا #3 صرف می‌کنند و دعا برای آن حضرت ق را بر دعا کردن 
برای خود ترجیح می‌دهند؛ و پرواضح است که این رفتار بیانگر ایمان راستین و عشق 
واقعی و علاقه‌ی حقیقی به رسول خدا 5 است و چنین بندگان مخلص و وارسته‌ای 
نیز شایسته و بایسته‌ی آن هستند که مورد نوازش خدا قرار بگیرند و خداوند بلند مرتبه, به 
نابسامانی‌های آنان سامان ببخشد و گناهانشان را مورد عفو و بخشش قرار بدهد. 

و به راستی که کثرت درود بر رسول خدا ی کلید حل مشکلات و نابسامانی‌های 
زندگی دنیوی و اخروی است؛ و اين واقعیتی است که رسول خدا ی در این حدیث 
بیان فرموده‌اند: «هر کس بر من یک بار درود بفرستد. خداوند ده بار بر او درود 
هی فرسته با ده کت کرتاشی اهتان ان سس نوتمه کاب کناهای امن مهو 
می‌نماید و ده درجه به درجات او می‌افزاید». [نسایی ] 

و این حدیث و احادیث دیگر بیانگر این قضیه هستند که خود درود. باعث فراچنگ 
آوردن لطف و کرم الهی, ترفیع درجه. محو گناه و افزايش نیکی‌ها می‌شود. 

۰ - [۱۲] (صحیح) 

عّن فصَالة بن غْبَیْدٍ قال: بیتَمَا ر وشول الق ال رل فصل فقال للم 
اغفز یی رَازعْنی ال سول ال له قله. «عجلت یا المصَلّ لا صلَیت مد فاد 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


له بما هو له صل عا فُم اذغه». قال: ثم صلّ رجل آعَر بعد دك فَحَمة ال ول 
عل الگی ال ای له: «آیها الْمصل اذغ عجب». روا اي وروی و داود 


کم ام سا )۱ 
والسّایي نحوه ۰ 


۰- (۱۲) فضالة بن غبید 8 گوید: در همین اثنا که پیامبر که نشسته بودند 
ناگاه مردی وارد شد و نماز گزارد و پس از نماز. (بدون اين که خدا را ستایش و تمجید 
کند و ثنا و سپاس او را بگوید و بر پیامبر خدا ی سلام و درود بفرستد») اين دعا را 
خواند: 

ام غفر لي وارحمنی؟: «بار خدای! مرا ببخش و بر من رحم بفرما». 

آن حضرت 3 (با مشاهده‌ی این صحنه) فرمودند: «ای فرد نمازگزار! عجله و شتاب 
کردی؛ هرگاه نماز گزاردی و برای دعا کردن. نشستی» نخست پروردگار خویش را به 
بزرگی یاد کن و او را ثنا و ستايش بگو و به بیان پرتوی از وصف و شکوه و حمد و 
ستایش او بپرداز و بر من درود بفرست؛ آن گاه هر دعایی که خواستی, از پیشگاه 
خداوند بلند مرتبه, بخواه و درخواست کن». 

فضالة بن غبید #۶ گوید: آن گاه پس از اين ماجرا؛ مردی دیگر نماز گزارد و پس از 
نمازه نخست پروردگار خویش را به بزرگی یاد کرد و او را ثنا و سپاس گفت و بر پیامبر 
خدا ئكة درود فرستاد؛ آن حضرت 5 خطاب بدو فرمودند: «ای فرد نمازگزار! هر دعایی 
که می‌خواهی. از پیشگاه خداوند بخواه و درخواست کن که اجابت خواهد شد». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و ابوداود و نسایی نیز نظیر آن را در معنی 
نه در لفظ روایت کرده‌اند]. 

شرح: 

«نحوه»: عادت محدنان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هرگاه حدیثی را با 
نکش رات کی تا سا میت پاستیی وی سای 
این که کل متن حدیث را نقل کنند. در آخر آن می‌گویند: «نحوه» يا «مثله». 

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله»: در روایات و 
احادیشی به کار می‌رود که هرذو حدیت (که با سندهای مختلف روایت شده‌اند), از 


۱- ترمذی ۴۸۲/۵ ح ۳۴۷۶؛ نسایی ۴۴/۳ ح ۱۲۸۴ و مسند احمد ۰۱۸/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامسر گرامی اسلام تلا و فضیلت آن) ۲۳ 


حیث لفظ و معنی. با همدیگر موافق و متحد باشند. 

و اصطلاح «نحوه»: در روایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث از حیث 
معنی با همدیگر موافق باشند. نه از حیث لفظ. و قول مشهور علماء و صاحب نظران 
اسلامی نیز همین است که بیان شد. 

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی. عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و 
گفته‌اند: اصطلاح «مثله». در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث. از 
حیث معنی - نه از حیث لفظ - با همدیگر موافق باشند؛ و اصطلاح «نحوه». در 
احادیئی به کار می‌رود که هردو حدیث. هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی, موافق 
یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیش‌تر نیز بیان شد. قول نخست. مشهورتر و صحیح‌تر 
است. 


۱ - [۱۳] (حسن) 
با و ها 


ان باللَتَاء عَل ال تال ثم ثم الصَلاة عل ای تم دَعوّث لِتفيي فقال 
الم ة: «سَلْ تعطه سل تعطه» 0 

2-۷۱ (۱۳) عبدالله بن مسعود ** گوید: داشتم نمز می‌گزاردم و ابوپکر * و عمر 
همراه با پیامبر خدا 5 بودند؛ چون پس از گزاردن نماز» برای دعا نمودن نشستم 
نخست به حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه پرداختم و پس از آن؛ بر پیامبر خدا 35 
درود فرستادم؛ 1 گاه برای (امور دنیوی و9 اخروی. فردی و9 اجتماعی. فرهنگی و9 
اقتصادی و عبادی و خانوادگی) خویش دعا کردم. 

آن حضرت ی (جون دیدند که من آداب دعا را مراعات نموده‌ام و ابتداء خدای را 
ستایش و تمجید و سپاس و ثنا کرده‌ام و به تعریف و توصیف او پرداخته‌ام و بر پیامبر 
او. درود و سلام فرستاده‌ام) فرمودند: «بخواه که به تو عطا خواهد شد؛ بخواه که به تو 
عطا خواهد شد». 


[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذی 2۴۸۸/۲ ۵٩۳‏ و مسند احمد ۳۸۶/۲. 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: دعاء کیمیای دفع بلا و کلید گنج‌های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی 
خداوند است که خود پروردگار بدان فرمان داده است؛ و آنان که از دعا کردن ابا 
می‌ورزند» موجب خشم و غضب الهی قرار خواهند گرفت؛ خداوند بلند مرتبه 
و فا و فف ی و و و هل و 
#وَقال ریم اذغونن أسْتَجبٍ لحم ین الذین بشتبرون عن عبادق 
سَیَدَخْلونَ هم داخرین 4033 [غافر: ۶۰]. 
«پروردگار شما می‌فرماید: مرا به فریاد بخوانید تا بپذیرم؛ کسانی که خود را بزرگتر از 
در حقیقت. دعا؛ مظهر و نتیجه‌ی عبدیت و بندگی و دعوت نماد نبوّت است؛ دعا از 
یکسو انسان را به شناخت پروردگار جهان هستی که برترین سرمایه‌ی هر انسان است؛ 
دعوت می‌کند و از سوی دیگر سبب می‌شود که خود را نیازمند او ببیند و در برآبرش 
خضوع و فروتنی و کرنش و تواضع کند و از مرکب غرور و خودخواهی و تکبر و 
آید و برای خود در برابر ذات پاک او موجودیتی قاثل نشود. 
داباشه مس شوه سای شهار اه و ری و رای 
عاطفی او از این طریق با ساحت مقدذّسش. محکم گردد؛ و دعاء به انسان اعتماد به 
نفس می‌دهد و از پاس و ناامیدی بازمی‌دارد و به تلاش و کوشش بیشتر دعوت 
قطره‌ای که به اقیانوس بی‌پایان بپیوندد. اتْصال معنوی با آن مبداً بزرگ قدرت می‌یابد. 
خداوند بلند مرتبه» در قران کریم. پس از دعاء وعده‌ی اجابت داده است و9 می‌دانیم 
در مجموع روایات اسلامی (از جمله چند حدیث بالا)» شرایطی برای اجابت دعا 
پاکی قلب: برای اجابت دعاء قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح باید کوشید و از 
گناه و معصیت توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی بزرگان الهی, الهام گرفت. 
کي وا مسمام زور باکی ای اد مات قضتی ی اش تراک 
ستم بکوشد و تلاش کند تا تغذیه‌ی او از حرام نباشد. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیاسر گرامی اسلامءل: و فضیلت آن) ۲۵ 


عمل به اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات 
اسلامی: ایمان و عمل نیک و امانت و درستکاری. یکی دیگر از شرائط اجابت دعا 
است؛ زیرا آن کس که به عهد و پیمان خویش در برابر پروردگارش وفا نکند. نباید 
انتظار داشته باشد که مشمول وعده‌ی اجابت دعا از ناحیه‌ی پروردگار باشد. 

دعا و عمل: یکی دیگر از شرایط اجابت دعاء توأم گشتن آن با عمل و تلاش و سعی 
و کوشش است. 

گریه و زاری و تضرّع و تذل و عجز و لابه به درگاه خداوند: تضرّع همان ابراز ذلیلی 
و خشوع و اصرارورزی در دعا و سوال از بارگاه خداوند بلند مرتبه است. 

ترس و امید: یعنی هراس از آنچه از عذاب و کیفر در نزد خدا است و میل و رغیت 
بدانچه از ثواب و پاداش پیش اوست. 

بلند کردن دست‌ها به سوی آسمان. 

رو به قبله نمودن. 

به صورت پنهانی دعا کردن؛ زیرا که دعای پنهانی. ریشه‌ی ربا را که مهم‌ترین اصل 
شالت الا اس کر کروا سای که فان اما تسا وی | 
برای دعا بلند می‌کند. چون نفس او میل شدید و علاقه‌ی بسیاری به ریا و شهرت و 
تظاهر و خودنمایی دارد. با ربا آميخته شده و نفع و سودی در آن» باقی نمی‌ماند؛ پس 
بهتر آن است که دعا به صورت مخفی و آرام انجام پذیرد تا ماندگار بوده و ازریا و 
تظاهر عاری باشد. 

خسن شروع در دعا: یعنی در دعا کردن» نخست به حمد و ثنای خداوند بلند مرتبه 
بپردازد و به بیان پرتوی از وصف و شکوه و ستایش و بزرگی او مشغول شود و پس از 
آن؛ بر پیامبر اکرم 3 سلام و درود بفرستد؛ و آن گاه برای امور دنیوی و اخروی 
خویش دعا کند. 

به پایان رساندن دعا با گفتن «آمین». 

پس دانسته شد که وعده‌ی خداوند به اجابت دعاء یک وعده‌ی مشروط است نه 
مطلق؛ مشروط بر آن که مسلمانان به شرایط و آداب فوق. مُّصف باشند؛ و در آن 


صورت است که دعای آنان. به درگاه خداوندی پذیرفته می‌شود. 


فصل سوم 


۲ - [۱۴] (عیف) 

وعن یی هریرة غن الکی که قال: «مَن رن تال بالْیکیال الاو ۵ لیا 
هل لیب تیف الم صَلَّ عی ند وآزواجه اسواکت امین ودره یه بیته 
ی عل آل راهم مر ید جید. رَواه و داود(. 

۲- (۱۴) ابوهریره 48 گوید: رسول خدا ‏ فرمودند: «کسی که شادمان و 
خشنود می‌گردد که تواب و پاداشش به تمام و کمال داده شود و سزا و جزای کافی و 
بسنده بدو عنایت گردد. باید هرگاه بر ما اهل بیت درود می‌فرستد» چنین بگوید: 
للم صلّ عل محمد السپن الاعن وازواجه اهات المومنین وذریّته واهل بیته» 
کما صلیت عل آل ابراهیم انك هید مجیذ؟. 

«با ر خدایا! بر محمد له پیامبر او هون[ ۳ می‌اش ماد ران مومنان و فرزندان 

و اهل بیتش, درود بفرست؛ همان گونه که بر آل ابراهیم الدرود فرستادی؛ همانا تو 
ستوده شده و بزرگواری». 

شرح: «آن یکتال بالکیال الاوفی»: ثواب و پاداشش با ترازو و مقیاس کامل و به 
کمال داده شود و سزا و جزای کافی و بسنده بدو عنایت گردد. 

«الْني الأتّی): 

درباره‌ی مفهوم «أمی» که از ماده‌ی «مْ» به معنای مادر یا «أمّت» به معنای 
جمعیت گرفته تشه استیه در میان علماء و9 صاحب‌نظران اسلامی. اختلاف است؛ 
گروهی آن را به معنی «درس نخوانده» می‌دانند؛ یعنی به همان حالتی که از مادر 
رشق باق مانهه مکی اسشا هم را یه انشا دنک ان را تهاستی 


۱- ابوداود 2۶۰۱/۱ ۹۸۲. 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تانق که اه میان راتخم مرخم پر شاه ات ها سای اسر اف 
آعیان و جبّاران و دیکتاتوران. و برخی دیگر» به مناسبت این که مکُه را «أم القری» 
می‌گویند. این کلمه را مرادف «مکُی» دانسته‌اند. 

وی شیف ان شا سیم تعفت امت ها وان انتعتان ان کلیه ی 
سازگارتر می‌باشد. 

در اين که پیامبر * به مکتب نرفت و خط ننوشت. در میان مورخان بحثی نیست؛ و 


قرآن نیز به صراحت در آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی عنکبوت. درباره‌ی وضع پیامبر گرامی اسلام 6 
قبل از بعئت می‌گوید: 
وا کنت تثلوا ين قبله. من کتب ولا ظةء بیّیینق بدا لاراب 
۱ 420 [العنکبوت: ۴۸]. 
«پیش از این نه کتابی می‌خواندی و نه با دست خود چیزی می‌نوشتی تا موجب 
تردید دشمنانی که می‌خواهند سخنان تو را ابطال کنند. گردد». 

و در حقیقت. در محیط حجاز آن روزگار» به اندازه‌ای انسان‌های باسواد اندک و 
انگشت شهار بوی کفااق ان باسوان به ظور کامل زمعزوق و عتاکنه شوه یود تنم در مکه 
نیز که مرکز حجاز محسوب می‌شد. تعداد کسانی که از مردان می‌توانستند بخوانند و 
بنویسند, از هفده نفر تجاوز نمی‌کرد و از زنان نیزتنها یک زن بود که سواد خواندن و 
تون خاش زر که فرع الیلدان تلاطوش: جاب مصردصی ۴۵۹ 

به طور قطع. در چنین محیطی, اگر چنانچه پیامبر اسلام؟ نزد معلمی. خواندن و 
نوشتن را آموخته بود. به طور کامل معروف و مشهور می‌شد؛ و به فرض این که نبوّتش 
را نپذيريم» او چگونه می‌توانست با صراحت در کتاب خویش, این موضوع را نفی کند؟ 
آیا مردم بدو اعتراض نمی‌کردند که درس خواندن تو مسلّم است؟ چنین شخصی 
نه ی ناوخا که کف تیا زاس وا ااها وی این آشکای 
بگوید؟ به خصوص این که اين آیات در مکه. در مهد نشو و نمای پیامبر 3 نازل گردیده 
است؛ آن هم در برابر دشمنان لجوجی که کوچکترین نقطه ضعف‌ها از نظرشان مخفی 
نمی‌ماند. این قرینه‌ی روشنی بر مّی بودن ایشان است 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء و فضیلت آن) ۳۹ 


و در هر حال, وجود این صفت در پیامبر اسلام تا تأکیدی در زمینه‌ی نبوّت ایشان 
بود تا هر گونه احتمالی جز ارتباط با خداوند و جهان ماوراء طبیعت در زمینه‌ی دعوت 
او منتفی گردد. 

این مطالبی که گفته شد. در مورد دوران پیش از نبوّت آن حضرت که بود؛ اما پس 
از بعئت نیز در هیچ یک از کتاب‌های تاریخ. نقل نشده است که ایشان خواندن و 
نوشتن را از کسی فرا گرفته باشند؛ بنابراین» به همان حال امّی بودن خویش تا پایان 
عمر باقی ماندند. 

ول اششاه تتزرکی. کعضایت هد اسها از ان اعای: کرهد این انس که (دریسین 
نخواندن» غیر از «بی‌سواد بودن» است؛ و کسانی که کلمه‌ی «أمی» را به معنی 
«بی‌سواد» تفسیر و ترجمه می‌کنند. گویا بدین تفاوت توجه ندارند. 

و هیچ مانعی ندارد که پیامبر خدا که به تعلیم الهی» «خواندن» یا «نوشتن و 
خواندن» را بداند. بی‌آن که نزد انسانی فرا گرفته باشد؛ زیرا چنین اطلاعی بدون تردید 
از کمالات انسانی و مکمّل مقام نبوّت است. 


امّا برای این که جایی برای کوچک‌ترین تردیدی برای دعوت آن حضرت 6 باقی 
نماند. از این توانایی استفاده نمی کردند. 
مورد پیامبران به ویژه خاتم اتبیاههخض رت محمد یه طو. کامل, صدق می کند؛ 
و تردیدهایی پیش بیاید که آيا این کتاب و مکتب. مولود اندیشه‌های خود او نیست؟ 

تاه مان یک قرم قب فان سای که بح اسان 
درک نکرده و کتابی نخوانده و صفحه‌ای ۳ ننوشته آنشت» برخیزد و کتابی به عظمت 
عالم هستی و با محتوایی بسیار بلند و عالی؛ ارائه دهد. در اینجا خیلی خوب می‌توان 

و به طور کلی» در سرزمین حجاز» درسی نبود که پیامبر گرامی اسلامی بخواند و 
لمیر توف که امت کن آستفادی کلم و یی ات که وه یه سخسای که 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ابتدایی‌ترین مرحله‌ی علم (خواندن و نوشتن) این قدر کمیاب و محدود است. ممکن 
نیست کسی درس خوانده باشد و مردم از آن آگاه نشوند. 

و اگر کسی با قاطعیت ادعا کرد: من هیچ درسی نخوانده ام و کسی آن را انکار 
نکرد» دلیلی روشن بر صدق گفته‌ی او است؛ و به هر حال اين وضع خاض پیامبر 5 
که در آیات قرآن آمده. برای تکمیل اعجاز قرآن و قطع بهانه‌های بهانه‌جویان. بسیار 
موثر و مفید بود؛ آری آن حضرت ‏ عالم بزرگ و بی‌نظیری بود که فقط در مکتب 
وحی» درس خوانده بود. 

تنها بهانه‌ای که برای برخی از بدخواهان, باقی مانده است. این است که پیامب 35 
قبل از دوران بعئت و نبوتش, یکی دو سفر به شام رفت (آن هم برای مدتی کوتاه که 
مشغول انجام برنامه‌ی تجارت بود؛) این عده می‌گویند: شاید پیامبر ق در اين یکی دو 
سفر با علمای اهل کتاب تماس گرفته و مسایل را از آن‌ها دریافت داشته است!. 

دلیل سستی این ادعا. در خودش نهفته است که این همه تاریخ پیامبران و احکام و 
قوانین و مقرّرات و معارف عالی را چگونه ممکن است که انسان درس نخوانده و مکتب 
نرفته به این زودی از افراد بشنود و به خاطر بسپارد ی ۳ سال پیاده کند؟ و 
در برخورد با حوادثی که بی‌سابقه و غیرمنتظره بود. عکس العمل لازم نشان دهد؛ و 
این درست به آن می‌ماند که بگوییم: فلانی. لیست بزرگ تمام علوم و فنون طب را در 
آن چند روزی آموخت که در فلان بیمارستان ناظر حال مداوای بیماران به وسیله‌ی 
پزشکان بود. این سخن به شوخی شبیه‌تر است!. 

و توجه به این نکته نیز لازم است که پیامبر 2 بعد از رسیدن به مرحله‌ی نبوّت 
احتمالاً توانایی بر نوشتن و خواندن از طریق تعملیات الهی داشت؛ هر چند در هیچ 
تاریخی. دیقة نشده انک که انشان ار این علم: و دانش تخویش انشفاده کرده باششد:یا 
چیزی را از رو خوانده باشند و یا با دست خود نامه‌ای نوشته باشند؛ و شاید پرهیز 
پیامبر 5 در تمام عمرشان از اين کار باز برای اين بود که دستاویزی به دست 
بهانه جویان ندهند. 

به هر حال, از مجموع آنچه گفتیم. چنین نتیجه می‌گیریم که: 

پیامبر 3 به طور قطع, نزد کسی خواندن و نوشتن را فرا نگرفته بودند؛ و به اين 
تکیت مک زر رضفات انشتانم او راست نود تاد درس هدند 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرسنادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء: و فضیلت آن) ۳۱ 


هیچ‌گونه دلیل معتبری در دست نداریم که پیامبر 3 قبل از نبوّت یا بعد از آن» به 
صورت عملی, چیزی را خوانده یا نوشته باشند. 

این موضوع. منافاتی با آن ندارد که پیامبر 35 به تعلیم پروردگار قادر بر خواندن یا 
نوشتن بوده باشند. 

و جان سخن اینکه: 

آن حضرت 6 «أمّی و درس نخوانده» بودند اما با این حال» کتایی آوردند که نه 
تنها سرنوشت مردم حجاز را دگرگون ساخت. بلکه نقطه‌ی بازگشت مهمی در تاریخ 
بشریت بود؛ حتی آن‌ها که او را به نبوّت نپذیرفته‌انده در عظمت کتاب و تعلیماتش 
تردید ندارند؛ آيا از یک انسان درس نخوانده و مکتب نرفته و استاد ندیده و پرورش 
یافته‌ی یک محیط جهل و بربریت» روی حساب‌های عادی. ممکن است چنین کاری 
انجام پذیرد؟! 

۳ - [۱۵] (سَحیح) 


«وَعن عل تفه قال: ال ر. سول ال له لبیل اي کر عند ده قلَم یْصل علَ». 


روا الَمذي وَرَوا َحَدٌ عن الحسین بن عل «مشدا. وقَال الرمذی: یی 


م2 ود 4 ۶ (۱) 


صحح گریب 

۳- (۱۵) «علی بن ابی طالب گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «بخیل و تنگ 
چشم (راستین). کسی است که وقتی نام من نزدش برده شود. برمن درود نفرستد». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیثی حسن» صحیح و غریب 
است؛ و احمد بن حنبل نیز آن را از حسین بن علی ۳ روایت نموده است]. 

شرح: مردم؛ واژه‌ی «بخیل» را بر کسی اطلاق می‌کنند که در بذل و بخشش مال و 
دارایی. از خود بخل و تنگ چشمی نشان بدهد؛ اما از دیدگاه پیامبر 3: بخیل واقعی, 
کسی است که در حضور وی نام مبارک آن حضرت َ برده شود و او از گفتن چند 
کلمه‌ی درود با زبان. بخل ورزد و آن را باری بر دوش خویش بداند؛ غافل از آن که 
مقام پیامبر ت آن قدر بالا و والاست که آفریدگار جهان هستی و تمام فرشتگانی که 


۱- ترمذی 2۵۱۵/۵ ۳۵۴۶ و مسند احمد ۲۰۱/۱ 
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تدبیر امور اين جهان به فرمان حق, بر عهده‌ی آن‌ها گذارده شده است. بر او درود 
می‌فرستند؛ آکنون که چنین است بر مسلمانان نیز واجب است که ارزش این انسان 
والاهام ی که تک وان زد وش لا یه رابنا ماد ارات سا تور 
ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار و در نزد فرشتگان همه‌ی آسمان‌ها. فراموش کنند 
عطفت و ند یازا ناهگان 

پس‌ای مسلمانان! شما نیز با این پیام پروردگار جهان هستی هماهنگ شوید و بر 
محمد 6 درود بفرستید و سلام بگویید و در اين زمینه بخل و تنگ چشمی نورزید و 
در برابر فرمان او تسلیم باشید تا به نحوی, از خدمات بی‌وقفه و زحمات و مساعی 
شایان و زائد الوصف آن منجی عالم بشریت تشکر و سپاسگزاری و قدردانی کرده باشید. 

براساس حدیث بالاء جمهور فقهاء و صاحب نظران اسلامی و مجتهدان غیور و 
علمای مجاهد بر اين باورند که هرگاه کسی. نام مبارک پیامبر گرامی اسلام ک را بر 
زبان آورد و یا از کسی دیگر آن را بشنود. خواندن درود بر وی واجب می‌گردد. 

و صاحب نظران فقهی نیز می‌گویند: 

در نماز بهتر همان است که همان الفاظی برای درود و سلام فرستادن بر رسول 
خدا ک# اختیار شود که در احادیث مختلف آمده است؛ امّا می‌توان با الفاظی متفاوت 
نیز بر پیامبر اکرم 6 سلام و درود فرستاد؛ زیرا از خود رسول خدا 3 برای درود و 
سلام فرستادن. صیغه‌ها و الفاظ و عباراتی مختلف روایت گردیده است؛ از اين رو 
عمل بر حکم درود و سلام فرستادن, به همه‌ی آن الفاظ و واژه‌هایی که در آن. لفظ 
«صلات و سلام بر محمد» و آل محمد» باشد. درست است و لازم نیست که آن الفاظ 
به عینه از رسول خدا 6 منقول و مأثور باشند. بلکه به هر عبارتی که الفاظ و واژه‌های 
درود و سلام ادا گردند. عمل بر این حکم. انجام می‌پذیرد و ثواب و پاداش درود نیز 
حاصل می‌گردد؛ ولی به هر حال, باز هم الفاظ و واژه‌هایی که از خود پیامبر گرامی 
اسلام 5 پیرامون درود و سلام فرستادن» منقول است. بهتر و موجب برکت و ثواب و 
پاداش بیشتر می‌باشد. و از اين جهت بود که صحابه. از خود آن حضرت ۶ سوال 
کردند که الفاظ «درود فرستادن» را مشخص و معین کنند. چنان که این مطلب در 


حدیث ابوحمید ساعدی #* مشخص گردید. 
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الفاظ و عباراتی که برای درود و سلام فرستادن بر پیامبر اکرم ق در احادیث و 
روایات» آمده است: 

«لََْ صلّ علي محمد وعلي آل حمد کما صلّیت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم انک 
حمید مجید؛ الم بارک عل محمد وعل آل حمد کما بارکت علي ابراهیم وعل آل ابراهیم 
انک حمید مجید». [بخاری و مسلم]. 

«اللْْمْ صل عل محمد وازواجه وذزیته کما صلّیت عل آل ابراهیم وبارک عل حمد 
وازواجه وذریته کما بارکت علي آل ابراهیم انک ید مجید». [بخاری] 

«اللْْمْ صلّ عل محمد وعل آل محمد کما صلّیت عل آل ابراهیم وبارک عل حمد 
وعل آل محمد کما بارکت عل آل ابراهیم في العالین» انک هید مجید». [مسلم] 

«اللَم صلّ عل محمد عبدک ورسولک کما صلّیت عل ابراهیم وبارک عل حمد وآل 
محمد کما بارکت عل ابراهیم وآل ابراهیم». [بخاری] 

«لَم صل عل محمد کما صلیت عل ابراهیم انک هید مید». [نسایی ] 

«لَْع اجعل صلوتک ورمتک علي حمد وعلي آل حمد کما جعلتها علي ابراهیم انک 
هید مید». [احمد در مسند] 

«اللَمْ صل علی محمد السبن الاتي وعلی آل محمد کما صلَیت عل ابراهیم وعلي آل 
ابراهیم وبارک علیي حمد النین الأتي وعلي آل محمد کما بارکت علي ابراهیم وعلي آل 
اپراهیم انک هید مجید». [مسند احمد. ابن حبان. دار قطنی و بیهقی ] 

«الَمٌ صل علیي حمد وعلي آل حمد کما صلّیت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم ویارک 
علي حمد وعلي آل محمد کما بارکت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم وتَرحَمْ علي آل حمد کما 
ترحمٌت علي ابراهیم وعلی آل ابراهیم». [طبری در «تهذیب الاثار فتح الباری»] 

«اللْمُ صل عل محمد وعل آل محمد وبارک عل حمد وعلی آل حمد کما بارکت عل 
ابراهیم وعل آل ابراهیم انک هید مجید» [مسند احمد و نسایی] 

«لَْء صلّ علي حمد وعلي آل حمد کما صلّیت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم انک 
حمید مجید؛ الم بارک عل محمد وعل آل محمد کما بارکت عل ابراهیم وعل آل ابراهیم 
انک حمید مجید. الم وترحّم علي حمد وعلي آل حمد کما ترمت علي ابراهیم وعلي آل 
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ابراهیم انک حمید مجید؛ الم تن علي حمد وعلي آل حمد کما نت علي ابراهیم وعلي 
آل ابراهیم انک حمید مجید؛ الم سم علي حمد وعلي آل حمد کما سلّمت علي ابراهیم 
وعلی آل ابراهیم انک حید مجید». [بیهقی در «شعب الایمان»] 

«الَْع اجعل صلواتک ورمتک وبرکاتک علي سیّد الرسلین وامام التقین وخاتم 
التبیین محمد عبدک ورسولک امام الثیر وقائد ایر ورسول الرحمة؛ الم ابعثه مقاما 
ممداً یغبط به الاولون والاخرون. الم صلّ علي حمد وعلي آل حمد کما صلّیت علي 
ابراهیم وعی آل ابراهیم انک مید مجید. الم بارک علي حمد وعلي آل حمد کما بارکت 
علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم انک مد مجید». [ابن ماجه] 

به هر حال. کلمات و جملات درود. که در اين احادیث و روایات وارد شده‌اند. میان 
آن‌هاآندک اقلا لقشی سوه ها یه هی یاه درصاخت ظران ین 
گفتهاند که خواندی فریکه ار آن‌هاندر تمار غایز است؛ 

۴ - [۱۶] (صعیف) 

«وعن آيي یره قال:قال رشول الله .امن صل ع ند قاري سمفثه ومن 
صَلً غ تانیاأبلعه». روا هقی نی شعب الایعان. 

۴- (۱۶) «ابوهریره 8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر کس از نزدیک قبرم 
بر من درود بفرستد. من (بدون واسطه) آن را می‌شنوم (و جواب سلامش را به وی؛ 
برمی‌گردانم؛) و هرکس از فاصله‌ی دور بر من درود بفرستد» درودش (به وسیله‌ی 
فرشتگان) به من رسانیده می‌شود». 

[اين حدیثت را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 

شرح: «من صلي عل عند قبري» سمعته» [هر کس از نزدیک قبرم. بر من درود 
بفرستد» من (بدون واسطه) آن را می‌شنوم]: در اینجا شاید. سوالی در ذهن هرکس 
انخاه شوه و آن این که: آبا مرده‌هاء ضذاش ونته‌ها و سلام کردن آن‌ها رام شتوتق؟ 

پیش از پاسخ. لازم است بدانیم که انسان» دارای دو روح است: «روح حیاتی» و 
«روح ادراکی». 


۱- بیهقی «الشعب الایمان» ۲۰۹/۲ ۰۱۵۵۲ 
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«روح حیاتی»: بر اثر جریان خون در رگ‌ها و شرایین جسم به وجود می‌آید و عامل 
حرکت و احساس در اعضاء و جوارح است و محک اصلی آن‌هاء قلب وش ها متشین 
به واسطه‌ی تنفس. 

و «روح ادراکی»: همان قوه‌ی مُدرکه و تفکر کننده در انسان است 
که مرگ بر آن تعلق می‌گیرد. 

و روح ادراکی» آن است که هنگام خواب. از انسان زائل می‌شود و به سبب آن؛ 
خواب می‌بیند و تابع زمان و مکان نیست؛ و چه بسا در یک ثانیه. اموری را ببیند که 
که بعد از مرگ. ملازم انسان و حساب و عذاب در قبر (برزخی) شامل آن شده و متنعم 
می‌شود؛ همان طور که روح در حال خواب. لذت می‌برد یا دچار عذاب می‌شود؛ 

وق کشت جمل مزتها یلم تفش تنث ن ماما قینی ی قشی 

علها ال ویس ری َِ أجَل م مر نان فق دَلِك لت لو 
یِتفَکرونَ4 |الزمر: 1۴۲ 

کات را ناه مک ات صایی کر اه اهر هار و هن رکه 

هنوز صاحبانشان» اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می‌گرداند تا سرآمد معینی (و وقت 

مشخصّی که پایان عمر است). در این مسأله (خواب و بیداری که همسان مردن و 

زنده شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبداً و معاد و قدرت خدا و ضعف انسان‌ها) 

پس؛۰ «روح حیاتی» به وسیله‌ی جچشم. می‌بیند و به وسیله‌ی گوش. می‌شنود و به 

وسیله‌ی زبان» سخن می‌گوید و9 با داست»؛ 1 و9 با پاء راه می‌رود؛ اما «روح 

مشاهده می‌کند و می‌شنود و می‌گیرد و به جاهایی می‌رود؛ در حالی که در رختخواب 
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یی ات انیت تایف: کفق که ام اه فتهم سای بای فا قین سس 
هستند. می‌شنوند با گوش روحی نه با گوش جسمی؛ و روح با جسم ارتباط و بر آن؛ 
فشلط دار متیر آرخهد ماه بدق سا مات با مان که هید هه ها یتباید ۵ 
موقعی که در قبر است؛ چنان که در حال حیاتش, همراه و ملازم با آن بوده است و در 
جسم. مکانی معینی ندارند. 

در این مورد دلایلی از سنّت پیامبر کل وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: 

حدیث بالا؛ که در آن آمده بود: امن صل علّ عند قبري» سمعتّها؛ «هر کس از 
نزدیک قبرم بر من درود بفرستد» من (بدون واسطه) آن را می‌شنوم (و جواب سلامش 
را به وی برمی گردانم)». 

بخاری از انس بن مالک 8 روایت می‌کند که رسول خدا کّ فرمودند: «هر گاه 
میت در قبر نهاده می‌شود و یاران و کسانش برمی‌گردند - در حالی که او صدای 
کوبیدن کفش هایشان را بر زمین می‌شنود - دو فرشته می‌آیند و او را می‌نشانند و 
می‌گویند: در مورد محمد 335 چه می گویی...»؟. 

وجه استدلال به این حدیث. این است که پیامبر که فرمودند: «میت صدای پای 
تشییع کنندگان را می‌شنود»؛ پس شنیدن کلام و سخن آن‌ها جای خود دارد. 

قصهی اهل چاه بُدر: بخاری از نافع و او از عبدالله بن عمر ع*# روایت می‌کنند که 
پیامبر 3 سر به درون چاه «قلیب» که بی‌آب بود کشیدند و به کشته‌های کفار در 
جنگ بدر که در چاه افکنده شده بودند فرمودند: «آیا آنجه را که پروردگارتان وعده 
کرده بود. به حق یافتید؟» برخی عرض کردند: آیا با مرده‌ها سخن می‌گویید؟ فرمودند: 
«شما از آن‌هاء شنواتر نیستید؛ ولی آن‌ها قادر به جواب دادن نیستند». 

وجه استدلال این است که پیامبر 3 فرمودند: «شما شنواتر از آن‌ها نیستید»؛ از 
اين رو از این جمله. چنین استنباط می‌شود که شما و آن‌ها در شنیدن مساوی هستید 
بات که احفا ما تواتنن: 

سلام کردن پیامبر گٌ بر اموات و مشروعیت آن برای امّت: اگر اموات مانند 
جمادات‌اند و نمی‌شنوند. سلام کردن بر آن‌ها (با جمله‌های السلام علیکم یا اهل 
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القبور...» 9 مانند ) بیهوده و عم است؛ جون بر نباتات 9 جمادات 9 حیوانات. سلام 


کردن تشریع نشده است و بیهوده گویی نیز از رسول خدا محال و غیرممکن است. 

این دلائل کفایت می‌کنند. بر این که اموات می‌شنوند؛ ام المومنین 
عايشه سْذ مخالف شنیدن اموات بود و می‌گفت: رسول خدا 6 فقط فرمودند: «یقینا 
آن‌ها هم اکنون می‌دانند آنجه من می‌گویم. حق است»؛ و استدلال کرده است به 
آیه‌ی منك آا سیم ألمَوّقّ...4 [الروم: ۵۲] «تو نمی‌شنوانی مردگان را». 

و گاهی نیز به آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی فاطر استدلال می‌شود که می‌فرماید: «تو 
نمی‌شنوانی کسانی را که در قبرها هستند». 

پاسخ به آن» این است که پیامبر * تعجْب و شگفتی عمر * را از سخن گفتن با 
اموات رد کرد و فرمود: «شما از آن‌ها شنواتر نیستید». و روایت عبدالله بن عمر نیز از 
ظرف اکفریت علماه پذیرفته شده است و به آن اسخدلال کرده‌اند: 

شا اهر که ما ای هه ات مه کف کف اتقو | 
می‌شنوند ولی نفعی به حال آنان ندارد؛ همان طور که اموات موعظه‌ی تو را می‌شنوند 
ولی نفعی به آنان نمی‌رساند چون زمان شنیدن و عمل کردن سپری شده است. 

بنابراین مراد آیه. نفی سماع و شنیدنی است که مثمر ثمر باشد. نه نفی شنیدن به 
طور کلّی؛ و اين تفسیری است که اکثریت مفسّران قائل به آنند و ابن حجر عسقلانی 
در «الفتح الباری» گوید: «از این معلوم می‌شود که اموات. سخن زنده‌ها را و دعا و 
سلام و قرائت قرآن آن‌ها را با گوش روح نه با گوش جسم می‌شنوند مانند کسی که 
خوابیده است. در خواب می‌بیند و می‌شنوند و صحبت می‌کند به وسیله‌ی روح. نه به 
وسیله‌ی اعضاء و حواس ظاهری». 

۵ - ۱۷۱] (سعیف) 

«وعن عَبْدٍ اللْه بر عنرو قل: من صلّ عل الم تل واجدة صلّ ال له 


22 ۳ تس 27 مم مم 11 ۱ 
وَمَلائْکَنه سَبعین صلاء. رواه هد . 


۱- مسند احمد ۰۱۸۷/۲ 
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۳۵- (۱۷) «عبدالله بن عمرو ۶ گوید: «هر کس که بر پیامبر گرامی اسلام 335 
یک درود بفرستد. خداوند بلند مرتبه و فرشتگانش, به سبب آن, هفتاد بار بر او درود 
می‌فرستند». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل در مسند خویش روایت کرده است]. 

شرح: «صلات» و «صلوات» که جمع آن است. هرگاه به خدا نسبت داده شود به 
معنای فرستادن رحمت. آمرزش و بخشش گناهان و معاصی و انواع تکریم‌ها؛ 
پیروزی‌ها و ترفیع مقام‌ها نزد خدا وبندگان است 

و هرگاه به فرشتگان و موّمنان» منسوب گردد. به معنای «طلب رحمت» می‌باشد. 

۶ - [۱۸] (صعیف) 

«وعن رویفع أنَ سول ال له قال: «مَنْ صً عل محمی وقال: للم ره اف 
مقر عندك یوم لْيامَة وجَبّ له ماعتی». روا خر 


۶- (۱۸) ژویفع 3۶ گوید: رسول خدا ی فرمودند: «کسی که بر محمد ئّ درود 
بفرستد و جنین بگوید: له آنزله المقعد المقرب عندك یوم القیامة»؛ «بار خدایا! 
محمد 5 را در جایگاهی نزدیک به خود در روز رستاخیزء قرار بده»؛ شفاعتم در روز 
قیامت. شامل حال او می‌گردد». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل در مسندش روایت کرده است]. 

شرح: «المقعد المقرب» [جایگاهی نزدیک به خدا]: اين عبارت در اینجاء اشاره به 
مقام ممتاز و فوق العاده‌ای دارد که برای پیامبر گرامی اسلام در سایه‌ی عبادت‌های 
کُبری برای رسول خداک است 

بدون شک. «المقعد المقزب». همان «مقام محمود» و جایگاه بسیار برجسته‌ای 
است که در روز رستاخیزء ستایش همگان را بر وی برمی‌انگیزد؛ چرا که پیامبر 6 
بزرگترین شفیعان در عالم دیگر است و آن‌ها که شایسته و بایسته‌ی شفاعت باشند. 


مشمول این شفاعت بزرگ خواهند بود. 


۱< مسند احمد ۰۱۰۸/۴ 
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و در حقیقت. «المقعد المقرّب»» همان نهایت قرب و نزدیکی به پروردگار در جهان 
بازپسین است که یکی از آثارش. شفاعت کبری می‌باشد و هر مقمنی در شعاع ایمان 
خوو رآ مقام ناضت رو دا و اهق بوفه ولی مضداق آنم و اکمل این ات کی 
است که بر محمد 36 پیوسته درود بفرستد و با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل, 
محبت و عشق خویش را به ذات مطهر پیامبر گرامی اسلام کذٌ روشن بسازد. 

۷ - [۱۹] (حسن) 

ون عبّ تن نی غزب قال: خرخ رنول ال له له خی َخل لا قسجد فطل 
اسْجُوة ی خییث آن یو له ی قذ توقاه. گال: مجنث آنظر فرفع رأسه ققال: 
«ما لل؟» فد کر له دك قال: فقال: «رنَ جبْریل علیه السَلام قال : آآد رد آن اه 
و 

۷- (۱۹) عبدالرحمن بن عوف 8 گوید: رسول خدائةٌ (از خانه) بیرون شدند تا 
به نخلستانی وارد گردیدند؛ آن گاه به سجده رفتند و آن قدر سجده را طولانی کردند 
کف فرشیلم (و با وی گفتوه) نکنن که اون نکن مرت ایسان را میرانده باشتهل: 
اين رو به نزدشان آمدم تا ببینمشان (که زنده‌اند یا مرده)؟ 

آن گاه رسول خدا 5 سر خویش را از سجده بلند کردند و فرمودند: «تو را چه 
شده؟ (اینجا چه می‌کنی)؟ من نیز ماجرا را برای ایشان بازگو نمودم (و گفتم: شما آن 
قدر سجده را طولانی نمودید که ترسیدم نکند خدا شما را در سجده میرانده باشد؛ از 
این جهت به نزدتان آمده‌ام). 

عبدالرحمن بن عوف ۶ در ادامه گوید: آن گاه پیامبر ی فرمومدند: «به راستی 
جبرئیل اتلابه من گفت: آیا تو را بشارت ندهم که خداوند بلند مرتبه خطاب به تو 
می‌فرماید: «هر کس که بر تو درود بفرستد. من نیز بر او درود می‌فرستم؛ و هرکس که 
بر تو سلام گوید» من نیز جواب سلامش را خواهم داد و بدو سلام خواهم گفت». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل در مسند خویش روایت کرده است]. 


۱ مسند احمد ۰۱۹۱/۱ 


ِ ترجه وشر مسکوه المضانیع 

شرح: «جبرئیل»: مأَخوذ از زبان عبری, بنده‌ی خداء. پیک خدا و یکی از فرشتگان 
مقرّب. فرشته‌ی حامل وحی الهی. فرشته‌ای که وحی را بر پیامبر مك نازل می‌کرد؛ 
امین وحی» روح الامین» روح القدس, ناموس اکبر» جبرئیل و جبرائل و جبرئل و 
جبرال و جبرین هم گفته شده است. در زبانهای اروپایی. گابریل می‌گویند. 

به هر حال, نام «جبرئیل» در قرآن مجید سه بار مذکور است: دو بار در سوره‌ی 
بقره در آیات ٩۰‏ و ٩۱‏ و سومین بار در سوره‌ی تحریم, آیه‌ی ۴. 

و جبریل لفظی است عبرانی و اصل آن جبرئیل به معنی: مرد خداء یا قوّت خدا است. 

۸ - [۲۰] (سْعیفٌ) 


«وعن غمر ی ال خطاب نف قال: نالعا مَفوف بیَ السَمَاء والرض لا یَضعَد 
مه میم حَ نصلَ عل نبيك». واه الرْمذِی. 

۸- (۲۰) «عمر بن خطاب ** گوید: بی‌گمان. دعا میان زمین و آسمان, معّق و 
آویزان می‌ماند و چیزی از آن (به سوی پروردگار و ملکوت آعلی) بالا نمی‌رود تا اين که 
بر پیامبر گرامی اسلام 6 درود بفرستی». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: در اين روایت. معلوم نیست که عمر بن خطاب * این حدیث را از رسول 
خدا کاٌ شنیده باشد؛ ولی پرواضح است که هیچ‌کس نمی‌تواند چنین ادعایی از جانب 
خود بکند و چنین حکمی را صادر بکند مگر آن که آن را به طور قطع از شخص رسول 
خدا 1 شنیده باشد و به دیگران بازگو کند؛ از اين رو بر مبنای اصول و قوانینی که 
صاحب نظران حدیث وضع کرده‌اند» این حدیت, در حکم «حدیث مرفوع» است. 

و ما نیز برای خسن ختام اين باب بر آن حضرت َ چنین درود می‌فرستیم: 

"له صل وسلم علي محمد عبدک ورسولک النین الاتي وعلي آل محمد وازواجه 
وذریّته کما صلّیت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم؛ وبارک علي حمد النین الاتي وعلي آل 
محمد وازواجه وذریّته کما بارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم في العالین» انک هید مجیدا. 


۱- ترمذی 7۳۵۶/۲ ۴۸۶ و نسایی 2۵۶/۲ ۰۱۳۰۹ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسللام ء و فضیلت آن) ۴۳۱ 


خدایا! تنها تو را سپاس و ستایش می‌گویم و به بیان وصف و شکوه تو می‌پردازم که 
انسان را با گوهر روان برگزیدی و به وی» نیروی خرد بخشیدی تا آنچه را باید و شاید. 
دریابد و از تو مدد و کمک می‌جویم و راه بندگی تو را می‌پويم که در مقام الوهیت و 
خدایی تک و یکتا و تنهایی و آفریدگار همه‌ی جان‌ها و تن‌هایی. 

خدایا! فقط تو را خوانم و آنم که از تو دانم؛ نفس‌های هر آنم. جانم. نانم خوانم» 
رمز نغز هر استخوانم. 

خدایا! درود و سلام‌های تو بر پیامبرت (محمد رسول الله ّ) که مشعل فروزان 
هدایت را فرا راه بشریت برافروخت و با صدور احکام و تشریع قوانین» وظایف و تکالیف 
علمی و عملی را بر آعصار حیات. معین و مقرّر فرمود؛ پیامبری که تبلیغ دین جاودانه 
و مقام آعظم پیامبران را بدو بخشیدی و او را برای ابلاغ آخرین کلام و پیام خویش و 
مقام خاتم پیامبران. برگزیدی و درود و سلام بر روان پاک آل و یارانش؛ طلایه‌داران 
عرصه‌ی اخلاص و صداقت. پیشقراولان صحنه‌های علم و فقاهت و فرزانگی و حکمت. 
پیش آهنگان میدان‌های جهاد و پیکار و دعوت و تبلیغ و پیشگامان پیشتاز عرصه‌های 
سخت و طاقت فرسای زهد و تقوا و اعتقاد و عمل. 

درود و سلامی که امتداد آن به امتداد روزگا متصل باشد و نسیم آن» خاک از 
کلبه‌ی عطار بر آرد. 


نله ملنبکتة, صلون عل الک ییا آلذین ءامثوا صلوا علیّه وَسَموً 
تمَلیمَا 4 [الاحزاب: 0۵۶]. 


«خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند؛ پس‌ای مومنان! شما هم بر او درود 
بفرستید و چنان که باید سلام بگویید». 


هم صلّ علیي محمد وعلي آل حمد کما صلّیت علي ابراهيم وعلي آل ابراهیم انک 
حمید مجید؛ الم بارک علي حمد وعلي آل حمد کما بارکت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم 


انک هید مجیدا. 


باب (۱۷) 
دعا کردن در تشیّد 


فصل اول 


سخن از دعا و نیايش است و راز و نیاز. سخن از نیاز عاشق و ناز معشوق. آری 
سخن از ابزار زندگی و ابراز بندگی و احتیاج و اشتیاق و انس و خوف و محبت و 
معرفت و توبه و آنابت است. 

همو که چشمه‌ی جوشان حیات است و ساحل آرام نجات؛ آن که روح را پالایش و 
ایمان را تقویت و دل و خرد را خرسند می‌گرداند. همو که حیات روح و گوهر عبادت و 
کیمیای دفع بلا و کلید گنج‌های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی خداست. 

بیائیم لحظاتی دیدگان خود را بر افق بی‌پایان فضا بدوزیم؛ ما هم انگشتان محقر 
خود را برای اجابت به آسمان بلند کنیم و لبی حرکت دهیم و با ندای «آه پروردگارا» 
خود را از خود سری در این جهان هدف دار تبرئه نمائیم. چرا که: 

از ثری تابه نثریا به عبودیت او همه در ذکر و مناجات و قيامند و قعود 

«پرودگارا»» «خداوندا». «بارالها». «آفریدگارا» بارقه‌های فروزانی هستند که از 
مای بان ها رف هدور اعمای جهان اش خر رنه نصان دریگن 
به جهان هستی می‌دهند که جهان را برای مورد توجه قرار گرفتن خداوندی برازنده 
می‌سازند. 

در حقیقت لحظاتی در عمر ما وجود دارد که ما حتی خود را از خویشتن هم بیگانه 
می‌بينيم و محال است کسی در دوران زندگی‌اش ولو برای لحظاتی چند در این جهان 
پراز ازدحام و ماشینی» احساس غربت ننماید. 

سینه مالامال درد است‌ای دریغا مرهمی دل زتنهایی به جان آمد خدایا همدمی 

(حافظ) 

آن کدام همدم شایسته است که این غربت وحشتناک را به انس و الفت مبدل 
بسازد؟ مسلم است که هیچ مونسی مانند نيایش نمی‌تواند. این غربت وحشت‌زدگی را 
به انس مبدل بسازد. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۴۵ 


در لحظات نیایش. احساس می‌کنیم که در دریائی از نور غوطه ور گشته ایم و این 
مرغ روح است که در حال نیایش از تنگنای قفس تن رها گشته. پر و بالی در بی‌نهایت 

در حقیقت یکی از بارزترین ویژگی مومنان و خداترسان» همان عشق سوزان و علاقه 
آتشینشان به دعا و نیایش و راز و نیاز با محبوب و معبودشان است؛ آری آنها به هنگامی 
که چشم غافلان در خواب است. مقداری از شب را بیدار می‌شوند و در آن هنگام که 
برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است و شواغل فکری به حداقل می‌رسد و آرامش و 
خاموشی همه جا را گرفته و شرایط حضور قلب فراهم است. با تمام وجودشان در دل 
شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغای زندگی مادی و ماشینی رو به درگاه معبود 
می‌آورند و سر برآستان معشوق می‌سایند و آنچه در دل دارند با او در میان می‌گذارند با 
یاد او زنده‌اند و پیمانه‌ی قلب خود را از مهر او لبریز و سرشار دارند. 

حقبقت دعا: 

دعاء کلید عطاء و وسیله‌ی قرب الی الله و مخ عبادت و حیات روح و روح حیاتست. 
دعاء حلقه‌ی کوبیدن باب رحمت رحیمیه. و سبب گشایش برکات شرح صدر و نور و 
روشنایی سر است. دعا موجب رسوخ خبٌ ذکر الهی در دل و پاک کننده‌ی نفس از 
قیود و علایق مادی است. دعاء توشه‌ی سالکان خرّم کبریای لایزال و شعار عاشقان 
قبله‌ی جمال و دثار عارفان کعبه‌ی جلال است. 

دعاء سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه‌ی انسان با خدای 
معا اس دعاه ماع عر صفی تاطقه به اوقت وداعل قتون هر گرم 
عرّت است؛ دعا نردبان ارتقای انسان به مقام ولایت و رَفرّف اعتلای وی به مرتبت 
خلت است. دا واسطفی اشم. اغظم گردیدن انسان.و ذاست یافتمن, یه کتجهای 
قرآن و دارا شدن رموز تصرف درکائنات است. 


دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن 
)0 


و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است 
کردن به معنای خواستن حل مشکلات دنیوی و رفع تلخی‌ها و رنجهای زندگی نیست. 


۱- راز و نیاز با معبود. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اینطور که نقش اصلی دعا. رفع کاستی‌های مادی و تامین خواسته‌های دنیوی باشد. 
بلکه دعا کردن عین نیاز دعاگوست. نه اينکه دعا برای رفع نیاز باشد, بلکه دعا خود 
هدف است نه وسیله. ما وقتی در برخی از دعاهای پیشوایان دینی و عارفان نام آور 
نظر می‌کنیم» در می‌يابیم که در نظر آنهاء دعا خود هدف و عین مطلوب است نه اينکه 
بخواهند از طریق آن به مطلوب دیگری برسند؛ دکتر عبدالکريم سروش می‌گوید: دعا و 
نیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند, ابراز بندگی است و بیش از آنکه خواهش تن را 
ادا کنند. حاجت دل را روا می‌کنند و برتر از آنکه سفره‌ی نان را فراخی بخشند گوهر 
جان را فربهی می‌دهند. 

دعا فقط صحنه‌ی خواندن خدا نیست که عرصه شناختن او هم هست. «مونولوگ» 
نیست. «دیالوگ» هم هست. سخن گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و مخاطبه 
است که هم انس حاصل می‌شود. هم شناخت. هم پالایش روح می‌شود. هم تقوبت 
ایمان؛ هم دل خرسند می‌گردد هم خرد. و چنین است که آدمی به تمامیت خویش در 
محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می‌شود و نه دستار. که سر را هم می‌بازد. و نه به 
اضطرار عاقلانه که به اختیار عاشقانه می‌شکند... 

معشوق همه‌ی وجود عاشق را از دل و جان و خرد می‌خرد و استیفا می‌کند و این 
سودای خوش عاقبت در صحنه‌ی پر صفای دعا صورت می‌گیرد که سیرا بی‌سیرت و 
سریرت در اوست. در دعا هم از نیاز عاشق سخن می‌رود. هم از ناز معشوق. هم از 
احتیاج این. هم از اشتیاق اوء هم از آنس, هم از خوف هم از محبت. هم از معرفت هم 
از توبه و آنابت» هم از کرم و اجابت. هم از حاجات معیشتی و زمینی» هم از مطلوبات 
آرمانی و آسمانی» هم از تسلیم. هم از تعلیم. و چیست جز دعا که اين همه نعمت و 
ب رک علمای ۵ آنتین که مها دنه فروم وه و ان یه ات متا 
که کرتهانه | مقست اه درم ی ۲ 

آری» دعا وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت‌های عملی و اجتماعی و ایفای نقش 
اشتانم تاه که را بیان افکار راوید ها ور وی مخ مت ها تاه 
نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان است. 


۱- حدیث بندگی و دلبردگی» صص ۰۸-۷ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشهد) ۳۷ 

در حقیقت با دعا می‌توان به همه‌ی مسلمانان جهان و به تاریخ بشریت درس یکتا 
پرستی» درس ایمان. درس تقواء درس محبت. درس شجاعت. درس فداکاری» درس 
گذشت و ایثاره درس مقاومت و مبارزه. و سرانجام درس انسانیت و درس عبودیت داد. 

دعا و نیایش. پیام امید به انسان با اراده‌ای است که مجذانه تصمیم گرفته. تغییری 
بنیادی در شخصیت و ماهیت خود ایجاد کند. 

ها را ما اه و زو ی سای یه رسای ره شاه 
مت ایا ها اه با هس یی مس باه اک ما زا یی سا 
دما وا ماش هه سا هلا رام فا دیهان خعا رانا تک یا 
کاملا مادی به عنوان وسیله‌ای برای رزرو بلیط در بهشت و يا کسب واب مطرح 
می‌کنیم و بدین گونه از همان اوان کودکی به عمق اندیشه‌ی کودکان و نوجوانان 
جامعه فرو می‌کنیم که دعا و همه‌ی اعمال عبادی و مذهبی هیچ تأثیر مثبت و 
سازنده‌ای بر روی انديشه و روح و اخلاق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایجاد اين 
بینش انحرافی و دید صددرصد مادی, نه تنها او را به نفس نیایش و عبادت و مذهب 
بدبین می‌کنیم. بلکه نقش سازندگی در جامعه را نیز از او می‌گیریم. 

یکی از علما و اندیشمندان اسلامی می‌گفت: «وقتی به کودک يا جوان مي‌گوييم. 
برای ثواب دعا بخواند. او را به یک ماشین مکانیکی بی‌روح تبدیل می‌کنیم و برای 
هميشه قدرت خودسازی, عروج انديشه و علوٌ روح را از او سلب می‌نمائيم. در حالی که 
مفهوم راستین واژه‌ی «ثواب» در فرهنگ اسلام به کلی با برداشت و بینش تحریف 
شده‌ی ما از این واژه متفاوت است. 

اسلام. ثواب را به عنوان عکس العمل طبیعی و نتیجه‌ی عقلی و منطقی و تأثیر 
سازنده‌ی یک عمل عبادی بر روی اندیشه. اخلاق» روحیه و رفتار فرد مطرح می کند. 
نه اينکه ثواب به چیزی جدای از نفس آن عمل و يا خارج از آن باشد. بلکه دقیقا 
محتوای آن عمل است. از این دیدگاه. ثواب. همان تغییری است که در ماهیت و 
شخصیت و روح فرد به وقوع می‌پیوندد». 

آری شرط بسیار مهم تأثیر دعا و ذکر. طهارت انسان است؛ و اگر دعا صرفاً لقلقه‌ی 
زبان باشد. نه تنها باعث قرب به خداوند نمی‌شود, بلکه بُعد و دوری به خداوند و 
قساوت قلب را موجب می‌گردد. ذکر عاری از فکر به معنای قلب بی‌حضور است و قلب 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پی‌حضور» جراغ بی‌نور انتتا که انسان 3 3 ادراک حقایق محروم می کند. مَثل ذکر 
بی‌حضور مَّل کوری است که دردست او مشعل نور است. 
اخلاص. خواسته‌های خود را از خداوند درخواست نماید. زیرا صرف گفتار لفظی بدون 
ارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پیدا نمی کند. 

شرایط اجابت دعا: 

در روایات اسلامی. شرایطی بر استجابت دعا می‌خوانيم از جمله: 

برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد 
و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل الهام 

در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه‌ی او از حرام نباشد؛ چرا 
کسی که دوست دارد دعايش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک کند. 
و دستورات روح آفرین شرعی و مفاهیم والای قرآنی. یکی دیگر از شرایط استجابت 
دعا است. را ان کین که به عهد خویش در برابر پروردگارش وفا نکند. نباید انتظار 

با نهایت تضرّع و خشیت و خشوع و خضوع. رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید 
کند. و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند. 

شیگر ات انظ نات دفا رام کشت انشا عم و لاش نوشش است: 

در اینجا لازم می‌بینم که این مبحت را با بیان این داستان به پایان برسانم: کسی 
نزد حضرت علی طقم از عدم استجابت دعايش شکایت کرد و گفت: با اينکه خداوند 

علی ۶* در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده. لذا دعایتان 

شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده‌اید. به همین دلیل شناخت شما 

شما به فرستاده‌ی خدا ایمان آورده اید. سپس با سنتش به مخالفت برخاسته اید. 
ثمره‌ی ایمان شما کجاست؟ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیّد) ۴۹ 


کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده‌اید. گفتید شنیدم و اطاعت کردیم 
سپس به مخالفت برخاستید. 

هت من وه ها اس کیشر وا می تاش ابا واره قارهانی مس کیت که 
ره دا دنک زر 

م ی گوقیه به باداش الهی علاقه دار نت اما همواره کارش اتضام می‌دهید که شما را از 
آن دور می‌سازد... 

نعمت او را می‌خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید. 

به شما دستور داده که دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می‌ریزید. 
ادظاش شنت ربا اودا رنه اما خسلا با اممالفت تب کبیه: 

شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده 
ایشیزیا ایخ تحال نگویه اتتظار اداریک کامایتان یه اخایت برسته در عالی که شودتان 
درهای آن را بسته اید؟ تقوا پيشه کنید. اعمال خویش را اصلاح نمائید. امر به معروف 
و نهی از منکر کنید, تا دعای شما به اجابت برسد. 

۹ - [۱] «مُتفق عَلیهٍ) 

«غن عَدْعَة قالث: ان سول ال له یعون الصلاه یقول: «للم ی غود بك من 
غاب ال غود بلق من فثلة المسیح الجَاٍ غود بلق من فنتة امَخیا وفئتة 
الما الم ی أعوذ بك من المأئم والمفرم) قفا له ال ما آکثر ما تستعیذ من 
الغرم یا شول له مَال: «لالرجُلَ لا عمرع حَدّ فکَدّب ووعه فَأْخْلَف»(. 

۹ - (۱) عايشه مت گوید: پیامبر خدا که در (آخر) نمازشان, این دعا را 
می‌خواندند: لالم ان اعوذ بك من عذاب القبره واعوذ بك من فتنة المسیح الدجال» 
واعوذ بك من فتنة المحیا والممات؛ للم اي اعوذ بك من المأثم وال‌مغرم». 

«بار خدایا! به تو پناه می‌برم از عذاب قبر؛ و به تو پناه می‌برم از شر و فتنه‌ی دجٌال؛ 
و نیز به تو پناه می‌برم از رسوایی زندگی و مرگ. بار خدایا! از گناه و معصیت و 
بدهکاری به تو پناه می‌برم». 


۱- بخاری 2۳۱۷/۲ ۸۳۲؛ مسلم ۴۱۲/۱ ح (۵۸۹-۱۲۹)؛ ابوداود 2۵۴۸/۱ ۸۸۰؛ نسایی ۵۸/۳ ح 
۶ پتمستند آحبه ۱۸۱۶ 


۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

کسی گفت: ای فرستاده‌ی خدا! چرا این قدر از شر بدهکاری به خدا پناه می‌برید؟ 
آن حضرت 6 فرمودند: «انسان هرگاه بدهکار شد. در سخن گفتن» دچار دروغ می‌شود 
و در وعده دادن خلاف و عده م ی کند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: پیامبر خدا 5 پیوسته از بدهکاری به خدا پناه می‌برد و بیشترین استعاذه‌ی 
ایشان در نماز هم از شرّ بدهکاری بود؛ تا این که یکی از صحابه او را در حال استعاذه 
قی وا بل مات و خویا می شوه می فرمایده «اسای» هرگاه یهگا یاک کاها ندش شود 
که تنگدستی خود را مخفی نکه دارد تا این که دشمنش شاد نشود و طلبکار نیز در 
گرفتن وامش اصرار نورزد؛ در این وقت. شروع به چرب زبانی و حرافی می‌کند و چنان 
وانمود می‌نماید که آنچه را می‌گوید. واقعیت دارد. در حالی که این طور نیست و 
حقیقت امر را کتمان می‌کند و به وعد و وعید می‌پردازد و در مقابل» چاپلوسی و تملق 
او قرض نمی‌دهند». 

در حقبقت. قرض. باری است سنگین بر دوش و طوقی انش بر گردن راه فقر و 
مّت و آزاد که اکثراً موجب خواری و ذلّت انسان می‌شود. انسان با بدهکاری‌های 
بی‌مورد» یک عمر در پیشگاه خدا و مردم. خویشتن را شرمسار می‌کند؛ بر اثر قرض؛ 
چه خانه‌های مجّلی به ویرانه تبدیل شد و چه ثروت‌های فراوانی که بر باد رفت و چه 
انسان‌های بزرگواری که خوار شدند و شخصیت‌هایی که عزیز بودند اما بدهکاری آن‌ها 
را ذلیل و خوار کرد؛ از اين روء جای تعجَّب و شگفتی نیست که پیامبر خدا ی از شر 
قرض به خدا پناه می‌برد و بیشتر استعاذه‌هايش در نماز هم از قرض و بدهکاری بود. 

«المسیح الدجال»: «مسیح» در لغت. به معنای متعددی استعمال شده است؛ از 
جمله: «روغن مالی شده؛ پاره‌ای از نقره؛ یک چشم؛ زیباروی؛ کسی که صورتش محو 
شده باشد؛ کسی که بسیار شیر و سفر کند». 
مردی است یک چشم که چشم چپش به صورتی بسیار زشت. درشت و برجسته است 


«مسیح دخال» نامیده‌اند؛ و اطلاق «مسیح» بر «عیسی 7» ممکن است از اين نظر 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۵۱ 


باشد که او با کشیدن دست بر بدن بیماران غیرقابل علاج آن‌ها را به فرمان خداء شفا 
می‌داد؛ و چون این افتخار از آغاز برای او پیش بینی شده بود» خدا نام او را قبل از تولد 
«مسیح» گذاشت؛ و یا به خاطر آن است که خداوند او را از نایاکی و گناه. مسح کرد و 
پاک گردانید. 
«فتنة المحیا والممات» آ[فتنه‌ی زندگی و مرگ]: «فتنه»: یعنی آزمایش و امتحان؛ 
و منظور از «فتنه‌ی محیا». چیزی است که در زندگی بر انسان عارض می‌شود. مانند 
آزمایش به وسیله‌ی مال. ثروت. لذائذ دنیوی و یا مبتلا شدن به رنج‌ها و سختی‌ها و 
همراه با عدم صبر و بردباری است. 
و هدف از «فتنه‌ی ممات» آن است که اين آیه. بر آن دلالت می‌کند: 
و تری لد یوق آلذین مرو که یضربُون وَجُوهَهُمْ وذبرَم...4 
[الاتفال: ۵۰]. 
«اگر ببینی (ای پیامبر! هول و هراس و عذاب و عقابی را که به کافران دست می‌دهد) 
بدان هنگام که فرشتگان جان کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی آنان 
را (از هر سو) می‌زنند». 
و یا ِِِ 
...ولو ری ٍذ آلصَلموت ی غمرت مت رالمنبکة باسطرا آندییم...4 
1 
«و اگر (حال) ستمگران را ببینی (و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری 
دارند) در آن هنگام که در شدائد و سختی‌های مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان 
دست‌های خود را (به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر بنا گوششان تپانچه و بر پشتشان 
تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از اين عذاب الهی) خویشتن را 


ات 


برهانید». 
و پا مراد. سوال و پرسش در قبر, همراه با حیرت و سرگردانی است؛ این مواردی 
بود که پیامبر 3 در نماز و غیر نماز, از آن‌ها به خدا پناه می‌برد و ما نیز از شرّ و تباهی 
۷۳ 
۰ - [۲] (طحیخَ) 


(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


رعن ان وه فال: فال. رسول الله «ردّا فرع حدم من المَهُد خر 
قیفر بالّه من ریم من غذاب جَهتم وین غذاب الق من فثنة انسَخیا وتات 
من رٌ ایح الا جٌال». روا ُسلم. 

۰- (۲) ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا ؟ فرمودند: «چون یکی از شما از تشهد 
اخیر نماز فارغ شد. باید از شرٌ چهار چیز به خدا پناه برد: عذاب دوزخ. عذاب قبر 
رسوایی زندگی و مرگ و از شرّ و فتنه‌ی دجٌّال». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فتنة المحیا والممات»: مراد از «فتنه‌ی زندگی»: شیفته شدن به دنیا و 
دنبال شهوت‌های نفسانی. خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی رفتن و راه نادانی 
و جهالت را در پیش گرفتن و از حرام پرهیز نکردن و ستم به خود و دیگران روا داشتن 
و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات اسلامی را نادیده 
گرفتن است؛ و مراد از «فتنة الممات» [فتنه‌ی مرگ]: بر عاقبت و فرجام شرّ از دنیا 
رفتن است. 

«المسیح الدجال»: دجّال در اصل, بهودی است و از مشرق» ظهور می‌کند و در بین 
مردم. ادعای صلاح و نیکی می‌کند؛ سپس که کارش بالا می‌گیرد. ادعای خدایی 
می‌کند و بسیاری از او پیروی می‌نمایند که بیشتر آن‌ها بهودی‌اند. 

دجال. مردی است یک چشم که چشم چپش به صورتی بسیار زشت. درشت و 
برجسته می‌باشد و اصلاً فاقد چشم راست است و اثری از آن. در صورت او نیست؛ از 
این رو او را «مسیح دجَال» نامیده‌اند؛ وی صاحب فرزند نمی‌شود و در سراسر زمین 
می‌گردد و وارد مکه و مدینه نمی‌شود و بر پیشانی‌اش نوشته شده است: «کافر»؛ 
چنان است که هر مسلمانی می‌تواند آن را بخواند. 

ره ی ی دما ره را یی ان ای ی اس 
می‌بود» مسلماً قبل از این که آفرینش دیگران را نیک کند» آفرینش خود را نیک 
می کرد و کلمه‌ی «کافر» را که بر پیشانی‌اش نوشته شده است. از بین می‌برد تا ادعای 


۱- بخاری ۲۴۱/۳ ۱۳۷۷: مسلم ۴۱۲/۱ ح (۵۸۸-۱۳۰)؛ ابوداود ۱۰۶/۱ 2 ۹۸۳؛ ابن ماجه 
٩۰۹ 2 ۱‏ و دارمی ۳۵۷/۱ ۱۳۴۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۵۳ 


خدایی‌اش قوت یابد؛ از این رو رسول خدا 6 می‌فرمایند: «اتّه اعور وان الّه لیس 
باعورا؛ «دجال» یک جشم است و شاه خداوند یک چشم نیست». 

و منظور از این که خداوند یک چشم نیست. این نیست که پس دو چشم پا بیشتر 
دارد؛ بلکه مقصود آن حضرت ‏ این است که اصلاً خداوند. چنین وضع و حالی ندارد؛ 
گذشته از این داشتن دو جشم. نشانه‌ی کمال دیدن است و یک چشم. نشانه‌ی نقص؛ 
پس اگر دجال خدا می‌بود. ابتدا خود دارای این کمال می‌بود. 

و در نهایت. دجال به دست عیسی اقلا در راه «ْدْ» [کوهی است در شام یا قریه‌ای 
است از روستاهای بیت المقدس] کشته می‌شود. 

و خداوند بلند مرتبه. دجال را با امور خارق العاده کمک می‌کند تا امتحانی برای 
مردم باهند و به این گونه کسی که بر عقیده‌اش پایدار است ار کنبی که:متزلژل و 
سست عقیده است. باز شناخته شود. 

این بود دورنمایی از «دجال» در پرتو احادیث و روایات. 

۱ - [۲] (صحیخ) 


ای له ان یلم دا العَاء گما هم السورة ین 


۱ 


ون اب عَّاس تشد أن 
لزان پفول: «فولوا للم غود بت من عذاب جَهتَم غود بلق من عَدّاب اقب 
9 بك من فنَنَة المییح ال جالِ ود يلك من فِئتة الْمَخیا والْمَمَاتِ». روا 
شملم ‏ 

۴۱- (۳) عبدالله بن عباس ۶" گوید: پیامبر اکرم کل این دعا را همانند سوره‌ای 
از قرآن. به مردمان تعلیم می‌دادند و می‌فرمودند: بگویید: له ان اعوذ بك من 
عذاب جهنم» واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسیح الدجال» واعوذ 
يك من فتنة المحیا والممات». 

«بار خداپا! به توپناه می‌برم از عذاب دوزخ؛ و به تو پناه می‌برم از عذاب قبر؛ و نیز به تو 
پناه می‌برم از شرّ و فتنه‌ی دجال؛ و همچنین به تو پناه می‌برم از رسوایی زندگی و مرگ». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم 2۴۱۲/۱ (۵۹۰-۱۳۴)؛ و ابوداود ۶۰۱/۱ ۹۸۴. 


(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: از سه حدیث بالاء دانسته می‌شود که محل خاض این دعاهاء قعده‌ی اخیر و 
بعد از تشهد و قبل از سلام نماز است؛ چرا که پیامبر ک به عبدالله بن مسعود حف 
فرمودند: «چون نمازگزار تشهّد را خوانده پس از آن» هر دعایی که به نظرش خوب 
است. آن را بخواند» نم لیتختر احدکم من الدعاء اعجبه الیه فیدعوا به). 

به هر حال, دعا قبل از سلام از آن حضرت 5 ثابت است و در این مورد. دعاهای 
گوناگون با عبارات متفاوت از ایشان نقل گردیده است و فرد نمازگزار نیز می‌تواند هر 
کدام را که می‌خواهد برای دعا کردن انتخاب نماید و در نماز بخواند. 

۲ - (۴] «مُتَفْقَ علّیه) 


۳ 
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3 
ص 


رعن آیي بر سدق :۸ تفه أكُ قال: فلت یا ره سول انله عَلمنی دعَاء آذ غوبه نی 
صلاي هل مينك کليي فلا کی ول نیز اتب قَاعْر ی 


م2 


مَعْفرةً من عندك ك وارهني ! اتف اف الغفور الرجیم»" ت 

۲- (۴) ابوبکر صدّیق #۶* گوید: خطاب به پیامبر خدا یه گفتم: ای فرستاده‌ی 
خدا! مرا دعایی بیاموزید تا آن را در نماز خویش بخوانم! آن حضرت ه در پاسخ 
فرمودند: بگو: 

الم ال ظلمت نفسي ظلماً کثیراًولایغفر الذنوب الا انت» فاغفرلي مغفرةٌ من 
عندک وارني» انک انت الغفور الرحیم؛. «بار خدایا! (با گناه و معصیت») بر نفس 
خویش بسیار ستم روا داشته‌ام و جز تو کسی نیست که گناهان و معاصی مرا بیامرزد؛ 
پس مرا به لطف و فضل خویش بیامرز و بر من رحم کن؛ همانا تو بسیار بخشاینده و 
بس مهربانی». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث. هم به عبارت «َ اي ظلمت نفسي ظلماً کثیرا [بر نفس خویش 
بسیار ستم نموده‌ام]» روایت شده است و هم با عبارت الم اي ظلمت نفسي ظلما 


کییرا» آباز خفابال بر نقس خویش:ستم بترگ نمودهام ا؛ ار این روء علماه: و صاخب 


۱- بخاری 7۳۱۷/۲ ۸۳۴ مسلم ۲۰۷۸/۴ 2 (۲۷۰۵-۴۸)؛ ترمذی 7۵۰۷/۲ ۱۳۵۳۱ نسایی ۵۳/۳ 


ح ۱۳۰۲ و مسند احمد. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۵۵ 


نظران اسلامی گفته‌اند که برای جمع میان اين دو روایت» برای فرد نمازگزار بهتر آن 
است که چنین بگوید: الم اي ظلمت نفسي ظلماً کثیراً کبیرآ» 

و برخی از علماء گفته‌اند: در برخی اوقات. اظلمت نفسي ظلماً کثبر» و در برخی 
اوقات. «ظلمثٌ نفي لها کی کونگ: 

۳ - [۵] (صحیح) 


ساره حتی آری بیاض خْده». رَوّاء مسلم". 
که گفته است: پیامبر 35 را می‌دیدم که به طرف راست و چپشان سلام می‌دادند (و 
می‌فرمودند: (السلام علیکم ورحة اللّه السلام علیکم ورجهة الّها؛) به طوری که سفیدی 
گونه‌شان را مشاهده می کردم». 

شرح: جمهور علماء و صاحب نظران فقهی و دانشوران اسلامی بر اين باورند که دو 
سلام در نماز (یکی به جانب راست و دیگری به جانب چپ) واجب است؛ یعنی برای 
امام مقتدی 9 مُنفرد (تتهاگرار) واجب است که در نماز دو سلام به جانب راست 9 

امام مالک بر اين باور است که امام ابتداء سرش را اندکی بلند نماید و یک بار سلام 
بگوید؛ سپس سر خویش را اندکی به طرف راست مایل کند و مقتدی نیز سه بار سلام 
بگوید؛ یک بار به طرف جلو؛ سپس به جانب راست و بعد به سمت چپ. استدلال امام 
مالک از این حدیث است که عایشه "ف گوید: «ان رسول اللّه کل کان بسلم في الصلاة 
لت واحدةً تلقاء وجهه یمیل اي الشق الایمن شبفا) (ترمذی). 

جمهور علماء و اندیشمندان فقهی درباره‌ی این حدیت می‌ گویند: این حدیث. 
ضعیف است؛ زیرا یکی از راویانش؛ «زهیر بن محمد» است که امام بخاری در مورد وی 


۱- مسلم ۴۰۹/۱ 2 (۵۹۲-۱۱۶؛ نسایی 2۶۱/۳ ۱۳۱۷؛ ابن ماجه 2۲۹۶/۱ ۹۱۵؛ دارمی ۳۵۷/۱ 
سید انش ۳۹۱ 


2۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


گفته است: «اهل شام از او احادیث مُنکری را روایت کرده‌اند»؛ و این حدیث را نیز اهل 
شام از او روایت کرده‌اند؛ از این روء قابل استدلال نمی‌باشد. 

اما, امام مالک دلیل قوی دیگری نیز دارد؛ و آن حدیث سالم بن عبدالله است که 
در حدیثی طولانی که امام نسایی آن را روایت کرده است. نماز سفر پدرش (عبدالله بن 
عمر ۶**) را به تصویر می کشد و می‌گوید: افص العشاء الاخرة ثم سم واحدة تلقاء وجهه 
ثم قال: قال رسول ال تة: اذا حذر احدکم امراً بخشي فوته فلیصلّ هذه الصلاة! (نسایی). 

برخی از علماءء در جواب این حدیث گفته‌اند: این حالت و هیأأت. در حالت عذر و از 
روی ناچاری بوده است؛ همچنان که جمله‌ی آخر (اذا حذر احدکم امرا یخشی فوته) آن 
۳ تأیید می کند. 

ولی اين جواب. دیدگاه و مسلک کسانی را تأّیید می‌کند که قائل به وجوب سلام 
اول نماز و مسنون بودن (پا مستحب بودن) سلام دوم نماز هستند که در روایت 
شادّی از امام ابوحنیفه نیز چنین نظری, نقل شده است و فتوای امام ابن همام نیز اين 

و روایت مشهور امام ابوحنیفه بر وجوب هردو سلام نماز است که با جواب مذکور؛ 
دیدگاه ایشان. تأیید نمی‌شود. 

علامه عینی گوید: امکان دارد که پیامبر جّ گاهی به اندازه‌ای سلام دوم را آهسته 
می‌گفتند که برخی از نمازگزاران آن را اصلاً نمی‌شنیدند؛ اين از یک سو؛ و از سویی 
دیگر در مقابل روایات و احادیث متعدد دیگر» (مبنی بر وجوب دو سلام) نمی‌توان 
چند حدیث شاذ را ترجیح داد؛ و امام طحاوی نیز احادیث و روایاتی را که بیانگر دو 
سلام هستند را از بیست صحابه روایت نموده است. 

۴ - [۶] (صحیح) 

عن سَمرة بي جندب قال: ان ول الله 2 لا ص بل علینا بوجهه. روا 


ال ان ِ 


۴- (۶) «سمرة بن جندب #8۶* گوید: هرگاه رسول خدا که نمازی را تمام 


می‌کردند و به پایان می‌رساندند. به سوی ما روی می‌گردانیدند. 


۱- بخاری ۳۳۳/۲ 2 ۸۴۵؛ نسایی 2۸۳/۲ ۱۳۶۳ و اين ماجه ۱۷/۱ ح ۴۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشهد) ۸ 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: شارحان» این حدیث را به دو گونه تفسیر و تشریح نموده‌اند: 

هر گاه پیامبر جک نماز را تمام می‌کردند» به طرف یکی از دو سمت راست یا چپ 
روی می‌گردانیدند. 

هرگاه پیامبر 3 از خواندن نماز, فارغ می‌شدند و سلام نماز را می‌گفتند» روی به 
سوی مردم. گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ می‌نشستند؛ و همین معنای 
دوم» صحیح‌تر و نزدیکتر به صواب است. 

۵ - [۷] (صحیح) 

رعن آس قال: ان الکی 9 ینصرف عن ییینه». روا مشیم 

۴۵- (۷) انس بن مالک 8 گوید: رسول خدا ی (گاهی اوقات» پس از خواندن 
نماز» از جای خویش بلند می‌شدند و) از طرف راست خویش, جای خود را ترک 
می کر دند». 

[اين حدیث را ِ روایت کرده است ]. 

۶ - [۸۵] (مَتَفقَ علیه) 

وعن نا نشف ال ها 


۳۹ 
أنَ 


ی 
۶- (۸) عبدالله بن مسعود #۶ گوید: نباید کسی از شما عقیده داشته باشد که 
ترک کردن محل نمازء تنها از طرف راست. برايش جایز است و با این عقیده» قسمتی از 
تواب و پاداش نماز خویش را برای شیطان قرار دهد؛ (چون قرار دادن شرط غیرشرعی 
و اسلامی در نماز. کار شیطان است؛) و بی‌گمان خود می‌دیدم که رسول خدا ی در 
بیشتر اوقات. از طرف چپ. از محل نماز خویش. خارج می‌شدند. 
[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- مسلم 2۴۹۲/۱ (۷۰۸-۶۱) و نسایی 2۸۱/۳ ۱۳۵۹. 
۲- بخاری 2۳۳۷/۲ ۸۵۲؛ مسلم ۴۹۲/۱ ح (۷۰۷-۵۹)؛ ابوداود 2۶۳۱/۱ ۱۰۴۲؛ نسایی ۸۱/۳ ح 
۶ وابن ماجه 2۳۰۰/۱ .٩۳۰‏ 


۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: از مجموع این احادیث و روایات. دانسته می‌شود که کسی که بعد از گزاردن 
نماز, از جای خود بلند می‌شود. جایز است چه از طرف راست و چه از طرف چپ. جای 
خود را ترک کند؛ زیرا که رسول خدا له نیز این کار را می‌نمودند؛ و علاوه از آن» در 
برخی اوقات. پیامبر گرامی اسلام 3 پس از گزاردن نماز, پشت به قبله و رو به مردم 
می‌کردند؛ چنان که روایت شده است که آن حضرت که پس از خواندن نماز صبحء رو 
به مردم کردند و از آن‌ها پرسیدند: «آیا دیشب کسی از شما خوایی دیده است»؟ 
]٩[ - ۷‏ (صحیح) 
عن ابر قال. کت دا صلینا خلف سول ال هخا آن تسفون عَن تبیبه یقبل 
و جمع عبادك». رواه 
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لیا بوجهه قَال: قسَمعتّه 4 یقُولْ: رب قفي عَدَابَك یوم 


6۵( ِ 


)٩( -۷‏ براء بن عازب ** گوید: ما (صحابه) هنگامی که پشت سر پیامبر کذٌ و به 
امامت ایشان: نماز هی گزاردیم» دوست. داشتيم که در طرف: راست. آن حضرت 35 
باشیم (تا نخست) به ما رو کنند (و پیش از آن که به طرف چپ نظر بیاندازند و سلام 
گویند» نخست به ما رو نمایند و بر ما و فرشتگان» سلام گویند). 

براء بن عازب «» در ادامه گوید: (یک با پس از سلام) از آن حضرت 35 شنیدم که 
می‌فرمودند: «ربٌ قنی عذابک یوم تبعث - او تجمع - عبادک»؛ «پروردگار! در روزی 
که بندگان خویش را زنده - یا جمع 7 می‌کنی, مرا از عذاب و کیفر خودت. محفوظ و 
مصون بدار». 

شرح: «ربٍ قني عذابک»: بدون تردید. عمل و برنامه‌ی پیامبر 4 چیزی نبود که او 
را مشمول مجازات و عذاب الهی کند؛ و نیز بدون شک. در قانون عدل الهی» هرگز 
خشک و تر با هم نمی‌سوزند و حتی اگر در یک مملکت بزرگ و پهناور. یک نفر 
خدا آن یک نفر را نجات خواهد داد. 


۱- مسلم ۴۲۹/۱ ح (۷/۰۹-۶۲)؛ ابوداود ۲۹۸/۵ ح ۵۰۴۵؛ ترمذی ۴۳۹/۵ ح ۳۳۹۸ ابن ماجه 
۲ جح ۲۸۷۷ و مسند احمد ۴۰۰/۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) 2۹ 


ولی اين دعای پیامبر 3 که به فرمان الهی انجام می‌گیرد. به خاطر این است که 
نخست به گنهکاران و بزهکاران اخطار کند که مسأله آن قدر جدّی است که حتی 


شخص خود پیامبر اکرم 6 نیز باید خود را به خدا بسپارد و نجات خویش را از او 
بخواهد؛ و دیگر آن که تعلیمی است برای همه‌ی پیروان اين پیامبر که هرگز ايمن از 
عذاب الهی نباشند و خود را در هر حال به او بسپارند؛ زیرا هر لحظه امکان انحراف 
برای انسان وجود دارد و اصولاً وقتی که خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد تا خود را 
بدو بسپارد و از او نجات خویش را بخواهد و بدو پناه ببرد. دلیل بر امکان گرفتار شدن 
در دام وسوسه‌گران و بداندیشان و دشمنان و بدخواهان است. 

و با این که پیامبر اکرم 6 به لطف الهی و با امدادهای غیبی و سپردن خویشتن به 
وا ار کته ان اف مه وه انس ولا امن ال مه یی هه وا 
می‌سپارد و از او نجات خویش را می‌خواهد و بدو پناه می‌برد؛ پس با این حال. تکلیف 
دیگر مسلمانان» روشن است. 

به هر حال, قلب پیامبر 5 با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی 
بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می‌داشت؛ شب به شب زنده‌داری و گزاردن نماز 
می‌پرداخت و قسمتی از روز را هم صرف آن می‌کرد. نور چشم و لذتش را در نماز 

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر 5 به خود جلب کرده و 
می‌کند. همین جمع شگفت‌آوری است که پیامبر 55 میان عبادت و پرداختن به امور 
دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت َ با وجودی که به بالاترین مراتب عبادت و بندگی 
خدا رسیده بود. باز هم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده‌اش را تأمین می‌کرد؛ در 
مورد پرداختن به امور دنیایی با تلاش و فعالیت می‌زیست؛ با یک امّت مقابله می‌نمود؛ 
کت ره نومه کرت رسژهای انعر نار عهاتام دمم که یه 
پادشاهان سفیر می‌فرستاد و آنان را به دین خود فرا می‌خواند؛ گروه‌ها و هیئتهای 
نمایندگی را به حضور می‌پذیرفت و آنها را گرامی می‌داشت؛ سریه‌ها به اطراف و اکناف 
می‌فرستاد و خود فرماندهی را به عهده می‌گرفت؛ و با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با 
زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می‌پرداخت؛ آماده‌ی پیروزی می‌شد و در 
عین حال برای اين که مبادا شکست بخورد احتیاط می‌کرد؛ کارگزاران را تعیین 


۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌کرد. و مالها را جمع‌آوری می‌نمود؛ و خودش آن را تقسیم می‌کرد و می‌فرمود: اگر 
من دادگری نکنم چه کسی دادگری می‌کند؟ و به تبیین دین خدا برای مردم 
می‌پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح میداد و جاهای دشوار را توضیح 
می‌داد. و سنتها وضع می‌کرد. و از اصل مسایل» فروع آن را بیرون می‌کشید. و آنچه را 
خداوند او را از آن آگاه نکرده بود به آنجه او را از آن آ گاهانیده بود. برمی گرداند. 

بای که اور هتفی ان ملاسما عمال توقای راک دبای ان بدا 
مبادرت می‌ورزند انجام می‌داد و در میان همه‌ی این رنجها و گرفتاری‌ها؛ پیامبر 95 
شب و روز به صورت عابدی پدیدار می‌گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آنهایی 
است که در شکاف کوهها بدین کار می‌پردازند. 

این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر 3 الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و 
بی‌نظیر در تاریخ بشر پدید می‌آورد. 

اوقات روزانه‌اش را به سه قسمت تقسیم می‌کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای 
مردم و یکی برای خانواده‌اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می‌بود. از وقت 
مخصوص خانواده‌اش می کاست. و وقتی را که ویژه‌ی عبادت خداوند بود محفوظ نگاه 
می‌داشت. و بر این امر به گونه‌ی شگفت انگیزی مواظبت می‌نمود به طوری که چه 
یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وا می‌داشت. 

اين است پیامبر اکرم 6 که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص, و اوج 
کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همیشگی در پیشگاه حق رسید. و در 
مورد آمور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی‌بند و باری. حکومتی تشکیل 
دهد و درد پریشانی و تباه را در جامه ريشه کن سازد. براستی که همه‌ی اهداف 
زندگی, با کامل‌ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز پافت و به هم پیوست. 

«یقبل علینا بوجهه»: از این بخش از حدیث, معلوم می‌شود که رسول خدا ی پس 
از گزاردن نماز» روی به جانب راست می‌کردند و می‌نشستند؛ و حال آن که از روایت 
سمرة بن جندب که بخاری آن را روایت کرده است. معلوم می‌شود که آن حضرت 5 
پس از سلام نمازه روی به سوی مقتدی‌ها می‌کردند و در جایشان می‌نشستند. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشید) ۶۱ 

و در واقع. میان اين دو روایت؛ تعارض و تضادی وجود ندارد؛ زیرا که آن حضرت 5 
روی به سوی مقتدی‌ها می‌کردند و به گونه‌ای می‌نشستند که اندکی متمایل به جانب 

۸ - [۱۰] (سحیح) 

«وم آم سلعه قالث:ذ ان هد وشو ل اکن لا سم من الْمَنوبة فَمن 
یت سول الله هرمن صل من الرجال ما اء له دا ماع رشول اللعه ام الٍجَال». 
را البّحاري 

سک خدیت جابربُن سَمرةّ نی اب الضحك ٍن شاء اه تال 

۸- (۱۰) «ام سلمة لش گوید: زنان در روزگار رسول خدا ی هرگاه (در نماز 
جماعت») از نماز فرض سلام می‌دادند» از جای خویش برمی‌خاستند (و به خانه‌های 
خویش بازمی گشتند و مسجد را ترک می‌نمودند؛) امّا رسول خدا 15 و مردان نمازگزاره 
تا آن گاه که خدا خواسته بود. در محل نماز خویش می‌ماندند (و دعا می‌کردند و قرآن 
تلاوت می‌نمودند و به تعلیم و تعلم اوامر و فرامین الهی, تعالیم و آموزه‌های نبوی؛ 
احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی می‌پرداختند). و همین که 
رسول خدا ی از جای برمی‌خواستند. مردان نمازگزار نیز برمی‌خاستند». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و - اگر خدا بخواهد - حدیث جابر بن 
سمرة را نیز در «باب الضحک» ذکر خواهیم کرد]. 


۱- بخاری ۳۴۹/۲ ۸۶۶: و مسند احمد ۳۱۶/۶. 


فصل دوم 


9۹ - [۱۱] (محیح) 

عن معا نی جَبي قال سا لاب 
معا لث: و بت با رو 2 ال: «فلا تغ آن تقو نی دب رل صلاة: رب 
عني عل ذکرك وشکرك وخسن عبادیق». رواد رو داد و ود 1 
خد کر شاد وا 

۵۹- (۱۱) «معاذ بن جبل ۶ گوید: رسول خدا 6 دستم را گرفت و خطاب به 
من فرمودند: «معاذ! به راستی تو را دوست دارم». من نیز گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! 
من هم شما را (بیشتر از پدر مادر» فرزند. برادر. همسر قوم. قبیله» مال, تجارت و 
بازرگانی. مسکن و منزل و حتی بیشتر از خودم) دوست دارم. 

آن حضرت 6 فرمودند: «پس, بعد از هر نماز (يا در آخر هر نمازه پس از تشد 
اخیر) حتما این دعا را بخوان و هیچ‌گاه آن را ترک نکن: «رت آعنی علی ذکرک و 
شکرک و خسن عبادتک». 

«پروردگارا! مرا بر یاد و ذکر خویش و بر شکر و سپاسگزاریات و بر انجام هر چه 
بهتر عبادت و پرستش خویش, پاری بفرما». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل, ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند با این تفاوت که 
ابوداود عبارت «فقال معاذ: و انا احیّک» را ذکر نکرده است]. 

شرح: این دعا - با وجودی که بسیار مختصر و موجز است - باز هم دعایی بسیار 
بزرگ و مهم و سترگ و باشکوه است؛ و برای اهمیت و بزرگی آن؛ همین بس که رسول 


خدائاٌ معاذ بن جبل #۶ را با تأاکید تمام به خواندن آن. سفارش و توصیه نمودند. 


۱- ابوداود ۱۸۰/۲ 2 ۱۵۲۲؛ نسایی 2۵۴/۳ ۱۳۰۴؛ موطاً مالک ۹۵۳/۲ ح ۱۶ «کتاب الشعر»؛ و 


مسند احمد ۴۷/۵ ۰۲ 


ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴ 
رسول خدا 5 یه خواندن این دعا» بسیار توجه و عنایت 
سفارش نموده‌اند. بی‌توجهی و عدم 


و با نظر به این 
ورزیده‌اند و با تأکید و اهتمام» به خواندن 
9 یمینه: «السَلام 


5ج 

ون عند اه ی مشود کل 1 ول اه ان یلم غن ۹ تفه 
عم وه الله» خی بر تباض 1 این وَعنْ سارو: «السَلام عَلَیُم وَرخَة مَة 

ی یی بَیاض خَده لس دراه آو داد اسان الم و1 کر اي 


ختی یی بیَاضش 


می‌دادند و می‌فرمودند: «السلام علیکم ورجة اله؛ به نحوی که سفیدی گونه‌ی 


علیکم ورحة الّه»؛ به طوری که سفیدی گونه‌ی چپشان نمایان و آشکار می گشت» 
[اين حدیت ۳ اپوداود. ترمدی ونسایی روایت کر ده‌اند؛ با این تفاوت که ترمدی» 


اه 
۵- (۱۲) عبدالله بن مسعود ۶* گوید: رسول خدا که به جانب راستشان سلام 


عبارت «حتي يري بیاض خده» را ذکر نکرده است] 
۵۱ - [۱۳] (صحیح) 
وراه ابن مَاجه عَنْ عماربن یار ۲۱ ۱ 
ربن یاسر ت 


ح م م 


0 


۲ - [۱۴] (صحیح) 
عَبٍّ الله بي مسفود قال: کن أکْتر الصراف ال 
سر ال خجْرته. واه ی شرح السَنة ۳. 


۱- ابوداود 2۶۰۶/۱ ۹۹۶؛ ترمذی 2۸8۹/۲ ۲۹۵؛ نسایی 2۶۳/۲ ۱۳۲۳؛ دارمی ۲۵۷/۱ ۱۳۴۵ 


۲- مسلم 2۴۰۹/۱ (۵۸۲-۱۱۹) و ابن ماجه 2۲۹۶/۱ ٩۱۶‏ 


شرت لته تقو ۲ ۱۳۵۲۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۶۵ 


۵۲- (۱۴) عبدالله بن مسعود #8* گوید: رسول خدا که در بیشتر اوقات (پس از 
گزاردن نماز») از جانب چپشان. آن هم به سوی حجره‌ی خویش. محل نمازشان را 
ترک می‌نمودند؛ (زیرا که دروازه‌ی حجره‌ی آن حضرت ت از جانب چپ محراب به 
مسجد باز می‌شد؛ از این روء در بیشتر اوقات» پس از خواندن نمازء از جانب چپ. محل 
نماز خود را ترک می کردند). 

[اين حدیث را شیخ بغوی. در «شرح السنة» روایت کرده است]. 

۳ - [۱۵] (صَحیح) 

«وعن عَطاء الراسان عن المغیرة قال: ال رشول ال له نله: لا یمام 
الْموَضم اي صَقّ فیه خی یَحَول». رو و داد وق عَطاء الفرساني ‏ یذر 
و 

۲۳- (۱۵) «عطاء خراسانی ۰2 از مفيرة بن شعبه * روایت می‌کند که گفته 
است: رسول خدا که فرمودند: «امام و پیشنماز, در جایی که نماز (فرض) را خوانده 
است؛ نماز نگزارد؛ تا این که از جایی به جایی دیگر انتقال یابد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده و در تضعیف آن. گفته است: عطاء خراسانی 2 
با مغیرة بن شعبه ملاقات نکرده است؛ یعنی این حدیث متثصل نیست. بلکه منقطع 
است ]. 

شرح: البنه باید دانست که این حکم, فقط به امام و پیشنماز, اختصاص ندارد؛ بلکه 
دیگر نمازگزاران و مقتدیان را نیز شامل می‌شود. 

و در بیان حکمت انتقال و تحوّل از جایی به جایی دیگر» می‌توان چند وجه را بیان 
حرط 

تا میان نماز فرض و سئت و نفل, فرق و تفاوتی ایجاد شود و کسی گمان نکند که 
امام هنوز در نماز فرض است. 

چون زمین و سجده‌گاه. در روز رستاخیز به نفع یا ضرر انسان شهادت و گواهی 
می‌دهد. از این رو پیامبر خدا کل دستور دادند تا از جایی به جایی دیگر انتقال نيافته 
است. نماز دیگری را نخواند تا در روز قیامت هردو مکان, به نفع او و به عبادت و 


۱- ابوداود ۴۰۹/۱ 2 ۶۱۶ و ابن ماجه ۴۵۹/۱ ح ۱۴۲۸. 


۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پرستش و کرنش و سجده‌ی خداء گواهی دهند و بیانگر عبادت زیاد او برای پروردگار 
جهانیان باشند. 
وان اتف تیه سای 
طیَومَذ عدَتٌ ث آشبارماي 2 ۳ لها زالرلرند: ۵-۴]. 
«در آن روز (که سرآغاز قیامت تا خیرهای شود را بارگو می کف (و به وبا 
قال یا حال» خواهد گفت که جه چیزهایی بر آن گذشته است). (اين احوال و اقوال 
زمین») بدان سبب است که پروردگار تو بدو پیام می‌دهد (که چه بشود و چه بگوید)». 
به هر حال در روز قیامت. آنچه از خوبی‌ها و بدی‌ها و اعمال خیر و شیر بر 
صفحه‌ی زمین واقع شده است. همه را برملا می‌سازد و یکی از مهم‌ترین شهود اعمال 
انسان در آن روز همین زمینی است که ما اعمال خود را بر آن انجام می‌دهیم و شاهد 
تا ها ای 

در حدیثی از پیامبر ی می‌خوانيم که فرمودند: «اتدرون ما اخبارها»؟؛ «آیا 
می‌دانید منظور از اخبار زمین در اين آیه چیست»؟ گفتند: خدا و پیامبرش آگاهترند. 
آن حضرت 1 فرمودند: «منظور از خبر دادن زمین. این است که اعمال هر مرد و زنی 
را که بر روی زمین انجام داده‌اند. خبر می‌دهد؛ این چنین که می‌گوید: فلان شخص 
در فلان روز فلان کار را انجام داد؛ این است خبر دادن زمین». 

و ابوسعید خدری له گوید: هرگاه در بیابان هستی. صدایت را به اذان بلند کن؛ 
چرا که از رسول خدا 3 شنیدم که می‌فرمودند: «لایسمعه جن ولا انس ولاحجر 
الایشهد له»؛ «هیچ جن و انس و قطعه‌ی سنگی آن را نمی‌شنود مگر این که برای او 
در روز قیامت گواهی می‌دهد». 

و آیا به راستی» زمین به فرمان خدا زبان می‌گشاید و تکلم می‌کند؟ پا این که منظور 
ظاهر شدن آثار اعمال انسان بر صفحه‌ی زمین است؟ زیرا می‌دانيم هر عملی که انسان 
انجام دهد - خواه ناخواه - در اطراف او آثاری به جای می‌گذارد؛ هر چند امروز برای 
ما تون تا هه درس مات انار کهای حطوط آنکشبان نک دوس با دشن 
بر روی دستگیره‌ی در می‌ماند؛ و در آن روز همه‌ی این آثار ظاهر می‌شود؛ و سخن 
گفتن زمین. چیزی جز این ظهور بزرگ نیست. همان گونه که گاه به یک شخص 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشهد) ۶۷ 
خوا بآلود می‌گوئیم: چشمان تو می‌گوید که دیشب نخوابیده‌ای؛ یعنی آثار بی‌خوابی 
در آن نمایان است 

به هر حال, این موضوع عجیبی نیست؛ چرا که هم امروز با پیشرفت علم و دانش 
ار یراع فده کم یه نها وه عم تانط شهای سار 
ضبط کند. یا از انسان و اعمالش, عکس‌برداری نماید و به عنوان یک سند مسلّم در 
دادگاه مطرح شود. به گونه‌ای که قابل هیچ‌گونه انکاری نباشد. 

اگر در گذشته. بعضی از شهادت زمین تعجب می‌کردند؛ امروز یک نوار نازک یا یک 
دستگاه ضبط که به صورت یک دکمه به لباس دوخته می‌شود. می‌تواند مسائل 
بسیاری را بازگو کند. 

جالب این که برخی از بزرگان ما گفته‌اند: «صلوا المساجد في بقاع مختلفةه فان کل 
بقعة تشهد للمصلٍ علیها یوم القیامة»؛ «در قسمت‌های مختلف مساجد نماز بخوانید؛ 
زیرا هر قطعه‌ی زمینی در قیامت. برای کسی که روی آن نماز خوانده است. گواهی 
می‌دهد) . 

و باید دانست که روایت ابوداود» با روایت مسلم نیز تأیید می‌شود؛ آنجا که 
می‌فرماید: «امرنا رسول ایله عا: ان لا نوصل صلاة بصلاة حتي نتکلم او نخرح»؛ «رسول 
الله ج به ما دستور دادند که هیچ نمازی را با نماز دیگری تا هنگامی که صحبت 
نکرده‌ايم يا بیرون نرفته‌ام. به طور متصل نخوانیم». 

۴ - [۱۶] (صحیح) 

«وعنْ نی أن اي 5 حَضْهم 4 عل الصّلاة ونهَاهم أَ َنْصرفوا بل انصراذ فه من 
الصلر6: رواه ایو داوو ٩‏ 

۴- (۱۶)«انس بن مالک ظ* گوید: رسول خدا 6 مردم را بر (ملازمت و 
خواندن) نماز (با جماعت) برانگیختند و تشویق و ترغیب نمودند؛ و آن‌ها را از ترک 
کردن محل نماز قبل از این که پیامبر 3 محل نماز را ترک کنند. نهی فرمودند». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 


۱ ایوداوه ۴۱۲/۱ ۶۲۳و مس اجمه ۲۳۴۰/۴ 


۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «و نهاهم ان ینصر فوا قبل انصرافه من الصلوة»: علت نهی. دو چیز می‌تواند 

چون در روزگار رسول خدا ‏ زنان نیز همراه با مردان در نماز جماعت شرکت 
می‌کردند و آنان نیز هرگاه در نماز جماعت از نماز فرض سلام می‌دادند. از جای 
پیامبر **7 صحابه را منع کردند که پیش از ترک کردن محل نمازش. آن‌ها محل نماز 
خود را ترک نکنند تا زنان که در پشت سر ایشان هستند. به راحتی از مسجد بیرون 
شوند و اختلاطی میان آن‌ها و مردان صورت نگیرد؛ یعنی نخست زنان می‌رفتند؛ 
سپس پیامبر ** از جای برمی‌خواستند و پس از ایشان. مردان نمازگزار, از جای خود 
بلند می‌شدند و محل نماز را ترک می‌کردند. 

و ممکن است مراد حدیث این باشد که مردم» پیش از آن که پیامبر از نماز سلام 
بدهند» آن‌ها سلام ندهند و از نماز بیرون نشوند. 


فصل سوم 


۵ - [۱۷] (ضعیف) 


زن شاد بر آژس قال: کات سول اه 46 ول في ضلانه: للم ی آساله لك 
بات نی مر والعزیمة عّالرشد سل شک نغمیل وخسن عبات وَأألت لا 


لیا یتنا فسات ین عفر ما تام غود بلق من مر ما تم تفر ما 
)۱ 


2 
ه 


ُلمْ. روا الْساتي وروی مد تحوه 
۵- (۱۷) شدّاد بن اوس 48۶ گوید: رسول خدا ‏ در نمازشان (پس از خواندن 
تشهّد) می‌فرمودند: الما اسَلك العبات في الامر واسألك العزيمة علي الرشد واسألك 
شکر نعمتكك وخسن عبادتك واسالك قلباً سلیما ولسانا صادقا؛ واسألك من خير ما 
تعلم» واعوذ بك من شرّ ما تعلم» واستغفرك لما تعلم!. 

پروردگارا! من از توء ثبات و پایداری در کار دین و همت و پشتکار در هدایت و راه 
درست و راست خواهانم؛ و از تو می‌خواهم شکر و سپاسگزاری نعمتت و هر چه بهتر 
انجام دادن عبادت تو را. و نیز از تو قلبی سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) و زبانی 
راستگو می‌خواهم. بار خدایا! من همه‌ی نیکی‌هایی را که می‌دانی. از تو می‌خواهم و 
از همه‌ی بدی‌هایی که می‌شناسی. به تو پناه می‌برم؛ و از همه‌ی گناهانی که تو 
می‌دانی» از تو طلب آمرزش می‌نمایم. 

ای نا ای وا اه ی ای ان یه اد 
معنی - نه در لفظ - روایت نموده است]. 

۶ - [۱۸] (صحیح) 

ون ای ال .ان رتسول ال له یفول نی ضلایه بَعد التمَهٍُ: أَحسَنْ الکلام کلام 
۵ هد هدی محعد. واه النسّاء ِِ 


۲- نسایی 7۵۸/۲ ۱۳۱۱و اين ماجه ۱۸/۱ ح ۰۱۸ 


۷۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶- (۱۸) «جابر #۶ گوید: رسول خدا 6 در نمازشان پس از تشهد می‌فرمودند: 
(احسن الکلام کلام اللّه» واحسن اطدي» هدي ممدا؛ «بی‌گمان بهترین سخنان و 
درست‌ترین گفتارهاء کتاب پرشکوه خداست و بهترین رهنمود و روش و منش رهنمود 
و سبک و روش محمد کً است. 

[اين حدیث را نسایی روایت کرده است]. 

شرح: از مجموعه‌ی دعاهایی که پس از تشهد. از رسول خدا 5 ثابت است. هر 
شخص نمازگزار هر دعایی را که می‌خواهد. می‌تواند انتخاب نماید و آن را در نماز 
بخواند؛ زیرا تمامی این دعاهاء از شخص رسول خدا کل ثابت می‌باشد و در خواندن 
هریک از آن‌هاء هیچ عسر و حرجی. وجود ندارد. 

۷ - [۱۹] (صَعیفَ) 

وعن عََِة «سند قالث: کان سول اه صل یلم نی اصَلاه نیمه لقاع وجهه ثم 
تفیل ان افو از پم قفا وان م۱ 

۷- (۱۹) عايشه ش گوید: رسول خدا 3 در نمازه یک سلام روبه‌روی خویش 
می‌دادند. سپس رویشان را اندکی به جانب راست. مایل می کردند (تا سفیدی گونه‌ی 
راستشان نمایان می‌شد؛ و آن گاه روی خویش را اندکی به طرف چپشان مایل 
می‌نمودند تا سفیدی گونه‌ی چپشان نیز ظاهر گردد). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

رخ ماه مالک را تاش ین ره امش فد ات کسام هام شنت اسر و 
یک سلام می‌باشد؛ ولی جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی بر مبنای روایات 
بی‌شماری که پیرامون سلام گفتن به سمت راست و چب آمده‌اند بر اين باورند که 
نمازء دارای دو سلام است؛ یکی به طرف راست و دیگری به سمت چپ؛ و حدیث بالا 
نیز مختصری از احادیث بی‌شمار صحیحی است که در آن‌هاء سلام دادن به سمت 


.۲۹۶ 7٩۰/۲ ترمذی‎ -۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۷۱ 


اما امام شافعی * معتقد است که سلام اول نماز واجب و از ارکان نماز است و 
سلام همم شنت استه وآمام انافهخت بر این باور است که هرده سلام: ستت 
است؛ از این رو اگر به قصد خروج از نماز. برخاست و بیرون رفت کفایت می‌کند و 
نمازش صحیح است؛ و روایت مشهور امام ابوحنیفه 7* بر وجوب هردو سلام دلالت 
دارد. 

به هر حال. امام مالک 2 با استدلال به حدیث بالا می‌گوید: امام ابتدا سرش را 
اندکی بلند کند و یک بار سلام بگوید؛ سپس آن را کمی به طرف راست مایل کند؛ و 
مقتدی نیز از دیدگاه امام مالک. باید سه بار سلام بگوید؛ اول به روبه‌روی خویش؛ دوم 
به جانب راست و سوم به سمت چپ. 

قمموی علسان و طاخت نظر ان ققمی فد قارف این یت هی کونند کشت ارف 
زیرا یکی از راویان آن. «زهیر بن محمد» است که امام بخاری درباره‌ی آن گفته است: 
«اهل شام از او احادیث مُنکر زیادی را روایت کرده‌اند»؛ و این حدیث را نیز اهل شام 
روایت کرده‌اند؛ بنابراین؛ این حدیث» قابل استدلال نمی‌باشد. 

امام مالک علاوه از این حدیث. دلیل قوی دیگری نیز دارد؛ و آن. حدیث سالم بن 
عبدالله #۶* است که در حدیثی طولانی که امام نسایی» آن را روایت کرده است. نماز 
سفر پدرش (عبدالله بن عمر #۶ را نقل می‌کند و در آن گفته است: افص العشاء ثم 
سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال: قال رسول ال ج:: اذا حذر احدکم امراً بخشي فوته 
فلیصل هذه الصلوة). 

برخی از علماء در جواب این حدیث گفته‌اند: این هیأت و شکل. در حالت عذر و از 
روی اچاری بوده است؛ چنان که جمله‌ی آخر حدیث (9اذا حذر احدکم امراً پخشي 
فوته") آن را تأیید می‌کند. 

اما اش تاملک و دیدگاه ایا تا ستمی کته که‌فاقل بل وخوت‌سلام ول و 
مسنون بودن (با مستحب بودن) سلام دوم هستند که در روایتی شاذ, از امام 


ابوحنیفه ** نیز چنین قولی نقل گردیده است و فتوای امام ابن همام نیز این چنین 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و روایت مشهور امام ابوحنیفه ج* بر آن است که هردو سلام. واجب می‌باشد که با 
جواب بالاء دیدگاه ایشان تأیید نمی‌شود؛ علامه عینی می‌گوید: «امکان دارد که پیامبر 
گاهی به اندازه‌ای سلام دوم نماز را آهسته می‌گفتند که برخی از نمازگزاران آن را 
اضاد نید باشته؟ ین ایک سویو اشوین نیگن دی مهانن روانانت و احادنت منعده 
(مبنی بر دو سلام بودن نماز) نمی‌توان این جند حدیث شاد را ترجیح داد»؛ و امام 
طحاوی نیز احادیث و روایاتی را که بیانگر دو سلام هستند را از بیست صحابه روایت 
کرده است. 

۸ - [۲۰] (صعیف) 

ون سَمرة قال: آمرتا سول ال له آن ترد عل الامام وتاب ون سم بغشتا عل 
عفن دوواد از وارد ۳ 

۸- (۲۰) سمرة بن جندب * گوید: رسول خدا ما را فرمان دادند تا بر امام 
سلام را رد نمائیم؛ (یعنی مقتدی‌ها که سلام نماز می‌گویند. در سلام خویش. نیت 
جواب سلام امام را کنند؛) و ما را دستور دادند تا یکدیگر را دوست داشته باشیم و به 
یکدیگر عشق و محبت بورزیم و برخی از ماء بر برخی دیگر» سلام بگوییم؛ (یعنی وقتی 
که در نماز. سلام می‌دهیم» در سلام خویش. نیت سلام بر یکدیگر را نیز داشته 
باشیم). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: از اين حدیث دانسته شد که هرگاه مقتدی به آخر نماز رسید و می‌خواست 
سلام نماز گوید» نخست به طرف راست سلام داده و بعد به طرف چپ سلام بدهد؛ و 
به هنگام سلام. نیت امام. فرشتگان و مسلمانان نمازگزار را داشته باشد و بر آن‌ها نیز 
سلام بفرستد. ۱ 

به هر حال. احناف بر اين باورند که: 

در‌هتگام سلام:داکان؛ نیت مووان مار گز ان فرشتکانی که مامور یت اغمال اند و 
جن‌های نیک و صالح را بکند. ۱ 


۱- ابوداود 7۶۰۹/۱ ۱۰۰۱ و ابن ماجه 7۲۹۷/۱ ۹۲۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۷) دعا کردن در تشیهّد) ۷۳ 


و اگر چنانچه امام در یکی از جهت‌های مقتدی بود. در آن صورت مقتدی در وقت 
سلام. نیت امام خویش را تنها در همان جهت بکند؛ و اگر چنانچه امام در برابر او بود. 
در آن صورت در هردو سلام نیت امام را بکند. 

مقتدی به هنگام سلام با هردو سلام. نیت مقتدیان. فرشتگانی که مامور ثبت 
اعمال‌اند و جن‌های نیک و صالح را در هردو سمت راست و چپ بکند. 

و فردی که به تنهایی نماز می‌گزارد. با هردو سلامش, تنها نیت فرشتگان را در 
هردو سمت راست و چپ بکند. 


باب (۱۸) 
ذکر و دعا بعد از نماز 


فصل اول 


۹ - [۱] «مُتَفق علّیه) 
عن این عبّاس «تضدا تال: کثث آ] 


ود با کبیرا 


-٩‏ (۱) عبدالله بن عباس ۶* گوید: تمام شدن نماز رسول خدا کدٌ را با «الله 


کت خرف اتقضاء صَلا: سول الله صَل اه عَلَیه 


اکبر» گفتن ایشان (در آخر نماز) تشخیص می‌دادم؛ (جرا که آن حضرت نّ هرگاه نماز 
را تمام می‌کردند. «الله اکبر» می‌گفتند. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۰ - [۲] 0 هجع) 

عن > وه جسنه قالث: کا رشول الله کل دا سََم لم یذ الا مشدار ما یشول: 
ال نت اه منك السَلامٌ تبارفت یا دا اجلال ولا کرام روا تلم" 

۰ - (۲) عايشه شتا گوید: هرگاه رسول خدا ‏ در پایان نمازه سلام می‌دادند. 
در جای‌شان نمی نشستند مگر به قدر این که بگویند: «اللهم انت السلام ومنک السلام» 


شریک و انباز) سالم هستی و سلامتی از طرف توست؛ والا مقام و مبارکی؛ای صاحب 
شکوه و بزرگواری. 
شرح: :| ز حدیث بالاء معلوم می‌شود که آن حضرت 5 پس 1 ز سلام نماز. به اندازه‌وی 


خواندن «اللهم انت السلام...» می‌نشستند و بعد از آن. فوراً برمی‌خاستند؛ ولی از 


۱- بخاری 2۳۲۵/۲ ۸۴۲ مسلم ۴۱۰/۱ ح (۵۸۳-۱۲۰؛ ابوداود 2۶۰۹/۱ ۱۰۰۲؛ و نسایی ۶۷/۳ 
ح ۰۱۳۳۵ 

۲- مسلم ۴۱۴/۱ ح (۵۹۲-۱۳۶)؛ ابوداود ۱۷۶/۲ ح ۱۵۱۲؛ ترمذی ۹۵/۱ 2 ۲۹۸؛ نسایی ۶۹/۳ 
۸ ابن ماجه 2۲۹۸/۱ ٩۲۴‏ و دارمی 2۳۵۸/۱ ۱۳۴۷. 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۷۳۷ 


احادیث و روایاتی دیگر ثابت می‌شود که پیامبر کل علاوه بر این دعاء ذکرها و دعاهای 
دیگری نیز می‌خواندند؛ از این رو برخی از محدثان گفته‌اند: پیامبر ‏ دعای «اللهم 
انت السلام...» را متصل پس از نماز فرض می‌خواندند و دعاهای دیگر را بعد از 
خواندن سئت‌ها و فارغ شدن کامل از نماز می‌خواندند. 

البته به طور کلّی, بهتر اين است که دعاهای دیگر نیز متّصل بعد از سلام و قبل از 
خواندن شت‌ها حوانده شوند دیرا که در این زانط در بر او تخاذیت وت روابایق 
به صراحت - چنین وارد شده است که پیامبر گرامی اسلام 3 متصل بعد از خواندن 
نماز فرض. دعاهایی علاوه از «اللهم انت السلام 9 می‌خواندند. 

و ممکن است که منظور عايشه این نباشد که آن حضرت 35 هميشه چنیز 
می‌کردند و پس از سلام نما به اندازه‌ی خواندن دعای «اللهم انت السلام...» 
می‌نشستند و بعد از آن» فوراً بلند می‌شدند؛ بلکه منظور وی این است که پیامبر 6 
گاهی چنین می‌کردند و بعد از سلام فقط دعای «اللهم انت السلام...» را می‌خواندند 
و بلند می‌شدند و گاهی نیز دعاهای دیگر را می‌خواندند تا مردم بدانند که خواندن این 
گونه دعاها و ذکرها بعد از سلام» فرض پا واجب نیست. بلکه مستحب و مباح می‌باشد. 

تذکر یک نکنه: 

در اين حدیث و احادیث و روایات صحیح دیگر, فقط "للم انت السلام ومنك 
السلام» تبارك یا ذاالجلال والا کرام» یا «تبارك ربنا وتعالیت يا ذامیلال والا کرام» وارد 
بعد از «منك السلام» اين کلمات را اضافه می‌کنند: «اليك برجع السلام فحیّنا ربنا 
بالسلام وادخلنا اجنة دارالسلام و...»؛ محدثان درباره‌ی آن گفته‌اند که این کلمات. بعد 


از رسول خدا که اضافه شده‌اند و از آن حضرت که ثابت نیستند. 


۶۱ - [۳] (صحیح) 


تاش 
2 
2 


زر اه ماه ما اس رو 1 1 ۳ اه و و2 1 
َعَن تزبان عه قال: کان رنول ال له 85 دا انصرف من صلانه استفقر کلائا وقال: 


۷۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
للم آت السَلام ویئت ِِ کبَا کت یا ذا الجلال والاگرام. روَاه سلم". 
۱- (۳) ثوبان گوید: هرگاه رسول خدا عفن سلام نماز را می‌دادند» سه بار 


استغفار می کردند (و می گفتند: «استغفر اللّه» استغفر اللّه» استغفر اللّه!؛) و می‌فرمودند: 
للم انت السلام ومنك السلام» تبارك یا ذالجلال والاکرام؛ «پروردگارا! تو (از هر 
عیب و نقص و ناتوانی و ناشایستی و شریک و انباز» سالم هستی و سلامتی از طرف 
توست؛ والا مقام و مبارکی.ای صاحب شکوه و بزرگواری. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲ - [۴] (مْتَفْقَ علّیه) 

َعن المُغیرة بی شعبة أن الک ق4: کان یفول نی دب کل صلاة مکثوب : ِ 
له وشته لا ریت[ اس 7 فرع کل مَيء قییر له لا ماع 
ار ولا معط ما تفت ولا یم دا اه 

۷۲- (۴) مغيرة بن شعبه ۶* گوید: پيامبر گرامی اسلام 36 بعد از هر نماز فرضی؛ 
(اين دعا را می‌خواندند و) می‌فرمودند: «لا اله الا له وحده لاشريك له» له الملک وله 
امد وهو علي کل شيء قدیره الم لامانع لما اعطیت ولامعطي لما منعت ولاینفع 
ذاِدٌ منک ایذ). 

هیچ معبود به حقی جز ذات الله نیست که یگانه و بی‌همتا و تک و یکتا و تنها است 
و شریک و انبازی ندارد؛ ملک و قدرت و سپاس و ستایش, از آن او و زیبنده و سزاوار 
اوست و او بر هر چیزی تواناست. بار خدایا! آنچه تو عطا می‌کنی و می‌بخشی. هیچ 
مانعی برای آن نیست و کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد؛ و آنچه را تو منع می‌کنی؛ 
هیچ عطا کننده‌ای برای آن نیست و کسی قادر نیست آن را ببخشد؛ و مال و دارایی 
نفعی نمی‌رساند؛ آن که نفع می‌رساند تویی. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- مسلم ۴۱۴/۱ ح (0۵۹۱-۱۳۵؛ دارمی 2۳۵۸/۱ ۱۳۴۸ و مسند احمد ۲۷۵/۵. 

۲- بخاری 2۳۲۵/۲ ۸۴۴: مسلم ۳۴۷/۱ 2 (۴۷۷-۲۰۵)؛ ابوداود ۱۷۲/۲ ح ۱۵۰۵؛ ترمذی ۹۶/۲ 
ح ۲۹۹؛ نسایی ۷۰/۳ 2 ۱۳۴۱؛ ابن ماجه ۲۸۴/۱ ح ۱۳۴۹؛ دارمی ۳۵۹/۱ ح ۱۳۴۹ و مسند 
احمد ۱۷/۳. 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۷۳۹ 


۳ - [۵] (صحیح) 

ون عبد له بن الزبیر قال: کات ول ا له 96 لا سل من صلانه بو بضوته 
الاغق: «ا ها اه وَحْدَه لا شریاک له 4 ام وله امد ور ۵ 

لا اه له لاله ولا ید لا یاه لاله وله اْفَضل وله 
له مخلصین له التين ولو کره الکافزون. روا مسلم". 

۳- (۵) عبدالله بن زبیر ف* گوید: رسول خدا 5 وقتی سلام نمازشان را 
می‌دادند؛ با صدای بلند و رسا می‌فرمودند: 

«ا اله الا له وحده لا شريك له» له الملك وله امد وهو علي کل شيء قدیر؛ لا 
حول ولا قوة الا بالثّه؛ لا اله الا اه ولا نعبد الا ایا له النعمة وله الفضل وله الناء 
احسن؛ لا اله الا اللّه» مخلصین له الدين ولو کره الکافرون». 

«هیچ معبود بر حقی جز از خدا نیست؛ یکتای بدون شریک و انباز است؛ ملک و 
قدرت و سپاس و ستایش از آن اوست و او بر هر چیزی تواناست؛ هیچ حرکت و قوتی 
نیست مگر به خواست و مشیت الله؛ هیچ معبود بر حقّی غیر از ذات الله نیست؛ تنها او 
را عبادت و پرستش می‌کنیم؛ نعمت و فضل و ستایش نیکو برای اوست؛ هیچ معبود بر 
تضفی .قیر. از الله تساه تاد شمان سا لضانه یرآ اوست گز عجه کافر ان هدوت فواهته 
باشند و نیسندند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۴ - [۶] (سَحیح) 

ون سعد آن ان ِعلم نی یه ّلاء لیات ول ی ول له نرب 


۳ 


+ ۶و و 


دی بر الصّلاة للم [[۶ اعوذ بك من ۱ وود بت من البْخْل 9 يت من رل 
۳۳ وود بل من فْئتة انیا رَعدّاب الق روا الخاری(۳. 


۱- مسلم ۴۱۶/۱ ح (۱۳۹- ۵۹۴؛ ابوداود ۱۷۳/۲ ح ۱۵۰۶؛ نسایی ۷/۳ 2 ۱۳۴۰ و مسند احمد 
۴( 

۲- بخاری ۱۷۴/۱۱ ح ۶۳۶۴: مسل ۲۰۸۰/۴ ح (۲۷۰۶-۵۲)؛ ترمذی ۵۳۵/۵ 2 ۳۵۶۷؛ نسایی 
2۸ ۵۴۹۶؛ ابن ماجه ۱۲۶۳/۲ ح ۳۸۴۴؛ و مسند احمد ۱۸۶/۱. 


۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶۴.- (ع از ز سعد بن ابی وقاص < ۶ روایت است که وی این کلمات را به فرزندان 
خویش م ی آموخت 9 م ی گفت: بی‌گمان. رسول خدا لا با این کلمات. بعد از هر نماز 
فرض, به خدا پناه می‌بردند و می‌فرمودند: 

له اي اعوذ بك من این واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ارذل العمر واعوذ 
بك من فتنة الدنیا وعذاب القبر). 

«بار خدایا! از ترس و بزدلی؛ بخل و تنگ چشمی, پیری و فرتوت شدنی که باعث 
خلت و خواری گردهه فشتهی هنیا و غذاب قنره قه یر شاه پر م6 : 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «اَوذل العمر»: «ارذل» از ماده‌ی «رذل». به معنای «جیز پست و نامطلوب و 
فرومایه و زبون» است؛ و منظور از «ارذل العمر»: سنین بسیار بالا است که ناتوانی و 
" وجود انسان را ی به ک که قادر به ت ِ ابتدایی خود 

برخی 1 علماء 1 ۳ اسلامی. آن را 8 ۰ سالگی و 
بعضی دیگر ٩۵‏ سالگی شمرده‌اند؛ ولی حق آن است که سن معینی ندارد و نسبت به 
اشتاض تست غالا درس ال ها هه و اعصایت اقا قوش وه 
در آن دوره ت از زندگی» فرتوت و خرف می‌گردد و همچون کودک 0 

به هر حال. مقصود از «ارذل العمر»: پست ترین مرحله‌ی عمر می‌باشد و آن. پیری 
پربشانی می‌شود و شخص از انجام عبادت و فرامین الهی. ناتوان می‌شود و از اين که 
خداوند آن را به پست‌ترین مرحله‌ی عمر نام برده» برای پناه بردن از آن. کافی است. 

۵ - [۷] «مُتَفق علّیه) 

وَعن آيي هُريرة قال: لِنْ فقراء المهاجرین توا رسول ال له له فقالوا: قَذ دعب أهل 
لور بالرَجَاتِ ال والتعیم الْمقیم فَمال ومّا ال قالما بْصَلوق گما لصَلٍ ی 
کت تصوم مُ ویتَصَدَفونَ و تَتَصَدَّق وَیعتَمونَ 9 دق فَقال 1 ال له ع. أ 


اه پر و هت ۱ بسن ار فضصّلْ 


۳9 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۸۱ 


۳ 


مِنکم الا مَنْ نع مثل ما صتعْم» قالوا ی یا رت و : «سَبَّحونَ و ونگبرون 
فان دی اه قاتا وقااتان مر 6: قال بو صالح: : فرَجَم فْمَراء الْمْهٌاجرین )۷ 
رشول ال هه الوا سَیع مع خوانتا َل الموالبتا فلت فقعلوا مه فقال و را 
لك فضل الّه یزته من یشاء» ویس ول یی صالج ٍل آجره لا عند مُسلم ون 
روَايّة لحار «َبَحُونَ ف بر کل صلا:ٍ عفر وتتدون عَفرا ونکبرون عشرا». 
بدل تلایا وتلاثیی . 


2-۶۵ (۷) «ابوهریره گوید: عدّه‌ای از فقرا و نیازمندان مهاجران به نزد رسول 
خدائلةٌ آمدند و گفتند: ثروتمندان و کسانی که دارای مال و دارایی فراوان هستند به 
سبب مال خویش هم به مقام و درجات بالای معنوی رسیده‌اند و هم از نعمت‌های 
دائمی و ماندگار (بهشت) بهره‌مند شده‌اند؟ 

پیامبر گ پرسیدند: «به چه سبب. هم به مقام و درجات بالای معنوی رسیده‌اند و 
هم نعمت‌های دائمی بهشت را فراجنگ آورده‌اند»؟ 

مهاجران فقیر در پاسخ گفتند: همان گونه که نماز می‌گزاریم» آن‌ها نیز نماز 
می‌گزارند و چنان که ما روزه می‌گیریم. ایشان نیز روزه می‌گیرند؛ و علاوه بر آن» مال 
فکارانی فرازای دراه کمیا اش اه مهتم رما تفه تدای کیدم و اناد 
بردگان را (با مال و ثروت خویش) آزاد می‌کنند و ما توانایی آزاد کردن برده را نداریم 
(و با آن مال و ثروت فراوان خویش» حج می‌کنند. عمره می‌روند. جهاد می‌کنند و 
زکات و نیکی و احسان انجام می‌دهند و ما نیز به خاطر فقر و ناقه و نیازمندی و 
تنگدستی, از اين کارهای خیر و نیک محروم و دور افتاده‌ایم)!. 

پیامبر ی فرمودند: «آیا چیزی به شما نیاموزانم که با آن. به کسانی که از شما 
پیشی گرفته‌اند می‌رسید و از کسانی که پس از شما هستند با آن پیشی می‌گیرید و 
هی کی روا مها ترامن مگ تاره که مضون شا همان کار زا هام هه که 
اه هی ره ی کی اراس هک وتا ان هاگ 
بدان عمل کنید. به کسانی که از شما سبقت گرفته‌اند و جلوتر هستند. برسید و 


۱- بخاری 7۳۲۵/۲ ۸۴۳؛ مسلم ۴۱۶/۱ ح (۵۹۵-۱۴۲؛ نسایی 2۷۸/۳ ۱۳۵۳؛ ابن ماجه ۲۹۹/۱ 
ح ۹۲۷؛ دارمی 2۳۶۰/۱ ۱۳۵۳ و مسند احمد ۱۹۶/۵. 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
کسانی که بعد از شما هستند. هرگز نتوانند به شما برسند و بر آن‌ها سبقت یابید و شما 
بهترین کسانی باشید که در میان آنان» زندگی می‌نمایید و کسی بالاتر و جلوتر از شما 
نباشد» مگر کسی که همچون شماء همان کاری را انجام دهد که شما انجام می‌دهید)؟ 

عرض کردند: آری؛ای فرستاده‌ی خدا! این عمل را به ما بیاموزانیدا آن حضرت 335 
فرمودند: «در پی هر نماز. سی و سه بار خداوند را به پاکی یاد کنید («سبحان الله» 
بگویید). سی و سه بار. حمد و سپاس او را بگویید («الحمد لله» بگویید) و سی و سه 
بار خداوند را به بزرگی یاد کنید («الله اکبر» بگویید). 

ابوصالح - که حدیث را از ابوهریره * روایت کرده است - گوید: پس از آن. 
مهاجران فقیر. دوباره به نزد رسول خدا 5 آمدند و عرض کردند: برادران ثروتمند ما از 
آنجه که انجام دادیم اطلاع حاصل کردند و همچون آن. عمل کردند؛ (یعنی برادران 
ثروتمند و توانگر ما شنیده‌اند که ما چه کار کرده‌ايم از اين رو آن‌ها نیز مانند ماء این 
عمل را انجام دادند و در پی هر نماز. سی و سه بار «سبحان الله». سی و سه بار 
«الحمد لله» و سی و سه بار «الله اکبر» گفتند؛ حال شما بفرمایید که تکلیف ما 
چیست)؟ 

رسول خدا ی فرمودند: «اين» فضل و کرم خداوند است. آن را به هرکس بخواهد و 
لایق و شایسته‌اش بداند. عنایت می کند». 

این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردهاند با این تفاوت که قول ابوصالح تا آخر را 
فقط مسلم روایت نموده است؛ و در روایتی دیگر از بخاری» به عوض «سی و سه بار 
سبحان اللّهه سي وسه بار امد له ومي وسه بار اللّه اکبر» چنین آمده است که: 
«قسبَحون فی دی کل صلاة را و دون را و یرون عشرا»؛ «شما در پی هر 
نماز (فرض) ده بار «سبحان اللّه»» ده بار «احمد لّه» و ده بار «اللّه اکیر» بگویید» ]. 

شرح: «اهل الدئور»: «دثور» جمع «دنْر», به معنای مال و دارایی بسیار است؛ 
«اهل الدتور»: مالداران و ثروتمندان و کسانی که از دارایی و مالی فراوان برخوردار 
باشت: 

آیا دنیا و آخرت. با هم تضاد دارند؟ 

اسلام به حیث اینکه «دین رحمت. عرّت و سعادت» برای کافه‌ی بشریت است در 


نظامنامه‌ی مُتقن و جهانی و منشور تحریف ناپذیرو جاودانی خود. یعنی «قرآن عظیم 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۸۳ 


الشأن» در همه‌ی ابعاد حیات مادی و معنوی, دُنیوی و آخروی» فردی و اجتماعی. 
سیاسی و نظامی, اقتصادی و فرهنگی. دستور العمل‌های بسیار مفید. ارزنده و 
سازنده‌ای را بصورت‌های ایجابی و سلبی (امر و نهی» ترغیب و ترهیب) ارائه کرده است 
که اگر مسلمانان امروز» آنها را از روی علم. اعتقاد. عمل و اخلاص مد نظر قرار دهند و 
فظایق را رهی‌فهای نناک مان یعادت آفریت در -عوصه‌های شالت 
زندگی گام بردارند - با توجه به امکانات. موقعیت و نیروی انسانی خویش - بدون 
شک در میان جوامع جهانی امروز. از همان شأن و منزلت والاه عرّت و اقتدار بالایی 
برخوردار می‌شوند که مسلمانان نخستین در میان جوامع عصر خود از آن بهره مند 
بودند؛ زیرا خداوند این دین و شریعت را چنان مقرر داشته که هیچ امر خیر و فضیلتی 
که موجب عرّت و کمال انسان گردد. وجود ندارد مگر اينکه به آن فرمان داده است و 
يا به انجام آن تشویق و ترغیب فرموده است. از طرف دیگر هیچگونه شرّ و رذیلتی که 
سبب ذلت و انحطاط انسان گردد وجود ندارد مگر این که در رهنمودهای این شریعت. 
0( 

«من چیزی را نمیدانم که شما را به بهشت نزدیک گرداند و از آتش دوزخ دور 
تیان ما از نم اه تاو اس ی را ی وان اب ار 
دوزخ نزدیک گرداند و از بپهشت دور نماید مگر این که شما را از آن باز داشته ام». 

لذا اسلام برای «مال و دارایی» شأن و جایگاه ویژه‌ای قایل است و - برخلاف پندار 
بی‌خبران جاهل به این شریعت و پا مُغُرضان مُعاند به این دین که می‌گویند اسلام برای 
نظام مالی و سیستم اقتصادی. برنامه‌ی مدوّن و دستورالعمل‌های لازم را ندارد - 
نسبت به آن اهتمام و عنایت لازم را مبذول داشته است. 

اگر ما به نصوص دینی. دقیق توجه کنیم. به خوبی درمی یابیم که دستورات دینی 
با فصاحت و بلاغت و با وضوح و صراحت برای حمایت و حفاظت از مال و بهره مندی 
از ثمرات آن و راههای ژشد و اکتساب آن از مجراهای حلال. و اعتدال در نحوه‌ی 
توزیع و انفاق آن و جلوگیری از اسراف و ضایع شدن آن؛ چنان رهنمودهایی دارد که 
سخن هیچ کس دیگری نمی‌تواند با آن‌ها برابری کند. در اين زمینه موازین و مقررات 
اصولی وضع نموده» و بخاطر حفظ حقوق و روابط اجتماعی و بمنظور حفظ ارزشهای 
اخلاقی و تحکیم فضایل انسانی. رعایت واجرای این موازین و مقررات را الزام کرده 


۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


است. از این رو لازم می‌نماید برای آگاهی بیشتر خوانندگان» راجع به ارزش مال در 
اسلام و تحریض اسلام بر تحصیل و درآمدهای مشروع آن ضوابط ارکان و رعایت اصول 
اخلاقی در معاملات. تذکراتی ارائه گردد. 
۱- منزلت و جایگاه ارزشی مال در نظام اسلامی. 
«مال و دارایی» که امروز نقش عمده و بسیار با اهمیت آن در زندگی» از دید 
هیچ کس پنهان نمانده» از گذشته‌های دور حتی قبل از اسلام در میان همه‌ی أَمّت‌ها و 
ملت‌ظاه امری آساسی هر بات آنها بوده انت در نظام اسلا نیو او ارخفن هخانگاه 
ویژه‌ای» برخوردار است. زیرا «مال و ثروت» عنصری است که لازمه‌ی زندگی است و نه 
زا تاش نا شهار عرت‌ها انا ها نبا کم ازور انادانت یسک ام 
پیشرفت‌های حیرت آور و شگفت انگیزبشری, درزمینه‌ی علوم مادی و معنوی؛ 
تحولات خارق العاده در تکامل صنعت. ارتقای کمّی و کیفی فرهنگ و تمدن. پرواز بر 
قرآن کریم با توجه به اين واقعیت که «مال» زینت بخش زندگی است آن را «زن 
ایام تامیته اس و در ایش تاره آیرا بط اولاه و فروهان یشان مخمردف قرار دادتن 
ضت آنرا سغشی اولاه بان کیده اسف تا کاس فرمایف: 
الما بو ز كهُ :انیا الکهف: ۱۴۶. 
«مال 9 فرزندان. زیور و آزایتترن زندگی دنیا می‌باشند». 
در سوره‌ی اسراء نیز می‌فرماید: 
امد گم ام و وَبنینَ 4 [الاسراء: ۶]. 
«و شمارا (پی در پی) با اموال و پسران یاری دهیم». 
در سوره‌ی نساء «مال و دارایی» را «قوام» حیات برای مردم گفته و اجازه نداده 
راشقا کسانت قراز کی که رتیه نی تصیف رای نتورف اف من 
آنْ ۳ به هدر می‌دهند. حدود و مصلحت مشروع و معقول آن ۳ در نظر نمی گیرند و9 
برای مصالح زندگی و اداره‌ی امور خود و نفع عموم. از آن بهره نمی‌جویند. آنجا که 
می‌فرماید: 


۳ 


م ص م2 


امه سمََاء ول آلّیی جع له کم قینتا [النسا: ۵ 


کتاب الصلوة: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۸۵ 


تاموالبی قا اش تقو زا که ینت ان را ماشلت وتقرام ان شما فران واده ند 
«سفیهان» ندهید». 
منظور از «سفیهان» همه افرادی است که نمی‌توانند مال را در جای مناسب و 
مشروع آن صرف کنند. کسانی که «مال» - اين نعمت خداوندی -را در غیر جای آن 
خرج می‌کنند. در واقع آن را ضایع و تباه می‌نمایند و نسبت به نعمات پروردگار کفران 
و ناسپاسی می‌کنند. خداوند این کسان را «اسرافکار» و «برادران شیطان» نامیده 
است آنجا که می‌فرماید: 


و 
ِ 2 
2 2 


.ولا ثبیّز تبذیراي لو رین فا حون 
رب کُفورا9 [الاسراء: ۲۷-۲۶ 
«...و به هیچ وجه اسرافکاری نکنید. زیرا اسرافکاران برادران شیاطین‌اند و شیطان 
برای پروردگارش بسیار ناسپاس است». 
تبذیر و اسراف تنها زیاده روی در خرج و مصرف نیست که جانب اعتدال رعایت 
نگردد. بلکه تبذیر و اسراف بر اساس تفسیری که ابن عباس و ابن مسعود - جتتذ| - 
کرده‌اند» این است که «مال در غیر جای خود صرف گردد» چون «مال» نعمت الهی 
است و حق آن این است که در راه طاعات و خیرات به کار برده شود و تبذیر آن است 
که حق نعمت ادا نشود و در راه باطل صرف گردد. 
همچنان خداوند بدست آوردن مال را - از راههای حلال - ابتغای فضل خود 
فرموده و بجز هنگام اذان نماز جمعه به ترک تحصیل آن دستور نداده است. آنهم برای 
آن است تا توازن میان مقتضیات حیات و خواسته‌های روح برقرار گردد؛ زیرا هر انسان 
مسلمان باید لحظاتی را به دور از مشغولیت‌های مادی و جاذبه‌های حیات و معاش با 
پروردگار خود خلوت نماید. چون جز با چشیدن طعم خاص راز و نیازهای خالصانه با 
خداء دل‌ها اصلاح نمی‌پذیرند. 
لا شاوی بای لا موه اما اگوی وا موی ادا شاه میس ی 
فیلات نوی کادهانستهی انس که ف موه اننق: 


«یتأیها آلذیق ءامَوا دا ودی لِلصّلرةٍ من یوم أَْمعة فاسعوا ٍل ذکر لته 


و 1 [الجمعة: .]٩‏ 


۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
«ای مومنان هرگاه برای نماز جمعه آذان گفته شد بسوی نماز بشتایید و داد و ستد را 
فرو گذارید». 

همچنان جهت مصرف و خرج کردن «مال و ثروت» میانه روی و اعتدال را رهنمود 


و سر 


جوا عز له رل غلیات ولا تبشنلها کل سید ففنه تقد ملومّا 
مورا( [الاسراء: .]۲٩‏ 
«ذست خود.را زنجیر گردنت قرارهده و کاملا آن را گشاده مدار تا فلامت شنده و 
حسرت زده بر جای مانی». 
در جای دیگر وقتی خدای رحمان بندگان ویژه‌ی خود را ستایش مینماید به این 
صفت آنان اشاره دارد که در حیات اقتصادی. توازن و تعادل را میان ن اسراف و امساک 
برقرار می‌دارند؛ آنجا که در سوره‌ی فرقان تس 
طوالزیی ادا آنقفو لم سرفوا وم یروا وکان بَْنَ دك قامَا 4 الفرقان: ۶۷ 
«و کسانی که چون انفاق کنند اسراف ِ و امساک نمی‌ورزند و میان اين (دو 
روش) میانه رو و معتدل هستند». 
پیامبر عزیز و گرامی اسلام 6 نیز برای بیان فضل «مال و توانگری» و توجه دادن 
به حفظ و منافع آن و آگاهی بخشیدن بر بهترین شیوه‌ی انفاق و مصرف - یعنی 
اعتدال و میانه روی کردن - رهنمودهای ارزنده‌ای ارائه نمودند؛ از جمله درباره‌ی 
فضل «غناء و توانگری» فرمودند: 
«لَیدُ العلْیا عبر من ال السْفلا. 
«دست برتر (به توانگری و بخشیدن) بهتر از دست فروتر (به ناتوانی و تکذی) 
است». 
«حَیر صدقة ما 0 عن طهر غنيا. 
«بهترین صدقه و "1 (در راه خدا) آن است که از روی توانگری باشد». 
همچنان برای «سعد بن ابی وقاص» که می‌خواست بعد از مرگش همه‌ی اموال و 
دارایی خود را در راه خدا انفاق کند فرمود: 


«اتّل آن ند ورفتات اغنیاء خَیر من ان رهم عَالَةَ یِتَکمْمُونَ التاس »۱ 


۱- المسند الجامع )٩۳/۶(‏ شماره /۴۰۶۹. 


کتاب الصلوة: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۸۷ 


«اگر تو ورثه‌ی خود را توانگر بگذاری بهتر از آن است که آنان را نیازمند بگذاری تا 
از مرم گدائی کنند». 

ال یب لالح احَنع»(. 

«هر آیینه شوا ون توانگر 1 (مهمان نواز) و خوش آمدگو را دوست می‌دارد». 

همچنان اساس اقتصاد و پایه‌ی انفاق را همانند سایر امور زندگی, بر مبنای «خَیر 
مور أََطها». «میانه روی و اعتدال بیان فرموده‌اند». 

«ما عال من اقعَصد». 

«نیازمند نگردید کسی که. در مصرف و انفاق میانه روی برگزید». 

«الأافتصاد نصضف الَمَعیِسَة». 

«میانه روی» یک نیمه از معیشت و امورات زندگی است». 

«من فقّه الرَجل رف فِ الَْعیَْة». 

«از (نشانه‌های) ی آگاهی مرد. مدارا و میانه روی او در امور زندگی است». 

وش یکسا شرع قاری تقفی ام ان اشایی خاففه اش در 
اولین نگاه متوحه می‌ شوه که فقهة اسلامی غمدتا از ده خزه تشکی یافتة اشت کهایکین 
«عبادات» و دیگری «معاملات» می‌باشد. پس اسلام به معاملات که امر «مالی» است. 
به عنوان جزئی از شریعت می‌نگرد و آن را یکی از دو عنصر اساسی می‌داند که انسان 
را به سعادت و نیک بختی می‌رساند. 

اسلام به «مال و سرمایه» قداست می‌بخشد و آن را با مفاهیم و معانی اخلاقی پیوند 
می‌دهد. و شخص, خود را در برابر آن. همانند امور عبادی مورد محاسبه قرار می‌دهد. 

اینجاست که ارزش مال و معاملات شُستند به شریعت اسلام. با معاملات مُستند به 
قوانین بشری بسیار فرق می‌کند چون فرد خود را در آن ملزم و مقید می‌داند و به 
راحتی نمی‌تواند از قبودات آن فرار کند. و چنین معاملاتی کمتر در معرض دگرگونی 
قرار می‌گیرد. اگر ما از انصاف دور نشویم. و تلاش‌های خستگی ناپذیر فقهای مذاهب 
مختلف اسلامی را در ابواب «فقه معاملات» مورد دقت قرار دهیم و خهد و اجتهادات 
ات تایه رتسا آحام‌ساماا ار ای راو نا ما نیقی 


کي م۶۵ 


۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


درمی‌ایبیم که فقهای اسلام درباره‌ی روشن نمودن راههای مشروع و عادلانه‌ی درآمد 
و انفاق» و درستی معاملات. زحماتی را متحمّل شده‌اند که هیچ یک از اهل فکر و نظر 
در اين زمینه به پای آنان نمی‌رسد. و لازم است که «فقه اسلامی» منهج حیات و 
مبنای زندگی قرار گیرد. چه خوب بود اگر مسلمانان کار و فعالیت‌های خود را بر 
اساس این میراث گرانبها بنا می‌نمودند و دستورهای آن را شاهراه سیر و سلوک خود 
قرار می‌دادند تا اینگونه گرفتار اختلافات و بی‌مبالانی نسبت به حلال و حرام 
با فرض شدن زکات. «مال و دارایی» در باب عبادات قرار گرفت. فریضه‌ای که در 
بیشتر آیات قرآ< کریم به صورت قرین با نماز یاد گردیده است و باید شأن آن در میان 
امک اسااشی همان شان اتسنیا یا ای اسلا اش که اکن کی ا 
را انکار نماید مُرّد شده و خون اومباح می‌گردد. فریضه‌ای که خلیفه‌ی راشد رسول الله 5 
حضرت «ابوبکر صدیق» - طله - درباره‌ی کسانی که از پرداخت آن امتناع ورزیدند. 
«و له ان من فرق بََالراة والصَّلوت». 
«سوگند به خداوند با هر کسی که میان زکات و نماز فرق بگذارد جنگ می کنم». 
آری, این بالاترین شأن ومنزلت «مال» در نظر اسلام است که برای حفظ و حمایت 
از آن. شدیدترین عقوبت و مجازات را برای سارق آن تعیین کرده است که بریدن دست 
صرم مه ری مج جر و 2 0 م مس 1 مر مق 
«والسّارق والسَارقة فاقطعوا یْدیَهما جَرَاء بما کسَبا تکلا من له [المائدة: 
۳۸ 
«مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند دست‌های شان را به عنوان کیفری از 
جانب خدا ببژید». 
«اسامد ین زیه6: که ارباران مختوب پیامی گرامن اسلام که بوده: فرباری فاطیه 
بود به نزد آن حضرت 6 رفت و به خاطر حفظ آبروی قبیله‌ی آن زن. شفاعت کرد تا 
خود را در این باره نپذیرفت بلکه بر او خشم گرفت و فرمود: 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۸۹ 


«ََْقَمْ نی حَد ین خذود الْو؟». «آیا در برابراجرای حثی از حدود و مقزرات الهی 
وساطت و شفاعت می‌نمایی»؟ 
همه‌ی آنجه یاد شد این حقبقت را به اثبات می‌رساند که «مال و دارایی» از دیدگاه 
اسلام نه تنها نکوهیده و مذموم نیست بلکه دارای شأن و منزلتی ارجمند می‌باشد. 
۲- تشویق اسلام بر تحصیل مال از راههای حلال 
اسلام به عبارت‌های مختلف» مردم را به تلاش جهت تحصیل و بدست آوردن مال 
امر فرموده آنتنت: 
«فذا قضیت الصَلرءٌ فانته نتشروا نی آلارض ابو ین فضل ألّ4(الجمعة: ۰ 
«جون نماز (جمعه) گزارده شد در زمین پراکنده شوید و از فضل خداوند («روزی) 
بجوئید». 
پیامبر گرامی اسلام ی دست کارگری را بلند کرد (و در روایتی آمده که دست پینه 
بسته‌ی کارگری را بوسید) و فرمود: 
(«هذه یل نها 0 0 «اين دستی است که خدا و پیامبرش آن را دوست 
می‌دارند». 
در جای دیگر تلاش برای بدست آوردن مال و9 نفقه‌ی خانواده. از راه حلال ۳ 
معادل در راه خدا قرار داده و فرموده است: 


وم 


«من سعي علي عَیاله من جلْ هو کلمجاهرٍ ف سبیل الله». «کسی که به خاطر 
خانواده اش از راه حلال تلاش ورزد (تا روزی و مالی را به دست آورد) همانند جهادگر 
در راه خداست». 

اما این که امروز بسیاری از مسلمانان در آمور اقتصادی و در علوم و امور مادی 
گیرند و یا این که سرمایه‌های ارزشمندشان را در غیر جای آنهاء صرف تجملات و 
تزئینات غیرمفید و غیرضروری می‌نمایند و يا این که سرمایه یشان را از راههای 
غیرمشروع بدست می‌آورند و با تبذیر و اسراف آنها را به هدر می‌دهند و يا اينکه 
فعالیت و انتفاع محروم می‌کنند و يا این که ثروتمندان از اعطای حق مستحقین 


۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خودداری می‌کنند و از انفاق در راه خداء برای نیازمندان بُخل می‌ورزند. ناشی از 
اتحرافات آنان در تقلید از دیگران و ثشت سرانداختن دستورهای کتاب خدا و 
رهنمودهای سئت نیوی است. 

این که برخی از خطبا و واعظین و رهبران مسالک درویشی در مساجد و محافل 
دینی در بیانات مواعظ و ارشاداتشان فقط به بی‌رغبتی از دنیا و زهدگرایی توصیه و 
تأکید می‌ورزند و جنبه‌های فتنه و فریبندگی مال. و سوء عاقبت صاحب آن را برجسته 
می‌گردانند. و مردم را از داشتن مال وتلاش برای بدست آوردن آن برحذر می‌دارند و 
عملا مردم را به فقر و محرومیت تشویق می‌نمایند و انگیزه‌های فعالیت و تلاش را در 
آنها می‌میرانند ناشی ازعدم آگاهی لازم به رهنمودهای دو مرجع عالی دینی یعنی 
کتاب خدا و سنت نبوی و عدم درک از آرزش مال و کاربردهای معنوی و ثمرات 
ماندگار اخروی آن می‌باشد. هر چند که اين دو منبع. انسان را از دلبستگی شدید به 
آن بر حذر می‌دارند. 

۳- مال در دیدگاه اسلامی وسیله است نه هدف. 

با تمام شأن و منزلتی که برای «مال و ثروت» برشمردیم. مع الوصف. اسلام هرگز 
مال و دارایی را به عنوان «هدف» نمی‌شناسد تا فرد مسلمان تمام سعی, استعداد و 
تلاش خود را صرف جمع آوری و به دست آوردن آن نماید. بلکه اسلام. مال و دارایی 
را تا آنجا اعتبار می‌دهد و به آن ارج می‌نهد که «وسیله‌ای» باشد برای صیانت» عزت و 
نگهداشت کرامت نفس از ابتذال و پستی و نیز وسیله‌ای باشد برای پیشرفت و رفاه 
جامعه و دفاع از کیان مسلمانان در برابر تهاجم دشمنانشان. 

آشت‌سال از دبتگاه اسلاه اند ماه دازی به طوه ای یت کل تسش و 
بر آن است که از راه تلاش و فعالیت و از راههای حلال و مکاسب طیب و منابع پاکیزه 
فراهم گردد. 

اسلام هرگز سود و منفعتی را نمی‌پذیرد که بدون کار و فعالیت و بدون رنج و 
زحمت ازراههای نامشروع چون رباء قمار. احتکار» دزدی» رشوت. کلاهبرداری» خیانت؛ 
غش و فریب بدست آید چون اینگونه درآمدها باعث می‌گردد تا افراد مُتَنَعّم 
خوشگذران رفاه طلب, تنبل و بیکاره بار آيند و از حاصل دست رنج دیگران بهره کشی 
کت تزا تقو فخصاط اه کم ود وه فان مضادن ان ال شاه 


می کر دد. 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۹۱ 


با تمام تحریض و تشویق‌هایی که اسلام در رابطه با تحصیل مال می‌نماید. نسبت به 
فتنه و فریبنده بودن آن نیز هشدار می‌دهد تا از دلبستگی شدید به آن جلوگیری نماید 
رما یره ریا عم لور 4 [آل عمران: ۱۸۵]. 
«زندگی (و زیورهای) دنیوی جز متاع فریبنده نیست». 
و نیز می‌فرماید: 
تما آمولکم راز لدم فثنة له 4 [التغاین: ۱۵]. 
«جز این نیست که دارایی و فرزندان شما فتنه‌اند». 
لذا شریعت اسلام. انسان را از دلبستگی شدید به آن برحذر می‌دارد چون دلبستگی 
و علاقه‌ی مُفرط به دنیاء و برتری دادن آن بر آخرت. میزان ارزیابی ارزش‌ها و ضد 
اوکیا وا فرظ آنبای مسلی مس کرد تن و اور ند یک وان افقتصاوه )یدیل 
می‌نماید و آن گاه مُنعم حقیقی خود را فراموش می کند و از ۱ او 
دست می‌کشد. و در عوض. به نافرمانی و معصیت. تکبّر و طغیان» روی می‌آورد و با 
تکیه به زور زره تزویر و آمکانات خویش, بر حقوق دیگران تجاوز می‌نماید و سرانجام 
مستحق عذاب دردناک الهی و ورود به جهنم می‌گردد. 
اینها حقایق انکارناپذیری است که آیات کتاب الهی و احادیث گرانمایه‌ی پیامبرعزیز 
و گرامی اسلام آنها را بازگو می‌نمایند. قرآن در اين رابطه می‌فرماید: 


طنَ آلافسلق بطة ی آن را آستَعْوع 4 [العلق: ۷]. 
«همانا انسا- ن قطعاً سرکشی و طغیان می‌نماید. این که خود را بی‌نیاز ببیند)). 


و نیز می‌فرماید: 
ما من طعی9) وءاتر ایو لیا فان آمجحیم هی الَارَع(4 النارعات: 
۲۹-۷]. 


«اما هر آنکه طغیان کرد 9 دنیا ۳ (بر آخرت) برگزید. پس جهنم جایگاه اوست». 
پیامبر عزیز و گرامی اسلام - درود و سلام جاودانه و پیوسته‌ی حق تا روز جزا بر او 
و خاندانش باد - نیز در احادیث متعددی انسان را از محبت و دلبستگی شدید به دنیا 


برحذر داشته است. چون دلبستگی شدید و استغراق ذر آ ان » موجب اضرار دینی و نقص 


۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


درجات آخروی بوده و بلکه خمیر مایه و سرآمد معاصی و گناهان می‌گردد. و در اين 
باره به احادیثی چند اکتفا می‌شود: 

ا لت را 15 حَطیگة. «محبت و دلیستگی به دنیاء سرآمد همه‌ی 

«مَنْ اشرب حَبْ انیا الساط منها بتلات مَقّاء لایْقَدُ عَتاء وجزص لایبلعْ تاه 
وم لا یلع منت ۲. «کسی که به محبت دنیا گرفتار شود او را از آن (محبت) سه 
جزا رسد ۱- بدبختی که رنج آن تمام نشود. ۲- حرصی که بی‌نیازی آن را درنيابد. 
۳- آرزویی که آن را پایان نرسد». 

«ما ذثبان ضاریان نی حَظبرة یکلا ویْفسدان باضَرّ فیها من خُبّ التَرّف وحبٌ 
نالف دی الق سل قذو گرگ ین آغل رک فان ) کش خو رود 
ند 

«مَنْ أَحَبٍ دثیا؛ أَصَرّ باخرته ومَن أَحَبَ آخرته َصَرّ بذنیا؛ فََیرا ما يب علی ما 
۱ «کسی که تیا نشخ ۳ دوست بدارد. به آخرتش ضرر می‌رساند و9 کسی که 
ماندگار است بر آنجه که فنا می‌پذیرد». 
تفریط وجود دارد؛ برخی چنان اهمیتی برای مال و ثروت قائلند که حلال تمام 
مشکلاتش می‌دانند و پیوسته به گردآوری آن می‌پردازند و آنی راحت نمی‌نشینند و 
هیچ قید و شرطی بر آن قاثل نیستند و حلال و حرام» در نظرشان یکسان است. 


۱- جامع الصغیر سیوطی (۲۶۸/۳) - و کنوز الحقایق مناوی (۲۵۵/۱) لازم به بیان است. این حدیث 

۲- این حدیث شریف بخشی از حدیث طولانی است که در ترغیب و ترهیب منذری (۴۸/۴) طبع 
دارالمکتبة الحياة به تصحیح کمیته‌ای از ادبا به اشراف دکتر محمد الصباح به نقل از طبرانی به 
اسناد حسن آمده انفت: 

۳- ترغیب و ترهیب منذری (۴۹/۴) به نقل از مسلم و بزار به اسنا حسن. 

۴- ترغیب و ترهیب مُنذری (۴۸/۴) به نقل از مسند احمد - بزار - این حبان - حاکم و بیهقی. 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) "۹ 


در نقطه‌ی مقابل این گروه. جمعیتی هستند که برای مال و ثروت. کمترین ارزشی 
قائل نیستند؛ فقر را می‌ستایند و برای آن. ارج قائلند؛ تا جایی که مال و ثروت را 
ی رای کی و رو تن 
ولی آنچه از قرآنی کریم و روایات اسلامی. برداشت می‌شود. این است که مال. 
خوب است اما با چند شرط: 
وسیله باشد و نه هدف. 
اا ه ا کا ا ‏ است تاه 
علامه اقبال لاهوری می‌گوید: 
نکته‌ها از پیر روم اموختم خویش را در حرف او واسوختم 
مال را گر بهر دین باشی خمول نع مالل صالخ گوید رسول 
گر نداری اندر این حکمت نظ تو غلام و خواجه‌ی تو سیم و زر 
از راه‌های مشروع به دست آید و در راه رضای خدا مصرف گردد. 
از اين رو علاقه به چنین مالی, نه تنها دنیاپرستی نیست بلکه دلیلی بر علاقه به 
آخرت است. 
در آیات بسیاری از قرآن» مدح و تمجید از دنیا و امکانات مادی آن شده است؛ در 


برخی از آیات. مال به عنوان «خیر». معرفی شده است: ...ان تَرَكَ خبرا... [البقرة: 
1۱۸۰ 


وتو ين فضل له (الجسعة: ۱۰] 
کر سای افیگه خواوند می فان که هی نها و ی زا مراع شا 
آفریده‌ام؛ 
ط...خَلقَ لک ما ق أَحّض جمیکا. .. [البقرة: ۲۹]. 
و در بسیاری از آیات» آن‌ها تحت عنوان «سَحُر لَکُ» (آن‌ها را مسر شما گردانید) ذکر 
کرده است که اگر چنانچه بخواهیم. این همه آیاتی را که در رابطه با محترم شمردن 
امکاناتمادی این حهارتم اور کم مصیعهی قایل طلاحظه‌ای هد شد. 


و در بسیاری از آیات. مواهب مادی تحت عنوان فضل خدا آمده است 


1 ترجمه وشرح مسکوه المضانیع 
ولی با این همه اهمیتی که به مواهب و نعمت‌های مادی داده شده است. در آیات 
قرآن. تعبیراتی به چشم می‌خورد که گویاء آن را تحقیر می‌کند؛ در جایی. آن را «عرض 
و متاع تن ۰ 
...یتح عرش ابا لدیا. .46 [النساء: .]٩۴‏ 
153 ۳ دیگر. آن را مایه‌ی غرور و غفلت می‌شمرد؛ 
طوما ای انیا الا مه َعَمْ لور [الحدید: ۲۰]. 
و در مورد دیگر» آن ر ۳ سرگرمی و بازیچه شمرده است؛ 
ما هذه یر یا لا هر وَلمْ...4 [العنکبوت: 1۶۴ 
و در جایی دیگر 1 یاد خدا. معرفی کرده است؛ 
#رجال تلهیهم جر" تَجَرة ولا بَی بَیْمُ غن ذکر ألّهٍ. ۰ [النور: ۳۷]. 
این تعبیرات دو گانه. عیناً در ِ اسلامی نیز دیده می‌شود؛ به طوری که از یک 
سو دنیا مزرعه‌ی آخرت. تجارتخانه‌ی مردان خداء مسجد دوستان حق. محل هبوط 
وحی پروردگار و سرای موعظه و پند. شمرده می‌شود؛ و از سوی دیگر, مایه‌ی غفلت و 
بی‌خبری از یاد خدا و متاع فریبنده و مانند آن. 
حال سوال اینجاست که آیا این دو دسته از آیات و روایات با هم تضاد دارند؟ 
پاسخ این سوال را در خود قرآن می‌توان یافت؛ زیرا آنجا که از دنیا و مواهبش 
نکوهش می‌کند. کسانی را می‌گوید که این زندگی تنهاء هدفشان را تشکیل می‌دهد؛ در 
سوره‌ی (نجم» چنین می‌خوانيم: 
...وم پر لا یر نی النجم: 1۲۹ 
«کسانی 7 جز زندگانی دنیا را نخواهند». 
به تعبیر دیگر سخن از کسانی است که آخرت را به دنیا می‌فروشند و برای رسیدن 
به مادّیات از هیچ خلافکاری و جنایتی ابا ندارند. 
ِِ. ۵9 


ءامنوا نی کین ۷ ایس وم ۳۵ ۳ لَل ۳۳ 
یعْلمُونَ 4 [الاعراف: ۳۲]. 


کتاب الصلوة: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۹۵ 


«بگو: چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 
روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این (نعمت‌ها و موهبت‌های حلال و) 
چیزهای پاکیزه. برای افراد باایمان در این جهان آفریده شده است و در روز قیامت. 
این‌ها همه در اختیار مومنان قرار می‌گیرد؛ این چنین آیات برای کسانی توضیح و 

و یا در جایی دیگر می‌فرماید: 

یب عم خُذُواً ینتم عند کل مسجد...4 [الاعراف: ۱۲۱ 
«ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد برگیرید». 

هدف این آیات» شکستن ارزش‌های دروغین است؛ هدف این است که مقیاس 
شخصیت انسا ن‌ها را روت و زیت ار ن نشمارند؛ نه این که امکانات مادی. جیزی خوب 
نباشند؛ مهم این است که به آن‌ها به صورت یک ابزار نگاه شود نه یک هدف متعالی و 
نهایی. 
تعبیراتی که در آیات قرآن و برخی از روایات آمذه است. تأکیدی بر همین معنا است. 

به عنوان مثال در آیه‌ی ۲۶۱ سوره‌ی بقره. انفاق کنندگان را تشبیه به بذری 
می‌کند که از آن هفت خوشه برمی‌خیزند و از هر خوشه‌ای. یکصد دانه و گاه بیشتر 
این نمونه‌ی بذرافشانی آخرت است. 

و در حدیثی از پیامبر ی می‌خوانیم: او هل تکبّ الناس علي مناخرهم في النار الا 
حصائد السنتهم)؛ «آیا جیزی مردم ۳ به رو در آتش سوزان دوزخ می‌افکند جز 
نگاه شود نه یک هدف متعالی و نهایی. 

۶ - [۸] (صحیح) 

زعن گفب ی خی قا تفای سل ال همان لا یت فانایی ار قاعا 


4 بر صلا مَحثوبة: کلاث وتلائون تسْبيِحَهة تلاث وتلائوت تحييدة ور مار نون 


ِ م م2 عبر ۱ 
تبیرة» . رواه مسلم 


۱- مسلم ۴۱۸/۱ ح (۵۹۶-۱۴۵)؛ و نسایی ۷۵/۲ ۰۱۳۳۹ 


۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶- (۸) کعب بن عجرة 4۶ گوید: رسول خدا کل فرمودند: «در پی هر نمازی» 
اذکاری وجود دارند که گوینده - پا انجام دهنده‌ی - آن‌ها, هیچ وقت از گفتن آن‌هاء 
ناکام و ناامید نمی‌ماند: سی و سه بار خداوند را به پاکی یاد کردن (سبحان الله گفتن)؛ 
سی و سه بار خداوند را حمد و سپاس گفتن (الحمد لله گفتن) و سی و چهار بار 
خداوند را به بزرگی پاد کردن (الله اکبر گفتن). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

]٩[ - ۷‏ (صحیخ) 

وَعَنْ ۳ هريرة عهه قال: قال رسول الله ک3. من سَبّح ال نی بر کل صّلا: کلا؟ 
وکلائیی ود ال کلائا وکلائیی ویر اه کلاّا وتلایمی فیلات َسعة ویسعوت وقال تام 
الیائه. ۷ له لا له وخده لا شریك له له لك وله الحَند و هو عل کل یء قَدیو 
عُفرّث حَطَاياء وان کاتث مثل رب البخر. روا مسلم". 

)٩( -۷‏ ابوهریره 4 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «اگر کسی در پی هر نمازی؛ 
سی و سه بار خداوند بلند مرتبه را به پاکی یاد کرد (سبحان الله گفت) و سی و سه بار 
خداوند را حمد و سپاس (الحمد لله) گفت و سی و سه بار خداوند را به بزرگی یاد کرد 
(الله اکبر گفت) - این نود و نه - و برای این که اين نود و نه ذکر به صد کامل شود. 
بگوید: «ل اله الا الّه وحده لا شريك له له الملك وله احمد وهو علي کل شيء قدیر»؛ 
«معبود (راستینی) جز خدا وجود ندارد؛ یگانه است و شریک و انبازی برای او نیست؛ 
پاداش و ستایش او راست و او بر همه چیز تواناست»؛ گناهانش - اگر چه همچون کف 
دریا (زیاد و فراوان) باشد - آمرزیده می‌شوند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در حدیث بالاء به گفتن سی و سه بار «سبحان ال سی و سه بار «احمد 


له سی و سه بار «الّه اکر» و یک بار گفتن «لااله الا اللّه وحده لا شريك له له الملك 


وله احمد...» تصریح شده است و حال آن که در حدیث کعب بن عجرة («حدیث شماره 


۱- مسلم ۴۱۸/۱ ح (۵۹۷-۱۴۶)؛ ترمذی ۴۷۸/۵ ح ۲۴۶۶؛ نسایی ۷۹/۲ ح ۱۳۵۴؛ موطاً مالک 
2-۱ ۲۲ «کتاب القرآن»؛ و مسند احمد ۰۳۷۱/۲ 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۹۷ 


۶ سی و سه بار «سبحان اللّه». سی و سه بار «امحمد ل» و سی و چهار بار «الّه 
اکر» ذکر شده است؛ و در حدیت بخاری چنین آمده است که سی و سه بار «سبحان 
الّه» سی و سه بار «اخمد لّه» و سی و سه بار «الّه اکر» بگوید. کافی است؛ و در 
«سبحان اللّه». ده بار «اخمد لَّه» و ده بار «الّه اکر» بگوید؛ و در حدیثی دیگر» بیست و 
پنج بار «سبحان اللّه». بیست و پنج بار «امحمد ل». بیست و پنج بار «الله اکبر» و یک 
بار «لا اله الا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله احمد...» وارد شده است!. 

قیة حعیفعت این است که رسول خدا ی گاهی > چنین و گاهی چنان می‌خواندند و مردم 
رو. هر کسی که بر طبق ذوق و علاقه‌ی خویش. هر کدام از این روش‌ها را اختیار کند 


این روش‌هاء از شخص خود پیامبر 3 و صحابه * ثابت و مروی هستند. 


فصل دوم 


۸ -[۱۰] (حسن) 

َعَن نی امه قال: ق با سول التاه 
ودبر الصّلوات المکتوبات. روا اي 

۸- ۱2(۰): ایوآمامت هه گویته از پیامیر گزامین اسلام. کل پرشیده شته: اق 
فرستاده‌ی خدا! چه دعایی. بهتر مورد پذیرش واقع می‌شود و به اجابت و قبولی 
نزدیکتر است؟ آن حضرت در پاسخ بدین سوال فرمودند: «(دعای) نیمه‌ی آخر شب و 
(دعای) پس از نمازهای فرض». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است] 

شرح: شایسته‌ترین و بایسته‌ترین اوقات پذیرش دعاء یکی در نیمه‌های آخر شب و 
دیگری در پی نمازهای فرض است؛ در حقیقت. غوغای زندگی روزانه. از جهات 
مختلف, توجه انسان را به خود جلب می‌کند و فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون 
می‌کشاند؛ به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل. در آن بسیار مشکل است؛ 
اما در دل شب و به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی مادّی و ماشینی و 
آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب. حالت توجه و نشاط خاصّی به انسان 


۳۹ 7 ۱ 
[ ۳۹۳ 1 


هآ الدَعَاء سمَم؟ قال: «جَوّف الیل الالخر 


آری؛ در محیط آرام و به دور از هر گونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توام با حضور 
قلب حالت توجهی به انسان دست می‌دهد که فوق‌العاده روح‌پرور و تکاملآفرین و 
به ریا کمتر وجود داره و خلاصه. بهترین شرائط حضور قلب فراهم استبا تمام 


۱- ترمذی ۴۹۲/۵ ح ۰۲۳۹۹ 


۱۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وجود رو به درگاه معبود آوردن و سر بر آستان معشوق ساییدن و آنچه در دل است 

با او در میان گذاردن و با یاد او زنده بودن و پیمانه‌ی قلب را از مهر او لبریز و 

تصفیه‌ی روح. حیات قلب. تقویت اراده. تکمیل اخلاص. رشد و بالندگی فکری, 

روحی» معنوی. اخلاقی» ایمانی و عرفانی و اجابت و پذیرش دعای خویش نیرو 

می‌گرفته‌اند و آن را پلی در راستای نیل به اهداف دنیوی و اخروی خویش 
و در واقع. دعای نیمه‌ی آخر شب و دعای بعد از نمازهای فرض, نزدیکترین و 

بهترین دعا به اجابت و پذیرش خداوندی است؛ پس مسابقه‌دهندگان. باید برای به 
۶۹ - [۱۱] (سَحیح) 


عن غفبةبي عاير ال مرن سول ال له آن فراًبالعَودات في در کل صلاة 


روا اد وَبُ داد و اسان الب نی الدَعوّات الکبیر(. 

2-۹ (۱۱)«عقبة بن عامر گوید: رسول خدا کل به من فرمان دادند که در پی 
هر نمازی. «معوذتین» (سوره‌ی «قل اعوذ برب الفلق» و سوره‌ی «قل اعوذ برت 
الناس») را بخوانم. 

[اين حدیث را احمد بن حنبل. ابوداود» نسایی و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت 
کر ده‌اند]. 

۰ - [۱۲] (حسن) 


عن نس قال. قلَ رشول ال له «لان آفعد مَع قوم یذ کون له ین صلا: اعد 


ی تظلع انش أَعب من آن أعتق ربا من ولد بستاعیل ولآن فد مق قزم 


۱- ابوداود ۱۸۱/۲ ح ۱۵۲۳؛ ترمذی ۱۵۷/۵ ح ۲۹۰۳؛ نسایی ۶۸/۳ ح ۱۲۲۶ و مسند احمد 
۴ ۵( 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۱۰۱ 


۳۹ 


بد کون هم ضاوو تشر ال ان کفوت الشسی اغت اه انا 


ی رو (۱) 


آبو داود 

۰- (۱۲) انس بن مالک ** گوید: رسول خدا ج فرمودند: بی‌گمان؛ اگر من با 
گروهی که پس از نمان ز بامداد تا طلوع خورشید به ذکر و یاد خدا (با دعا و زاری و 
نت 


۳ 
عْتق أربع» ۰ ژواه 


برایم بهتر و خوشایندتر از آن است که چهار برده از فرزندان اسماعیل اه (یعنی نزاد 
عرب) را از قید بردگی آزاد کرده باشم. 

و همچنین اگر با گروهی که بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به ذکر و یاد خدا 
مشغول‌اند. بنشینم» برایم پسندیده‌تر و ارزنده‌تر از 1 است که چهار برده و آزاد 
گردانم. 

۱ - [۱۳] (حسن) 


وه قال: قال زمول ال 46: من صلّ المَجر نی جَاعة کم قعد یذ کر اه خی 
را ۱ 
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امه ام کامَة. روا ای ۳. 


۱- (۱۳) انس بن مالک 9 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر کس نماز صبح 
را با جماعت بخواند؛ آن گاه تا طلوع خورشید به ذکر و یاد خدا (با تلاوت قرآن؛ یا دعا و 
زاری و يا مذاکره‌ی علم و دانش) مشغول شود و سپس دو رکعت نماز (نفل اشراق) 
بخواند. ثواب و پاداشی به اندازه‌ی ثواب حج و عمره بدو خواهد رسید». 

انس #۶* گوید: رسول خدا ۶ فرمودند: «آن هم ثواب و پاداش حج و عمره‌ای کامل. 
تمام و قبول شده». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: براساس این حدیث. هر انسان مسلمانی که بر این وعده و نوید روح‌پرور و 
تکامل آفرین الهی» يقین کامل داشته باشد و به هنگام صبح تا طلوع آفتاب و هنگامه‌ی 


۱- ابوداود ۷۳/۴ ح ۰۲۶۶۷ 
۲- ترمذی ۴۸۰/۲ ح ۵۸۶. 


"۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عصر تا غروب خورشید به ذکر و یاد خدا مشغول شود و در وقت صبح. بعد از طلوع 
خورشید» دو رکعت نماز نفل با صداقت و اخلاص و اغتقاد و عمل بگزارد, خداوند بلند 
مرتبه» بدو ثواب و پاداشی به سان ثواب و پاداش حج و عمره‌ای کامل و قبول شده. 
بالندگی معنوی, ترقی عرفانی. پیشرفت اخلاقی و ایمانی. تعالی فکری و روحی. اجابت 
و پذیرش دعای خویش و نیل به اهداف دنیوی و اخروی خویش بهره می‌گیرند. 
از نماز صبح و عصر به ذکر و یاد خدا هم بيردازيم. بسیار مناسب و زیبنده و بایسته و 
شایسته‌ی تشکر و قدردانی از نعمت‌ها و احسان‌های بی‌کران و بی‌پایان خداوندی 
را با خداء آن چنان محکم و مضبوط می‌کند که به هیچ چیز و هیچ کس. جز او 
اطمینان و سکینه. روح و جان او را پر می‌کند و با کوله‌باری از ثواب و پاداش» در 
ناگفته نماند که «نماز صُحی». نمازهایی است که در فاصله‌ی یک چهارم از روز 
گذشته تا نیمروز گزارده می‌شوند؛ نمازهایی که در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب 
خوانده می‌شوند. به نماز «[شراق» موسوم است و نمازهایی که در پایان وقت. پیش از 
ظهر انجام می‌شوند. به نماز نیمروز موسوم است و آنچه میان آن دو انجام پذیرد به 


نماز «صْحی» (چاشت) موسوم است. 


فصل سوم 


۲ -[۱۴] (ضعیف) 

عَن الاْري بُن یس قال: صلّ با ام لا یی آبا مه قال صلَیّث هزء الصَلاء از 
مثل عذء الصَلاد مَمٌ زشول ال له قال: وگان آبو بر وغمر یقومان نی الصَ الْسقَدّم 
عَن یمینه وگن رجْل فد مهد المَکییرةً الاوی من الصلاة فص تيي الله که نم سَلم عن 


و مه - ماه مه هه 19 لوا ]۲ وه هی 4 هه 
بمینه وَعْنْ ساره حق رایتا بیاض خدیه ثم انفتل کانفتال اي رمتة بعني نمسه فقام 


المْجْل اي أذر مَعَهُ المَکبيرة اوق مین اصَلا: ینتم اه فاد که 
هرهم ال اجیش قَه له یی هل الکتاب الا نم بکن بَين صلواتهم فضلْ. 
فرع یه بصّه فقال: «آضاب اللّه بك یا ان الخطاب» رَوَاء بو داد . 

۲- (۱۴) ازرق بن قیس(ض) گوید: ما امامی داشتیم که کتیتش «ابو رمنه» بود؛ 
وی پیشنماز ما شد و برای ما امامت داد و گفت: ای ار ماه انم مان انا 


۱ 


۹ 


پیامبر خدا 6 گزاردم و ابوبکر ق و عمر ۶ نیز در وقت برگزاری نمازه در صف اول. در 
جانب راست آن حضرت 5 قرار می‌گرفتند. مردی از تکبیر شروع نمازه شریک نماز شد؛ 
آن حضرت 36 نماز گزاردند و به طرف راست و چپشان سلام دادند به طوری که ما 
سفیدی گونه‌هایشان را مشاهده نمودیم؛ آن گاه رسول خداء همانند روی گردانیدن من؛ 
روی خویش را گردانیدند؛ سپس آن مردی که از تکبیر افتتاح» شریک نماز بود. بلند شد و 
دو رکعت نماز نیت کرد؛ چون عمر ۶*#* این صحنه را دید. فوراً به سوی آن مرد شتافت و 
هردو شانه‌اش را گرفت و او را حرکت داد و گفت: در جای خویش بنشین؛ جرا که علت 
هلاکت و بر بادی اهل کتاب همین بود که در بين نماز ایشان. فصل و جدایی نبود. 

در اینجا بود که رسول خدا 6 سربرافراشتند (و نگاهی به آن دو انداختند) و فرمودند: 


«ای پسر خطاب! خداوند تو را به حقیقت و اندیشه و گفتار راست و درست. رسانید». 


۱- ابوداود 2۶۱۱/۱ ۰۱۰۰۷ 


۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: علماء و صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: اگر چنانچه نمازء نمازی باشد که پس 
او آن» تماه‌های ست وجوخ ذاشتة. باهد,(مانته تماوهای طهن شرب و عشای): .در آن 
صورت عوض نمودن و تغییر دادن مکان برای گزاردن نمازهای سئت. بهتر و بایسته‌تر 
است تا در روز قیامت. اماکن متعذدی» بر عبادت و پرستش انسان برای پروردگار 
جهانیان, گواهی و شهادت دهند. 

البته شایسته و بایسته است که امام و مقتدی. هردو جای نمازشان را تغییر دهند. 
مشروط بر آن که امکان تغییر مکان» وجود داشته باشد تا در میان دو نماز: فصل ایجاد 
گردد. 

و باید دانست که هدف از «فصل» این است که بعد از نماز. کلمه‌ی «استغفار» 
بخواند و «آستغفر الله» بگوید؛ پا ذکر و دعایی دیگر بخواند؛ يا جایش را تغییر بدهد و پا 
با نمازگزاران صحبت نماید؛ همه‌ی این موارد. در مفهوم «فصل» داخل هستند. 

۳ - [۱۵] (صَحیح) 

عن زید بن کابت قال: أمزتا آن سب نی دب کل صلاة تلا وتلانیی وتشمد کلات 
وتلایت نکر ربا وتلایین قأ رل نی انسمنام ین الألضار هبل هکم رشول 
اللّه ضّ له عَلیه قسلم آن تسبحوا نی دبر کل صَلاة گذا وگذا فا الَنصاري نی متایه 
عم قال قَاجعلُوها مسا وعشرین نا وعشرین واجْعَلُوا فیها الیل فلا أَضع غدا 
عل ایکا و مش فقال رون ال له افافعلوا». رواد والنسائی والدارمي . 

۳- (۱۵) زید بن ثابت * گوید: (از ناحیه‌ی رسول خدا ی به ما فرمان داده 
شده است تا در پی هر نماز (فرض)» سی و سه بار خداوند بلند مرتبه را به پاکی یاد 
کنیم (سبحان الله) بگوییم. سی و سه بار خداوند را حمد و سپاس (الحمد لله) بگوییم 
و سی و چهار بار خداوند را به بزرگی یاد کنیم (الله اکبر بگوییم). 

پس از این قضیه. در عامل خواب. فرشته‌ای به نزد مردی از انصار آمد و خطاب بدو 
گفت: آیا رسول خدا 5 به شما فرمان داده است تا بعد از هر نماز (فرض». این قدر و 
آن قدر خدا را تسبیح و ستایش کنید؟ (و سی و سه بار «سبحان الله». سی و سه بار 


۱- نسایی ۷۶/۳ ۱۳۵۰؛ دارمی ۳۶۰/۱ ح ۱۳۴۵؛ و مسند احمد ۱۸۴/۵ 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۱۰۵ 


«الحمد لله» و سی و چهار بار «الله اکبر» بگویید)؟ آن مرد انصاری در عالم خواب. در 
پاسخ آن فرشته گفت: آری پیامبر خدا 55 
هر کدام از به پاکی یاد کردن خدا (سبحان الله)» حمد و سپاس خدا (الحمد لله) و به 
بزرگی یاد کردن خدا (الله اکبر) را بیست و پنج بار بگویید و در اذکارتان «تهلیل» (لا 


اله الا الّه) را نیز قرار دهید و آن را نیز بیست و پنج بار بگویید. 


به ما این فرمان را داده‌اند. آن فرشته گفت: 


چون آن مرد انصاری صبح کرد و شب را به صبح رسانید. به نزد پیامبر ‏ رفت و 
ایشان را از خوابش در جریان گذاشت؛ آن حضرت 95 فرمودند: «انجام دهید»؛ (یعنی 
بیست و پنج بار «سبحان الله»» بیست و پنج بار «الحمد لله». بیست و پنج بار «الله 
اکبر» و بیست و پنج بار «لا اله الا الله» بگویید؛ و هر کدام از شما مخیر است که 
براساس ذوق و علاقه‌ی خویش. هر کدام از این روش‌ها را که خواست انتخاب نماید و 
بعد از نماز فرض بخواند و هیچ اشکالی هم در کار او نیست؛ چرا که تمام این روش‌ها؛ 
خوب و پسندیده و مورد تأیید من است). 

[اين حدیث را احمد بن حنبل. نسایی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۷۴" با 

َعن عاع نه قال: سَمغث رشول ال لقع آغواد افو و ری لکزیی 
هرک لام ام ولد 1 و ی اه شجعه 
مه له عل داره دار جاره هل دوَیرات حول روا هي ی شعب ا لایعان وال 
,۱ 


14 


اسشناده ضعیف 


۴- (۱۶) علی بن ابی‌طالب #* گوید: از رسول خدا 3 بر فراز چوب‌های این 
منبر شنیدم که می‌فرمودند: «هر کس «آيهةٌ الکرسی» را در پی هر نماز بخواند. او را از 
درآمدن به بهشت. چیزی مانع نمی‌گردد به جز مرگ؛ (یعنی پس از مرگ به بهشت 
می‌رود؛) و کسی که هنگام خواب. آن را تلاوت نماید. خداوند بلند مرتبه. خانه‌ی 
تلاوت کته و یی همبابه و گانفهایی نا کیقر اظراف ی امن مق فررسدارنه را 
داز ان و امان نگه می‌دارد». 


۱- بیهقی در «شعب الایمان»؛ 2۴۵۸/۲ ۰۲۳۹۵ 


۱۰۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده و گفته است: اسنادش. 
شرح: مراد از «اية الکرسی» آیه‌ی ۲۵۵ سوره‌ی بقره است؛ آنجا که خداوند 
لته 5 ال لا هو لح القیرم لا قا عادو تیه ولا وم دز پوت 


۶ 2 


له 
ما فی الارض من دا آلذی شم عندهر لا باذنه. را ماب 
وگ ۳ , ِ 
ده بو تن یه ابا ی یه اش 
وآلااضش و یعُودهر حفطهتا و هو لاه آّ حظیم 42 [البقرة: ۲۵۵]. 
«خدایی به جز الله وجود ندارد 9 او زنده‌ی پایدار رو جهان هستی 4۳ نگهدار است. او 
را نه چرتی و نه خوابی فرانمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو راه 
ات شش کت اه که اه رسای ور تا ره 
ملع بر گذشته و حال و آینده و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه‌ی زمان‌ها 
9 مکان‌ها در پیشگاه علم او یکسان انبتت : مردمان) جیزی از علم او و فراجنگ 
نمی‌آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد. (علم و دانش محدود دیگران؛ پرتوی از 
علم بی‌پایان و بی‌کران او است). اریکه‌ی فرمانروایی او آسمان‌ها و زمین را در بر 
گرفته است 9 نگاهداری آن دو (برای او وا نیست ‌( وی و درمانده نمی‌سازد 9 او 
۵ - [۱۷] (لم تم دراسته) 


0 - 


ون عبد الرهن بن غنم عن الب ۹۳ 
رجْلیّه ین صَلا: الَغرب الب ! ال لا اه وحْده لا شریك له له ا لك وله الحَند 
بیّده ابر بخي ویمیث وَغو عل کل يء قبیر عفر مراب کیب 4 بل واجد: عفر 
:25 حیِث عَنْهُ عفر میات ورفع 4 عفر 1 
جرا من مان اٌجیم ولم جل لذنب یدرگ[ العَركٌ رگا من أفَضل التاس عم 


و 


الا رجلا بِفشله بفول افضل معا تالا: وه ار( 


۱- مسند احمد ۲۲۱۷/۴ 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۱۰۷ 

۵- (۱۷) عبدالرحمن بن عنم 8 گوید: پیامبر خدا ی فرمودند: «هر کس پیش 
از این که محل نماز را ترک کند و قبل از آن که پاهایش را از شکل و هیأت تشهّد در 
نمازهای مغرب و صبح بگرداند (و متصل بعد از تمام شدن نمازهای مغرب و صبح) ده 
بار بگوید: «لا اله الا اه وحده لاشريك له له الملك وله امد بیده الخیره حی ویمیثٌ 


وهو علي کل شيء قدیر؛ «هیچ معبود به حقی جز ذات الله نیست. تنها و یکتا و 
بی‌شریک و بی‌انباز است؛ ملک و پادشاهی و سپاس و ستایش, سزاوار او و از آن اوست؛ 
خوبی در دست آوست؛ زنده می‌گرداند و می‌میراند و او بر هر چیز و هر کاری توانا 
است»؛ برايش در مقابل هر بار گفتن این کلمات. ده نیکی (در نامه‌ی اعمالش) نوشته 
می‌شود و ده گناه از او پاک می‌گردد و ثواب و ترفیع ده درجه برایش در نظر گرفته 
می‌شود؛ و به برکت آن» (در طول روز) از شرّ هر بدی و امری نامطلوب و از شرٌ شیطان 
انوم وم اه بان وه که رب ای ره ای وی را لا که 
نابود نمی‌کند جز شرک و چندگانه‌پرستی؛ (یعنی در پرتو گفتن این کلمات هیچ 
گناهی به جز شرک. وی را هلاک نخواهد کرد؛ چرا که خدا به ذریعه‌ی گفتن این 
کلمات. وی را از گناهان حفظ می‌کند و احیانا اگر گناه کند. با توبه و استغفار و عفو و 
مغفرت بی‌پایان خویش, او را می‌بخشاید). و از لحاظ عمل نیز از بهترین مردمان به 
شمار می‌آید. مگر کسی بر او تفوّق و برتری پیدا می‌کند که کلماتی بیشتر و بهتر از 
آنجه او گفته است. بگوید». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است ] 

۶ -[۱۸] (ضعیف) 

وی لیذ وه عن آبي رای قل. لاله ولم یذ کز: «صلاة نتفر ولا 
بیده الْحَر وقال: ها حدیث حسَن صحیح عُریب". 

2-۷۶ (۱۸) ترمذی نیز نظیر این حدیث را - در معنی نه در لفظ - از ابوذر 4 تا 
عبارت «الا الشرک» روایت نموده و عبارت «صلاة الغرب» و «بیده الخیر» را ذکر نکرده 
و گفته است: این. حدیثی حسن. صحیح و غریب است. 

شرح: «ینصرف»: محل نماز را ترک کند و برگردد. 


۱- ترمذی ۴۸۱/۵ ح ۰۲۳۷۲ 


۱۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«یثنی»: بپیجاند و برگرداند. 

«حرز»: پناهگاه و سنگر و جای امن و استوار. 

«مکروه»: چیزی ناپسند و نامطلوب؛ مصیبت و مشکل. 

«آن یدرکه»: او را هلاک و نابود گرداند و عملش را تباه و بر باد سازد. 

تخر امن الشیطان الرخیع) :تا گفته پیتاست که نطو از واندن این کلمات این 
نیست که انسان تنها با زبان. این جملات و کلمات را بگوید. بلکه باید با ذکر و عقیده و 
اعتقاد و عمل و اخلاص و صداقت نیز خود را در پناه خدا قرار دهد و از راه‌های 
شیطانی» برنامه‌های شیطانی. افکار و تبلیغات شیطانی. مجالس و محافل شیطانی 
مرا گنای کت دوس اقا وان سای سای فاد که انیا اه 
خود را در معرض طوفان وسوسه‌های شیطانی» خواهشات نفسانی و شهوات حیوانی و 
تتاباات‌ مان فراز م‌دهن: ها با خوانهن این مات لمات وه کف انم الفاظنه 
واژه‌هاء به جایی نمی‌رسد. 

۷ - [۱۹] (صْعیفَ) 

1 سس اس« 

غوا الرَجِعَة سک اف عفر وه 
دا بمب فقَال ایک ۰« ادلکم عل قوم افصل غنيعة وافصلِ رجْعَة؟ ۳ 0 
صلاءة الصَبُح نم جَلَسُوا یذکروت اللّه حَی طلعت نی المَمُس اویت آشرع رَجْعَة 
وأفضَل عنیمه. اه ترذ وق مدا یت عَریب لا تفه امن دا اجه اد بن 
یجید مر شیف ن ٩‏ 

۷- (۱۹) عمر بن خطاب غ* گوید: رسول خدا 1۶ لشکری را به سوی سرزمین 
«نجد» گسیل داشتند؛ آن‌ها نیز (پس از جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و 
مسلمانان) غنیمت‌های فراوانی را فراچنگ آورده و با عجله و شتاب به مدینه‌ی منوره 
بازگشتند. 


۱- ترمذی 2۵۲۲/۵ ۰۲۳۷۲ 


کتاب الصلوت: ( باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ) ۳-۹ 


مردی از ما که در جنگ (همراه با ما) بیرون نشده بود و در پیکار و کارزار با 
بدخواهان. شرکت نکرده بود. گفت: ما لشکری را به سان این لشکر ندیدیم که این طور 
زود از جنگ و پیکار برگردد و اين گونه غنایم فراوان فراچنگ آورد!. 

آن حضرت 5 فرمود: «آیا شما را بر گروهی راه ننمایم که از نظر غنیمت و از لحاظ 
هر هک مت فان بای ای کرو افای اه ه قر سا 
جماعت صبح. حاضر می‌شوند؛ سپس در جای خویش می‌نشینند و تا طلوع آفتاب. به 
ذکر و یاد خدا (و تلاوت قرآن و دعا و زاری) مشغول می‌شوند؛ این چنین کسانی در 
بازگشت سریع‌تر و در غنیمت. بهتر و برتر از دیگران هستند؛ (چرا که در فرصتی 
کوتاه. ثوابی بی‌حذ و حصر و پاداشی بی‌پایان که حسابش را خود خدا می‌داند. فراچنگ 
آورده‌اند)». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این» حدیثی غریب است؛ و حمّاد 
بن آبی حمید - که راوی این حدیث است - فردی ضعیف در حدیث می‌باشد]. 

شرح: «بَغْنا»: لشکر. 

«تجد»: در لغت به معنای زمین بلند و برآمده است. 

جغرافی‌دانان عرب. شبه جزیره‌ی عربستان را به شش بخش تقسیم کرده‌اند: 

تهامة: به قسمت غربی کوه‌های «سراف» که از شمال به جنوب شبه جزیره به 
موازات دریای سرخ کشیده شده است. «تهامه» می‌گویند که از دامنه‌ی آن, تا سواحل 
دریای سرخ را دربرمی‌گیرد. نام دیگر آن «غور» است؛ از آن رو» «تهامة» نامیده‌اند که 
حرارت و گرمای آن زیاد و باد آن کم است و دیگر آن که. سرزمین پست و ساحلی 
است. جدّه. مکه و نیمی از مدینه را جزو تهامه دانسته‌اند. 

حجاز: به قسمت شرقی کوه‌های «سرا» و حذ فاصل میان ارتفاعات نجد و شرق 
تهامه. «حجاز» گفته‌اند که به شمال یمن منتهی می‌شود: حجاز از «خجز» به معنای 
«حاجز» و مانع است؛ و چون میان تهامةٌ و نجد فاصله و مانع ایجاد کرده است. آن را 
«حجاز» خوانده‌اند. شهر طائف و نیمی از مدینه در این بخش واقع است. 

نجد: ناحیه‌ای است مرتفع که پس از حجاز و میان یمن صحرای سماوف. عروض و 
عراق واقع شده است؛ و چون از دیگر نواحی» مرتفع‌تر است. آن را «نجد» خوانده‌اند. 
این قسمت از شمال به «بادية السماوة» و از جنوب. به «یمن» محدود است؛ از اين رو 


۱۷۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


قسمت مرکزی عربستان را تشکیل می‌دهد. ریاض پایتخت عربستان. در این ناحیه قرار 
دارد. 

یمقن: کشور یمن در جنوب حجاز و نجد؛ یعنی در مُنتهی‌الیه جنوب غربی شبه 
جزیره واقع است و از حاصل‌خیزترین نقاط شبه جزیره به شمار می‌رود. یمن از 
مجاورت نجد تا خلیج عدن و دریای عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با «حضر موت» 
«عروض» نامیده‌اند که میان نجد. یمن و عراق. فاصله ایجاد کرده است. 

خضر موت و ألْمَهَرّة: ناحیه‌ی وسیعی است در شرق عدن و در کناره‌ی دریا با نام 
«حضر موت» که صحرای «احقاف» در مجاورت آن بوده است. گویند حضرت هود الا 
در این منطقه به خاک سپرده شده است. بعضی آن را منتسب به «حضرت موت بن 
قحطان» دانسته‌اند. 

از این منطقه در تورات با نام «حاضر موت». یعنی نخستین ساکن. یاد شده است. 

هی خر مک مره را تطفه‌ای وستع قر کار عمان عفن دا شتاند: 
المهرة از «مَهْرّة بن حیران» گرفته شده و نیز نام قبیله‌ای بوده است. 


باب )۱٩(‏ 
کارهایی که انجام آن‌ها در نما 
جایز نیست (مانند محرمات» 
مکرو هات و مفسدات) و مواردی که 
انجامشان در نماز» مباحج است. 


فصل اول 


۸ - [۱] س 


۳۹ 
3 


عن مُعَاويّة ای الحَکم قال: بَی یا آا اصلٍ مَع شول اه عظ رل من 
الوم فُفلث: یر الله. فرماني القَر م بابْضارهمٌ. فقلت: و تلا دس 


۳ 
3 


کنرون ال فَجعلوا بط یضربون با دیهغ عل ام لا یلم وی تکني سَکَت 
لا صل و بئول ال له قيي هو وَأتي ما ریت مُعلما ق قل نفد اسب ففلعاا مت 
وله ما هرن ولا صَرَبَي ولا شَتمني نی قال: «ِنَ هَزه الصلاة لا یلم ذ فیها ثَیء من کلام 
۰ ما هو الشَنبیخ واكّکبیر وقراءة الفرآن» او کما فا هقی 

۸ حَدیث عَهٍ َاهلیَة وقد جاء ال لرنلام ات ما رجالا یو الَحیَانَ. 


ال 1 تأتهم» فلت رما رجا یکَطیرونَ. قال: (دا شمه 2 شیء دوه فِ صدورهم 2 و 


۳ 1-3 


یَضَدََهُم» ال فلت ی رجَال یونّ. قال: «کان نی من اه یط فَمنْ وَافق حَطَه 
قَدَاكَ). واه مُسْلمٌ قو 4 لكنّي مَکَتْ مَکدا وجدت ی صَحیح مشْلم وَکتاب الحمیّدی 
وصحح ی «جامع لول له کذا قوق: لکني". ۱ 

۸- (۱) معاوية بن الحکم ۶* گوید: من یک مرتبه همراه با رسول خدا ی داشتم 
نماز می‌گزاردم که فردی از میان جماعت. عطسه نمود؛ من جواب عطسه‌اش را دادم و 


گفتم: «یرحمک الله»؛ «خدای, تو را بیامرزد». مردم» چشمان خویش را به سوی من 
دوختند. گفتم: مادرم در عزایم نشیند! چه شده است که شما خیره به سوی من 
می‌نگرید؟ آن‌ها دست‌های خویش را بر ران‌هایشان می‌زدند تا مرا با اشاره. ساکت 
کنند؛ چون دیدم که ایشان مرا خاموش می‌گردانند و دعوت به سکوت می‌دهند (به 
جهت آن که نمی‌دانستم که سخن گفتن در نماز جایز نیست و دیدم که آن‌ها در انکار 
بر من. مبالغه و زیاده‌روی می‌کنند» ناراحت و خشمگین شدم. ولی خودم را کنترل 


۱- مسلم ۳۸۱/۱ 2 (۵۳۷-۳۳؛ ابوداود ۵۷۰/۱ 2 ۹۳۰؛ نسایی ۱۴/۳ ح ۹۳۰؛ و مسند احمد 
2۷۸۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۱۳ 


کردم و) ساکت شدم (و به مقتضای غضب و خشم خویش, عمل نکردم و به آن‌ها 
چیزی نگفتم و ساکت شدم). 

چون رسول خدا 3 نماز گزاردند - پدر و مادرم فدای آن حضرت ۳ شوند - که از 
نه به من تند گفتند و نه مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و نه مرا آماج توبیخ و 
عبادت و پرستش خدا و راز و نیاز با او تعالی است») در آن چیزی از سخن مردم روا 
نیست؛ (یعنی مناسب نیست که انسان در حال نماز. سخن بگوید؛) چرا که نماز, فقط 
عبارت است از تسبیح (به پاکی یاد کردن خدا). تکبیر (به بزرگی یاد نمودن خداوند) و 
قرائت قرآن». - يا چنان که پیامبر جک فرمودند -. 

معاوية بن حکم 8* در ادامه گوید: خطاب به پیامبر مک گفتم: ای فرستاده‌ی خداا! 
دارند که پیش کاهنان می‌روند (حکمشان چیست؟ پیش آن‌ها برویم یا خیر)؟ 


آن حضرت که فرمودند: «به نزد آن‌ها نرو». گفتم: در میان ماء افرادی وجود دارند 
که فال می‌گیرند؟ فرمودند: «آن» چیزی (وسوسه‌ای) است که در سینه‌های خویش 
می‌يابند و آن‌ها را از هیچ شرّی منع نمی‌کند؛ (یعنی فایده‌ای برایشان ندارد)». 

عرض کردم: در میان ما افرادی وجود دارند که با خط کشیدن بر روی زمین. فال 
می‌گیرند؛ (یعنی خطها و اشکالی می‌کشند و از روی آن؛ به پیشگویی و فالگیری 
می‌پردازند). آن حضرت 3 فرمودند: «پیامبری از پیامبران. چنین بوده است؛ و کسی 
که کارش موافق خط او باشد. حرفش درست درمی‌آید.» 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است. و عبارت «لکثی سکت» را این چنین در 
صحیح مسلم و کتاب حمیدی [الجمع بین الصحیحین] یافته‌ام؛ و در کتاب «مجامع 
الاصول» با قرار دادن لفظ «کذا» بر بالای عبارت «لکنْی» آن را تصحیح نموده و 
صحیحش قرار داده است؛ زیرا که واژه‌ی «کذا» علامت تصحیح کلمه است]. 

شرح: «وانکل امیاه»: مادرم درعزایم نشیند. 

«ما کهرنی»: برای اهانت با ترشرویی و تندی, با من برخورد نکرد. 


۱۱۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«فرمانی القوم بابصارهم»: مردم چشم‌های خود را به سوی من دوختند و به من 
خیره شدند. 

«الکهان»: جمع «کاهن»: فالگیر؛ پیش گو؛ غیب‌گو؛ آن که از روی انداختن 
ستگریده‌هاء فال گیرد و ار احوال و اغبار گذشته خبر ذهد. 

هنگامی که رسول خدا ی مبعوث گردید. با عده‌ای از افراد فاسد و دجال صفت که به 
کاهن معروف بودند و آنان را «عرّاف» نیز می‌خواندند روبه‌رو شد که ادعا می کردند غیب 
را می‌دانند و از گذشته و آینده با خبر هستند و از طریق ارتباط با جِنْ و غیره علم غیب 
پیدا می‌کنند. آن حضرت 6 با این فتنه و فساد اجتماعی که پایه‌ای از علم و منطق و 
ادها امرات تداهت نمیا رزمسرشاست میات تا که افیف اتارل کرد ده 
بر ایشان تلاوت نمود؛ اسلام. تنها به حمله به کاهنان و مبارزه با این دجّال‌ها قناعت 
نکرده است. بلکه کسانی را که به نزد آنان می‌روند و از آن‌ها چیزهایی را می‌پرسند و 
جواب‌های آنان را تأیید می‌نمایند و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراهی آنان را 
فراهم می‌سازند. شریک جرم این دروغگویان قرار داده است. 

از ایا اه افیا ال کی ات ی قاتا قطان 
نهادن و کارهای دیگری از اين قبیل که در جامعه‌ی ما انجام می‌پذیرند. شباهت کامل 
به بخت آزمایی دوران جاهلیت دارند و از نظر اسلام» حرام و ناپسند می‌باشند. 

«یتطیرون»: فال بد و شگون می‌زنند. «یتطیرون» از ماده‌ی «تطیر» به معنای 
«فال بد زدن» است و ریشه‌ی اصلی آن» کلمه‌ی «طیر» به معنای «پرنده است»؛ و از 
آنجا که عرب‌هاء فال بد را غلباً به وسیله‌ی پرندگان می‌زدند. گاهی صدا کردن کلاغ را 
به فال بد می‌گرفتند و گاهی پریدن پرنده‌ای را از سمت چپ. نشانه‌ی تیره‌روزی 
می‌پنداشتند؛ و علاوه از آن. کلمه‌ی «تطیر» به معنای فال بد زدن به طور مطلق آمده 
است و عنوان «تطیر» به معنای «فال بد زدن» آمده است در برابر «تفأل» که به 
معنای «فال نیک زدن» است. بدیمن و شوم دانستن برخی از چیزهاء از قبیل: بدیمن 
دانستن فلان منزل و یا شهر و یا مکان و يا فلان روز ماه و سال و يا فلان شخص؛ 
حیوان» گیاه و... ناشی از خیالات و اوهامی است که از قدیم الایام. بازار آن‌ها نزد اکثر 
قلت‌ها بو اقوام و آفراد یداع وی هه انش قوه عفن ال ره 


می گفتند: طاطیرت ی وبمن مُعَك 4 [النمل: ۴۷]. «ماء تو و پیروانت را شوم می‌دانیم». 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۱۵ 


و فرعون و قومش» چون دچار ناراحتی شدند. می‌گفتند: ۳9۳۹ بمومی وَمّن 
6 الأعراف: ۱۳۱]. «موسی و پیروانش را منحوس می‌دانستند». و اکثر کافران و 
گمراهان, هنگامی که به بلایی دچار می‌شدند. به پیامبران و معلّمان. می‌گفتند: «ن 
َطیرنا بگم...# ایس: ۱۸]. «ما شما را شوم می‌دانیم». و #طبزگم مُعَکم... ایس: 
٩‏ «سبب شومی شما با خود شما است»؛ که همان کفر و عناد و سرپیجی شما از 
فرمان خدا و پیامبران او می‌باشد. 

پیامبر 2 بدیمنی و عقیده داشتن به آن را در ردیف سحر و کاهنی قرار داده و 
می‌فرماید: لیس متا من تَطیر او نطیر له» او تَکهن او نگهن له او سَحر او سُجر له» 
(طبرانی)؛ «از ما نیست کسی که خود. چیزی را بدیمن بداند يا به حرف کسی دیگر 
آن را بدیمن بدانه و یا کسی که شخصاً غیبگویی کند یا برایش غیبگویی کنند و پا 
کسی که ساحر باشد و يا سحر به درخواست او انجام شود». 

مهو تا این ای تفس تایه و اشایی علمی و هقی ره ناگ اش 
۱ 
عاقل. باور می‌کند که نحس و بدبختی در شخصی پا در مکانی. یا در زمان معینی, یا 
آواز پرنده‌ای مانند جفد و یا در حرکت چشمی و شنیدن سخنی وجود داشته باشد و 
این توت کاش یو نگ شوه هی اسان مق ۱ تست و ام یه 
بعضی موارد و شرایط خاص. او را وادار می‌نماید تا بعضی از چیزها را شوم و بدیمن به 
حساب آورد؛ امّا لازم است که تسلیم این ضعف نشود و آن را بر خود. چیره نگرداند؛ به 
ویژه لازم است که در مرحله‌ی عمل و اقدام به کار قاطع و مصمّم باشد و هر گونه 
تردید و ترسی را از خود دور نماید. 

در حقیقت. انسان نمی‌تواند در برابر علل حوادث بی‌تفاوت بماند و سرانجام باید 
فان هر اناد ایحا معو تاکز مرن تاشی وخدازر سیب علل تخوا وش هخا 
پاک او - که طبق حکمش همه چیز را روی حساب انجام می‌دهد - بازگرداند و از نظر 
سلسله علل و معلول طبیعی نیز تکیه بر علم کند. مشکل او حل شده است وگرنه یک 
سلسله علل خرافی و موهوم و بی‌اساس برای آن‌ها می‌تراشد؛ موهوماتی که حد و 
مرزی برای آن‌ها نیست و یکی از روشنترین آن‌هاء همین فال بد زدن است. 


۱۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به عنوان مثال. عرب جاهلی. حرکت پرنده‌ای را که از طرف راست به چپ می‌رفت. 
به فال نیک می‌گرفتند و دلیل بر پیروزی می‌انگاشتند؛ و اگر از طرف چپ به راست 
خرافات و موهومات بسیار داشتند. 

آمروز نیز در جوامعی که به خدا ایمان ندارند - هر چند از نظر علم و دانش روز 
هم بازار رمّالان و فالگیران. در میان آن‌هاء گرم و داغ است و موضوع موهوم بخت و 
طالع» در میان آن‌ها. مشتری فراوان دارد. 

فال نیک و بد: 

ناگفته نماند که در میان انسان‌ها و اقوام مختلف. پیوسته فال نیک و بد رواج 
داشته است؛ اموری را به «فال نیک» می‌گرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار 
پیروزی می‌پنداشتند؛ در حالی که هیچ گونه رابطه‌ی منطقی در میان پیروزی و 
شکست دایز کونه ام عون توا و و گم ین قست فال بت که غالبا یدش 
فال بد» موجب یأس و نومیدی و سستی و ناتوانی است. 

شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی. از فال نیک. نهی نشده 
است امّا فال بد به شدّت محکوم گردیده است؛ و در حالات خود پیامبر ک نیز دیده 
می‌شود که گاهی مسائلی را به فال نیک می‌گرفتند؛ به عنوان مثال: در جریان برخورد 
مسلمانان با کفار مکه در سرزمین «حدیبیه» می‌خوانیم: هنگامی که «سهیل بن 
عمرو» به عنوان نماینده‌ی کفار مکه به سراغ پیامبر 3 آمد و آن حضرت 6 از نام او 


آگاه گردید. فرمود: «قد سَهُلْ علیکم امرکم»؛ یعنی از نام سهیل من تفأل می‌زنم که 
کار بر شماء سهل و آسان می‌گردد. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۱۷ 


و این که پیامبر 3 فال نیک را می‌پسندیدند» به خاطر آن بود که انسان هرگاه 
امیدوار به فضل پروردگار باشد. در راه خیر گام برمی‌دارد و هنگامی که امید خود را از 
پروردگار قطع کند. در راه شرّ خواهد افتاد و فال بد زدن, مایه‌ی سوء ظن و موجب 
انتظار بلا و بدبختی کشیدن است 

از اين رو اگر فال بد اثری داشته باشد. همان اثر روانی است؛ و اثرش به همان 
تاه انش که ام اس هه اک ام زاس گنه کر ای تسده اک ره 
محکم بگیرند پر اثر و اگر به آن اعتنایی نکنند. هیچ اثری نخواهد داشت. 

و عجیب این است که موضوع فال نیک و بد. حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی 
و در میان افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی نوابغ معروف نیز وجود داشته و دارد؛ از 
ی در میان غربی‌هاء رد شدن از زیر نردبان افتادن نمکدان و هدیه دادن چاقو به 
شدّت به فال بد گرفته می‌شود. 

البته وجود فال نیک, - همان طور که بیان شد - مسأله‌ی مهمی نیست. بلکه 
غالباً اثر مثبت دارد؛ ولی با عوامل فال بد» هميشه باید مبارزه کرد و آن‌ها را از افکا 
دور ساخت؛ و بهترین راه برای مبارزه با آن» تقویت روح توکل و اعتماد بر خدا در 
دل‌ها است. 

«کان نب من الانبیاء مخطّ»: علماء و صاحب‌نظران اسلامی. گفته‌اند: از آنجا که راهی 
قطعی و یقینی برای دانستن کیفیت و چگونگی خط و عمل آن پیامبر وجود ندارد و 
کسی نمی‌تواند کیفیت و چگونگی موافقت با خط آن پیامبر را درک کند. این حدیث 
جوازی برای آن‌گونه اعمال محسوب نمی‌شود و همچنان در شریعت مقدس اسلام. به 


نهی از آن. حکم می‌شود. و علاوه از آن» خداوند بلند مرتبه نیز می‌فرماید: #لِل 
متا منکم شرَعَة وینهاجَا...4 [لماندة: ۴۸]. «برای هر ملّتی از شماء راهی برای 


رسیدن به حقایق و برنامه‌ای جهت بیانی احکام قرار داده‌ایم». 

و شریعت مقدس اسلام نیز به طور موّگدانه از مراجعه به پیشگویان و ستاره‌شناسان 
و فالگیران و رمّالان با ریگ و جو و امثال آن‌هاء نهی کرده است. 

به هر حال. حدیث بالاء بیانگر حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه 
پیش‌تر در این مورد مباح بوده است. می‌باشد؛ چنان که شخصی در نماز عطسه 


کرد و معاوية بن حکم ۶* به گمان اين که سخن گفتن در نماز. مثل گذشته در 


۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نماز جایز است. به او گفت: «یرحمک الله». کسانی از صحابه که نزدیک او بودند. 
به او فهماندند که در نماز نباید گفت‌وگو باشد و او را به سکوت و خاموشی 
فراخواندند و پس از نماز» رسول خدا 235 او را آگاه ساخت که نماز. عبادت 
خداست و سخنی که در نماز جایز است فقط تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن 
است و پس. 

۹ - (۲) (متَفُقْ علّیه) 
رجَفتا من جند الجاشي سلمتا یه مر علیا قفلته با لول الله کلم عیِك 
نی الصَلا: فترد عَلَیْنا فقال: «ِق نی الصلا: لَشغْلا». 

۹- (۲) عبدالله بن مسعود 4 گوید: ما (در اوائل) بر پیامبر خدا ع سلام 
می‌کردیم و در حالی که ایشان نماز می‌گزاردند. جواب سلام ما را می‌دادند؛ ولی وقتی 
که از پیش نجاشی در حبشه به خدمت آن حضرت ٌ (به مدینه‌ی منوره) برگشتيم در 
حالی که پیامبر کل نماز می‌خواندند» بر ایشان سلام کردیم؛ امّا آن حضرت ی جواب 
سلام ما را ندادند؛ (چون نماز پیامبر تک تمام شد.) عرض کردیم: ای فرستاده‌ی خداا! 
ما پیش‌تر بر شما در حالی که نماز می‌خواندید سلام می‌کردیم و شما در نماز. جواب 
سلام ما را می‌دادید؛ (حال چه شده است که جواب سلام ما را نمی‌دهید)؟ پیامبر 55 
فرمودند: «به راستی. در نماز مشغولیتی بزرگ وجود دارد که فرد نمازگزار را به خود 
سرگرم می‌کند و از هر چیز دیگری باز می‌دارد (و وظیفه‌ی شخص نمازگزار مشغول 
بودن به تفکر و تدیّر و تأمّل و تعمّق در معنا و مفهوم آیات و اذکار و اوراد و یاد و ذکر 
خدا و راز و نیايش با پروردگار جهانیان و گفتگو با او تعالی است و نباید به چیز دیگری 
توجه کند)». 

[اين حدیث را از بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: 


۱- بخاری ۱۸۸/۷ ح ۳۸۷۵؛ مسلم ۳۸۲/۱ ح (۵۳۸-۳۴)؛ ابوداود ۵۶۷/۱ 2 ۹۲۳؛ ابن ماجه 
2۱ ۱۰۱۸ و مسند احمد ۳۷۶/۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۱۹ 


«النجاشی»: تلفظ صحیح و درست این کلمه از این قرار است: به کسر نون و 
تخفیف یاء: «نجاشی»؛ و برخی به فتح نون و تشدید یاء گفته‌اند «تجاشی». ولی تلفظ 
اولی. فصیحتر و صحیحتر است؛ و تشدید «ج» به هیچ عنوان صحیح نیست و خطا 
محسوب می‌شود: «نجاشی». 

و «نجاشی»: لقبی است عام برای پادشاهان حبشه؛ و نام این نجاشی که دو موزه‌ی 
سیاه ساده برای رسول خدا ید فرستاد» «اصحمةّ» است؛ و برخی نیز نام او را «مکحول 
بن صعصعة» گفته‌اند. 

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی و لغت شناس گفته‌اند: «التّجاشة» به کسر 
نون. به معنای «الانقیاد» [اطاعت و فرمانبرداری] است؛ و چون از اوامر و فرامین 
پادشاهان حبشه اطاعت می‌شد. از این رو بدانها لقب «نجاشی» دادند. 

و نجاشی [اصمحه. پا مکحول بن صعصعه] در سال نهم هجری و بنا به قولی پیش 
از فتح مکه. دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و چون خبر وفات وی 
به پیامبر 3 رسید آن حضرت د همراه با صحابه بر وی به صورت غاتبانه نماز جنازه 
خواندند. 

مت در هه آغار فرش های هت کام مکه بایان : اواسظ یوار ان 
چهارم بعثت بود؛ ابتدا این خصومت‌ها خفیف بود؛ اما روز به روز و ماه به ماه شقّت 
ستزی اقا ان که قر اواسظ‌سال هسبلا کرت و آقامت مسا ناش را 
در مکّه غیر ممکن گردانید. به این فکر افتادند که جاره‌ای بیاندیشند تا از این عذاب 
دردناک نجات پیدا کنند. در همین اوضاع و احوال بود که آیاتی از سوره‌ی زمر نازل 
شد و اشاره به این داشت که مسلمانان می‌توانند راه همجرت را پیش گیرند. 

رسول خدائ می‌دانستند که «اصحمه‌ی نجاشی» پادشاه یمن پادشاهی دادگر است و 
در مملکت او به کسی ستم روا نمی‌دارند؛ این بود که مسلمانان را دستور دادند به حبشه 
مهاجرت کنند و دینشان را از آسیب فتنه‌ها و آزارهای مشرکان و کفار دور سازند. 

در ماه رجب سال پنجم بعثت. نخستین گروه از صحابه‌ی پیامبر اسلام به حبشه 
مهاجرت کردند. این گروه متشکل از دوازده مرد و چهار زن بود. ریاست این گروه را 
عثمان بن عفان ۶* بر عهده داشت و همسر وی» رقیه دختر گرامی رسول خدا 6 نیز 
همراه او بود. 


۱۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اين گروه از مسلمانان» در تاریکی شب کوچ می‌کردند. مبادا قریشیان از رفتن آنان 
باخبر شوند. ابتدا ناگزیر آهنگ دریا کردند و بندر «شعیبة» را مقصد خویش قرار 
دادند. دست تقدیر» دو کشتی بازرگانی عازم حبشه را پیش پای آنان قرار داد. قریشیان 
از خروج این عذّه از مسلمانان. آگاه شدند؛ اما وقتی که در پی یافتن آنان برآمدند و 
خود را به ساحل دریا رسانیدند؛ مسلمانان در نهایت امنیت سوار بر کشتی شده و از 
آنجا کوچ کرده بودند. این گروه از مهاجران مسلمانان در حبشه به بهترین وجه مورد 
استقبال و پذیرایی قرار گرفتند. 

هجرت دوم به حبشه: 

بار دیگر» مسلمانان» پس از آزار و شکنجه‌ی کفار مکه. آماده‌ی مهاجرت شدند و این 
بار دامنه‌ی هجرت. وسیع‌تر بود؛ امّاء این هجرت دوم از همجرت اول بس دشوارتر بود. 
قریشیان بیدار کار بودند و تصمیم گرفته بودند که به هیچ وجه نگذارند این هجرت 
صورت بگیرد. در عین حال» مسلمانان سرعت عملشان بیشتر بود؛ خداوند نیز 
دشواری‌های این سفر را برای آنان آسان ساخت و پیش از آن که قریشیان بتوانند بر 
آنان دست یابند. در پناه نجاشی. پادشاه حبشه قرار گرفتند. 

اين با شمار مهاجران مسلمانان. هشتاد و سه مرد و هجده يا نوزده زن بود. شمار 

سخن گفتن در نماز: 

به هر حال؛ حدیث بالاء بیانگر حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه پیش‌تر 
در نمازهایشان به خشوع و فروتنی تمام بایستند و در هنگام ادای نماز, خیال خانه‌ی 
ذهن خویش را از همه‌ی مشاغل دنیا که قلب را از حضور باز می‌دارند. خالی کنند و 
فقط به ذکر و یاد خداوند بلند مرتبه مشغول باشند نه به غیر آن از افکار و اذکار 
شرع مقدّس اسلام در نماز برنامه ریزی نموده است - سخن دیگری در نماز نگویند. 

البته پیرامون سخن گفتن در نماز, علماء و صاحب نظران اسلامی. با همدیگر 
اختلاف نظر دارند؛ امام مالک می‌گوید: کلام عمدی اگر در ارتباط با نماز و اصلاح 
آن بود. نماز را فاسد نمی کند؛ به عنوان مثال: اگر امام پس از خواندن دو رکعت اول در 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۲۱ 


نماز چهار رکعتی. به سهو در قعده سلام داد و متقدیان برای متوجه ساختن وی 
تسبیح گفتند. اما باز هم او متوجه سهو خویش نشد؛ پس ناگزیر یکی از مقتدیان پشت 
سر وی گفت: «شما هنوز نماز را تمام نکرده‌اید. آن را تمام کنید»؛ و در اين هنگام 
امام به سوی مقتدیان نگاه کرد و گفت: «آيا آنجه این مرد می‌گوید. صحیح است؟» و 
مقتدیان نیز گفتند: آری؛ سپس امام نماز را تکمیل کرد نماز همگی صحیح است. 

دلیل امام مالک *. داستان «ذوالیدین» است که می‌گوید: رسول خدا ّ بعد از 
گزاردن دو رکعت سلام داد؛ پس ذوالیدین به ایشان گفت: آیا نماز را کوتاه کردید یا 
فراموش نمودید که نماز را کامل کنیدای رسول خدا؟! آن حضرت َد فرمودند: «هیچ 
کدام از این‌ها نبوده است». ذوالیدین گفت: به راستی یکی از این دو حالت بوده است. 
آن گاه رسول خدا ی خطاب به دیگر مقتدیان فرمودند: «آیا آنچه را ذوالیدین می‌گوید. 
صحیح است»؟ مقتدیان گفتند: آری؛ صحیح است. آن گاه رسول خداکدٌ باقی مانده‌ی 
نماز خویش را تکمیل کردند. [بخاری و مسلم]. 

اف های ی قانیا آماش‌سالک گر این امه قوافق ان که اه با ی نوک که 
برای اصلاح حال نماز باشده باطل نمی‌شود؛ اما مشروط بر آن که. این سخن. از روی 
سهو صادر شده باشد؛ بدین‌سان که شخص نمازگزار فراموش کند که در حال نماز 
است. یا زبانش به وی سبقت بگیرد؛ از این رو اگر کسی بعد از سلام و قبل از به اتمام 
رساندن نماز, برای اصلاح حال نماز از روی سهو سخنی گفت که در عرف مردم اندک 
به شمار می‌رفت. نماز وی باطل نمی‌شود. به دلیل داستان ذوالیدین. 

شافعی‌هاء اضافه کرده‌اند که: همچنین نماز به سخنی که از روی عدم آگاهی از 
تحریم آن صادر شده باشد نیز باطل نمی‌شود؛ چنان که اگر شخص, تازه مسلمان بود و 
هنوز احکام زیادی را از اسلام نمی‌دانست. 

امّا احناف بر این باورند که نماز با سخن گفتن فاسد می‌شود و حداکثر با نطق دو 
حرف يا یک حرف قابل فهم مثل «ع» و «ق»؛ چه این سخن. به عمد صادر شده باشد 
يا به سهو؛ و چه از روی جهل باشد یا از روی خطا و یا به اجبار و فشار؛ به دلیل این که 
سخن گفتن در نماز حرام است و پیامبر 5 نیز فرمودند: «بی‌گمان در اين نمازه گفتن 
چیزی از کلام مردم درست نیست؛ چه نماز فقط تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است». 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
عبدالله بن مسعود له [که در بالا گذشت]؛ و حدیث زید بن ارقم [که سن بدان 
اشاره خواهد شد] که صراختاً سخن گفتن در نماژ را نفی می‌نمایند: 

۰ - [۳] (مَفن عَلیّه) 

رعن معَیّقیب عن ال کل فی الرجل مس ه ي التراب حَیْتْ بسجْد؟ قال: ان کنت 
اعللا فا جده. 

۰- (۲) مُعیقیب 8 گوید: رسول خدا ک درباره‌ی مردی که هنگام سجده. 
را بکنی. فقط یک بار انجام بده؛ و یک بار دست مالیدن بر خاک. کافی است». 

۹۸۱ 0 عَلیْ) 

وَعَن ی هُرَیرة قال: «تمی رسول ال له یا: عن الخصر نی الصّلاه". 

۱- (۴) ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا کّ از این که فرد نمازگزار در نمازه کف 
دستش را بر کمرش قرار دهد. نهی فرمودند؛ (زیرا که دست نهادن بر کمر در حال 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«الحصُر»: حالتی است که نمازگزار. دستش را بر تهی‌گاه (خالی‌گاه کمرش) قرار 
دهد. 

۲ - [۵] (متَمقَ عَلیْه) 

وَعَن عَيمَة ند قالث: سَالّث ول الله ة غن الالیقات نی الصَلا: مقال: هر 
اختلاس بختلسه المْیْطان من صلاة العَبُد»؟. 


۱- بخاری 2۷۹/۳ ۱۲۰۷ و مسلم 2۳۸۸/۱ (۵۴۶-۴۹).. 

۲- بخاری ۸۸/۳ 2 ۱۲۲۰؛ مسلم ۳۸۷/۱ 2 (۵۴۵-۴۶؛ ابوداود ۵۸۲/۱ ۹۴۷؛ ترمذی ۲۲۳/۲ ح 
۳ نسایی ۱۲۷/۲ ح ۸۹۰؛ دارمی 2۳۹۲/۱ ۱۴۲۸ و مسند احمد ۳۹۹/۲ 

۳- بخاری ۲۳۴/۲ ح ٩۷۵۱‏ ابوداود ۵۶۰/۱ 2 ۹۰۹؛ ترمذی ۴۸۴/۲ ح ۵۹۰ نسایی 2۸/۳ ۱۱۹۶ و 


مسند احمد ۰۱۰۶/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۲۳ 


۲- (۵) عايشه فْط گوید: از رسول خدا 6 درباره‌ی نگاه کردن به اطراف در 
نماز سوّال کردم؟ آن حضرت * در پاسخ فرمودند: (روباه‌آسا به اين طرف و آن طرف 
نگاه کردن) یک دزدی پنهانی است که شیطان. از نماز بنده‌ی مسلمان. می‌رباید (و 
نمازش را ناقص و بی‌برکت و بی‌تآثیر و بی‌رونق و بی‌کیفیت و خالی از خشوع جسمانی 
و بدنی و عاری از خشوع قلبی و روحانی و تهی از مقبولیت و نورانیت می‌گرداند).» 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«الالتفات»: روباهآسا به این طرف و آن طرف در نماز نگاه کردن. 

«اختلاس»: ربودن؛ زود ربودن؛ دزدیدن؛ پولی را پنهانی و بدون حق. از صندوق 
بنگاه يا اداره‌ای برداشتن. 

در حقیقت شیطان. بنده‌ی نمازگزار را غافل و متوجه جاهای دیگر و چشم دوختن 
به چیزی می‌نماید و با این کار. از واب و پاداش نماز او می‌کاهد و با این کار برکت و 
تأثیر» رونق و کیفیت. خشوع جسمانی و بدنی» خشوع روحانی و قلبی و مقبولیت و 
نورانیت نماز او را می‌دزدد. 

۳ - [۶] (صحیخ) 

رعن آیي ریرة ه قال: قال سول ال له یفام عن زفیهم أَبْصارَهُمْ علد 
لرَعاء نی الصا ٍل السَمَاء بارهم روا مسلم. 

۳- (۶) ابوهریره ع* گوید: رسول خدا تک فرمودند: «آنانی که در هنگام دعا در 
نمازه چشمان خویش را به آسمان بلند می‌کنند (و روباه‌آساء به این طرف و آن طرف 
نگاه می‌نمایند.) باید از این عملشان دست بکشند و گرنه. به شذّت نور چشمانشان 
ربوده و بینایی‌شان گرفته خواهد شد». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: از مجموع این روایات دانسته می‌شود که نماز مسلمان. تنها الفاظ و حرکاتی 
بی‌روح و فاقد معنا نیست. بلکه به هنگام نمازه آن چنان حالت توجه به پروردگار در 


مسلمان پیدا می‌شود که از غیر او جدا می‌گردد و به او می‌پیوندد و چنان غرق حالت 


۱- بخاری ۲۳۳/۲ ح ۷۵۰؛ مسلم 2۳۲۱/۱ (۱۱۸- ۴۲۹)؛ نسایی 2۷/۳ ۳٩۱۱؛‏ ابن ماجه ۳۳۲/۱ 
ح ۱۰۴۵؛ دارمی ۳۳۹/۱ ۱۳۰۱ و مسند احمد ۱۰۹/۳. 


۱۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می‌شود که بر تمام ذِرّات وجودش اثر می‌گذارد و 
خود را ذزه‌ای می‌بیند در برابر وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر آقیانوسی بی‌کران. 
لحظات این نماز. هر کدام برای او درسی است از خودسازی. تصفیه‌ی روح و روان؛ 
تقویت اراده و اندیشه. رشد و بالندگی فکری» پیشرفت ایمانی ترقی اخلاقی. تعالی 
معنوی, تکامل انسانی و وسیله‌ای است برای تربیت انسانی وتهذیب روح و جان. 
از این رو در حدیثی می‌خوانيم که پیامبر خاک مردی را دید که در حال نماز با 
ريش خود بازی می‌کند؛ آن حضرت ۶ فرمود: «اما اه لو خشع قلبه» خشعت 


جوارحها؛ «اگر او در قلبش خشوع بود. اعضای بدنش نیز خاشع می‌شد». 

و چرا در نماز نباید خشوع بدنی و جسمانی و قلبی و روحانی را رعایت کرد در 
حالی که نماز. بهترین و مهم‌ترین رابطه‌ی خلق و خالق است؛ برترین مکتب عالی 
تربیت است و وسیله‌ی بیداری روح و جان و بیمه‌کننده‌ی انسان در برابر گناهان 
است. 

مسلمان, باید بداند که هرگاه نماز با آداب و شرایطش انجام گیرد. زمینه‌ی مطمتتی 
برای همه‌ی خوبی‌ها و نیکی‌ها خواهد بود. مومنان تنهابه نماز نباید به عنوان یک 
کالبد بی‌روح بنگرند. بلکه تمامی توجه آن‌ها به باطن و حقیقت نماز باید باشد. اگر 
رکوع. سجود. قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم به یقین حضور قلب و توجه درونی 
به حقیقت نماز و کسی که با او راز و نیاز می‌کنیم» روح نماز است. 

مسلمان, باید بداند که نمازه تنها در صورتی باعث آمرزش گناهان و پاک شدن از 
پلیدی‌ها و ترفیع درجات و نزدیک شدن به پروردگار جهانیان می‌گردد که انسان 
شیاین ام روط و ایو اداب وکا ند ظیر کاس انعم نش 

مسلمان نمازگزار نباید اعضای بدنش را در نماز حرکت دهد؛ به وسیله‌ی بازی با 
اندام. از نماز غافل بماند؛ روباه‌آسا به این طرف و آن طرف نگاه کند و همچون خروس؛ 
نوک بزند و خیلی تند و سریع به رکوع و سجده بپردازد؛ از نمازش دزدی کند؛ خشوع 
بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و روحانی را رعایت نکند؛ بلکه همان گونه که خداوند 
بل مه نما زا تضری فرنیهه ات انوا ۵ ای ارکات و جودی ادا مایت 

مسلمان نمازگزار باید توجه داشته باشد که در نماز با خداوند بلند مرتبه به گفتگو 
می‌پردازد و باید در هر رکعتی از حرکات نماز و در هر وقتی از اوقات نماز و در هر رکنی 
از ارکان آن» حضور قلب داشته باشد و برای تحصیل خشوع و حضور قلب در نماز باید 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۲۵ 


دنیا را در نظرش کوچک و خدا را بزرگ تصور کند تا هیچ کار دنیوی نتواند به هنگام 
راز و نیاز با معبود. نظر او را به خود جلب و از خدا منحرف سازد؛ و باید مشغله‌های 
مشوّش و پراکنده را کم کند و به حضور قلب در عبادات خود کمک کند و محل و 
مکانی مناسب. برای نمازش پیدا کند؛ زیرا که خواندن نماز در برابر اشیاء و چیزهایی 
که ذهن انسان را به خود مشغول می‌دارد. مکروه است؛ مثل این که در برابر درهای 
باز و محل عبور و مرور مردم و در مقابل آیینه و عکس و مانند این‌ها. نماز بگزارد؛ از 
گناه پرهیز بکند؛ زیرا گناه. قلب را از خدا دور می‌سازد و از حضور قلب می‌کاهد؛ به 
معنای نماز و فلسفه‌ی افعال و اذکار آن» آشنایی پیدا نماید و به مراقبت و تمرین و 
استمرار و پیگیری زیاد بپردازد تا در پرتو اين تمرین و ممارست. آنچنان قدرت نفس 
پیدا کند که بتواند به هنگام نماز, دریچه‌های فکر خود را بر غیر معبود. به طور مطلق 
تتل دا 

شاه یام ایا که ار که شا هو و را تاکز 
از نماز فارغ شوند و از آن رهایی یابند و آن را بار سنگینی بر دوش خود احساس کنند. 
بدون این که رکوع و سجود را به طور کامل و با خشوع و طمأنینه انجام دهند. در 
کمترین وقت ممکن, نماز را تمام می‌کنند این گونه نماز خواندن. مورد قبول درگاه 
خداوند نخواهد بود. 

۴ - [۷] (مْتفق عَلیه) 

ون آیي قَتَادة قالْ: «َی ث ال ۸5 یوم الا ات بثث ی الماص عَلّ عَایقه 
ادا ر؟ وَضعَها ولذا رَقع من السجْودٍ آعا أَعَادَها»۱. 

۴- (۷) ابوقتاده ط* گوید: پیامبر جد در حالی که در نماز برای مردم پیشنمازی 
می‌دادند. امامه دختر ابوالعاص (نوه‌ی دختری خود از زینب و ابوالعاص) را 
دوششان حمل می‌کردند؛ و چون رسول خدا 6 به رکوع رفتند. او را بر زمین 
تاکن ری انس که اد سود اقا ی ام انس ادن 
برمی‌داشتند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم 2۳۸۶/۱ (۵۴۳-۴۲)؛ نسایی 2۱۰/۳ ۱۲۰۵؛ و مسند احمد ۲۹۶/۵. 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «أمامف»: آمامث نوه‌ی دختری آن حضرت 5 از حضرت زینب ف و ابوالعاص 

حضرت زینب 0؛ بزرگترین دختر پیامبر گرامی اسلام ۳ از حضرت خدیجه می‌باشد؛ 
نکاح زینب با ابوالعاص بن ربیعه. در مکه‌ی مکرمه بسته شد. ابوالعاصء کنیه‌ی 
وی می‌باشد و در مورد اسمش. نظرات مختلفی وجود دارد که «لقیط». «زبیر» و 
«هشیم» از نام‌های او هستند. 

ابوالعاص» خواهرزاده‌ی خدیجه ّ و پسرخاله‌ی زینب ثاست؛ وی در مکه 
فردی ثروتمند و تاجر و امانت‌دار بزرگی بود. 

زینب * رندگی خویش را پس از هجرت پیامبر * به مدینه. در مکه‌ی مکرمه 
پیش شوهرش گذراند. تا این که به سال دوم هجری, ابوالعاص در حالی که هنوز ایمان 
نیاورده بود» در جنگ بدر در صف مشرکان به جنگ و پیکار با مسلمانان پرداخت و با 
عذه‌ای دیگر از مشرکان» اسیر و به مدینه برده شد. وقتی که مشرکان مکه به وطن 
خویش بازگشتند» هر یکی برای عزیز خویش که اسیر مسلمانان بود. فدیه می‌فرستاد تا 
او را آزاد کنند. حضرت زینب "تا برای آزادی شوهرش, اموالی توسط عمر بن ربیعه 
که برادر ابوالعاص بود فرستاد و در اين مال‌هاء یک گردنبند بود که او را وقت عروسی 
زینب. مادرش خدیجه ‏ به او هدیه داده بود. هنگامی که چشم آن حضرت کَ به 
این گردنبند افتاد. یاد و خاطره‌ی خدیجه ‏ در ذهنش تداعی شد و به صحابه و 
یاران خویش فرمود: «اگر شما مناسب می‌دانید. اسیر زینب را بدون پرداخت مال. 
آزاد سازید و مالش را بدو برگردانید». 

صحابه نیز با جان و دل و خوشی و رضایت. پیشنهاد پیامبر که را پذیرفتند و 
ایوالعا ها ای ک نی او نی عون مه که ی کشت لیات 

از زینب . یک دختر و یک پسر متولد شد؛ پسر. اسمش علی و دختر. امامه بود. 
علی قبل از این که به سن بلوغ برسد, وفات نمود. ولی امامه به سن بلوغ رسید و بعد 
از وفات حضرت فاطمه شک (دیگر دختر پیامبر ّ) علی بن ابی‌طالب * بنا بر 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۲۷ 


وصبت فاطمه ش* با امامه ی نکاح خویش را بسته و ازدواج نمود و بعد از وفات 
علی 8 او به عقد نوفل بن مغیره * درآمد. 

۵ - [۸] (صحیح) 

وعن آن :هی آلندری ال قال رتسول ال هک «دا کقاعب أَحَدَم فیط ما 
استطاع ان المَیطَانَ یَدحل». روا تلم 

۵- (۸) ابوسعید خدری گوید : رسول خدا کل فرمودند: «هر گاه کسی از شما 
خواست خمیازه بکشد. تا می‌تواند آن را فرو برد (و دفع نماید؛ و اگر نتوانست. دستش 
را بر دهان خویش بگذارد؛ زیرا خمیازه کشیدن در نمازء از شیطان است و از آن راه.) 
شیطان داخل می‌شود». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

]٩[ - ۶‏ (صَحیح) 

وی رواية لحار عَنْ [۳ هرَيرَةَ قال: «دا کََاعَبَ حدم فی الصلا: و قلطم ما 
استَطاع ولا یقل: ها قاتا دلکم من المْیْان یضحك مِنْه؟. 

)٩( -۶‏ و بخاری در روایتی از ابوهریره *3* روایت می‌کند که وی گفته است: 
(رسول خدا 6 فرمودند): «هر گاه یکی از شما در نماز خواست خمیازه بکشد. تا 
می‌تواند آن را فرو برد و از خود صدا درنیاورد و «ها» نگوید؛ زیرا خمیازه کشیدن» از 
شیطان است (و هنگامی که یکی از شما خمیازه می کشد.) شیطان به او می‌خندد». 

شرح: خمیازه. امری غیراختیاری است که هر مرد و زن و کوچک و بزرگ. دچار 
خمیازه می‌شود. شریعت مقدس اسلام» روش و آدابی را برای خمیازه کشیدن در نظر 
گرفته است که رعایت آن‌ها در موقع خمیازه. مورد تأکید قرار گرفته و موجب اجر و 
پاداش می‌باشد. 

و در حقیقت. خمیازه. دلیل تنبلی و کسالت و نشأت گرفته از کدورت خاطر است و 
عامل موّثری در ایجاد غفلت و از بین رفتن نشاط عبادت و بندگی است. خمیازه کشیدن؛ 
مورد پسند شیطان است و آثار نامطلوبی در نشاط کار و عبادت بر جای خواهد گذاشت. 


۱- مسلم ۲۲۹۳/۴ 2 (۲۹۹۵-۵۷) ابوداود ۲۸۷/۵ 2 ۵۰۲۷؛ و ترمذی 2۲۰۶/۲ ۳۷۰. 
۲- مسلم ۲۲۹۳/۴ 2 (۲۹۹۴-۵۶)؛ و ابوداود ۲۸۷/۵ 2 ۵۰۲۸. 


۱۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بهترین روش دفع خمیازه. اين است که به هنگام آمدن خمیازه» لب زیرین به 
وسیله‌ی دندان‌های بالا فشرده شود. یا پشت دست. روی دهان گذاشته شود. اگر 
میاه دزخان ما و کی کت کار اشستای ات بایه) پشت یت رابت و 
در سایر حالات پشت دست چپ. روی دهان نهاده شود. 

و در واقع. این جزو آداب اخلاقی خمیازه است که دهان در جلوی مردم باز کرده 
نشود و با صدای بلند خمیازه نکشد. بلکه دست بر روی دهان گذاشته و حتی المقدور 
سعی در کم کردن صدا کند تا کسانی که در مجاورت و نزدیکی او نشسته‌اند. از 
خمیازه کشیدن او احساس ناراحتی و چندش نکنند. 

ای دز که ات معا سای شوت وهی اه 
خداوند و فرشتگان است و هر چه برای انسان زیان‌آور و مّضر باشد. از شیطان 
سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا شیطان دشمن قسم خورده‌ی انسان است و پیوسته به دنبال 
بدبختی و بیچارگی او است؛ و این که در حدیث. خمیازه مورد کراهت خداوند و سبب 
خنده‌ی شیطان به انسان دانسته شده است. خمیازه‌ای است که فرد در هنگام آن. 
مبالغه و زیاده‌روی کند و دهان خود را بسیار باز کند و دستش را جلوی دهانش نگیرد 
و از خود صدا (صدایی شبیه روباه و گربه) درآورد و باعث چندش و آزار و اذیت دیگران 
شود که این نشانه‌ی غفلت. تنبلی. کسالت. سستی و بی‌حالی شخص و سبب ورود 
میکروب‌ها و مواد آلوده به ریه‌اش می‌شود و در نتیجه, مایه‌ی خنده و سخره و شادی و 
خوشحالی دشمن او زشنیطان) ایست: 

«فان الشیطان یدخل» آشیطان از راه دهان وارد بدن می‌شود]: این عبارت کنایه از 
داخل شدن میکروب و اشیای مُضر و میکروب‌ها و مواد آلوده به ریه‌ی فرد خمیازه 
کشنده است؛ زیرا که پیش‌تر بیان کردیم که: در اسلام. هر چیزی که به حال انسان 
سودمند و مفید باشد. از خداوند و فرشتگان الهی سرچشمه می‌گیرد و بدان‌ها منسوب 
می‌کنند و هر چیزی که برای انسان. زیان‌آور و مُضر باشد, از شیطان سرچشمه 
می‌گیرد و بدو منسوب می‌نمایند. 

«یضحک منه» آشیطان به فرد خمیازه کشنده می‌خندد]: چون خمیازه. دلیل 
تنبلی و کسالت و سستی و بی‌حالی و نشأت گرفته از کدورت خاطر و روح و روان است 
و عامل موثری در ایجاد غفلت و از میان بردن نشاط عبادت و بندگی است. از این رو؛ 
مورد پسند و رضایت شیطان می‌باشد. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۲۹ 

۷ - [۱۰] مق علّیه) 

َعن آیي یره ه قال: قال سول الله قه: رن عفریتا من اجن لت البارَة 
لیفطع علَ صَلاني فنکتني ال منه فده قرذث آن أَربطهُ عل سَاريةٍ من سَواري 
نسنچد عق لا له سم دکزث 5غوة آني شلیناق. دعب لي ملک 
یب لح ین بغيي 

َرَدَدَهُ خاسگا. 

۷- (۱۰) ابوهریره 48 گوید: رسول خدا 2 فرمودند: «دیشب. دیوی نیرومند و 
قوی و درشت هیکل و تنومند. ناگهان بر من ظاهر و نمودار شد و می‌خواست «با 
وسوسه و نمازم را قطع نماید؛ ولی خداوند بلند مرتبه مرا بر آن مسلط و چیره 
گردانید و بر آن غالب و فاثق آمدم و او را گرفتم و خواستم آن را به یکی از ستون‌های 
مسجد ببندم تا همه‌ی شما آن را تماشا کنید؛ ولی گفته‌ی برادرم حضرت 
سلیمان ترا به یاد آوردم که گفت: 

«ربٌ هب لي ما ترش لاحد من بعدي»؛ «پروردگارا! حکومتی به من عطا فرمای 
ی مر مسا 

بعداً این عفریت (دیو قوی و نیرومند و درشت هیکل و تنومند) را ناامید و ناکام و 
رانده شده و زیانکار برگرداندم». 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «عفریت»: به معنای فرد گردنکش و خبیث است؛ البته به معنای خبیت 
بدطینت» منکرء موجود زشت و بد و سهمناک. دیو, غول قوی و درشت هیکل می‌آید. 

«تفلت»: بر آو هجوم برد و به سرش پرید. 

«البارحة»: شب پیشین. 

«قامکنتی الله)» ختاونت مرا بر ان انا فافق گردانید ویر اونچتره و غالب ساخت: 

«ربِ هب لي ملک لاينبغي لاحد من بعدي»: این سخن سلیمان اقلا بر مبنای بخل 
و تنگ‌چشمی و افزون‌طلبی و انحصارجویی نبود. بلکه او از خداوند بلند مرتبه. یک 
نوع حکومتی می‌خواست که توأم با معجزات ویژه‌ای بوده باشد و حکومت او را از سایر 


۱- بخاری 2۵۵۴/۱ ۴۶۱؛ مسلم 2۳۸۴/۱ (۵۴۱-۳۹)؛ و مسند احمد ۲۹۸/۲. 


۱۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حکومت‌ها مشخص کند؛ زیرا می‌دانیم که هر پیامبری. معجزه‌ی مخصوص به خود را 
داشته است؛ سلیمان ال نیز از این قاعده مستثنی نبود و حکومتی داشت که آميخته 
با اعجازهای الهی و حکومت بر بادها و شیاطین با ویژگی‌های بسیار دیگر بود؛ خداوند 
بلند مرتبه باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی و آرامی هر کجا او مایل بود 
رای بت تشک وکا ها فا مه یک امه وا ی شوه وق کاهای مهم اه 
را؛ و خداوند بلند مرتبه. شیاطین را مسخر او ساخت که برای او ساختمان و برج 
می‌ساختند و در دریاها به غواصی می‌پرداختند و علم سخن گفتن پرندگان را به او 
تعلیم داد و حکومت او را در زمین پابرجا ساخت؛ از این روء در همان زمان و زمان‌های 
بعد» مردم دانستند که حکومت اوء هیچ شباهتی به حکومتی که مردم آن را 
برمی‌گزینند و پا از طریق قهر و غلبه و ستم حاصل می‌شود. ندارد. و اين برای 
پیامبران» عیب و نقص محسوب نمی‌شود که برای خود تقاضای معجزه‌ی ویژه‌ای کنند 
تاو آتها با اخ ای مشعصی سا انیت فجمافی اوه یا 
حکومت‌های وسیع‌تر و گسترده‌تر از سلیمان ا* پیدا کنند امّا ویژگی‌های آن را 
نداشته باشد. 
به هر حال. سخن از کم و زیاد و افزون‌طلبی و انحصارجویی نیست؛ سخن از این 
است که کمال نبوّت در این است که از نظر معجزات ویژگی‌هایی داشته باشند که آن 
را از نبوّت پیامبران دیگره مشخص کند و سلیمان ال نیز طالب این بود؛ و می‌توان 
چنین گفت که سرگذشت سلیمان مملو است از شگفتی‌ها و خارق عادات. 
به هر حال. حضرت سلیمان ال از خداوند عز و جل خواست تا حکومتی به او دهد 
که هیچ‌کس نتواند بعد از او بگوید که حکومت او از طریق غلبه و ظلم و اجبار بر مردم 
به دست آمده است. لذا خداوند متعال به او مواهبی را عنایت کرد: 
۱- باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جریان می‌یافت. 
ها فاسه نک ماع | موی وم گاهان فاسله یی اس 
دوه یال تسا اه ان باس زور ساعت فه دراب ای اه 
می‌ساختند. و غواصی 0 و به این ترتیب خداوند نیروی آماده‌ای برای 
کرقای میت اور ها وتو دیاین ز جنیاه 3 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۳۱ 


منابع گرانبها قرار گرفتند. 

۳- علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم و آموزش داد. 

۴- حکومت او را در زمین پابرجا و استوار ساخت 

۵- پرندگان و حیوانات در اختیار او بودند. 

۶- حکومت بی‌نظیر داشت. 

۷- و موهبت دیگر خداوند به حضرت سلیمان ۰7 مهار کردن گروهی از نیروهای 
مخرّب بود. زیرا به هر حال در میان جنیان افرادی بودند که به عنوان یک 
نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی‌آمدند. و چاره‌ای جز این 
تیوه که [تانی بان باشفه با امه دشر مات آنهااهر آنان بماند. 

آری خداوند عزوجل قادر است تا بادی را که کشتیهای عظیم و غول پیکر را بر 
سطح دریاها و اقیانوس‌ها به حرکت در می‌آورند. و سنگ‌های سنگین آسیاها را 
می‌چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می‌آورند» مسخر و 
فرمانبردار حضرت سلیمان ال کند. و این جسم لطیف را با اين قدرت خیره کننده در 
اختیار او قرار دهد. 

و اينکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می‌کرد؟ و سلیمان و 
پارانش به هنگام حرکت به وسیله‌ی باد. بر چه چیز سوار می‌شدند؟ و چه عواملی آنها 
را از سقوط و کم و زیاد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می‌کرد؟ و... اینها 
مسائلی هستند که جزئیات آن بر ما روشن نیست. و همین قدر می‌دانیم که اين از 
جمله‌ی خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می‌گرفت. و یک موهبت 
فوق‌العاده و یک اعجاز بود. و اين امور در برابر قدرت عظیم پروردرگار امر ساده‌ای 
است. 


۸ - [۱۱] (متَفُق علیه) 
وعَن سَهُلِ بن سح قال: قال ر سول ال له «من 4 يء نی صلاته سیخ قاس 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وف روَاية: قال: «التَسیح للزجَال والتصفیق للسَاء»۳٩.‏ 

۸ - (۱۱ سهل بن سعد گوید: رسول خدا ‏ فرمودند: «هر گاه در نما 
مسأله‌ای پیش آمد. شما (مردان). خداوند را به پاکی یاد کنید و «سبحان الله» بگویید؛ 
جرا که دست به هم زدن. از ویژگی‌های زنان است. 

و در روایتی دیگر آن حضرت 95 فرموده‌اند: «گفتن سبحان الله (به هنگامی که 
است» . 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «تصفیق»: دو کف دست را بر هم زدن. 
اتفاقی پیش آید؛ به عنوان مثال: امام پس از رکعت اول. برای التحیات نشست؛ در آن 
صورت اگر مقتدی. مرد است. «سبحان الله» بگوید تا امام متوجه شود و برای رکعت 
دوم نماز بلند شود؛ و اگر چنانجه مقتدی زن بود» در آن صورت کف دست راست 
خویش را بر پشت دست چپش بزند تا امام را از اشتباهش باخبر سازد و برای رکعت 
دوم بلند شود. 

و همچنین اگر در جایی. مسأله و اتفاقی در نماز برای مرد پیش آمد. باز سبحان 
الله بگوید و اگر برای زن پیش آید. دست‌هایش را به هم بزند؛ مثل آگاه کردن فرد 
نابینا تا در چاه نیافتد؛ يا آگاه کردن اهل خانه تا نگذارند گربه خوراک را آلوده کند و... 
در تمام این صورت‌هاء «سبحان الله» گفتن برای مردان و دست به هم زدن» مخصوص 


زنان است. 


۱- بخاری ۷۷/۳ ۱۲۰۴؛ مسلم ۲۱۶/۱ 2 (۴۲۱-۱۰۲)؛ ابوداود 2۵۷۸/۱ ۹۴۰؛ نسایی ۷۷/۲ ح 
۴ دارمی ۲۶۵/۱ ح ۴ موطاً مالک ۱۶۳/۱ ح ۶۱؛ «کتاب قصر الصلوة»؛ و مسند احمد 
۳۳۳/۵ 


فصل دوم 


٩‏ - [۱۲] (حسن) 


عن عبد له بي عنفود قال. کالم عل اي هرفن سلاو قبل آن تأق 
رش الْحبَحَة فیردٌ علیتا فا رجَغتا من أرض الحبقة تیه فده یل فسلَمْث 
له قرع یل قحی ضلاته قال نله بت من آمره ما یقَاء ن وان معا 
أحدث أ آن لا تتکلموا نی الصلاةا. فرد عل اسلا 

۱۳۹ ) عیتالله چن یعون 6۶ کویده ما پیش از آیق کابه سررفین حیفه هرت 


کنیم. بر پیامبر 3 سلام می‌کردیم و در حالی که آن ِِِ می‌گزاردند. جواب 
برگشتیم. به نزد ایشان رفتم. و در حالی که آن حضرت ه نماز می‌گزاردند» بر ایشان 
سلام کردم؛ امّا ایشان جواب سلام مرا ندادند تا این که نماز آن حضرت ند تمام شد؛ 
آن گاه پس از نماز» فرمودند: «بی‌گمان. خداوند بلند مرتبه در کار دین (و احکام و 
مسائلش) هر چه را بخواهد. ایجاد می‌کند و وضع تازه‌ای پیش می‌آورد؛ و به راستی از 
آن چبزهایی که تازه پیداکرده است. یکی این است که در نماز. سخن نگویید». آن گاه 
رسول خدا ی پس از نماز: جواب سلامم را دادند. 

[اين حدیث را ابوداود و احمد بن حنبل روایت کرده‌اند]. 

۰ - [۱۲] (حسن) 

وقال: «تَمَا الصَلاء لقراء: الفْرآن دک ال له قاذا کنت فیها لین دلك مأنك» 


زر وگو رو (۲) 


ژواه ابو داود 


.٩۳۱ 2۵۷۳/۱ ابوداود‎ -۲ 


۱۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰- (۱۳) (عبدالله بن مسعود #۶ در ادامه‌ی حدیث بالا می‌گوید: و نیز رسول 
خدا کّ) فرمودند: «بی‌شک. نماز فقط برای خواندن قرآن و ذکر و یاد خدا وضع و 
تشریع شده است؛ پس زمانی که تو در نماز بودی باید کار تو همین خواندن قرآن و 
ذکر و یاد خدا باشد؛ (چرا که وظیفه‌ی تو. مفشول بودن به تفکر در معنا و مفهوم آیات 
و ذکر و یاد خداست و نباید در نماز به چیز دیگری توجه داشته باشی)». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۱ - [۱۴] (حیح) 
وعن اب مر قال: ۰ + یف کاق الک تاه یرد علیهم چین حانوا یسَلمُون 

ذي 


عَلَیّه وَهُو نی الصلا؟ قال: کان د شیر بیده. رو موز وف ی روَاية اسان تحوه وعوض 


۱- (۱۴) عبدالله بن عمر #۶ گوید: خطاب به بلال * گفتم: وقتی که پیامبر 5 
در حال خواندن نماز بودند و مردم بر ایشان سلام می‌کردند. آن حضرت ی چگونه 
جواب سلام آن هارا می‌دادند؟ بلال در پاسخ گف: با دستشان اشاره می‌کردند (و 
جواب ۳ را می‌دادند). 

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و نسایی نیز به سان آن را به روایت 
«صهیب» روایت نموده است ]. 

شرح: ائمه و پیشوایان چهار گانه (امام ابوحنیفه امام مالک امام شافعی و امام 
احمد بن حنبل) بر عدم جواز جواب سلام در نماز با الفاظ سلام. اتفاق نظر دارند و 
حسن بصری, قتاده و سعید بن مسیب. آن را جایز می‌دانند. 

و همچنین به اتفاق هر چهار ائمه. جواب سلام با اشاره» فاسد کننده‌ی نماز نیست؛ 
تا جایی که امام شافعی آن را مستحب می‌داند و امام مالک و امام احمد بن حنبل نیز 
آن را بدون کراهیت. جایز می‌دانند؛ ولی از دیدگاه امام ابوحنیفه. رد کردن جواب 
سلام با اشاره. مکروه می‌باشد. 

استدلال ائمه‌ی ثلائه. حدیث بلال 8 (حدیث بالا به شماره‌ی )٩٩۱‏ است؛ در 
حالی که استدلال احناف. حدیث عبدالله بن مسعود (به شماره‌ی ۹۸۹ و ٩۷۹‏ و..). 


۱- ترمذی ۲۰۴/۲ 2 ۳۶۸؛ و نسایی 2۵/۳ ۱۱۸۷. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۳۸۵ 


می‌باشد. عبدالله بن مسعود ۶ زمانی که از حبشه برگشت. به نزد پیامبر ذٌ آمد. در 
آن هنگام آن حضرت گ* مشغول خواندن نماز بودند؛ عبدالله بن مسعود می‌گوید: 
افسلمت علیه فلم یرد عل"؛ «بر آن حضرت 5 سلام کرد ولی ایشان. جواب سلامم را 
ندادند». 

از این رو حدیث بلال #۶ به ایتدای اسلام منسوب است که در آن زمان» چنین 
حرکاتی در نماز جایز بود و به نظر می‌رسد که حدیث عبدالله بن مسعود ۶ حدیث 
بلال 8 را منسوخ گردانیده باشد. 

امام طحاوی** گوید: زمانی که جواز سخن گفتن در نمازه منسوخ شد, در کنار 
آن. اشاره نمودن در نماز نیز منسوخ گردید؛ زیرا که پیامبر جک فرمود: «اّ في الصلوة 
شغلا. 

۲ - [۱۵] (سَحیح) 

ون رفاعة بن رافع ال 7 
با «_«_9«ِ ویر فلا صل زسول ال له 386 


تصرف ال من النتگم ن اسلاوه تن ینک أَحَد کم مها ماه فلم یکلم أَحَد 
ی ال تال را انا رنول اللّه. ال ای قل4: «رَالذي تفيي بیده مد 
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۱ رَوَاء الرّمذی وأبو داود والسائی ِ 


۲۳- (۱۵) رفاعة بن رافع ۶ گوید: پشت سر پیامبر تِ نماز می‌خواندم که 
عطسه‌ام گرفت؛ از این روء (در حال نماز) گفتم: امد للّه مدا کثیرا طیِباً مبارک فیه؛ 
مبارکً علیه کما یب ربنا ويرضي؛ «حمد و ستایش و ثنا و سپاس از آن خداست؛ 
حمد و ستایش زیاد. خوب و مبارک؛ آن طوری که پروردگارمان دوست می‌دارد و بدان 


راضی و خشنود می‌شود». 


۱- بخاری ۲۸۳/۲ ح ۷۹۹؛ مسلم ۴۱۹/۱ ح (۶۰۰-۱۴۹)؛ ابوداود ۴۸۸/۱ ح ۷۷۰؛ ترمذی ۲۵۴/۲ 
ح ۳۰۴؛ نسایی ۱۴۳۵/۲ ح ۱ موطاً مالک ۲۰۹/۱ ح ۲۵؛ «کتاب القرآن»؛ و مسند احمد 
۴ 


۱۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چون آن حضرت تَه نماز را گزاردند. محل نماز خویش را ترک کردند و فرمودند: 
«گوینده‌ی این کلمات در نماز کیست»؟ پس همه‌ی مردم خاموش و ساکت شدند و 
کسی چیزی نگفت. پیامبر ‏ برای بار دوم و سوم نیز سوالشان را تکرار فرمودند و از 
گوینده‌ی این کلمات در نماز سوال کردند؛ آن گاه رفاعة گفت: من بودم‌ای رسول خدا35. 

پیامبر 35 فرمودند: «سوگند به آن ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست! بی‌گمان. 
سی و اندی فرشته برای بالا بردن ثواب و پاداش این کلمات به سوی پروردگاره شتاب 
و عجله می‌کردند و بر یکدیگر پیش‌دستی می‌نمودند تا ببینند کدام یک از آن‌هاء بالا 
بردن ثواب و پاداش این کلمات را به عهده می گیرد». 

ان ی افو شا نی کات 

شرح: برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند: این حدیث, مربوط به زمانی 
است که سخن گفتن در نماز مباح بوده است؛ ولی بعد از این که حکم سخن گفتن در 
نماز منسوخ گردید این حکم نیز باقی نماند؛ اگر چه شیخ ابن همام گفته است: اگر 
هه کیش در وا مه ان میتی فاص سای یزیا شین له 
حمداً کثیر...» بگوید. اگر در نفس خود بگوید و لب نجنباند. نمازش فاسد نمی‌گردد و 
اگر لب بجنباند. نمازش فاسد می‌شود. و ال اعلم بالصواب. 

۳ - [۱۶] (صَحی) 

ون ی هی فان فان ول الک مارب نی الصلاة من الشْیْطان فاذا ناب 
حدم قلطم ما استطاع» زره اي ون ری له ولابن ماجذ: «ْصَع یه علی 


۳- (۱۶) ابوهریره ۶* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «خمیازه کشیدن در نماز, 
از شیطان است؛ (چرا که خمیازه, دلیل تنبلی و کسالت و سستی و بی‌حالی و نشأت 
گرفته از کدورت خاطر و عامل موّثری در ایجاد غفلت و از میان رفتن نشاط عبادت و 
بندگی و مورد پسند و خشنودی شیطان است؛) پس هرگاه کسی از شما. خواست 
خمیازه بکشد تا می‌تواند آن را فرو برد». 


۱- ترمذی ۲۰۶/۲ ۳۷۰؛ و ابن ماجه ۲۱۰/۱ 2 ۹۶۸. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۳۷ 


[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است. و در روایتی دیگر از ترمذی و ابن ماجه 
آمده است:] «(وقتی یکی از شما خمیازه کشید») باید دستش را بر دهان خود بگذارد 
(و دهان خود را بسیار باز نکند و از خود صدا درنیاورد و باعث چندش و اذیت و آزار 
دیگران نشود که اين نشانه‌ی غفلت شخص و سبب ورود میکروب‌ها و مواد آلوده به 
ریه‌اش می‌شود و در نتیجه. مایه‌ی خنده و شخره و شادی و خوشحالی شیطان 


می گردد)». 
۴ - [۱۷] (سَحیح) 
ون کغب بُن عْجْرة ال قال ر. ۳ ال له ۰ «ذا توضّا که فا ضوع نم 


خَرح عایدا ٍل الْمَسُجدٍ فلا یگیب ین أصابعه ان نف الصَّلا:». رَوَاء آخد وابرداود 


ی کید اد مر کر وی 0 
والترمذي والنسّائي والدارمي ۲ 


۴- (۱۷) کعب بن عجرة 8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر گاه یکی از شما 
(در خانه‌اش) وضو گیرد و وضوی خویش را به نحو آحسن و خوب و کامل و با رعایت 
آداب و شرایط و ارکان و حدود انجام دهد؛ سپس آهنگ مسجد نماید و به مسجد برود؛ 
نش نخان خویشی را دز هم داعان نکتد» سر که (ازهگامی کهتیت فماز رم کتدی 
به مسجد رهسپار و روان می‌گردد تا زمانی که به خانه بازمی‌گردد) در نماز است». 

| 

شرح: «تشبیک»: داخل نمودن انگشتان در همدیگر. و رسول خدا 5 از داخل 
نمودن انگشتان در همدیگر بدین جهت نهی کردند؛ زیرا که مخالف حالت خشوع و 
خضوع و تواضع و فروتنی و نشانه‌ی خصومت و فتنه و در هم افتادن و جنگ و پیکار و 
کارزار و جدال است؛ از این رو هرگاه که پیامبر 235 فتنه‌ها را بیان می‌کردند. انگشتان 
خویش را برای نشان دادن شرّ و بدی آن‌هاء در همدیگر داخل می‌کردند. 

۵ - [۱۸] (ضعیف) 
بای خر قال: قال ره سول ال له یة: «لا یا له عرّ مَجَلْ مُقبلا علّ العَبُد وه 
صلاته ما آم لت قاذا ات انصرف عنه». روا أَحَد و داد التسایي والذارمی ۳. 


۱- ابوداود ۳۸۰/۱ ۵۶۲؛ ترمذی ۲۸۸/۲ 2 ۳۸۶؛ دارمی ۳۸۱/۱ ۱۴۰۴؛ و مسند احمد ۲۴۳/۴. 
۲- ابوداود 2۵۶۰/۱ ۹۰۹؛ نسایی 2۸/۳ ۱۱۹۵؛ دارمی ۳۹۰/۱ ۱۴۲۳؛ و مسند احمد ۱۷۲/۵. 


۱۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵- (۱۸) ابوذر غفاری ف* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «تا زمانی که بنده‌ی 
مسلمان. مشغول خواندن نماز است. خداوند بلند مرتبه پیوسته متوجه وی است و با 
نظر لطف و رحمت و عنایت و محبّت خویش وی را می‌نگرد؛ و اين توجه و اقبال 
خداوندی تا هنگامی است که بنده‌ی مسلمان. (در نماز) روی خویش را به طرف چپ 
و راست برنگرداند. پس هرگاه رویش را به چپ و راست برگردانید. خداوند بلند مرتبه 
نیز نظر عنایت و لطف خویش را از او برمی گرداند». 

[اننحفیت را احیی یا انودآود: سای و دارم مایت کرده انیا 

۶ - [۱۹] (صعیف) 

َعن آس أَن التی گلة قال: يا نش اجعل بر حَیث تسجده. اه اي في تیه 
الکبیر من طرٍیق الحسن عَن آنس یرفعه. 

)۱٩( -۶‏ انس بن مالک 9* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «ای انس! (به هنگام 
گزاردن نماز, برای فراچنگ آوردن خشوع و خضوع بدنی و جسمانی و قلبی و روحانی 
و به خاطر حضور قلب) به سجدگاه خویش نگاه کن و چشم‌هایت را به جایی زوم کن 
که می‌خواهی در آنجا سجده نمایی». 

[اين حدیث را ببهقی در «سنن کبیر» خویش از طریق حسن * و او نیز از انس له 
و او نیز از پیامبر 5 روایت کرده است]. 

شرح: 

براساس این حدیث, علماء و صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: فرد نمازگزار به هنگام 
قیام به سجده‌گاه؛ و به هنگام رکوع به پشت پاها؛ و به هنگام سجده به نرمی بینی؛ و 
به هنگام نشستن به سینه؛ و به هنگام سلام دادن به شانه‌های خویش نگاه کند. 

و به هنگام نماز تا می‌تواند سرفه‌ی خویش را کنترل نماید و به هنگام خمیازه 
کشیدن, دهانش را بپوشاند و تا می‌تواند خمیازه‌اش را کنترل نماید و نگه دارد. 

ناگفته نماند که انجام اين کارهاء مانند هر کاری دیگر نیاز به مراقبت. تمرین؛ 
تما رتیت انش ادها هه سار آفای م افتو کدا ده آغا اسان در کنام تفا 
نکن تطای کوتاه فد شافت که فک بقدافی کت آما با ادانهی ان کار گنوی هو 


۱- بیهقی در «سنن الکبری» ۰۲۸۴/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۳۹ 


تداوم» آن چنان قدرت نفس پیدامی کند که می‌تواند به هنگام نماز. دریچه‌های فکر 
خود را بر غیرمعبود - به طور مطلق - ببندد. 

مسلمانان. باید خویشتن را به رعایت آداب و مستحبات نمازء عادت بدهند؛ زیرا که 
خشوع و خضوع در نماز - در واقع - چیزی جز حضور قلب توأم با تواضع جسمانی و 
بدنی و خشوع قلبی و روحانی و ادب و احترام نیست و مسلمانان تنها به نماز به 
عنوان یک کالبد بی‌روح نمی‌نگرند» بلکه تمامی توجه آن‌ها به باطن و حقیقت و 
مستحبات و آداب مخصوص نماز است؛ چرا که نمازه مهمترین رابطه‌ی خلق و خالق و 
برترین مکتب عالی تربیت انسانی و وسیله‌ی بیداری روح و جان و بیمه کننده‌ی 
انسان در برایر گناهان است؛ و هرگاه این نماز با آداب و مستحباتش انجام گیرد. 
زمینه‌ی مطمئنّی برای همه‌ی خوبی‌ها و نیکی‌ها خواهد بود و آن جنان حالت توجه به 
پروردگار در تار و پود وجود انسان پیدا می‌کند که از غیر او جدا می‌گردد و به او 
می‌پیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می‌شود که بر تمام 
ذرات وجودش اثر می‌گذارد و خود را ذژه‌ای می‌بیند در برابر وجودی بی‌پایان و 
قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران؛ لحظات چنین نمازی. هر کدام برای او درسی 
است از خودسازی» تصفیه‌ی روح و روان» تربیت انسانی و وسیله‌ای است برای تهذیب 
روح و جان او. 

۷ - [۲۰] (صَعیفَ) 

وعَنْه قال: قال ر ۳-7 اه هد اه «يا جع یال والالْیمّات فِ الصا 


الصلا: مَلَكة نک لاد قیاع لاف یت ضِیّا. روا الم 


ان الالیمات ذ 
6 


1 
۳ 


۷- (۲۰) انس بن مالک 4۶ گوید: رسول دا خطاب به من فرمودند: «پسرم! 
از روی گردانیدن به چپ و راست در نماز» بپرهیز؛ زیرا روی گردانیدن در نماز, 
(پیروی از شیطان» و در نتیجه.) موجب نابودی و هلاکت است؛ و اگر ناچار به انجام 
دادن آن بودی» پس آن را در نماز نفل انجام بده. نه در نماز فرض؛ (جرا که کراهت در 
نماز نفل پایین‌تر از کراهت در نماز فرض است)». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۸ - [۲۱] (سَحیخ) 


۱- ترمذی ۴۸۴/۲ ح .۵۸٩‏ 


۱۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

وغی ای عَبّاس جنضدا قال: ٍْ رشول اللّه ماه کن یلح نی الصَلاة یمین تالا 
ولا یلُوي عْقَه خَلف ظهره. روا مد والنایی. 

۸- (۲۱) عبدالله بن عباس * گوید: رسول خدا ۶ در نماز, با گوشه‌ی چشم 
خویش به راست و چپ نگاه می‌کردند (و مراقب حال مقتدیان بودند و آن‌ها را 
می‌پاییدند؛) ولی سر و گردن خویش را به پشت سرشان کج نمی‌کردند و 
برنمی گردانیدند. 

[اين حدیث را ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «بلحظ»: از راست و چپ. به گوشه‌ی چشم نگاه می‌کرد و مراقب او بود و او 
را می‌پایید. 

«لایلوی»: سر خود را کچ نمی‌کرد و به عقب برنمی‌گردانید. 

به هر حال, گاهی اتفاق می‌افتاد که رسول خدا که در نماز, با گوشه‌ی چشم 
خویش, بدون این که سر و گردنشان را به پشت سر کج کنند و برگردانند. به راست و 
چپ نگاه می‌کردند تا به همه بیان کنند که نگاه کردن با گوشه‌ی چشم. باطل کننده و 
مُفسد نماز نیست؛ از این رو علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند: آنجه در نماز 
مکروه است. گردانیدن سر و گردن به طرف راست و چپ است. نه نگاه کردن با 

9 - [۲۲] (ضعیف) 
الصَلاة والحَیّض وال والرعاف من الَیْطانِ». رو الم ۳. 

9۹- (۲۲) عدی بن ثابت عّ*ء از پدرش و او نیز از جدّش و او نیز از پیامبر گة 
روایت می‌کند که آن حضرت 95 فرمودند: «عطسه‌ی (زیاد). رت (خواب‌آلودگی). 
خمیازه کشیدن در نماز. قاعدگی (بیرون آمدن خون از رحم زن در چند روز از هر 
ماه). استفراغ و خون دماغ از شیطان است». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذی ۴۸۴/۲ 7 ۵۸۷؛ نسایی 24۹/۳ ۱۲۰۱ و مسند احمد ۰۲۷۵/۱ 
۲- ترمذی 2۸۱/۵ ۲۷۴۸؛ و ابن ماجه ۳۱۱/۱ 2 ۹۶۹. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۴۱ 


شرح: پیش‌تر بیان کردیم که در اسلام. هر چیزی که به حال انسان سودمند. مفید. 
ارزنده و راهگشا باشد, از خداوند بلند مرتبه و فرشتگان پاک و معصوم و مقرّب او 
سرچشمه می‌گیرد و بدان‌هاء منسوب می‌گردد؛ و هر چیزی که برای انسان» زیان‌آور: 
مضر و مخرّب باشد. از شیطان سرچشمه می‌گیرد و بدو منسوب می‌شود؛ زیرا شیطان» 
مظهر زیان. ضرر. ویرانی» وسوسه. حیرانی» ویلانی» بدبختی, غفلت. جهالت و... و 
نمونه‌ای بارز در دشمنی با انسان است؛ و چون امور بالا نیز برخی از آن‌ها مانند 
خمیازه (به ویژه در صورتی که به هنگام خمیازه کشیدن, فرد مبالغه کند و دهان خود 
را بسیار باز کند و دستش را جلوی دهانش نگیرد و از خود صدا درآورد و باعث 
چندش دیگران شود.) نشانه‌ی غفلت شخص و تنبلی و کسالت و سستی و بی‌حالی او 
و سبب ورود میکروب‌ها و مواد آلوده به ری اش می‌شود؛ و برخی از آن‌هاء سبب نقصان 
نماز و با بطلان آن و پا مانع خواندن آن می‌شوند و در نتیجه, مایه‌ی خنده. خوشحالی» 
خرسندی. مسخره و شادی شیطان می‌شود. پیامبر ‏ اين امور را به شیطان منسوب 
کرده است. 

و عطسه نیز اگر چه مورد پسند خدا است. اما کثرت و شذت آن. گاهی مانع قرائت 
قرآن و حضور در پیشگاه حضرت حق و استغراق در مناجات او می‌گردد؛ از اين رو؛ 
پیامبر گرامی اسلام 5 عطسه‌ی زیاد را نیز به شیطان منسوب نموده است. و عطسه 
در صورتی که در هنگام آن مبالغه شود و فرد عطسه‌کننده. دهان خود را بسیار باز 
کند و دست خویش را و با دستمالی را جلوی دهانش نگیرد و از خود صدا درآورد و 
باعث چندش و اذیت و آزار دیگران شود و یا آب دهانش به صورت و لباس دیگران 
بیاشد. در آن صورت. جا دارد که آن را به شیطان منسوب نمود. 


۰ - [۲۲] (صحیح) 


۳۹ ۳۹ 
۶ فر 


بن عبّ اه : بُن الُحَبر عَنْ ابیه ل: انیت ت الم از هو بل وجوفه 
اه يغني: يبي 
نی رواية قا: ابص وف ضذره و أزیژ گازیز الرَحَا من البکء. روا اد 


وروی سای الوا ۳1 ویو داد الا مه 


وعَنْ و سا 


۱- ابوداود 2۵۵۷/۱ ۹۰۴؛ نسایی ۱۳/۳ 2 ۱۲۱۴؛ و مسند احمد ۲۵/۴. 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰ (۲۳) مطرّف بن عبدالله بن شخیر #۶* از پدرش روایت می‌کند که وی 
گفت: به خدمت رسول خدا 6 شرفیاب شدم در حالی که آن حضرت تَ مشغول 
خواندن نماز بودند و (چنان در نماز می‌گریستند که) از سینه‌شان بر اثر گربه. صدایی 
به سان صدای جوشیدن دیگ. به گوش می‌رسید. (یعنی صدای گریستن ایشان به 
سان جوشیدن دیگ بود). 

و در روایتی دیگر» عبدالله بن شخیر *#* گوید: رسول خدا 5 را در حالی دیدم که 
نماز می‌گزاردند و (چنان در نماز می‌گریستند که) از سینه‌شان بر اثر گربه. صدایی به 
سان صدای سنگ آسیاپ در حال گردش و چرخ زدن. به گوش می‌رسید. (یعنی 
صدای گریستن ایشان. به سان صدای چرخش سنگ آسیاب بود). 

[امام احمد بن حنبل به نقل هردو حدیث بالا پرداخته است؛ و ترمذی نیز به روایت 
حدیث نخست و ابوداود به نقل روایت دوم پرداخته‌اند]. 

شرح: «ازیز»: آواز؛ بانگ؛ صوت؛ آواز جوشش دیگ؛ گرمی و سوزش و جنبش؛ 

«المرجل»: دیگ 

«الرحا»: آسیاب؛ و يا سنگ آسیاب. 

پیامبر گرامی اسلام کل علی‌رغم این که پروردگارش آو را به رسالت» نبّت اعطای 
وحی و الهام. محبوبیت و برگزیدگی مشرّف نموده و لغزش‌های گذشته و آینده‌اش را 
مورد عفو و بخشش قرار داده بود. امّا مع الوصف. او بیش از هر کسی در عبادت و 
پرستش الهی. مجاهده و کوشش می‌فرمود و به شدت به آن مُنهمک بوده. و حرص 
می‌ورزید: 

یکی از یارانش می‌گوید: پیامبر 3 چنان عبادت و قیام می‌فرمود که پاهای مبارک 
متورم می‌شد؛ بدیشان گفته شد: ای رسول خدا! خداوند بلند مرتبه تمام گذشته و 
آینده‌ی شما را عفو فرموده است» پس چرا خویشتن را به زحمت و سختی می‌اندازید؟ 
فرمود: «افلا ا کون عبدا شکورا؟؛ «آیا من بنده‌ی سپاسگزاری نباشم»؟. [بخاری ] 


عايشه «ش گوید: پیامبر که با یک آیه» تمام شب را قیام نمود. [ترمذی] 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۴۳ 


»1 غفاری تل* گوید: ای و نمود و آن آیه. این بود: 
ظن تَعَذَبَهُه هم قَانَهْم عبادْكَ وان 5 و تففر هم نك أنت لعَریز آکیمق4 [المائدخ: ۱۱۸] 
ِ به مات این حدیث پرداخته است. 

آن حضرت 3 به غیر از نمازه به چیز دیگری آرام و قرار نمی‌گرفت و هميشه بعد از 
ادای یک نماز. مشتاق و منتظر نماز دیگر بود و می‌فرمود: «و جعل قرة عيني في 
الصلوة»؛ «روشنی چشم من. در نماز است». [نسایی]. 

پیامبر 2 به نماه سخت عشق و علاقه می‌ورزید و منتظر آن می‌ماند؛ به هیچ وجه آرام و 
قرار نمی گرفت تا این که متوجه به نماز می‌شد؛ گاهی به موذنش, بلال ۶* می‌فرمود: «یا 
بلال! اقم الصلوة؛ آرحنا بها؛ «ای بلال! نماز را بر پا دار و ما را به وسیله‌ی آن. آرامش و 
ِِ بده». [ابوداود]. 

ن در طول روز زندگی بسیاری از فقرا و نیازمندان و افراد خانواده‌شان را 
ِِ کرفه با تک اش میاه اه وت فا اه اس 
انظار جهانیان. اداره می‌کرد. به نزد پادشاهان. سفیر می‌فرستاد و آنان را به دین خود 
فرا می‌خواند» هیأت‌های نمایندگی را به حضور می‌پذیرفت و آن‌ها را گرامی می‌داشت. 
سریه‌ها به اطراف و اکناف می‌فرستاد و خود فرماندهی برخی از جنگ‌ها را به عهده 
می‌گرفت. با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با زمامداران و قدرتمندان, به بحث و مجادله 
می‌پرداخت. کارگزاران را تعیین می‌کرد و مال‌ها را گردآوری می‌نمود و خودش آن‌ها را 
تقسیم می‌کرد. به تبیین و تشریح دین خدا برای مردم می‌پرداخت. موارد مجمل و 
زوایای پنهان وحی را بسط و شرح می‌داد و جاهای دشوار را توضیح می‌داد. سنّت‌ها را 
وضع می‌کرد و از اصل. مسائل فروع آن را بیرون می‌کشید و...در حالی که او در 
همه‌ی این حالات. اعمال روزانه‌ای را که بزرگترین و برجسته‌ترین انسان‌های جهان 
بدان مبادرت می‌ورزند. انجام می‌داد و در میان همه‌ی این رنج‌ها و گرفتاری‌ها. پیامبر 5 
شب و روز به صورت عابد و پارسایی پدیدار می‌گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از 
آن‌هایی است که در شکاف کوه‌ها بدین کار می‌پردازند. قلب آن حضرت 5 با خدا 
پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی بود؛ عبادت و بندگی او را دوست 


می‌داشت و9 تور > 7 جچشمشر ۳ در آن‌ها می‌یافت. 


۱۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر 3 به خود جلب کرده و 
م ی کند. همین جمع شگفت‌آوری است که پیامبر 35 میان عبادت و9 پرداخت به امور 
دنیایی ایجاد کرده بود. 


اين جمع و ربط بین دین و دنیا. از پیامبر ** الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و 
بی‌نظیر در تاریخ بشر پدید می‌آورد. 

این است پیامبر اکرم 6 که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص و اوج 
مورد آامور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی‌بند و باری» حکومتی تشکیل 
دهد و درد پریشانی و تباه را در جامعه ريشه کن سازد. به راستی که همه‌ی اهداف 
زندگی, با کامل‌ترین وجه ممکن. در وجود او تمرکز بافت و به هم پیوست. 
نمازی است که نمازگزار در حال نماز آن چنان ترس خدا بر او غالب و چیره گردد که 
از فرط خشوع و خضوع. گریه از سینه‌اش همانند جوشیدن دیگ بر آتش. بجوشد؛ چرا 
که خاتم پیامبران ی آن کسی که گناهان گذشته و آینده‌اش بخشوده شده‌اند» آن 
چنان در نماز از ایستادن در برابر عظمت پروردگار متأثر می‌شود که گریه در سینه‌ی 
با گریه. عفو و بخشش الهی را فراچنگ آورد و قصورش در عبادت. آمرزیده شود و 
رضای خداوندی را به دست آو وه 

مسلمان باید بداند که نماز واقعی و با روح که با حضور قلب. توأّم با تواضع» ادب و 
احترام» خشوع و خضوع و احساس عظمت و بزرگی پروردگار جهانیان» خوانده 
می‌شود. تار و پود وجود آدمی را می‌لرزاند و دل را متأثر و تحت السْعاع خویش 
می‌گرداند و چشم را اشک ریزان می‌سازد؛ این چنین نمازی است که قابلیت پذیرش 
در درگاه پرعظمت پروردگار را دارد و انسان را در کارهای خیرء خستگی‌ناپذیر می‌سازد 
و دل را صیقل می‌دهد و روح و روان را تصفیه و تهذیب می‌کند و اراده را تقویت 
می‌گرداند و زبان را به ثنا و ستايش آفریدگار وامی‌دارد؛ چرا که نماز» بهترین و 
مهم‌ترین رابطه‌ی خلق و خالق و برترین و شاخص‌ترین مکتب عالی تربیت و موثرترین و 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۴۸۵ 


کارآمدترین وسیله‌ی بیداری روح و جان و شایسته‌ترین و بایسته‌ترین بیمه‌کننده‌ی 
انسان در برابر گناهان است که هرگاه با حضور قلب. توام با تواضع, ادب احترام و 
خشوع و خضوع. انجام گیرد. زمینه‌ی مطمئنی برای همه‌ی خوبی‌ها و نیکی‌ها خواهد 
بود و به فرد نمازگزار, آن چنان حالت توجه به پروردگار می‌دهد که از غیر او جدا 
می‌گردد و به او می‌پیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار 
می‌شود که بر تمام ذرات وجودش اثر می‌گذارد و خود را ذژه‌ای می‌بیند در برابر 
وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران. 

لحظات چنین نمازی, هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربیت انسانی و 
وسیله‌ای است برای تهذیب روح و جان. و به راستی اگر پیامبر 3 در زندگی ما اسوه و 
قدوه و الگو و نمونه باشد؛ در ایمان و توگلش, در عبادت و نیایشش, در اخلاص و 
شجاعتش, در نظم و نظافتش و در زهد و پارسایی‌اش, به کی برنامه‌های زندگی ما 
دگرگون خواهد شد و نور و روشنایی» سراسر زندگی ما را فرا خواهد گرفت. 

امروز بر همه‌ی مسلمانان. به ویژه جوانان با ایمان و پرجوش» فرض است که 
سیره‌ی پیامبر گرامی اسلام تا را مو به مو بخوانند و به خاطر بسپارند و او را در همه 
چیز دوه و آسوه‌ی خویش سازند که مهمترین وسیله‌ی سعادت و کلید فتح و پیروزی 
همین است و بس. 

۱ ۰ [۲۴](صعیف) 

رعن آي در قال. ال رسول الله #ل4: «ذا قاع أَحَدم لٍل الصَلا: فلا ینسح 
الحهی فا امه ُواجهه». روا أَحَدُ والرْمذي وب داد والتایی وب ماجه. 

۱- (۲۴) ابوذر غفاری 9" گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر گاه یکی از شما 
برای نماز می‌ایستد» پس نباید (به هنگام سجده) سنگریزه (ی محل سجده‌ی خویش) 
را صاف و هموار سازد؛ زیرا رحمت و فضل (خدا) به او روی می‌آورد و با او مقابل و 
روبه‌رو می‌شود؛ (از این روء مناسب نیست که در چنین موقعیتی. با صاف و هموار 
نمودن سنگریزه‌ها, اسائه‌ی ادب نماید و از دریافت انوار فضل و رحمت الهی. محروم 
بماند و از آن غافل گردد)». 


۱- ابوداود ۵۸۱/۱ 2 ۹۴۵؛ ترمذی ۲۱۹/۲ ح ۳۷۹؛ نسایی ۶/۳ 2 ۱٩۱۱؛‏ ابن ماجه ۳۲۸/۱ ح 


۷ ,و مسند احمد ۰۱۵۰/۵ 


۱۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ابیز موه ی کر آیود اوه سای وا که رابت گرنه اک 

۲ - [۲۵] (صعیف) 

عن آم سلمة قالث: ری این له غلاما تا بقال له ِا سجّد کف فقال: «یا 
َف رب وجْهكَ». روا ری 

۲- (۲۵) ام‌سلمه نس گوید: پیامبر که برده‌ای را که تعلّق به ما داشت و نامش 
«افلح» بود. دیدند که به هنگام سجده. خاک محل سجده را می‌دمد و فوت می کند (تا 
پیشانی و رخسار وی. خاک‌آلود نگردد؛) از اين رو آن حضرت 6 خطاب بدو فرمودند: 
«ای افلح! صورتت را خاک‌آلود کن». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: در حقیقت. نماز. خودبینی و غرور را در هم می‌شکند؛ زیرا که انسان در هر 
شبانه‌روزه سی و دو رکعت و در هر رکعت. دو بار پیشانی بر خاک در برابر خدا 
می‌گذارد و خود را ذرّه‌ی کوچکی در برابر عظمت او می‌بیند. بلکه صفری در برابر 
بی‌نهایت؛ پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند؛ تکیّر و برتری‌جویی را در هم 
می‌کوبد و انسان را از جهان محدود ماده و معده و چهار دیواری عالم طبیعت بیرون 
می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و هم راز می‌سازد. 

در واقع. علّت تشریع نمازء همان توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار» مبارزه با کبر و 
غرور و خودخواهی و خودمحوری و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و نهایت 
تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی و گناهان گذشته و نهادن 
پیشانی بر زمین. همه روز برای تعظیم و بزرگداشت پروردگار است. تا انسان. هماره 
هشیار و بیدار باشد و گرد و غبار فراموشکاری بر دل و دماغ او ننشیند. مست و مغرور 
نشود. خاشع و خاضع باشد و روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه ننماید؛ چرا که او 
برای خدا رکوع می‌کند و در پیشگاه او پیشانی بر خاک می‌نهد و حرق عظمت او 
می‌شود و خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌ها را فراموش می‌کند و چنان حرق حالت تفکر 
و حضور در راز و نیاز با پروردگار می‌شود که بر تمام ذرّات وجودش اثر می‌گذارد و 
خود را ذزه‌ای می‌بیند در برابر وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران. 


۱ ترمذی ۲۲۰/۲ ح ۰۲۸۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۴۷ 


از این رو. رسول خدا ی از «افلح» خواست تا خاک محل سجده‌اش را صاف و 
ها ارف وان‌ها روتکو کی شش یله تساه هرا کم ی خاش 
به تواضع و خشوع و فروتنی و خضوع. نزدیک‌تر و از کبر و غرور و خودخواهی و 
برتری‌جویی» دورتر أست. 

۳ - [۲۶] (منکر) 

وی ابر غمر جنضدا قال. قال رشول الله له «لاخیضار نف السّلا: راحة هل 


المار» راهن شرح السَنة. 

2-۳ (۲۶) عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا کل فرمودند: «دست بر تهی‌گاه 
شوش هاگن فر شبات اه ای آساشی و عیام استه روایرم خوهه تقبانی فه 
این عمل در نماز و بیانگر وقاحت و زشتی آ ن است).» 

[اين حدیث را بغوی در «شرح السنه» روایت کرده است]. 

شرح: «الاختصار»: دست بر تهی گاه خویش گذاشتن. 

در حقیقت. علماء و صاحب‌نظران اسلامی. برای «اختصار» سه تغییر ذکر نموده‌اند 
که عبارتند از: 

کوتاه و مختصر کردن قرائت نماز. 
کرده‌اند. 

نهادن دست بر تهی‌گاه. یا گذاردن دست بر پهلو. 

و نظریه‌ی سوم بر دو دیدگاه نخست ترجیح دارد؛ از اين رو جمهور دانشوران و 
اندیشمندان فقه و حدیث. آن را انتخاب کرده‌اند. 

درباره‌ی علت نهی کردن از این عمل. - طبق تفسیر سوم - نظریات و دیدگاه‌های 
متفاوتی ارائه شده است؛ برخی گفته‌اند که جون شیطان از درگاه البهی رانده شد. با 
چنین حالتی به زمین فرود آمد. 

برخی دیگر گفته‌اند که هیأت دوزخیان در حال استراحت» چنین است؛ و برخی 


نیز بر این باورند: از آنجایی که این حالت. خلاف خضوع و خشوع است؛ رسول خدا 335 


۱- بغوی در «شرح السثَة»؛ ح ۰۷۲۰ 


سل ترجه وشرح مسکوه المصانیع 
از آن نهی کرده است. دیدگاه اخیر» مقتضی آن است که اختیار عنوان این هیأت. فقط 
در نماز, باید مکروه باشد. 

۴ - [۲۷] (صحیخ) 

َعن آیي مره ه قال: قال رسول الله قله: «فلوا ویر ف السصَلاة الْحَية 
َالْعَفرب». روا أَحَد وب داد والرمدي وللتسایی متا 

۴- (۲۷) ابوهریره 3 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «در حال نماز» دو سیاه: 
مار و کژدم را بکشید». 

[این حدیث را احمد بن حنبل. ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و نسایی نیز به 
معنای آن. حدیثی را روایت نموده است]. 

شرح: 

«الاسودین» [دو سیاه]: اين واژه بر مار و عقرب دلالت دارد به هر رنگی که باشند. 
و از این حدیث. دانسته می‌شود که حرکاتی که از کشتن مار و عقرب ایجاد می‌شود. 
نماز را باطل نمی‌کند. 

فتاه خاخی: نظران اسلامن. کفتهاندت فرد تمارک ار یکوشتها یشترا از شسة 
حرکت پیاپی برای کشتن آن دو. حاصل نشود. 

۵-[۲۸] (صَحیخ) 

ون عیقَة جمفد قالث: کان سول الله 28 بل توا والباب له من فجفث 
تاستفتخث قمعی قَقتع يي نم رجع ی مصلاه ودگزث لباب کان في الب واه نم 
ویو ود والرْمذِي وروی التمای تحوه". 
۵- (۲۸) عايشه ّ* گوید: رسول خدا تک (در خانه) نماز نفل می‌گزاردند در 


حالی که در خانه, از داخل قفل بود؛ من آمدم و در را کوبیدم؛ پیامبر که حرکت کردند 

و در را برای من باز کردند؛ سپس به محل نماز خویش بازگشتند. و عايشه اين را نیز 

بیان کرده است که در خانه. در جهت قبله قرار داشته است. 

۱- ابوداود ۵۶۶/۱ 2 ۹۲۱؛ ترمذی ۲۳۳/۲ 2 ۳۹۰؛ نسایی ۱۰/۳ 2 ۱۲۰۲؛ ابن ماجه ۲۹۴/۱؛ و 
مسند احمد ۰۲۲۲/۲ 


۲- ابوداود 2۵۶۶/۱ 4۲۲؛ ترمذی ۴۹۷/۲ ۶۰۱؛ نسایی ۱۱/۳ ۱۲۰۶؛ و مسند احمد ۴/۶ ۲۳. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۴۹ 


آن ۳ (در معنا نه در لفظ) روایت نموده است ]. 

شرح: براساس اجماع علماء و صاحب نظران فقهی. اگر راه رفتن زیاد در نمان 
پیاپی و پشت سر هم باشد. نماز را فاسد می‌کند؛ و هرگاه راه رفتن به صورت گام به گام 
توأم با مکث و درنگ باشد. مُفسد نماز نخواهد بود؛ البته مشروط بر آن که از مسجد 
خارج نشود و اگر چنانچه در فضای باز نماز می‌گزارد. نباید از حذٌ صف‌های نماز فراتر 
برود. ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که راه رفتن در نمازء در جهت قبله 
باشد؛ و اگر پشت به قبله بود. نماز را فاسد خواهد کرد. 

و همچنین علماء و دانشوران فقهی. اتفاق نظر دارند که «عمل کثیر» نماز را فاسد 
می‌کند و «عمل قلیل». نماز را فاسد نخواهد کرد. البته درباره‌ی تعیین میزان «عمل 
کثیر» و «عمل قلیل». نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی از ناحیه‌ی علماء ارائه شده 
است؛ برخی گفته‌اند: درباره‌ی تعیین میزان حدٌ «عمل کثیر» و «عمل قلیل». دیدگاه 
شخصی خود نمازگزار معتبر می‌باشد و هر عملی را که او زیاد تشخیص دهد. «عمل 
کثیر» به شمار خواهد آمد و هر عملی را که اندک تشخیص دهد. عمل قلیل به شمار 

و برخی دیگر گفته‌اند که رأی و تشخیص بیننده معتبر است. این گروه گفته‌اند: 
عمل کثیر (حرکات زیاد در اثنای نماز)» به عملی گفته می‌شود که بر گمان کسی که 
نماز نیست؛ از این رو عمل کثیر و حرکات زیاد. نماز را باطل می‌کند؛ زیرا با روح 
عبادت سازگاری ندارد و سبب دلمشغولی نمازگزار می‌شود؛ اما «عمل قلیل» (حرکات 
اندک در اثنای نماز). مانند: گامی به جلو برداشتن برای اصلاح صف جماعت و یک بار 
دهان يا بینی را پاک کردن, باعث باطل گردیدن نماز نمی‌شوند. 

به هر حال» راه رفتنی که نمازگزار يا شخص بیننده. آن را «راه رفتن زیاد» تشخیص 
دهد. همانند «عمل کثیر». فاسد کننده‌ی نماز خواهد بود؛ البته برخی از علماء و 
اندیشمندان اسلامی» حدّ «راه رفتن زیاد» را راه رفتن فراتر از عرض یک صف گفته‌اند. 

از حدیث بالاء راه رفتن پیامبر که در نماز ثابت شده است؛ اما از آن جایی که «عمل 
کثیر» به اتفاق علماء. نماز را فاسد می کند. علماء و صاحب نظران فقهی در این باره. 


ناگزیر به تأویل حدیث بالا شده‌اند و گفته‌اند: راه رفتن پیامبر کل در نمازه پی در پی و 


۱۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زیاد نبوده است؛ زیرا حجره‌ی عايشه «تٌُ در آن روزگاره بسیار کوچک بوده است و در 
آن. مکانی برای راه رفتن زیاد وجود نداشته است؛ از اين رو از ظاهر این حدیث, چنین 
برداشت می‌شود که آن حضرت 5 با برداشتن یک گام به جلو, دروازه‌ی حجره را برای 
عايشه ** باز کرده باشد. آن گاه دوباره به محل نماز خویش بازگشته است؛ و پرواضح 
استت کا عطق رام رقتی سای باتهاء تخواه بزد وان را قاس تخوزاهد کرد: 

«و ذکرت ان الباب کان فی القبلة»: 

از ظاهر این بخش از حدیث, چنین معلوم می‌شود که دروازه‌ی خانه در قسمت 
قبله قرار داشته است؛ ولی علامه سمهودی در کتاب «وفاء الوفاء» چنین می‌نویسد: 

«حجره‌ی عايشه در قسمت شرقی مسجد نبوی قرار داشته است که دروازه‌ی 
آن به جانب غرب حجره به طرف مسجد نبوی باز می‌شده است». 

و از روایت علامه سمهودی از ابن نجار چنین به نظر می‌رسد که دروازه‌ی حجره. 
در قسمت شمال (برعکس قبله) قرار داشته است؛ امّا الفاظی همچون, «ذکرت ان 
الباب کان فیي القبلة» و «وصفت الباب فی القبلة» و «و الباب عل القبلة؛ چنین روایتی 
زا رن ی کته ۱ 

حال سوال اینجاست که در مدینه‌ی منوره. قبله در جهت جنوب قرار دارد. پس 
چگونه می‌توان گفت که دروازه‌ی حجره در قسمت قبله بوده است؟ 

دز پات خسن کفته‌شده است که سول دا غال قر فششت: ان خر 
(یعنی در قسمت آخر آن) به طرف جنوب نماز گزارده است و دروازه‌ی حجره نیز در 
فقایل آرن حضرت 3 در دیوار سمت رانست قرار:ذاشته است: 

و ون عايشه بط به حجره درآمد. آن حضرت 195 بدون این که روی خویش را از 
قبله منحرف کند. اندکی به قسمت جلو حرکت کرد و با دست راست. در حجره را باز 
نموده است؛ و مفهوم جمله‌هایی همچون: «ذکرث ان الباب کان في القبلة» یا اوصفت 
الباب في القبلة» و یا «و الباب علي القبلة» این است که دروازه نسبت به پیامبر 6 در 


قسمت قبله قرار داشته است؛ و در واقع» قسمت غربی حجره. قرار می‌گیرد. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۵۱ 


و این در حالی است که باز کردن دروازه‌ی حجره نیازی به انحراف از قبله نداشته 
است؛ بلکه پیامبر 3 در را رو به قبله گشود و دوباره سر جای نخست خویش برگشت و 
در حالی که رو به قبله بود. نماز خویش را ادامه داد. 

۶ - [۲۹] (سْعیف) 

عن طلق ی عاع قال: ال سول له هه «ل5ا سا أَحَدم في الصلاه لصف 
۳ ان واه رن او وروی الترْمذِيٌ مَع زيادة ونقصان". 


۶- (۲۹) طلق بن علی #8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر گاه در نمازه از 
یکی از شماء بادی بیرون شد. باید از نماز بیرون برود و دوباره وضو بگیرد و نماز را 
اعاده و تکرار نماید». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز با زیادت و نقصان به روایت 
آن پرداخته است]. 

شرح: «فسا»: باد ول کرد. خسید. 

از دیدگاه فقه ِ نماز با این افعال و کردار فاسد می‌گردد: 

خوردن و آشامیدن در نماز؛ گر چه به فراموشی باشد. 

انجام دادن «عمل کثیر» و حرکات زیاد در اثنای نماز. [عمل کثیر: به عملی گفته 
می‌شود که بر گمان کسی که به سوی شخص نظر می‌کند اين امر غالب شود که 
انجام‌دهنده‌ی آن عمل در حال نماز نیست. از این رو عمل کثیر و حرکات زیاد» نماز را 
باطل می‌نماید؛ زیرا با روح عبادت سازگاری ندارد و سبب دلمشغولی نمازگزار می‌شود. 
| 
دهان يا بینی را پاک کردن. باعث باطل گردیدن نماز نمی‌شوند]. 

ماقرا خو فاعم تما قوف رهق وبا رو 

رهق با تا سا هی الم فک که نتسه تفج 


بیشتر. به صورت پی در پی و پشت سر هم برداشته شود. 
گردانیدن سینه از جهت قبله. 
هرگاه در اثنای نماز بر نمازگزار بیهوشی عارض گردد. 
هرگاه در اثنای نماز, بر شخص نمازگزار» دیوانگی عارض گردد. 


۱- ابوداود ۱۴۱/۱ ح ۲۰۵؛ ترمذی ۴۶۹/۲ ح ۱۱۱۶؛ و دارمی ۲۷۶/۱ ح ۰۱۱۴۱ 


۱۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هرگاه در اثنای نماز. فرد نمازگزار جُنُب گردد؛ خواه جنابت وی با نگربستن به 

مجاورت و نزدیکی مرد با زن اشتهاآور در نماز مطلقی که با تحریمه‌ی مشترک آن 
هم در مکانی که حائل و مانعی در میان زن و مرد نباشد. 

هر گاه عورت نمازگزار در اثنای نماز به مدت ادای یک رکن برهنه باشد؛ یا بر بدن 
نمازگزار یا در جامه اش یا در مکان نمازش به مدت ادای یک رکن» نجاستی پیدا شود. 

خندیدن با صدایی که خود نمازگزار آن را بشنود. 

و با این اقوال و گفتار نیز نماز فاسد می‌شود: 

سخن گفتن؛ ولو این که یک کلمه باشد؛ خواه سخن گفتن نمازگزار به قصد باشد یا 
به سهو و فرآموشی و يا به خطا. 

در اثنای نماز بر کسی سلام گفتن؛ (برابر است که سلام دادن وی به قصد بوده 
باشد یا به سهو یا به خطا). 

جواب سلام را به زبان دادن؛ (و اگر چنانجه جواب سلام را با اشاره داد. نمازش 
فاسد نمی‌شود). 

در اثنای نماز «آف» کت : 

در اثنای نما «ناله و فغان» کردن. 

در اثنای نمازء «آه» کشیدن. [و تمامی این‌ها در صورتی فاسد کننده‌ی نماز است 
کف اش ای وا ان نی اش مسا که ان او کت 

هر گاه فرد نمازگزار در اثنای نماز به آواز بلند گریست. و این گریه‌ی او ناشی از 
ترس خداوند عز و جل و از یادآوری بهشت یا دوزخ نبود؛ بلکه ناشی از درد يا مصیبتی 
باشد. (و اگر چنانچه گریه‌ی نمازگزار ناشی از ترس خداوند متعال پا از یادآوری بهشت 
یا دوزخ بود. پس نماز وی فاسد نمی گردد). 

هرگاه فرد نمازگزار در جواب عطسه‌ی کسی «يرحك الّه» بگوید. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۵۳ 


هرگاه کسی از نمازگزار در ائنای نماز از شریک و انباز خدا بپرسد. و فرد نمازگزار 
نیز در نماز بگوید: «لا اله الا اش 
هرگاه فرد نمازگار در اثنای نماز» از کاری ناخوشایند باخبر گردد و «انّا له وانّا الیه 


راجعون» ۳ 
هرگاه فرد نمازگزار در ائنای نماز» از کاری خوشایند و نیک. ملع و آگاه گردد و 
« مد للّه» بگوید. 


هرگاه چیزی در اثنای نمازء فرد نمازگزار را به اعجاب و تحسین وادارد و او «لا اله 
الا اللّه» یا «سبحان اللّه» بگوید. 

هر چیزی که در آن خطاب یا جواب و پاسخ. مراد باشد؛ مثل این که در اثنای نماز 
کسی را مخاطب قرار دهد و بدو بگوید: «یا حیی خذ الکتاب بقوة»؛ «ای یحیی! کتاب را 
با قوت و قدرتِ هر چه تمام‌تر برگیر و با جد و جهد هر چه بیشتر بدان عمل کن». 

اصلاح اشتباه غیرامام و پیشنمازش. 

هرگاه فرد نمازگزار لحن و صوتی را در قرائت یا تکبیرات نماز به کار گیرد که 
موجب فساد معنی گردد؛ مثل این که در تکبیر همزه‌ی له کتر ۱ نهد بشد ۱ 

دوازده مسأله‌ی اختلافی درباره‌ی مفسدات نماز 

هرگاه تهار کزاد تیمم زده بود و در اثنای نماز آب ۳ یافت و بر استعمال آب؛ قدرت 
پیدا کرد. 

هرگاه نمازگزار بر موزه‌های خویش مسح نموده بود و در اثنای نمازه مدّت مسح 


آن‌ها به پایان رسید. 


۱- اگر چنان‌چه در اثنای نمازه کسی از فرد نمازگزار چنین سوال کند: «آیا برای خدا شریک و 
انبازی است؟» و او در پاسخ بگوید: «لا اله الا الّه»؛ در این صورت نماز وی فاسد می‌گردد؛ زیرا « 
اله الا الله» در جواب سوال گفته شده است. 

۲- اگر چنانچه در اثنای نماز به فرد نمازگزار خبر ناخوشایندی را بدهند. و او «انا له وانا اليه راجعون» 
بگوید. نمازش فاسد می‌شود. 


۳- یعنی: همزه‌ی «الّه اکبر» را طوری به مد بکشد که از آن. همزه‌ی استفهام ظاهر شود. 


۱۵۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هرگاه نمازگزار موزه‌اش را در آثنای نماز بیرون بکشد و این کشیدن موزه با عمل 
اندک باشد. 

هرگاه نمازگزار: مّی و بی‌سواد باشد و در اثنای نماز آیه‌ای از آیات قرآن را بیاموزد. 

هرگاه نمازگزار عریان و برهنه باشد و در اثنای نماز, لباسی را بيابد. 

هرگاه نمازگزار نماز خویش را به صورت اشاره بگزارد و در اثنای نماز به رکوع بردن 
و سجده کردن. قدرت پیدا کند. 

هرگاه نمازگزار صاحب ترتیب باشد و در اثنای نماز خویش به یاد آورد که بر عهده‌ی 

هرگاه پیشنماز. مردی را خلیفه و جانشین خویش در نماز سازد که صلاحیت و 
شایستگی امامت را نداشته باشد. 

هرگاه تعورشنید در هنکامی که تمانگزار مشقول ادا مار بامداد است: طلوع کند. 

هرگاه وقت نماز عصر در نماز جمعه داخل گردد. 

هرگاه نمازگزار بر تخته‌ی شکسته بندی و پانسمان (جبیره) مسح نموده باشد و در 
اثنای نماز آن تخته‌ی شکسته بندی و پانسمان بیافتد؛ و این افتادن جبیره و پانسمان. 
همزمان با خوب شدن زخم باشد. 

هرگاه نمازگزار زن باشد و به استحاضه مبتلا باشد. و در اثنای نماز. خون 
استحاضه‌اش از میان برود و قطع گردد. 

امام اپوحنیفه * بر این باور است که تمامی این موارد دوازده گانه, باطل کننده‌ی 
نماز است؛ گر چه این موارد دوازده گانه پس از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهّد در 
قعده‌ی آخر نماز نشسته است. عارض گردد. 

و امام ابویوسف* و امام محمد* بر اين باورند که: اگر چنانجه برخی از اين 
موارد دوازده گانه. پس از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهد در قعده‌ی آخر نشسته 

بازی کردن نمازگزار با جامه يا بدن خویش. 

دور کردن سنگریزه‌ها در اثنای نماز؛ مگر در صورتی که سجده کردن ممکن نباشد 
کهآ لباز ها ی قرف ها رنه ای ای ی 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۵۵ 


انگشتان دست را در هم فرو بردن. (در هم شکستن و به صدا درآوردن انگشتان) 

نهادن دست بر تهی گاه. 

فرو آویختن ازار یا شلوار به پایین‌تر از هردو قوزک پا؛ يا جمع کردن جامه؛ (اين طور 
که جامه‌اش را از پیش رو یا از پس پشت خویش در هنگام رکوع و سجده بالا زند. از 
بیم آن که به خاک آلوده شود). 

نماز خواندن در حالتی که موی خویش را بافته و آن را دور سر خویش پیچیده 

نگاه کردن به اطراف و سر برگردانیدن به سمت راست و چپ. 

مانند سگ نت نشستن؛ یعنی درد نشستن به صورتی که لکن 9 دست‌ها ۳ بر روی زمین 
نهاده زائوها را بلند نموده باشد. 

فرش نمودن هردو بازو در حالت سجده. 

جواب دادن سلام با دست. (یعنی اشاره) ۲ 

چهار زانو نشستن بدون عذر. 

پاک کردن خاک از پیشانی و بینی در اثنای نماز. 

نهادن چیزی در دهان که مانع قرائت گردد. 

و هر چیزی که اسباب دلمشغولی و بی‌توجهی به نماز را فراهم گرداند و مُخل 
نمودن به نقش و نگار قالی و نقاشی و کاشی کاری مساجد؛ تکیه نمودن, نماز خواندن 
در هنگام فشار پیشاب. مدفوع و باد شکم؛ نماز خواندن در زمین غیر بدون رضای او؛ 
نماز خواندن در حمام. در میان راه. در گورستان و..) 

۷ -[۳۰] (صحیح) 

وعن عَاَِة جشفد أَنها قاّث: قال الم مله: ۱3 حدت آحدصم نی صلایه َلیأحذ 
أئفه نم یینصرف». واه و داژد ۳ 

۷- (۲۰) عايشه لس گوید: رسول خدا ‏ فرمودند: «چون یکی از شما در نماز 


(به نحوی از انحاء مانند اين که بادی از وی بیرون گردد») بی‌وضو شد. پس باید بینی 


۱- و اگر چنانچه جواب سلام را با زبان خویش داد. در این صورت نمازش فاسد می‌گردد. 
۲- ابوداود 2۶۶۶/۱ ۱۱۱۴؛ و ابن ماجه 2۳۱۶/۱ ۱۲۲۲ 


۱۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خویش را بگیرد و از نماز بیرون برود (و مجدداً وضو بگیرد و نماز خویش را اعاده و 
تکرار نماید)». 

شرح: «فلیخذ بانفه»: این امر پیامبر کل جنبه‌ی اباحت و يا استحباب دارد و برای 
وت تا هت این انم است کها ا ای کار ی ده ی ای کت که 
بدین ترتیب آبروی وی حفظ شود و پرده‌ای بر روی کارش کشیده شود. 
نا کهآ شک بیش و افص ای اش که هه عضو کیره و تما زا اغافهی 
تکرار کند. ولی اگر از همانجایی که وضویش شکسته است. (آن هم در صورتی که 
صحبت نکند) نماز خواند. جایز است. 

۸ - [۲۱] (صعیف) 

وَعَن عَبّد الله بر عمرو قال: قال ول ال له کلة: ِا آحدث آدکم ود جَلس نی 
آجر صلانه بل آن بل ققذ جازث صلاثه» رو الْمذِي وقال: عدّا دی تاه 
لیس بالمَويٌ وق اضطربُوا نی اشتاده ". 

۸- (۳۱) عبدالله بن عمرو 8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر گاه یکی از 
شما «در نماز)پیش از آن که سلام گوید. بی‌وضو شد. در حالی که در آخر نماز (به 
مقدار تشهد) نشسته است. به راستی نمازش تمام گشته است». 
قوی نیست و راویان نیز در اسناد آن. دجار اضطراب شده‌اند]. 

شرح: 

الف) تعریف لغوی: «مضطرب». اسم مفعول از «اضطراب» و به معنای «اختلال 
اصل واژه‌ی «اضطراب» از «اضطراب الموج» یعنی «جوش و خروش موج [دریا]» 


۱- ترمذی 2۲۶۱/۱ ۴۰۸. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۵۷ 


گرفته شده است وقتی که حرکت و خروشش زیاد شود و به موج زدن و جوش و 
خروش بیفتد. 


متساوية في القوة»؛ حدیثی که به صورتهای مختلف و متفاوت و بدون ترجیح یکی از آن 
طریقها بر دیگری. روایت شده باشد. یعنی از نظر قوت و صخت یکسان و در یک رده 
باشند. 

۲- شرح تعریف حدیث مضطرب: 

توضیح اینکه: «حدیث مضطرب». حدیثی است که به صورتها و شکلهای مختلف و 
گوناگون و متعارض و مغایر روایت شده باشد به طوری که هرگز هماهنگ سازی و 
هم ای ۵ ای ۵ خیم عم شبن اما آمکان اه اشنم و ام از روابات 
(متعارض و مختلف] از نظر قوت - در تمام جوانب - مساوی و یکسان باشند [و از نظر 
صخت در یک رده باشند]» به گونه‌ای که امکان ترجیح یکی از آنها بر دیگری به وجهی 

۱ 4 ۰ 3 

از وجوو ترجیح. ممکن نباشد . 

۳- شرایط تحقق اضطراب [در حدیث]: 

با نگاهی به تعریف حدیث مضطرب و شرح آن» روشن و آشکار می‌گردد که به 
حدیثی «مضطرب» گفته می‌شود که در آن دو شرط تحقق يافته باشد: 

الف) لاف تاره نابات یه کوتهای کفایکان عمم‌بین انیا اش 

ب) برابری و یکسانی روایات در قوت [و صحت]؛ به طوری که ترجیح یکی از آنها بر 

ولی هرگاه یکی از اين روایات بر دیگری [به وجهی از وجوه ترجیح]؛ برتری و ترجیح 
تاقکه با خهم بین آنها فهاشکلی مقیول هیتی‌فتتی امکان خاقه باشتاه هر این صورت 


۱- به تعبیری دیگر» حدیث مضطرب: به حدیثی گفته می‌شود که روایات در مورد آن مختلف باشند و 
کسانی آن را به سندی نقل کنند و دیگران با سندی دیگر که مخالف آنها است روایت کنند؛ و ما 
حدیث را فقط زمانی مضطرب می‌نامیم که دو روایت از نظر صخت و قوت در یک رده باشند اما 
وقتی که راوی يا راویان یکی از احادیث از نظر حفظ قوی‌تر باشد و یا از نظر شاگردی و ملازمت 
به استاد نزدیک بوده باشد و پا سایر موارد معتمد ترجیح را دارا باشد» می‌توان یکی از روایات را 
بر دیگری ترجیح داد و حدیث ارجح را پذیرفت و در این صورت حدیث را مضطرب نمی‌نامیم و 


حکم آن» حکم اضطراب نیست. 


۱۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نمی‌نامیم و حکم آن, حکم اضطراب نیست]؛ و در حالت ترجیح [که یکی از روایات - 
به وجهی از وجوو ترجیح - بر دیگری ترجیح یابد. در این صورت] به روایات ترجیح 
پذیرفتنی] ممکن بود. به تمام روایات عمل می‌نمائیم. 
قسم «مضطرب السند» [اضطراب در سند حدیت ] و «مضطرب المتن» [اضطراب 
در متن حدیث ]» تقسیم می‌شود که وقوع اضطراب در سند حدیث. نسبت به 
وقوع آن در متن حدیث بیشتر است. 

الف) «مضطرب السند» [اضطراب در سند حدیث]: 

مثال «اضطراب در سند»: حدیث ابوبکر که به پیامبر 35 گفت: «یا رسول الله ککا 
اراک شبتَ»؛ای رسول خدا ی! شما را می‌بینیم که پیر شده‌اید و موهای سرتان سفید 


شده است! رسول ترافتی اسلام 355 فرمود: «شیبتنی هودذ واخواتها» ا؛ مرا مفاهیم والای 
سوره‌ی هود و نظاثر آن پیر نمود. 

دار قطنی گفته است: 

«هذا مضطرب. فانه لم پرو الا من طریق ابی اسحاق, و قد اختلاف علیه فیه علی 
نحو عشرة اوجه: فمنهم من رواه مرسلاء و منهم من رواه موصولاء و منهم من جعله من 
غیر ذالک. و رواته تقات لایمکن ترجیح بعضهم علی بعض. والجمع متعذر.» 

«اين حدیث [از حیث سند] مضطرب است. زیرا جز از طریق ابی اسحاق روایت 
تغایر صورت گرفته است. به طوری که برخی آن را به صورت «مرسل» و برخی به 
صورت «موصول» روایت نموده‌اند. و برخی آن را از «مسند ابوبکر» و برخی از 


۱- ترمذی» کتاب التفسیر تفسیر سوره‌ی واقعه ج‌ ٩‏ ص ۱۸۴ همراه با شرح 1 «تحفة الاحوذی». 
ولی با اين لفظ روایت کرده است: «شیبتنی هود والواقعة والمرسلات... الحدیث» و گفته است: 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز: جایز نیست...) ۱۵۹ 


«مسند سعد». و برخی از «مسند عایشه». و... شمرده‌اند. و چون راویان این حدیت 
آغمه‌ها] کقه و مفرزفر اعشماه مت باشته» فرحته یکین بر-خنکیی هم امکان فذارده اه 
جمع کردن میان آنها نیز دشوار و سخت و ناممکن و دست نیافتنی می‌نماید.» 

ب) اضطراب در متن حدیث: 

مثال: «اضطراب در متن حدیث»: آنجه ترمذی از شریک. از ابوحمزه. از شعبی, از 
فاطمه دختر قیس روایت کرده که وی گفته است: «سئل رسول اه تک عن الزکا»؛ از 
پیامبر ‏ پیرامون زکات. سوال شد. ایشان در پاسخ فرمودند: «انّ في المال حقاً سوي 
الرکاة»؛ «در مال - علاوه از زکات - حقوق مالی دیگری نیز است». 

و آبن ماجه با همین شکل و سند. از فاطمه دختر قیس اینگونه این حدیث را روایت 
کرده است: «لیس ف المال حق سوي الزکاة»؛ «در مال به جز زکات» حقوق مالی 
دیگری نیست». 

عراقی گفته است: «فهذا اضطراب لامحتمل التأویل»؛ «اين اضطرابی است که قابل 
تأویل و توجیه نمی‌باشد». 


فصل سوم 


۹ -[۲۲](حسن) 


۳ 
3 


عن آیي هریرة نْ ال 3 خرج ال الصلا: فْلمّا کر انصرّف راما هم آن 
0 شم خرج اعد ِ وراه بقظر فض ۷ جنبّا 
ات أَعْتیلا. ۱ 

۹- (۲۲) ابوهریره * گوید: پیامبر ‏ برای گزاردن نماز بیرون آمدند و چون 
خواستند تکبیر شروع نماز را بگویند. برگشتند و به مردم اشاره کردند که به حال خود 
باشید (و صف‌های خود را بر هم نزنید و متفرق و پراکنده نشوید؛) آن‌گاه (از مسجد) 
آب از سر مبارک می‌چکید. 

پس آن حضرت 3 برای مردم نماز گزاردند و بعد از تمام شدن نماز, فرمودند: «من 
جنابت داشتم و فراموش کردم که از جنابت. غسل نمایم؛ (از اين رو به فراموشی به 
نماز ایستادم و چون متوجه شدم. به خانه بازگشتم و غسل نمودم)». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]. 

۰ -[۳۳](«صحیح مُرسل) 

وروی مالك عن عطاء بن یار تحوه مُرسلا 

۰ (۳۳) و همین حذیث را مالک نید از غطاء بن بسار به طور مرسل روایت 


کرده آننشت : 
هرت لته باون تک کی میت لاش میتی ماما فا رها که در 


س 


نماز انجام آن‌ها جایز نیست؛ مانند محرمات مکروهات و مفسدات؛ و مواردی که 
اتخاشان در کار میا است)نتذاری: 


۱- ابن ماجه 7۳۸۵/۱ ۱۲۲۰؛ و مسند احمد ۴۴۸/۲. 
۲- موطاً مالک ۴۸/۱ ح ۷۹؛ «کتاب الطهارة». 


۱۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۲۱ -۲۴۱] «حسن) 

وعن جابر قال: کثث أَص اسر مرول ال له فآحذ قَبَِة من ای برد 
1 تم سیب ری روا بو داد وروی اسب تحود. 

۱- (۳۴) جابر 4 گوید: همراه با پیامبر 36 نماز ظهر را می‌گزاردم: پس 
مشتی از سنگریزه‌ها را در کف دستم می‌گرفتم تا سرد شوند و آن‌ها را به خاطر شذّت 
گرما در سجده‌گاه خویش, آنجا که پیشانی خود را می‌نهادم» قرار می‌دادم تا بر آن‌ها 
سجده نمایم. 

این خذیت را ادا و۵ روانت کزده انت او سای نب اسان آنا ات ما ته 
از حیث لفظ. روایت نموده است ]. 

۲ - [۳۵] (صحیح) 

رعن آی الرداء قل. قام سول ال له له فمیغتاه یمول: غود باّه مثق» فُم قا: 
«ْعنْلَ بَِْتَة ال له» تلائا وَسط ید كهیتاول یاقا قرغ من الاح کا ها سول 
اللّه مَذ سَیعتاك تقول نف الصَلا: و میا لم نسَمَعَكَ ؟ فوله مب دللت وَریتاك بَسَطت ید 
قال: «رن عَدر الله لیس جاء یاب من تا لِجْله نی وجهي تفث آغرا باه ملق 
لا مَّات. فنث: ألعلَبَعَة اللّه امَامة قلمستأجز قلات مراب نم روت آ ده 
واللّه ولا دَغوة و أخیتا شمان یم مها باعت به وان هل ی 
مم ۳ 

۲- (۳۵) ابودرداء * گوید: رسول خدا که برای گزاردن نماز ایستادند (و در 
نماز) از ایشان شنیدم که می‌فرمودند: «اعوذ باللّه منك)؛ «از تو به خدا پناه می‌برم»؛ 
آن‌گاه سه بار فرمودند: «الْعَنك بلعنة اللّها؛ «تو را با لعن و نفرین خداء نفرین م ی کنم»؛ 
و دست خویش را دراز کردند و گشودند. گویی که می‌خواهند چیزی را بگیرند؛ و چون 


از نماز فارغ شدند. خطاب بدیشان گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا کّا به راستی (امروز) از 


۱- ابوداود 2۲۸۲/۱ ۳۹۹ و نسایی 2۲۰۴/۲ ۱۰۸۱. 
۲- مسلم 2۳۸۵/۱ (۵۴۲-۴۰)؛ و نسایی ۱۳/۳ 2 ۱۲۱۵. 


کتاب الصلوة: (باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نمازن جایز نیست...) ۱۶۳ 


شما چیزی را در نماز شنيدیم که پیش از آن» نشنیده بودیم و شما را دیدیم که دست 
خویش را گشوده و دراز نموده بودید (گویی که می‌خواهید چیزی را بگیرید)!؟ 

آن حضرت 25 فرمودند: «به راستی» دشمن خداء ابلیس شلعه و اخگر آتشی را آورد 
تا آن را در صورتم افکند؛ از این رو سه بار گفتم: «اعوذ باللّه منك»؛ «از تو به خدا پناه 
می‌برم». آن گاه سه بار گفتم: «الْعَنّل بلعنة اللّه الامَة» ؛ «تو را با لعن و نفرینی کامل از 
جانب خداء نفرین می‌کنم»؛ امّا شیطان دور نشد؛ سپس خواستم او را بگیریم؛ سوگند 
به خدا! اگر دعای برادرمان» حضرت سلیمان التلانمی‌بود (که فرمود: «رب هب لي ملک 
لاينبغي لاحد من بعدي» حتماً او را دستگیر می‌کردم تا در حالی) این شیطان صبح 
کند (که به یکی از ستون‌های مسجد) به بند کشیده شده و به غل و زنجیر بسته شده 
باشف و بچه‌های مذینه با او بازی می‌کردنن». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

3 

«شهاب»: آذرخش؛ در اینجا مراد شعله و اخگر آتش است. 

«مونقاً»: به بند کشیده شده؛ به غل و زنجیر بسته شده. 


۲۳ - [۳۶] (صحیح) 

ون تافع قال: ِد ید له بن عم مر مر عل رجل هو بصلي فسلم له رَد الرَجْلْ 
کلاما مرجم یهد الب غَمَرٌ فمَال 4: لا سم ع أَحَیم و هو هو یْصلٌ فلا یتک 
ویر بییو. ژواه ات 

۳ - (۳۶) نافع 8 گوید: عبدالله بن عمر * از کنار مردی که در حال گزاردن 
نماز بود. گذر کرد و بر وی سلام نمود؛ آن مرد نیز جواب سلام عبدالله بن عمر ع* را 
با کلام داد. عبدالله بن عمر ۶* به سوی آن مرد برگشت و خطاب بدو گفت: «هرگاه بر 
یکی از شما در حال گزاردن نماز سلام کرده شد. پس نباید جواب سلامش را با کلام 
بدهد. بلکه باید با اشاره‌ی دست, جواب سلامش را بدهد». 

[اين حدیث را مالک روایت کرده است]. 


۱- موطاً مالک ۱۶۸/۱ ح ۷۶؛ «کتاب قصر الصلوة». 


۱۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: امام ابوحنیفه 22 امام مالک 2 امام شافعی 7*7 و امام احمد بن حنبل ۸3 
بر عدم جواز جواب سلام در نماز با الفاظ و واژه‌های سلام. اتفاق‌نظر دارند؛ و حسن 
بصری *#, قتاده ج** و سعید بن مسیب »بر این باورند که دادن جواب سلام با 
الفاظ سلام در نماز: جایز است؛ و همچنین هر چهار امام» (ابوحنیفه» مالک» شافعی و 
احمد) اتفاق‌نظر دارند که جواب سلام با اشاره. فاسدکننده‌ی نماز نیست؛ با این تفاوت 
که امام شافعی» دادن جواب سلام با اشاره را در حال نمازه مستحب می‌داند و امام 
مالک و امام اجمة بن. خنبل؛ آن را باون کراهیته نخایو .می‌دانند؛ ولی امام 
اپوحنیفه #3 دادن جواب سلام با اشاره را در حال نماز: مکروه می‌داند. 

استدلال امام شافعی» امام مالک و امام احمد بن حنبل» حدیث باب است؛ در حالی 
که استدلال احناف» داستان عبدالله بن مسعود 4 (حدیث شماره‌ی ۹۸٩‏ و )٩۷۹‏ 
می‌باشد. عبدالله بن مسعود 8 زمانی که از حبشه برگشت. به نزد پیامبر 3 آمد؛ در 
آن هنگام پیامبر گرامی اسلام 3 مشغول گزاردن نماز بود؛ عبدالله بن مسعود 8 
گوید: «فسلمت علیه فلم فد علَا؛ «بر آن حضرت 335 در حال نماز سلام کردم؛ ولی 
ایشان جواب سلام مرا ندادند». 

بنابراین؛ احادیثی که بیانگر جواب سلام در حال نماز است. منسوب به اوائل اسلام 
می‌باشد که در آن زمان. چنین حرکاتی در نماز جایز بوده است؛ و به نظر می‌رسد که 
حدیث عبدالله بن مسعود. آن‌ها را منسوخ گردانیده باشد. علامه طحاوی گوید: زمانی 
که جواز سخن گفتن در نماز منسوخ شد. در کنار آن. اشاره در نماز هم منسوخ 
گر دنه 

از این رفهدانسته مشود که بجدیت بالاء نیش ازنسخ کلام دز تماز می‌باشد. اگز 
چه برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی نیز گفته‌اند که هرگاه بر کسی در حال 
گزاردن نماز. سلام شد. جواب سلام را با اشاره‌ی کف دست بدهد؛ این طور که کف 
دستته نایین و یشت دسته بالا باشد؛ زیر ظاهر حدیت الا حدیت شمارمی ٩٩۱‏ 
همین دیدگاه را ترجیح می‌دهد؛ ولی برخی دیگر در جواب این نظریه گفته‌اند که 
حدیث بالاء پیش از نسخ کلام در نماز بوده است. 


باب (۲۰) 
سهو کردن در نماز 
(و جکونگی سجده‌ی سهو بردن) 


فصل اول 


۴ - [۱] «مْتَفُقْ علیه) 
َعن آب هریر طلیه قال: قال سول ل له لاله عَیّه وسلم: ان حدم |ذا قام 


یل جاءه : المیْان قلبس عَلیه حَ حَق لايدري صَمْ صَلّ؟ فاذا وَجَد دَلِل حدم 
ره وه بدا جیض ۱ 
قَلیَسُجَدُ سجدین وَهُوَ جالس»". 

۴- (۱) ابوهریره ** گوید: رسول خدا که فرمودند: «به راستی هرگاه یکی از 
شما به نماز می‌ایستد» شیطان به نزدش می‌آید و کار نماز را بر او درهم و برهم و 
مشتبه و پوشیده و آميخته و ناروشن می‌کند. (و به حذی به انسان نزدیک می‌شود که 
در میان انسان و قلبش وسوسه ایجاد می‌نماید و خطاب بدو می‌گوید: «فلان چیز و 
فلان چیز را به یاد بیاور» که پیش‌تر آن‌ها را به یاد نداشت و نمازگزار را تا جایی 
مشغول می‌سازد که) نمی‌داند چند رکعت نماز. گزارده است؟ 

پس هرگاه یکی از شما دجا ۳ تا ۱ 
چند رکعت نماز: سه يا چهار رکعت. و يا کمتر و بیشتر خوانده است. باید شک را 
برطرف سازد و آنچه را که بدان یقین دارد. مبنای نماز خویش قرار دهد؛) و بعد از 
تمام شدن تشهد آخرء دو سجده را (به عنوان سجده‌ی سهو,) در حالی که نشسته 
است. انجام بدهد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «لبّس علیه»: کار را بر او درهم.و برهم و پوشیده 9 مشلیة 9 آمیخته 9 

۵ - [۲] (صحیح) 

وَعَن عطاء بن بسّار وَعَنْ آي سعید قال: قال ر سول ال له «ذ تشك أَحَدکَم نی صلانه 


فلم یذ کم صل تلا آم آزبعا فلیطرح الشك ولیین عَل ما اسْتیقن نم ی یسْجد سجن قبل 


۱- بخاری ۱۰۴/۳ 2 ۱۲۳۲؛ مسلم ۳۹۸/۱ (۳۸۹-۸۲)؛ ابوداود 2۶۲۳/۱ ۱۰۳۰؛ ترمذی ۲۴۳/۲ ح 
۶ نسایی ۳۰/۳ ۱۲۵۲؛ موطاً مالک ۱۰۰/۱ ح ۰۱ «کتاب السهو» و مسند احمد ۲۴۱/۲. 


کناب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۶۷ 


ِ 2 
آن م 


نْ سل ان کان صل سا شَمَْنَ 4 صَلاَهُ ون کان صَل ماما ارم کانتا ترغیا 
یلیطان». ره رم 

وروّاه ۳ عنْ عطاء هس وی روایته: ۳۳ ات ات 

۵- (۲) عطاء بن یسار* از ابوسعید خدری #۶* روایت می‌کند که وی گفته 
است: رسول خدا 36 فرمودند: «هرگاه یکی از شما در نمازش دچار شک شد و ندانست 
چند رکعت - سه یا چهار رکعت - خوانده است؟ باید شک را از خود دور کند و آنچه را 
کید ات زهیی ق اوق ما هقف ده مش تاودا اف سنوی 
نماز خویش را بخواند؛ سپس قبل از آن که سلام بدهد. دو سجده انجام بدهد؛ پس اگر 
پنج رکعت نماز خوانده باشد» با انجام این دو سجده. نمازش زوج می‌شود و اگر نمازش 
را چهار رکعت تمام گزارده باشد, این دو سجده. سبب خواری و زبونی و ذلت و رسوایی 
شیطان خواهد بود». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و مالک نیز آن را به طور مرسل, از عطاء بن 
یسار روایت کرده است. با این تفاوت که به جای عبارت «شفعن له صلاته». عبارت 
«شفعها بهاتین السجدتین» نقل نموده است]. 

شرح: تلاش برای اطمینان یافتن و مبنا قرار دادن یقین. بدین صورت است که 
باتک از شک کم که باه سم‌مهایی ‏ عوانیه انیت ار اه یه باون مه 
که دو سوره را خوانده است. می‌داند که دو رکعت گزارده است نه یک رکعت. 

و ای باه رازه کی اون با هرازه امه ان اه روم اند کی ی 
گزارده است نه یک رکعت؛ یا سه رکعت گزارده است نه دو رکعت. 

و گاهی هم به یاد می‌آورد که تنها سوره‌ی فاتحه را در یک رکعت و بعد در یک 
رکعت دیگر خوانده است؛ بنابراین می‌داند که چهار رکعت نماز گزارده است نه سه 
رکعت. 

و در موارد دیگر نیز به همین گونه است؛ پس هرگاه فرد نمازگزار برای رسیدن 
بدانچه نزدیکتر به صواب است. تلاش و کوشش کرد. شک و تردید برطرف می‌شود و 
در این مورد هیچ فرقی بین امام و مُنفرد (تنهاگزار) نیست. 


۱- مسلم 2۴۰۰/۱ (0۵۷۱-۸۸؛ موطاً مالک ۹۵/۱ ح ۶۲؛ «کتاب الصلوة». 


۱۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ولی اگر تلاش کرد اما نتوانست هیچ صورتی را ترجیح دهد. باید یقین را - که 
همانا حداقل نماز است - مبنا قرار دهد؛ به عنوان مثال: کسی که شک کرد که سه 
کی را تم صقان کی کت اهامای سل 
کند. 

به هر حال. در این باره که فردی از نمازگزاران» در تعداد رکعات نماز. دچار شک و 
تردید شود امام اوزاعی *#, شعبی ** و جمعی دیگر از علماء و صاحب‌نظران اسلامی 
می‌گویند: اعاده‌ی نماز بر آن‌ها واجب است؛ مگر این که بر تعداد رکعات» یقین داشته 


باشد. 


و حسن بصری ** می‌گوید: چه بنا بر حداقل کند و چه بر حداکثره در هردو صورت 
بر وی انجام سجده‌ی سهو. واجب می گردد. 

امام مالک امام شافعی * و امام احمد بن حنبل #** می‌گویند: بنا کردن بر 
حداقل واجب است؛ این‌طور که پس از رکعتی که امکان دارد آخرین باشد بنشیند و 
سجده‌ی سهو کند. 

از دیدگاه امام ابوحنیفه» این مسأله دارای تفصیل است؛ بدین ترتیب که: اگر 
نمازگزار برای بار اول. درباره‌ی تعداد رکعت‌های نماز. دچار شک و تردید شد باید نماز 
خویش را مجدداٌ بخواند و آن را اعاده کند. اما اگر شک کردن در رکعت‌های نماز, 
برايش عادت شده بود. در آن صورت اعاده‌ی نماز بر وی واجب نیست؛ بلکه باید فکر 
کی نز تسام این که کیان غالت بان داش ها ایو اما اک حا عون 
قدری در تعداد رکعت‌های نماز مشکوک بود که چیزی بر گمان وی غالب نگردید در 
آن صورت جانب اقل را بگیرد و برای سهو. سجده نماید. و در اين صورت. پس از هر 
رکعتی که آن را آخر نماز خویش گمان می‌کند. باید بنشیند. این طور که اگر در 
نمازهای چهار رکعتی. دچار شک و تردید شد؛ که آیا در رکعت اول است يا دوم؟ در آن 
صورت فکر کند و به گمان غالبش عمل نماید؛ و اگر چیزی بر گمان وی غالب نگردید. 
در آن صورت جانب اقل را بگیرد و آن را رکعت اول به شمار آورد و پس از آن» برای 
قعده بنشیند؛ زیرا ممکن است این رکعت. رکعت دوم باشد که در آن قعده واجب است. 

آن‌ گاه برخیزد و رکعت سوم را بخواند و به قعده بنشیند؛ زیرا این رکعت در حکم 
رکعت دوم است؛ سپس برخیزد و رکعت دیگری را بخواند و به قعده بنشیند؛ زیرا 
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ممکن است رکعت چهارم باشد؛ پس از آن برخیزد و رکعت دیگری را بخواند و در قعده 
بنشیند؛ زیرا این رکعت. در حکم رکعت چهارم است که در آن. قعده فرض است. و 
حکم نمازهای سه رکعتی نیز به همین ترتیب است. 

ور تفه الا امه مصاب تظران ابیلاسن فر اب رصن الا 
روایات» نشأت می‌گیرد؛ زیرا در برخی از روایات» حکم به اعاده‌ی نماز داده شده است؛ 
همانند روایت عبدالله بن عمر ۶*؛ در مصّف ابن ابی شیبة آمده است که: «عن ابن 
عمر #* ی الذي لايدري لائاً صلی او اربعا؟ قال: یعید حتّي حفظ» (مصتّف ج ۲ ص 
۸ «از عبدالله بن عمر * درباره‌ی فردی سوال شد که نمی‌داند سه رکعت نماز 
گزارده است يا چهار رکعت؟ او در پاسخ گفت: نمازش را اعاده کند تا دیگر تعداد رکعات 
نمازش به یادش بماند». 

و در حدیث عبدالله بن مسعود * حکم به فکر کردن داده شده است؛ «اذا شک 
احدکم في صلاته فلیتحر الصواب فلیتم علیه ثم یسلّم ثم هسجد سجدتین» (بخاری و 
تلم )»رم اد یکی از شمادرتارهی تعفام رکمت‌های نبا مان شک هقی تاو 
تعداد درست رکعات را به دست آورد؛ آن‌گاه نمازش را کامل کند؛ سپس در آخر نماز 
سلام دهد و دو سجده (به عنوان سهو) انجام بدهد». 

و در برخی از روایات (همانند روایت مسلم و ترمذی)» حکم بر بنا کردن بر اقل و 
عمل نمودن به جانب اقل داده شده است. 

و در بعضی از دیگر روایات. (همانند روایت ترمذی از ابوهریره) حکم به سجده‌ی 
سهو داده شده است. 

آمام مالک امام شاغی و ماه دق یل ون احامو هیال فقظا یه اجدییت. لایتا 
کت شاف فا ان نمی ی مت فا کل مان وهای مت | 
بر آن حمل نموده‌اند. 

ماه او داش تب اماهرتش احادففن را که ببانی افادهی تجار متفه ایا گردنه 
و سایر احادیث را ترک نمودند. 

حسن بصری نیز فقط حدیث سجده‌ی سهو را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش 
قرار داده و بدان استدلال نموده است؛ اما احناف بر همه‌ی این احادیث. عمل کرده‌اند 


و برای هر کدام از آن‌ها, توجیهی جداگانه بیان نموده‌اند و احادیث موجود را به بهترین 
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وجه با همدیگر تطبیق داده‌اند. این طور که حدیث عبدالله بن عمر را که در آن 
حکم به اعاده‌ی نماز داده شده بود. بر فردی حمل کرده‌اند که برای بار اول شک در 
تعداد رکعت‌های نماز. برای وی پیش آمده است و «تحرّی و فکر کردن در مورد تعداد 
رکعت‌های نماز» را از حدیث عبدالله بن مسعود 8 اثبات می‌کنند و بنا کردن بر جانب 
هه ی از رسای ماوت اقا هدنگ 

وجه ترجیح مذهب احناف بر دیگر مذاهب این است که آن‌ها بر تمامی احادیث موجود در 
این باره: همل هی کنتک:ب شلف نام مالک آمام شتاقعی و امام احمه ین یل که بر انماذیت 
اعاده‌ی نماز (استیناف) و احادیث «تحزی» (فکر کردن در مورد تشخیص درست تعداد 
رکعت‌های نماز) عمل نمی‌کنند. 

«ثْم یسجد سجدتین قبل آن پسلم»: 

لاو شا خت‌نظ ام ققق ب از له آمای تیف ایام مانی امام شافی و اما 
احمد بن حنبل» در این موضوع که آیا سجده‌ی سهو قبل از سلام است یا بعد از آن؟ با 
همدیگر اختلاف‌نظر دارند. 

ات دید گاه اف هی ,ینعی اخسلام او تاه غ رقم بر آن انس که 
سجده‌ی سهو قبل از سلام نماز است. 

امام مالک بر این باور است که اگر سجده‌ی سهو به خاطر نقصان يا کوتاهی در 
نماز, بر نمازگزار لازم شده باشد. در آن صورت باید قبل از سلام ادا شود؛ و اگر چنانچه 
به خاطر زیادتی» بر وی لازم گردیده باشد. بعد از سلام ادا می‌شود؛ 

و امام احمد بن حنبل» بر آن است که: در هر جایی که از پیامبر که ثابت شده است 
که قبل از سلام سجده کرده شود؛ مثل حدیث عبدالله بن بحینه #۶ که در آن به 
خاطر ترک قعده‌ی اول» قبل از سلام. سجده‌ی سهو انجام گرفته است (ترمذی)؛ و هر 
کجا که از آن حضرت ک ثابت شده است که بعد از سلام. سجده‌ی سهو کرده‌اند» باید 
بعد از سلام» سجده‌ی سهو انجام بگیرد؛ مانند داستان سلام دادن آن حضرت کَد در 
قعده‌ی اول در نمازهای چهار رکعتی؛ (حدیث ذوالیدین که ترمذی به روایت آن 
پرداخته است). و در هر موردی که در آن از پیامبر 5 سهو و سجده‌ای ثابت نیست. 
هماتته دیتگان ماه تاقی باید قیل اسلا ویس انسام دید 
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دیدگاه امام اسحاق. نیز همانند دیدگاه امام احمد است؛ با این تفاوت که وی در 
مواردی که از پیامبر ۳ چیزی در مورد سهو و سجده ثابت نیست, به مذهب امام مالک 
عمل می‌کند. یعنی اگر سجده‌ی سهو به خاطر نقصان یا کوتاهی در نماز بر نمازگزار 
قاخ هه باه باند قتل ار باه ادا شوه ورگ یه عاظ مت ی ای مق 
واجب گردیده باشد باید بعد از سلام ادا گردد. 

به هر حال, امام مالک, امام شافعی و امام احمد ین حنبل, بر اين باورند که در 
همه‌ی موارد يا در برخی موارد» سجده‌ی سهو قبل از سلام ادا می‌گردد؛ ولی احناف؛ 
در هر صورت. سجده‌ی سهو را بعد از سلام می‌دانند و بدان عمل می‌کنند. ناگفته 
نماند که محل سجده‌ی سهو قبل از سلام و بعد از آن» هردو از پیامبر گرامی اسلام 6 
ثابت هستند و اختلاف در بین علماء و صاحب‌نظران فقهی؛ فقط درباره‌ی روش افضل 
و بهتر آن است. 

استدلال امام مالک شافعی و احمد. از حدیث عبدالله بن بُحینه (حدیث شماره 
۸ و دیگر احادیث است؛ و دلایل احناف (مبنی بر انجام سجده‌ی سهو بعد از 
سلام») عبارتند از: 

۱- حدیث عبدالله بن مسعود #8 که در آن آمده است: (فسجد سجدتین بعد ما 
سلم)؛ «پس از آن که پیامبر 5 سلام داد. دو سجده به عنوان سپو ادا کرد». اين 
حدیث را ترمذدی روایت کرده و گفته است: این. حدیثی حسن و صحیح است. 

۲- حدیث عبدالله بن مسعود * (به شماره‌ی ۱۰۱۶) که در آن آمده است: ثم 
سلم یسجد سجدتین؛ «آن‌گاه پیامبر 5 سلام داد و پس از آن» دو سجده به 
عنوان سپو انجام داد». این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و حدیث 
بعدی همین باب است. 

۳- ابوداود و ابن ماجه با اسناد مرفوع از ثوبان ع* روایت کرده‌اند که پیامبر گ 
فرمودند: اللّ سهو سجدتان بعد ما سلّم؛ «هر سهوی دو سجده بعد از سلام 
دارد». 

۴- امام نسایی و ابوداود از عبدالله بن جعفر #۶* روایت می‌کنند که گفت: رسول 
خدا کل فرمودند: «من شك في صلوته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلما؛ «هر 
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کس در نماز خویش. دچار سهو شد. بعد از سلام دو سجده به عنوان سجده‌ی 
سهو ادا کند». 

۵- ترمذی از شعبی روایت می‌کند که گفت: اصلي بنا المغيرة ابن شعبة ونهض في 
الرکعتین وسبّح الداس وسبّح طم؛ فلمّا قضي صلوته سلّم ثم سجد سجدي السهو 
وهو جالس ثم حدثهم ان رسول الله 2 فعل بهم مثل الذي فعل) ؛ «مغيرة بن 
شعبة 4 برای ما نماز گزارد و امامت داد؛ وی در قعده‌ی اول بلند شد؛ از این 
رو مردم برای اين که در قعده بنشیند. تسبیح (سبحان الله) گفتند و او نیز 
برای آنان تسبیح گفت؛ چون نماز خویش را به پایان رساند» سلام داد؛ آن‌گاه 
پس از سلام در حالی که نشسته بود. دو سلام داد؛ آن‌گاه به مردم گفت که 
پیامبر تک نیز همین کار را که وی انجام داده. انجام داده‌اند». 

این حدیث به صراحت دلالت بر آن دارد که محل سجده‌ی سهو بعد از سلام است. 

۶- داستان ذوالیدین نیز گویای آن است که رسول خدا 3 بعد از سلام. عمل 
سجده‌ی سهو را انجام داده‌اند؛ آنجا که می‌گوید: افصلٍ ائنتین اخریون ثم سلم 
ثم کبر فسجد) (ترمذی)؛ «پیامبر 335 دو رکعت دیگر گزاردند؛ آن‌گاه سلام 
دادند و پس از سلام. تکبیر گفتند و سجده‌ی سهو را ادا نمودند». 

۷- دلایل احناف قولی و فعلی هستند و دلایل دیگر ائمه و پیشوایان» فقط فعلی 
هستند «که بر جواز حمل می‌شوند)؛ از این روء دلایل احناف بر دیگر دلایل 
ترجیح و تفوّق دارد. 

و احناف در جواب حدیث عبدالله بن بُحینه * گفته‌اند که این حدیث, فقط برای 
ثبوت جواز انجام سجده‌ی سهو قبل از سلام آمده است. البته امکان دارد که منظور 
حدیث از عبارت «قبل السلام». سلامی باشد که بعد از سجده‌ی سهو و تشهد مجدد در 
آخر نماز است. 

به هر حال, در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی. در بیان محل انجام سجده‌ی 
سهو اختلاف‌نظر وجود دارد؛ و شایان ذکر است که این اختلاف فقط در حد آولی و 
عدم آولی و بهتر و آفضل بودن است؛ احناف بر اين باوند که انجام سجده‌ی سهو, بعد 


از سلام نماز, افضل و بهتر است و امام مالک * بر آن است که محل سجده‌ی سهو. بر 
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حسب این که علّت آن اضافه کردن چیزی در نماز و یا وجود نقصی در آن باشد» فرق 
می‌کند؛ از اين روء اگر علت سهوء اضافه کردن چیزی در نماز باشد. انجام سجده‌ی 
ایا ادسلاه ابش و اک علشسیوه نود تعصی در نما هناش افخام مه افیا 
تشادهب اش 

و شوافع و حنبلی‌ها نیز بر اين باورند که محل سجده‌ی سهو بعد از تشهد و قبل از 
سلام است؛ چه سهو به سبب زیاد کردن در نماز باشد یا به سبب کم کردن از نماز؛ به 
عنوان مثال: کسی که در تشهد نخست نماز نمی‌نشیند. در حقیقت در نماز خود کم 
کرده است و کسی که نماز را پنج رکعت می‌گزارد. در نماز خویش زیاد کرده است؛ در 
هردو صورت از دیدگاه امام شافعی و امام احمد. سجده‌ی سپو قبل از سلام است و در 
هردو صورت. از نظرگاه احناف» سجده‌ی سهو بعد از سلام می‌باشد. 

به هر حال؛ در مجموعه‌ی احادیث و روایات رسیده به ماء هم احادیثی وجود دارد 
که محل سجده‌ی سهو را قبل از سلام نماز دانسته و هم احادیثی است که محل 
سجده را بعد از سلام معرفی نموده و احادیثی نیز وجود دارد که محل سجده‌ی سهو را 
بیان نکرده‌اند؛ از این روء چون سجده‌ی قبل از سلام و بعد از آن. هردو از پیامبر خدا 35 
ثابت است و صحابه و تابعین نیز بر هردو صورت عمل کرده‌اند. بنابراین» در میان آئمه 
و پیشوایان مجتهد امّت. در این باره فقط اختلاف در ترجیح و افضلیت است و در اثبات 
و جایز بودن هردو روش هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد. 

و برای هر مسلمان نیز زیبنده و مناسب است که به تمام بزرگان امّت و ائمه و 
پیشوایان سَلْف» آن طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش و آن پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی 
اخلاص و عمل. آن پیشقراولان عرصه‌ی فقاهت و دیانت و حکمت و فرزانگی و زهد و 
تقواء گمان نیک داشته باشد و با اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل, احترام و 
بزرگداشت آنان را داشته باشد و بر اين باور و اعتقاد باشد که هریک از آن‌ها. با نیت 
خالص و با صداقت و اخلاص, آن را اختیار کرده‌اند. 

و جان سخن, این که: سجده قبل از سلام و بعد از آن» هردو از پیامبر 5 ثابت است 
و میان صحابه و ائمه و پیشوایان مجتهد. اختلاف در ترجیح و اختیار بر این مبنا به 
وجود آمده است که برخی از آن‌هاء طبق تحقیق و برداشت و وجدان دینی خود و 


مطالعه‌ی معمولات پیامبر 3 بدین نتیجه رسیده‌اند که اصل در نماز. سجده‌ی سهو 


۱۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


قبل از سلام است و به عکس آن» برخی دیگر از آن‌هاء بر حسب تحقیقات و بررسی‌های 
و ی 

۶- [۲] (مَتفق علّیه) 

وَعّن عَبدٍ الله بر مسفو: أدَ رمول الله 4 صلّ الطهر مسا ققبل لزید في 
الصَلاد؟ فقال. «ومّا 5ا2؟» قالوا: لت خنما. فسجد سَجدتن بعدما سل وی رواية: 
تل ما آنا بت منلکم ی گما تنسون فلا ثسیث فد گژوني وال حدم نی 

صلانه لَععز لشواب قیمع ف سم منجد مجتتن 1 

۶ - (۳) عبدالله بن مسعود 3۶ گوید: رسول خدا کة نماز ظهر را پنج رکعت 
گزاردند. بدیشان گفته شد: آیا تغیبری در نماز به وجود آمده و جیزی بدان اضافه شده 
است؟آن حضرت 35 فرمودند: «چه تغییری»؟! عرض کردند: شما پنج رکعت نماز 
گزاردید! آن‌گاه رسول خدا ک بعد از آن که سلام نماز را داده بودند. دو سجده را (به 
عنوان سجده‌ی سپهو) به جای آوردند (و بعد از آن. سلام نماز را دادند و نماز را به 
پایان رساندند). 

و در روایتی دیگر» چنین وارد شده استته که رشول دا رف موونه: 

«من نیز انسانی هستم به سان شما؛ و مانند شما دچار نسیان و فرآموشی می‌شوم؛ 
از این روء اگر چیزی را فراموش کردم به من تذکُر دهید و به یادم بیاورید؛ و هرگاه 
یکی از شما در نمازش, دچار شک شد (و ندانست که چند رکعت نماز - سه پا چهار 
که ما ۵اه ای بارش که رت گس سا 
ده لته تايه ان کام: تما ریز انستاسی ان فیام کنو ری اعرشک 
داش که لت کیت مات سار رت خوانده ارو هی دار که مه کف ی 
گزارده است ولی تردیدش در گزاردن رکعت چهارم است. باید سه رکعت را که یقینی 
ابتتاشکات ویک کت دیکرا بخوانته )وه ار ان هه ای که موی از 
سلام. دوباره سجده (به عنوان سجده‌ی سهو)به جای آورد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری 2۵۰۳/۱ ۴۰۱؛ مسلم ۴۰۱/۱ ح (0۵۷۲-۹۲؛ ابوداود 2۶۲/۱ ۱۰۲۲؛ نسایی ۳۱/۳ ح 
۲۴ بان ماجه ۲۸۰/۱ ٩۱۲۰۳‏ و مستد اخمد ۳۷۹/۱: 


کناب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۷۵ 


شرنج: «اتما انا بش ملک ای کما تسه )این تعبیر که فر بحثایت بالا آمدة 
است, اشاره به این دارد که رهبران و مریّیان انسان باید از نوع خود او باشند؛ با همان 
صفات و غرائز بشری, تا بتوانند از نظر جنبه‌های عملی. سرمشق‌های شایسته و 
پانهدام تست اس که اک از ی تس باتوی آ نها اند 
دردهاء نیازهاء مشکلات چالش‌ها» دغدغه‌ها. گرفتاری‌هاء نابسامانی‌ها و ناملایمات 
اف کی انسای‌هانا دک کته که انشای‌ها م تایه زر ها سم یلیام 

در واقع» دلیل همگونی رهبر و پیروان نیز روشن است؛ زیرا از یکسو مهمترین 
بخش تبلیغی یک رهب بخش تبلیغی عملی او است؛ همان الگو بودن و اسوه شدن؛ 
ابش اند دنت سکن ات که دارای هنای ع اه اساسا همان ماشفیان 
جسمی و روحی باشد و گرنه. پاکی فرشته‌ای که نه شهوت جنسی دارد نه نیاز به 
مسکن و لباس و غذا و نه سایر غراتز انسان در او موجود است. هیچ نمی‌تواند 
سرمشقی برای انسان‌ها باشد؛ بلکه مردم می‌گویند: «او از دل ما خبر ندارد و نمی‌داند 
که چه طوفان‌هایی بر اثر شهوت و غضب در روح ما جریان دارد؛ او تنها برای دل 
خوشی. سخنی می‌گوید؛ او اگر احساسات ما را داشت. مثل ما بود يا بدتر! از این رو 
اعتباری به سخنان او نیست». 

از سوی دیگر رهبر و پیشواء باید همه‌ی دردهاء نیازها و خواسته‌های پیروان خود را 
به خوبی درک کند تا برای درمان و پاسخگویی به آن. آماده باشد؛ به ویژه به همین 
دلیل. پیامبران» از میان توده‌های مردم برخاسته‌اند و دوران‌هایی از سخت‌ترین نوع 
زندگی را در بیشتر اوقات. تحمّل کرده‌اند تا همه‌ی تلخی‌های زندگی را بچشند و 
حقایق دردناک را لمس کنند و خود را برای درمان آن‌هاء آماده و مهیا سازند. 

به راستی, اگر به جای پیامبری از بشر» فرشته‌ای فرو فرستاده می‌شد, به یقین این 
هدف تأمین نمی‌گشت؛ مردم می‌گفتند: اگر او سخن از زهد و بی‌اعتنایی به دنیا 
می‌گوید. فرشته است و نیازی ندارد؛ و اگر دعوت به پاکدامنی و عفت می‌کند. از 
طوفان غریزه‌ی جنسی خبر ندارد و ده‌ها «اگر» همانند آن. 

پس تنها انسانی می‌تواند رهبر انسان‌های دیگر باشد که از نیازها و خواسته‌ها و 
مشکلات و نابسامانی‌های آن‌ها آگاه باشد. 


«انّ رسول اوه ح: صلْ الظهر سا فقیل له آوید ی الصلوة؟»: 


1۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اگر کسی پس از فراغت از رکعت چهارم برای رکعت پنجم برخاست. در آن صورت؛ 
این مماله دارآ ده صورت انیت 

۱ ضورت تخست: این که: اگر بعد ار رکفت چهارم به انذاومی تشه پشینه: 
آن گاه برای رکعت پنجم بلند شد. در آن صورت به اتفاق علماء و صاحب‌نظران 
فقهی. نماز وی صحیح است؛ و کسی از دانشوران اسلامی. در این مورد. 
اختلافی ندارد. 

7۳۲ صورت دوم. این که: بعد از رکعت چهارم. بدون این که در رکعت چهارم به 
قعده بنشیند. برای رکعت پنجم بلند شود؛ درباره‌ی چنین مسأله‌ای. علماء و 
صاحب‌نظران دینی. با همدیگر اختلاف‌نظر دارند؛ از دیدگاه احناف» در اين 
صورت. فرضیت نماز از بین می‌رود و نماز وی. نفل محسوب می‌گردد؛ از این 
رو باید یک رکعت دیگر بخواند تا تعداد رکعات به شش برسد. 

و امام مالک امام شافعی و امام احمد بن حنبل. بر این باورند که در آن صورت. 
نماز وی صحیح است و باید در پایان نماز. سجده‌ی سپو به جای آورده شود. این 
بزرگواران» از حدیث بالا استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که پیامبر جٌ نماز عصر را پنج 
رکعت گزاردند و بر ادای سجده‌ی سپو اکتفا کرده‌اند. ولی احناف در پاسخ می‌گویند: 
به اجماع علماء و صاحب‌نظران فقهی. قعده‌ی آخر نماز. فرض می‌باشد و در صورت 
ترک آن. امکان صحت نماز. باقی نمی‌ماند؛ و در مورد حدیث بالا نیز گفته‌اند: 

رسول خدا ی در آن نماز, به اندازه‌ی تشهد نشسته‌اند و آن‌گاه برای رکعت پنجم 
بلند شده‌اند؛ اما اين استنباط به وسیله‌ی حدیث دیگری, زیر سژال می‌رود؛ زیرا که در 
حدیثی دیگر. به صراحت بیان شده است که آن حضرت کّ بدون این که در قعده‌ی 
آخر بنشینند به سوی رکعت پنجم بلند شده‌اند؛ و الفاظ حدیث چنین است: افنقص فی 
الرابعة ولم بجلس حتي صلِ اخامسة» (طبرانی)؛ «آن حضرت ئدٌ در رکعت چهارم 
ننشست تا این که رکعت پنجم را گزاردند». 

البته با توجه به الفاظ حدیث. می‌توان گفت که پیامبر که برای سلام گفتن 
ننشست. بلکه پس از خواندن تشهد. برای رکعت پنجم بلند شد؛ اين تأویل اگر چه بعید 
به نظر می‌رسد ولی با توجه به فرض بودن قعده‌ی اخیر» چاره‌ای جز پذیرفتن آن 


ن ت ۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۷۷ 

۰۷ ۰ - [۴] (مُتَفق ق علّیه) 

0 نا زشول ال له خی صلاتي العفي - 
ال ان سعرین ماه بو هریرة ولحین تییث آن قال فص بتا رکفت تم سل فقام ال 

بو منزرضو نی جر قسقا ععا اه عضبان وضع یه اینتی عّ ای 
بت ین آصاییه ووضع ده ال له ای وخرجت سرتان من ناب 
اْمَنْجدٍ فَمَالوا قَصر رب الا ون لمآ بسن و عم جنندا فَهاباة آن یکَلماه ون 
۹1 رل ی تیه طول یال له ذو این قال یا شول له آنسیت آم قصرت الصّلاة 
ال «لم 1 ول فص فمَال: «کما ول و الیدین؟؟ ٩:‏ سر عم فقَدَم فص ما کر 
سل ثم گر وسَجَد سجد مقل شجووه زآطول فمرفع ره وگ شم بر وج یثل سُجَوده 
ول فم رف ره وکتر ریما سأله شم سل فیفول بفثأنَ عنران بن خصین قال 2 
2ج لْفْضٌهٌ لحار وف ۳ قمَال و اه له ت مش 1 تْفصرَ): 
دللق لم ین نْ» فقَال: قذ ان بعض دك یا سول اللّه۱. 

۷- (۴) ابن سیرین 2 از ابوهریره #6 روایت می‌کند که گفت: رسول خاک 
یکی از دو نماز شامگاه (ظهر یا عصر) را برای ما امامت دادند؛ - ابن سیرین ۶ گوید: 
ابوهریره ع* نام آن نماز را بیان کرد. اما من. فراموش نموده‌ام - 

ابوهریره #۶ در ادامه می‌گوید: پیامبر کذٌ نماز را به امامت برای ما خواندند و بعد از 
دو رکعت. سلام دادند؛ سپس از جای برخاستند و به سوی چوبی رفتند که در قسمت 
جلوی مسجد قرار ۳ ن تکیه کردند. گویا که خشمگین و ناراحت بودند و 
دست راست خویش را بر دست جیشان نهادند و انگشتانشان را در همدیگر داخل 
نمودند و رخسار جانب راست خویش را بر پشت کف دست چپشان گذاشتند. کسانی 
که عجله و شتاب داشتند. از مسجد بیرون رفتند و گفتند: «نماز, کوتاه شده است». 
در آن روز ابوبکر 8* و عمر 8* نیز در بین مردم. حضور داشتند و شرم کردند و 


ترسیدند که در ات مورد با رسول خدا کل سخن بگویند؛ و در میان مردم و جماعت 


۱- بخاری 2۵۶۵/۱ ۳۸۲؛ مسلم ۴۰۳/۱ (۵۷۳-۹۷)؛ و نسایی ۲۰/۳ ۰۱۲۲۴ 


۱۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نمازگزاران نیز مردی بود که دارای دست‌های دراز بود که بدو «ذوالیدین» (دست 
دراز) می گفتند. 

این مرد» خطاب به پیامبر کل گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا خواندن دو رکعت آخر 
نماز را فراموش کردید یا نماز کوتاه شده است؟! پیامبر 3 فرمودند: «چیزی را فراموش 
نکرده‌ام و نماز هم کوتاه نشده است»؛ آن‌گاه (رو به مردم کردند و) فرمودند: «آیا 
چنان است که ذوالیدین می‌گوید؟» مردم» عرض کردند: آری؛ (دو رکعت آخر نماز را 
فراموش کردید). 

آن‌گاه پیامبر 35 پیش رفتند و آنچه را ترک نموده بودند (دو رکعت دیگر را) به جای 
آوردند؛ سپس سلام دادند و بعد از سلام. تکبیر گفتند و سجده‌ای را به جای آوردند 
که مانند سجده‌ی نماز و یا طولانی‌تر از آن بود. آن‌گاه رسول خدا 2 سرشان را از 
سجده بلند کردند و تکبیر گفتند؛ پس از آن» سجده‌ی دیگری مانند سجده‌ی نماز و یا 
طولانی‌تر از آن. به جای آوردند؛ سپس سرشان را بلند کردند و تکبیر گفتند. 

و بسا کسانی از ابن سیرین * می‌پرسیدند: آیا آن حضرت 3 (بعد از سجده‌ی 
سهو) سلام دادند؟ (یعنی آیا عبارت «ثم یل در حدیث است)؟ و ابن سیرین 2 فته 
می‌گفت: خبر داده شده‌ام که عمران بن حصین ۶* گفته است: «ثم سلم»؛ «سپس آن 
حضرت 355 سلام دادند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و لفظ آن. از بخاری است. و در 
روایتی دیگر که بخاری و مسلم به طور مشترک آن را نقل کرده‌اند. به عوض عبارت 
«لم آنس ولم تقصر» (چیزی را فراموش نکرده‌ام و نماز هم کوتاه نشده است)» عبارت 
«کل لك لم یکن» (هیچ کدام از فراموشی و کوتاهی در کار نبوده است)؛ «فقال: قد 
کان بعض ذلك یا رسول اللّه»! (ذوالیدین گفت: ای رسول خدا! به راستی: برخی از این 
بوده است: یا فراموش کرده‌اید و يا در نماز کوتاهی نموده‌اید) نقل شده است ]. 

شرح: «العشی»: این واژه, معمولاً به ساعات آخر روز گفته می‌شود؛ همان گونه که 
«ابکار» به ساعات آغاز روز می‌گویند. 

برخی بر این باورند که از ابتدای ظهر تا غروب آفتاب» «عشی» نام دارد و از ابتدای 
طلوع صبح تا هنگام ظهر. «ابکار» است. 


کناب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۷۹ 


و راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» می‌گوید: «عشی». از هنگام ظهر است تا 
صبح فردا؛ و «ابکار» از طلوع صبح است تا ظهر؛ بنابراین واژه‌های «عشی» و «ابکار». 
مجموع شبانه‌روز را شامل می‌شوند. 

ولی در اینجا مراد همان ابتدای ظهر تا غروب آفتاب است که شامل نماز ظهر و 
عصر می‌شود. 

صحبت کردن در نماز: 

در حدیث «ذوالیدین» که بخاری و مسلم به روایت آن پرداخته‌انده مسأله‌ی «سخن 
گفتن در نماز» مطرح می‌گردد؛ زیرا سخن گفتن رسول خدائةٌ با ذوالیدین. در اثنای 
نماز اتفاق افتاده است و با وجود آن, باز هم پیامبر جک نماز را ادامه داد و بر رکعت‌های 
کشت فاد را با کرق: 

از دیدگاه امام ابوحنیفه 2 سخن گفتن در نماز به طور مطلق. نماز را فاسد 
می‌گرداند؛ خواه از روی عمد باشد پا فراموشی؛ بر اثر جهالت و نادانی نسبت به حکم 
مسأله باشد یا بر اثر خطا؛ برای اصلاح نماز باشد یا خیر. 

امام شافعی #** بر این باور است که اگر چنانچه سخن گفتن در نماز. از روی 
فراموشی باشد؛ یا بر اثر ندانستن حکم مسأله باشد. در آن صورت نماز را فاسد نخواهد 
کرد؛ البته مشروط بر آن که سخن گفتن وی» طولانی نباشد. 

امام اوزاعی #** گوید: اگر چنانچه سخن گفتن در نماز, برای اصلاح نماز باشد. 
اشکالی نخواهد داشت. و روایتی از امام مالک * نیز مطابق با این ری است؛ و در 
روایتی دیگر» مطایق با دیدگاه امام اپوحنیفه ۴ است. 

و از احمد بن حنبل* نیز در این مسأله. چهار قول روایت شده است که سه قول 
از آن‌هاء مطابق با دیدگاه سه امام ابوحنیفه 2 امام شافعی 2 و امام اوزاعی چد 
است؛ و دیدگاه چهارم وی این که: اگر شخصی می‌داند که هنوز نماز به پایان نرسیده و 
با وجود اين. سخن می‌گوید. در آن صورت نمازش فاسد می‌شود؛ خواه آن کلام 
فرمانی به امام برای پایان دادن به نماز باشد یا خیرا البته اگر فردی از نمازگزاران؛ 
یقین داشت که نماز به پایان رسیده و با وجود این سخن گفت؛ ولی بعدا متوجه شد 
که نماز به پایان نرسیده است. در آن صورت نمازش فاسد نمی‌گردد. 


۱۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به هر حال امام شافعی. امام مالک و امام احمد بن حنبل. به نوعی, قائل به جواز 
«سخن گفتن در نماز» هستند و به حدیث ذوالیدین استدلال می‌کنند. 

امام شافعی** گوید: سخن گفتن ذوالیدین؛ به خاطر آن بوده که وی نسبت به 
حکم مسأله, آگاهی و شناخت نداشته است؛ و سخن گفتن آن حضرت 6 نیز از روی 

امام مالک می‌گوید: این گفتگو بین پیامبر 3 و ذوالیدین» برای اصلاح نماز بوده 
نماز به پایان رسیده است؛ از اين رو آن حضرت ند گمان کردند که نماز به پایان 
است؛ زیرا در آن زمان» احتمال داشت که رکعت‌های نماز. کمتر گردند. 

اما احناف. حدیث ذوالیدین را با استناد به دلایل ذیل منسوخ می‌دانند: 

خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ...وفُمُواً له قنتین... [لبقرة: ۲۳۸] در اینجا 
«قنوت» به معنای «سکوت» است؛ و احادیث بی‌شماری بر اين امر شاهد هستند که 
این آیه برای بازداشتن و نهی کردن از «سخن گفتن در نماز» فرو فرستاده شده است؛ 
از این رو با توجه به مفهوم آیه, هر نوع سخنی در نماز: منسوخ و ممنوع است. 

زید بن ارقم ِِ 0 صاحبه وهوالي جنبه في 
بخاری. ات نسایی. ترمذی و9 ماجه)؛ «ما در نماز سخن »1 و9 هرکس با 


شرا ول 


دوستش خرف می‌زد تا این آیه‌نازل شد: ۵ له قلنتین. .. و به دنبال آن به 
ما دستور داده شد که سکوت کنیم و از سخن گفتن در نمازء نهی شدیم». 

حدیث معاوية بن حکم ۶ به شماره‌ی ۹۹۷۳۸ رکه پیشتر ترجمه و شرح آن گذشت). 

حدیث عبدالله بن مسعود #۶ به شماره‌ی ۹۷۹ و ۹۸٩‏ (که پیشتر ترجمه و شرح 
أآنْ گذشت). 

احناف بر مبنای این دلایل. می‌گویند: دلایل بالاه جواز هر نوع سخن گفتن در نماز 


کناب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۸۱ 


شافعی‌ها می‌گویند: داستان ذوالیدین. پس از منسوخ شدن سخن در نماز. به 
وقوع پیوسته است و به وسیله‌ی احادیث بالاء منسوخ نشده است؛ به دلیل این که 
وقتی عبدالله بن مسعود ** از حبشه برگشت. سخن گفتن در نماز ممنوع شده بود؛ 
و عبدالله بن مسعود #8* نیز از حبشه به مکه آمد و این واقعه. بیانگر آن است که 
منسوخ شدن «کلام در نماز» در مکه صورت گرفته است. در حالی که داستان 
ذوالیدین در مدینه‌ی منوره به وقوع پیوسته است؛ بنابراین با احادیث بالاء منسوخ 
تشه شتا 

حنفی‌ها در پاسخ می‌گویند: این ادعا - که نسخ کلام در نمازه قبل از هجرت بوده 
است - صحیح نیست؛ و در واقع» نسخ بعد از هجرت و قبل از وقوع جنگ بدر صورت 

و در مورد هجرت عبدالله بن مسعود * باید گفت که وی دوبار به حبشه هجرت 
نمود و از آنجا برگشت؛ چون برای بار اول به حبشه هجرت نمود. پس از مدتی شایعه‌ی 
مسلمان شدن قریش را باور کرد و در رمضان سال پنجم بعثت به مکه بازگشت و چون 
دید که این خبر دروغ بوده است. دوباره همراه با تنی چند از دیگر مسلمانان به حبشه 
رفت و در سال دوم هجری. قبل از جنگ بدر. از حبشه به مدینه‌ی منوره بازگشت. و 
دستةای از علماه و محتفان شافعی.مذهب نید مانته حافظ این حصرم حافظ این اثیر و 
دیگران بر اين باورند که برگشت عبدالله بن مسعود ۶* از حبشه, به سال دوم هجری 
بوده است. 

از این رو, نسخ کلام در نماز» در مدینه‌ی منوره در سال دوم هجری. پیش از 
واقعه‌ی بدر صورت گرفته است که حدیث معاوية بن حکم 5 (حدیث شماره‌ی )٩۷۸‏ 
نیز آن را تأیید می‌کند؛ زیرا معاوية بن حکم ۶ از اصحاب انصار بود و بعد از همجرت به 
اسلام گروید؛ از اين رو اين واقعه. بعد از هجرت به وقوع پیوسته است؛ و علاوه از آن؛ 
همه‌ی علماء و صاحب‌نظران اسلامی, اتفاق‌نظر دارند که آیه‌ی ...فومُواً له 


قلنتین...4 [البقرة: ۲۳۸] در مدینه نازل شده است. 
شوافع می‌گویند: اگر ما بپذيريم که نسخ «سخن گفتن در نماز». در مدینه‌ی منوره 
و قبل از غزوه‌ی بدر صورت گرفته است. باز هم واقعه ذوالیدین به وسیله‌ی آن. منسوخ 


۱۸۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نمی‌گردد؛ به دلیل این که یکی از راویان حدیث. ابوهربره * است که حدیث وی با 
تعابیر «صلٍ لیا رسول ادله عت» (مسلم), «صلٍ بنا رسول ایثّه ْ»(نسایی) و «بینا انا 
اص مع رسول الّه 35»(مسلم) وارد شده است که بیانگر آن است که ابوهریره 8 در 
زمان واقعه‌ی ذوالیدین» حضور داشته است» در حالی که ابوهریره 4۶ در سال هفتم 
هجری, اسلام آورده است. بنابراین واقعه‌ی ذوالیدین. مربوط به سال هفتم به بعد 
است و احادیث نسخ «سخن گفتن در نماز». مربوط به سال دوم هجری هستند؛ از اين 
روء نمی‌توانند ناسخ این حدیث قرار گيرند. 

در جواب شوافع چنین گفته شده است که: واقعه‌ی ذوالیدین, قبل از سال دوم 
هجری بوده است؛ زیرا ذوالیدین ۶ از اصحاب بدر بوده و در غزوه‌ی بدر شهید شده 
است؛ بنابراین» این واقعه بدون کوچکترین تردیدی. مربوط به دوران قبل از واقعه‌ی 
بدر بوده است و غزوه‌ی بدر نیز در سال دوم هجری, به وقوع پیوسته است. 

اکنون فقط یک انتقاد باقی مانده است؛ و آن این که ابوهربره ‏ در بیان واقعه‌ی 
ذوالیدین» صیغه‌ی متکلم («صنی بنا» با «صلي لنا») به کار برده است؛ در حالی که 
ابوهریره ت سال‌ها بعد از شهادت ذوالیدین له مسلمان شده است! 

امام طحاوی 2 در جواب به این انتقاد می‌گوید: مراد از «صلی بنا»؛ «صلّی 
بالمسلمین» است؛ و در احادیث و روایات. نمونه‌های زیادی داریم که راوی حدیث. 
واقعه‌ای را با صیغه‌ی جمع متکلم بیان می‌کند در حالی که خودش در آن زمان؛ به 
هیچ وجه. حضور نداشته است و مرادش از صیغه‌ی متکلم. جماعت مسلمانان است؛ و 
به عنوان نمونه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 

نزال بن سبرة گوید: «قال لنا رسول ابتّه: انا وایاکم کنا ندعي بني عبد مناف»؛ و 
این در حالی است که نزال, به هیچ وجه پیامبر کل را زیارت نکرده است؛ از اين رو مراد 
از قول وی که گفته است: «قال لنا» اين است که «فال لقومن». 

طاوس 2 گوید: «قدم علینا معاذ بن جبل فلم ار من اخضروات شینا»؛ ان 
تخالی اس کا رال کمنمماه بل پم رف شتوو ظاویی مخ تم زو ان 
مراد از «قدم علینا». به یقین «قدم علی قومنا» است. 


کناب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۸۲ 


حسن بصری 2 گوید: «خطبنا عتبهٌ بن غزوان (بالبصرة)»؛ و هنگامی که عتبة بن 
غزوان به بصره آمد. حسن بصری 2 در بصره نبوده است؛ بنابراین» مراد از «خطبنا». 
«خطب اهل البصرة» است. 

درباره‌ی اخراج بهود مدینه, ابوهریره 8" می‌گوید: «بینا نحن فیي المسجد اذ خرح الینا 
رسول اللّه کل فقال: انطلقوا الي بهود» (ابوداود)؛ و این در حالی است که ابوهریره َه 
سال‌ها بعد از اخراج بهود بنوقریظه از مدینه اسلام آورده است. 

و علاوه بر شواهد مذکور مثال‌های زیاد دیگری نیز وجود دارد که در آن‌ها صحابه. 
از صیغه‌ی متکلم استفاده کرده‌اند؛ اما خود متکلم در زمان واقعه. اضلا حضور نداشته 
است؛ و داستان ذوالیدین نیز که ابوهریره ۶ آن را ذکر کرده است. از این نمونه‌ها 
است. 

اکنون فقط حل یک حدیث باقی مانده است که در آن» عبارت «بینا نا أصل مع 
رسول اللّه 335 (مسلم) وجود ذارد و به آبوهریره * نسبت داده شده است. 

علامه انور شاه کشمیری*+ می‌گوید: از میان شاگردان ایوهریره ‏ تنها کسی 
که این حدیث را با صیغه‌ی واحد متکلم روایت کرده است. «شیبان» است؛ و این تفزد 
او است و چنین به نظر می‌رسد که اصل روایت. «صلّی بنا» بوده است و راوی؛ با دخل 
صقر کی اقا عخهنگن هعناف: یا وان گرد اشته تمو ای در 
«روایت به معنی» مانند حدیث فوق. در کتاب‌های حدیث به کثرت وجود دارد؛ در 
مستدرک حاکم با سند صحیح از ابوهریره ** روایت شده است که گفت: «دخلث علي 


رقية بنت النبی گ8» (مستدرک حاکم ج ۴ ص ۴۸)؛ و اين در حالی است که رقية مش پنج 


سال قبل از اسلام آوردن ابوهريرة #8 وفات کرده است؛ و رفتن ابوهریره به نزد او 
اصلاً امکان‌پذیر نبوده است؛ و تنها توجیه ممکن در حدیث این است که بگوییم: اصل 
حدیت, لفظ «دخلنا» بوده است که مراد از آن» «دخل المسلمون» است. راوی» در آن 
دخل و تصرف کرده و گفته است: «دخلتٌ». 

و علاوه بر این مثال‌های زیاد دیگری نیز وجود دارد که در آن روایت به معنی صورت 


۱/۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
تتابراین؛ نها به خاطر.یک ضیغفین, متکلم» نمی توان. آن دلایل قظفی.را که این 
ماجرا را به سال دوم هجرت نسبت می‌دهند, رد نمود. 

«اضطراب در حدیث ذوالیدین»: 

در حدیث ذوالیدین. چند اضطراب وجود دارد: 

۱- اضطراب در متن حدیث: برخی از روایات. واقعه‌ی ذوالیدین را به نماز ظهر 
تنسیت: دالاه‌اتد6: مانند: روایت مسلی که آبوهریره که گوید: ای وسول ایرد ده 
صل بنا رکعتین من صلوة الظهر ثم سلم». 

و برخی از روایات. آن را به نماز عصر نسبت داده‌اند؛ مانند روایت دیگری از مسلم 

که ابوهریره ع* گوید: اصلٌ لنا رسول اه صلوة العصر فسلم الرکعتین». 
و در برخی دیگر از روایات. عبارت «احدی صلاتی العشی» آمده است؛ مانند حدیث 
و در روایتی دیگر آمده است که ابوهریره ضله گفته است: «من در تعیین نماز دچار 
فراموشی شده‌ام»؛ البته این قول از ابن سیرین روایت شده است؛ چنان که در حدیث 
شماره‌ی ۱۰۱۷ ابن سیرین می‌گوید: ابوهریره نماز را برایم مشخص کرد اما من 
آن را فراموش کردم. (بخاری) 

۲- اضظراب دوم حدیث. این است که آن حضرت 3 بعد از کدام رکعت سلام 
داده‌اند؟ 

بر مبنای روایت ابوهریره »بر سر دو رکعت سلام دادند (همانند روایت شماره 

۷ ولی در روایت عمران بن حصین ۶ آمده است که پیامبر 6 پس از رکعت 
سوم سلام داده‌اند؛ (صحیح مسلم). 

۳- اضطراب سوم حدیث, این است که پیامبر کل پس از این که به اشتباه سلام 
دادند. به کجا رفتند؟ در روایت ابوهریره #* چنین آمده است: ثم قام الی 
خشبة ی مقدم المسجد فوضع یده علیها» (صحیح بخاری)؛ و از این حدیث 
دانسته می‌شود که پیامبر یه تا جای «خشبه‌ی معروضة» (همان اسطوانه‌ی 


کناب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۸۵ 


عمران بن حصین 8۶ مشخص می‌شود که آن حضرت کُ در حجره‌ی خویش 
داخل شده بودند. (مسلم). 

۴- اضطراب چهارم اين است که پیامبر 3 بعد از پایان نمازه سجده‌ی سهو به 

در برخی از روایات بیان شده است که پیامبر * بعد از پایان نمازه سجده‌ی سهو 
کرده‌اند؛ (مانند روایت بخاری و مسلم)؛ و در برخی از روایات. عدم سجده‌ی سهو ذکر 
برخی از محدثان. این حدیث را از زمره‌ی احادیث مضطربی به شمار آورده‌اند که اصلاً 
تطبیق در میان آن‌ها, ممکن نمی‌باشد. 

به هر حال, حدیث ذوالیدین با این همه اضطراب‌هایی که دارد؛ نمی‌تواند در مقابل 
آیه‌ی ...وَقَومُوا له ...4 [البقرة: ۲۳۸] و احادیث صحیح و صریح (مبنی بر نسخ 
سخن گفتن در نماز) ایستادگی کند. 

و نکته‌ی قابل توجه. این که: هیچ یک از ائمه و پیشوایان بر همه‌ی اجزای حدیت 
ذوالیدین عمل نمی‌کنند؛ تا جایی که دیدگاه امام شافعی 2 نیز با این حدیث ثابت 
نمی‌شود؛ زیرا از نظرگاه وی. سخن گفتن در نماز. در صورتی جایز است که از روی 
فراموشی باشد و با نسبت به مسأله‌ی سخن گفتن در نماز آگاهی و شناختی نداشته 
باشد؛ در حالی که در واقعه‌ی ذوالیدین نمی‌توان گفت که پیامبر مك ذوالیدین 3 و 

و علاوه بر آن» همین که پیامبر کّ تا اسطوانه‌ی حّانهةٌ (خشبة معروضة) یا داخل 
حجره رفتند و پس از آن برگشتند و افراد عجول و پیشگام (سرعان الناس) نیز از 
صورت گرفته است؛ و بر مبنای قول مختار شوافع» عمل کثیر. فاسد کننده‌ی نماز 
خواهد بود. 

و زمانی که به بیشتر اجزای حدیث ذوالیدین عمل نشود. چگونه می‌توان فقط به 
بخشی از حدیث که مربوط به «سخن گفتن در نماز» است. استناد نمود؟ 


هم ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

به هر حال. حدیث ذوالیدین. یک واقعه‌ی جزئی را تشریح می‌کند که به احتمال 
قوی» منسوخ شده است؛ و علاوه بر آن. اضطراب و تعارض‌های مختلفی در این حدیث 
وجود دارد و اکثر اجزای آن نیز مورد عمل قرار نمی‌گیرد؛ از اين رو نمی‌توان اين 
واقعه را به عنوان منبع مستقل فقهی مطرح نمود؛ و از اینجاست که احناف در این 
مسأله» با کنار گذاشتن اين واقعه‌ی جزئی به آیه‌ی قرآن و احادیثی - که در ضمن 
قولی بودن. دارای احکام کلّی هستند - عمل می‌کنند. 

«ذوالیدین» يا «ذوالشمالین»؟: 

در اين که آیا «ذوالیدین» و «ذوالشمالین» لقب یک فرد هستند یا لقب دو 
شخصیت جداگانه می‌باشند. در میان علماء و صاحب‌نظران اسلامیء اختلاف وجود 
دارد. 

امام شافعی 2 در کتاب «الام» چنین می‌نویسد: «در حقیقت. این دو لقب. لقب 
دو شخصیت جداگانه هستند؛ ذوالیدین لقب «خرباق بن عمرو» است که از قبیله‌ی 
«بنی سلیم» می‌باشد؛ و ذوالشمالین. لقب «عبید بن عمرو» است که از قبیله‌ی «بنی 
خزاعة» می‌باشد؛ و حدیث بالا نیز از آن «ذوالیدین» می‌باشد؛ و فردی که در غزوه‌ی 
بدر شهید شد. «ذوالشمالین» است. ۱ 

برخی از علماء و دانشوران مذهب شافعی, در تأیید دیدگاه امام شافعی2. از 
برخی از محدثان و مورخان. به عنوان موافقان این نظریه. نام برده‌اند؛ ولی واقعیت این 
است که «ذوالیدین» و «ذوالشمالین». دو لقب برای یک نفر هستند. 

اسم این صحابه. «عبید بن عمرو» است که لقبش در جاهلیت «خرباق» بوده 
است؛ و بعد از اسلام. به هردو لقب (هم ذوالیدین و هم ذوالشمالین) مشهور گردیده 
است؛ و از آنجایی که «بنو سلیم» تیره‌ای از «بنو خزاعة» است. وی به هردو طایفه 
نسبت داده شده است؛ و چون دست‌هایش دراز بود» در ابتدای اسلام آوردن به 
«ذوالشمالین» مشهور شد که پیامبر یه آن را به «ذوالیدین» تغییر دادند. 

در سنن نسایی از ابوهریره ّ حدیثی روایت شده است که در آن. هردو لقب 
آمده‌اند؛ و ضمن این که در آن حدیث. به نام «ابن عمرو» از او یاد شده است؛ متن 


حدیث. چنین است: اصلّ رسول اه 3 الظهر او العصر فسلم في الرکعتین وانصرف؛ 
فقال له ذوالشمالین بن عمرو: آنقصت الصلوة ام نسیت؟ فقال النون کة: «ما یقول 


کتاب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱۸۷ 


ذوالیدین؟ فقالوا: صدق یا نی الله! فاتمٌ بهم الرکعتین التي تفص از رت ایس( 
ص ۱۸۳). 

و در روایتی دیگر چنین آمده است: ان رسول ال صل یوماً فسلم في الرکعتین ثم 
انصرف فادرکه ذوالشمالین» (سنن نسایی ج ۱ ص ۱۸۲). و در آخر این حدیث پیامبر 335 
فر مودند: «أصدق ذوالیدین»؟ 

وردر مضثف این آبی. شیبة جنین وارد شنده است: ۱ کذلف با دالیدین وکان سین 
ذوالشمالین» (مصنف ابن ابی شیب ج ۲ ص ۲۱۵) 

در این احادیث. به صراحت ذکر شده است که «ذوالیدین» و «ذوالشمالین»» دو 
لقب برای یک نفر بوده است که در غزوه‌ی بدر به مقام شهادت نایل آمده است و 
ابوهریره + نیز سال‌ها پس از شهادت وی اسلام آورده است. 

۸ - [۵] «مَتّفق علیه) 

وَعّن عبد له بن يد الک صَل بهم اهر نا نی الرکعتنن ال آم 
یش ام لاش مَعَه ادا قَمّی الصَلاء وانتظر التاش تَملِیمَه کیر وه جالش 
فسَجَد سَجْدَکَِّ یل آن 1 و 

۸- (۵) عبدالله بن بحینه ۶ گوید: رسول خدا ی نماز ظهر را به امامت برای 
ما گزاردند و در دو رکعت اول نماز (که می‌بایست برای تشهد بنشینند) ننشستند و 
بلند شدند؛ مردم نیز به تبعیت از آن حضرت 3 به پا خاستند و بلند شدند؛ چون 
پیامبر 3 نمازشان را به پایان رساندند و منتظر سلام ایشان بودیم» قبل از آن که سلام 
بدهند. تکبیر (الله اکبر) گفتند و در حالی که نشسته بودند. دو سجده «به عنوان 
سجده‌ی سهو) به جای آوردند و بعدا سلام دادند. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از این حدیث. سه مسأله دانسته شد: 

اگر تشهد اول در نماز خوانده نشد, با سجده‌ی سهو جبران می‌شود. 

برای رفتن به سجده‌ی سهو باید تکبیر گفت. 


۱- بخاری ٩۲/۳‏ 2 ۱۲۲۴؛ مسلم ۳۹۹/۱ ح (۵۷-۸۵؛ ابوداود 2۶۲۵/۱ ۱۰۳۴؛ ترمذی ۲۳۵/۲ ح 
۱ نسایی ۱۹/۲ ح ۱۳۲۲ و دارمی ۴۲۱/۱ ح ۱۴۹۹ 


۱۳/۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سجده‌ی سهو قبل از سلام است. 

به هر حال. از دیدگاه احناف. هرگاه فرد نمازگزار در اثنای نماز دجار سهو و اشتباه 
شود؛ این‌طور که جیزی را از جنس نماز, در آن اضافه کند؛ مثل این که: دوبار رکوع 
کند. يا یک رکعت را به رکعت‌های نماز اضافه نماید؛ یا واجبی از واجبات نماز را ترک 
کند - همانند این که قرائت سوره‌ی فاتحه. یا قرائت سوره‌ی پس از آن. یا قعده‌ی اول. 
یا تشهّد یکی از دو قعده‌ی اول یا دوّم را ترک نماید یا خواندن قنوت در نماز وتر یا 
تکبیرهای زائد عید فطر و قربان را ترک کند؛ یا در نمازهایی که باید قرائت با صدای 
بلند خوانده شود با صدای آهسته بخواند و در نمازهایی که باید قرائت با صدای آهسته 
خوانده شود. با صدای بلند بخواند - ؛ در این صورت‌هاء فرد نمازگزار جون در قعده‌‌ی 
آخر نماز, از تشهد فارغ گردید. از جانب راست خویش یک سلام بدهد؛ سپس تکبیر 
گفته و دو سجده مانند سجده‌ی نماز به جای آورد؛ آن گاه بنشیند و9 دوباره تلا 
شدن از نماز سلام بدهد. 


فصل دوم 


۹ - [۶] (صْعیف) 


اس وه 


عَنْ عِرَان بر خصن: أنّ ال له صل بهم فسَها فسجد سَجدتین ثم نهد ثم 


با م 2و هه هه م1 سح م2 0 ۶ (۱) 
. واه الترمذی وقال: هذا حدیث حسن عریب 


۵۹- (۶) عمران بن حصین #8 گوید: رسول خدا که نماز را به امامت برای 
مردم گزاردند و در نماز سهو نمودند؛ از این رو (بعد از تمام شدن تشهّد آخر)» دو 
سجده را (به عنوان سجده‌ی سهو) به جای آوردند و پس از آن. (دوباره) تشهد 
خواندند و آن‌گاه سلام دادند. 
پس از سجده‌ی سهو هم باید تشهد خوانده شود و هم باید سلام داده شود. 

و برخی از صحابه, محمد بن سیرین ابن ابی لیلی و دیگران برآنند که پس از انجام 
سجده‌ی سهو نیازی به خواندن مجدّد تشهد نیست؛ بلکه فرد نمازگزار باید فورأ سلام 
بدهد و نماز خویش را با سلام به پایان برساند. 

انس بن مالک 8 حسن بصری. عطاء بن ابی رباح» طاوس و برخی دیگر از علماء و 
اندیشمندان اسلامی بر این باورند که بعد از انجام سجده‌ی سهو خواندن تشهد و دادن 
سلام. لازم نیست؛ بلکه پس از ادای سجده‌ی سهو, نماز به خودی خود. به پایان 
می ر سد. 

و حدیث عمران بن حصین ۶ تمامی نظریه‌ها و فرضیه‌های بالا را رد می‌کند؛ از 


و از حدیث عمران بن حصین #۶* چند مسأله, دانسته می‌شود: 


۱- ترمذی ۲۴۰/۲ ۳۹۵. 


۱۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبر 3 در نمازه دو سلام می‌گفتند؛ یکی. سلام نماز و دیگری, بعد از سجده‌ی 
سهو. 

پیامبر که بعد از ادای سجده‌ی سهو تشهد می‌خواندند؛ زیرا که در این روایت آمده 
است که پیامبر 5 سلام نماز را می‌گفتند و بعد از سلام. دو سجده (به عنوان سجده‌ی 
سهو) به جای آوردند و پس از آن» تشهّد می‌خواندند؛ آن گاه سلام می‌دادند. 

۰۶ - [۷] (صحیح) 

ون ال مغر نی شُعبَة قال: ال سول ال له قلة: ِا ام لام نی الرکمَتن فان دگر 
بل آن بَستوي اما فلیجلس وان استوی ایا فلا تیش ویَجْذ سَجْدَي اسَهوه 


و عو یوم 


رواه آبو دَاود وّابنْ مَاجَه. 

۰- (۷) مغيرة بن شعبة 4۶ گوید: رسول خدا تک فرمودند: «هرگاه امام یا 
مُنفرد - تنهاگزار»» تشهد اول نماز را ترک کرد و در سر دو رکعتی, بلند شد و برای 
تشهد اول ننشست. اگر چنانچه نشستن برای تشهد را قبل از آن که به طور کامل بلند 
شود. به یاد آورد. باید بنشیند و اگر به طور کامل بلند شده بود. ننشیند و (بعد از تمام 
شدن تشهد آخر) دو سجده را به عنوان سجده‌ی سهو, به جای بیاورد». 

اتب وا او داود راب باعه روانت رووابتز: 

شرح: 

غلهای صاخ بط رای تفت مر انبانی انم بح ها نی هر گام آمام یاف 
(تنهاگزار»» تشهد اول نماز را ترک کرد و در سر دو رکعتی بلند شد و برای تشهد اول 
ننشست. در آن صورت. اگر به طور کامل بلند نشده بود و به حالت نشستن نزدیکتر 
بود. بنشیند و بر آو سجده‌ی سهوی نیز لازم نیست. 

و اگر چنانجه به حالت ایستاده نزدیکتر باشد و یا به طور کامل بلند شده بود. در آن 
صورت ننشیند و بعد از تمام شدن تشهّد آخر نماز, دو سجده را به عنوان سجده‌ی 
سهو به جای بیاورد. 

و هرگاه کسی که قعده‌ی اول از نمازهای چهار رکعتی یا سه رکعتی را به سهو ترک 
نمود. در آن صورت به حالت خویش نگاه کند؛ این‌طور که اگر در حالتی قرار داشت که 


۱- ابوداود 2۶۲۹/۱ ۱۰۳۶؛ و ابن ماجه ۳۸۱/۱ 2 ۳۹۵. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو...)۱ ۱۹ 
به طور کامل برابر ایستاده نشده است و به قعده نزدیک‌تر است. در آن صورت به سوی 
قعده برگردد و بنشیند و تشهد بخواند و باقی‌مانده‌ی نماز خویش را به پایان برساند و 
سجده‌ی سهوی نیز بر وی لازم نیست. 

ولی اگر چنانچه به ایستادن و قیام نزدیک‌تر بود» در این صورت به سوی قعده 
برنگردد و به نمازش ادامه دهد و پس از تشهد آخر نماز. سجده‌ی سهو انجام دهد و 
برای خارج شدن از نماز سللام بدهد. 

و اگر چنانچه کسی در قعده‌ی اخیر نمازهای چهار رکعتی. دچار سهو و فراموشی 
شد و قعده‌ی آخیر را ترک نمود و برای رکعت پنجم برخاست؛ در این صورت تا زمانی 
که برای رکعت پنجم سجده نکرده است. می‌تواند رکعت پنجم را ترک کند و به سوی 
قعده برگردد و برای سهو. سجده کند. 

و هرگا نمازگزاری» قعده‌ی اخیر را فراموش کند و به رکعت پنجم بایستد و برای 
رکعت پنجم سجده نیز بکند» در آن صورت نماز فرضش باطل می‌گردد و فرض وی به 
قل تبدیل میگردهه زیر وی یکت ارارکان وفرانش فتار [قعدهی لظیر| راترک رنه 
شه و له ها رکش شم را بای هر وی ی راهان 

و اگر نمازگزاری. در قعده‌ی اخیر نماز چهار رکعتی نشست و تشهد خواند؛ سپس به 
گمان این که. این قعده‌ی اول است. به پا خاست و پس از آن به یادش آمد که وی در 
قعده‌ی اخیر نماز است. در این صورت تا آن‌گاه که برای رکعت پنجم سجده نکرده 
است. به سوی قعده برگردد و برای سهو خویش سجده کند؛ و نمازش صحیح است. 

و اگر چنانچه در قعده‌ی اخیر نماز چهار رکعتی نشست و تشهّد خواند؛ سپس به 
گمان این که. اين قعده‌ی اول است. به سوی رکعت پنجم برخاست و برای رکعت پنجم 
نیز سجده کرد. در آن صورت. رکعت دیگری را بدان ضمیمه و پیوست کند و برای 
سهو,. سجده نماید؛ و چهار رکعت از این شش رکعت. از نماز فرض به شمار می‌آید و دو 
رکعت دیگر آن. نماز نفل می‌باشد. 

و حکم نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی نیز - در سهو شدن قعده‌ی اخیر آن‌ها - به 
سان حکم نمازهای چهار رکمتی است. 


فصل سوم 


۱ - (۸] (صحیح) 
عَن عمران ی خصتن:أقَ رشول لول اسر وم ی تلاج رگقا فُمٌدحل 


۳7 


ره فقام له رجل بقال له الخرباق وگات نی في یه طول ال و 
صنیعه فخرح عْضبانَ جر رداءء حَتی انتهی ٍ التاس مَمَال و سدق هذا؟». الوا تم ۳ 
فص رَکعه شم سل ثم سجد سجدکین شم سَلم. را ۶ 0 

۲۱ عمران بن حصین طه گوید: رسول خدا 35 نماز عصر را گزاردند و در 
رکعت سوّم سلام دادند؛ آن‌گاه وارد خانه‌ی خویش شدند؛ مردی به نام «خرباق» که 
دست‌هایی دراز و بلند و کشیده داشت. از جای برخاست و به نزد پیامبر 36 رفت و 
جریان را برایشان تعریف کرد. 

آن حضرت َه با ناراحتی و در حالی که عبایشان به زمین کشیده می‌شد (از خانه) 
خارج شدند تا به مردم رسیدند؛ آن‌گاه فرمودند: «آیا این مرد (خرباق). را 
می‌گوید؟»مردم عرض کردند: آری؛ راست می‌گوید. 

سپس رسول خدا 6 یک رکعت نماز گزاردند و سلام دادند؛ آن‌گاه دو سجده (به 
عنوان سجده‌ی سهو) به جای آوردند و پس از آن سلام دادند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲ + ۱ ]: رفن ) 

وعَنْ عَبّد رن بُی عَوّف قال: سوفث ول ال یل : امن صل صلاءً یم 
في اللْفُصَانِ قلیْصَلّ حَتی بشك نی الرَیادة. اهر 

)٩( ۲‏ عبدالرحمن بن عوف ۶* گوید: از رسول خدا 7 شنیدم که 
می‌فرمودند: «هر کس نمازی را گزارد و در ناقص بودنش» شک و تردید داشت؛ (به 


۱- مسلم 2۲۰۴/۱ (۱۰۱- ۵۷۴)؛ و ابن ماجه 2۳۸۴/۱ ۱۲۱۵. 


۲- مسند احمد ۰۱۹۵/۱ 


۱۹۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عوان سا :اکن کسیه رما عیان رکقیز کات کفسیم کت ناسا خوانهه 
است يا چهار رکعت؛ در این صورت فرد نمازگزار») باید نماز خویش را بخواند تا در 
زیادت. دجار شک شود؛ (یعنی فرد نمازگزار باید شک را برطرف سازد و آنجه را که 
بدان یقین دارد. مبنای نماز قرار دهد و یقین را - که همانا جانب اقل نماز است - 
مبنا قرار دهد؛ و در این صورت که سه رکعت را گزارده است ولی تردیدش در رکعت 
از یی مه ی که شین نوت اشعاب که ریک کت در | 
بخواند؛ آن گاه سلام بدهد و پس از آن» دوبار سجده به عنوان سجده‌ی سهو به جای 
بیاورد)». 


باب (۲۱) 
سجده‌ی تلاوت 


فصل اول 


۳ - [۱] (صحبح) 
عن اب عَبّاس قال: سَجّد ال صَلّ الّه عََيّه وسلم بالجُم وسَجَد معَهُ الْمُسِْمُون 
اضر کوت والجن والانش. روا سار( 


۳ - (۱) عبدالله عباس * گوید: پیامبر تک در خواندن سوره‌ی «نجم» (چون 
به هنگام تلاوت این سوره به آیه‌ی فاسَجدواً له راغبدواهط> [النجم: ۶۲] رسیدند) 
سجده کردند و همراه ایشان همه‌ی مومنان و مشرکان و جنْ و انس به سجده افتادند. 

شرح: در حقیقت. جای هیچ تعجْب و شگفتی ندارد که حتی بت‌پرستان و چندگانه 
پرستان» در وقت شنیدن آیات شیوای سوره‌ی نجم به سجده افتاده باشند؛ جرا که 
لحن و گیرایی و فصاحت و بلاغت و شیوایی و رسایی و زیبایی و رعنایی این سوره از 
یک سو و مفهوم و محتوای هیجان‌انگیز آن از سوی دیگر, و تهدیدهای وحشتناک نسبت 
به مشرکان از سوی سوم و خارج شدن این آیات مبارک از دهان پیامبر گرامی اسلام مد در 
نخستین مرحله‌ی نزول وحی از سوی چهارم» آن چنان گیراء موثر. جذاب. دلکش و 
پرنفوذ بود که هر دلی را بی‌اختیار تحت تأثیر خود قرار داد و حجاب‌های عناد. لجاج. 
تعصب. خودخواهی, خودبزرگ‌بینی. خودخواهی و خود محوری را هر چند موقت. کنار 
زد و نور و روشنایی توحید را در قلوب. پرتوافکن کرد. 

چنان که در روایات زیادی نقل شده است که «ولید بن مغیرة». وقتی آیات سوره‌ی 
«فصلت» را شنید و هنگامی که پیامبر 6 این آیه را تلاوت فرمود: فان آغرضوا قفْلْ 
ندَرتَکَم صعقَهة ِ مَفْلْ صَعقَة عاد مود افصلت: ۳ ز جای برخاست و لرزید و 
مو بر تنش "۳ شد؛ از این رو. به خانه آمد. به گونه‌ای که مشرکان پنداشتند که 


او به طور کامل مجذوب آیین محمد 3 شده است. 


۱- بخاری ۶۱۴/۸ ۴۸۶۲ و ترمذی ۴۶۴/۲ ح ۵۷۵. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۱۹۷ 


اگر ما مسلمانان نیز این سوره را با دقّت و تأمل و تعقق و تدیُر و با حضور قلب و 
توجه کامل تلاوت کنیم و خود را در برابر پیامبر گرامی اسلام ‏ و در جوّ نزول آیات 
بيانگاريم. می‌بینیم قطع نظر از > عقایت خاض اسلامی. چاره‌ای جز این نداریم که وقتی 
به آخرین آیه برسیم. به سجده بيافتیم و در پیشگاه حق, سر تعظیم فرود آوریم. 

۴ - [۲] (صحیخ) 


ّ 
ِ 
حّم 
0 
1:۷ 
۲ 
۱ 
اعضص 
۳ 
۱ 
3 
۲کصس 


وعن آیي ریرة ج قال: سَجَدتا مَع ال نی. 3 
۱ وفر انم رق» روا شم 
۴- (۲) ابوهریره غ* گوید: با رسول خدا ق در دو سوره‌ی دا السَمَاء 
نت45 ره هنکام تلاوت آیه‌ی«وذا فرق عََیهم فان لا جْدُرنه43 
[الانشقاق: ۲۱] و سوره‌ی «طافر با سم رب تک آآزی حَل 4 [العلق: ۲۱» (به هنگام تلاوت 
آی‌می «کلا لا نْطعَه ود ارب «43 العلق: »]۱٩‏ سجده‌ی تلاوت به جای آوردیم. 


۵ - [۲] «مْتَفْقّ علیه) 


ون ای مر قال: کان وشول ال له (لسَجْتة) 


ون جند؛ فسجد وسجد مَعَه قرجم عیی ما ید أحَدتا یه موضعا نجد 
اه 

۵- (۳) عبدالله بن عمر 8 گوید: رسول خدا ی گاهی اوقات که ما به نزد 
ایشان بودیم. سجده‌ای از قرآن را می‌خواندند و همین که به آیه‌ی سجده می‌رسیدند. 
سجده می‌بردند و مأ هم سجده می‌بردیم. و به اندازه‌ای مردم به سجده می‌رفتند و 
همدیگر را فشار می‌دادند که جایی را برای سجده پیدا نمی کردیم. 


0 ۴ هك ق علّیه) 


۱- مسلم ۴۰۶/۱ ح (۵۷۸-۱۰۷؛ ترمذی ۴۶۲/۲؛ نسایی ۱۶۱/۲ 2 ۹۶۳ و ابن ماجه ۳۶۶/۱ ح 
۱۰۵۸ 
۲- بخاری 2۵۵۷/۲ ۱۰۷۶؛ مسلم ۴۰۵/۱ 2 (۵۷۵-۱۰۴)؛ و دارمی ۴۰9/۱ 2 ۱۴۷۲. 
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۳ 3 


ون ودب گیب فال: قراث عق رشول ال (والدجم) 

قلم ینجد فیهّا ". 

۶ - (۴) زید بن ثابت له گوید: سوره‌ی نجم را بر پیامبر 335 تلاوت نمودم» ولی 
آن حضرت 6 به سجده نرفتند. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: تمام علماء و صاحب‌نظران اسلامی و فقهاء و آندیشمندان دینی. بر ثبوت 
سجده‌ی تلاوت اجماع دارند. امّا درباره‌ی فرض بودن و با سنّت بودن آن, اختلاف‌نظر 
دارند؛ جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی برآنند که سجده‌ی تلاوت سئّت است؛ ولی 
امام ابوحنیفه ۴ بر این باور است که سجده‌ی تلاوت واجب است. 

و در واقع. درباره‌ی «سجده‌ی تلاوت» دو مسأله‌ی اختلافی وجود دارد که عبارتند 
از: 

الف) از دیدگاه امام مالک 2.امام شافعی 7 و امام احمد» سجده‌ی تلاوت 
ستّت است؛ ولی از نظرگاه امام ابوحنیفه #2 واجب است؛ دلیل ائمه‌ی سه گانه, 
حدیث زید بن ثابت * است که گفت: «سوره‌ی نجم را بر پیامبر که تلاوت نمودم ولی 
آن حضرت 5 به سجده نرفتند» (حدیث بالا به شماره ۱۰۲۶). 

احناف در پاسخ می‌گویند: حدیث زید بن ثابت فش سجده‌ی فوری را نفی می‌کند 
که از دیدگاه احناف» واجب نیست که متصل پس از خواندن آیه‌ی سجده. سجده‌ی 
تلاوت انجام بگیرد. 

دیگر دلیل ائمه سه گانه. داستان عمر بن خطاب ۶* می‌باشد که: «اتّه قراً سجدة 
علیي المنبر فنزل فسجد ثم قرآها فی الجعة الشانية فتهیاً الناس للسجود فقال: اتها لم 
تکتب علینا الا ان نشاء؛ فلم یسجدو لم یسجدوا؛ (ترمذی و بخاری)؛ «عمر بن 
خطاب ۶ بر فراز منب آیه‌ی سجده را تلاوت کرد و از منبر فرود آمد و سجده کرد؛ 


سپس در هفته‌ی دوم آن ۴ دوباره خواند؛ مردم خواستند تا بزا ان سجده کنند ولی 


۱- بخاری ۴۴۵/۲ ح ۱۰۷۲؛ مسلم ۴۰۶/۱ ح (0۵۷۷-۱۰۶؛ ابوداود ۱۲۱/۲ ح ۱۴۰۴؛ و ترمذی 
۲ ۵۷۶. 


کتاب الصلوة: (یاب (۳۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۱۹۹ 


عمر 4*۶ گفت: بی‌گمان» سجده‌ی تلاوت بر شما فرض نیست مگر آن که خود 
در پاسخ به این حدیث گفته شده است که امکان دارد. مطلب آن. این باشد که 
واجب نیست متصل 9 فوری پس و خواندن آیه‌ی سجده» سجده‌ی تلاوت انجام بگیرد. 
تأیید این عمل از عمل و رفتار خود عمر #۶ ثابت می‌شود که وی در هفته‌ی اول. به 
محض خواندن آیه‌ی سجده. فوراً سجده کرد (انّه قراً سجدة علی النبر فنزل فسجد) و در 
جمعه‌ی دوم به جای سجده کردن. فرمود: «انها لم تهب علییا اآ ان ذشاء»؛ گویا 
وی وجوب سجده‌ی تلاوت را رد نکرده است بلکه فقط وجوب فوری آن را رد نموده 
و یا این که مراد از «لم تکتب علینا» (لم تکتب علینا بهيلة احماعة» باشد؛ یعنی 
بر ما فرض نیست که سجده‌ی تلاوت را به شکل جماعت برگزار نماییم. 
حقیقت. محتوای آیه‌های سجده» دی از ز این حالت‌های سه گانه‌ی زیر ۳ در بردارند: 
دستور به سجده داده شده انیت » همانند: «کا لا تطعة که و و وأفْترب ( 4 
[العلق: .]۱٩‏ 
یادآوری انکار کافران از سجده کردن است؛ همانند: ولا فرع لیم أْْرءان لا 
ٍ یَسَجْدُون 4 [الانشقاق: ۲۱]. 
حکایت سجده کردن پیامبران است؛ مانند: «#وَطن داد ما فعته فاسَتعْمرَ ری 
رح راکتا واکات ه٩‏ فعقدکا ار کت ون لء جندتا آژلّی وَحْسَن ماب (ص: 
1 
پیامیران بر اساس این آیات لازم می‌باشد؛ مانند: «یتَأیها الذین ماما لا تکوئوا 
همق رک زار ان ها و ی جرب لین هُدی ار له قبهَدهم آفتیه4 
[الانعام: .]٩۰‏ 
ب) حنفی‌ها و شافعی‌هاء بر اين امر اتفاق‌نظر دارند که تعداد آیه‌های سجده‌ی 
تلاوت در قرآن» جهارده آیه می‌باشد که از دیدگاه مذهب احناف عبارتند از: 
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7۱ در سوره‌ی اعراف ان الذِین عند ربْكَ لا مه َسَتَکیرون عَنْ عبادته. 
وْسَبَحوتَهُ ور مسجدون 4398 [الأعراف: ۲۰۶]. 


۲- در سوره‌ی رعد وله نجد یسجد من ی لسوت ررض طوعا وکرها وَللهُم 
اعد وا صال 8 [الرعد: ۱۵]. 


وم 


۴- در سوره‌ی نحل «یافُونَ رهم من فوَقَهمْ رَیَْلُونَ ما یُوْمَرُونَ 434 [النحل: 
0۵۰ 

۴- در سوره‌ی اسراء #فل نو 9 و لا و او منوا ین وثوً للم صت یله 
دا ِ ِ ِ ِِ تاه روت ِِ ( ان کانَ وَعْد 


۸۰ ۷ 


رو هریی ‏ لتاق یی اقم له علیهم ین ین من رید 5 


نت2 مه 


و عملنا مَعْ وج ون اه نریم وت فا وه متا وتا دا 
ثل لیم ءاییث آلرَعن خرواً مجَدا وَبْحیا > آمریم: 1۵۸ 

۶« در سوره‌ی حچ ام کر أق اه مد آهم من ق لسوت ون نی انش 
والشنش واقمر جر ۳ جر رب ورکییر من آّاین رگییر 
2 من یهن لت ما لٌء من مُکُرِمٌ بِنْ ألله یفعَل ما 
ما46 (الحج: ۱۸]. 

۷- در سوره‌ی فرقان «واذا قیل هم آَنجدوً لدعتن لو و رن نج ی 
مرت تب ِ«ِ لران: .1۶ 


1 


قنور وج 4 له الا هو رب 
[النمل: ۲۶-۲۵]. 
-٩‏ در سوره‌ی الم سجده ما بو بایجتا آلذین (5 کرو بها خرواً سُجْتا 


و ی د رتم و شا بتتفرزرنه43 اسب : ۱۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۰ 


۰- در سوره‌ی ص «قَال لقَد مك بشوال تَمجنت ال نعاجه ون کثبرا من 


غلطاء یی بَْضْهُم عل بَعض لا آلذین اما وعیلو لمحت وقلیل 
هم هم ون دَاورد ما َْته فاستعَْر رب وخ خر کت وناب مار 


دلِ وان لد عندتا لَرلْ وَحسن مقاب 4 [ص: ۲۵-۲۴]. 

1 قر معوروی بعه شه قویی ام ند ال راهان توالت 7 
تن ترتع که يت رز نس ۳ 
تبون مان آستکبووا ی عند ریّك یحو 4 بالیّل وآلتها 
لا بَستَمُونَ 408 افصلت: ۳۸-۳۷]. 

۲- در سوره‌ی نجم ین ها آ یت تَْجَبُون8 وتضحَگون ولا تَبکون9ه 
وشم سیدوق دوه درآ النجم: 1۶۲-۵۹ 

۳- در سوره‌ی انشقاقفمَا لهُمْ لا ییون دا فری عَلَیهمْ الفرعان لا 
یَسجْدُونَ 4 [الانشقاق: ۲۱-۲۰]. 

۴ در سوره‌ی علق «کلا لاد 2 ب 48 [العلق: ۱۹]. 

این ترتیب. طبق مسلک احناف می‌باشد؛ ولی شافعی‌ها می‌گویند: در سوره‌ی 
«ص» سجده‌ای وجود ندارد ولی. سوره‌ی حج دارای دو آیه‌ی سجده می‌باشد؛ یکی یه 
۸ و دیگری آیه‌ی ۷۷. 

و از دیدگاه احناف» سوره‌ی «ص» دارای آیه‌ی سجده می‌باشد و در سوره‌ی حج 
فقط یک آیه‌ی سجده (آیه‌ی ۱۸) وجود دارد. 

و از دیدگاه امام احمد بن حنبل. آیه‌های سجده پانزده آیه است؛ وی دو آیه‌ی 
سوره‌ی حج و آیه‌ی سوره‌ی ص را به عنوان آیه‌ی سجده به شمار می‌آورد؛ ولی قول 
مشهور وی. مطابق با نظر امام شافعی است. و از نظرگاه مالک نیز آیه‌های سجده. 
یازده آیه می‌باشد؛ بدین ترتیب که وی سه آیه‌ی سجده‌ی اخیر را در ترتیب آیه‌های 
سجده. شامل نمی کند. 

امام شافعی جه, درباره‌ی عدم وجوب سجده‌ی تلاوت در سوره‌‌ی «ص». از حدیث 


عبدالله بن عباس استدلال می‌کند که گفت: «رآیت رسول اه کل یسجد نف کل قال: 
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اين عباس: ولیست من عزائم السجود»؛ «رسول خدا 35 را دیدم که در سجده‌ی 
سوره‌ی «ص» سجده کردند.». ابن عباس #۶* گوید: «آیه‌ی سجده‌ی سوره‌ی «ص» از 
سجده‌های تأکیدی و لازمی نیست». 

در پاسخ بدین حدیث. گفته شده است که سجده کردن پیامبر 35 در سوره‌ی 
«ص» ابت است؛ البته این سخن عبدالله بن عباس 8 که آن را از «عزائم 
سوه کرک مدا تعردن آشتن یه اما نت ال بوون کب اند 
سجده به طور شکر و سپاسگزاری از خداوند. واجب گردیده است؛ همچنان که 
خود رسول خدا کل می‌فرمایند: اسجدها داود توبة وفسجدها شکرا» (نسایی)؛ «داود 
از روی توبه سجده کرد و ما از روی شکر و سپاسگزاری». 

واگر به فرض آن که استدلال شافعی‌ها درست باشد, باز هم حدیث, بر سخن عبدالله 


بن عباس ۶ موقوف خواهد بود و حدیث مرفوع نیست. که در مقابل آن. عمل آن 


حضرت ‏ قرار دارد که بر سخن عبدالله بن عباس تن ترجیح دارد. 

مجاهد گوید: از عبدالله بن عباس فل پرسیدم: اي اص» سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا 
«و وهبنا» اي قوله افبهداهم اقتده». ثم قال: هو منهم (ای داود من الانبیاء المذکورین فی 
هذه الایة» (بخاری)؛ «آیا در سوره‌ی «ص» آیه‌ی سجده وجود دارد؟ گفت: آری؛ 
شین آناک ۵۱۳۰ 9 سورد بای را خلارت کزدنو کفته رد از ری هیا 
پیامبرانی است که در اين آیات. به پیروی از آن‌هاء فرمان داده شده است». 

و همچنین ابوسعید خدری ** گوید: اقراً رسول له 3 وهوعلي النبردص» فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه...» (ابوداود)؛ «پیامبر 35 در فراز فنیرشنهره‌ی 
«ص» را تلاوت کردند و چون به آیه‌ی سجده رسیدند. از منبر پایین آمدند و هم ایشان 
و هم مردم سجده نمودند». 

به هر حال. دلایل قوی و صحیح. بیانگر این قضیه هستند که آیه‌ی سوره‌ی «ص»؛ 
از آیات سجده‌ی تلاوت است. 

و امام شافعی درباره‌ی آیه‌ی دوم سوره‌ی «حج»: از حدیث عقبة بن عامر ف 
استدلال می‌کند که گفت: «قلثْ یا رسول اللّه! فلت سورة اج بان فیها سجدتین. 


کتاب الصلوة: (یاب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۰ 


قال: نعم فمن لم پسجدهما فلا یقرآهماا. (ترمذی)؛ «خطاب به پیامبر ح گفتم: ای 
رسول خدا! سوره‌ی حج بر دیگر سوره‌ها بدان خاطر فضیلت دارد که در آن دو آیه‌ی 
سجده وجود دارد. آن حضرت ی فرمودند: آری؛ پس هرکس نمی‌خواهد برای آن‌ها 
سجده کند. پس آن‌ها را نخواند». اما مدار این حدیث. بر «ابن لهیعة» است که فردی 
ضعیف در حدیث به شمار می‌آید. 


و دلیل احناف, حدیث عبدالله بن عباس #8۶ است که در طحاوی روایت شده است؛ 


ابن عباس له گوید: اي سجود اج الاول عزيمة والاخر تعلیما؛ «سجده‌ی اول 
سوره‌ی حج. واجب و دیگر جنبه‌ی تعلیمی و آموزشی دارد». 

و امام محمد در «موطا» می‌نویسد: «کان ابن عباس لايري فی سورة احج ال تن 
واحدة الاولی»؛ «ابن عباس #۶* فقط آیه‌ی سجده‌ی اول سوره‌ی حج را برای سجده 
کردن. قبول داشت». 

و علاوه از آن» در آیه‌ی سجده‌ی دوم سوره‌ی حج, دستور به سجده و رکوع - هردو 
- داده شده است؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: 

«یتآیها آذیی منوا آزگفوا وانجرا واغبذرا ریم وافعلوا شیر کم 
تَفْلخون 48 [الحج: ۷۷]. 

و حال آن که اسلوب قرآن. در آیه‌های سجده. این است که فقط به ذکر یکی از 
رکوع يا سجده می‌پردازد؛ و هرگاه رکوع و سجده. هردو در آیه‌ای ذکر شوند. در آن 
صورت در آن آیه. سجده‌ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال در آیه‌ی: 

مریم آفلق لرَبَكِ وآسجیی وازگی مَع آلر کعین 43 [آل عمران: ۴۲). 

سجده‌ای وجود ندارد؛ زیرا در اين آیه. هم رکوع ذکر شده است و هم سجده. 

پس در همه‌ی آیه‌های سجده به جز آیه‌ی سوره‌ی «ص». فقط از سجده. ذکری 
صورت گرفته است و در آیه‌ی سجده‌ی سوره‌ی «ص» رکوع ذکر گردیده است؛ و در 
هیچ آیه‌ی سجده‌ای, هردو (هم رکوع و هم سجده) ذکر نشده‌اند؛ بلکه فقط در آیه‌ی 
سجده‌ی دوم سوره‌ی حج. هردو به صورت یکجا ذکر شده‌اند که اين آیه نیز محل 
اختلاف علماء می‌باشد. 


۳۰۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


امام شافعی در تأیید دیدگاه خویش, از آثار برخی از اصحاب پیامبر که نیز مبنی بر 
اقبات نع خوییی اتتالان کردم ادف هس مات فان ناف کی رسای 
آیه‌ی دوم سوره‌ی حج را به خاطر احتیاط ترجیح داده‌اند؛ و گفته‌اند: اگر شخصی در 
خارج از نماز. اين آیه را خوانده سجده کند و اگر در نماز اين آیه را خواند. در رکوع نیت 
سجده را داشته باشد تا عمل او طبق همه‌ی مذاهب سجده محسوب گردد. 

و از دیدگاه امام مالک در سوره‌های مُفْصَل (از سوره‌ی حجرات تا آخر قرآن) 
سجده‌ی تلاوت وجود ندارد؛ وی از حدیث زید بن ثابت #۶* استدلال می‌کند که گفت: 
اقرأت علي رسول الّه 3 النجم فلم یسجد فیها» (بخاری و مسلم)؛ «بر پیامبر ة 
سوره‌ی نجم را خواندم و ایشان برای آیه‌ی سجده‌ی آن. سجده نکردند». 

احناف و شوافع از این حدیث, عدم وجوب سجود را به صورت فوری مراد گرفته‌اند؛ 
زیرا در صحیح بخاری از ابن عباس ۶ روایت شده است که گفت: ان النجن 6 سجد 
بالتجم وسجد معه المسلمون والمشرکون وان والافس» (حدیث شماره ۱۰۲۳)؛ 
«پیامبر ی در خواندن سوره‌ی نجم. سجده کردند و همراه ایشان» همه‌ی مومنان و 
مشرکان و جن و انس نیز به سجده افتادند». 

و همچنین از علی روایت است که گفت: «العزائم اربع: الم تثزیل وحم السجدة 
والعجم واقراً باسم ریک الذي خلق" (مصنّف عبدالرزاق به شماره ۵۸۶۳)؛ «عزاتم چهار 
تا است: آیه‌ی سجده‌ی سوره‌های الم تنزیل» حم السجده. نجم و علق»؛ و پرواضح است 
که دو سجده‌ی اخیر. در سوره‌های مفصّل وجود دارند. 

و ابوهریره ** نیز گوید: «سجدنا مع رسول الک في «اقراً باسم ربک» واذا السماء 
اذشقت» (ترمذی)؛ «همراه با پیامبر 35 در خواندن سوره‌ی علق و انشقاق. سجده‌ی 
تلاوت نمودیم». و بدین ترتیب هرسه سجده. با روایات ثابت شدند. 

به هر حال, وقتی مسلمان, با دقت و تأمّل و تعمّق و تدیُر و با حضور قلب و توجه 
کامل. آیات قرآن را تلاوت می‌کند» باید تحت تأثیر لحن و گیرایی» فصاحت و بلاغت 
شیوایی و رسایی. زیبایی و رعنایی و مفهوم و محتوای هیجان‌انگیز و شگرف‌آور آن قرار 
بگیرد و لرزه بر اندام شود و مو بر تنش راست بایستد و به طور کامل» مجذوب آیات 
تعالی‌بخش و روح‌آفرین آن گردد و به سجده بیافتد و در پیشگاه حق» سر تعظیم فرود 


کتاب الصلوة: (یاب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۰۵ 


آورد و حجاب‌های عناد. لجاج. خودخواهی و تکبّر را کنار بزند و از غیر خدا. جدا گردد 
و به آو بپیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار شود که بر 
تمام ذِرّات وجودش اثر گذارد و خود را ذرّه‌ای ببیند در برابر وجودی بی‌پایان و 
قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران. 

۷ - [۵] (سَحیح) 

زعن ان عّاس قال 4 «صه 

یس من عراثم السْجود وَقَذ ریت ال که بنجد فیه. 

2-۷ (۵) عبدالله بن عباس 8 گوید: سجده‌ای که در سوره‌ی «ص» وجود 
دارد» از زمره‌ی فرائضی که خداوند آن را بر بندگان خود واجب کرده است» نیست؛ و 
رسول خدا ۳ را دیدم که به هنگام تلاوت این سوره. سجده می‌کردند. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۸ - 1۶ (صحیح) 

وف روایة: قال جاهد: فلت لاب ی 9 نی (ص) 

نلیتا 

حَی أق [فبهداهم اقتده] 

و تبکه از مِمَنْ آمر آن يِفتٍّي بهم. روا البخاري ۳. 

۸- (۶) و در روایتی دیگر آمده است که مجاهد * گفت: خطاب به عبدالله 


بن عباس ۶ گفتم: آیا در سوره‌ی «ص». سجده‌ی تلاوت کنم؟ (یعنی آیا در سوره‌ی 
«ص»۰ سجده‌ی تلاوت وجود دارد؟ عبدالله بن عباس ض در پاسخ گفت: آری؛) سپس 
این آیات را تلاوت کرد: 

2 ۹ 7 م > 
وین ده دورد ونلیتن وآیوب روف وموتی وَهرون وکلك مجٍی 
المخینیتي وَزگریا یخی وعیتی والاس کل ین آلمَلیجتي واستعیل 
رخ و را بو مره هر ی رش 5 ور 
لسع ویوئش ولوطا وگلا تلا غل العلینق زین ایهم وارتتهم 


۱- بخاری 2۵۵۲/۲ ۱۰۶۹؛ ترمذی ۴۶۹/۲ ح ۵۷۷؛ و دارمی 2۴۰۷/۱ ۰۱۴۶۷ 
۲- بخاری ۲۹۴۳/۸ ح ۴۶۲۲. 


۳۰۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


9 2 صِ 
واخْوَنهم رجَْبَيَتَهُم وَهََیتَهُم ٍل صرط مستقیمرل) لك هُدَی له یَهّیی 
به- اه فاد رو بط عم ما نا تفت رن بت 
زین هم تب ب و شم و بها هُتَوْلاء فد تقد وکلتّا بها 
و نا 1 نك ای هی ال یدهم آفتد 7۹ العام: 
.]٩۰-۴‏ 
«و از نژاد نوح (هم کسانی همچون) داود. سلیمان. ایوب. یوسف و هارون را (قبلا 
دادیم») مُحسنان را (نیز بدانچه مستحق باشند) پاداش می‌دهیم * و زکریاء یحیی. 
عیسی و الیاس را (نیز هدایت دادیم ۳ همه‌ی تا از زمره‌ی صالحان رو بندگان 
شایسته‌ی ما) بودند * و اسماعیل, الیسشع» یونس و لوط را (نیز رهنمود کردیم) و هر 
کدام (از اینان) را بر جهانیان (زمان خود) برتری دادیم. 
و از میان پدران و فرزندان و برادرانشان (گروه زیادی را رهنمود نمودیم و) آنان را 
برگزيدیم و به راه راست. ارشاد کردیم * این (توفیق بزرگی که چنین شایستگان و 
برگزیدگانی بدان نائل آمدند) توفیق خدایی است و خداوند هرکس از بندگانش را 
بخواهد. بدان نائل می‌سازد. اگر (اين چنین شایستگانی - چه رسد به دیگران - 
شرک می‌ورزیدند. هر آنچه می‌کردند. هدر می‌رفت (و اعمال خیرشان» ضایع می‌شد و 
حکمت (ربّانی) و نبوّت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (اين مشرکان مکّه و کافران 
معاصر تو) نسبت بدان (سه چیز) کفر ورزند. (مهِمْ نیست؛ زیرا) ما کسانی را عهده‌دار 
(حفظ و سود بردن از) آن (سه چیز) می‌سازيم که نسبت بدان کفر نمی‌ورزند (و بلکه 
همچون اهل مدینه به جان در راه آن می‌کوشند). * آنان کسانی‌اند که خداوند ایشان 
۳ هدایت داده است رو توفیق رسیدن به راه حق و نیکی عطا نموده است). یس ۱ 
هدایت ایشان پیروی کن (و به راه ایشان برو)». 

آن گاه, عبدالله بن عباس #۶ گفت: پیامبر شما از کسانی است که به او دستور 

وزرد: 


[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 


فصل دوم 
۹ - [۷] «(ضعیف) 
عن عنروبن الْاص قال: فرأن رشول ال هه نش عَفرة سَجدة نی لقن منها 
لا ی | ی الصا ی وف سُورة لحم سَجْدتن. ژواه ابو داود وان ۱ 


۰۳۹ ۰- (۷) عمرو بن عاص 8 گوید: رسول خدا له مرا : بر آن واداشتند که پانزده 


1 


سوره از قرآن را که در آن‌ها سجده وجود دارد بخوانم؛ که از جمله‌ی آن‌هاء سه تا در 
«مفصّل» (سوره‌های آخر قرآن از «حجرات» تا «ناس») است؛ و در سوره‌ی «حج». دو 
سجده وجود دارد. 

[اين حدیث را ابوداود و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «مفْصّل»: به سوره‌های آخرین منزل قرآن. گفته می‌شود؛ یعنی از سوره‌ی 
«حجرات» تا سوره‌ی «ناس». 

و مفصّل بر سه قسم است: 

سوره‌های «طوال مفصّل»: از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «البروج». 

سوره‌های «اوساط مفِصّل»: از سوره‌ی «الطارق» تا سوره‌ی «البینة». 

سوره‌های «قصار مفصّل»: از سوره‌ی «زلزال» تا سوره‌ی «ناس». 

و مراد از سه موضعی که در «مفصّل». آیه‌های سجده وجود دارد. به شرح زیر است: 


و و 


(سوره‌ی نجم؛ آیه‌ی ۲ع).9فْسجَدُو له دوه [النجم: ۶۲]. 


(سوره‌ی انشقاق؛ آیه‌ی ۱وذا فری عَلیَهم 0۳91 1 مسجدون 48 
[الانشقاق: ۱ ۲]. 


۹۹ 


(سوره‌ی علق؛ آیه‌ی ۶۹ کال نطعه وَاسجذ وافترب هه 42 اللق: .]۱٩‏ 
۶۰ - [۸](صحیح) 


۱- ابوداود 2۱۲۰/۲ ۱۴۰۱؛ و ابن ماجه ۳۵۵/۱ ۰۱۰۵۷ 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

وَعْن عقَبة ی عامر قال: : فلت یار 1 حَمْ بان فیها سَجدتین؟ 
قلعم ومن لم جنجذهتا تلا بفرأهتا. رو بر کار ال وقال: َذا حدی 
پیش 7 بای ۳ المضابیح: «فلا یرآهاه گما نی شرح السنة. 

۰- (۸) عقبة بن عامر 8 گوید: خطاب به پیامبر ی گفتم: ای فرستاده‌ی خدا 335 
آیا سوره‌ی حج به دو سجده (بر نگ سوره‌ها) فضیلت داده شده است؟ رخ حضرت 5 
در پاسخ فرمودند: «آری؛ (سوره‌ی حجّ» به دو سجده فضیلت داده شده است؛) پس 
هرکس در آن‌ها سجده نمی کند. آن‌ها را نخواند». 
حدیث» قوی نیست. و در کتاب «مصابیح» همانند کتاب «شرح السنة» به جای عبارت 
«فلا یقرآهما» (به صورت تثنیه). «فلا بقرآها» (به صورت مفرد) وارد شده است ]. 

شرح: امام شافعی 2 و امام احمد بن حنبل* بر این باورند که در سوره‌ی 
«حج»» دو سجده وجود دارد که عبارت است از آیه‌ی ۱۸ 

«لم ترآ له نج هه من ق آستوب ومن ف ض وآلشنش والقترز 
جوم وا جبال ولج رت ویر تِن آلتاین وکتبر حه حَق یه الاب ون یهن 
له ما ی ین مُکرم ان له یَفْعَل ما یم > احم: ۲۱۸ و آیمی ۷۷ تأیه 
۳ ءامَنُوا اک اسر وَعْبْد ید وا ریم وفعلوا شیر لمکم تَفُلحون 48 
[الحج: ۷۷]. 

ولی احناف و مالکی‌هاء بر آنند که آیه‌ی دوم از سوره‌ی «حج». آیه‌ی سجده نیست؛ 
زیر پیوستگی سجده به رکوع. دلیل شن 2 است که مراد او سجده‌ی نماز می‌باشد 
نه سجده‌ی تلاوت. 
است و روایتی که از ان هن کت 9۰ یل شده: استته ان را رخ ی کته یر این 


کعب #۶ سجده‌های تلاوتی را که از رسول خدا ۳ شنیده بود. بر شمرد و در سوره‌ی 


۱- ابوداود ۱۲۰/۲ 2 ۱۴۰۲؛ و ترمذی ۴۷۰/۲ ۵۷۸. 


کتاب الصلوة: (یاب (۳۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۰۹ 


حج. فقط یک سجده‌ی تلاوت را ذکر کرد نه بیشتر از آن را؛ و ترمذی نیز حدیث بالا را 
صعر 1 به شمار آورده ادستت: 

]٩[ - ۱‏ (سَعیف) 

ون اب عمر: آنَ ال 6 سَجَد في صَلاة الظهّر ثم قام مرک مرا 
پات وا مارد ۳ 


۳ 
سا که 


2 
یه 


)٩( -۱‏ عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا 6 در نماز ظهر, به سجده‌ی 
تلاوت رفتند؛ آن‌گاه از سجده بلند شدند و به رکوع رفتند و صحابه دانستند که آن 
حضرت ید در نماز ظهر سوره‌ی «الم تنزیل» که آیه‌ی سجده در آن وجود دارد را 
خوانده‌اند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که اگر فرد نمازگزار در اثنای نماز و در حين 
خواندن آیه‌ای از قرآن - که در آن سجده‌ی تلاوت وجود دارد - به سجده رفت و پس 
از اين که از سجده بلند شد - بدون این که چیزی از قرآن را بخواند - به رکوع رفت؛ 
این کارش جایز است. 

۲ - [۱۰] (صَعیف) 

وعنه: آنه ان رشول ال یر لیا اشرآن فا مر باسَجدة گیر ژسجد وسجدنا 


را یف و مر اور (۲) 
معه. رواه ابو داود 


۲ - (۱۰) عبدالله بن عمر * گوید: رسول خدای گاهی سوره‌ای از قرآن را بر 
ما می‌خواندند که سجده‌ی تلاوت در آن وجود داشت و همین که به آیه‌ی سجده 
می‌رسیدند. تکبیر (الله اکبر) می‌گفتند» و به سجده می‌رفتند و ما هم به تأسی از آن 
حضرت کّ با ایشان سجده می‌برديم. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 


شرح: علماء و صاحب‌نظران فقهی در طریقه‌ی به جای آوردن سجده‌ی تلاوت 
گفته‌اند: اگر سجده‌ی تلاوت در خارج از نماز باشد» کیفیت سجده‌ی آن. چنین است 


ِ- ابوداود ۷۷۱ ح ۷ 
۲- ابوداود 2۱۲۵/۲ ۱۴۱۲؛ و دارمی ۴۳۹/۱ ح ۰۱۵۵۴ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
که نمازگزار به هنگام ادای سجده‌ی تلاوت بدون این که دست‌های خویش را بلند کند. 
تکبیر (الله اکبر) بگوید و یک سجده را انجام بدهد؛ آن‌گاه «الله اکبر» بگوید و پیشانی 
خویش را از سجده بردارد. و در سجده‌ی تلاوت نه تشهدی وجود دارد و نه سلامی 
بلکه یک سجده را در میان دو تکبیر انجام بدهد؛ تکبیری در هنگام نهادن پیشانی 
خود بر زمین برای ار در هنگام برداشتن پیشانی خود از سجده. 

و ادا کننده‌ی سجده‌ی تلاوت دست‌های خویش را به هنگام تکبیر بلند نکند و 
تشهد را نخواند و بعد از سجده. سلام هم ندهد. 

ناگفته نماند که هر جه برای نماز شرط است. توا سجده‌ی تلاوت نیز شرط 
می‌باشد؛ از قبیل: وضو داشتن؛ لباس پاک؛ مکان پاک؛ رو به قبله بودن و... 

۳ - [۱۱] (صعیف) 

وَعّن این عُمر ك ال لنْ رم رو ال له را عم لقن سَجِدٌَ سَجد فد 

نم ار کب والسَاجذ علّ الأّْض ‏ ی ان الرا کب لَیْسجْدٌ عَل یده. ۳ 

۳ - (۱۱) عبدالله بن عمر ۶** گوید: رسول خدا 6 در سال فتح مکه. آیه‌ای از 
قرآن ۳ که در 1 سجده‌ی تلاوت وجود داشت. خواندند؛ پس همه‌ی مردم سجده 
بردند؛ این طور که برخی از آن‌هاء سجده‌ی تلاوت را در حالت سواره و برخی دیگر در 


حالت پیاده بر روی زمین انجام دادند؛ 9 کین که سواره بود» بر دست خویش 
سجده رابه جای می‌آورد. 


[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «عام الفتح»: 

در سال ششم هجری. پیامبر اکرم 3 در خواب دیدند که مسلمانان. آسوده خاطر 
وارد مسجد الحرام شده در حالی که سرهای خود را تراشیده و کوتاه کرده‌اند» مراسم 
عمره انجام داده‌اند. بعد از این خواب بود که پیامبر کل همراه مسلمانان به قصد انجام 
مراسم حرکت کرده و تا پشت دروازه‌های مکه در حدیبیه رفتند. کفار از ماجرا آگاه 


شتا رای نام سوه کی کنسای مسلمانان کف اس فیو ان 


۱- ابوداود 2۱۲۵/۲ ۰۱۴۱۱ 


کتاب الصلوت: (باب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۲۱ 


گروه با همدیگر صلح‌نامه‌ای را امضاء کردند. 

برخی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم ک متحقق نشد؟ پیامبر 5 
فرمودند: «لازم نیست این خواب در این سال. تعبیر و متحقق شود». 

به هر حال مسلمانان به مدینه بازگشتند و طبق قرارداد صلحنامه. در سال بعد. سه 
روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطر اعمال عمره را باشکوه فراوان 
انجام دادند. البته کفار نقض پیمان کردند و مفاد صلحنامه را مراعات نکردند. از این رو 
مسلمانان در سال هشتم هجری. مکه را بدون خون‌ریزی فتح کردند. 

۴ - (۱۲] (صعیف) 

عن اي عّاس: آن ال 4 آغ هنجذ نی يو ین المْصَل ملد ول ای المَديتة. 


ور عی یو (۱) 


ژواه ابو داود 


۴- (۱۲) عبدالله بن عباس ۶* گوید: پیامبر که از هنگامی که به مدینه‌ی 


منوژه انتقال یافتند و بدانجا هجرت نمودند. در چیزی از «مفصّل» (سوره‌های آخر 


قرآن که در آن‌ها سجده‌ی تلاوت وجود دارد. مانند سوره‌های «نجم». «انشقاق» و 
«علق») سجده نبردند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: در این حدیث. دو نکته قابل تأمل است: یکی این که این حدیث, به خاطر 
روایت کننده‌ای به نام «ابوقدامه» حارث بن عبد الله آیادی بصری» ضعیف است؛ زیرا که 
طلایه‌داران عرصه‌ی حدیث و بزرگان عرصه‌ی روایت. به حدیث او احتجاج نمی‌جویند. 

دوم این که. حدیث عبدالله بن عباس #۶* که از طریق ابوقدامه روایت شده است. 
مخالف حدیث صحیح ابوهریره 8* است که مسلم آن را این گونه از وی روایت نموده 
ات 


«سجدنا مع رسول الله 3 في اذا السماء انشقت» وفی اقراً باسم ريك الذي خلق». و 


۱- ابوداود 2۱۲۱/۲ ۰۱۴۰۳ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و علاوه از آن. حدیث عبدالله بن عباس طل بیانگر نفی سجده‌ی تلاوت در «مفصّل» 
تلاوت می‌باشد؛ و بدیهی است که هميشه مثبت بر نفی کننده, مقدّم است؛ در حالی که 
حدیث ابوهریره و دیگر احادیثی که اثبات کننده‌ی سجده‌ی تلاوت در «مفصّل» 
هستند» از لحاظ روایت 9 درایت. صحیح‌تر و راجحتر از احادیث نفی کننده‌ی سجده‌ی 
تلاوت در «مفصّل» می‌باشند. 

و همچنین علی بن ابی طالب ۶* گوید: 

«العزائم اربع: «الم تنزیل» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقراً باسم ربك الذي 


خلق» (مصئف عبدالرزاق)؛ و پرواضح است که این سجده‌ها در سوره‌های مفصّل وجود 
دارند. 

۵ - [۱۲] (صحیح 

وَعَن عَاوْعَة ند قالث: کان رد شول ال له تا ول في سود الفرآن الیل ۳۹ 
وجهي لبي حله وق سنعه وبصره له وفو». روا بو ود لوالا 


ر ۶ هر 


وقَال الترذِیَ: ۳۹ ی 


1 ۳ 


۳9 


2-۵ (۱۳) عايشه نت گوید یذ سول خدا 95 شبانه در سجده‌های تلاوت بارها 
این دعا را تکرار می‌فرمودند: «سَجّد وجهي للذي خلقّه ومَقّ سمعه وبصره بحوله 
وقوته»؛ «سجده برد صورت من برای ذاتی که آن را پدید آورد و با توان و قدرت خویش. 
حش شنوایی و بینایی را بدو داد». 

[اين حدیث را ابوداود. ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است: این 


۶ - [۱۴] (ضعیف) 


وگن یعاس جنند قال جاء رجْلٌ ل سول الله 95 فقال با ول اللّه رشن 
الیل را کا کي أصَلْ َلف < ِ مَجَرةٍ قجَدْتْ فَمَجَدّتِ السَجَرَةٌ لِسجودي فَسَیعْنها 
ول الم اب ی بعا لت آجرا وش عتي بها وزژ جْعلع ی علته ُغرا 


۱- ابوداود ۱۲۶/۲ ح ۱۴۱۴؛ و ترمذی ۴۷۴/۲ ح ۵۸۰. 


کتاب الصلوة: (یاب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۱۲ 


وتَقبْلها مق کُما ئقَبْلتَها من عَبْیك داود. قال این عَبّاس: را ای له سَجْد؟ نم سجَد 
مه وف ول مفل ما نم بل عَن فول ها یی وا اجه لا 
1دک وبا من ک یلها من عَبّك داود. وال الترمذِی : دا خدیث ریب 4 

۶ - (۱۴) عبدالله بن عباس * گوید: مردی به نزد رسول خدائة آمد و گفت: 
ای فرستاده‌ی خدا! دیشب در خواب دیدم که پای درختی نماز می‌گزارم؛ (آیه‌ی) 
سجده را خواندم و سجده بردم و درخت نیز با سجده‌ام. سجده کرد؛ و از درخت 
شنیدم که می‌گفت: الم اکتبها لي بها عندكك اجراً وضع عتي بها وزرا واجعلها لي 
عندك ذخراً وتقیّلها مني کما تقبلتها من عبدك داودا؛ «پروردگارا! به خاطر ادای این 
سجده. اجر و پاداشی را برایم در نزد خودت بنویس و به خاطر آن. گناهم را پاک کن و 
آن را به نزد خود برای من ذخیره گردان و آن را از من بپذیر همان‌سان که از بنده‌ات 
داود لیا پذیرفتی». 

عبدالله بن عباس 4 گوید: پیامبر گ آیه‌ی سجده را خواندند و سپس به سجده 
رفتند و شنیدم که در سجده‌شان همان دعایی که آن مرد از قول درخت نقل کرده بود 
را می‌خواندند. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: اين. حدیثی غریب است. و ابن 
ماجه نیز این حدیث را بدون ذکر عبارت «و تقبلها مني کما تقبلتها من عبدك داود 
روایت نموده است ]. 

شرح: پیامبر گرامی اسلام 3 در حدیثی می‌فرمایند: «نزدیکترین حالتی که بنده 
می‌تواند با پروردگارش داشته باشد. حالت سجده است؛ پس در آن. زیاد دعا کنید»؛ 
[مسلم] زیرا بنده‌ی مسلمان» در حالت سجده در نهایت خواری» تضرّع و اعتراف به 
بندگی خداوند و مقام الوهیت و ربوبیت پروردگارش قرار می‌گیرد. 

و همچنین رسول خدا ع در جایی دیگر می‌فرمایند: «امّا السجود فاجتهدوا في 
الدعاء من ان دُستجاب لکم! (مسلم)؛ «در دعای سجده. خوب بکوشید؛ زیرا دعای 
سجده به طور خاص. شایسته‌ی این است که پذیرفته شود». 


۱- ترمذی 2۴۵۵/۵ ۳۴۳۴. 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و در واقع» روح و حقیقت سجده, همان دعاها و اذکاری است که پیامبر ی در موقع 
سجده به وسیله‌ی آن‌ها تسبیح و حمد و ثنای الهی را به جای آورده است و به پیشگاه 
او تضرّع و [لتجا می‌کرد و به بیان پرتوی از وصف و شکوه او و ضعف و ناتوانی خویش 
می‌پرداخت؛ پس برای مسلمانان نیز زیبنده است که مفهوم این دعاهای مبارک را 
درک کنند و گاهی همراه با تسبیح سجده. در سجده‌ی تلاوت آن‌ها را بخوانند؛ زیرا 


فصل سوم 


۷۳« ۰ - [۱۵] (مُتَفق ق علیه) 


عن اي نموه مين ترا (وجم) 

قَسَجَد فیها وَسجد من کن مَعَهُ یرآ سا 
۱ يَکنيني هد ال عَبذ الله: مد رأیبه بَغذ فیل کافرا. وراد 
لحار في روایةه روبق حلف". 

هه پیامبر که (در مکه‌ی مکرمه)» سوره‌ی 
«نجم» رکه در آن سجده وجود دارد) را خواندند و به سجده رفتند و تمام کسانی که 
در آنجا حاضر بودند. همراه با ایشان سجده بردند به جز پیرمردی از قريش که مشتی 
از شن - يا خاک - را برداشت و آن را به سوی پیشانی‌اش بلند کرد و گفت: «یرای 
من این کافی است (و نیازی به سجده ندارم)». 

عبدالله بن مسعود #۶* گوید: بعد از این ماجراء آن مرد را دیدم که در حالت کف 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و در روایتی از بخاری این مطلب نیز 
افزوده شده است که آن پیرمرد قریشی. «امية بن خلف» بود]. 

۸ - [۱۶] (صحیح) 

وَعن این عاین قال: ِن با 

وقال: سَجَدَها داد توب وَدسجَدها شکرا. رَواء اسف ". 

۸- (۱۶) عبدالله بن عباس گوید: رسول خدا 35 در سوره‌ی «ص» (که 
دارای سجده است) به سجده رفتند و فرمودند: «داوداگ" از روی توبه سجده نمود و 


ما نیز به شکرانه‌ی قبول توبه‌ی اوه سجده می‌نمائیم». 


۱- بخاری 2۶۴۳/۲ ۱۰۷۰؛ مسلم ۴۰۵/۱ (۵۷۶-۱۰۵)؛ و ابوداود ۱۲۲/۲ ح ۱۴۰۶. 
۲- نسایی 2۱۵۹/۲ ۹۵۷. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
شرح: «سجدها داود توبةٌ»: 
خداوند بلند مرتبه در سوره‌ی («(ص» می‌فرماید: 

و ول ی 0 لد تموَروا المخراب اد دعَلواً عل 5 داورد ففزع 

و وم 
نم کال لا 2 ی بَمْضْتا عل بَعْض أخکم یتنا باق ولا 
تشطظ راهیتاً ٍل سواء آلصرطق ان هد آخ آر ر یسم وَسْعُون َعْجَةّ ول 
وحدة ال آنلییها وعرّف ق‌ تیطاب) قال لقَدٌ طَلمَلَ بسوّال 
َعجیك ال نعاجه- وان گثیرا من ت یی مضه عّ بَْض الا دی 


۷ 
‌ 7 


ِِ ملواً آلَلحت وقلیل ما هم و خاوید تفه فاد تور 
ات وآتاب‌ هي مه ۱ دق و 4 عفد رل وَحسن وحسن مء ۰ 


1 جعلت خلینة ق الاتض فانک بين آلّاس باق ۷ 
ود تلم لک ین لت غ ی لآ داب 
ید بما 1 2 یوم آ یاه آص: ۲۶-۲۱]. 

۳ داستان شاکیانی به تو رسیده است که وقتی (از اوقات) از دیوار عبادتگاه (نه از 
درگاه خانه. به سوی داود) بالا رفتند؟* ناگهان بر داود وارد شدند «و ناگهانی در 
برابرش ظاهر گشتند) و او از ایشان ترسید (و گمان برد که قصد کشتن وی را دارند. 
بدو) گفتند: مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. تو 
در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راستای راه رهنمود 
فرما. * (یکی از دو نفر گفت:) این برادر من است و او نود و نه میش دارد و من تنها 
یک میش دارم و (وی به من) می‌گوید: آن را به من واگذار (چرا که اين یکی هم از 
من باشد بهتر است. و هیچی از یکی خوبتر است!) و او بر من در سخن چیره شده 
است؛ (چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا مغلوب و 
منکوب قدرت منطق خود کرده است و نیز با اصرار زیادی که دراین‌باره می‌ورزد» 
خسته و درمانده‌ام نموده است).* داود گفت: مسلما او با درخواست یگانه میش تو 
برای افزودن آن به میش‌های خود. به تو ستم روا می‌دارد؛ اصلاً بسیاری از آمیزگاران 
و کسانی که با یکدیگر سر و کار دارنده نسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند. مگر آنان 
که واقعا ممنند و کارهای شایسته می‌کنند. ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک 


کتاب الصلوة: (باب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۷ 


دود کی ی هدیدان دی 
نحوه‌ی قضاوت وی را به محک آزمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش 
خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. # به هر حال. ما این (ترک اولی و سّیئه‌ی 
مُقزّبین) را بر او بخشيدیم (و وی را مشمول لطف و محبّت خود قرار دادیم) و او در 
اه ها داراش سای نوی گام وبا اس رک پیت بر ونست‌های فرووی 
آعلین است).#ای داود! ما تو را در زمین» نماینده‌ی خود ساخته‌ايم (و بر جای 
پیامبران پیشین نشانده‌ایم.) پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس 
هکم یا هاش فا وا ای ماس انس 
منحرف می‌گردند عذاب سختی به خاطر فرآموش کردن روز حساب و کتاب (قیامت) 
دارند». 
ماخ اش اضلن تدانیان قاوه 
آنجه از قرآن مجید استفاده می‌شود بیش از این نیست که افرادی به عنوان 
دادخواهی از محراب داود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند. او نخست وحشت کرد. 
سپس به شکایت شاکی گوش فرا داد که یکی از آن دو ۹٩‏ گوسفند ماده داشته و 
دیگری فقط یک گوسفند. در حالی که صاحب نود و نه گوسفند از برادرش تقاضا 
دنه که یکی واه به از واکنای کتوتا اس را شاکی تافو ای قاط ۶ 
وی کر و اه ی وی از 
و 
منتهی در ایتجا ده تعبیر قابل دقت است: یکی مسأله آزمایش و دیگری, مسأله 
استغفار و توبه. 
هی رال هش و شم میاه کته ابا #وسنه نه 
قرائن موجود در این آیات و روایات اسلامی که در تفسیر این آیات آمده داود اطلاعات 
افیا در ام داش وا مامت او سای که لزا ری نریم 
شرائط غیر عادی (وارد شدن بر داود از طریق غیر معمول از بالای محراب) برای او 
پیش آورد. او گرفتار دستپاچگی و عجله شد. و پیش از آنکه از طرف مقابل توضیحی 
بخواهد داوری کرد. هر چند داوری عادلانه بود. 
گر چه او به زودی متوجه لغزش خود شد. و پیش از گذشتن وقت. جبران نمود؛ 
ولی هر چه بود کاری از او سر زد که شایسته‌ی مقام والای نبوت نبود. لذا از این ترک 
آولی استغفار کرد. خداوند هم او را مشمول عفو و بخشش قرار داد. 


۳۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

گواه یر آین تقمی خه‌علاوه ین آنحه کشت > آیهای انیت که طلافاشله جعد ار ای 
آیات می‌آید و به داود خطاب می‌کند که ما تو را جانشین خود در روی زمین قرار 
دادیم لذا از روی حق و عدالت در میان مردم داوری کن و از هوا و هوس پیروی منما. 

این تعبیر نشان می‌دهد که لغزش داود در طرز قضاوت و داوری بوده است. 

به این ترتیب در آیات فوق چیزی که مخالف شأن و مقام اين پیامبر بزرگ باشد 
وجود ندارد. 

داستان خرافی تورات در مورد داو: 

اکنون به تورات مراجعه می‌کنيم تا ببینیم در این زمینه چه می‌گوید؟ و هم ريشه 
خی از تفت ها آفراه با گام فد ی مها کییم: 

تورات در کتاب دوم «اشموئیل» فصل يازده جمله‌های ۲ تا ۲۷ چنین می‌گوید: 
«واقع شد که وقت غروب داود از بسترش برخاست و بر پشت بام خانه ملک گردش 
کرد. و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می‌کرد. و آن زن بسیار خوب 
صورت و خوش منظر بود. و داود فرستاد و درباره‌ی آن زن استفسار نمود. و کسی 
گفت که آیا «بت ۳ دختر «الیعام» زن «اولیاه ین ۱۳ تفت ؟ 

و داود ایلچیان را فرستاد و او را گرفت. و او نزد وی آمده. داود با او خوابید و او بعد 
از تمیز شدن از نجاستش به خانه‌ی خود رفت و زن حامله شده. فرستاد و داود را 
مخبر ساخته که حامله هستم و داود به «دآن ۲۳۷ فرستاد که «اوریاه حنی» را نزد 
من بفرست. و یوآب. اوریاه را نزد او فرستاد. و اوریاه نزد وی آمد. و داود از سلامتی 
یوآب و از سلامتی قوم و از خوش گذشتن جنگ پرسید. 

و داود به اوریاه گفت به خانه‌ات فرود آی و پاهایت را شستشو نمای» و اوریاه از 
خانه ملک بیرون رفت و از عقبش مجموعه‌ی طعام از ملک بیرون رفت. اما اوریاه در 
دهنه‌ی خانه‌ی ملک با سایر بندگان آقايش خوابید و به خانه اش فرود نیامد. و هنگامی 
که داود را خبر داده گفتند که «اوریاه» به خانه اش فرود نیامده بود. داود به اوریاه 


۱- «بت شبع» نام آن زنی است که داود - طبق گفته تورات - او را برهنه از پشت بام دید و آتش 
عشق او در دلش شعله‌ور شد. این زن دختر «الیعام» یکی از صاحب منصیان عبرانی بود. 

۲- «اوریاه» به تشدید یا نام یکی از افسران ارشد لشکر داود بود. و «حتی» با تشدید تاء و کسر «ح» 
منسوب به «حت» ابن کنعان است. که طایفه او را «نبی‌حت» می‌گفتند. 

۳- «یوآب» فرمانده لشکر داود. 


کتاب الصلوة: (یاب (۳۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۱۹ 


گفت که آیا از سفر نیامده‌ای؟ جرا به خانه‌ات فرود نیامدی؟ و اوریاه به داود عرض کرد 
که صندوق و اسرائیل و یهوداء در سایه‌بانها ساکنند. و آقایم یوآب و بندگان آقایم بروی 
صحرا خیمه نشینند» و من آیا می‌شود که به جهت خوردن و نوشیدن و خوابیدن با زن 
خود به خانه خود بروم؟ به حیات جانت (سوگند) این کار را نخواهم کرد... 

9 واقع شد که داود صبحدم مکتوبی به «یوآب» نوشته به دست اوریاه فرستاد. و در 
مکتوب بدین مضمون نوشت که آوریاه را در مقابل روی جنگ شدیدی بگذارید و از 
عقبش پس بروید تا که زده شده بمیرد (کشته شود). و چنین شد بعد از آنی که یوآب 
شهر را ملاحظه کرده بود اوریاه را در مکانی که می‌دانست مردمان دلیر در آن بوده 
ناشتل در آنجا گذاشت 9 مردمان شهر بیرون آمده با یوآب جنگیدند. و بعضی 1 قوم 
بندگان داود افتادند 9 «اوریاه حتی » نیز مرد... زن اوریاه شنید که شوهرش اوریاه 
مرده است. و به خصوص شوهرش عزاداری نمود و بعد از انقضای تعزیه داود فرستاد او 
را به خانه‌اش آورد که او زنش شد!... اما کاری که داود کرده بود در نظر خدا ناپسند 
ای 

خلاصه این داستان تا به اینجا چنین می‌شود که: 

داود روزی به پشت بام قصر می‌رود و چشمش به خانه مجاور می‌افتد. زنی را 
برهنه در حال شستشو می‌بیند. عشق او در دلش جای می‌گیرد. به هر وسیله‌ای بود او 
۳ به خانه‌ی خود می‌آورد. و9 او از داود باردار می‌شود!. 

شوهر این زن یکی از افسران برجسته‌ی لشکر داود. و مرد پاک طینت و باصفایی 
بود. داود او را (نعوذ بالله) با توطثه ناجوانمردانه‌ای از طریق فرستادن او به منطقه 
خطرناکی در جنگ به قتل می‌رساند. و همسر او ۳ وی باه خود درمی‌آورد»!! 

اکنون بقیه داستان را از زبان تورات کنونی بشنوید: 

در فصل ۱۲ از همان کتاب دوم اشموئیل چنین آمده است: «خداوند ناثان را (یکی 
از پیامبران بنی‌اسرائیل و مشاور داود) نزد داود فرستاد. و گفت در شهری دو آدم 
بودند یکی غنی و دیگری فقیر. غنی گوسفند و گاو بسیار داشت. و فقیر را جز یک بره 
کوچک نبود» مسافری نزد غنی آمد او دریغ کرد که از گوسفندان خود غذا برای 
میهمان تهیه کنه بره‌ی مرد فقیر را گرفث و کشت اکنون چه باید کرد؟! 


۱- نقل از کتاب دوم «اشموئیل» فصل ۱۱ جمله‌های ۲ تا ۲۷. 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


داوه مخت خی قوب نان کته باه سا و کیت کی که ای کار 1 کرقه 
مستحق قتل است؟؛ او باید چهار گوسفند به جای گوسفند بدهد! اما نائان به داود گفت 
آن مرد توئی!. 
داود متوجه کار نادرست خویش شد و توبه کرد. خداوند توبه او را پذیرفت در عین 
حال بلاهای سنگین بر سر داود آورد». 
در اینجا تورات تعبیراتی دارد که قلم از ذکر آن شرم دارد. لذا از آن صرف‌نظر 
می‌کنیم. ۱ 
در این قسمت از داستان تورات نکاتی به چشم می‌خورد که مخصوصا قابل دقت 
است. 
۱- کسی به عنوان دادخواهی نزد داود نیامد بلکه یکی از پیامبران مشاور او 
داستانی را بر سبیل مثال برای پند و اندرز برای او ذکر کرد سخن از دو برادر 
و تقاضای یکی از دیگری در اینجا نیست. بلکه سخن از دو آدم غنی و فقیر 
است که یکی گاوان و گوسفندان بسیار داشته. و دیگری فقط یک بره. ولی 
مرد غنی بره مرد فقیر را برای میهمان خود کشته تا اینجا نه سخن از بالا 
رفتن از دیوار محراب است. نه وحشت داود. و نه طرح دعوا میان دو برادر و 
نه تقاضای بخشش. 
۲- داود آن مرد غنی ستمگر را مستحق قتل دانست (برای یک گوسفند قتل 
چرا)؟ 
۳- بلافاصله حکمی بر ضد این حکم صادر کرد و گفت باید به عوض یک گوسفند 
چهار گوسفند بدهد؟ (چرا)؟ 
۴- داود به گناه خود در مورد خیانت به همسر اوریاه اعتراف کرد. 
۵- خداوند او را عفو کرد (به این سادگی چرا)؟ 
۶- خداوند مجازات عجیبی درباره‌ی داود قائل شد که نقل ناکردنش بهتر است. 
۷- و همین زن - با این سوابق درخشان - مادر سلیمان شد!. 
گرچه نقل این داستانها به راستی رنج‌آور است اما چه می‌توان کرد. بعضی از 
جاهلان ناآگاه تحت تأثیر این روایات اسرائیلی چهره‌ی پاک آیات قرآن مجید را تیره 
ساخته‌اند. و سخنانی گفته‌اند که برای روشن کردن حق. چاره‌ای جز ذکر بخشی از 
این داستان رسوا نبود. 


کتاب الصلوة: (یاب (۲۱) سجده‌ی تلاوت) ۳۳۱ 


اکنون ما سوّال می‌کنیم: 

۱- آیا پیامبری که خداوند او را در چندین آیه از سوره‌ی «ص» با ده توصیف بزرگ 
ستوده و پیامبر اسلام 3 را برای الهام گرفتن به سر گذشت او توجه داده. 
مکی ات که ارم رای اما او راخ نات ۱۴ 

۲- آیا این اراجیف با جمله‌ای که قرآن در آیات بعد از این می‌گوید: دورد 
جَعَلتَلَ حَليقة ی ض4(ص:۱۲۳ «ای داود ما تو را خلیفه و نماینده‌ی خود 
در زمین قرار دادیم» سازگار است؟! 

۳- پیامبر خدا نه. اگر یک فرد عادی مرتکب چنین جنایتی شود همسر افسر 
وفادار و پاک و باایمانش را این چنین ناجوانمردانه از دست او برباید مردم چه 
قضاوتی درباره‌ی او خواهند کرد و مجازاتش چیست؟! 

حتی اگر این کار از افسق فساق سر زند جای تعجب است. 

درست است که تورات داود را پیامبر 3 نمی‌داند ولی او را به عنوان یک پادشاه 

عادل که مقامی بس ارجمند داشته. و بنیانگزار معبد بزرگ بنی اسرائیل بوده معرفی 
شش کف 

۴- جالب اينکه یکی از کتابهای معروف تورات کتاب «مزامیر داود» و مناجاتهای 
اف اه ینماان فان که یی آنمی ام ان قن یلاخ کت 
آسمانی قرار گیرد؟ 

اه کین اند کعقز وی فا تام دام که دانسا نیای ه اخدتررت 
شده کنونی در این زمینه خرافاتی است که به دست دشمنان مکتب انبیاء و 
تا اقا تفا رآ گاه وسخاهان ماه بدا هه ارس س یبا مب قوان انا 
را معیار بحث قرار داد؟ 

آری عظمت قرآن در این است که از این گونه خرافات خالی است. 


باب (۲۳۲) 


نمی شد ۵ است. 


فصل اول 


۹ - [۱] مُتَفق علّیه) 

عَن اب مر قال: قال رشول اللّه قله: «ا یتحری أحَدَ فیصل عند طلوع 
انس ولا عند غزویا! 

ون رواية قال: ِا لع حَاجبٍ الشَمُس فدعوا الصَلاة حیی تبرز. قٍذا غاب حَاجب 
الم فَدَغُوا اسلا خی کفیب ولا ینوا بصلایضم لوغ الشَمس ولا غُروبها 
نها تطلع بین قَرني المیْطان»"؟ 

۹- (۱) عبدالله بن عمر #۶* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «نباید یکی از شما 
از روی عمد. نماز خویش را به هنگام طلوع و غروب خورشید بخواند». - و در روایتی 
دیگر آمده است که - پیامبر تک فرمودند: 

«هرگاه گوشه‌ای از خورشید طلوع کرد. نماز را ترک کنید تا این که به خوبی آشکار 
و هویدا می‌گردد؛ و هرگاه گوشه‌ای از آفتاب غروب نمود تا به خوبی غروب نکرده. 
نباید نماز بخوانید. و به عمد. نمازتان را به هنگام طلوع و غروب خورشید نخوانید؛ 
چون خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «لایتحرّی»: کاری را طلب کرد و قصد نمود؛ کاری را دنبال کرد. یعنی نباید 
برای خواندن نماز: طلوع و غروب خورشید را دنبال کنید و به عمد در هنگام طلوع و 
غروب. آن نماز را بخوانید. 

«حاجب»: کرانه و گوشه‌ی هر چیز. 

«لاتحینوا»: نباید وقت طلوع و غروب خورشید را برای نمازتان معین و مشخص 

۰ - [۲] (صحیح) 


۱- بخاری 2۳۳۵/۶ ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳؛ مسلم 2۵۶۷/۱ (۸۲۸-۲۸۹)؛ نسایی 2۲۷۸/۱ ۵۷۰؛ و موطاً 
مالک ۲۱۹/۱ ح ۴۵:«کتاب القرآن». 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۲۵ 


1 کلاث ساعاتِ کان ول الق ینهانا آن نصلی فیهن و 
عبر فیهن متا و حَقی ترتع وجبن یوم قَایمُ الهیرة حَق 
تییل امس وجین تضَیّف امس لِلعْرّوب یی تغرب. روا شسلم . 

ی شتا که ,ول دا ما با از ار 
گزاردن يا دفن کردن مرده‌هایمان در آن اوقات. نهی کرده است؛ و آن سه وقت. 
عبارتند از: هنگامی که تازه خورشید طلوع می‌کند تا آن که خوب بلند شود و آشکار و 
هویدا گردد؛ و وقتی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد تا آن‌گاه که (به سوی 
غرب) مایل شود؛ و هنگامی که خورشید در آستانه‌ی غروب باشد تا وقتی که غروب 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

فرح 

«بازغة»: طلوع کننده و درخشنده. 

«تطلع الشمس بازغة»: خورشید درخشید و طلوع کرد. 

«تضیف الشمس»: آفتاب به غروب نزدیک شد. 

۱ - [۳] (متَفُق علیه) 

وعن آي سییر الخُذريِ قال: قال زنول اللهه: لا صلاء بَد اسب یی تزتیع 
الشیس ولا نضلاه عمه بْد العضر < ال ۱ 

۱- (۲) ابوسعید خدری #۶ گوید: رسول خدا که فرمودند: «نباید نماز (ستّت و 
نفل)» بعد از سپری شدن وقت نماز صبح در حالی که خورشید دارد طلوع می‌کند. 
گزارده شود. تا این که خورشید به خوبی ظاهر و بلند گردد؛ و همچنین نباید نماز 
(سنّت و نفل). بعد از سپری شدن وقت عصر در حالی که خورشید دارد غروب 
می‌نماید» خوانده شود تا آن گاه که به خوبی غروب کند». 


۱- مسلم ۵۶۹/۱ 2 (۸۳۱-۲۹۳)؛ ترمذی ۳۴۸/۳ ح ۱۰۳۰؛ نسایی ۲۷۷/۱ 2 ۵۶۵؛ ابن ماجه 
2۱ ۱۵۱۹؛ دارمی 2۳۹۴/۱ ۱۴۳۲؛ و مسند احمد ۱۵۲/۴. 

۲- بخاری ۶۹/۲ ح ۵۸۱؛ مسلم ۵۶۶/۱ ح (۸۲۶-۲۸۶)؛ ابوداود ۵۶/۲ 2 ۱۲۷۶؛ ترمذی ۳۴۳/۱ ح 
۳ تنسایی ۲۷۶/۱ 2 ۵۶۲؛ ابن ماجه 2۳۹۶/۱ ۱۲۵۰؛ دارمی 2۳۹۴/۱ ۱۴۳۳؛ و مسند احمد 
۱۸/۱ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در شبانه‌روز» وقت‌هایی وجود دارد که نمازگزار از خواندن نماز در آن‌ها نهی 
شده است؛ و به طور کی فرد نمازگزار در سه وقت از گزاردن نماز در آن وقت‌ها منع 
شده است؛ و این سه وقت عبارتند از: 
۱- هنگام طلوع خورشید تا آن‌گاه که خورشید بلند شود. 
۲- هنگام غروب خورشید تا آن‌گاه که خورشید غروب کند؛ البته در میان نمازها؛ 
نمازی وجود دارد که در هنگام غروب. گزاردنش با کراهیت روا است؛ و این 
موضوع در مورد کسی تحقق پیدا می‌کند که نماز عصر همان روز خویش را تا 
هنگام غروب خورشید نگزارده است؛ از اين رو. اين فرد. نماز عصر خویش را 
به جهت کراهیت وقت. ترک نکند. بلکه آن را بخواند و به خاطر به تاخیر 
انداختنش از خداوند بلند مرتبه پوزش و آمرزش ِِ و باید دانست که به 
جز این نماز» گزاردن هیچ نمازی در این وقت روا نیست 
۳- و هنگامی که خورشید - در وقت نمیروز - در وسط ان قرار بگیرد 
(هنگام زوال خورشید). 
در این سه وقت. نه خواندن فرائض درست است و نه خواندن نمازهای سئّت و نفل؛ 
و همچنین در این وقت‌هاء نه نماز جنازه گزارده می‌شود و نه سجده‌ی تلاوت. 

و علاوه از این وقت‌های سه گانه. وقت‌های دیگری نیز وجود دارد که گزاردن نماز 
نفل در آن‌ها مکروه است؛ و این دو وقت عبارتند از: 

نماز نفل مستحب پس از ادای نماز صبح تا هنگامی که خورشید طلوع کند و به 
اندازه‌ی یک نیزه بلند شود مکروه است. 

نماز نفل مستحب. پس از ادای نماز عصر, تا هنگامی که خورشید غروب کند. 
مکروه است. 

۲ - (۴](صحیح) 

ون مرو بن عبسة قال: قدم ال له الْمَدِینَة فققیمث الْمَييتة فُدَحْل عَلیّه 
قلث: أَخیرن عن الصّلا: ال اصل صلاء اسب د آقصر عن الصّلا: حَة خی تظلم 
امش حَة ار جیتیذ یسجْذ لها الکاز ثم 
صَلّ فان الصَلاة مشهود؛ مخضور؛ ی بقل الط بالرمح ثم فص عن الصلاة ۳ 


مق مه و 


جیت فنجز جه 2 بل ال تصل قاق لاه عفهرة؟ خضوو؛عت نس العضر 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۲۷ 


فص عن الصَلاه حَه خی تغرب انس ها فرب بیقر میا وجبتیٍ بنجد ها 
الکمّار» قال فقلت پاک کیت ال له وضو حَدَن له قال: «ما ملگم رجل یقرب وضوءه 
فیتمضمض ویستذشق تفه رف خطایا وجهه وفیه وَخیاِییه ثم دا سل وَجهه 
کم ام انز له لا ععث ععایا تجهه من أطراب همع تام یل یه ول 
لقن الا خرّث خطایا یه من آتایله مَع الماء نع ینسح رأسَه الا خر خطایا 
یه ین آظرافب شفره مَع تاه شم یل که هل الفبتن لا حرّث تلایا رجَلیه 
ین آتایله مَم الا ان هو فا فصل فحَیه الة وا نی عَلیه ود پالني هو له فل 
قرع له یله لا ارف من خطیکته کهیکته یرم وا ید روا مسلم. 

۲- (۴) عمرو بن عبسة #8۶* گوید: رسول خدا 3 به مدینه‌ی منوره آمدند؛ من 
نیز بدانجا درآمدم و به نزد ایشان رفتم و گفتم: مرا از (اوقات) نماز آگاه گردانید! 
پیامبر 3 فرمودند: «نماز صبح را بخوان؛ سپس تا وقتی که خورشید طلوع می‌کند و 
بالا می‌آید. نماز نخوان؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند و کفار برای 
ان چاه ام برتب: 

سپس نماز (حی < |شراق یا چاشت) بگزار؛ چون فرشتگان. شاهد و حاضر بر نماز 
هستند تا این که سایه نیز به کمترین مقدار خود می‌رسد؛ آن وقت از گزاردن نماز 
خودداری کن؛ چون در اين وقت. آتش دوزخ شعله‌ور می‌شود؛ سپس وقتی که سایه 
(از وسط آسمان) مایل شد. نماز (ظهر) را بخوان؛ چون فرشتگان. شاهد و حاضر بر 
نماز هستند تا آن که نماز عصر را می‌خوانی؛ و بعد از آن» از نماز گزاردن خودداری کن 
تا وقتی که خورشید غروب کند؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان غروب می‌کند و 
در این زمان؛ کفار برای آن سجده می‌برند». 

عمرو بن عبسة ** در ادامه گوید: خطاب به پیامبر ‏ گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! از 
وضو برایم بگوا آن حضرت 3 فرمودند: «هر کس از شماء آب وضویش را تهیه کند و 
آن‌گاه دهان و بینی خویش را بشوید و بینی‌اش را تمیز و پاک نماید. گناهان صورت؛ 
دهان و بینی او با آن آب. فرو می‌ریزد؛ و وقتی که صورتش را بر طبق آنچه که خداوند 
بلندمرتبه بدو فرمان داده» بشوید. خطاهای صورت او با آب وضو از اطراف ریشش فرو 


۱- مسلم 2۵۶۹/۱ (۸۳۲-۲۹۴)؛ نسایی ۲۷۹/۱ ح ۵۷۲؛ و مسند احمد ۲۶۲/۴ 


۳۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌ریزد و سپس که دست‌هایش را تا آرنج می‌شوید. خطاهای آن‌ها از میان انگشتانش 
با آب فرو می‌ریزد؛ و بعداً که سرش را مسح می‌کند. گناهان سرش با آب از اطراف 
موهایش, سرازیر می‌شود و بعد که پاهایش را تا دو قوزک می‌شوید. گناهان آن‌ها از 
خلال انگشتانش با آب؛ پایین می‌آید. 

و اگر صاحب چنین وضویی. بلند شد و به نماز ایستاد و حمد و ثنای خدا را انجام 
داد و او را به عظمتی که لایق و شایسته‌ی اوست. یاد کرد و به بیان پرتوی از وصف و 
شکوه او پرداخت و قلب خویش را برای خدا از غیر او فارغ و خالی و فقط متوجه او 
تام نی الم و رو اه رش ای یه قفا رنه امه اه اما 
می‌ شود . 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فائها تطلع حین تطلع» بین قرنی شیطان...»: این که رسول خدا 3 
می‌فرمایند: «خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع و یا غروب می‌کند». تمثیل و 
تشبیه می‌باشد و معنای آن. این است که در آن وقت‌ها (طلوع و غروب)» شیطان و 
پیروانش به حرکت درمی‌آیند و بر امور مردم و زندگی آنان. تسلّط پیدا می‌کنند و 
شرایطی که برای نماز لازم است. کامل نمی‌شود. 

به هر حال, قرار گرفتن خورشید در بین «قرنی الشیطان» به وقت طلوع و غروب؛ 
در اخادیت قاری اه اس دای ار عم تصاخی ظ رای اسلا ان را 
تمثیل و مجاز توجیه کرده و گفته‌انددهدف. تسلط و غلبه‌ی شیطان می‌باشد؛ و 
خصوصیت وقت طلوع و غروب. آن است که خورشید پرستان در همین اوقات. به 
پرستش و عبادت خورشید می‌پردازند؛ از این رو در چنین اوقاتی. ادای نماز مترادف با 
عبادت شیطان است. 

علامه خظابی می‌گوید: در اینجاء نوعی تمثیل به کار رفته است و مطلبش آن است 
که کسانی که نماز را تا این وقت به تأخیر می‌افکنند» گویا بازیجه‌ی دست شیطان قرار 
گرفته‌اند و شیطان با شاخ‌های خود. آنان را از برگزاری نماز در وقت مستحب و 
پسندیده‌ی آن» بازداشته است؛ ولی بیشتر علماء و دانشوران دینی» تعبیر مزبور را بر 
حقیقت آن حمل کرده‌اند و بر این باورند که شیطان به هنگام طلوع و غروب حقیقتاً 
خورشید را در میان شاخ‌های خود قرار می‌دهد تا مشمول عبادت خورشیدپرستان. 
قرار کسد: 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۲۹ 


و شاید در اینجاء. این سوال مطرح گردد که خورشید. هر لحظه. در بخش‌هایی از 
لحظه‌ای از زمان. خورشید را در میان «قرنین» خود قرار دهد؟ 

در پاسخ این اشکال, می‌توان چنین گفت که تعداد شیاطین و اهریمنان» بسیار 
تذکر یک نکته: 

آنانته اخاویت ای فر این آمکه امه ابیت که معا انز رادم رضافدا که 
امت محمد ی از ساير امت‌هاء گروه‌هاء ادیان و مکاتب جداست و بیانگر این مهم است 
که امت محمدی. شخصیت منحصر به فردی دارد که نباید دنبالروی امت‌ها و ادیان 
باطل و خرافی فیگر باشدء مستلهان» باید تتعصیت متحضر به فر و خوقی | فارا ناشن 
نباید از عادات و تقالید دیگران» پیروی کند و اخلاق و رفتار و سبک و مّنش آن‌ها را 
اتتکاتب ,شاه اف این وف کساتی. که عظاهر :ظیی. نی ماو ,خف یی روا 
می‌پرستیدند. برای عبادت و پرستش خویش, زمانی معلوم و مشخص. در نظر گرفته 
بودند و خورشیدپرستان, عبادتشان را در وقت طلوع و غروب آفتاب انجام می‌دادند؛ به 
همین سبب پیامبر 3 برای جدا کردن موخدان از مشرکان و جلوگیری از همزمانی 
عبادات آن‌هاء از نماز گزاردن در آن وقت‌ها نهی فرموده است. 

آری؛ پیامبر 5 می‌خواهد اين مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصّیت و 
ما امّت وسط (میانه) و امّت نمونه و بهترین و برترین أمّت‌ها و گروه‌ها هستیم که برای 
هدایت انسان‌ها برانگيخته شده‌ایم؛ پس چطور از دیگران در اخلاق» عبادات» رفتار و 

۳ - [۵] (مْتَفق علیه) 

وعن گریپ: ان اب عباس والمسُور بَُ مخرمة وعبد الرمن بن آزمر زضي اللهم 
عَنهم وآرسلوه ٍل عَایْشَه الوا ار لیا السَلام لها عن الرکعَتین بعدالعصرقال: 
فدخلث عل عَْمَة فبلعْنها ما آزملون فقالث سل ام سَلمةَ فَخرجث ایهم رون ال آم 
سَلمة فقالت آم سَلمة رضي الم عَنها سمعث ای 4 یفی عنهما نم رایثه بصلیهتا 


دعْلَ اس له الجّارية ففلث: فولي له کفول ام سَلمَة یا رمول الله سَْثت 


1 ما و 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نی عَنْ هاتین راك صلیهما؟ قال: «یا اه آي مه سل عن ار کعتان بعد اضر 
وه آاني تاس من عبّد لیس َعَعَلُوني غن الرکْعتْ لین بعد الَهّر فهما مَاتان٩.‏ 

۴۳ (۵) کریب 8* گوید: عبدالله بن عباس 8 مسور بن مخرمه ۶ و 
عبدالرحمن بن ازهر #۶ مرا به نزد عايشه « فرستادند و گفتند: سلام ما را به او 
برسان و از وی درباره‌ی دو رکعت نماز بعد از نماز عصر سوال کن؛ (چرا که ما شنیده‌ايم 
که وی بعد از نماز عصر دو رکعت نماز را می‌گزارد» در حالی که پیامبر خدا تک از گزاردن 
نماز در آن وقت. نهی فرموده‌اند)؟! 

کریب * گوید: به نزد عايشه ترفتم و سفارشی را که به من کرده بودند. بدو 
گفتم و رساندم. عایشه « گفت: این موضوع را از ام‌سلمه نت ریکی دیگر از 
همسران بزرگوار پیامبر ِِ پپرنری: 

کریب ۶ گوید: من هم به نزد عبدالله بن عباس 8 مسور بن مخرمه ۶* و 
عبدالرحمن بن ازهر * رفتم و سخن عايشه «ثّ را بدیشان رساندم؛ آن‌گاه آن‌ها نیز 
مرا به سوی ام‌سلمه ت فرستادند؛ (چون از ام‌سلمه ت در اين باره پرسیدم.) وی در 
پاسخ بدین سوال گفت: من شنیده بودم که رسول خدا 5 از گزاردن دو رکعت نماز 
بعد از نماز عصر نهی فرموده‌اند. ولی با وجود این باز هم ایشان را دیدم که آن دو 
رکعت را خواندند؛ سپس وارد منزل شدند؛ من هم کنیزی را پیش پیامبر که فرستادم و 
بدو گفتم: (به نزد پیامبر گ برو و) بدیشان بگو: ای فرستاده‌ی خدا! ام‌سلمه می‌گوید: 
ما از شما شنيده‌ايم که از گزاردن اين دو رکعت بعد از نماز عصر نهی می‌نمودید و 
هم‌اکنون می‌بینيم که آن را می‌خوانید؟! 

پیامبر 5 فرمودند: «ای دختر ابوامیة! از دو رکعت نماز بعد از عصر پرسیدی؛ 
عده‌ای از طائفه‌ی «عبدالقیس» پیش من آمدند و با آنان مشغول شدم و دو رکعت نماز 
(سنّت) بعد از ظهر را فراموش نمودم؛ و این دو رکعت. همان دو رکعت نماز بعد از ظهر 


است». 


۱- بخاری ۱۰۵/۳ 2 ۱۲۳۳: مسلم ۵۷۱/۱ 2 (۸۳۴-۲۹۷)؛ ابوداود ۵۴/۲ ح ۱۲۷۳؛ ابن ماجه 
2۱ ۱۱۵۹؛ دارمی 2۳۹۵/۱ ۱۴۳۶؛ و مسند احمد ۳۰۳/۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۳۱ 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: دو رکعت نماز» پس از عصر: 

در اين که رسول خدا 35 بعد از نماز عصر. دو رکعت نفل گزارده است. روایات 
متعارض است؛ از حدیث عبدالله بن عباس #8 چنین برمی‌آید که آن حضرت تٌَّ این 
دو رکعت را فقط یک بار به جای آورده‌اند. 

عبدالله بن عباس ۶* گوید: «اتما صلّ رسول اللّه ک الرکعتین بعد العصر لاتّه اتاه 
مال فشغله عن الرکعتین بعدالظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم یعُدطما (ترمذی)؛ «رسول 
خدا یک دو رکعت بعد از عصر خواندند آن هم به خاطر مالی که برایشان آمده بود؛ از این 
رو دو رکعت سئت بعد از ظهر را از دست دادند و آن‌ها را بعد از عصر گزاردند و بعد از 
آن» دیگر خواندن دو رکعت بعد از عصر را تکرار نکردند». 

و از روایت عایشه ش در «معجم طبرانی» و روایت ام سلمه تا در «مسند احمد» 
نیز همین مطلب به اثبات می‌رسد؛ آنجا که عايشه تس می‌گوید: افاتت رسول الّه گ 
رکعتان قبل العصر فلما انصرف صلاهما ثم لم یصلهما بعد؛ «از رسول خدا ی دو 
رکعت قبل از عصر فوت شد؛ و چون نماز عصر را گزاردند. آن دو رکعت را بعد از آن 
گزاردند و پس از آن» دیگر خواندن دو رکعت بعد از عصر را تکرار نکردند». 

البته در صحیح بخاری, از عايشه «ّْ چنین روایت شده است: «ما کان السی 6 
يأتيني نی یوم بعد العصر الا صل رکعتین»؛ «هر روز که پیامبر ک بعد از عصر به نزدم 
می‌آمدند» حتما دو رکعت نماز می گزاردند». 

این روایت عایشه تس در صحیح مسلم نیز آمده است و در آن. تعبیر «ثم اثبتها» 
یعنی «دام علیها» (بر گزاردن آن دو رکعت. مداومت کردند) به کار رفته است. و هردو 
روایت بالاء بر مداومت و مواظبت دلالت می‌کنند. 

و علاوه از آن. در صحیح مسلم از عايشه « روایت دیگری هم نقل شده است که 
بیانگر مواظبت آن حضرت * بر گزاردن دو رکعت نماز بعد از عصر است؛ عايشه گوید: 
«ما ترك رسول الّه تا رکعتین بعد العصر عندي قط» (مسلم)؛ «رسول خدا ‏ هیچ‌گاه 
در نزد منء دو رکعت بعد از عصر را ترک نکردند». 
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و در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی نیز در مورد گزاردن دو رکعت نماز بعد از 
عصرء اختلاف‌نظر وجود دارد؛ امام شافعی با استدلال از احادیث و روایات 
عایشه تا - که بیانگر مداومت هستند - این دو رکعت را جایز می‌داند؛ ولی از دیدگاه 
امام ابوحنیفه #. گزاردن این دو رکعت بعد از نماز عصرء در حق امّت محمدی, جایز 
نمی‌باشد. 

امام ابوحنیفه 7۳ روایت عایشه را - که بیانگر مداومت است -؛ یکی از 
خصوصیات و ویژگی‌های پیامبر 3 قرار داده است و از تمام احادیث و روایاتی استدلال 
می‌کند که در آن‌ها از گزاردن نماز بعد از عصر نوی شده است. 

برخی از دلایل احناف - مبنی بر این که گزاردن دو رکعت بعد از عصر از 
خصوصیات رسول خدا که بوده است و برای امّت محمدی ممنوع می‌باشد - عبارتند 
از: 

۱- در «شرح معانی الاثار» (ج ۱ ص ۲۱۴ باب رکعتین بعد العصر)» «مسند احمد» 
(ج ۷ ص ۴۴۴) و «صحیح ابن حبان» از امسلمه س روایت است: هنگامی که 
آن حضرت ٌ این دو رکعت را بعد از عصر ادا کردند. از ایشان پرسید: «يا رسول 
اللّه! فنقضیهما اذا فاتتا؟ قال: لا؛ «ای رسول خدا ت آیا هرگاه این دو رکعت 
فوت شد. آیا آن‌ها را قضا کنیم؟ آن حضرت 3 فرمودند: خیر». 

این حدیث به صراحت. دلالت بر آن دارد که این نماز از خصوصیات پیامبر اکرم 335 

بوده است. 

۲ در شتن ابوداوه:(ج: ۱ خن ۱۸۲ باب من رخض فیما اذا کانت. الشمسسن 
مرتفعة) از عایشه «س روایت شده است: «آن رسول الل ه 6 کان یصلّ بعد 
العصر وينهي عنها ویواصل وينهي عن الوصال؛ «پیامبر * خود بعد از نماز 
عصرء دو رکعت نماز می‌گزاردند و مردم را از آن منع می‌فرمودند؛ و میان دو 
روز در روزه‌داری چیزی نمی‌خوردند و وصال می‌نمودند و مردم را از وصال 
نهی می کردند». 

این حدیث نیز به صراحت. دلالت بر آن دارد که اين نماز: از خصوصیات پیامبر 35 


کناب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۳۳ 


۳- در صحیح مسلم رح ۱ ص ۰۲۷۷ کتاب فضائل القران» باب الاوقات التی می 
عن الصلوة فیها) از عايشه نس روایت است که وی پس از بیان دو رکعت نماز 
بعد از عصر می‌گوید: «و کان 6 اذا صلْ صلوة اثبتها"؛ «هرگاه پیامبر تج نمازی 
۳ می گزاردند. پر آن مداومت و9 مواظبت می کر دند». 

تام ان قویته ایک ان اش مار شور بان تخضوصیات: سول شهاک 

بوده نت 
به هر حال. از دیدگاه علماء و صاحب‌نظران فقه احناف. حدیث بالا (حدیث 
عايشه۳» به شماره ۱۰۴۳) بیانگر یکی از خصایص رسول خدا که است؛ چنان که 
حدیث عايشه شط بر آن دلالت دارد آنجا که می‌گوید: «انّه کان یصلّ بعد العصر وينهي 
عنها ویواصل وينهي عن الوصال»؛ (ترجمه‌اش پیش‌تر گذشت). 

و با این توجیه. هیچ تضاه و منافاتی میان این حدیث و احادیث منع از خواندن نماز 


بعد از عصر به وجود نمی‌آید. والله اعلم. 


فصل دوم 


۴ - ۶] (َحیح) 
عن ند بن اتزاجيم عن قیین بن عنرو قال: هه بل نفد ضلا: 
الصبْح رکْعتیّن تال سول ال له اصلاه لح رکتتین ر 9 

تال رل ی لم أَکنْ ی تن ین کل تصلیزت لا مک 


ول اه تزا ام واید رمق المتی و وان فاد هو نوی لین 
شتمل لاب يم مسع ینغ من قذس ني نهر نی زج اه وفع 


۴ - (۶) محمد بن ابراهیم * از قیس بن عمرو * روایت می‌کند که گفت: 
رسول خدا 2 مردی را دیدند که پس از گزاردن نماز (فرض) صبح, دو رکعت نماز 
می‌خواند؛ از این رو فرمودند: نماز صبح عبارت است از دو رکعت (نماز سنت) و دو 
رکعت (نماز فرض؛ پس چرا بعد از آن‌هاء دو رکعت دیگر می‌خوانی؛ مگر نمی‌دانی که 
پس از فرض صبح, نمازی دیگر نیست)؟ 

آن مرد گفت: دو رکعتی که قبل از دو رکعت فرض است را نخوانده‌ام؛ از این جهت 
آن دو رکعت را الان خواندم؛ پس پیامبر کل خاموش ماندند (و انکار نکردند). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز به سان آن را (در معنی نه 
در لفظ) روایت کرده و گفته است: اسناد این حدیث متصل نیست؛ جرا که محمد بن 
ابراهیم؛ از قیس بن عمرو این حدیث را نشنیده است. 

و در «شرح السنة» و نسخه‌های «المصابیح» نیز به سان این حدیث (در معنی) از 
طریق قیس بن قهد 4 روایت شده است]. 

شرح: از دیدگاه شافعی‌ها و حنبلی‌ها, اگر فردی از نمازگزاران موفق به گزاردن دو 
رکعت سئت. قبل از گزاردن دو رکعت فرض صبح نشد. در آن صورت می‌تواند آن د 
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رکعت سنّت را بعد از نماز فرض و قبل از طلوع خورشید بخواند. دلیل این بزرگواران؛ 
خدیت الا اس هر واتی. شیگر ین آمقه: اشت که قینی, 1 ربا هی علت 
خواندن دو رکعت سّت بعد از نماز فرض صبح گفت: «یا رسول الّه! اي لم اکن رکعت 
رکعتي الفجرا؛ «ای فرستاده‌ی خدا!ا من دو رکعت سّت قبل از فرض را نخوانده 
بودم». تناهیر ک نیز فرمودند: «فلا آذن». 

امام شافعی و امام احمد بن حنبل, این فرموده‌ی رسول خدا تک «فلا اذن» را به 
«فلا بآس اذن» معنی می کنند؛ یعنی اگر دو رکعت سئت فوت شدند. خواندن آن‌ها بعد 
از نماز فرض صبح. اشکالی ندارد. 

در برخی از روایات به جای «فلا اذن». عبارت «فسکت النبي 5 آمده است؛ 
(همچون حدیث شماره ۱۰۴۳۴)؛ و در برخی. جمله‌ی «فسکت البي 36 و مضي ولم 
یقل شیاً» آمده است که از مجموع آن‌ها چنین برداشت می‌شود که آن حضرت 35 
عذر قیس ** را پذیرفته‌اند. و همین حدیث. دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌باشد. 

و حنفی‌ها و مالکی‌هاء بر اين باورند که گزاردن سئّت‌های صبح بعد از فرض. تا 


طلوع خورشید. جایز نیست. بلکه در چنین حالتی فرد نمازگزار منتظر طلوع خورشید 
بماند و پس از آن که خورشید طلوع کرد» سئت‌ها را قضا بیاورد. 

خلیل: تضقی‌ها نو مالکی‌ها کهام حادم وی‌ابانی. اش که هربارهی ممتوفیت 
گزاردن نماز بعد از فرض صبح آمده است؛ از جمله: 

ابن عباس * گوید: «اّ رسول الله گ نهي عن الصلوة بعد الفجر حتي تطلع 
الشمس وبعد العصر حتي تغرب الشمس) (بخاری و مسلم)؛ «رسول خدائ از گزاردن 
نماز بعد از فرض صبح تا طلوع خورشید و از خواندن نماز بعد از فرض عصر تا غروب 
خورشید. نهی کردند». 

و ابوسعید خدری #* گوید: رسول خدا 7 فرمودند: الا صلوة بعد صلوة العصر حتي 
تغرب الشمس ولا صلوة بعد صلوة الفجر حتي تطلع الشمس» (بخاری و مسلم)؛ 
«گزاردن نماز بعد از نماز عصر تا غروب خورشید و خواندن نماز بعد از فرض صبح تا 


۳ ۳ تلیر . ۰ لد صلتر . 
طلوع حورشید» درست نپیست». و اپوهریره هی نیز گوید: (ان رسول ایّه کل نهي عن 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۳۷ 


الصلوة بعد العصر حتي تغرب الشمس وعن الصلوة بعد صلوة الصبح حتي تطلع 
الشمس)؛ (بخاری 9 مسلم). 


و علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند که احادیث و روایاتی که درباره‌ی 
ممنوعیت نماز بعد از فرض صبح آمده‌اند. به حذ تواتر معنوی رسیده‌اند. 

و دلیل دیگر مالکی‌ها و حنفی‌ها. حدیث ابوهریره 8** است؛ آنجا که می‌گوید: رسول 
خدا مگ فرمودند: «من لم یصلّ ركعتي الفجر فلیصلهما بعد ما تطلع الشمس! (ترمذی ج 
(ض ۲ باب:ها خاعفی اعادقهما یف طلوغ الشمنی) هر کمن ق رکفت ات صبع 
را نگزارد» باید آن‌ها را بعد از طلوع خورشید بخواند». 

و در پاسخ به دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها. گفته‌اند که حدیث قیس 4۶ - که مورد 
استدلال آن‌ها می‌باشد - طبق نظر امام ترمذی؛ منقطع می‌باشد و متصل نیست؛ از 
این رو امام ترمذی می‌گوید: او اسناد هذا احدیث لیس بمتّصل»؛ «اسناد حدیث قیس. 
تنل تشبت66؟: زیر مت ین ایرآهیوه ار کین نون حدیت »وا تشفیله است: 
شای‌این تسشن قابل انستدلال ی باشد و در‌مفایل اخادیت ضخیع قرا نمی کرد 

۵ - [۷] (صحیح) 

ون جبیر بن مطعم أَ لی ق8 قال: «یا بني عَبّد متا لا تمتغوا أَحَّا طاف بدا 
اب وصل ی ساعة شاء ین لل آز تاره ره اي و داود والاین(. 

۵- (۷) خبیر بن مٌطعم ۶ گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «ای بنی عبد 
مناف! (که مستول کلیدداری و عمران و آبادی مسجدارام و سیراب کردن 
حاجیان خانه‌ی خدا هستید؛) کسی را در هیچ لحظه‌ای از شبانه‌روز از طواف این خانه 
و گزاردن نماز در آن» منع نکنید». 

[اين حدیث را ترمذی ابوداود و نسایی روایت کر ده‌اند]. 


۱- ابوداود ۴۴۹/۲ ح ۱۸۹۴؛ ترمذی ۲۲۰/۳ 2 ۸۶۸؛ نسایی ۲۲۳/۵ 2 ۲۹۲۴؛ ابن ماجه ۳۹۸/۱ ح 
۴ و دارمی ۹۶/۲ ح ۰۱۹۲۶ 
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شرح: از این روایت دانسته می‌شود که نماز گزاردن در مکه‌ی مکرمه - خداوند بر 
شرافت و بزرگی آن بیافزاید - در هیچ یک از اوقات مذکور. مکروه نیست؛ و همین نیز 
دیدگاه و نظریه‌ی امام شافعی * است. 

۶ - [۸] (صعیف) 

زعن آی هريرة: ن اي 3 تهی عن اسَلا: نضف التهار حَی تول امس لا ی 
اه وراه الشافعی. 


۶- (۸) ابوهریره 9۶ گوید: رسول خدا 6 از خواندن نماز در وقت استواء 
(هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد.) نهی فرمودند تا خورشید زوال 
کند؛ مگر در روز جمعه (که نهی از خواندن نماز به هنگام استواء خورشید شامل آن 
نمی‌شود). 

[اين حدیث را امام شافعی 2 روایت کرده است]. 

]٩[ - ۷‏ (صعیف) 

وعن ی الخلیل غن ی تََادة قال: کات ال تا کرة الصّلاة ن نصف التهار حق 
نضف لها جح ی ترول ی 1 یوم اه وال «ِنّ جَهتَم جرا 0 
هروه اس داو و قال ‏ الخلیل ۱ یلق آیا قَادع؟ 


)٩( -۷‏ ابوالخلیل ج* از ابوقتاده ۶" روایت می‌کند که گفت: پیامبر ّ از 


۳ 


خواندن نماز در وقت استواء (هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد؛) 
خوششان نمی‌آمد. تا خورشید زوال کند. مگر در روز جمعه که فرمودند: «چون در این 
وقت [در وقت استوای خورشید]» آتش دوزخ شعله‌ور می‌شود مگر در روز جمعه [که 
آتش دوزخ. شعله‌ور نمی‌شود و نماز در وقت استوای آفتاب - در روز جمعه - ممنوع 
نیست)»). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده و گفته است: این حدیث متصل نیست؛ جرا که 
ابوالخلیل, ابوقتاده 9 را ملاقات نکرده است]. 


۲- ابوداود 2۶۵۳/۱ ۰۱۰۸۳ 


کناب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۳۹ 


شرح: از دو حدیث بالاء امام ابویوسف ** شاگرد ارشد امام ابوحنیفه 7 روز جمعه 
۳ از اوقات مکروهه. مستثنی نموده است؛ از این ره از دیدگاه وی» در وقت استواء در 
روز جمعه» می‌توان نفل گزارد و گزاردن نماز نفل در این وقت از روز جمعه. ممنوع 


نمی‌باشد. 


فصل سوم 


۸ - [۱۰] (صَحیح) 

غن عبد الله الصتابي ال: قال رشول ال له 485: ان امس کلم ومع 0 
المْیْضَان فاذا ارتَفعث ارفا نم م دا اتود تامتها 5 فاذا ژالّت قارقهّا فاذا دنت ورب 

قارئها فاذا غربث فارقها. وی سول الم عَنِ الصَلاو نی تلك السَاعات. روا مالك 
ود والتمایی. 

۸ (۱۰) عبدالله ُنابحی ف* گوید: رسول خدا که فرمودند: «همانا خورشید در 
حالی طلوع می‌کند که همراه آن» شاخ شیطان است؛ (یعنی خورشید بین دو شاخ 
شیطان طلوع می‌کند و کفار برای آن سجده می‌برند؛) و چون آفتاب بلند می‌شود؛ 
شاخ شیطان از آن فاصله می‌گیرد؛ سپس هرگاه که خورشید در وسط آسمان قرار 
می‌گیرد. شیطان به آفتاب نزدیک می‌شود و چون خورشید (از وسط آسمان به سمت 
مغرب) زوال می‌کند. از آن فاصله می‌گیرد؛ آن‌گاه چون خورشید در آستانه‌ی غروب 
قرار می‌گیرد. شیطان بدان نزدیک می‌گردد؛ و هرگاه غروب می‌کند. از آن فاصله 
می‌گیرد و دور می‌شود». 

و پیامبر 3 نیز از نمازگزاردن در این سه وقت (طلوع خورشید. استواء و غروب 
آفتاب). نهی کردند. 

[ ابیت را مالک خفن تسایر ات کرقه‌اند]: 

شرح: «ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان». 

این که پیامبر که می‌فرمایند: «خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع و در آن 
غروب می‌کند» يا «همراه آن طلوع و غروب می‌کند». تمثیل و تشبیه می‌باشد و 
معنای آن. اين است که در آن وقت‌ها (طلوع» غروب و استوای خورشید). شیطان و 


۱- نسایی ۲۷۵/۱ ۵۵۹؛ ابن ماجه 2۳۹۷/۱ ۱۲۵۳؛ موطاً مالک ۲۱۹/۱ < ۰۴۴ «کتاب القرآن»؛ و 


مسند احمد ۳۸/۴ ۲. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیروانش به حرکت درمی‌آیند و بر امور مردم و زندگی آنای» تشلط: لها ام کی 
شرایطی که برای نماز لازم است. کامل نمی‌شود؛ چرا که کسانی که مظاهر طبیعی 
از قبیل ماه و خورشید را می‌پرستیدند. برای عبادت خود زمانی معلوم در نظر گرفته 
بودند و خورشیدپرستان. عبادتشان را در وقت طلوع و غروب و [ستوای آفتاب انجام 
مد داد نویه همین سیت سامی: کر برای. دا کردم موخدام هه دایرشتان: اد 
مشرکان و چندگانه‌پرستان و جلوگیری از همزمانی عبادات آن‌هاء از نماز خواندن در 

۵۹ - [۱۱] (صَحیح) 

عَن آيي بصرة الغقاري قال: صلّ با م ۱ 


ِ 
مرن ولا صلاء بعْدها حَع خی یلم الشاهذ». والشاهد اللجْم. روا مسلم". 

۹ - (۱۱) ابوبصره‌ی غفاری 2 گوید: پیامبر 3 نماز عصر را به امامت برای ما 
در مکانی به نام «مخمص» خواندند (و پس از تمام شدن نماز) فرمودند: «به راستی. 
این نماز (عصر).» نمازی است که بر امّت‌های پیش از شما عرضه شد و آن‌هاء آن را 
ضایع و تباه کردند و بر آن. محافظت و مداومت ننمودند؛ پس هرکس بر آن محافظت و 
مداومت کرد و آن را نگاه داشت و مراعات کرد و پاس داشت. برایش دو پاداش است؛ 
(یکن ب خاطر گزارگن ان هافه دیگر تاره و دیگر تن محافظت و مدا وم بر ان 17و 
نباید نماز (نفل و سنّت). بعد از نماز عصر گزارده شود تا اين که ستارگان. ظاهر و 
هویدا می‌شوند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۰ - [۱۲] (صحیح) 

وَعّن ِ ال ام اعضارن صااء لد ضخیا سول الله #ه فا رابت 
یْصلیهما ولد ی عَنهْمَا ین ار تن بَعْد العَضر روا لحار ۳. 


۱- مسلم 2۵۶۸/۱ (۸۳۰-۲۹۲؛ نسایی 2۲۵۹/۱ ۵۲۱؛ و مسند احمد ۳۹۷/۶. 
۲- بخاری ۶۳/۲ 2 ۵۸۷. 


کناب الصلوة: (باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است) ۲۴۳ 


۰ (۱۲) معاویه * گوید: به راستی شما نمازی را می‌گزارید که هنگامی ما 
در مصاحبت و همراهی پیامبر 55 بودیم» ایشان را ندیده‌ايم که چنین نمازی را گزارده 
باشند؛ و به تحقیق که از آن منع کرده‌اند؛ و آن نمازه عبارت است از: دو رکعت پس از 
تشه 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

۵۱ - [۱۳] (َعیف) 


وعن آیي کر قال وقذ صید عل درجة الکنبة: من عرقي فد عرقني من آم بُفرفیي 
3 


مم 0 6 ۳ 1۹ را م2 1 وم روم 2 ۵ مس گم 4 1 
انا جندْبُْ سَمعْث رسول الله وله یفول: «لا صلاة بَعْد الب حَفی تَطلعٌ الشَمسش ولا 
بَعد اضر حَقی کَفْرّبَ امش الا بِمَکَهة الا بمَکة الا بِمَکَة». روا آد ورزین"". 


۱و 


۵۱- (۱۳) ابوذر غفاری ع* در حالی که بر پله‌های دروازده‌ی کعبه بالا رفته 
بود. (خطاب به مردم) گفت: هرکس مرا می‌شناسد, مرا (به صدق لهجه و راستگوپی) 
می‌شناسد؛ و هرکس مرا نمی‌شناسد. پس بداند که من «خندب» هستم؛ (همان کسی 
که پیامبر کل در شأن او فرمودند: «ما اظلّت امضراء ولا اقلّت الغبراء اصدق طجة من 
ايي ذر؛ «آسمان سایه نکرد و زمین برنداشت کسی را راستگوتر از ابوذر»). 

از رسول خدا 5 شنیدم که می‌فرمودند: «نباید نماز (سنّت و نفل)» بعد از سپری 
شدن و قث نماز صبح, در حالی که خورشید دارد طلوع می‌کند. گزارده شود تا این که 
خورشید به خوبی طلوع کند (و ظاهر و بلند شود)؛ و همچنین نباید نماز (سنّت یا 
نفل) بعد از سپری شدن وقت عصر. در حالی که خورشید دارد غروب می‌نماید. گزارده 
شود تا این که به خوبی غروب کند؛ مگر در مکه؛ مگر در مکه؛ مگر در مکه (که خداوند 
بر شرافت و بزرگی آن بیافزاید که نمازگزاردن در آن. در هیچ یک از اوقات مکروهه 
مانند طلوع» غروب و استوای خورشید. مکروه نیست)». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و رزین روایت کرده‌اند]. 

شرح: «صعد» بالا رفت. 


«درجه»: پله‌ی در؛ آستانه‌ی در؛ پای در. 


۱- مسند احمد ۰۱۶۵/۵ 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 

«خندب»: خندب نام ابوذر غفاری است؛ زیرا نام و نسب کامل وی جنین است: 
«جندب بن جُنادة بن سفیان بن بید بن حرام بن غفار بن مَلیل بن ضمرة بن بکر بن 
عبد مناة بن کنانة بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مُضر». 


باب (۲۳) 
نماز جماعت و فضیلت آن 


فصل اول 


۲ - [۱] «متَفق علیه) 

عن اي مر قال: قال زشول له قله: «صَلا؛ اجََاعة تفضل صلاه امّذ بسبع 
وعشرین دج . 

۲- (۱) عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «فضیلت و ثواب 
نمازی که با جماعت گزارده شود. نسبت به نمازی که به تنهایی (در خانه یا بازار) 
خوانده شود. بیست و هفت برابر می‌باشد». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الفّ»: تنهایی. نمازی که در خانه یا بازار به تنهایی گزارده شود. 

حافظ ابن حجر عسقلانی 7 در کتاب «فتح الباری» (ج ۲ ص ۳۴۸ باب فضل 
الجماعة) به نقل از علامه بلقینی درباره‌ی تخصیص عدد بیست و هفت. مطلب جالبی 
را نقل کرده است؛ وی می‌گوید: کمترین اطلاق جماعت. بر سه نفر می‌شود؛ پس یک 
جماعت. در اصل مشتمل بر سه نیکی است؛ قانون خداوند بلندمرتبه نیز چنین است: 
(کل حسنة بعشر امثاطا»؛ «هر نیکی ده تا محسوب می گردد». 

بدین ترتیب» فضیلت و برتری این سه نیکی» معادل سی نیکی خواهد بود؛ و عدد 
سی پاداش نیز مجموعه‌ی اصل و فضیلت است؛ و اگر چنانچه از این رقم» اصل (یعنی 
سه) کاسته شود پس تنها عدد فضیلت (که همان بیست و هفت می‌باشد) باقی 
می‌ماند. 

این توجیه» مطابق با روایاتی است که عدد «سبع و عشرون» (بیست و هفت) در 
آن‌ها آمده است؛ اما در روایاتی که عدد «خمس و عشرون» (ییست و پنج) آمده است. 


توجیه ابن حجر عسقلانی. به طور کامل. صادق درنمی‌آید. 


۱- بخاری 2۱۳۱/۲ ۶۴۵؛ مسلم از ۴۵ ح (۶۵۰-۲۴۹)؛ نسایی ۱۰۳/۲ 2 ۸۳۷؛ موطاً مالک ۱۲۹/۱ 
ح ۰۱ «کتاب صلاة الجماعة»؛ و مسند احمد ۰۶۵/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۴۷ 


پس در روایاتی که به جای «سبع و عشرون» (بیست و هفت). عبارت «خمس و 
عشرون» (بیست و پنج) نقل شده است (مانند روایت صحیح بخاری در باب «فضل 
صلوة الجماعة») به ظاهر در میان آن‌ها. تعارض وجود دارد؛ و برای رفع تعارض و 
تطبیق میان اين دو نوع روایات, پاسخ‌های مختلفی از ناحیه‌ی علماء و صاحب‌نظران 
الاب ون ات : 

برخی از علماء و اندیشمندان دینی. گفته‌اند: عدد کمتر (بیست و پنج)» عدد بیشتر 
زیت وبهفت) زاف کم کففیه طوهای فیک از غلماه: یار آنی اقلافی | عقوم 
و خضوع افراد می‌دانند؛ و برخی دیگر بر این باورند که عدد بیست و پنج. ویژه‌ی 
مسجد محله و عدد بیست و هفت. در مورد مسجد جامع است. 

و حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: کمترین تعداد جماعت. مشتمل بر دو نفر؛ 
امام و مقتدی می‌باشد؛ از این رو. در روایاتی که عدد «بیست و پنج» ذکر شده است. 
در آنجا فقط اجر و پاداش فضیلت بیان گردیده است و در آن جایی که عدد «بیست و 
هفت» آمده است. علاوه از پاداش فضیلت. اجر اصل دو نفر نیز مذکور است که بدین 
ترتیب. مجموعه‌ی آن‌هاء به بیست و هفت می‌رسد. 

به هر حال, علماء و صاحب‌نظران فقهی. برای این اختلاف (در بین «بیست و پنج» 
و «بیست و هفت») توجیهات مختلفی بیان کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند: عدد تواب‌هاء به 
لحاظ تفاوت حال نمازگزاران است که به بعضی بیست و پنج و به بعضی دیگر. که 
اخلاص بالاتری دارند. بیست و هفت برابر تواب می‌رسد. 

و برخی دیگر از علماء, علّت اختلاف و تفاوت را در نمازها دانسته‌اند؛ یعنی در 
نمازهای سرّی. بیست و پنج برابر ثواب و در نمازهای جهری» بیست و هفت برابر 
می‌باشد. و برخی دیگر برای نمازهای صبح و عشاء. بیست و هفت ثواب قایل شده‌اند؛ 
زیرا معمولاً شرکت در این دو نمازه بر نفس انسان دشوار است و برای سایر نمازهاء 
بیست و پنج تواب بیان کرده‌اند. 

و برخی گفته‌اند که باران رحمت الهی؛ هماره بر این امّت رو به افزایش بوده است؛ از 
این رو نخست بیست و پنج ثواب بود؛ آن‌گاه به بیست و هفت ثواب افزايش پیدا کرد. 

ناگفته نماند که در صورتی انسان» مستحق این پاداش می‌گردد که نماز او نمازی 
واقعی باشد؛ و اگر چنانچه نمازش ناقص و ناتمام بود و به صورت پارچه‌ی کهنه‌ای 
پیچیده شد و بر صورتش کوبیده شد, در آن صورت مستحق این پاداش نخواهد بود. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲۳ - [۲] (سحیخٌَ) 
وخ یم هلق ول ال وی يد کت 
بخظب قَیْحَطب نم مر بالصلاة وین لها نم مر رجا یوم اس ثم حالف ال رجال. 
عزق علهز وتف نی 


وف روایة: لا هون الصّلاة أحَرّقَ رن 
ان حستت حَسَتتَین مهد الْعَاء ۳ رو مار ولْسلم تحوه(؟ 

2-۳ (۲) ابوهریره ط* گوید: رسول خدائلهٌ فرمودند: «سوگند به ذاتی که جانم 
در دست اوست! تصمیم گرفتم که دستور دهم تا هیزم آماده کنند؛ آن‌گاه فرمان دهم 
که پراش ای اخات دادم رت من کی( ترا مایت یا کمارم تایبا آمات شا 
را برای مردم بخواند و خود به نزد کسانی بروم که در خانه‌ها نشسته و در نماز 
جماعت شرکت نمی کنند و خانه‌هایشان را بر آنان به آتش بکشم. 

بش کته خاش که اک کفیت اا ا ای اد این کوب «عواخت 
نمی‌آیند» می‌دانست که در صورت آمدن به جماعت. یک استخوان گوشت‌دار چرب یا 
دو پاچه‌ی خوب بدو می‌رسد. حتماً در نماز عشاء شرکت می‌کرد؛ (یعنی مردم. بیشتر 
به منافع ماذی توجه دارند تا پاداش معنوی)». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و مسلم نیز به سان آن را از حیث معنی - 
نه از حیث لفظ - روایت نموده است]. 

شرح: «هممتٌ»: وازه‌ی «همْ» در لغت به این معانی آمده است: «آن چیز را 
خواست و دوست داشت؛ آهنگ آن کرد». 

«هممت»: قصد کردم؛ تصمیم گرفتم. 

«حطب»: هیزم خشکیده. 

«أخالف»: می‌روم؛ آهنگ آن می‌کنم. 

«فاحرق علیهم بیوتهم» [خانه‌هایشان را بر آنان به آتش می‌کشم]: با وجود آن 
شفقت و عطوفتی که پیامبر گرامی اسلام 3 بر حال امّت خویش داشتند و کمترین 
رخف تام منک ای کر هی هدموا هارکان سا نواعت 


۱- مسلم ۴۵۱/۱ ح (۶۵۱-۲۵۱؛ ابوداود ۳۷۱/۱ 2 ۵۴۸؛ ترمذی ۴۲۲/۱ ح ۲۱۷؛ نسایی ۱۰۷/۲ 
ح ۸۴۸؛ و ابن ماجه 2۲۵۹/۱ ۰۷۹۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳ 


جنان ناراحت و خشمگین هستند که آماده‌اند خانه‌هایشان را به آتش بکشند و این 
خود. بیانگر اهمیت نماز جماعت است. 


امام احمد بن حنبل** با استدلال از این حدیث. حضور در جماعت را فرض عین 
می‌داند؛ و در روایتی دیگر از وی چنین نقل شده است که ادای نماز به صورت انفرادی 
و تنهایی - بدون عذر - فاسد می‌باشد. 

روایت مشهور امام ابوحنیفه 2 بر آن است که حضور در جماعت. واجب می‌باشد. 

و از دیدگاه امام شافعی*#» حضور در جماعت. فرض کفایه و سّت عینی 
می‌باشد؛ و روایتی از امام ابوحنیفه ج* نیز مطابق با این دیدگاه است که در نزد 
احناف نیز. همین نظریه. مُفتی به می‌باشد. 

البته ناگفته پیداست که برای ترک جماعت» عذرهای زیادی از دیدگاه تمام ائمه و 
پیشوایان وجود دارد؛ از این رو مولانا انور شاه کشمیری می‌گوید: 

«در حقیقت. این تفاوت آراء و دیدگاه‌ها» نشأت گرفته از اختلاف تعبیر است که 
نتیجه‌ی آن‌ها. چندان تفاوتی با هم ندارند؛ زیرا از یک سو نسبت به ترک جماعت - 
در روایات و احادیث - سختگیری و تهید و وعید و هشدار به کار رفته است و از سوی 
دیگر, چنین برمی‌آید که با عذرهای معمولی هم می‌توان جماعت را ترک نمود؛ از این 
روء روایات نوع اول از آن حکایت دارند که درجه‌ی جماعت از فرض و واجب نباید 
پایین‌تر باشد. ولی از روایات نوع دوم. چنان علوّ رتبه و درجه‌ای, برداشت نمی‌شود. 

بنابراین حنفی‌ها و حنبلی‌هاء با معیار قرار دادن روایات نوع اول. جماعت را فرض و 
واجب می‌دانند ولی با توجه به روایات نوع دوم. بخش عذرهای ترک جماعت را 
کف ماقرا فادها هو کمن این کید گام آسام ای ۶ ات | سحتت 
می‌داند» اما دایره‌ی عذرهای ترک جماعت را محدودتر کرده است» پس در نتیجه. 
تفاوت چندانی از این اختلاف آراءء به وجود نمی‌آید». 

«عرقا»: استخوانی که بیشتر گوشت روی آن را برداشته باشند؛ و به استخوان 
پرگوشت نیز اطلاق می‌گردد. 

«سمینا»: چرب. 

«مرماتین»: تثنیه‌ی «مرماة» است؛ یعنی: پاچه‌ی گوسفند. يا سم شکافته‌ی 
جانوران شکافته سم [پاچه]. 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بش شا تاه تقهاعت یمخفا ای کته رای قاری اه سس 
موجب نزدیکی دل‌هاء وحدت صفوف. ارتباط قوی با خداوند» اعلام مساوات و فوائد زیاد 
دیگری می‌شود. در نماز جماعت, ثروتمند و فقیر و رئیس و مرئوس در یک صف. یکسان 
فر مقایل دا وید ایستته و مظاهن اترافیت ودوگه ام قوف واه تشانه‌های اتر اف 
استکبار رخت بربندد. ریشه‌ی بسیار از عداوت‌ها نیز برکنده می‌شود؛ مردم بعد از نماز» از 
امام. درس‌های علمی و عملی را یاد می‌گیرند و در نماز جماعت. با رفتن به سوی مساجد. 
کسالت و تنبلی از انسان دور و مزه‌ی شیرین عمل, برای انسان مشخص می‌گردد و کارها 
و حوادث مهم و نیازها و کمک‌های ضروری زودتر به مردم اعلام می‌گردد. 

پیامبر اسلام 35 به خدا سوگند یاد می‌کند که منازل کسانی که در نماز جماعت 
حاضر نمی‌شوند را بسوزاند و می‌فرماید: «اين‌ها اگر در رفتن به مسجد. مقدار اندکی از 
شتاقع دتییش 1 کیست ی کون در گماهفام اسر یی خرن تیا هام یرای 
انسان‌های تنبل و ضعیف‌النفس, به خاطر خستگی و وقت خواب. سنگین‌تر است. 

پیامبر از چیزهای کم ارزش مانند قطعه‌ی گوشتی و یا سم گوسفندی و یا 
تیرهای کودکانه‌ای نام می‌برد که اگر انسان ضعیف‌الایمان بویی از آن‌ها می‌برد. به 
سوی مسجد می‌شتافت امّا از نفع بزرگی که در نماز جماعت در نزد خداوند وجود 
دزد غافل انشخ, 

در این حدیث. اشاره به تهدید شدیدی برای ترک کنندگان نماز جماعت شده است 


و چون از سوی آن حضرت گ انجام نشده است. تنها تهدید را می‌رساند. 

بسیاری از پیشوایان مذهبی, مانند اوزاعی» احمد بن حنبل و محدثان شافعی 
مذهب از قبیل: ابوئور و آبن خزیمه. نماز جماعت را فرض عین می‌دانند؛ اما امام 
شافعی و بسیاری از حنفی‌ها و مالکی‌هاء آن را فرض کفایی می‌دانند. 

و حدیث بالاء دلالت بر جواز غافلگیر ساختن مجرمان را دارد و همچنین دلالت بر 
تقدیم تهدید و وعید بر مجازات دارد؛ چون اگر مفسده با مجازات سبکی مرتفع گردد. 
از مجازات سنگین» بهتر خواهد بود. 

پس ای مسلمانان! بر نماز جماعت حریص باشید و آن را ترک مکنید و سرگرمی‌های 
بیهوده شما را از اين واجب الهی, باز ندارد؛ همچنان که پیامبر گرامی اسلامی کْ در 
مصلحت یاران و همراهانش می‌کوشید و آنان را وادار به انجام وظایف می کرد. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۲۵۱ 


اگر شخص بلند مقامی, تو را به سوی خویش فراخواند. با شتاب به سوی او می‌روی 
اما خداوند تو را دوبار می‌خواند: «حیٍ علي الصلوة. چٍ علي الفلا ح»؛ چرا اجابت نمی کنی 
و چرا به شرف ملاقات پروردگار و مناجات و راز و نیاز با او نائل نمی‌شوی تا در جمع 
مخلصان لذّت کافی و وافی را ببری. 

«نحوه»: عادت محدنان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هرگاه حدیثی را با 
یک سته روایت کفتد و میس الفاظ همان حدیت را بای ذبگر نقل کثیقه به جای 
این که کل متن حدیث را نقل کنند. در آخر آن می‌گویند: «نحوه» يا «مثله». 

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «منله». در روایت و 
احادیثی به کار می‌رود که هردو حدیث[که با سندهای مختلف روایت شده‌اند] از حیث 
لفظ و معنی, با همدیگر موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه». در روایاتی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند. نه از 
حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که گفته شد. 

و برخی از علماء عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: اصطلاح «مثله». در 
روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث. از حیث معنی - نه از حیث لفظ - با 
همدیگر موافق باشند و اصطلاح «نحوه». در احادیثی به کار می‌رود که هردو حدیث هم از 
حیث لفظ و هم از حیث معنی» موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیشتر نیز گفته شد. 
قول اول. مشهورتر و صحیح‌تر است. 

۴ - [۲] (صحیح) 

عنه قال: ی ال له رجل آغعی فقال: یا سول ال له یش يي فاد یقونی ال 
ی رشول هه آن برض له َبصلي ف : یه تک له لا ول دعاء 
مَمَال سمل قَْمٌَالتداء ب بالصّلاة ۶ قَال: تم قال: «َأجبٌ». اه یل 


و( ۰ (۲) ایوهریره گوید: : مردی نابینا [به نام عبدالله دٍ بن ام مکتوم ح*] به 
نزد پیامبر 3 آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! من عصاکشی ندارم که مرا به مسجد 


بیاورد؛ از این روی از رسول خدا 6 اجازه خواست تا در منزلش نماز بگزارد [و به 


۱- مسلم ۳۷۴/۱ ح (۶۵۳-۲۵۵)؛ ابوداود ۳۷۴/۱ ۵۵۲؛ نسایی ۱۰۹/۲ ح ۸۵۰؛ ابن ماجه ۳۶۰/۱ 
ح ۷۹۲؛ و مسند احمد ۴۲۳/۳. 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مسجد نیاید]؛ آن حضرت کت هم بدو اجازه دادند [تا برای جماعت. به مسجد نیاید و در 
خانه. نماز خویش را به تنهایی بگزاردا. 

امّا هنگامی که آن مرد نابینا برگشت [و خواست تا رهسپار خانه‌اش گردد»] پیامبر دٌ او 
را فراخواندند و بدو فرمودند: «آیا صدای اذان را می‌شنوی»؟ عرض کرد: آری؛ آن 
حضرت 355 فرمودند: «پس اجابت کن [و به نماز بیا]». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «اعمی»: فرد کور. نابینا. مراد عبدالله بن ام مکتوم #8 است. 

«قائد»: کسی که دست نابینا را بگیرد و آن را به دنبال خود به جایی ببرد. 

«یقودنی»: دستم را بگیرد و مرا به دنبال خویش به مقصدم برساند. 

این حدیث. و مبالغه است در شرکت کردن در نماز جماعت با شنیدن اذان. 

۰۵۵ - [۴] (مَتَفقَ علیه) 


ون ان مر نهد بالصَلاة نی یله داب برد وریح ثم قال الا صلوا نی رال ثم 
قال ٍن رشول ال له مه ان ماود ِا کاتث له ات برد وعظر یمول: «آلا صلوا 
الرحال)( 


می‌وزید» اذان گفت؛ آن‌گاه گفت: هان‌ای مردم! در منزل خودتان نماز بخوانید؛ آن‌گاه 


عبدالله بن عمر #۶* [برای توجیه این عمل و رفتار خویش] گفت: بی‌گمان رسول خدا 6 


در شب‌هایی که هوا سرد و بارانی می‌شد. به موذنشان دستور می‌دادند که بگوید: 
«هان ای مردم! در منازل خودتان. نماز بخوانید». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الرحال»: خانه‌ها و منازل. 

از این حدیت. معلوم می‌شود که بارش باران» یکی از عذرهای ترک نماز جماعت به 
شمار می‌آید؛ حال سوال اینجاست که عذر ترک جماعت. با چه مقدر از بارش باران 


۱- بخاری ۱۵۶/۲ ح ۶۶۶؛ مسلم ۴۸۴/۱ ح (۶۹۷-۲۲)؛ ابوداود 2۶۴۲/۱ ۱۰۶۳؛ نسایی ۱۵/۲ ح 
۴ ابن ماجه ۳۰۲/۱ ح ۹۳۶؛ دارمی ۳۲۸/۱ ح ۱۲۷۵؛ موطاً مالک ۷۳/۱ ح ۱۰ «کتاب 
الصلاة»؛ و مسند احمد ۰۷۴/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ان( 


تحقق پیدا می‌کند؟ و این سوالی است که پاسخ آن در حدیث. ذکر نشده است؛ از این 
رو علماء و صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: در این باره. دیدگاه و ری خود شخصی که به 
بارش باران» دچار گردیده است. معتبر می‌باشد؛ بنابراین اگر چنانجه بارش باران به 
اندازه‌ای زیاد بود که رفتن به مسجد. بسیار سخت و دشوار می‌نمود در آن صورت 
گزاردن نماز در منزل جایز است؛ هر چند که در حدیث «موطاً امام محمد» آمده است 
که در این صورت نیز رفتن به مسجد بهتر است. 

در این موضوع. یک جمله به عنوان حدیث, بر سر زبان‌هاء افتاده است که: «اذا 
ابتلت النعال» فالصلوة نی الرحال». حافظ ابن حجر در کتاب «تلخیص» (ج ۲ ص ۱۳۱ 
کتاب صلوة الجماعة ح ۵۶۵) می‌نویسد: «اين جمله را در هیچ یک از کتاب‌های حدیث 
نیافته‌ام»؛ اما علامه ابن آثیر در «النهایة» در بحث لفظ «نعل» و «رحل» این جمله را 
حدیث نامیده است. 

در سنن ابن ماجه. حدیثی از ابوالملیم #۶ با این الفاظ روایت شده است: «لقد 
رآیتنا مع الرسول اه یوم امحديبية واصابتنا سماء لم تبل اسفال نعالنا فنادي منادي 
رسول اللّه : اصلوا في رحالکم؛ «ما در روز حدیبیه, همراه با رسول خدا ت بودیم 
که باران بارید؛ به طوری که پایین کفش‌های ما را خیس نکرد؛ از اين رو منادی رسول 
خدا 6 چنین ندا سر داد و گفت: در مکان خودتان» نماز بخوانید». 

و احتمال دارد که این حدیث منشأاً آن جمله‌ی مشهور (اذا ابتلت التعال» فالصلوة 
نی الرحال) باشد؛ و پرواضح است که از حدیث ابن ماجه. جواز نماز در خانه به خاطر 
بارش باران اندک نیز ثابت می‌شود؛ ولی امکان دارد که نماز از وقت موعود خود به 
تأخیر افتاده باشد؛ و از سویی دیگر آثار و علایم باران شدید نیز مشهود بوده باشد؛ از 
این رو پیامبر 5 چنین دستوری را صادر کردند تا زودتر برای مردم اعلام شود؛ چون 
به وقت باریدن باران تند و شدید اعلام کردن نیز مشکل و دشوار است. 

به هر حال؛ اگر یکی از عذرهای ذیل رونما گردد» (بر اساس احادیث و اصول 
اسلامی) حضور در نماز جماعت. ساقط می گردد: 

بارش باران شدید. 

سرد بودن هوا؛ به طوری که شخص بیم آن داشت که اگر به سوی مسجد بیرون 
برود. بیمار شود. یا بیماری وی شدت یابد. 


۳۵۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در مسیر راه» گل و لای سختی وجود داشته تاستت: 

هو تتخت تا ریک بافند: 

در شب. باد تند و سختی بوزد؛ البته وزیدن باد سخت در روز عذر شمرده 

مریض بودن نمازگزار. 

شخص نمازگزار: پیرمرد فرتوت و زهوار دررفته‌ای باشد که توانایی پیاده رفتن به 
مسجد را نداشته باشد. 

هرگاه نمازگزار پرستار بیماری باشد و به رَتق و فتق امور وی بپردازد. 

هنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع. 

زندانی بودن شخص نمازگزار. 

قطع هردو پا یا یکی از آن‌ها. 
و زمین‌گیر. 
باشد. 

هرگاه شخص نمازگزار از ضایع شدن مال خویش در صورت مشغول شدن به 

هرگاه شخص نمازگزار از به راه افتادن قطار یا پرواز هواپیما در صورت مشغول شدن 

۶ - [۵] (مُتَفْقْ علیه) 

وَعَنهُ قال: ال سول الله قة: ۱5 ضع عشاء حدم ورَأقيمت الصَلاة فابدووا 
بالعماء ولا یعْجَل خی فرع مله» وان اب غمَر یوضع له العَامْ رام الصَلاه قلا 
یاتیها حَی بفرع منه واه یسم قراعة الامام ۳ 


۱- بخاری ۱۵۹/۲ 2 ۶۷۳: مسلم ۳۹۴/۱ 2 (۵۵۹-۶۶)؛ ترمذی ۱۸۴/۲ 2 ۳۵۳؛ نسایی ۱۱۱/۲ ح 
۳ ابن ماجه 2۳۰۱/۱ ۳۵٩؛‏ دارمی ۳۳۰/۱ ح ۱۲۸۰؛ و مسند احمد ۴۰/۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۲۵۵ 


۶- (۵) عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا تک فرمودند: «هرگاه شام بر سر 
سفره گذاشته شد و نماز هم برپا شد [و برای آن. اقامه گفته شد]. پس ابتدا شام 
خویش را بخورید و [برای نماز] عجله و شتاب نکنید تا از خوردن غذا فارغ شوید؛ 
[آن‌گاه نماز خویش را بگزارید]». 

و عادت عبدالله بن عمر #** نیز بر اين بود که هرگاه برای وی غذا بر سر سفره 
گذاشته می‌شد و نماز نیز برپا می‌گردید تا از خوردن غذا فارغ نمی‌شد. به نماز 
نمی‌رفت؛ و حال آن که وی قرائت امام و پیشنماز را نیز می‌شنید. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «عشاء»: شام؛ غذای شب؛ غذایی که شب بخورند. جمع: «اعشیدة». 

و «عشاء» [به کسر عین]: اول تاریکی» اول شب؛ شامگاه؛ از مغرب تا نیمه شب. 

«نماز عشاء»: نماز خفتن که چهار رکعت است و بعد از نماز مغرب گزارده می‌شود. 

اریز وروی اسخ: که سا تخت کشت تاش قارف »شیاین 
نیز به خوردن غذا داشته باشد؛ زیرا اگر در چنین وضعیتی. بدو دستور داده شود که 
غذا نخورد و به نماز جماعت بایستد» مکن است که خشوع و خضوع نماز را از دست 
بدهد و در حال نماز, فکر و ذهنش به سوی غذا باشد؛ از این روی» شریعت مقذس 
اسلام» در چنین حالتی. از وی می‌خواهد که نخست غذای خویش را بخورد و پس از 
آن. نماز خود را با خاطری جمع. همراه با خشوع و خضوع بخواند. 

به هر حال. علت این حکم که چرا بعد از حاضر شدن غذا. باید نخست به غذا 
خوردن مشغول شد. دیدگاه علماء و صاحب‌نظران فقهی متفاوت است؛ امام محمد 
غزالی ** گوید: در مشغول شدن فرد به نماز بعد از حاضر شدن غذاء احتمال ضایع 
شدن و سرد شدن آن وجود دارد. امام ترمذی نیز از وکیع بن جراح همین دیدگاه را 
نقل کرده است. 

از این رو از دیدگاه اين دو بزرگوار اگر احتمال سرد شدن و پا ضایع شدن غذا 
وجود نداشت. در آن صورت پیوستن به نماز, بهتر و آولی خواهد بود. 

برخی از صاحب‌نظران فقهی شافعی‌ها. گفته‌اند: علت آن. «نیاز» است؛ یعنی این 
حدیث. حکم کسی را بیان می‌کند که برای غذا میل دارد و اگر چنانچه به نماز 
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مشغول شود. از غذا محروم می‌گردد؛ پس چنین فردی باید غذا بخورد و آن‌گاه نماز 
خویش را بخواند. 

و صاحب‌نظران و دانشمندان فقهی مالکی‌هاء گفته‌اند: علّت آن» «اندک بودن غذا» 
است؛ بدین ترتیب که اگر فرد. غذا را ترک نمود و به نماز مشغول شد. بعد از نماز, 
1 

هار دیدگاه-علماه: و داتضوران ققهی احتافه علت: حکم مشغولیت. ذهتی. تمازگتارز 
است؛ یعنی اگر انسان. غذا را بگذارد و به نماز بپیوندد» تمام هوش و حواس او به طرف 
غذا متوجه و معطوف خواهد شد و نمازش فاقد روح و خشوع و خضوع می‌گردد؛ از 
این روی؛ در چنین حالتی بهتر آن است که پس از صرف غذاء نماز خویش را بگزارد. 

در تأیید علت مورد نظر حنفی‌ها. احادیث و روایات متعددی وجود دارد؛ امام 
ترمذی از عبدالله بن عباس ۶* روایت می‌کند که گفت: «لا نقوم اي الصلوة وفي انفسنا 


سُيء)؛ «در حالی که در نفس‌های ما چیزی وجود دارد به نماز نمی‌ایستیم». 

و علاوه از آن. حدیث مرفوعی نیز در تأیید اين علت وجود دارد؛ در صحیح ابن 
حبان» معجم اوسط طبرانی و مشکل الاثاره حدیثی از انس بن مالک روایت شده است 
که پیامبر 3 فرمودند: «اذا اقیمت الصلوة واحدکم صائم» فلیبداً بالعشاء قبل صلوة 
الغرب»؛ «هرگاه نماز (مغرب) برپا شد در حالی که یکی از شما روزه‌دار است. در آن 
صورت نخست قبل از نماز مغرب. شام خویش را بخورد». 

و پرواضح است که حکم این حدیث. مختص روزه‌دار است؛ چون روزه‌دار پس از 
تحمّل یک روز گرسنگی, اشتهای زیادی برای خورد و نوش دارد؛ وگرنه نیازی برای 
تخصیص آن وجود نداشت. 

پس دانسته شد که علت حکم» «اشتهاء» می‌باشد؛ و هرگاه این علت (اشتهاء یافته 
نشود. تأخیر نماز مناسب نیست؛ جابر ۶ گوید: رسول خدا 2 فرمودند: الاتژخر 
الصلوة لطعام ولا لغیره» (ابوداود)؛ «نماز را به هیچ عنوان نه برای غذا و نه برای غیر 
آن به تأخیر میانداز». 

و حکم عدم تأخیر در صورتی تحقق پیدا می‌کند که اشتهاء به غذاء در حدّی نباشد 
که مانع خشوع و خضوع نماز گردد. از اين رو اگر اشتها به قدری زیاد بود که احتمال 
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عدم خشوع در نماز وجود داشت. در آن صورت می‌توان ابتدا غذا را صرف کرد و آن‌گاه 
پس از صرف غذا, به نماز مشغول شد. 

۷ - ۶] (مْتَفْقْ علّیه) 

وَعن عَِقَة جشفه نها قالث: سیفث سول اللّه صلّ له یه تسلم یمول: «لا 
صلا: بحضْرَة طعام ولا هو یدافعه الاخبنان». 

۷- (۶) عايشه ّْ* گوید: از رسول خدائ شنیدم که می‌فرمودند: «(هرگاه) 
به هنگام آماده شدن غذا (بر سر سفره) و فشار آوردن ادرار و مدفوع. (نماز گزارده 
شود آن) نماز, (کامل) نیست». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: شریعت مقدّس اسلام به هنگام طوفان یا بارندگی یا سرمای سخت يا نیاز به 
غوردن غذا وبا نیانبه قضای حاتاساوهی غدم شرکت در نماز جماعت و ادای آن را به 
صورت انفرادی داده است؛ و پرواضح است که اين ام بیانگر آن است که شرع مقذس 
اسلام؛ به تمام نتارها و شواسته‌های واقعی انسان»:توجه کرده و بدان اهمیت داده ستاو 
در اين راستاء آسانگیری و رفع عسر و خرج را بر انسان‌ها, انتخاب کرده است. 

و از آیات قرآن و احادیث پیامبر گرامی اسلام ۳ نیز به خوبی دانسته می‌شود که 
مبنای شریعت مقدّس اسلام. بر آسانگیری و رفع مسر و خرج از بندگان است؛ و این 
مطلبی است که قرآن. و در بسیاری از مناسبت‌هاء سئت. بر آن تصریح می‌نمایند. 

در سوره‌ی مائده. در پایان آیه‌ی طهارت و تشریع تیمّم خداوند بلندمرتبه 
می‌فرماید: 

.ما رید له یجعل لیم من خرج ولحی برید لیظهرگم وی 
یمه عم عم کرو [الماندة: ۶. 

«خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد ولی می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما 
تماه گتدانن باشند کهساس او تذارتد6 

و در سوره‌ی بقره. در پایان آیه‌ی روزه و مسائل مربوط به آن از قبیل رخصت افطار 
در فاکش رم رگ اند 


۱- مسلم 2۲۹۳/۱ (۵۶۰-۶۷). 
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رید د له پم ار وا ۳۹۹ ۱۸۵ 
و در پایان آیات محزمات ازدواج و بیان رخصت‌های خداوند در آن. از قبیل: جواز 
نکاح کنیزان موّمن برای کسانی که از ازدواج با زنان آزاد ناتوان هستند. خداوند 
رید ال آن جْتّف عم و خُلِق آلانسلن صَعیفا [النساء: ۲۸]. 
«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و (می‌داند) انسان ناتوان آفریده شده است». 
و نیز در پایان سوره‌ی حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید: 
هو أَجتَبلکُم و ما جعَل عَلیَُم نی لین من حَرَج4 الحج: ۳۸ 
«او است که شمارا (برای خود) برگزیده و در دین» بر شما سختی قرار نداده است». 
پیامبر 5 نیز نسبت به کسانی که حلال‌ها و مباحات را بر خود حرام می‌کنند و در 
غبادات» مشقت را برمی گزینند. مخالفت ورزیده و فرموده است: 


ایشروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تثنفروا" (مسلم)؛ «آسان بگیرید و سخت‌گیر نباشید و 
بشارت دهید و متنفر نگردانید». 

و نیز می‌فرماید: «اتّما بعشتم میرن ولم تبعثوا مُعسّرین؛ «شما برای آسانگیری 

و همچنین می‌فرماید: (انما بعثت حنيفبة سمحة)؛ «من بر دین ساده 9 آسان 
مبعوث شده‌ام». 

به هر حال؛ از مجموع آیات و احادیث. معلوم می‌شود که شریعت مقدس اسلام. 
همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانگیری را بر جانب تشدید و تعسیر و 
سختگیری و تغلیظ, ترجیح می‌دهد و مبنای اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های 
نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی نیز بر آسانگیری و 
رفع سر و حرج از بندگان است 

۸ - [۷] (صحیخ) 
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َعن آیي هریرة یه تال: قال سول ادله م9 ِا أقيّت الصا فلا لا ( 
المَحیْوبةا. رَوَاه مسلم". 

۸- (۷) ابوهریره ۶* گوید: پیامبر ک فرمودند: «هرگاه نماز [فرض] برپا شد. 
تمازی عبه اور ان نیسیت۱6: 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر اين موضوع اجماع دارند که بعد از برپایی 
جماعت در نمازهای ظهر» عصر و عشاء گزاردن سنّت جایز نیست؛ امّا درباره‌ی 
ست‌های نماز صبح. با همدیگر اختلاف‌نظر دارند. 

شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر این باورند که: حکم خواندن سّت به هنگام صبح. مانند 
جماعت سایر نمازها است و گزاردن سنّت صبح به هنگام برپایی جماعت. جایز نیست. 

استدلال این گروه از علماء» حدیث بالا است؛ اما حنفی‌ها و مالکی‌ها برآنند که 
سئت‌های صبح. از حکم حدیث بالاء مستثنی هستند و می‌گویند: به هنگام جماعت 
نماز صبح» می‌توان در گوشه‌ای از مسجد. سنت‌ها را خواند؛ البته مشروط بر آن که 
احتمال از دست دادن نماز جماعت نباشد. 

و استدلال این دسته از علماء و دانشوران فقهی. از احادیث و روایاتی است که در 
آن‌ها بر سنّت‌های صبح. خیلی تأکید شده است؛ به عنوان مثال: عايشه یذ گوید: «لم 
یکن النو ‏ علي شيء من النوافل اشت تعاهداً منه علي رکعتي الفجر» (بخاری و 
مسلم)؛ «پایبندی رسول خدائ نسبت به هیچ کدام از نمازهای مستحبی, به اندازه‌ی 
دو رکعت نماز سنّت پیش از نماز صبح نبود». و... 

و علاوه بر آن. از بسیاری از فقهای صحابه ثابت شده است که به هنگام برپایی 
جماعت. سئت‌ها را می‌خوانده‌اند که در اینجا به چند نمونه از آن‌ها می‌پردازيم: 


۱- نافع 5۶ گوید: «ایقظت اپن عمر 5۶ لصلوة الفجر قد اقیمت الصلوة ة فقام 
فصلٍ الرکعتین» (شرح معانی الاثار)؛ «ابن عمر را برای نماز صبح بیدار 


۱- مسلم ۴۹۳/۱ 2 (۷۱۰-۶۳؛ ابوداود ۵۰/۲ ۱۲۶۶؛ ترمذی ۲۸۲/۱ ح ۴۲۱؛ نسایی ۱۱۶/۲ ح 
۶۵ ابن ماجه ۳۶۴/۱ ح ۱۱۵۱؛ دارمی ۴۰۰/۱ 2 ۱۴۴۸؛ و مسند احمد ۳۲۱/۲. 
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کردم و این در حالی بود که نماز صبح برگزار شده بود؛ وی دو رکعت سئت را 
گزارد (و پس از آن به جماعت» شرکت کرد)». 

۲- ابواسحاق گوید: «حدثني عبدالله بن اي موسي عن ابیه حين دعاهم سعید بن 
العاص دعا ابومومي وحذيفة وعبدالله بن مسعود قبل ان یصل الغداة ثم خرجوا 
من عنده وقد اقیمت الصلوة؛ فجلس عبدالله اي اسطوانة من السجد فصل 
الرکعتین ۲ دخل فیي الصلوة» (شرح معانی الاثار»؛ «سعید بن عاص نی 
ابوموسی ۶ و حذیفه ** و عبدالله بن مسعود ۶ را پیش از برگزاری نماز 
صبح به نزد خویش فراخواند؛ آن‌گاه» از نزد او خارج شدند در حالی که نماز 
صبح برگزار شده بود؛ از اين رو عبدالله بن مسعود * به سوی یکی از 


جماعت شرکت کرد». 


۳- ابوعنمان انصاری گوید: «جاء عبدالله بن عباس والامام في صلوة الغداة ولم 
یکن صلٍ الرکعتین؛ فص عبدالله بن عباس الرکعتین خلف الامام ثم دخل 
معهم" (شرح معانی الاثار)؛ «عبدالله بن عباس #۶* به نماز صبح در حالی رفت 
که دور رکفت سئت را نگزارده.بود از این رویشت سر آمام: ده رکعت ستت:وا 
می‌گزارد و پس از آن به جماعت شرکت می کرد». 

۴- و همچنین از ابودرداء ‏ روایت است که: «انّه کان یدخل المسجد والناس 
صفوف في صلوة الفجر فیصل الرکعتین في ناحية المسجد ثم یدحل مع القوم نی 
الصلوة» (شرح معانی الاثار)؛ «ابودرداء * در حالی وارد مسجد می‌شد که 
مردم به صورت صف کشیده در نماز صبح بودند؛ از اين رو وی در گوشه‌ای از 
مسجد. دو رکعت سئت صبح را می‌خواند و پس از آن به نماز فرض صبح, 
شرکت می کرد». 

۵- ابوعثمان نهدی گوید: «کتا نأتي عمر بن القطاب قبل ان نصل الرکعتین قبل 
لصبح وهو نی الصلوة؛ فنص الرکعتین في آخر السجد ثم ندخل مع القوم في 


صلوتهم) (شرح معانی الاثار6: «ما پیش از گزاردن دو رکعت سئت پیش از 
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فرض صبح. در حالی به نزد عمر بن خطاب ۶ می‌آمدیم که وی مشغول 
برگزاری فرض صبح بود؛ بنابراین در قسمت آخر مسجد. دو رکعت سّت را 
می‌گزاردیم و پس از آن به نماز جماعت. شرکت می کردیم». 
آثار و روایات بالاء همه صحیح و بیانگر اين امر هستند که صحابه ** به هنگام 
برپایی جماعت صبح. نماز سنّت را می‌گزاردند؛ و چون سئّت نماز صبح. موگدترین 
سنّت‌ها است و معمولاً قرائت نیز در نماز صبح طولانی می‌باشد. از اين رو می‌توان 
سنّت‌های صبح را از حدیث ابوهریره 4۶ (اذا قیمت الصلوة فلا صلوة الا المکتوبة) 
استثنا کرد. 


ون اب غُمَر قال: قال ای ک:: ِا اسََادّنب امُراة حدم لل المَسجد لا 


۹- (۸) عبدالله بن عمر ع* گوید: پیامبر گرامی اسلام که فرمودند: «هرگاه زن 
یکی از شماء اجازه‌ی رفتن به مسجد را خواست. او را منع نکند». 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. با توجه به این حدیث و احادیثی 
دیگر از این قبیل. می‌گویند: 

مسجد به عنوان اولین پایگاه فرد مسلمان در جامعه. مرکزی جهت عبادت؛ 
علم آموزی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محسوب می‌گردد و همچنین در مواقع 
نیازه مکانی برای اجتماعات عمومی و فعالیتهای ورزشی است. همه‌ی این عوامل به 
زنان در عصر نبوی این مجال را می‌داد که تا حدّ امکان در مسجد حضور پیدا کنند و 
مستقیما در جریان زندگی عامّه‌ی مسلمانان قرار گيرند. آنها علاوه بر مشارکت در 
عبادت و شنیدن قرآن در حین اقامه‌ی نماز» می‌توانستند به فراگیری علم و 
سخنرانیهای تربیتی در مسجد نیزء گوش فرا دهند و تا حدودی از اخبار اجتماعی و 
سیاسی مسلمین آگاهی یابند؛ از همه مهمتر اینکه زن مسلمان می‌توانست با خواهران 
دینی خود آشنا شود و اين امر موجب تحکیم مودّت و دوستی میان آنان می‌شد. پس 


۱- بخاری 2۳۳۷/۹ ۵۲۳۸؛ مسلم ۳۲۶/۱ 2 (۴۴۲-۱۳۴)؛ دارمی 2۳۳۰/۱ ۱۲۷۸؛ و مسند احمد 
1/۲ 


۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مسجد در زمان رسول اکرم ق مرکزی عبادی و فرهنگی و اجتماعی برای مردان و 
زنان» به طور یکسان بود. 

بق ان یل با کش شاه یمیت که به اوهای افلیت وا نوی ای کیان نز 
خانه. آنها را مجبور به اقامه‌ی نماز در خانه کند و حق مشروع آنان را در آمدن به 
مساجد. از ایشان سلب نماید؛ زیرا چنین فردی مرتکب معصیتی شده است و آن؛ 
مخالفت با فرموده‌ی رسول اکرم کل است که از بازداشتن زنان از آمدن به مسجد. 
مسلمانان را نهی فرمود. اگر هدف زنی از آمدن به مسجد, استماع قرآن و شنیدن 
موعظه و پا حضور در اجتماع مسلمین و يا دیدار با زنان مسلمان دیگر» جهت تحکیم 
روابط خود با آنها و يا اينکه جهت همکاری در کارهای حسنه باشد. همه‌ی اینها 
بستگی به نیت خیرخواهانه‌ی این زن مسلمان دارد. انجام اين اهداف نیکو. گاهی 
برای زن مستحب و گاهی نیز واجب است. 

در شرح حدیث نبوی: اصلاٌ الرّجل في اجماعة نضْعف علي صلاته فی بیته وف سوقه 
مسا وعشرین ضففاء وذلك آنّهلذا توا فأحسَن الوضوته ثم خَرَج اي السچد لایخرجه 
لا الصلاث لم یط خطوة الا رفعث له بها درجةٌ وخ بها خطينة. فاذا صل لم رل 
الاک فصلع علیه مادام نی مصلاه هم صلْ علیه له ارکه. ولا یل آحذکم 
فی صلاة ما انتظر الصلا» . 

[مردی که نماز خود را به جماعت می‌خواند» بیست و پنج برابر با ارزش‌تر از نمازی 
است که آن را در خانه‌ی خود و یا در بازار می‌خواند. یعنی چنین فردی هرگاه به نیکی 
وضو گرفت و فقط به قصد خواندن نماز روانه‌ی مسجد شد. به ازای هر گامی که برمی 
دارد» ثوابی برایش نگاشته می‌شود و (مقامش نزد خدا) درجه‌ای بالا می‌رود و در 
مقابل گناهی نیز از او زدوده خواهد شد. پس آنگاه که نماز گزارد و مادامی که در نماز 
باشد. پیوسته فرشتگان برایش دعا می‌کنند و می‌گویند: پروردگارا! بر وی درود فرست 
اون ترشیت وق ار یتهءاشام مانامی کر انتظار آقاملش شاد 
جماعت باشد. گویی که در نماز است]. 


۱- صحیح بخاری / کتاب الاذان #۶۳۷ الاحکام شرح عمدة الاحکام (۱۴۸/۱). 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۶۳ 


ابن دقیق العید می‌گوید: [.. قبلاً بیان شد. اوصافی که قابل اعتبار هستند را 
نمی‌توان حذف نمود. با کمی دقت در حدیث مذکور و اوصافی که در ثواب نماز 
صفت مرد بودن به نسبت ثواب اعمال. از لحاظ شرعی صفتی غیرمعتبر است و به این 
خاطرء زن نیز که اجازه رفتن به مسجد را دارد در ثواب نماز جماعت در مسجد با مرد 
ما تن 

رفتن زنان مسلمان به مسجد. تنها به مسجد النبی - به خاطر فضیلت آن - 
محدود نمی گشت. بلکه حتی شامل مساجد اطراف مدینه و خارج آن نیز می‌شد. از آن 
جمله: از عبدالله بن عمر ‏ نقل است که گفت: 

«بَْنا التاش بقباء نی صلاة الب اذ جاتهم آت فقال: ان رسول الله که قَذ آنزل عَلیّه 
یله فرآَن وقد یر آن تفیل الُبة فاستفبلوها وکانت رجُوههم اي الم قاسّْداژوا 
ای الکَعبَة» ,۲۲ «هنگامی که مردم در مسجد قباء در حال خواندن نماز صبح بودند 
ناگهان فردی وارد شد و گفت: «امشب بر رسول الله آیه‌ای از قرآن نازل شد. که در آن 
تغییر قبله دادند». حافظ ابن حجر می‌گوید: (جگونگی تغییر قبله را ثولیه دختر أسلم» 
از ابن آبی حاتم بیان نموده و در آن حدیث گفته است: زنان به جایگاه مردان و مردان 
به جایگاه زنان تغییر مکان دادند و دو سجده‌ی باقی مانده از نماز را به طرف کعبه 
اقامه کردیم) . 

از عمرو بن سلمه و وی از پدرش آمده که (نزد اصحاب به مسجد آمده و) گفت: «به 
خدا قسم من نزد پیامبر 5 بودم که فرمود: (هرگاه وقت نماز رسید» یکی از شما اذان 
پرس و جو کردند و کسی را قاری‌تر از من نیافتند. من قرآن را از سواران فراگرفته 


ِ- الاحکام شرح عمدة الاحکام (۱۵۲/۱). 
اه بخاری. 
۳- فتح الباری اج ۲ ص ۵۲. 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


برگزیدند. بر تن من ردایی خط دار بود. که هرگاه سجده می‌بردم. جمع می‌شد. زنی از 
قبیله‌ای گفت: (چرا عورت امام جماعت خود را نمی‌پوشانید). پس برایم لباسی خریدند 
که به هیچ چیز به اندازه‌ی خرید آن خوشحال نشده بودم»۱٩.‏ 

رسول اکرم 3 همواره بر حق زنان در آمدن به مساجد تأکید می‌کرد و از هرگونه 
ایجاد مانعی در برابر آن دیگران را برحذر می‌داشت. عبدالله بن عمر « از پیامبر 
اسلام ی نقل کرده که فرمود 

«اذا استأذنکم نساوژکم بللّیل ی المسجر دنو ۳ 

«اگر زنانتان شبها برای رفتن به مسجد. اجازه‌ی شما را طلبیدند به آنها اجازه 
بدهید»). 

عبدالله بن عمر نی در روایتی دیگر می‌گوید: «یکی از زنان عمر نی نماز صبح و 
عشاء را در مسجد و به صورت جماعت خواند. به او گفته شد: (چرا برای نماز از خانه‌ی 
خود خارج شده‌ای. در حالیکه می‌دانی عمر چنین کاری را ناپسند می‌دارد و غیرتش 
تحریک می‌شود). آن زن گفت: پس چه چیزی مانع او شد که مرا از اين کار نهی کند؟ 
گفتند: سخن رسول خدا 95 مانع او شد که فرمود: «لاتمنعوا ام الثّه مساجد اللّه»؛ 
کتتان خها را ار آمفن نتمساحد خها هتم کته 

از عبدالله بن عمر ع آمده که گفت: [از رسول خدا قه شنیدم که فرمود: «لاتمنعوا 
ساءگم المساجد لذا استأذنگم ایها»؛ «زنان را از آمدن به مساجد منع نکنید. آنگاه 
که از شما اجازه گرفتند»؛ و در روایتی دیگر: «لائَمتَعُوا التّساءٌ حظوظهن ین 
المساجد»؛ «بهره‌ی زنان را از مساجد منع نکنید». در این هنگام بلال بن عبدالله 
گفت: «قسم به خداء مانع آنها می‌شویم». عبدالله بن عمر با شنیدن این سخن, رو به 
بلال نمود و دشنام بدی به وی داد. که راوی حدیث می‌گوید: مثل این دشنام را تا به 


حال از او نشنیده بودم. سپس عبدالله بن عمر به بلال گفت: از رسول خدا ی به تو 


۱- بخاری روایت کرده است. 
۲- حدیت متفق علیه [بخاری و مسلم]. 
۳ بخاری روایت کرده اشتتت: 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۶۵ 


خبر می‌دهم که از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نهی فرموده» و آن وقت تو 
می‌گویی که مانع آنها می‌شویم»" ۲ 

ابن دقیق العید در شرح حدیث می‌گوید: (انکار کردن و دشنام دادن عبدالله بن 
عمر به فرزندش (بلال). نوعی هشدار به کسانی است که با آراء شخصی خود و از روی 
هوی و هوس. در مقابل احادیث نبوی قرار می‌گیرند)*"! 

تمامی این احادیث تأکید بر این دارد که زن دارای جایگاهی در مساجد است و 
کسی نمی‌تواند - حتی اگر شوهر و پا پدرش باشد 7 چنین حقی را از وی بگیرد؛ زیرا 
وقتی که شارع چنین حقی را به زن بخشیده. پس برای کسی جایز نیست که آن را از 
وی سلب کند. 

همانطور که قبلاً گفته شد. مسجد در زمان رسول اکرم 5 به عنوان مرکزی عبادی 
فرهنگی. اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شد. پس در چنین مسجد مبارکی. جای تعجب 
نیست که زن در دوازده آمور مشروع مسجد شرکت می‌کرده است. برخی از اين امور 
مباح و بعضی دیگر مستحب و مندوب و حتی بعضی دیگر واجب بودند. استاد ابوشقه 
ان یمن۵ کل تب فصیا نام واه ات که یی نها غا رقم 
نمازهای واجب و مستحب. اعتکاف گوش دادن به تدریس علم. شرکت کردن در 
اجتماعات عمومی خدمت به مسجد و... 

مثلاًٌ در عصر نبوی» زنان برای نماز صبح و عشاء در مسجد حاضر می‌شدند؛ در 
حالیکه راهها در آن زمان مسطح و هموار نبود و چراغهایی برای روشنایی کوچه‌ها 
وجود نداشت. همچنین منافقان و بیماردلان و قاذفین نیز در مدینه حضور داشتند. از 
عايشه شا نقل ااست که می‌گوید: «سف سا وین یشهذق مع رسول الق 
صلاء المَجْرٍ مُتمَاتِ بمروطهنّ ثم ینقلبن ال بیوتهنّ حین یفْضينَ الصَلاه لایغرفه 
آخد قا ملس ۱ روا مان کی ان سول دا کی یط رف کی 


۱- به روایت مسلم آمده است. 

۲- الاحکام /ج ۱ ص ۱۵۷. 

۳- معنای برخی لغات: متلفعات 2 پوشندگان. (التلفع) به معنای پوشش بدن با سر است و گاهی هم 
فقط به معنای پوشش سّر می‌آید / مرو طهِنٌ - جمع مرط است و آن هر لباسی دوخته نشده است 
که زن خود را باآن می‌پوشاند و یا دور کمر خود می‌بندد. / العْلّس - تاریکی آخر شب. 


۶۶ برجم و سر سوه المصابیج 
می کردند» در حالیکه سر و بدن خود را می‌پوشاندند. پس از اقامه‌ی نماز به خانه‌های 
خود بازمی گشتند و به خاطر تاریکی هواء کسی آنها را نمی‌شناخت». 

از آبن عمر 8 نیز نقل است که گفت: (یکی از زنان عمر نماز صبح را به جماعت 
در مسجد خوای ۱ 

همچنین از عايشه #» روایت شده است که گفت: «َعتم رسول ال بالتمةٍ حتي 
ناداه عمر: نام التَساء والصّبیان» فحَرَجّ ال 35 فقال: (ما ینتظرها أحدٌ غیزکم من 
هل الأرض). ولا یْصل یومئذ لا بالعدينةه ونوا یْصلوَ العتمة فیما بیق آن یفیب 
الم ی کل الیل الاول»: «پیامبر اکرم 2 نماز عشاء را به تأخیر انداخت تا 
اينکه عمر 8* به ایشان گفت: زنان و بچه‌ها (که منتظر خواندن نماز بودند)» به خواب 
رفته‌اند. آنگاه پیامبر ‏ بیرون آمد و فرمود: «جز شما کسی از مردم روی زمین منتظر 
نماز نیست». در آن روز تنها در مدینه نماز خوانده می‌شد و نماز عشاء از هنگام غروب 
(سرخی خورشید) تا سپری شدن یک سوم از شب بود. که در این مدت آن را اقامه 
می کردند». 

در جای دیگر از ابن عمر ی آمده که گفت: «یکی از همسران عمر نماز صبح و 
عشاء را در مسجد و به جماعت وت 

از جابر بن عبدالله ع روایت شده که گفت: 

«بینما مخ نصل مع النوع له ٍذاأَقبلث عبر تحیل طعاماً الوا آلیهاه حتي ما بقي 
مَم الیع گة لا نا عشّم رجلاه فترّلث هذء الایةه 


«واذا رأرا یَجَرة از آهوا آنمُضوا لها وترکوك فابماک [الجمعت: 5:۱۱ 


۱- به روایت بخاری آمده است. 

۳۲- به روایت بخاری و مسلم آمده است. (آعتم) داخل شدن در تاریکی شب است و (العتمة) تاریکی 
شب ست که تا سپری شدن یک سوم از شب ادامه دارد و همچنین به نماز عشائی که در این 
مدت اقامه می‌شود. (عتمه) گویند. 


۳- به روایت بخاری آمده است. 


۴- به روایت بخاری و مسلم آمده است / عیر - قافه / آیه مذکور < سوره‌ی جمعه آیه‌ی ۱۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۶۷ 


«در حالی که با پیامبر جک نماز جمعه را می‌خواندیم. کاروانی که محموله‌ی آن مواد 
غذایی بود. وارد شد. مردم به سوی آن شتافتند تا جایی که جز دوازده نفر» کسی با 
پیامبر 3 نمانده بود و اين آیه نازل شد: (هرگاه تجارت و یا کار بی‌فایده‌ای را دیدند؛ به 
سوی آن می‌شتابند و تو را به حالت ایستاده ترک می‌نمایند». 

حافظ ابن حجر در فتح الباری و در شرح خود بر این حدیث می گوید: «... در 
تفسیر طبری و نیز ابن ابی حاتم به اسناد صحیح از آبوقتاده آورده که گفت: پیامبر 
اکرم ک به کسانی که نزدش ماندند. فرمود: «چند نفرید؟». آنها خود را شمارش 
کردند. که دوازده مرد و زن و 

همچنین از عمرة دختر عبدالرحمن,» و وی نیز از خواهر خود آورده که گفت: 

«أخزث «ق. والقرآن المجیدا من رسول ایله ح فی یوم اْمَعْة وهو یف بها ع 
النبر نف کل جمْحة». 

«سوره‌ی (ق) را از رسول خدا گ: و در روز جمعه فراگرفتم؛ زیرا آن حضرت ت در 
هر جمعه این سوره را بر بالای منبر تلاوت می‌کرد»". 

علاوه بر اين. در احادیث صحیحی از آمدن زنان به مساجد. مخصوصا در ماه رمضان 
قراخ تما کر او خی داد شده اسشا: خافظط. این خظر هی کونه ‏ شین تن 
منصور از طریق عروه روایت کرده که عمر بن خطاب ت برای اقامه‌ی نماز تراویج در 
ماه رمضان ابی بن کعب را برای امامت مردان برگزید. تمیم داری نیز امامت زنان را 
برعهده داشت. 

امام نوی در «المجموع»"" و از عرفجه ثقفی آورده که گفت: «علی بن ابی طالب نف 
مردم را به خواندن نماز تراویح دستور داد و امامی را برای زنان قرار داد. راوی 


می گذ گفت: که من پیش نماز زنان اه 


۱- فتح الباری اج ۵ - ص ۵۶. 

۲- به روایت مسلم آمده است. 

۳- فتح الباری» ج ۵. ص ۵۶. 

۴- المجموع از امام نووی /ج ۳ - ص ۵۲۸. 
۵- بیهقی نیز چنین روایتی را آورده است. 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


استاد ابوشقه پس از بیان نصوص زیادی که در اين باره ذکر کرده. در دنباله‌ی آن 
می‌گوید: (بعد از ذکر احادیثی که در آن از آمدن زنان به مسجد در زمان پیامبر اکرم 35 
آمده بود» شایسته است که در به تأخیر انداختن نماز عشاء توسط بهترین معلم بشریت 


(رسول خدا ت3). کمی تفکر و تأمل نماییم؛ و آن هنگامی بود که از خوابیدن زنان و 
کودکان اطلاع یافت و بخاطر مراعات حال آنهاء از نماز خارج شد... و روزی نیز آن 
حضرت ص که پیش نماز مردم بود. قصد طولانی کردن نماز را داشت. ولی هنگامی که 
گریه‌ی کودکی را شنید. نماز خود را به اختصار خواند تا مادر کودک دچار سختی و 
ناراحتی نگردد. براستی که این سیاست پیامبری حکیم و رحیم بود. همچنین با 
وجود اينکه در آمدن زن مسلمان به مسجد برای نماز صبح. خطراتی وجود داشت. اما 
از آن طرف آن حضرت 5 سخنی در رابطه با منع زنان از آمدن به نماز صبح که با 
سختی همراه بود. صادر نشد. تا مبادا از شنیدن تلاوت قرآن در صبحگاه محروم شوند. 
همچنان که آن حضرت ی زنان را از آوردن طفل شیرخوار خود به مسجد منع ننمود و 
کر پا هاش رش ده یاس خی اه اش ابا از کی 
مراقبت کند. این گونه کردارها از صاحب شریعت به ما می‌آموزد که با قبول تفاوتهایی 
میان زن و مرد. شایسته است که درهای مسجد بر روی زنان نیز همانند مردان 
گشوده شود و از طرفی دیگر. کسی گمان نکند که نسبت به ناموس و آبروی 
مسلمانان و نیز در برابر دین خداء از رسول اکرم 5 غیرتمندتر است؛ زیرا آن حضرت 3*6 
ضمن غیرتی که در مقابل ناموس و شرف مسلمانان - در برابر هرگونه هتک حرمتی - 
داشت. خواستار حفاظت از فکر و اندیشه‌ی زنان بوده از اينکه مبادا در نیامدن به 
مسجد فرسوده و کهنه گردد. 

پس آیا امروز نیاز زنان از آمدن به مسجد از زنان اصحاب که به مسجد النبی آمده 
و به شنیدن قرآن و موعظه و فراگیری علم مشغول بودند. کمتر است؟ علمای هر 
عصری نیز میراث داران پیامبرانند و باید از آنها کسب علم نمود. همچنین نباید گفته 
شود که پدران و شوهران قادر به تعلیم دختران و زنان هستند! زیرا هر پدر پا شوهری؛ 
قدرت علم آموزی و ارشاد موّثر زنان را ندارد. اگر بعضی نیز بگویند که به دلیل فساد 
زمانه, مانع رفتن به مساجد می‌شویم» در جواب چنین افرادی می‌گوییم: رفتن زن به 
مسجد. از وسایل علاج و مداوای چنین فسادی است. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۶۹ 


هم‌چنین باید بدانیم که امری مباح برحسب شرایط و ظروف تبدیل به امری 
مستحب و حتی گاهی واجب می‌گردد. امروزه در جوامع اسلامیء انحرافات اخلاقی و 
بی‌بند و باری‌های مذهبی, از هر طرفی زنان مسلمان را در بر گرفته و آنها را از طریق 
مدارس, رادیو, و تلویزیون» مجله و روزنامه» ماهواره‌های فضایی و آداب و رسوم غربی 
مورد هجوم قرار داده است؛ در چنین حالتی. نیاز شدیدتری به این است که زن 
مسلمان در حد توان خود در مسجد حضور یابد و نمازهای واجب پنج گانه و نماز 
جمعه را به جماعت در آنجا بخواند و همچنین در هر فرصتی. به شنیدن موعظه و علم 
در مسجد بپردازد. در ماه رمضان نیز. حضوری فعال در نماز تراویح داشته باشد و از 
رکعات طولانی آن بهره‌ی اخروی ببرد. براستی که شنیدن قرآن در رکعات بلند نماز 
کفاخت یا مهن آنکب انوت: 

از طرفی دیگر آمدن زن به مسجد. نوعی غذای روحی و عقلی برای زن است و او را 
در برابر غذاهای فاسد و مسموم پعنی انحرافات بیرون از مسجد. محکم و مقاوم 
می‌سازد. ارشادات صالحانه و دعوت به خیر در مسجد نیز سپری در مقابل دعوت 
کنندگان به شنر و فتاه درتعالم شارج است. گذراندن لطاتی در فضای پاک فاضل و 
معنوی مسجد نیز می‌تواند تأثیرات مثبتی در مقابل جوّ مسموم و آشفته‌ی خارج از 
مسجد بگذارد. همچنین آشنایی و برخورد با زنان مسلمان و پرهیزگار در مساجد. 
می‌تواند ضربه‌ای منفی بر تأثیرپذیری از زنان بی‌حجاب و ناآگاه و غرب زده‌ی بیرون از 

علاوه بر همه‌ی اینها. حدیث مذکور «لاتَمتَعُوا النَساء حَظوطَهنٌ ین المساچت»( 
مارا متوجه نکته‌ی مهمی می‌گرداند. در این حدیث. علاوه بر اينکه زن را در آمدن و یا 
نیامدن به مسجد آزاد گذاشته و چنین امری را برای او مباح نموده است. حکمی را نیز 
متوجه پدران و شوهران زنان مسلمان می‌گرداند و آن این است که به رغم اینکه ولایت 
و سرپرستی زن بر عهده‌ی پدر یا شوهرش است. ولی اسلام آن دو را از ممانعت آمدن 
زنان به مسجد. نهی می‌کند و حق آمدن به مسجد را به عهده‌ی زن گذاشته است. 

پس خلاصه‌ی بحث این است که نماز خواندن در مسجد برای زن مباح است. و 


برای اولیای او جایز نیست که چنین اجازه‌ای به زن بدهند ودر مقابل نیز حرام است 


2۱ فرجمه جدیث مذ کور قبلا گذشت: 


۳ ترجمه و شرح مشکو المصابیح 
که زنان را از رفتن به مسجد باز دارند. متأسفانه در واقع شاهد آن هستیم که 
تلاشهایی برای محروم کردن زنان از رفتن به مسجد صورت گرفته و امروزه بعضی از 
زنان از بهره‌ی معنوی مسجد محروم هستند. این گونه تلاشهاء خواه به صورت فردی - 
همانطور که در حدیث ابن عمر ت* و از زبان فرزندش بلال آمده بود"" - و خواه به 
صورت جمعی» در طی قرون متوالی انجام گرفته است. در واقع چنین رفتارهایی 
نقطه‌ی آغاز انحراف و کج روی از سّت رسول اکرم 6 است و نیز شروع عقب‌نشینی 
زن از صحنه‌ی زندگی اجتماعی و دور شدن از فعالیتهای عبادتی» علمی» فرهنگی و 
تفریحی محسوب می‌شود. در حالیکه چنین زنی در عصر نبوت. به طور فعال در 
زندگی اجتماعی خود حضور داشته. ولی کار به آنجا رسیده است که باید محبوس و 
زندانی گردد و در کنج خانه‌ی پدر و يا شوهرش, گوشه نشینی کامل اختیار کند. این 
دور شدن از سنت نبوی. باعث آسبب دیدن شخصیت زن شده است. همچنین با 
گذشت زمان. فاصله‌ی بیشتری میان زن امروزی با زنان عصر نبوی بوجود آمده و 
چنین زنیء به موجودی مسخ شده و مضطرب و سست انديشه و بداخلاق و تنگ نظر 
تفیل شوه اس" نات شضان تاه تفه 

من در اینجا به سخنان استاد ابوشقه مطلبی را اضافه می‌نمایم و می‌گویم: فقهایی 
که زنان را به سبب خوف از فتنه, از آمدن به مسجد منع کرده‌اند. در واقع نوعی 
اشهان وتو نوماه رها و وه ات در ی حای تفت آوار افش یه اب 
موضوع به صورت اجتهادی بپردازيم. پس اجتهاد ما در این رابطه. بازگشت به اصل 
حاکم عصر نبوّت یعنی جایز بودن رفتن زن به مسجد است. 

متأسفانه اجتهاد کسانی که زن را محروم از مسجد نموده‌اند - خواه ناخواه - 
موجب دور شدن زن از فراگیری علوم دینی شده است. شاید چنین امری را بر دوش 
پدران و شوهران و سرپرستان زن بگذارند. ولی باید دانست که آنان به دلیل 
گرفتاریهای کاری خود. به تعلیم دینی و فقهی نسبت به زنان تحت سرپرستی خود 


۱- اشاره دارد به حدیثی که ابن عمر ع4 روایت کرد. ولی پسرش «بلال) ضمن مخالفت گفت: (قسم 
به خدا مانع رفتن زنان به مسجد می‌شویم). به حدیث مراجعه شود. 
۲- مراجعه شود به: تحریر المرأة فی عصر الرسالة: تألیف استاد ابوشقه | ج ۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۷۱ 


یک تهب هام[ ی اه که ای ی از تاک 
کسی هم که چیزی ندارد. نمی‌تواند ببخشد. 

من در ایام کودکی, زنانی را دیده ام که در آسایش و راحتی زندگی می‌کردند. ولی 
حتی یک بار هم برای خداوند سجده نبرده و رکعتی نماز نخوانده‌اند. و اين به دلیل 
فقدان معلمان دینی و احکام فقهی آنان است. 

همچنین امروزه جامعه درحال پیشرفت و ترقی است و سطح و نوع زندگی مردم 
تغییر کرده است. اکنون که زن مسلمان به مدرسه. دانشگاه. بازار و حتی به مسافرت 
به خارج در رفت و آمد است. شایسته نیست که وی را فقط از رفتن به مسجد باز 
در آنجا برگزار نماید. علاوه بر این در جلسات موعظه و درس و پرسش و پاسخ که در 
بودایی به معبد خود برود. ولی تنها زن مسلمان از رفتن به مسجد منع گردد!ا. 
مساجد امروزی به زن این اجازه را می‌دهند که به مسجد رفته. بدون اينکه اختلاطی 
میان او و مردان صورت گیرد. در اين مورد. آماکن خاصی برای زنان در مسجد تدارک 
دیده شده. که گاه در طبقه‌ی دوم مسجد وگاه در طبقه‌ی اول [ انشت و9 دارای در 
جداگانه‌ای می‌باشد. البته طبقه‌ی اول مسجد برای زنان کهنسالی که توانایی بالا رفتن 
از پله‌ها را ندارند. بهتر است. معمولاً پين زنان و مردان؛ پرده‌ها و جوبهایی سوراخ دار 
قرار داده می‌شود. تا زنان بتوانند حرکات امام را به پیروی از صفوف مردان تبعیت 
کنند. البته نباید در این مورد سختگیری بعضی از کسانی که نمی‌خواهند زنان حتی از 
روزنه‌هایی کوچک. مردان را ببینند. تبعیت کرد؛ زیرا در اسلام حکمی در اين مورد 
نیست و حتی در عصر نبوّت» هیچ مانع و فاصله‌ای از پرده. جوب و مانند آن» میان 

بعضی از مردان در غیرتمندی نسبت به زنان. افراط و زیاده روی کرده. و زنان را 
در تنگنا قرار می‌دهند» و با وجود دیوارها و نرده‌های چوبی و آهنی بلندی در مساجد 
که میان زنان و مردان فاصله انداخته است و زنان جُز صداء. حتی آگاهی از تحرکات 
امام جماعت خود را ندارند ولی باز به هیچ وجه حاضر به رفتن زنانشان به مسجد 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نیستند؛ در حالی که زنان در عصر پیامبر 2 و یارانش بدون وجود چنان پرده‌ها و 
نرده‌های چوبین و آهنین به مسجد می‌رفتند [و اکنون باب النساء در مسجد الحرام از 
ها تکار توف اش | 

شگفت اینجاست که بعضی از مردان در مساجد به خودشان اجازه‌ی بحث و گفتگو 
را حتی با صدای بلند می‌دهند. ولی به زنانشان اجازه نمی‌دهند حتی با زن همسایه در 
مسائل دینی گفتگو کند. انگیزه‌ی چنین عملی تعضّب و تحجٌر و بی‌انصافی در امر دين 
است. در رابطه با چنین غیرت مذموم و ناپسند از پیامبر 5 روایت شده است که: 

من الغیرة یه ال ورسوله؛ «بعضی از غیرت‌ها مورد تنقر خدا و رسول 
می‌باشند». 

و غیرت در غیر محل و جایگاه آن است. 

زندگانی امروزی همه‌ی درها را به روی زنان گشوده است. زن از خانه‌ی خود 
پیوسته بیرون می‌آید. و به مدرسه ودانشگاه و بازار و... می‌رود؛ آیا رواست آنان را از 
بهترین جایگاه که همان مسجد است محروم. نماییم؟! دکتر پوسف قرضاوی می‌گوید: 
شبن ی وغقه راتحسای خست با صکااع لته اعلاق این کذاش مردانا 
زمینه‌ی رفتن زنان به مساجد را فراهم کنید تا آنان هم به خیر و نیکی دست پابند. و 
ههام خققی را و تن و مارا ی ماد امس که آنای باه 
باوقار و با متانت و به دور از تبرَج و بدحجابی از خانه بیرون می‌آیند. هیچ مانعی ندارد 
که آنان در مسجد بدون ارتکاب به گناه و معصیت. با زنان دیگر به بحث و گفتگو. 
حتی به هم صحبتی تفریح آمیز بپردازند. 
و جواز خروج آنان و استحباب آن, ثابت می‌شود. 

علمای سلف درباره‌ی رفتن زنان به عیدگاه و مسجد هماره اختلاف‌نظر داشته‌اند؛ 
برخی آن را به طور مطلق جایز قرار داده‌اند؛ مانند ابوبکر ‏ عمر ** و عبدالله بن 

و برخی دیگر آن را ناجایز قرار داده‌اند؛ از جمله: عروة بن زبیر 8 قاسم. نخعی و 
یحیی انصاری؛ و برخی دیگر از علماء» ممنوع بودن رفتن به مسجد را فقط برای 
ناش وای |عضاض وامی نها له نام مالک نام آنمتویفت: 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۷۳ 


و از امام ابوحنیفه 2 در اين مورد. دو روایت نقل شده است: جواز رفتن آنان و 
عدم جواز؛ و از دیدگاه امام شافعی» رفتن زنان سالخورده و پر به عیدگاه و مسجد. 
مستحب است. 

در هر صورت از دیدگاه جمهور. رفتن دختران و زنان جوان, نه برای جمعه مناسب 
است و نه برای عیدین و نه برای نمازهای دیگر؛ زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 
ورن فق بُیُوتَکُنّ4؛ چرا که در بیرون رفتن دختران» فتنه و احتمال خطر وجود 
دارد و این خطر درباره‌ی پیرزنان و زنان مس و سالخورده» وجود ندارد؛ از آين رو به 
آنان اجازه‌ی رفتن به عیدگاه و مسجد داده شده است. ناگفته نماند که از دیدگاه امام 
ابوحنیفه» رفتن پیرزنان به نمازهای صبح. مغرب و عشاء» اشکالی ندارد ولی امام 
ابویوسف و امام محمد بر اين باورند که پیرزنان می‌توانند در همه‌ی نمازها شرکت 

و با این وجود. باز هم از دیدگاه امام ابوحنیفه» نرفتن پیرزنان به مسجد. بهتر و 
افضل می‌باشد. 

علامه طحاوی می‌گوید: «در ابتدای اسلام به زنان اجازه‌ی بیرون شدن جهت نماز 
داده می‌شد و حکمت آن, این بود که کثرت مسلمانان نزد مشرکان هویدا و آشکار 
گردد که این علت. امروزه وجود ندارد». 

علامه عینی می‌گوید: «از طرفی دیگر» در آن زمان» امنیت کامل برای زنان وجود 
داشت که اکنون هیچ یک از اين دو علّت (که سبب جواز خروج زنان است) وجود 
ندارد؛ بنابراین می‌بایست خروج زنان» ممنوع شود». 

عايشه فت* گوید: «لو ادرك رسول الثه 5 ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما 
منعت نساء بنی‌اسرائیل» (موطاً امام مالک باب ما جاء فی خروج النساء الی المسجد). 

یعنی در روزگار پیامبر 5 احتمال فتنه بسیار اندک بود و زنان بدون آرایش بیرون 
می‌رفتند. از اين رو, رفتن آنان به مسجد. بدون مانع بود؛ ولی اکنون (بعد از زمان 
پیامبر گّ) آنان با آرایش بیرون می‌روند و احتمال فتنه بیشتر است؛ پس رفتن آنان به 
مسجد جایز نیست و اگر این اتفاق در زمان پیامبر 3 به وقوع می‌پیوست. پیامبر 2 
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شایان ذکر است که فتوای علمای متأخر نیز بر عدم جواز رفتن زنان به مسجد 
است؛ و این در حالی است که احادیث زیادی» نرفتن زنان به مسجد و ماندن در 
خانه و گزاردن نماز در خانه را افضل و بهتر قرار داده‌اند؛ یعنی اگر چه به زن 
اجازه‌ی رفتن به مسجد داده شده است؛ ولی اگر نمازش را در خانه بگزارد. بهتر 
ت 


من نماز پشت سر تو را دوست دارم. پیامبر گ فرمود: 

اقد علمتٌ اتك تین الصلوة معي وصلوتك في بيتك خبر لك من صلوتك في 
جرتكت وصلوتكك في جرتكك خیر لك من صلوتك في داركه وصلوتك نی دار خهر لت 
من صلوتك في مسجد قومک» وصلوتك في مسجد قومك خیر لك من صلوتك نی 
مسجدي» (صحیح ابن خزیمه و مسند احمد)؛ «می‌دانستم که تو دوست داری با من 
نماز بخوانی؛ اما نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در حجره‌ات است و نمازت در حجره‌ات 
بهتر از نمازت در خانه‌ات است و نمازت در خانه‌ات بهتر از نمازت در مسحجد قومت 
است و نمازت در مسجد قومت. بهتر از نمازت در مسجد من است». 

البته ناگفته نماند که در روزگار پیامبر 3 برای زنان جایز بود که به مساجد بروند و 
در نماز جماعت شرکت کنند اما مشروط بر آن که از چیزهای شهوت‌برانگیز که موجب 
فتنه می‌شود از قبیل آرایش و بوی خوش. بپرهيزند. 

عبدالله بن عمر #۶ گوید: پیامبر ّ فرمودند: لا تمنعوا فساء‌کم المساجد 
وبیوتهق خر لهق» (ابوداود)؛ «زنانتان را از رفتن به مساجد منع نکنید ولی 
خانه‌هایشان برای آنان بهتر است». 

و ابوهریره * نیز گوید: پیامبر ع فرمودند: اایّما امرة اصابت بخوراً فلا تشهدَنَ 
معنا العشاء الاخرة» (مسلم. ابوداود و نسایی)؛ «هر زنی که خوشبویی استفاده کند؛ 
نباید با ما در نماز جماعت عشاء حاضر شود». 

و ابوهریره * در حدیثی دیگر گوید: رسول خدا نک فرمودند: 

الاتمنعوا اماء اه مساجد الثّه؛ لکن ولیخرجن وهنّ تفلات» (ابوداود) 

«زنان را از رفتن به مساجد منع نکنید. لیکن آنان؛ بدون به کار بردن بوی خوش؛ 


بیرون شوند». 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۲۳۷۵ 


۶۰ - [] (صحیح) 

َعّن رنب اوعد ال نی مسفود قالث: قال نا زشول ال قله: دا مهد 
اخدَاکن ات قلا تمس طیبا». روا مت ۳ 

)٩( -۰‏ زینب [ثقفی]0. همسر عبدالله بن مسعود * گوید: رسول خدا 56 
خطاب به ما فرمودند: «هرگاه یکی از شما خواست که در مسجد حضور پیدا کند [و 
نماز را با جماعت بگزارد] نباید خوشبویی استعمال کند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «آذا شهدت»: این عبارت به معنای «اذا ارادت حضور المسجد» است؛ یعنی 
هرگاه خواست به مسجد وارد شود و در نماز جماعت. شرکت کند. 

«لا یمش»: استعمال نکند؛ با خوشبویی بدن و جامه‌ی خویش را نمالد. 

«طیباً»: بوی خوش. عطر. جمع: اطیاب و ضیوب. 

به هر حال. مفهوم حدیث. این است که زنان به هنگام رفتن به مسجد از چیزهایی 
که شهوت برانگیز است و موجب فتنه می‌شود. از جمله آرایش و بوی خوش بپرهیزند. 

ابوهریره غ در حدیثی گوید: پیامبر کل فرمودند: «لاتمنعوا اماء اللّه مساجد اللّهه 
لکن ولیخرجن وهنّ تفلات» (ابوداود» ح ۵۶۱۱ ج ۲ ص ۲۷۳؛ «زنان را از رفتن به 
مساجد منع نکنید؛ لیکن آنان بدون استعمال بوی خوش بیرون شوند». 

و در باب جلوگیری زنان از رفتن به مساجد. «عمرة دختر عبدالرحمن» گوید: از 
عاتقه ۳ تیم کهامی کقبگا: 

«لو ان رسول ال رآي ما احدث النساء» لمنعهق المسجد کما مُنعت نساء بني 
اسرائیل؛ قال: فقلت لعمرة: انساء بني اسرائیل مُنعن المسجد؟ قالت: نعم» (مسلم ح 
۴۵ «اگر رسول خدا 36 اين اعمال جدید زنان (آرایش و استعمال بوی خوش و 
پوشیدن لباس شیک) را می‌دیدند. آنان را از رفتن به مسجد منع می‌نمود؛ آن گونه که 
زنان بنی‌اسرائیل منع شدند». 

یکی از راویان حدیث گوید: به عمرة #۶* گفتم: آیا زنان بنی اسرائیل از رفتن به 
مسجد منع شدند؟ گفت:آری». 


۱- مسلم 2۳۲۸/۱ (۴۴۳-۱۴۲)؛ و نسایی ۱۵۴/۸ ح ۵۱۲۹ 


م0 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۰۱ -[۱۰] وَغن آيي هریرة 

یه مال: قَال رسول الله تلق:: ۱ 
اجره روا تلم( 

۱- (۱۰) ابوهريرة * گوید: رسول خدا ئه فرمودند: «هر زنی که خوشبویی 
اتعهال کته‌نباید‌با هاادر تما (جتاعت) شام بحاص .شوخ 


شرح: «ایما»: هر کدام؛ فرقی نمی کند؛ هر که باشد؛ هر کجا باشد؛ هر چه باشد. 


آیمّا امرة صابث بمُورا فلا تَشْهَد متا العشاء 


«بخورآ»: بخور؛ هر چه بوی دود آن گرفته شود از صمغ‌ها و چیزهای خوشبو و 
عطریات سوختنی. جمع: ابخرة و بخور است؛ و در اینجاء مراد مواد خوشبو و معظر 
است. 

«العشاء الاخرة»: عشاء در لغت به معنای: اول تاریکی. اول شب. شامگاه. از مغرب 
تا نیمه شب می‌باشد؛ و چون واژه‌ی «عشاء» هم به مغرب اطلاق می‌گردد و هم به 
خفتن. از این روی. مراد از «العشاء الاخرة». نماز خفتن و عشاء می‌باشد؛ زیرا واژه‌ی 
«عشاء». از مغرب تا نیمه شب را شامل می‌شود. 


۱- مسلم 2۳۲۸/۱ (۴۴۳-۱۴۳)؛ ابوداود ۴۱۰/۴ ح ۴۱۷۵؛ و نسایی ۱۵۴/۱ 2 ۵۱۲۸. 


فصل دوم 


۲ - [۱۱] (صحیخ) 

عَن این عمر قال: قال سول ال له 46 الا تمتفوا نساءکم المماجد ونیوهی خر 
ی 

2-۲ (۱۱) عبدالله بن عمر * گوید: رسول خدائلة فرمودند: «زنان خویش را از 
رفتن به مساجد منع نکنید» ولی [با وجود این باز هم] خانه‌هایشان برای آنان» بهتر و 
زیبنده‌تر و شایسته‌تر و بایسته‌تر است». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۲۳ - [۱۲] (صحیح) 

ون اب مسفود قال: ال ول ال له 46 «صَلاه ارو نی ها أَفصَل من صلانها 
ق رارصا وهای هه امسر عناق وا 3 ت 

2-۳ (۱۲) عبدالله بن مسعود گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «نماز گزاردن 
زن در اتاقش, بهتر از نمازی است که در حجره می‌خواند؛ و نماز گزاردن وی در خلوت 
خانه‌اش. بهتر از نمازی است که در اتاقش می گزارد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «بیتها»: بیت: خانه و مسکن انسان؛ اتاق و جایگاه انسان؛ چهار دیواری 
دارای سقف که کسی در آن زندگانی کند. و در اینجاء مراد از «بیت» اتاق است. 

«مخدعها»: مخدع: خلوت خانه؛ خزانه؛ گنجه؛ اتاق کوچکی که در آن. کالاهای 
نفیس و اشیای گران‌قیمت را نگاه‌داری می‌کنند. و در اینجا مراد. گنجه و اتاق 
کی اه ان اتف اقا تاه ی سای ان وی 


۱- ابوداود ۳۸۲/۱ ۵۶۷. 
۲- ابوداود ۳۸۳/۱ ۵۷۰. 
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و این حدیث در روایتی دیگر. به طور کامل این چنین روایت شده است: ام حمید 
ساعدیه تا گوید: به نزد پیامبر که رفتم و بدیشان گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! من 
نماز پشت سر تو را دوست دارم. آن حضرت 3 فرمودند: 

اقد علمث اتك مبین الصلوة معی وصلوتک نی بیتک خیر لك من صلوتك في 
حجرتك وصلوتك فی خجرتك خیر لك من صلوتك فیي دارك؛ وصلوتك فی دارك خیر لك 
مسجدی). 

«می‌دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی؛ اما نمازت در اتاقت. بهتر از 
نمازت در حجره‌ات تخت 9 نمازت در حجره‌ات. بهتر از نمازت در خانه‌ات است 9 نمازت 
در خانه‌ات» بهتر از نمازت در مسجد قومت است و نمازت در مسجد قومت. بهتر از 
نمازت در مسجد من است». 


۴ - [۱۲] (صعیف) 


وعن اي هریر قال: سمعث یی با لام عه یقول: « نب صلاء امراة 
کَطیِبتْ لِلْمَسجدٍ حَ ی کفتسل غسلها من الجتابقا. روا بو داد وروی آخد والتسَائ 
5 )۱( 
بجوه . . 


۴- (۱۳) ابوهریره * گوید: از محبوبم. ابوالقاسم کل شنیدم که می‌فرمودند: 
[به طور کامل به پیشگاه پروردگار جهانیان] پذیرفته نمی‌شود. تا آن که غسل کند. 
چنان که برای جنابت و ناپاکی» غسل می‌نماید». 
را در معنی (نه در لفظ) روایت نموده‌اند]. 

شرح: «حبی»: محیویم؛ دوستم؛ ؛ معشوقم؛ آ ن که از ز جان و9 دل دوست دارم؛ کسی 
که از پدر. ماد فرزند. مال و... بیشتر دوستش دارم. 


۱- ابوداود ۴۱۰/۴ ح ۴۱۷۴؛ نسایی ۱۵۳/۸ ح ۵۱۲۷؛ ابن ماجه ۱۳۲۶/۲ ح ۴۰۰۲؛ و مسند احمد 
۶/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۷۹ 


«حتي تختسل غسلها من امنابة»: یعنی اگر به تمامی بدن خویش. خوشبویی زده 
بود. کل بدنش را بشوید. تا خوشبویی برطرف گردد؛ اما در صورتی که بخشی از بدنش 
را با عطر و خوشبویی. معظر نموده بود. همان بخش را بشوید. 

و اگر چنانچه لباسش را خوشبو نموده بود» آن را عوض کند یا آن را بشوید. البته 
این حکم در صورتی است که بخواهد به سوی مسجد برود؛ زیرا که در غیر این صورت 
چنین کاری لازم نیست. 

و ابن ملک گفته است: این حدیث. از باب تهدید و سختگیری نسبت به بیرون 
رفتن زنان به سوی مساجد است و حال آن که بر لباس و بدن خویش مواد خوشبویی 
به کار برده‌اند و خویشتن را آرایش نموده‌اند. 

۶۵ - [۱۴] (حیح) 

عم آیي موتی قال: قال سول ال له قله: «ثل عَین وا وا ار لا استفطرث 
مت بالْمجْلس تَهي گذا وا ین اي روا ليذ ولأّي داد ولا 
و 

۵- (۱۴) ابوموسی اشعری 8۶* گوید: رسول خدا تک فرمودند: «هر چشم 
بی‌پروایی» ناپاک و زناکار است؛ و زن, هنگامی که خود را عطرگین سازد و بر محفلی 
بیگانه برود. نایاکدامن است». 

[اين حدیث را ترمذی روایت نموده است؛ و ابوداود و نسایی نیز به سان آن را در 
معنی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «کل عین زانیة»: هر چشمی که بی‌پروا و با شهوت و احساس لد یه وخ و 
حدیثی دیگر می‌فرمایند: 

«العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی». «ممکن است دو 
چشم انسان (با نگاه به نامحرم) زنا کنند؛ همین‌گونه ممکن است دو دست و دو پا و 
عضو جنسی انسان به ناپاکدامنی بگرایند». 

«استعطرت»: به خود عطر و مواد خوشبویی زند. 


۱- ابوداود ۴۰۰/۴ 2 ۴۱۷۳؛ ترمذی 2۹۸/۵ ۲۷۸۶؛ و مسند احمد ۴۱۳/۴. 
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«کذا و کذا»: کذا به سه وجه آورده می‌شود: 
۱- دو کلمه‌ی باقی بر اصل خود؛ یعنی «کاف» تشبیه و «ذا» اشاره است؛ مانند 
«رأیت زیداً فاضلاً ورًیت عمرواً گذا: زید را دافشمند دیدم وهمچنین عمر را 
و گاهی «ها» تنبیه بر سر آن درمی‌آید و «هکذا» گفته می‌شود. 

۲- کلمه‌ی واحدی است مرب از دو کلمه که آن را از غیر عدد کنایه آرند؛ مانند: 
«بمکان کذا و کذا نهر یجری: در فلان جا و فلان جاء رودی روان است». 

۳- کلمه‌ی واحدی است مرئب از دو کلمه که آن را از عده کنایه آرند؛ 
مانتد: «قبضت کذا وکذا در هما: فلان مبلغ درهم را گرفتم». 

۶ - [۱۵] (حسن) 

ون بُن کب قالد ضل با رسرل اه با ما الب فلع شنم قال: «َمَاهدٌ 
لان؟» قالوا: لا. قال: «َمَامدٌ لان» قالوا: لا مقال: «ِ هاتین اصلاتین أَقلْ الصَلات 
عل امین ولو تعلمو ما فیهما لاتیتموهما وو با عل الب وان ال الاو 
علَ مثل َف الَلایَکَه ولو ثم ما فضیلته لابتدرتموه وان صَلاة الرجل من الرَجُل 
آزی من صلاته َخد؛ وصلاته مَع سجن آَزی من صلانه مَم نجل وما کثر هر أَحَبُ 
لاله روا ابو داز والکساق ۳ 

2-۶ (۱۵) ابی بن کعب غ* گوید: روزی رسول خدا ک با ما نماز بامداد را 
گزاردند و چون سلام نماز را دادند. فرمودند: «آیا فلانی [در مسجد] حاضر است؟ 
عرض کردند: خیر؛ حاضر نیست. باز فرمودند: «آیا فلانی (شخصی دیگر) حاضر 
است؟» باز گفتند: خیر؛ [در اینجا بود که] پیامیر 15 فرمودند: «بی‌گمان این دو نماز 
[یعنی نمازهای صبح و عشاء] گران‌ترین و سخت‌ترین نمازها بر دوش منافقان است؛ 
(یعنی هیچ نمازی چون نمازهای صبح و عشاء بر منافقان گران نمی‌آید)؛ و اگر 
فا تستتتی که فات: بر قواتی ای فتاه اه اندادهای آسرشضا مرا اتف 
آن‌ها با جماعت. به مسجد می‌رفتند؛ و چنانچه به هیچ وجه برایشان ممکن نمی‌شد که 
به مسجد بروند جز با سینه‌خیز و چهار دست و پاء باز هم (به خاطر کثرت ثواب و 
پاداش آن) با سینه‌خیز و چهار دست و پا به سوی آن می‌رفتند. 


۱- ابوداود 2۳۷۵/۱ ۵۵۴؛ و نسایی 2۱۰۵/۲ ۸۴۳. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۸۱ 


و به راستی صف نخست نماز, به مانند صف فرشتگان است؛ و اگر شما می‌دانستید 
که چه فضیلت و پاداشی در صف اول نماز است. حتماً بر همدیگر پیش‌دستی 
می‌کردید و پیشی می‌گرفتید؛ و بی‌تردید» نماز گزاردن مرد با یک مرد دیگر [یعنی با 
جماعت]» زیبنده‌تر و شایسته‌تر از نماز خواندن او به تنهایی است؛ و نماز خواندن وی 
با دو مرد» زیبنده‌تر و بهتر از نماز گزاردنش با یک مرد است؛ و هر اندازه که جمعیت 
نمازگزارن [در نماز جماعت] بیشتر باشد. به همان اندازه در پیشگاه خداوند بلندمرتبه, 
پسندیده‌تر و بایسته‌تر است». 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «انّ هاتین الصلوتین» [بی‌گمان اين دو نماز]: مراد نمازهای صبح و عشاء 
است؛ به دلیل حدیث ابوهریره 4 که گفت: پیامبر 2 فرمودند: «و لو یعلمون ما نی 
العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوأ؛ (بخاری و مسلم)؛ «اگر می‌دانستند که نمازهای عشاء 
و صبح چه پاداشی دارند. اگر با چهار دست و پا هم می‌بود. در گزاردن آن‌ها به صورت 
جماعت شرکت می کردند». 

و هم‌چنین در روایتی دیگر از ابوهریره #* چنین آمده است: پیامبر 3 فرمودند: 
لیس صلوة اثقل علي المنافقین من صلوة الفجر والعشاء؛ ولو یعلمون ما فیها لاتوهما 
ولو حبوا؛ (بخاری و مسلم)؛ «هیچ نمازی چون نمازهای صبح و عشاء بر منافقان گران 
نمی‌آید؛ اگر می‌دانستند که آن‌ها چه پاداشی دارند. اگر با چهار دست و پا هم می‌بود. 
در گزاردن آن‌ها به صورت جماعت. حضور می‌یافتند». 

«حبو»: راه رفتن بر روی دست‌ها و پاها؛ بر روی زانو و شکم راه رفتن؛ به صورت 
سینه‌خیز و بر چهار دست و پا راه رفتن. 

«لا بتدرتموه»: به انجام آن, بر همدیگر پیش‌دستی می کردید؛ پیشی می‌جستید؛ در 
انجام آن بر همدیگر شتاب و عجله می‌کردید. 

«ازکی»: زیبنده‌تر» شایسته‌تر. 

۷ - [۱۶] «حسن) 


۳۸۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اسلا ا قد اسَتَحودً عَلَیهم المیْطانْ مك بالجمَاعَة قَاتما یال الب اْمَاصیة. 


و همه رع ور م س (۱) 


رواد وب و داد والسَائي 


وَعن آي الرداء قال: ال سول ال له «ما من کلالة نی قريَة ولا بو لا ام فیهمْ 


۷- (۱۶) ابودرداء ع گوید: رسول خدا ت فرمودند: «هر سه نفر [مردی] که 
در روستا و يا دشتی هستند و در بین آنان نماز [جماعت] برپا نمی‌شود. جز این نیست 
که شیطان بر آنان چیره و مسلط شده است؛ و نماز را به جماعت بگزار و آن را بر خود 
لازم بگیر و بدان پایبند باش؛ جز این نیست که گرگ از گله‌ی گوسفندان» گوسفند تک 
افتاده و تنها را می‌خورد و می‌ذرد». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل. ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «قریة»: هر جا که دارای خانه‌های به هم پیوسته باشد و مردم در آن» موی و 
شکنی گزینند؛ شهر بزرگ؛ قسمت مسکونی زمین؛ محل تجمع مردم؛ آبادی بزرگ که 
دارای خانه‌های بسیار و مزارع باشد؛ اين واژه به شهر و روستا و دهکده اطلاق 
می‌گردد. جمع: فری. 

«بّدو»: بیابان و دشت؛ خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «و جاء بکم من البدو: و 
شمایان را از بیابان آورد». 

هه چیره و مستولی شد؛ چیرگی و غلبه یافت. خداوند می‌فرماید: 

تخود عَليهم ألْیّطن رت فسهُم ذ کر له [المجادلة: ٩۱]؛‏ «شیطان بر ایشان استیلا 
2 ؛ پس آن‌ها را از ذکر خدا فراموش گردانید». 

«فعلیک»: علیک: دریاب؛ بگیر؛ بجسب؛ به کارگیر؛ استفاده کن؛ تو باید؛ بایستی؛ 
حتماً باید؛ بر توست که؛ وظیفه‌ی توست که. 

«الذئب»: گرگ. 

«القاصیة»: گوسفند جدا شده از گله. جمع: قواص. 

۸ - [۱۷] (صعیف) 


۱- ابوداود 2۳۷۱/۱ ۵۴۷؛ نسایی ۱۰۶/۲ ح ۸۴۷؛ و مسند احمد ۴۴۶/۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۸۳ 


ون این عَبّاس قال: قال رسُوا ال له ه صل ال عَلَیه 4 سلم: امن سمع الْمْتَادِي لمْ 
یمه من اباعه غذر» قالوا ومّا در قالّ: «عَوّف ۳ م بل منه الصلاه الق 
صلّ». روا و او وال قطن( 

2-۸ (۱۷) عبدالله بن عباس ع* گوید: رسول خدا که فرمودند: «هر کس که 
صدای اذان موَدْن را برای نماز با جماعت بشنود و او را عذری راستین و واقعی, از 
پیروی کردن آن» آیختی از ِِ در نماز جماعت] منع نکند. [و در خانه به تنهایی 
نماز بخواند. در آن صورت] آ ن نمازی را که به تنهایی گزارده است. از ز او پذیرفته 
نخواهد شد». 
عبدالله بن عباس *#* در پاسخ گفت: ترس و بیم [بر جان, آبرو و مال] و بیماری و 
دردمندی. 

[اين حدیث را ابوداود و دارقطنی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «المنادی»: اذان گوینده. کسی که اذان می‌گوید و مردمان را به سوی 
نمازهای پنجگانه‌ی فرض با جماعت. فرا می‌خواند. 

«عذرء»: معذور داشتن کسی از آنجه انجام داده است؛ بازداشتن سرزنش از کسی 
جمع: اعذار. 

جمله‌ی «من سمع المتادی» مبتدا و خبر آن؛ جمله‌ی «لم تقبل منه الضلوة الشی 
صلّی» است؛ و عبارت «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف او مرضص». جمله‌ی معترضه است 

به هر حال. این حدیث نیز تهدید و وعیدی سخت برای تارکان جماعت است و 
بیانگر آن است که ترک جماعت بدون عذر. محرومیتی بزرگ و بدبختی سخت و 
دشواری در پی دارد؛ به طوری که - اگر چه نماز بدون جماعت صحیح است - ولی 
چنین نمازی, ناقص و بی‌برکت و کم فروغ و بی‌تأثیر خواهد بود و تواب و پاداش آن 


۱- ابوداود ۳۷۳/۱ ح ۵۵۱؛ و ابن ماجه ۲۶۰/۱ ۰۷۹۳ 


۳۸۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نیز اندک خواهد بود و گزارنده‌ی آن نیز از خشنودی و رضایت الهی - که مقصد 
اصلی و حقیقی نماز است - محروم خواهد شد. 

۹ 7 (۱۸] (محیح) 

وَعَنْ عبر بن رقم قال: سَمعْتٌ ث رسول ال صلّ ال عَلیّه ۵ وسلم یقول: «ذا 
اقا هروه ا هه لتاق با ها 9اه ز راد ری وروی مات 


مرف مهم ما را ۱( 
وب و داد وَالنسَاتي نحوه ۰ 


2-۹ (۱۸) عبدالله بن ارقم ۶ گوید: از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرمودند: 
«هرگاه نماز [جماعت] برپا شد و یکی از شما نیاز به قضای حاجت و اجابت مزاج 
داشت. باید [پیش از اين که نماز را شروع کند]» نخست قضای حاجت نماید و به دفع 
ادرار و مدفوع خویش بیردازد». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و مالک ابوداود و نسایی نیز به سان آن را 
در معنی - نه در لفظ - روایت نموده‌اند]. 

شرح: «الخلاء»: مراد از واژه‌ی «الخلاء»: نیاز پیدا کردن به رفتن به مُستراح است. 

و از لحاظ لغوی. «خلاء» جای تنهایی یا جای خالی ۳ و وق که یو 
اماکنی برای قضای حاجت مورد استفاده قرار می‌گیرند» اين لفظ بر محل قضای 
حاجت اطلاق شده است. 

در زبان عربی برای این معنی از الفاظ فراوانی استفاده می‌شود و در احادیث و 
روایات نیز علاوه از «خلاء». الفاظی همچون «کنیف»» «حش». «مرحاض»۰ «مذهب». 
«مصنع» به کار رفته که در حقیقت همه از الفاظ کنایی می‌باشند. 

امروز در سرزمین مصر آن را «بیت الادب» و «بیت الطهارة» و در سرزمین حجاز 
«مستراح» می‌گویند. 

به هر حال. شریعت مقدس اسلام. به نیازها و خواسته‌های واقعی انسان‌هاء اهمیت 
قائل شده و بدان‌ها توجه و عنایت ورزیده است؛ از اين رو به هنگام طوفان یا بارندگی 
و یا سرمای سخت يا نیاز به خوردن غذا و یا نیاز به قضای حاجت. به مسلمانان اجازه 


۱- ابوداود 2۶۸/۱ ۸۸ ترمذی 2۲۶۲/۱ ۱۴۲؛ نسایی ۱۱۰/۲ 2 ۸۵۲؛ ابن ماجه ۲۰۲/۱ ۶۱۶ 
موطاً مالک ۱۵۹/۱ 2 ۴۹ «کتاب قصر الصلوة»؛ دارمی ۳۹۲/۱ ۱۴۲۷؛ و مسند احمد ۳۵/۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۲۸۵ 


داده است که در جماعت شرکت نکنند و نیاز خویش را برطرف کنند و پس از آن. نماز 
خویش را به تنهایی بخوانند. 

۰ - [۱۹] (صعیف) 

وَعَن وبا قال: قال زمول ال له 86 «قلا لا یل لاد آن بفعلهن: لا تِن رجْل 
ما فیح تَفْسَه بالعاء ذوتَهم فان فَعَلَ دك فَقَذ خاتهم. ولا ینظر ف فَعْر بَیبٍ بل 
أنْ یتاذ ان فَعَل دك فقد خَانهم قا ص وهو تک اعی تما روام آرداود 
وللترمذي تحوه . 

۷۰(" ۱۹ توبان طلنه [یرده‌ی آزاد کرده شده‌ی رسول خدا ۴2 گوید: پیامبر 
گرامی اسلام 36 فرمودند: «برای هیچ کس حلال و روا نیست که سه کار را انجام بدهد: 
فردی. امامت و پیشنمازی گروهی از مردمان را به عهده نگیرد که تنها در حق خود 
دعا کند و از آنان در دعای خویش یادی نکند؛ و اگر چنین کرد پس به راستی به آن‌ها 
خیانت ورزیده است؛ و نباید به درون خانه‌ای پیش از اجازه خواستن از صاحب آن. 
نگاه بیاندازد؛ و اگر چنین کرد پس بی‌گمان. به صاحب‌خانه. خیانت روا داشته است؛ 
خویشتن را از آن سبک گرداند (و اجابت مزاج نماید)». 
- نه از لحاظ لفظ - روایت نموده است]. 

شرح: «ثلاث»: یعنی سه خصلت هستند که... 

«لاحل»: حلال نیست؛ روا نیست. 

«لایومنٌ»: امامت و پیشنمازی ندهد. 

«فیخصض نفسه بالدعاء دونهم»: فقط در حق خودش دعا کند ودیگران را به دست 
فراموشی بسپارد. 

از ظاهر این بخش از حدیث. چنین برداشت می‌شود که امام باید در دعاهاء از به 
کار بردن صیغه‌ی «واحد متکلم» پرهیز کند و از صیغه‌ی «جمع متکلم» استفاده 


۱- ابوداود 2۷۰/۱ ۱٩؛‏ ترمذی ۱۸۹/۲ ح ۳۵۷؛ ابن ماجه ۲۹۸/۱ ۹۲۳؛ و مسند احمد ۲۸۰/۵. 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نماید؛ اما صحت این استنباط و برداشت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا بیشتر 
دعاهایی که از پیامبر 35 بعد از نماز نقل شده‌اند» با صیغه‌ی «واحد متکلم» و «منفرد» 
وارد شده‌اند و فقط دعاهای معدود و اندکی از دعاهای پیامبر کدٌ با صیغه‌ی جمع 
متکلم روایت شده‌اند. 

از این رو شارحان حدیث و علماء و صاحب‌نظران اسلامی در تعیین مفهوم حدیث بالاء 
تیاه کرت کرش بای کرده اه برض اوه نی بالا فقظ حفاهای را ایا 
می‌شود که داخل نمازاند؛ مثل دعای قنوت و امثال آن که در آن‌هاء به کار بردن صیغه‌ی 
واخد متکلم» جایژ نیست. 

بر ی نت ممی مایت اب اس که کزامام رام وه ها کتق مایق 
یک ان دعای بن کته تاجاید انست: 

و برخی دیگر گفته‌اند: هدف حدیث این است که در جاهایی که معمولا مقتدی دعا 
نمی‌کند. امام نیز دعا نکند؛ به عنوان مثال: در رکوع» سجده. قومه و جلسه که در این 
مواضع» معمولا دعایی خوانده نمی‌شود؛ پس اگر امام در جاهایی که مشمول نهی 
حدیث می‌گردد دعا کند. خواه با صیغه‌ی واحد متکلم دعا کند پا با صیغه‌ی جمع. 
مقتدی در این دعا با او همراه نیست؛ از این رو چنین دعایی ممنوع است. 

و برخی دیگر از علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر این باورند که حدیث بالاء از 
اقا تمرم کف کف اد امشالاته اناد کی ها رهام شحصی امامت شوه 
کف بان ور مفموه داي آ مکی مها کف عموم م ام انوا سا اب که 
بگوید: «اللهم زوجني فلانة»؛ «پروردگارا! فلان زن را به عقد نکاحم درآور»؛ یا «اللهم 
اعطني دارا فلانية»؛ «بار خدایا! فلان منزل را به من ارزانی کن». 

و دعاهایی که در آن‌هاء امکان مشارکت عموم وجود داشته باشد. ممنوع نخواهد 
بود؛ اگر چه به صیغه‌ی واحد متکلم باشند؛ مانند دعاهای «اللهم اي ظلمت نفسي ظلاً 
کثبر»؛ چون امام» نماینده‌ی مقتدیان است و هر دعایی که بخواند. همه‌ی مقتدیان در 
آن شریک و همراهش خواهند بود؛ به خلاف دعاهای پیشین که حالت عمومیت 

«خانهم»: بدان‌ها خیانت ورزیده است؛ با آن‌ها خیانت کرده و نادرستی و دغلی به 
کار برده است. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۸۷ 


«قعربیت»: درون خانه؛ «قعر»: عمق و ته هر چیزی؛ در اینجا مراد. داخل و درون 
مکانی است که از دید دیگران محفوظ است. 

«یستأذن»: برای وارد شدن و نگاه کردن به درون خانه. از صاحب‌خانه. دستور و 
اجازه‌ای بگیرد. 

«حقنٌّ»: در حالی که ادرار يا مدفوع. او را به چالش کشیده و اذیت می‌کند؛ یعنی 
به هنگام فشار آوردن ادرار يا مدفوع. نماز نخواند؛ 

«حقنْ» و «حاقنْ» به کسی گفته می‌شود که به شدّت نیازمند دفع ادرار باشد؛ و 
«حاقب» به کسی اطلاق می‌گردد که نیاز به دفع مدفوع داشته باشد. و در حدیث بالاء 
مراد از «حخقن». هردو معنی است. 

بر اساس این حدیث و احادیث دیگر امام مالک بر اين باور است که اگر شخصی در 
حال «فشار آوردن ادرار و مدفوع» (مدافعة الاخبئین). اقدام به ادای نماز کرد؛ در آن 
صورت نمازش ادا نمی‌شود؛ ولی از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی. 
شیم تماز یبا کزآشیت ادا می‌شود: 

و حنفی‌ها, در این زمینه. تفصیل قائل شده‌اند و گفته‌اند: اگر چنانچه نیاز به قضای 
حاجت و اجابت مزاج» در حدٌ بالا بوده در آن صورت چنین فردی, در ترک جماعت. معذور 
می‌باشد و به جای آوردن نماز در این حالت. مکروه تحریمی می‌باشد؛ و اگر چنانچه نیاز به 
قضای حاجت. در حد بالا نبود ولی تقاضای درونی» توجه او را به خود جلب می‌کرد و در 
خشوع و خضوع نماز» خلل وارد می‌کرد» در آن صورت نیز برای ترک جماعت. به عنوان 
عذر موجه پذیرفته می‌شود و ادای نماز در چنین حالتی» مکروه تنزیهی است؛ اما اگر نیاز 
به قضای حاجت در حد طبیعی و معمولی بود. - به گونه‌ای که توجه نمازگزار را به خود 
جلب نمی کرد - در آن صورت برای ترک جماعت. عذری وجود نخواهد داشت. 

«یتخفف»: خویشتن را از فشار ادرار و مدفوع سبک بگرداند؛ فشار ادرار یا مدفوع 
را با قضای حاجت پا اجابت مزاج زایل و برطرف بگرداند. 

۷۱ - [۲۰] (ضعیف) 


وعن جابر له قال لول له« وزرا اسلا بطعام ولا لغبره». روا نی 
(۱) 


۱- ابوداود ۱۳۵/۴ ح ۳۷۵۸؛ و بغوی در «شرح السئة» 7۳۵۵/۳ ۸۰۰. 


۳۸۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


2-۱ (۲۰) جابر بن عبدالله 8 گوید: رسول خدا تك فرمودند: «نماز را به خاطر 
غذا یا کاری دیگر (از وقت آن) به تأخیر میفکنید». 

[بغوی این حدیث را در «شرح السنة» روایت کرده است]. 

0 

رفع یک اشکال: در این حدیث آمده است که: «نماز را به خاطر غذا پا کاری دیگر» 
به تأخیر نیاندازید»؛ و حال آن که در احادیث پیشین چنین وارد شده بود که: «اذا وضع 
عشاء احدکم واقیمت الصلوة فابدآوا بالعشاء ولا یعجل حتي یفرغ منه" (بخاری» ص 
ی ۴۵ و انامه ۳۷۳۹ اوقت شامتارن حامر شد و مار بریا گردنق: 
ابتدا شامتان را بخورید و برای نماز عجله نکنید تا غذایتان را صرف کنید». 

حال سوال اینجاست که در میان این دو دسته از روایات. چگونه جمع می‌شود؟ 

در پاسخ باید گفت که: اگر حدیث «لاتوخروا الصلوة لطعام ولا لغره» به درجه‌ی 
صخت برسد بدین‌گونه توجیه می‌گردد که حکم عدم تأخیر, در صورتی است که 
اشتهاء به حدی نباشد که مانع خشوع نماز گردد. 

علامه رشید احمد گنگوهی گوید: 

«از آن جایی که صحابه بسیار کم غذا می‌خوردند و زود از سر سفره برمی‌خاستند. 
در وقت گرسنگی. اشتهایشان زیاد می‌شد؛ از این روی. نباید خویشتن را با صحابه 
مقایسه کنیم و پس از حاضر شدن غذاء نماز را به تأخیر افکنیم؛ البته اگر چنان‌چه 
اشتهاء به غذا به اندازه‌ای زیاد بود که احتمال عدم خشوع در نماز وجود داشت. در آن 
صورت می‌توان ابتدا غذا را خورد و سپس به نماز مشغول شد». 

سخن مولانا رشید احمد گنگوهی را حدیثی که امام ابوداود روایت کرده است. تأیید 
می‌کند؛ و آن حدیث, چنین است: «عن عبدالله بن عبید اللّه بن عمیر قال: کت مع 
اي في زمان ابن الزبیر اي جنب عبدالله بن عمر؛ فقال عباد بن عبدالله بن زبیر: ات 
سمعنا اه پیداً بالعشاء قبل الصلوة! فقال عبدالله بن عمر: ویحك ما کان عشاء‌هم؟ اتراه 
کان مثل عشاء ابيك؟ تبسط الموائد والاطعمة بالوان کثيرة حتي لایفرغوا منها الا بعد 
فراع الصلوة؛ (بذل المجهود. ج ۴ ص ۰۳۴۸ چاپ سهارنپور رشید اشرف)؛ «عبدالله بن 
عبیدالله بن عمیر گوید: در روزگار عبدالله بن زبیر همراه با پدرم در کنار عبداله بن 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۸۹ 


عمر #* بودم؛ عباد بن عبدالله بن زبیر گفت: ما شنيديم که پیش از نماز باید نخست 
شام را صرف کرد. عبدالله بن عمر #۶" گفت: وای بر توا آیا می‌دانی که شام صحابه چه 
بوده است؟ آیا بر آن باوری که شام آن‌ها به سان شام پدر تو بوده است؟ به طوری که 
غذاهای رنگارنگ و فراوان بر سفره‌ها نهاده می‌شود و این‌قدر به خوردن ادامه می‌دهند 
که پس از تمام شدن نماز از غذا خوردن فارغ می‌شوند». 


فصل سوم 


هی 
من ند جّ عّ ال ی تفر ل ِِ ماب عل 1 


۱ 
۱ 
3 
2 
2 
۱۳-۴ 
وم ۱ 


و 
جد اللزي یِوَذنْ فیه 
أآ«ث«ث«ح«حظح 
حَیّتْ ای بهن قَاقّ ال شرع لنبیکم صل ال عَلَیّه قسلم سُنَ الَهُدَی وال 
ری سور ینم ی و ی 
سنة سکم ولز ترکنم له ت یر رو لوف 
اه بل خطوع طوها حَسَتَة وَرََعَه 
نا ااپاقحچحنحچح ق مَعَلُومٌ لتاق 
وَلمَد کات الرَجُل یوق به بای بَيَ الرَجْلَیْنِ حَتی یمام نی الصف. روا مسلم . 
۲- (۲۱) عبدالله بن مسعود #۶ گوید: (در روزگار رسول خدا 3) خود را 
می‌دیدم که جز منافقی که نفاقش آشکار بود یا بیمار و دردمند. هیچ کس دیگری از 
آمدن به نماز (جماعت) تخلف نمی‌ورزید؛ تا جایی که شخص بیمار و دردمند. میان دو 


ی | از 


نفر راه می‌رفت (و کشانیده می‌شد) و به نماز می‌آمد (و در صف نمازگزاران قرار 
می‌گرفت). 

و عبدالله بن مسعود #8" گوید: به راستی رسول خدا گ سُنن و راه‌های هدایت را به 
ما آموزاند؛ و یکی از سئت‌های هدایت. نمازگزاردن در مسجدی است که در آن. اذان 


داده شده است. 


۱- مسلم ۴۵۳/۱ ح (۶۵۴-۲۵۶)؛ ابوداود 2۳۷۳/۱ ۵۵۰؛ نسایی 2۱۰۸/۲ ۸۴۹؛ ابن ماجه ۲۵۵/۱ 
ح ۷/۷۷؛ و مسند احمد ۰۴۱۴/۱ 


۳۹۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و همو در روایتی دیگر آورده است که گفت: هرکس که دوست دارد فردای قیامت. 
مسلمان و حقگرا با خداوند خویش روبه‌رو گردد. باید به برپا داشتن اين نمازهای 
پنج‌گانه‌ی فرض. در جایی که برای آن‌ها ندا داده می‌شود. پایبند باشد؛ بی‌گمان 
خداوند بلندمرتبه برای پیامبرتان سنت‌های هدایت را تشریع کرده و این نمازها نیز از 
زمره‌ی سُنن هدایت هستند؛ و اگر شما همچون این شخص که از جماعت باز مانده. از 
جماعت باز مانید و نمازتان را در خانه بگزارید. بی‌تردید. سنّت پیامبرتان را ترک 
کرو اننه و اکسکت ساسرتان تک کنین کس اور امیو هه 

و هیچ فردی نیست که به نحو آحسن [و با رعایت تمام آداب. شرایط, فرایض. 
واصا میات و ها ]وه کی ماه ی سای ساهه: اساتن ۲۵ 
برود. مگر این که خداوند بلندمرتبه, با هر گامی که [به سوی مسجدا] برمی‌دارد 
تا ور یم و ی را او مب هس 
گناهی را از او پاک می‌کند؛ و [در روزگار رسول خدا ] ما خود را می‌ديدیم که جز 
منافقی که نفافش آشکار بود؛ از نماز جماعت تخلّف نمی‌ورزید؛ و به راستی شخصی را 
در حالی به نماز جماعت می‌آوردند که در میان دو شخص کشانده می‌شد؛ [یعنی در 
میان شانه‌های دو نفر حمل می‌شد و به سوی نماز جماعت می‌آمد], تا این که در صف 
نماز جماعت. قرار داده می‌شد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «رآیتنا»: خود را دیدم؛ یعنی گروه صحابه را دیدم. 

«ما یتخلف»: از نماز بازنمی‌ماند؛ عقب نمی‌ماند؛ واپس نمی‌ماند. 

(ليمشي بین رجلین»: در میان دو مرد به صورت کشان کشان راه می‌رفت؛ این‌طور 
که در میان شانه‌های دو نفر حمل می‌شد و به سوی نماز جماعت می‌رفت. 

«سْنن امدي»: سنئّت‌های هدایت؛ راه و روش‌هایی که با آن‌ها می‌توان راه بهتر 
زیستن را آموخت؛ سبک و منش‌هایی که با آن‌ها می‌توان حق را از باطل. هدایت را از 
گمراهی. آ گاهی را از جهالت و رشد را از ضلالت بازشناخت. 

«سَوّه»: او را شادمان و خوشحال کرد. 

«حیث»: آنجا. ظرف مکان است مبنی بر ضم که به جمله اضافه می‌شود. گاهی 


«ما»ی کافه به «حیث» ملحق می‌گردد و در این صورت معنی شرط می‌دهد و دو فعل 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳ 


«حیث» بر زمان دلالت می‌کند و معنی «هر زمان» را می‌دهد؛ و در اینجاء این معنی. 

«شرع»: برنامه‌ای را به تصویب رساند؛ قانون و حکمی را تدوین کرد. 

«هذا المتخلف»: این شخص که از نماز جماعت بازمانده است. 

«فیحسن الطهور»: به نحو آحسن وضو بگیرد؛ این طور که با تمام شرایط آداب 

«یعمد»: قصد کند. آهنگ جایی کند. 

«خطوق»: یک گام؛ مسافت میان دو گام. 

«یهادی»: کشانیده می‌شد؛ به شانه‌ها حمل می‌شد. 

«و لقد کان الرجل یوتی به بهادی بین الرجلین حتی يقام فی الصف»: این بخش از 
حدیث. بیانگر آن است که پاران رسول خدا ت پیوسته به ذکر و یاد خدا مشغول بودند 
و هماره در مشکلات و معضلات. مصیبت‌ها و دردهاء رنج‌ها و نابسامانی‌ها و چالش‌ها و 
دغدغه‌ها. رضایت و خشنودی خدای را بر آسایش و راحتی جان و تن خویش ترجیح 
می‌دادند؛ آنان در بیماری نیز خود را کشان‌کشان به نماز جماعت می‌رساندند؛ چون 
انسان است؛ نماز انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون 
نماز است که انسان را در جایگاهی قرار می‌دهد که بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای. خود 
را در برایر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

آنان» به خوبی می‌دانستند که نمازه سدّی در برابر گناهان آینده است؛ چرا که روح 
ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا را در دل پرورش می‌دهد؛ آن‌ها 
می‌دانستند که نما غفلت زدا است؛ هدف آفرینش انسان را به او خاطرنشان می‌سازد 
و موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند. 

آنان» می‌دانستند که نمازء خودبینی و غرور را در هم می‌شکند؛ چرا که انسان در 
هر شبانه‌روز: سی و دو رکعت و در هر رکعت. دو بار پیشانی خویش را بر خاک در برابر 
خدا می‌نهد و خود را ذره‌ی کوچکی در برابر عظمت و بزرگی او می‌بیند. 


۳۹۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

آری؛ آنان می‌دانستند که نماز به سایر اعمال انسان» ارزش و روح می‌بخشد؛ زیرا 
که نما روح اخلاص را زنده می‌گرداند و گرد و غبار فراموشی را از دل می‌شوید و 
روح سرکشی و طغیانگری را مغلوب می گرداند. 

از این روی» آنان می‌خواستند اين نماز را به طور کامل و مطابق با اوامر و فرامین 
الهی. تعالیم و آموزه‌های نبوی, احکام و دستورات شرعی» حقایق و مفاهیم والای 
قرآتی و توصیه‌ها و سفارش‌های خداوندی [همراه با جماعت] بگزارند؛ و آنان به خوبی 
می‌دانستند و بدین موضوع واقف بودند که روح نماز. همان جماعت است؛ از این روی؛ 
به هیچ وجه حاضر نبودند از آن چشم‌پوشی نمایند و نسبت بدان بی‌توجه و سهل‌انگار 
باشند. 

۲۳ - [۲۲] (صْعیفَ) 

وعن یی هریرة عي لته قال: لرلا ما نی یوت ین الساء وال 


الجتّاء ام فثیانی یرون ما نی ابیت بالگار» روا مد( 

۲۳ - (۲۲) ابوهریره #۶* گوید: پیامبر 5 فرمودند: «اگر چنانجه در خانه‌هاء زنان 
و کودکان [و کسانی که دارای عذر هستند.] نمی‌بودند» [دستور می‌دادم که] نماز 
عشاء را [با جماعت] برپا کنند و به جوانانم (از میان یاران توانمند و قوی‌ام) فرمان 
قین قادم که با ان اتترار مرقای )دش خانسها هت رو کون عتروی خانهها نبا 
می‌خوانند» آن‌ها را) بسوزانند». 

[آی سفنت رای سل روانت کرده اش |. 

شرح: «لوْل»: اگر نه. حرفی است که بر امتناع چیزی به سبب وجود غیر آن دلالت 
دارد و به سه وجه آورده می‌شود: 

ا- بر دو جمله‌ی اسمیه و فعلیه درمی‌آید تا امتناع جمله‌ی دوم را به وجود 
جمله‌ی اف ربظ دهد ماننده:«لو لا عمرو لا کرمک: اگر عموه تبود قو را 
گرامی می‌داشتم». اسم پس از «لولا» بنابر مبتدا بودن مرفوع است. هرگاه 
پس از «لولا» ضمیری درآید. بهتر است که ضمیر رفع باشد؛ مانند: «لو لا انتم 


لکنا مومنین: اگر شما نبودید ما مومن بودیم». 


۱- مسند احمد ۰۲۶۷/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۹۵ 


۲- برای تخصیص و عرض؛ و مخصوص فعل مضارع است؛ مانند: «لو لا تستخفرون 
لّ: هان! از خدا آمرزش بخواهید»؛ و يا به تأآویل تخصیص و عرض می‌رود؛ 
مانند: «لو لا اخُرتنی الی اجل قریب: اگر مرا تا مدّتی نزدیک پس بیاندازی». 

۳- برای توبیخ و تندیم؛ و مخصوص ماضی است؛ مانند: «فلولا نصرهم الذین 
اتغذوا من دون اله قرباناً اطة: پس جرا آنان را پاری نکردند؛ آنان که غیر از 
خدای واحد؛ خدایان را وسیله‌ی تقرب گرفتند». 

و «لولا» مرکب از «لو» و «ل۷» است و بناچار باید جوابی داشته باشد؛ خواه جواب 
آن مذکور باشد و خواه بنابر قرینه. مقذر. و بیشتر بر سر جواب آن» «لام» درمی‌آید 
مگر این که منفی به «لم» باشد؛ اما اگر منفی به «ما» باشد» در آن صورت. به ندرت 
«لام» بر سر جواب آن درمی‌آید. 

«الذزیة»: فرزندان خردسال. 

«اقمتٌ صلوة العشاء»: یعنی «امرت باقامة صلوة العشاء الاخرة للجماعة»؛ «فرمان 
می‌دادم که نماز عشاء را با جماعت. اقامه کنند». 

«فتیانی»: بردگان و خدمتکاران خود را. و ابن حجر گفته است: مراد صحابه‌ی 
قوی و نیرومند پیامبر خدا گ است. 

«یحرقون»: با آتش بسوزانند. 

«ما نی البیوت»: مردانی که در خانه‌اند و بدون عذر. نماز را در خانه می‌گزارند و از 
جماعت باز می‌مانند. در اینجاء, واژه‌ی «ما» که برای غیر ذوی العقول است. برای 
افرادی اطلاق شده است که نماز خویش را بدون عذر در خانه می‌گزارند؛ و چنین 
برداشت می‌شود که اگر آن‌ها از خردمندان و ذوی‌العقول می‌بودند» از نماز جماعت 
تخلف نمی‌ورزیدند و از آن باز نمی‌ماندند. 

«بالتّار»: اين حدیث. تأکید بر گزاردن نماز با جماعت دارد و در آن؛ وعید و تهدید 
سخت و شدید نیز وجود دارد. 


۷۴ 2 [۳۲](جبین) 


مظ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

قاری اما رل ی «5ا کنثم نی الْمسجد نوی بالصلاه فلا رخ 
دک حق بل 9 

۴ - (۲۳) ابوهریره ع* گوید: رسول خدا ئ ما را چنین فرمان دادند: «هرگاه 
شما در مسجد بودید و برای برپایی نماز: اذان [یا اقامه] گفته شد» پس هیچ یک از 
شتسه باون شودها ان کلهتماز اخویی را یات ]بگوار 6۵ 

[اين حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]. 

۷۵ - [۲۴] (صحیح) 

عن یی الشذتاء تال حَرج رجلٌ من المسجٍ بَعتمَا أَْن فیه ال 
هَدّا فَقَد ی ی مایم صلْ له علَیّه وسلم. رَوَاء مسلم. 


۰۷۵ - (۲۳۴) ابهشعناء گوید: (با ابوهریره #8 در مسجد نشسته بودیم که) پس 


[ 


از آن که برای نماز در مسجد. آذان گفته شد. مردی (از جای برخاست و) از مسجد 
بیرون رفت. ابوهریره 8* (که نگاهش تا بیرون شدن آن مرد از مسجد به سوی او بود.) 
گفت: «امّا این شخص. با سنّت پیامبر گرامی اسلام ّ نافرمانی کرد». 

ری 

«عصی»: عصیان کرد؛ تمد و سرکشی نمود؛ نافرمانی کرد. 

«ابوالقاسم»: کنیت پیامبر گرامی اسلام ک. 

فرزندان و نوادگان رسول خدا 35: 

از حضرت خدیجه۳» «قاسم» به دنیا آمد که به نام وی» رسول خدا 5 کنیهین 
«ابوالقاسم» گرفت. قاسم ط در کودکی درگذشت و بعد از او. «زینب» «رقیه» «ام 
کلئوم» و «فاطمه» متولد شدند. 


۱- مسند احمد ۷/۲ ۵۲. 
۲- مسلم ۴۵۲/۱ ح (۶۵۵-۲۵۸)؛ ابوداود ۳۶۶/۱ ح ۵۲۶؛ ترمذی 7۳۹۷/۱ ۲۰۴؛ نسایی ۲۹/۲ ح 
۲۳ ابن ماجه ۲۴۲/۱ ح ۷۳۳؛ دارمی ۲۹۵/۱ ح ۱۲۰۵؛ و مسند احمد ۰۴۱۰/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۹۷ 


در مورد «عبدالله» و «طیب» و «طاهر» اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی. آن‌ها را سه 
فرزند شمرده‌اند؛ اما علامه ابن قیم 2 معتقد است که «طیب» و «طاهر» لقب 
«عبدالله» هستند و همه‌ی فرزندان از خدیجه طقْه بودند. 

فاطمه ث محبوب‌ترین دختران؛ به نزد رسول خدا 6 بود؛ آن حضرت ‏ در 
فضیلت وی می‌فرمود: «فاطمه. سرور زنان بهشت است» (ترمذی). و نیز فرمود: 
«فاطمه. پاره‌ی تن من است؛ هر که او را می‌آزارد» مرا نیز می‌آزارد». (بخاری و 
مسلم). 

فاطمه0؛ نخستین کسی از اهل بیت بود که بعد از پیامبر یذ از دنیا رحلت کرد. 

و از ماریه‌ی قبطیة *ت نیز ابراهیم به دنیا آمد؛ و او هنوز طفل گهواره‌ای بود که 
وفات کرد و رسول خدا 5 به هنگام وفات او بود که فرمود: «تدمع العین ویجزن القلب 
ولا نقول ما یسخط الرب وانا بك یا ابراهیم لمحزونون/؛ «دیده» اشکبار و دل 
اندوهگین است؛ امّا ما چیزی نمی‌گوییم که موجب نارضایتی پروردگار شود. وای 
ابراهیم! ما در فراق تو غمگین هستیم». 

در روز وفات ابراهیم. خورشید. دچار کسوف شد؛ مردم گفتند: خورشید به خاطر 
وفات ابراهیم کسوف کرده است؛ آن حضرت ند برای اصلاح این پندار غلط, خطبه‌ای 
ایراد کرد و ضمن آن فرمود: 

«انّ الشمس والقمر آیتان من آیات اللّه عوجلّ لاینکسفان لموت احد ولا لیاته» 
(مسلم)؛ «بی‌تردید. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند بلندمرتبه هستند که 
به مرگ و زندگی هیچ کس. کسوف و خسوف نمی‌کنند». 

از «زینب» که در عقد نکاح «ابوالعاص بن ربیع» (خواهرزاده‌ی خدیجه) بود» پسری 
به نام «علی» و دختری به نام «امامة» به دنیا آمدند. 

و از «رقیة» که در عقد نکاح «عثمان بن عفان ند بود. «عبدالله» به دنیا آمد؛ 
رقیه «ت زمانی وفات یافت که آن حضرت ‏ در «بدر» بود و عثمان ۶* را به نزد وی 
جهت پرستاری گذاشته بود؛ بعد از وفات رقیه0. عثمان با «ام گلنوم0» (دیگر 
دختر آن حضرت ت3) ازدواج کرد؛ به همین دلیل به او «ذوالنورین» می‌گویند. ام 


کلئوم تک نیز در حیات رسول خدا گ: جهان را بدرود گفت. 


۳۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فاطمه یذ به ازدواج علی بن ابی‌طالب ۶* (پسرعموی آن حضرت ن2) درآمد و از 
وی. حسن #۶* و حسین #8* به دنیا آمدند که رسول خدا 3 درباره‌ی آن دو فرمودند: 
«هما رانتاي من الدنیا؛ «حسن و حسین. ریحان‌های من در دنیا هستند». 

و نیز فرمودند: «احسن واطسین» سیّد اشباب اهل اجنة! (بخاری)؛ «حسن و 
حسین سرور جوانان اهل بهشت‌اند». 

از فاطمه فل دو دختر به نام‌های «زینب» و «ام گلئوم» نیز متولد شدند. «زینب» 
به عقد نکاح «عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب» درآمد که یکی از سخاوتمندترین عرب و 
اسلام است و از او «علی» و «عون» به دنیا آمدند. 

«ام گلثوم» دختر «علی مرتضی ۶*» به عقد نکاح. «عمر بن خطاب *» در آمد که 
عمر 9 از او دارای فرزندی به نام «زید» گردید. 

ناگفته نماند که همه‌ی فرزندان رسول خداء قبل از ایشان از دنیا رحلت کردند به 
جز فاطمه ْ* که شش ماه بعد از آن حضرت ک وفات یافت. [ر.ک: «السيرة النبویة», 
ابن کثیر ج ۴ ص 2-۵۸۱ ۸۲؛ زادالمعاد. ابن قیم جوزی. ج ۱ ص ۲۶-۲۵] «امّا هذا 
فقد عصی اباالقاسم»: در مسند احمد بن حنبل (ج ۲ ص ۰۲۵۶ مسند ابوهریره. چاپ 
ار احاء الث انب العری) به دکتال آ رواب سین امد هداس 

ثم قال: امرنا رسول اه اذا کنتم فی المسجد فنودي بالصلوة فلا یخرح احدکم 
حتی یصلّ؛ «آن‌گاه ابوهریره * گفت: رسول خدا به ما فرمان دادند که هرگاه در 
ها ی که و 
هیچ یک از شماء از مسجد بیرون نرود». 

از این روایت. دانسته می‌شود که این تهی (نهی از بیرون شدن از مسجد پس از 
اذان). مرفوع می‌باشد. 

به هر حال, در این باره اختلافی وجود ندارد که پس از آذان بیرون رفتن از مسجد 
توق شک کر وهی با شوه هم ۵ بای مصادیی قفره اند کر شاقن ,عون 
دارد. 

براتاش مشب فعض تاه مه گر ناسا تمان اش ها 
کرده است؛ یا با کار ضروری و مهمی مواجه گشت و احتمال دارد که در جای دیگری, 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳ 


نماز را با جماعت دریابد» در آن صورت بیرون رفتن از مسجد. برای وی روا و جایز 
است. 

و در حدیثی که از ابوهربره 8** روایت شده است. ابوهریره ۶ بنا به شواهد و 
قرائنی پی برده که آن شخص, بدون عذر مسجد را ترک گفته است و گرنه. فقط به 
محض خارج شدن از مسجد. بر افراد حکم عصیان زدن. درست نیست؛ چون که 
امکان دارد آن شخص. معذور بوده باشد. 

۶ - [۲۵] (ضعیف جدا) 

وعن غفنان بر عَمَان هه قال: تال رت سل زب من أَذرکه الا ف الْمَسجد 
ثم رح لم یج اجه وهوّ لا رید الرجْعَة فهو متافقا. روّاه اين ماه 

۶- (۲۵) عنمان بن عفان 8۶* گوید: رسول خدا که فرمودند: «کسی که در 
مسجد باشد و اذان. او را دریابد؛ [یعنی به هنگام گفتن اذان» در مسجد باشد؛] آن‌گاه 
از مسجد بیرون شود و حال آن که بیرون شدنش از مسجد. از روی [عذر و] نیاز نباشد 
و دیگر قصد نداشته باشد که به مسجد برگردد» پس وی منافق است». 

[ای نت زاب ماج روت کنده اس | 

شرح: «ادرکه»: او را دریابد؛ بدو برسد؛ یعنی به هنگام اذان گفتن» در مسجد حاضر 
باشد. 

«فهو منافق»: نفاق بر دو نوع است: 

۱-تفاق اکیر: 

افو اضف 

نفاق اکبر نفاق در عقیده است. 

نفاق اصغر نفاق در زمینه‌ی اعمال و رفتار است. 

تفای کر یفده زم ات کفاه کی تا بیان موی اغمال نو رفارت اضمای انمات کین 
اما در باطن. منکرخدا و رسول و اوامر و فرامین آن دو باشد. خداوند درآیات ۸ و ٩‏ 
روهشم این کر اف اک بش هه میت با کش فرسانه: 


۱- ابن ماجه 2۲۴۲/۱ ۷۳۴. 


۳۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زین آّاس من یو عامتا باه وبایزم لاجر زتا هم بنوییینه) 
یخیغون له لیاوا وعا مخدغون الا نسم وتا یَشغزون3 البترن: 
.]٩-۸‏ 

«در میان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم. 
در صورتی که باور ندارند و جزو مومنان بشمار نمی‌آیند. (اینان به نظرشان) خدا و 
کسانی را گول می‌زنند که ایمان آورده‌انده در صورتی که جز خود را نمی‌فریبند ولی 
نمی فهمند». 

درآغاز سوره‌ی منافقین نیزمی‌خوانیم: 

ک جاءل متشون قلوا دهد نک لرسول الّه ولّه یِعَم لت موه نله 
ِشهدُ متَفْقینَ لکرْبُوق و [المنافقون: ۱]. 

«هنکامی که منافقان نزد تو می‌آیند» سوگند می‌خورند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم 
کقامخنها فرتشاهری ها هقی تا ود فان که فرا هی هه ماس 2 
ولی خدا گواهی می‌دهد که منافقان در گفته‌ی خود دروغگو هستند(چرا که به 
سخنان خود ایمان ندارند)». 

همچنین درآیه‌ی ۱۴۵ از سوره‌ی نساء به آنان هشدارسختی داده و می‌فرماید: 
الکفقین ی در آلَْمل من آلثّار ون مد لَْمْ تصیراق4 السا: 
۱۴۵ 
«بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند و هرگز پاوری برای 
آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند)». 

و درحقیقت این گروه منافق که در عقیده منافق‌اند. به خاطر داشتن دو چهره‌ی 
مختلف. خطرناک‌ترین دشمنان اسلام و مسلمین‌اند. زیرا موضع آنها کاملاً مشخص 
نیست. تا مردم مسلمان, آنها را بشناسند و از خود طرد کنند. بلکه در لابه‌لای 
صفوف مردم پاک و متدین و راستین و خداجو و حتی گاهی در پست‌های حساس 
نفوذ می‌کنند و به اسلام و مسلمین ضربه می‌زنند. 

و نفاق در عمل و رفتاره آن است که: کسی برخی از اخلاق و صفات منافقان را د 
خود جمع‌آورده و در اعمال و رفتار خوی آنان پذیرفته باشد. اما در دل به خدا و 
پیامبران آسمانی و روز بازپسین. موّمن باشد. در گنجینه‌ی روایات و احادیث روایات 
فراوانی از این گونه نفاق گفتگوکرده‌اند. مانند دو حدیث فوق که در هر دو مراد نفاق 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳ 


عملی است نه نفاق اعتقادی. چرا که نفاق به مفهوم خاصش. صفت افراد بی‌ایمانی 
انشت کهتظاهر | کر ضقا رس اتانا مق امایاطا دز کر کرو کف و تفه مار هام 
معنی وسیعی دارد که هرگونه دوگانگی ظاهرو باطن. گفتار و عمل را شامل می‌شود. 
فرعته در افراد موم باشت که‌ما اد آن بان لا گههای تفای ).تام ریم مسلما 
در ده خدیت فوق »این گوتة افراده متافق به سمنای خاص تسه ولن رکه‌های ار فاق 
در وجود آنها هست و در عمل شبیه منافقان‌اند نه در اعتقاد. 

و برای یک فرد مسلمان همانطوری که دوری‌گزیدن و اجتناب از کفر و زندقه و 
شرک و چندگانه‌پرستی و نفاق و دورنگی‌عقیدتی لازم است. دوری و یکسویی از سیرت 

۷ - [۲۶] (صحیح) 

َعن اب عبّاس 4 عَن لته قال: «مَنْ سَمع التَداء فلمْ جبه فلا لا له | من 
دور رواه الدار فطت ۳ 

۷ - (۲۶) عبدالله بن عباس #۶ گوید: پیامبر خدا ید فرمودند: «هر کس صدای 
اذان را بشنود و آن را اجابت نکند [و برای ادای نماز. همراه با جماعت. به مسجد 
نرود»] پس نمازش (به طور کامل) درست [و پذیرفتنی] نخواهد بود؛ مگر آن که معذور 
باشد (و از روی عذر و نیاز به مسجد نرود و در خانه, نماز خویش را بخواند)». 

[اين حدیث را دارقطنی روایت کرده است]. 

شرح: «النداء»: آذان برای نمازهای فرض. هر ملتی» در هر عصر و زمانی برای 
پر انگتشفن بغو اطف و احساینات اف ان شودو دعیت انیا بة وطاف فرش ماما 
شعاری داشته است. این موضوع در دنیای امروز. به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود. 

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس, پیروان خود را به 
کشا نک وت هی کته وی کر انتلاس پراش ایم قعت انار آذانی اسفاهه ی نود 
که به مراتب رساتر و موثرتر است. 


در تفسیر نمونه, پیرآمون اذان چنین وارد شده است: 


۱- ابن ماجه ۲۵۹/۱ ۷۹۳. 


"1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«جذاییت و کشش این شعار اسلامی به قدری است که به قول نویسنده‌ی المنار 
آشیخ محمد عیده 1 بعضی از مسیحیان متعصب» هنگامی که اذان اسلامی ۳ 
که به هنگام اذان مسلمین. اجتماع کرده تا این نغمه‌ی آسمانی را بشنوند. 

چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می‌گردد. با اعلام وحدانیت و 
یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر اوء اوج می‌گیرد» و با دعوت به 
رستگاری. فلاح» عمل نیک. نماز و یاد خدا پایان می‌پذیرد. 

از نام خدا «الله» شروع می‌شود و با نام خدا «الله» پایان می‌پذیرد. جمله‌ها؛ موزون. 
عبارات. کوتاه. محتویات. روشن» مضمون سازنده و آگاه کننده است... 

صدای اذان که به هنگام نماز در مواقع مختلف از مأذنه‌ی شهرهای اسلامی 
طنین‌افکن می‌شود. مانند ندای آزادی و نسیم حیات‌بخش استقلال و عظمت. 
گوش‌های مسلمانان راستین را نوازش می‌دهد و بر جان بدخواهان رعشه و اضطراب 

شاهد این گفتار. اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان [ به نام گلادستون 
از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خویش بوده] است که در برایر جمعی از 
مسیحیان چنین اظهار می‌داشت: «تا هنگامی که نام محمد ة در مأذنه‌ها بلند است؛ 
کعبه پایرجا و قرآن رهنما و پیشوای مسلمانان است. امکان ندارد. پایه‌های سیاست ما 
در سرزمین‌های اسلامی. استوار و برقرار بماند...» 

بدیهی است. همان‌طور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است. باید کاری کرد که 
به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود. نه این که حسن باطنی به نامطلوبی ظاهر آن 
پایمال گردد"". 

«فلم یجبه»: آذان را اجابت نکند؛ یعنی برای ادای نماز فرض همراه با جماعت به 


بخواند. 
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«فلا صلوة له»: نمازش کامل و پذیرفتنی نیست؛ در این حدیث و احادیث پیشین. 
«۷» در جمله‌ی «فلا صلوة له». برای «نفی وجود» نیست بلکه برای «نفی کمال» 
است؛ و مراد از این حدیت. نفی نماز کامل از اوست؛ یعنی چنین نمازی» کامل نیست. 

در اینجا بر خود لازم می‌دانم که نکته‌ای مهمی را تذکر دهم و آن. این که: از جمله 
می‌گردد ارائه‌ی تعریفی دقیق از مدلول مفاهیم حساس و نزاع برانگیز است تا در این 
زمینه از اشتباه و سوء‌برداشت جلوگیری به عمل آید. و در بسیاری از موارد. اختلاف 
اصلی آنها بر سر معنا و مفهوم غامض و پیچیده‌ای است که از اصطلاح معینی برداشت 
کرده‌اند» در صورتی که اگر از آن اصطلاح, تعریفی روشن ارائه می‌شد. طبیعتاً طرفین 
نزاع» در حد میانه‌ای اتفاق می کردند. 

به همین علت دانشمندان از دیرباز تأکید کرده‌اند که به هنگام مناظره درباره‌ی 
مسائل اختلافی باید موضع مورد اختلاف دقیقاً معلوم شود تا بدون جهت و بی‌آنکه 

گاه میان دو دسته اختلاف به اوج خود می‌رسد و طرفداران هر نظریه گرد و خاک 
اختلافی لفظی بوده که در عمل هیچ بهره‌ای از آن عاید نمی‌شود. 

علت سقوط خوارج که در روزگاران پیشین. مسلمانان را تکفیر کردند و خون و 
اموالشان را مباح دانستند و همچنین کسان دیگری که امروزه راه آنان را در پیش 
گرفته و به تکفیر دیگران عادت کرده‌اند همین است ایشان در پی عدم درک درست 
مدلول مفاهیم و اصطلاحات شرعی و ارائه‌ی معانی مجهول از آنها. هم خود به گمراهی 
افتاده و هم موجبات ضلالت دیگران را فراهم آورده‌اند. 

از جمله‌ی آن اصطلاحات می‌توان از «ایمان». «کفر». «شرک». «نفاق» و 
«جاهلیت» و معانی مربوط به آنها نام برد. در بسیاری مواقع منظور از ایمان. ایمان 
کامل است نه مطلق ایمان که در برابر کفر به کار می‌رود. چنین کاربردی در آیات 
بسیاری از قرآن و احادیث صحیحی از پیامبر اسلام ‏ واقعیت دارد. 
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۳ لو ات ادا دک هو وجلت جلث فلوبهم و دا لب عل, عَلیَهم ءَابِتَهُر 
ژادتهم یمتا وغل ربهم یوت ی و 1 ومما ررفتهم 


وفو 


فقو رتیت زیون عقا یز کرجدت جده ونیم وتذیر بت 
13 م4 [الانفال: ۴-۲]. 
«مقمنان واقعی تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلهای‌شان 
هراسان می‌گردد و هنگامی که آیات او برآنان خوانده می‌شود بر ایمان‌شان می‌افزاید و 
بر پروردگار خود توکل می‌کنند آنان کسانی‌اند که نماز را چنانکه باید می‌خوانند و از 
آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایم می‌ بخشند انا مومنان واقعی 9 کامل هستند) . 
در اين آیات. منظور از مومنان تنها کسانی هستند که ایمان خویش را به بالاترین و 
کامل‌ترین درجات رسانده‌اند و خداوند در اين آیات در صدد آن نیست کسانی را که 
دل‌هایشان از ذکر خدا هراسان نبوده و در زمره‌ی متوکلان بر خداوند قرار نگرفته 
باشند کافر و خارج از اصل ایمان و دین معرفی کند. چرا که منظور از ایمان. در این 
آیات. ایمان کامل است نه مطلق ایمان». که در برابر کفر است. 
در آیات: ۱۰-۱ از سوره مومنون. نیز مراد از مقمنان همین دسته از افراد هستند 
که از ایمان کامل و همه جانبه‌ای برخوردار شده‌اند. 
تا لته شیاه | اب یی که تفر و اس اسان شوی شنه 
از روایات نیز به ذکر چند حدیث زير اکتفا می‌کنیم: 
پیامبر ‏ می‌فرماید: 
«هیچ‌کس در حال ایمان زنا نمی‌کند. خمر نمی‌نوشد. دزدی نمی‌کند» [ متفق 
غلیة]: 
مقصود نفی اصل ایمان در حالت زناء شرب خمر و دزدی نیست. بلکه منظور کمال 
مراتب ایمان است یعنی نمی‌توان ممنی را با مراتب عالی ایمان یافت که زنا کند یا 
شراب بنوشد و يا دزدی کند. از این‌رو. می‌توان گفت: این حدیث شریف بر آن نیست 
که کی راک کت تشک زار او کبا شو ات کافر را فسات ار 
معرفی کند. 
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اکرق تحت) یال مراد ای اس اما بات کل در برانه کف انم اس ام 
افراد باید مرتد محسوب گردند و به عقوبت ارتداد. مجازات شوند. در حالی که می‌بینیم 
هر کتاه از ایو ها اشکام مس ید وی دنه 

رسول‌خدا که در حدیث دیگری, لعنت فرستادن بر یکی از افرادی که عادت به 
شرب خمر فراوان داشت منع فرموده است چون یکی از اصحاب 7 گفت: خدایا او را 
لعنت کن و از رحمت خویش به دورش بدار. که شراب فراوان می‌نوشد. رسول خدا ؟ 
فرمود: او را لعن و نفرین نکن زیرا او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخاری]. 

این حدیث به روشنی و صراحت. نشان می‌دهد که مجرد معصیت و گناه کبیره. 
ریشه‌ی ایمان را از دل بر نمی‌کند. چون این شرابخوار علیرغم ارتکاب آن معصیت 
بزرگ. خدا و رسولش را دوست می‌داشته است. 

احادیث فراوان دیگر در این زمینه هست که برای آشنایی و آگاهی از آنها باید به 
کتابهای حدیث مراجعه کرد(و در همین کتاب«مشکاة» نیز با بیشتر آنها آشنا 
می‌شوید) و ما از باب نمونه به ذکر پاره‌ای از آنها می‌پردازيم: 

«ایمان هیچ کدام از شما کامل نیست مگر آنجه را برای خود می‌پسندید برای 
برادرتان بپسندید [متفق علیه]. 

«سوگند به کسی که جانم در دست اوست به بهشت وارد نمی‌شوید مگر آنکه ایمان 
آورید و ایمان جز با دوست داشتن همدیگر میسر نیست». [مسلم] 

«به خدا سوگند کسی که همسایه‌اش از شر او در آمان نباشد. مومن(کامل) نیست» 
[بخاری ]. 

«آن‌که شب را با سیری سپری کند و بداند که همسایه‌اش گرسنه است به رسالت 
من ایمان نیاورده است». 

و نیز حدیثی که ما در صدد شرح آن هستیم از زمره‌ی همین احادیث است پس 
نتبجه می‌گیریم که در تمام این احادیث به اتفاق محدئین نفی وجود. مراد نیست 
بلکه نفی کمال, مراد است یعنی چنین کسانی که در امانت خیانت می‌کنند و یا عهد 
را می‌شکنند و یا همسایه را می‌آزارند. و... ایمان کامل و تمام عیاری ندارند. یعنی 
نمی‌توان مومنی را با مراتب عالی ایمان یافت که در امانت خیانت بکند و يا عهد و 
پیمان بشکند. يا همسایه خویش را اذیت کند یا زنا کند و یا دزدی نماید. از این‌رو 
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می‌توان گفت: اين احادیث بر آن نیست که هرکس را که مرتکب یکی از اين کباثر شد 
کاقر واز امت اتبلافی خارج ععرفی کند:؛ 

۸ - [۲۷] (صَحیح) 

ون عبد الّه بی آأم مکثوم ال یا ول الله لٍ امَديتة گیبرة هام رباع 
نا ریز ابر هل تجذ ی من رصَ؟ قال: «قل کم ع علّ اصلا: ع عل 
الملاح؟» مَال: نع ال: «فحَیَهلا». ولم َعض له. روّاه آبو داد والتمایی. 

۸- (۲۷) از عبدالله بن ام مکتوم ۶* روایت است که [خطاب به پیامبر ] 
گفت: ای فرستاده‌ی خدا! در مدینه‌ی منوره. گزندگان و درندگان بسیاری وجود دارد؛ 
و من نیز نابینا هستم (و کسی را ندارم تا برای آمدن به مسجد. دستم را بگیرد؛) آیا به 
من اجازه می‌دهید که در خانه. نماز خویش را بگزارم؟ 

آن حضرت 355 در پاسخ فرمودند: «آیا (صدای موّذن را به هنگام گفتن) «حي علي 
الصلوة» (بشتابید به سوی نماز) و «حی علی الفلاح» (بشتابید به سوی رستگاری) 


می‌شنوی»؟ عرض کرد: آری؛ آن را می‌شنوم. رسول خدا 6 فرمودند: «پس برای 
اجابت آن. بشتاب»؛ و در نتیجه. پیامبر 3 بدو اجازه نداد (که نماز خویش را در خانه 
بگزارد)». 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الهواممٌ»: حشرات زهردار و موذی؛ مانند: مار و امثال آن» جمع: هامّة. 

«السباع»: جانوران درنده؛ همانند گرگ و سگ. 

«ضریر البصر»: «ضریر»: فعیل به معنی مفعول: مضرور؛ پعنی زیان یافته. «ضریر 
البصر»: نابینا؛ کسی که از ناحیه‌ی چشم زیان یافته باشد و بینایی خویش را از دست 
داده باشد. 

«رخصت»: در لغت به معنای «اجازه. اذن» تسهیل. آسان گیری و تخفیف» است که 
جمع آن. «خص» می‌باشد. 

و در اصول: به تشریع برخی از احکام برای فرو کاستن از تکلیف مکلّف در شرایط 
خاض مقتضی چنین تخفیفی از سوی شارع (خدا و رسول) رخصت گویند. 


۱- ابوداود 2۳۷۵/۱ ۵۵۳؛ نسایی ۱۰۸/۲ ح ۸۵۱؛ و ابن ماجه ۲۶۰/۱ 2 ۷۹۲ 
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به عبارت دیگر به استباحت محظور (روا شمردن آمر حرام) با وجود سبب خطر و 
شترانظط خاض به علت مهو دشواری و مشات رقصت: گویته: 

ممکن است حکم کلی. در کتاب و رخصت. در سنّت معصوم بیان شود که این 
موضوع با توجه به بیان بسیاری از جزئیات و تفصیل مطالب در سنت و نیز وحدت 
موضوع شریعت اسلامی. توجیه‌پذیر است. 
خود باقی است و فقط در اوضاع و احوالی خاص و در شرایطی معین با در نظر گرفتن 
عذری چنین رخصتی در میان می‌آید. 

رخصت در مقابل عزیمت به کار می‌رود؛ چرا که رخصت. عبارت از تخفیف حکم و 
عزیمت. عبارت از حفظ مدلول حکم به شنیده‌ی پیشین است. 

بیشتر اصولیان. مبنای رخصت را قاعده‌ی رفع خرَج می‌دانند. 

عمل به عزیمت (حکم اصلی) در صورت وجود رخصت واجب. حرام است؛ چنان که 
کار حرام است. 
اقسام ر< حصت : 

رخصت بر چند قسم است: 

الف) رخصت اسقاط: به رخصتی» رخصت اسقاط می‌گویند که با در میان آمدن آن. 
عمل به حکم اصلی (عزیمت) کاملاً ساقط و عمل به رخصت. واجب می‌گردد؛ مانند 
رخصت روزه نگرفتن بیمار که در صورت احتمال و خوف هلاکت بیمار مجاز نیست 
که رخصت را وانهد و به حکم اصلی عمل کند. بنابراین در رخصت اسقاط حکم 
مشروع» حکم رخصت است. 

ب) رخصت ترفیه: به رخصتی. رخصت ترفیه می‌گویند که حکم عزیمت (حکم 
اضلی نا مهف ان افی ص دس ان تهیعوی مافتی اب ند علت: اساتر همکات: 
حکم رخصت نیز در میان آمده باشد. 

ج) رخصت ترک: به رخصتی که موجب ترک فعل باشد. رخصت ترک گویند. به 
عبارت دیگر, به فرمان شارع مبنی بر ترک حکم عزیمت (اصلی) به علت ضرورت و نیاز؛ 
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د) رخصت فعل: به رخصتی. رخصت فعل می‌گویند که در آن» شارع. به اقتضای 
ضرورتی و يا نیازی (در اوضاع و احوال خاص) به انجام عملی که در حکم اصلی 
(عزیمت) به ترک آن و يا به نهی از آن فرمان داده است. امر کند؛ چنان که شارع. 
مردان و زنان را از نگربستن به عورت مردان و زنان نامحرم بازداشته است و آن‌گاه به 

0 رخصت کامل: به رخصتی کامل می‌گویند که حکم اصلی. هیچ باقی نماند و با 
در میان آمدن حکم رخصت. به هیچ میزان و مقدار از حکم اصلی عمل نشود. 
استفاده از رخصت. بدون کمترین ترجیحی به جانب یکی از آن‌ها. مختار باشد؛ به 
نحوی که با عمل به هریک از آن‌هاء ستایش و یا نکوهش نشود. 

ز) رخصت مندوب: به رخصتی. مندوب می‌گویند که عمل به حکم رخصت. 
پسندیده‌تر از عمل به حکم اصلی باشد؛ اما عمل نکردن به رخصت مندوب. مستحق 
نکوهش نباشد. ولی خسن کار و مطلوبیت در عمل به حکم رخصت باشد. 

ج) رخصت ناقص: به رخصتی ناقص می‌گویند که عمل به حکم اصلی (عزیمت) 
کاملاً از میان نرود» بلکه در انجام آن؛ تخفیف در نظر گرفته شود؛ مانند قصر و کوتاه 
خواندن نماز در ایام سفر که در این رخصت. عمل به حکم اصلی که گزاردن نماز باشد. 
کاماد شمان قفته انس بیلکه ار شمتران آرن کاسته فده است: 

ظ) رت و بیقر خی وتف گوتته کهید موخب ان قظعا بای یفک 
رخصت عمل کرد و حکم اصلی (عزیمت) را وانهاد؛ بنابراین» دیده می‌شود که رخصت 
امن باق ی توا وت فا باس اس باه ان ات سک خن 

«فهحیلا»: اسم فعل است و به معنای» روی آور و فا فتاه 

۹ - [۲۸] (صحبح) 
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۳ 


وعن آم الَرداء قالث: دَحَل عَل ز را َو تسب تفلث. ما َضبق؟ قالّ: 
واه ما آغرف من مر أَم مره یا یا آکهم بضلون جییکا. روا الخاري . 


۳) 


2-۹ (۲۸) ام درداء گوید: ابودر داء در حالی که خشمگین و ناراحت بود 
به نزدم آمد؛ بدو گفتم: چه چیزی تو را خشمگین کرده است؟ وی در پاسخ گفت: 
سوگند به خدا! من چیزی (نیکو) از امّت محمد ترا نمی‌شناسم که باقی مانده باشد 
به جز آن که آن‌ها نماز را در جماعت می‌گزارند؛ (اما هم اکنون می‌بینم که نماز 
جماعت را با جماعت نمی‌خوانند و بدان» توجه و اهمیتی نمی‌دهند؛ و همین امر 
باعث خشم و ناراحتی‌ام شده است). 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «مْعْضّب»: خشمگین و ناراحت. 

«ما اغضبك»: چه چیزی تو را خشمگین و ناراحت نموده است. 

«والله»: سوگند به خدا! «واو» در «والله» برای سوگند است و فقط بر سر اسم ظاهر 
درمی‌آید و به عامل محذوفی متعلق است. 

۰ - [۲۹] (صحیح) 

وعن آي بر بن یمان بن آي عفمة حَمة قال: ِن غَمَر بح الحَطَاب فَقَدَ سلَیمَانَ بُن 
ی حَثمَة فِ صلا: الصیح ون عمر غدا ۳1 السّوق و ۳-۳ عسکگی سلیمان و بر الَمَسجد 
والسوق:فیر عل الق یمان تقال له مر سلیتن نی نی ققانث یات 
بُصلْ له عیتاه ال رآ« 
یل روا مالك 

۰ (۲۹) ابوبکر بن سلیمان بن ابی حثمه ۶* گوید: عمر بن خطاب *5* به 
وقت نماز صبح. شاهد حضور سلیمان بن ابی حثمه ** نبود؛ پس از آن. عمر بن 
خطاب نله به بازار رفت - و منزل سلیمان #۶ در حّ فاصل بازار و مسجد نبوی قرار 


داشت - شفاء مادر سلیمان بن ابی حثمه *#* را دید و بدو گفت: امروز صبح. سلیمان 


۱- بخاری 2۱۳۷/۲ ۶۵۰؛ و مسند احمد ۴۴۳/۶. 
۲- موطاً مالک ۱۳۱/۱ ح ۷ «کتاب صلاة الجماعة». 


"۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
را (در نماز جماعت صبح) ندیدم!؟ مادرش عرض کرد: او تمام شب را نماز خواند و 
سپس خواب بر وی غلبه کرد و در خواب ماند. عمر بن خطاب #۶* گفت: اگر در نماز 
جماعت صبح حاضر شوم بیشتر می‌پسندم از این که تمام شب را نماز بخوانم. 

[اين حدیث را مالک در «موطا» روایت کرده است]. 

شرح: «فقد»: گم کرد؛ نیافت. 

«غدا»: آن مرد در بامداد نزد فلانی رفت؛ مقایل «راح»: در شبانگاه رفت. 

«السوق»: بازار. 

«ام سلیمان»: بدل يا عطف بیان از «شفاء» است؛ و «شفاء»: یا اسم مادر سلیمان 
بن آبی حثمه است و یا لقبش. 

«بات»: شب را به روز آورد؛ شب را در جایی سپری کرد. «بات» به عنوان فعل 
ناقص به کار می‌رود و بر سر مبتدا و خبر درمی‌آید و مبتدا را به عنوان اسم خود. 
مرفوع و خبر را به عنوان خبر خود» منصوب می‌کند. 

«لان اشهد صلوة الصبح نی جاعة احبٌ ال من ان اقوم لبلة»: 

از این بخش از حدیث. چنین برداشت می‌شود که در عصر کنونی نیز باید 
مسلمانان به هموم و مشکلات اساسی خود مشغول شوند؛ نه آن که از کاه. کوه بسازند 
و کوه را کاه جلوه دهند؛ مهمترین چیزی که موجب افتادن در گودال اختلاف و 
بدبختی و عدم اتحاد و ائتلاف امّت شده است فراغت فکری از هموم و مشکلات بزرگ 
و اصلی می‌باشد و عدم برنامه‌ریزی و عدم وجود آمال‌های بزرگ و رویای وسیع برای 
آینده است. 

مسلمانان باید به هموم و مشکلات اساسی خود مشغول شوند. 

مهمترین چیزی که موجب افتادن در گودال اختلاف و عدم اتحاد و ائتلاف امت 
شده است فراغت فکری از هموم و مشکلات بزرگ و اصلی می‌باشد و عدم برنامه ریزی 
و تنظیمات و همچنین عدم وجود آرزو و آمالهای بزرگ و رژیاهای وسیع برای آینده 
است. 

درسواقخ هگاه افکار.و انشه‌های مستفانای از موم وامشکلات ال فارغ شونه؛ 
با مسائل ریز و کم ارزش و جزئی درگیر شده و گاهی بی‌جهت با یکدیگر می‌جنگند و 
یکدیگر را قتل عام می‌کنندا. 
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آنها و ایستادن در مقابل دشمن مشترک. موجب اتحاد و اجتماع مردم نمی‌شود و 
سخن شاعر مسلمان احمد شوقی در این مورد خیلی زیبا است؛ چنانکه می‌فرماید: «آن 
المصائب یجمعن المصابین»!؛ یعنی: مصیبت. مصیبت زدگان را دور هم جمع می کند. 
فقهی و حواشی اعتقادی غرق نمائیم همان مسائل فرعی و جزثی که گذشتگان» در 
آنها اختلاف کردند و پیروانشان در آنها منازعه نمودند و هیچ امیدی به اتفاق معاصرین 
در آنها وجود ندارد زمانیکه مشکلات» مصیبت‌ها و غمهای امت را فراموش کنیم؛ 
همان مشکلات و مصیبت‌های که چه بسا خود سبب آن بوده ایم. 

در این باره باید حساسیت عبدالله بن عمر 2 را نگریست. ایشان به شدت در 
مقابل مرد عراقی که در حالت احرام درباره‌ی حکم خون مگس از آن سوال کرد 
عصبانی شد؛ زیرا قومش خون دخترزاده‌ی پیامبر گٌ را ريخته بودند و مظلومانه او را 
سوال می‌کردند. ابن عمر اين سوال را غلوّ و زیاده روی و سبب آنرا دوری از واقعیت 
می‌دانست و در جواب با عصبانیت فرمود: آنان خون دخترزاده‌ی پیامبر را می‌ریزند و 

بارها گفته ایم: مسائل اجتهادی. گنجایش و احتمال بیش از یک رأی رادارند و 
بیش از یک تفسیر را قبول می‌کنند و اين هم دلیل بر وسعت و کشش و نرمی دین 
آننتت و در شریعت اسلام مجتهدی که حق ۳ به دست آورده است دارای دو اجر 9 
مجتهدی که در اجتهاد به خطا رفته اگر جه اجر بدست آوردن حق را از دست داده. 
اجر اجتهاد را از دست نخواهد داد. زیرا اگر. حق را به دست نیاورده است امّا در به 
بخشوده شده است. پس در اینصورت بزرگترین خیانت این است که درباره‌ی مسائل 
اجتهادی در بین مجتهدین یا عامه‌ی مردم آتش شراره کشد و منجنیقی بسازیم که به 
خاطر اختلاف نظر یکدیگر را در آن با کلمات سخت‌تر از سنگ و برنده‌تر از فشنگ 
بکوبیم. 

بنابراین» امروز مهمترین وظیفه و مسئولیت دعوتگران و متفکران مسلمان بیدار 
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و عقل و قلبشان را بر مشکلات اصلی و هموم موجود متمرکز کنند تا هر فرد از 
مسلمین جزئی از مشکلات را بر دوش خود حمل کند و در نتیجه این بار سنگین بر 
امّت اسلامی توزیع گردیده و هریک از حاملین این بار سنگین, در ادای مسئولیت به 
آسانی کار خود را انجام دهند و سنگینی بار سبک, و حمل آن آسان گردد. 

جهان امروز. علی رغم اختلاف دینی و اختلافات ایدئولوژی و قبیله‌ای. زبانی و 
منطقه‌ای و سیاسی در تمام جوانب در حال نزدیک شدن به یکدیگر است. مذاهب 
مسیحی که هر کدام بیشتر به ادیان متباین شبیه هستند. در حال بهم نزدیک شدن و 
همکاری کردن با همدیگر هستند. بلکه ما می‌بينیم که یهودیها و مسیحی‌ها با وجود 
دشمنی تاریخی که دارند به همدیگر نزدیک می‌شوند و در جوانب مختلف با هم 
همکاری می‌کنند حتی واتیکان که یکی از کشورهای مسیحی است در سالهای قبل در 
یک پیمان مشهور بهودیها را از قتل مسیح و ریختن خون او تبرئه کرد. 

دو ابرقدرت جهان یعنی آمریکا و شوروی علی رغم رقابتی که در بین آنها وجود 
داشت دیدیم که از نظر ایدئولوژی به همدیگر نزدیک شدند و نزدیکی آن‌ها در ابتدا با 
نام همزیستی مسالمت‌آمیز شروع و مشهور شد. سپس با پیشرفتی که کرد نام «زندگی 
مسالمت‌آمیز» به خود گرفت. 

همچنین آمریکا و چین به یکدیگر نزدیک شدند. 

اروپایی که جنگ. کشتار و نزاع‌های قومی و سیاسی و ایدئولوژیکی آنرا از هم 
پاشیده بود امروز از تمام جوانب در حال بهم پیوستن است و حتی انتظار می‌رود تمام 
حد و مرزها در بین کشورهای اروپایی از بین برود و تمام اروپا تبدیل به یک کشور 
گردد. (که این چنین نیز شد). 

عجیب‌تر این که اروپای شرقی و غربی که دیوار آهنین و ترسناکی آن‌ها را از هم 
جدا کرده بود هم اکنون آن دیوار فولادی نازکتر و نازکتر می‌شود تا در نهایت از بین 
برود. 

در اين زمینه نویسنده‌ی سیاسی معروف. احمد بهاء الدین چنین می‌نویسد: 
هنگامی که دیژول در خطبه‌ها و سخنانش عبارت «اروپا از آتلانتیک تا اورال» را بکار 
می‌برد این عبارت در مجموع. ترکیبی از تمسخر و خشم بود زیرا اورال کوههای بین 
روسیه و سیبری است و معنی عبارتش این است که «اروپای واحدی را تشکیل 
خراه داد کساول یی ورن تا ارو شه اف تیه مامتا ول 
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این کلام را هنگامی بر زبان می‌آورد که در اوج جنگ سرد بودند و اروپا به دو قسمت 
شرقی و غربی تقسیم شده و دیوار برلین بنا شده بود و همگی در حال مسابقه 
تسلیحاتی بودند. 

در مقابل. خوش باورها و ساده دلهاء کلامش را چنین توجیه می‌کردند که او فقط 
می‌خواهد آمریکا را بنا به اختلافاتی که با هم دارند عصبانی کند زیرا از کلامش 
فهمیده می‌شود علی‌رغم پیمان آتلانتیک و پیمانهای نظامی... روسیه به اروپا از آمریکا 
نزدیک‌تر است. منظور دیژول از این کلام چیزی منظم و با قاعده بود. وی بر اساس 
نظریه‌ی تاریخی خود باور داشت که جهان با تقسیمات قومی و نزادی تقسیم می‌گردد 
نه تقسیمات ایدئولوژیکی» و نقشه جغرافیائی در تاریخ از تمام نظم‌های سیاسی مهمتر 
که شک مت و خن تطو‌های تام یی خر بش کل قاق ای 
نظم پادشاهی پا جمهوری و سرمایه‌داری یا کمونیستی باشد. اما چیزی که می‌ماند 
همان نسبت قومی است پس با وجود اينهمه نظام سیاسی بر فرانسه و آلمان و غیره؛ 
مرد فرانسوی همان فرانسوی است و آلمانی همان آلمانی است و بر اساس این منطق؛ 
روسیه ابتدا دارای حکم پادشاهی بود سپس تبدیل به حکومت کمونیستی شد و سپس 
به هر چیز دیگری تبدیل شود فرد روسی همان روسی است و در نتیجه تمام اینها 
چون در خط جغرافیایی اروپا قرار گرفته‌اند بنابر قومیت اروپایی همگی جزو اروپا 
می‌باشند در صورتی که اقیانوس آرام آمریکا را از اروپا جدا می‌کند و این حقیقت‌های 
قومی از پیمانهای ورشو و آتلانتیک قوی‌تر است. دیژول با این سیاستش در واقع 
تیه اس بطم فان آمویکا بو وا باه ماو که هی جنشت ام 
کمونیستی رو به نابودی می‌رود و اين نزد دیژول جزو اعتقادات سپاسی بود نه 

دیژول متفکر و جستجوگر تاریخ, آن که در انقلابهای فرهنگی و تمدنی تأملی ژرف 
دارد و بیش از همه دوراندیش است. هرکس درباره‌ی رویدادهای شرق اروپا مخصوصا 
آلمان به فکر رود متحیر می‌گردد و جز اين که اذعان دارد افکار دیژول بدون جنگ 
جهانی و موشک و بمب آتمی بوقوع پیوسته چیز دیگری نمی‌تواند بگوید. 

عجیب‌تر این که گورباجف که حتما در شناخت تاریخ برای خود فلسفه‌ای دارد که 
صد در صد مخالف برداشت دیژول است دعوتگر تناقض قومی است و بر وحدت طبقات 


باور دارد» وی در سخنرانی‌هايش عبارت «کاخ بزرگ اروپا» را به کار برد و با این 
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کلامش جهان و قبل از آن اروپا و مخصوصاً آلمان شرقی و غربی را به لرزه درآورد. اما 
کسی چنین تصور نمی‌کرد تاریخ اقوال دیژول را با این سرعت غافلگیرانه و با این 
فقو که 

عجیب‌تر از تمام اینها ملاقات گورباچف است به عنوان نماینده مادیگران و جدلیها 
با پاپ نماینده کلیسای کاتولیک در قرارگاه پاپ‌ها در واتیکان. و این چیزی است که 
بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه سال ۱۹۱۷ تاکنون روی نداده است. 

چرا باید ما با وجود این نظم و قانون و شریعت کاملی که داریم از آنها کوشاتر 
نباشیم و به هموم و مشکلات امت خود مشغول نشویم؟ فرزندان مسلمین در گوشه و 
کنار جهان از گرسنگی و مرض در حال جان دادن هستند و از نظر معنوی در جهل و 
بیسوادی, و با غرق شدن در فساد مواد مخدر می‌میرند و در برابر خطر گمراه شدن و 
مسیحی و کافر شدن قرار گرفته‌اند. چرا به آنها اهتمام ندهیم و در مقابل اين سیل 
بنیان کن ایستادگی نکنیم؟ چرا برای نجات آنها به خود حرکتی ندهیم؟ آنکه به 
مشکلات مسلمین اهتمامی ندارد چه نوع مسلمانی است؟ امت اسلامی قدرت کاشتن 
مواد خوردنی خود را ندارد و نمی‌تواند اسلحه‌ی لازم برای دفاع از حریم خود را بسازد 
و هیچ صنعتی ندارد که موجب امتیازش گردد. تمام مناطقی که امت اسلامی در آن 
مسکون است جزو جهان سوم محسوب می‌شود بلکه چنان گمان می‌کنم اگر جهان 
چهارمی نیز وجود داشت ما جزو آن بودیم! و چه بسا انسانهای نادان. اسلام را سبب 
ام نگ هنت دام بای ققايی قت ای کی پر پیت اف یلا 
اسلام است زیرا در آنروز که مسلمین به اسلام تمسک داشتند آقا و استاد بشریت 
بودند. 

در آسیا بزرگترین کشور مسلمان نشین که اندونزی است. مرزهايش بر روی حمله 
گروههای تبشیری باز شده است و بزرگترین کشور آفریقا که نیجریه است همین حالت 
را دارد. آیا هیچ مسلمان غیوری که به امور دین اهتمام می‌ورزد و از حداقل عقل 
تر دار با میتی خوق سا رهام دهد ان این مخکلانه فان امن هن مان قویی 
علمی و اختلاف در روش کار دینی فریاد برآورد و آرام نگیرد و بر مسلمانان هم دین و 
هم عقیده‌ی خود حمله کند و آنها را مورد تهمت و تهدید قرار دهد؟ در صورتیکه اين 


۱- الاهرام ۱۹۸۹/۱۱/۱۳ م. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۱۵ 


مسائل نه جزو ضروریات دین و نه جزو نیازمندیهای آن می‌باشند بلکه در چهارچوب 
تحسینات و کمالیات قرار گرفته‌اند. 

با وجود این که جهان پیرامون» در حال فراموش کردن اختلافات ریشه‌ای است و 
می‌بينیم که اين نوع فراموشی چگونه باعث تقارب و اتحاد و توافق جهان در تمام 
سرزمینهای مختلف و تمام جوانب شده و می‌شود. اما در میان خود کسانی را می‌بینیم 
که در مسائل ریز و فرعی و جزتی, بی‌باکانه جمع به هم تابیده را متفرق و فتنه‌ی 
خوابیده را بیدار و تعصّب ساکن و بالقوه را به حرکت درمی آورند. بر ما لازم است 
اینگونه افراد را سرزنش و این گونه غفلت را تقبیح کنیم و مقداری به فکر این امت 
خود باشیم و مسلمانان را با مسائل جزئی مشغول نکرده و در راه دین مسائل جزئی 
دنیا را زیر و رو نکنیم و باعث غفلت, از هموم و مشکلات اصلی نشویم. 

بنابراین باید از مسائل بی‌ثمر و بی‌فایده دوری گرفته و موضوعاتی را که در زمانهای 
قدیم مطرح بوده و اکنون هیچ گونه ردپایی از آنها نمانده است زنده نکنیم. 

مسئله‌ی فتنه‌ی خلق قرآن در زمان خود. میدان وسیعی از فکر اسلامی را به خود 
مشغول کرده بود و آتش فته در میان معتزله و اهل سنت زبانه کشیده بود و دعوتگران 
اعتزال باسیاست خود توانستند دست دولت عباسی و همپیمانان آن را در اين نبرد 
داخل کنند و جمهور مسلمین و علما و امامانشان و در رآس همه امام ریّانی و اسوه‌ی 
صبر و حلم. یعنی احمد بن حنبل را دردام این فتنه دادند و برای مجبور ساختن 
مخالفین به قبول این بدعت و ترک عقیده‌ی راستین» آتش و آهن و زندان و عذاب را 
استخدام کرده بودند. در واقع این بلا و محنت سهمناک و نامیمونی بود که بار گناه 
آن را عده‌ای حمل کرده بودند که گویا خود را طرفداران آزادی فکر قلمداد می‌کردند!. 

به هر حال این فتنه در زمان خود دارای شرایط و توجیهاتی بوده است که هریک از 
دو طرف آن را دارا بوده‌اند اما احیای آن امروز هیچ توجیه و مفهوم دیگری ندارد؛ زیرا 
چیزی که مشکل امروز نیست و به دام آن نیفتاده ایم چرا آنرا مشکل خود کنیم؟ 

بنابراین از کسانی که درباره‌ی زیدیه و اباضیه و قائلین به خلق قرآن سخن 
می‌گویند و وقت خود را با این سخنان پر می‌کنند خیلی تعجب می‌کنم زیرا مشکل 
اضلی ایو ها با تفای آنمت کل عون را کلام رمیات هیا کساين که 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بشر است و بالأخره مشکل ما از کسانی است که می‌دانند قرآن از طرف خداوند است 
اما آن را به عنوان برنامه‌ی زندگی و قانون دولت و جامعه نمی‌پسندند و قبول ندارند. 
۷۱ - [۲۰] (صعیف) 
َعَنْ آیي موی الاشعري قال: ال سول ال له کة: «انْتان فا فُوقهما جمَاعَة». را ابن 
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۳ 
۱ 


۱- (۳۰) ابوموسی اشعری ** گوید: پیامبر ی فرمودند: «اگر دو نفر یا بیشتر 
از آن باشد. باید نماز با جماعت برگزار گردد؛ (یعنی اگر دو نفر بودند؛ یکی امام و 
دیگری. مقتدی شده و نماز را با جماعت بخوانند)». 

ای ات اب ماه رات ها 

شرح: فواید به دست آمده از احادیث پیشین عبارتند از: 

رفتن به نماز. درجات را بالا می‌برد و گناهان را نابود می‌سازد؛ این فضیلت در رفت 
و برگشت خواهد بود. 

در ازای هر گامی که به سوی مسجده برداشته می‌شود, ده نیکی نوشته می‌شود. 

انسان مسلمان از لحظه‌ای که از خانه‌اش بیرون می‌رود تا دوباره به آن برمی‌گردد. 
از نمازگزاران نوشته می‌شود. 

بزرگ‌ترین پاداش را در نماز. کسی به دست می‌آورد که دورترین از لحاظ مکان به 
قنا ناشكه یی فاصلی اوا مسحد ریاد ناشن 

گامی که انسان مسلمان به سوی نماز برمی‌دارد. برايش صدقه‌ای محسوب 
می‌ شود. 

کثرت گام‌ها به سوی مسجد. از مرز داری و جهاد محسوب می‌گردد. 

خداوند برای بنده در بهشت. اسباب پذیرایی و مهمانی در ازای هر بار صبح و شب 
رفتن او به مسجد آماده کرده است. 

بی‌گمان خداوند بلندمرتبه» روز قیامت برای روندگان در تاریکی‌ها به سوی مساجد 
نور را کامل می‌کند. 

هر کس از خانه‌اش به سوی مسجد بیرون می‌رود. خداوند ضمانت او را می‌کند؛ او 


را روزی می‌دهد و کفایتش می کند. 


۱- اين ماجه 2۳۱۲/۱ ۹۷۲؛ و مسند احمد ۶۹/۵. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۷ 


رونده به نماز. در صورتی که وضوی خویش را زیبا و کامل کرده باشد؛ در واقع به 
ایمان و احسان و عطای تواب و ترفیع درجات و دور کردن مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و 
شادگردانیدن قلب‌ها تجلّی پیدا می‌کند. 

رسول خدا 356 به نابینای پیر اجازه‌ی ترک نماز جماعت را نداد؛ پس چگونه ترک 
آن برای افراد سالم» مرخص و مجاز است؟ 

هر کس نماز جماعت را ترک کند. به غفلت و مهرزدن قلب. تهدید شده است. 

تخلف و عدم حضور در نماز جماعث بدون عذر از نشانه‌های تفاق است. 

تلاش سخت صحابه. جهت حضور به نماز جماعت با بودن دشواری‌ها و زحمت‌ها. 

به هر حال. نماز از دیدگاه اسلام به شکل بی‌نظیری در تاریخ ادیان و عبادات» یک 
تنها در این خلاصه نکرده است که بصورتی منفرد و بر کنار از جامعه‌ی خویش یا 
محیطی که در آن زندگی می‌کند» به انجام نماز بپردازد. بلکه او را بطور جدی به انجام 
نماز بصورت جماعت 9 بخصوص در مساجد فراخوانده است. 

پیامبر 2 می‌خواست خانه‌ی کسانی را که از جماعت سرپیچیده بودند. آتش 
رقف بان ایب اکن فاعت اد نطر اسلام وا گر فیهه ابستاء طرغروضی تفت و 
هفت درجه از نماز فردی بالاتر می‌باشد*؟. 

مسلم. از ابن مسعود روایت نموده است که گفت: «هر کس علاقه دارد که فردا خدا 
را در حالیکه مسلمان است ملاقات کند. می‌باید به این نمازها بگونه‌ای که بدان 
فراخوانده شده است. مقید باشد. خداوند تعالی راههای هدایت را برای پیامبرتان معلوم 
داشته است و نمازها» از جمله‌ی این راهها و روشها می‌باشند. اگر شما مانند این 
بنذه متحلف در خایه‌ین جود نماز بگزا ریت ستت سیامیرتان را مراعات نک ده اید :و اگر 


سنت پیامبر 2 را مراعات نکنید. گمراه می‌شوید. هیچ کس نیست که به نحو صحیح 
تطهیر نموده, به یکی از اين مساجد روی آورد. مگر آنکه خداوند به ازای هر گامی که 


۱- بنایر حدیث متفق علیه؛ 


۲- روایت مورد اتفاق. 


۳۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


برمی دارد. ثوابی برایش می‌نویسد و گناهی از او می‌آمرزد. ما چنین می‌کردیم و کسی 
جز منافق از آن غفلت نمی‌ورزید و کسانی بودند که از شدت مرض و ناتوانی» به دو نفر 
تکیه می‌دادند تا در صف نماز جماعت حضور یابند». 

اعلام فرارسیدن وقت نمازء در اسلام مانند ادیان پیشین از طریق نواختن ناقوس یا 
دمیدن شیپور یا برافروختن آتش قرار داده نشده و برای این منظور طریق دیگری 
معین گردیده است که بعلت قوت عبارات. شکل بیان و روشنی محتواء متضمن مفهوم 
شعار و آواز و سرود ملی موثری می‌باشد و این همان اذان است: «اللّه اک الّه اک 
له اکبن اللّه اک اشهد ان لا اله الا ال اشهد ان لا اله الا الثّه» اشهد آن محمداً رسول 
ایلّه اشهد ان مدا رسول اللّه حي ع الصلاة» حي ع الصلاة. ي ع الفلاح ي علي 
الفلا ح الّه ا کین الثّه اکین لا اله الا اللّه). 

این سرود الهی» در یک وقت. از جنجره‌ی موّذنین برمی آید و مومنان آنرا اجابت 
می‌کنند و روزانه پنج نوبت در مسجد محله‌ی خود گرد می‌آیند. 

سپس بطور وسیعتری در نماز جمعه گرد می‌آیند. این فریضه‌ی هفتگی که خداوند 
جماعت را در آن واجب نموده و گفته است: 


تیا آلزیق ءمَتوا دا ودی لِلصَلرةٍ من یوم أجْمعة فَاسَعَوا ال ذکر آللّه 

پر کرو ای ی ماو ون ی اف و و 

ودذْروا ای دَلْکُم خَیرٌ لکُم ان کنثمُ تَعلمُون(4 الجمعة: .]٩‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه برای نماز در روز جمعه فراخوانده شدید پس 

بسوی یاد خدا بشتابید و هر معامله را ترک کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. 

وخ تون ار او ان زا روا اتمه استی (ق. نس مه یه را ندون عفر وه 
۳ ۱ 

روی سستی و سهل انگاری ترک نماید. خداوند بر دلش مهر می‌زند)" ". و یا باید مردم 

شمار غفلت پیشگان قرار خواهند گرفت»(". 


۱- هر مسلم ترمذی ابوداود. ابن ماجه و نسایی. آن را روایت نموده‌اند و ترمذی آنرا حسن دانسته 
است. همچنانکه ابن خزیمه و ابن حبان نیز در صحیح خود نقل کرده‌اند و حاکم گفته است: به 
شرط مسلم صحیح است. 

و 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳ 


این اجتماع هفتگی, در بردارنده‌ی نوعی آموزش و توجیه و موعظه و یادآوری و 
تجدید پیمان و احیای حس برادری و استحکام وحدت و اظهار قوت می‌باشد. 

در نماز عید. دایره‌ی شمول باز هم وسیعتر می‌شود. هدف اسلام از اين نماز, آتست 
که انجمنی فراگیر و جشنی بزرگ ترتیب داده و همه‌ی مردم را در نقطه‌ی واحدی 
گرد آورد و مردان و زنان» حتی کسانیکه عذری دارند» در آن شرکت نمایند. 

از ام عطیه روایت شده است که گفت: «رسول خدا کل به ما دستور داد که در روز 
عید فطر و اضحی, زنان حائض و پرده نشین را نیز با خود بياوریم. اما اشخاص حائض 
نماز نمی‌خوانند ولی شاهد دعوت عام مسلمین و خیرات آن خواهند بود. من گفتم: پا 
رسول الله گت اگر کسی پوشش نداشت چطور؟ گفت: خواهرانش او را با روپوش خود 
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نماز. یک تربیت نظامی است 

در نماز جماعت. نوعی تربیت نظامی که اساس آثرا نظم و فرمانبری تشکیل 
می‌دهد» وجود دارد و ملت‌های نوخاسته - مانند اعراب زمان بعئت 7 چقدر نیازمند 
آموزش عملی فرمانبرداری و پایبندی به نظم و تسلیم در برابر قانون و احترام بزرگان 
می‌باشد! و این چیزی است که از طریق نماز جماعت تأمین می‌شود. 

آیا نظامی کاملتر و زیباتر از صفوف جماعت دیده اید که بگونه‌ای راست و مستقیم, 
بدون شکاف به هم پیوسته. پهلو به پهلو وقدم به قدم شکل گرفته و امامشان هشدار 
می‌دهد که خداوند به صف کج نظر نمی‌کند و به آنها می‌آموزد که راست بودن صفوف. 
لازمه‌ی اقامه‌ی نماز و تمامیت آن است و از قول پیامبر 3 گوشزد می‌کند که: شکافها 
را ببندید و صفوف را سر راست کنید و حالتهای گوناگون نداشته باشید تا خداوند 
قلبهایتان را دگرگون نسازد. 

با تکبیر پیشنماز همگی تکبیر می‌گویند و هنگام قرائت او خاموش می‌شوند و 
هماهنگ با او, به رکوع و سجده می‌روند و با او سلام می‌دهند. 


۱- متفق علیه 


۳13 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

کی کف این ظام ییحی کنفه فل انیت که ار ات میقم اتف 
پیامبر که می‌گوید: «آیا کسی که قبل از امام رکوع و سجده می‌کند. از اينکه خداوند 
تفر اقا تفش لام دی کته تا ۰ ۶ 

این وضعیت را کسی غیر از سرباز شیطان به هم نمی‌زند و این فرد کسی است که 
از هرج و مرج شادمان و از نظم و هماهنگی ناراحت می‌گردد. «کسی که قبل از امام. 
رکوع و سجده کند» پیشانیش بدست شیطان و 

نقش مسجد در زندگی 

مسجد بعنوان محل انجام روزانه‌ی پنج بار نماز جماعت. در اسلام و زندگی 
مسلمانان» موقعیت پراهمیتی پیداکرده است. بدین سبب مانند دیر راهبان و عزلتگاه 
بیکاران نیست. زیرا که در اسلام» رهبانیتی وجود ندارد و پیامبر 6 به ابوذر فرموده 
است: «به جهاد روی آور که رهبانیت امت من. جهاد است»(". 

خداوند از عمر #۶* خشنود باد که وقتی گروهی را دید که بعد از نماز جمعه به 
بهانه‌ی توکل بر خدا در مسجد مانده‌انده شمشیر خود را بطرفشان بلند کرد و سخن 
معروف خود را گفت که: «هیچیک از شما نباید از طلب روزی باز ایستد و بگوید 
خداوندا به من روزی بده. در حالیکه می‌داند که از آسمان طلا و نقره نخواهد بارید! 
خداوند می‌فرماید: «هنگامی که نماز بجای آورده شد روی زمین پراکنده شوید و از 
فضل خدا ی 

بخاری روایت می‌کند که حبشیان در مسجد پیامبر تِ شمشیربازی می‌کردند (یا 
با سلاحی دیگر) و پیامبر *2 به آنها می‌نگربست و به عايشه هم نشان می‌داد. گویا 
عمر ۶** بخاطر تعصب و خشونتی که داشت. چندان خوشش نیامد و خواست به طرف 


آنها سنگریزه پرتاب کند» اما پیامبر 5 فرمود: عمر ۶ کاری نداشته باش!. 


۱- روایت از مسلم و بخاری و صاحبان سنن. 
۲ «َْذْي یرک وج قبل الامام نا تَاصیته ید شَیطانٍ». روایت از بزار و طبرانی با سند خوب. 
۳- روایت از ابن حبان و حاکم. 


۴- «ق3ا فضیّت وه یروا نی آلازض نتفر من فضل 4 الجمعة: ۱۰] 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳ 


فلطاه ان بویت ری ام واه بان با هس اسلا زوم کیان 
مسجد محل امور اجتماعی مسلمانان است و هر کاری که برای دین و پیروان دین 
مفید باشد. در آنجا روا می‌باشد. 

در ضمن گفته‌اند: بازی با سلاح. فقط یک بازی نیست. بلکه عامل تمرین آموزش 
افراد شجاع برای هنگام جنگ و مقابله با دشمن است...۱٩.‏ 

مسجد در زمان طلوع اسلام. یک مرکز ملی برای تعلیم و تربیت. کنگره‌ای محلی 
برای مشورت و همفکری و انجمنی برای کسب آشنایی و پیوند دوستی مسلمانان و 
آموزشگاهی برای پرورش عملی اساسی بود. 

ارگ اشگ مای یت 

کدام آموزشگاه مردمی همچون مسجد. همگان را در شب و روز و تابستان و 
زمستان در برمی گیرد و هیچ شاگردی از پیر و جوان را بازپس نمی‌راند و هیچ 
تشریفات و هزینه و قید و بندی ندارد؟ 

کدام دانشگاهی اینچنین اصول اعتقادی و تکالیف عبادی و ارزش‌های اخلاقی و 
آداب نیک و شیوه‌ی معاملات را آموزش می‌دهد و حلقه‌های علمی پر از رحمت و 
برکتی را تشکیل میدهد و آرامش می‌بخشد و بوسیله‌ی ملاتکه احاطه شده است؟ 

جلسات علمی مساجد منحصر به علوم دینی خالص نبوده و تمام موضوعات مربوط 
به عقل و اندیشه‌ی اسلامی از قبیل معارف ادبی و انسانی را نیز شامل می‌گردید. 
شایراین ماه ی کی که اضر اسلا ماغاتی شخوی سای عیدالله ی 
عباس که در بر گیرنده‌ی علوم و معارف گوناگون بوده و هر روز به موضوعی اختصاص 
داشت تشکیل می‌شد و علم به عبادت پیوسته بود و دانشگاه‌های بزرگی در زیر سقف 
مساجد جامع بوجود آمده و رو به رشد می‌نهاد. 

کدامیک از ما می‌تواند ارزش علمی جامع الازهر در مصر و جامع قرویین در مراکش و 
جامعه زیتونة در تونس و خدمات علمی و فرهنگی این مساجد يا دانشگاهها در طول 
قرون متمادی را انکار کند؟ 


مسجد» کنگر هی دائمی 


از ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

کدام مجلس ملی با این مسجد که نمایندگانش «توبه‌گران». عبادت پیشگان 
ستایشگران راه پویان. راکعان و ساجدان امر به معروف و نهی از منکرکنان و نگهبانان 
حدود خدا»(۱) هستند. برابری تواند کرد؟ 

مجلس و کنگره‌ای که زمامداران» در آن سیاست خود را عرضه و روش خود را 
معین می‌کردند و ملت. بدون ترس و فشاری» با آن مقابله و گفتگو می‌کردند! آیا 
تاکنون یک نطق سیاسی جامع و مختصر از رئیس دولتی شنیده ایم که نظیر و شبیه 
نطق حضرت ابوبکر ّ» در روز تصّی خلافت باشد: «ای مردم» من زمامداری شما را 
بر عهده گرفتم. در حالیکه بهترین شما نیستم. هرگاه مرا در راه حق دیدید یاریم کنید 
و چون به راه باطل مشاهده کردید. به راه راستم بیاورید» بدانید که ناتوانهای شما نزد 
من نیرومندند تا حقشان را بستانم و نیرومندان شما نزد من ناتواند تا حق را از آنها 
بستانم. تا وقتی که من مطیع خدا بودم. اطاعتم کنید و چون از راه فرمانبرداری خدا 
منحرف شدم. موظف به فرمانبرداری نیستید. این سخن را می‌گویم و از خدا برای 
خود و شما آمرزش می‌طلبم». 

این بیانی بود که خلیفه ایراد نمود! می‌فرماید و دروغ از آن در نمی‌آید. وعده 
می‌دهد و از آن تخلّف نمی‌ورزد. امت هم آنرا می‌شنود و هرگز فراموش نمی‌کند و 
حساب می‌کشد و ترس بخود راه نمی‌دهد. چگونه می‌شود خلیفه تخلف کند و پا 
امت فراموش نماید. در حالیکه کنگره اش روزانه پنج بار منعقد می‌شود و هیچ‌گاه 
بعنوان تعطیلی پا مرخصی بسته نمی‌شود؟ 

جک انا ابو 

کدام انجمن يا مجمعی همچون مسجد می‌تواند در هر نماز خلاصه‌ای از مردم یک 
محله و در هر جمعه. برگزیده‌ای از تمامی منطقه را گرد هم آورد؟ اسلام است که مردم 


رای نما تحمافت فر اخوانقه و آيرا مسشت و هت درخ از ماو فردی‌بالای رهام 


رسول خدا ی می‌خواست خانه‌ی کسانی را که از جماعت اعراض می‌کردند. بسوزاند!. 


۳ 


۱- «سوره‌ی توبه: 9»۱۱۲ْعَیبَُوَ دون آلْحَلیدُو آلسَتیخون لر کون السُلجدون الم رون 
روف وآلاهون عن آلمنکر والحَفظون دود لته [التوبة: ۱۱۲]. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) زر 


اشلامزقن کزان نخوی را بت تاغت اف اخواهه است کاب یکشگر اقا شوه و بان 
نباشند» به همدیگر نزدیک شوند و دور نباشند. نسبت به هم محبت ورزند و کینه 
نداشته باشند و در جبهه‌ی واحدی قرار گیرند و کشمکش ننمایند. 

گذشتگان ماء ارزش مسجد را - بعنوان انجمنی فراگیر - شناخته بودند و بدین 
جهت پیمانهای ازدواج خود را به منظور امتثال به حدیث «نکاح را آشکار نمایید و در 
مساجد منعقد کنید و برای آن دف پزنید»" در مساجد برگزار می‌نمودند. 

اگر مسلمانان امروز هم از این کار پیشینیان خود سرمشق گیرند. در هزینه‌های 
بسیار گزافی که در محافل پر زرق و برق هدر می‌روند و ثروتهای زیادی که در جهت 
خودنمایی و چشم و هم چشمی مصرف می‌شوند صرفه جویی خواهند کرد. 

مسجد. مرکز تربیت عملی است. 

تخیر کف | رمع اش کف تمالیی تس خی دی وهی رن موه سایق 
می‌گیرند و اصول انسانی آن. آماده‌ی اجرا می‌شوند. 

یکی از برتریهای اسلام. اینست که اصول خود را بصورت یک امر ذهنی مجرد یا 
حرف محض در سر یا زبان قرار نداده است. بلکه آن اصول را بصورتی ناگسستنی به 
زندگی و نظام برنامه‌ی روزانه‌ی فرد مسلمان پیوند داده است. بنابراین آزادی» برادری 
و برابری اسلامی را - که دوازده قرن پیش از انقلاب فرانسه مطرح گردیدند - در 
مساجد به شکل حقایق علمی و حقیقی که بدون سر و صدا و حرف زیاد نمایانگر 

آز اک 

کدام آزادی از آزادی نمازگزار در مسجد. بالاتر است؟ او از هر بندگی جز بندگی 
خدا آزاد است و تنها برای او رکوع و سجود می‌کند و فقط در برابر او تواضع و خشوع 
تشنان من خهق اظا اتسانها هن قدو هم ایا بای ماحو ارو هه که طاظه‌ای 
بر او ندارند: 


وان المَسجد یله فلا تدغوا مَع له أَحَتا4 الجن: ۱۸]. 


۱- «أَعْوا مدا اللکاح واجعَلوهُ نی الساجد واضریُوا علَیهبالّفَ». 
در کشف الخفاء می‌گوید: این ر ترمذی از عايشه روایت کرده ولی ضعیف دانسته است. ما 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«مساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا هیچکس دیگر را نخوانید؛ (یعنی در مسجد یا 
در بندگی)». 
این همان آزادی وجدان انسانی و بالاترین و راسخترین آزادیها می‌باشد. 
اما درباره‌ی آزادی عقیده و ارزیابی و انتقاد. همین بس که هرگاه امام در گفتار یا 
اش یی تفای ییازان کشت وان ای مات 
اصلاح خطا و راهنمایی او می‌باشند و این مورد برای پیر و جوان و مرد و زن یکسان 
می‌زند... تا به حق و درستی بازگردد. 
همینطور وقتی که ناطق بر منبر می‌رود. نمی‌تواند همچون «دیکتاتور»‌ی نظریات 
خود را بر مردم تحمیل نماید بلکه مردم نیز در مسئولیت او سهیمند و در صورت 
غفلت می‌باید تذکرش بدهند و اگر فراموش کرد. بخاطرش بیاورند و در صورت انحراف 
را تفت مواریی تحت که ایام تفه مسلمیه اف 
امیرالمومنین «عمر» * تصمیم گرفت که حدّی برای مهریه قرار دهد و اين موضوع را 
در مسجد اعلام نمود. زنی به مخالفت برخاست و گفت: «چطور اینکار را می‌کنی در 


وان اد استیدال روج مک روج ینم | احدنهُنَ قنطارا لا أحذو 
مه ما دوه تا اما مبیتَا4 [لساء: ۲۰]. 
«هرگاه خواستید همسری بجای همسر قبلی انتخاب کنید و به یکی از آن دو مبلغی 
دادید. چیزی از آن. پس نگیرید. آیا می‌خواهید با رتکاب بهتان و گناه آشکار, 
بازستانید»؟ 
فا اتف ها ات اقا هقیفه شویی تا موف وا ات کت رایخ 
زن درست گفت و عمر اشتباه کرد». 
برادری 
درباره‌ی برادری همین قدر کافی است که مسجد. اهالی محل را همه روزه پنج بار 
گرد هم می‌آورد و بدین ترتیب. بدنها به هم می‌خورند و چهره‌ها با هم آشنا می‌گردند و 
دستها در هم می‌فشرند و زبانها با یکدیگر زمزمه می‌کنند و دلها با هم انس می‌گیرند و 
افراد به وحدت هدف و روش دست می‌یابند. کدام وحدتی از وحدت نمازگزاران د 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۳۵ 


واحدی را قرائت می‌کنند و به سوی قبله‌ی واحدی روی می‌کنند و کارهای یکسانی از 
قبیل قیام و قعود و رکوع و سجود. انجام می‌دهند. کاملتر و عمیقتر است؟ 
این وحدتی است که در سطح و پوسته نمی‌ماند و به مغز و درون راه می‌یابد. 
وحدتی در نگرش, آنديشه, هدف. جهت. حرف و عمل. وحدتی که مظهر و نمایانگر 
محتوای این آیه می‌باشد: 
وک نش ن وه فأضیخوا ین آحویکم روا له کم رو 
[الحجرات: ۰ 
براستی که 1 برادرند. 
کدام تصویری جالب‌تر از منظره‌ی مسجد پیامبر گ در مدینه است که نژادهای 
گوناگون غیرعرب همچون صهیب رومی» سلمان پارسی و بلال حبشی را در دامن خود 
گرفته است. همچنانکه قبائل مختلف عرب از قبیل انصار قحطانی و مهاجرین عدنانی 
را شامل گردیده. درحالی که همین قبائل هریک تیره‌هایی داشتند که دشمنی و 
کینه‌توزی دوران جاهلیت مدت درازی میانشان جدائی انداخته بود» مانند اوس و 
خزرج. 
مسجد. همگی اینها را در آغوش مهربان خود گرفت و در دامن گسترده‌ی خویش 
گرد آورد و سرانجام. به موهبت خداء برادران یکدیگر شدند. بطوری که یکی از آنها 
گرسنه می‌خوابید تا برادرش سیر شود: 
رین تبرغ از لایس من تلهم بو من هاجر ایهم ولا تجذون قِ 


2 همدص 


ِ- رت وین کر یو ول کان بهم خصاصه وَمّن 
یوق ۵9۰« ت ی بات هم ألمْفِحُونَ 4 (الحشر: .]٩‏ 
نمازشان از سرشان بالاتر نمی‌رود: مردی که امامت (رهبری) گروهی را بر عهده گیرد 
و آن گروه به رهبری او راضی نباشند. زنی که شب را بگذراند و همسرش از او 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یکی تاش هقی ب رازم که با هی فاعم همی سته باس و این بارخ 
معنی است که نماز واقعی. به هیچ عنوان با جو نفرت و خشم و درگیری نمی‌سازد. 

برابری 

کدام برابری و مساواتی از مساوات موجود در صفوف به هم فشرده‌ی جماعت در 
مسجد. واضحتر و نمایانتر است؟ فرمانروا در کنار نگهبان, توانگر در مجاورت تهیدست. 
ارباب پیوسته به مستخدم و دانشمند در کنار کارگر و کشاورز. 

قانونی برای مسجد وجود ندارد که صف اول را به وزیران و صف دوم را به وکیلان و 
سومی را به مدیران يا مسئولان درجه‌ی اول يا مالکان بزرگ اختصاص دهد. 

همگان مثل دندانه‌های شانه برابرند. بنابراین هرکس زودتر به مسجد آمد. با هر 
منزلت و کاری که دارد. در صفوف جلو جای می‌گیرد. 

محمد اقبال لاهوری می‌گوید: «تعیین قبله‌ی واحد برای نماز مسلمانهاء به منظور 
تقویت و حفظ وحدت نظر عموم بوده است و شکل کلی آن. به احساس مساوات 
اجتماعی و تحکیم پیوندهای آن. تحقق می‌بخشد. تا آنجا که می‌خواهد بینش طبقاتی 
یا نظریه‌ی برتری قومی نسبت به قومی دیگر را از میان بردارد. 

اگر برهمایی اشراف منش جنوب هند. به همردیف و پهلو به پهلو ایستادن با 
طبقه‌ی نجس‌ها تن در دهد انقلاب معنوی عظیمی روی خواهد داد!!. 

وحدت ذاتی دربرگیرنده‌ی همه‌ی اشیاء. که تمامی موجودات را می‌آفریند و بدانها 
پایداری می‌بخشد. همان چیزی است که به وحدت انکارناپذیر همه‌ی بشریت منجر 
می‌شود و تقسیم و پراکندگی انسانها بصورت نژادها. ملتها و تیره‌ها - چنانکه در قرآن 
آمده است - برای سهولت آشنایی و تشخیص بوده است و نه چیز دیگر. 

بر این اساس نماز جماعت در اسلام. علاوه بر ارزش فکری خود. به آرمان تحقق 
وحدت بشریت بعنوان یکی از حقایق زندگی اشاره می‌کند و اين آرمان» فقط با برچیدن 
همه‌ی تفاوتها و اختلافاتی که یک انسان را از دیگری متمایز می‌سازد. تحقق 
رک 
۱- روایت از ابن ماجه؛ اسنادش صحیح و راوبانش موثق هستند. چنان که بوصیری در «الزوائد» 

گفته است: «ثلاثه لاترتفع صلاعهم فوق رووسهم شبرا: رجل ام قوماً وهم له کارهون وامرأة باتت 

وزوجها علیها ساخط واخوان متصارمان». 
۲- از کتاب «تجدید التفکیر الدینی فی الاسلام» اقبال ترجمه عربی از عباس محمود. ص ۱۰۸. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۳۷ 


بسیاری از مستشرقین نتوانسته‌اند از اظهار شگفتی نسبت به نماز اسلامی و اثر 
عمیق آن در نهاد آدمی خودداری کنند. به ویژه نماز جماعت که وجه تمایز اسلام و 
الهام بخش والاترین اصول انسانی اجتماعی که غیر مسلمانان تا قرن اخیر از آن 
بی‌اطلاع بوده‌اند. می‌باشد. 

از این قبیل است آنچه که فیلسوف فرانسوی, رنان - علیرغم کج فهمی‌هایی که از 
اعراب و اسلام دارد - اظهار داشته است: «من به هیچ مسجدی از مساجد مسلمانان 
دست می‌دهد»!. 

و توماس آرنولد راجع به نماز می‌گوید: «اين تکالیف عبدی منظم الهی از بزرگترین 
علائم امتیاز نظام دینی مسلمین در مقایسه با دیگران می‌باشند که جهانگردان در 
سرزمینهای شرقی ملاحظه و مشاهده می‌کنند» زیرا نحوه‌ی برگزاری بسیاری از 
آیینهایی که در سرزمینهای شرقی مشاهده می‌شوند خالی از تأثیر معنوی است». 
جنین ادامه می‌دهد: «اینک از نماز فردی به سراغ نماز جماعت رفته. می‌گوییم: امکان 
ندارد کسی در طول زندگی خود. شاهد منظره‌ای شبیه اجتماع حدود پانزده هزار 
نمازگزار در محوطه‌ی مسجد جامع «دهلی» هند در روز آخرین جمعه‌ی ماه رمضان. 
در حالیکه از هر جنبش آنان» بزرگترین علاثم تعظیم و تقوا نمایان است. بوده باشد و از 
دیدن آن؛ تافیر قلبی عمیق پیدا نکرده و برتری ممتاز این شیوه‌ی عبادی نسبت به 
شیوه‌های دیگر را ملاحظه ننموده باشد. 

اذان برای نمازهای روزانه هم که در اوقات معینی طنین انداز می‌شود؛ در 
نخستین لحظات سحر و هنگام نیمروز که مردم به سختی در تکاپو و سرگرم کارهای 
۳ داز۵ ۰ 
مسجد پیامبر در مدینه 


رسول خدا 7*۶ نقش و اهمیت مسجد را در نظام زندگی اسلامی دریافته بود و 


بنابراین اولین برنامه‌ای که در مدت اقامت کوتاه خویش در میان بنی سالم بن عوف 


ِ- از کتاب «الدعوة 2 الاسلام» ترجمه (عربی) حسن ابراهیم حسن و همکارش. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

- که سر راه مدینه ساکن بودند - مورد توجه قرار داد. ساختن مسجد قباء بود که 

این آبه درباره‌ی 1 فرود آمده است: 
تم فی با تنج یس ش عل وی من ان قبه 
فیه رجال یوت آن بر وله مب ری 9 التوبة: ۱۰۸ 
«نخستین بنیادی هم که بعد از استقرار در مدینه پی ریزی نمود. بنای مسجد بزرگ 
خویش بود که در ساختن آن. با دست خود کار می‌کرد و حمل سنگهايش را به عهده 
داشت و در ضمن کار می گفت: «خدایا؛ زندگی واقعی جز زندگی آخرت وجود ندارد. 
پس بر انصار و مهاجران ببخشای». 


یارانش نیز کار می‌کردند و این سرود را می‌خواندند: 
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لايستي میحر المساجد یل فیها قائماً وقاعداً وم بُري عن ابر اقد ٩‏ 
این مسجد نبوی» نخستین مرکز دعوت اسلامی و بزرگترین محل دولت اسلامی 
بود. 


همان مدرسه‌ای که درهایش را به روی نژادها و اقوام گوناگون عرب. عجم. سفید. 
سیاه و قفشرهای مختلف از قبیل ثروتمندان و تهیدستان و دستجات متنوع پیر و جوان 
و کودک گشوده بود و آغوش خود را برای زنانی که در جماعت شرکت می‌نمودند و در 
آموزشهای علمی حاضر می‌شدند. باز کرده بود و اين در زمانی بود که برای زن حق 
علم آموزی و مشارکت و همگامی با مردان, قابل تصور نبود!. 

مدرسه‌ای که علم و عمل را با هم آموزش داده و جسم و جان را تطهیر نموده 
ی و اه یت اش ۱ 
تعلیم و تجربه را پیش از نظریه و پیرايش نهاد آدمی را قبل از آرايش سرها و 
قیافه‌ها. مورد توجه 7 می‌داد. 

پس جای تعجب نیست که از دامن آن» خلفایی همچون ابوبکر و عمر و عثمان و 
علی» فرماندهانی مثل ابوعبیده و خالد و عمرو قاریانی مانند ابن مسعود و ابی بن 
کعب و دانشمندانی چون زید بن ثابت و آبن عباس و زنان فاضلی همچون فاطمه 
اش هه اس امه و اه 


۱ و و ی ن کار می‌کند» و کسی که از گرد و 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۳۹ 


مسجد محمدی در همان حالی که آموزشگاه دعوت بود. مرکز حکومت نیز محسوب 
می‌شد. پیامبر که در آنجا برای بیکاران. کار و برای نادانان. آگاهی و برای فقیران؛ 
اعانه تهیه می‌کرد و به راهنمایی‌های بهداشتی و اجتماعی می‌پرداخت و اخبار جامعه 
را پخش می‌کرد و با نمایندگان دولت‌ها دیدار می‌نمود و در جنگها به آرایش و ترتیب 
نیروهای رزمی همت می‌گمارد و در حال صلح به گسیل مبلّغان و نمایندگان 


مسجد در زمان پیامبر اینچنین بود و در عهد صحابه و تابعین هم همین وضع را 
داشت. 


با این همه چه کسی می‌تواند ادعا کند که نماز. یک ابتهال روانی مجرد و برکنار از 
زندگی می‌باشد و يا یک واکنش منفیء که اثری در جهت بخشیدن و ترقی دادن 
زندگی ندارد؟ هرگز... 

گفتار خود. راجع به نماز و مسجد را با سخن ارزشمندی از یک محقق مسلمان 
بپایان می‌بریم که می‌گوید: 

«در مسجد. امتیازات و تبعیضات مقامی. مالی. نژادی و رنگی ناپدید می‌شوند و 
تمام محیط آن, از هوای پاک برادری برابری و محبت آکنده است. این. نعمت بزرگی 
است که آدمی روزانه. در میان دنیایی تیره از جنگ و جدال» پنج بار از جو دوستی و 
آرامش کامل بهره مند گردد و در حالی که تفاوت و اختلاف» خصیصه‌ای معمولی به 
شمار می‌رود از فضای مساوات برخوردار شود و در میان شعله‌های کینه و درگیریها و 
دشمنیهای بی‌شمار زندگی روزمره. در محیطی سرشار از محبت قرار گیرد». 

انموها الب سرفت نیعم وهی له مات انیم انمای که 
ناگزیر است در میان تبعیض و کشمکش و درگیری فعالیت نماید و شاهد مظاهر 
گوناگون خشم و کینه و دشمنی باشد. هر روز پنج باره خویشتن را از اين پدیده‌ها 
بیرون می‌کشد تا به حقیقت مساوات. برابری و محبت به عنوان سرچشمه‌های واقعی 
خوشبختی انسان دست یابد. 

به همین خاطر وقتی که برای انجام نماز مصرف می‌شود.از دیدگاه خیر و فایده و 
استفاده‌ی عملی بشریت. به هدر نرفته است و برعکس با آموزش این درسهای 
گرانمایه‌ای که زندگی را گوارا و قابل تحمل می‌کند. نهایت ارزش را دارد. درسهای 
مزبور درباره‌ی برادری برابری» دوستی و محبت. با تمرین و تجربه‌ی عملی در زندگی 


1۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
روزانه» پایه‌ها و زمینه‌هایی برای وحدت نوع بشر و حفظ پایداری تمدن ابدی انسانی را 


ره 


ون بلال بُی عبّد الله نی غترعن آببه قال: ال زشول ال له قل4: لا توا الساء 
خطوطهی مق المساجد لا اسَأدتَسکم». فقال بلال: واه آکمتغهن. فقال له عَبد ال له 
آفول: قال ول ال له 4 وتقول نت ادمنعهن .٩(‏ 

۲- (۳۱) بلال بن عبدالله بن عمر #۶ از پدرش روایت می‌کند که گفت: 
پیامبر گرامی اسلام تک فرمودند: «بهره‌ی زنان را از (آمدن به) مساجد. منع نکنید [و 
آن‌ها را از آمدن به مسجد. محروم نگردانید؛] آن گاه که از شما (برای آمدن به مسجد) 
اجازه خواستند. 

در این هنگام. بلال 8** (پسر عبدالله بن عمر **) گفت: سوگند به خدا! زنان را از 
آمدن به مساجد. منع می‌کنيم و بدان‌ها اجازه‌ی آمدن به مسجد را نخواهیم داد! 
عبدالله بن عمر 8* (با شنیدن اين سخن. رو به بلال 8* کرد و) خطاب بدو فرمود: از 
رسول خدا 5 به تو خبر می‌دهم (که از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نهی 
فرموده است) و آن گاه تو می گویی که مانع آن‌ها از آمدن به مساجد می‌شویم. 

۳ - [۳۲] (سَحیح) 

نی رواية سالم عن آییه قال: بل عَیّعب الله سب سا ما سیغث سب له 
ققذ وقل أخبر3 عن زشول الل46 وتفو: وله دمتعمن روا شسلم ۳ 

2-۳ (۳۲) و در روایتی که سالم ۶ از پدرش (عبدالله بن عمر ۶ نقل کرده 
است. چنین وارد شده که وی گفت: عبدالله بن عمر ۶** با شنیدن این سخن. رو به 
بلال #* نمود و دشنام بدی به وی داد که مثل اين دشنام را تا به حال از او نشنیده 


بودم. آن‌گاه عبدالله بن عمر ۶ به بلال گفت: از رسول خدا یک به تو خبر می‌دهم رکه 


۱- مسلم ۲۲۸/۱ ح (۴۴۲-۱۴)؛ ابوداود ۲۸۲/۱ ح ۵۶۶؛ ابن ماجه ۸/۱ ۱۶؛ و مسند احمد 
۳/۲ 
۲- مسلم 2۲۲۷/۱ (۴۴۳۲-۱۳۵). 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۳۱ 
از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نهی فرموده است) و آن وقت تو می‌گویی که 
مانع آن‌ها (از آمدن به مساجد) می‌شویم!. 

شرح: «حظوظهن»: بهره و پاداش زنان که از آمدن به مسجد و حضور در نماز 

«استآذنکم»: از شما برای آمدن به مسجد. طلب اجازه کنند. 

«فاقبل»: روی آورد؛ متوجه شد؛ حمله‌ور شد؛ هجوم آورد. 

«فسبّه»: دشنام داد؛ بد و بیراه گفت؛ فحش داد. 

«قظ»: ظرف زمان برای استغراق گذشته و مختص به نفی است و به معنای هرگز. 
یعنی هرگز در تمامی طول عمرم مثل این دشنام را نشنیده بودم. 

«أخبرك عن رسول اه 15 و تقول واللّه لمنعنه»: ابن دقیق العید در شرح این 
حدیث می‌گوید: «انکار کردن و دشنام دادن عبدالله بن عمر له به فرزندش بلال. 
نوعی هشدار به کسانی است که با آراء شخصی خود و از روی هوا و هوس, در مقابل 
احادیث نبوی قرار می‌گیرند». 

مولانا انور شاه کشمیری , در اين باره می‌نویسد: منظور پسر عبدالله بن عمر 4 
هرگز این نبود که نظریه و دیدگاه شخصی خویش را بر حدیث رسول خدا ۳5 ترجیح 
همین علّت عبدالله بن عمر #8 تا آن حدّء ناراحت و خشمگین شد. 

۴ - [۳۳] (صحیج) 

وَعنْ جاور عَن عَبٍّ اه ی 0 0 اي کل قال: بسن رجل له آن بات 
الْمسَاجد). فقَال این لعَبٌد ال 4 ین و قاتا تتعف تَمتَعَهُنَّ. فقال هید 0 0 عَنْ 
رشول ان 396 وَفول َدا؟ قال: قما کم عَبذ الله ی مات. روا آخیر» 

2-۴ (۲۲) مجاهد ۶ از عبدالله بن عمر #۶* روایت می‌کند که پیامبر گرامی 


اسلام 3355 فرمودند: «نباید هیچ مردی, خانم خویش را از رفتن به مساجد منع کند». 


۱- مسند احمد ۰۲۶/۲ 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

در این هنگام. پسر عبدالله بن عمر ۶ (بلال. خطاب به پدرش) گفت: ما زنان را از 
آمدن به مساجد منع می‌کنيم. عبدالله بن عمر #۶* (با شنیدن این سخن. رو به بلال 
نمود و خطاب بدو) گفت: من از رسول خدا ‏ به تو خبر می‌دهم (که از منع کردن 
زنان از آمدن به مساجد نهی فرموده‌اند) و آن وقت تو می‌گویی که مانع آن‌ها (از آمدن 
به مساجد) می‌شویم!. 

(مجاهد ۶**) گوید: (به خاطر همین سخن») عبدالله بن عمر تا پایان عمر خویش, با 

[اين حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]. 


شرح: «فءا کلمه عبدالّه حتّی مات»: 


دوستین..و- شم بزای: خدا: رسول خدا 2۶ ذر. خدیشی .هي فزماینده امن احت نله 
وابغض له واعطی له ومنح للّه» فقد اتتحی الاایمان» (ابوداود ح ۴۶۸۱)؛ «هر کس به 
خاطر خدا دوستی کند و به خاطر خدا خشمگین شود و به خاطر خدا ببخشد و به 
خاطر خدا منع کند. همانا ایمان او تکمیل شده است». 

و نیز می‌فرماید: «افضل الاعمال: ات في اللّه والبغض نی اللّه» (ابوداود ح ۴۵۹۹)؛ 
«برترین و بهترین کارها (بعد از ایمان به خدا). عبارت‌اند از: دوستی برای خدا و خشم 
به خاطر خدا». 

از حدیث عبدالله بن عمر ** دانسته می‌شود که نباید به رضای مردمی که در ورای 

و انسان مسلمان, باید حب و خشم. بخشش و منع و رضایت و ناخشنودی او به 
خاطر خداوند و دین او باشد. نه به خاطر نفس و منافع خویش... همچون آن 

«ویتهم من یلیر فی آلصَدقت فان آغظرا منها رضوا وان لم بُعطوا ینها ٍذ 
هم َسحَطونَ 4 [التوبة: ۵۸]. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن) ۳۲ 


«در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو عیبجویی می‌کنند و ایراد 
می‌گیرند(و نسبت بی‌عدالتی را به تو می‌دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در 
اندیشه‌ی جیز دیگری نیستند. و لذا) اگر بدانان جیزی از غنائم داده شود خشنود 
می‌شوند و چیزی از آن بدیشان داده نشود هر چه زودتر خشم می‌گیرند (و اخم و 
تخم می کند)». 
آری اخلاص و جویاشدن رضایت خدا در عمل و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های شخصی 
یا دنیوی. یکی از ثمره‌های توحید کامل و به معنای منحصرکردن عبادت و استعانت از 
پروردگارطك است که خداوند سبحان در سوره‌ی فاتحه. سوره‌ای که مسلمانان در 
شبانه‌روز حداقل هفده بار در روز به وسیله‌ی آن با خدای خود راز و نیاز می‌کنند 
چنین می‌فرماید: 
ریا تَعبْد ویَاك ستَعینْ 4 النانحة: ۵]. 
«تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو یاری می‌طلبیم». 
براستی که با این اخلاص است که انسان موّمن تبدیل به بنده‌ی حقیقی خداوند 
می‌شود نه بنده‌ی هوی و خواسته‌های دیگران و نه بنده‌ی دنیای خود یا دیگران. 
با این اخلاص پیراسته برای خدا است که انسان از هر قید و بندی نجات و از 
هرگونه بندگی برای غیر خداء اعم از بندگی دینار» درهم. همسر و زیور» زینت و مظهر؛ 
مقام و منصب. نیروی غریزه و عادات و بالاخره از انواع بندگی‌های دنیوی (که مردم را 
اسیر کرده است). آزاد می‌گردد و چنان گام بر می‌دارد که خداوندگن, پیامبر خود را 
قای تاقوا تیگ 
لفل ِنْ صلاق ونشک وتحیای معا یه زب العلیین 4 الاام: 1۱۶۲ 
«بگو, نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است 
رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم و در این راه می‌میرم 
تا حیاتم. ذخیره مماتم شود)». 
عبدالله بن عمر #* با فرزندش, سخن نمی گوید: 
رسول خدا تک در حدیثی می‌فرمایند: «لاحل لرجل آن یهجر اخاه فوق ثلاث لیال؛ 
یلتقیان فیّعرض هذا ویعرض هذا؛ وخبرهما الذیي یبدا بالسلام» (بخاری و مسلم)؛ «روا 
نیست که مسلمان» بیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگوید؛ به هم دیگر 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌رسند و از هم روی‌گردان می‌شوند؛ و بهترین آنان. کسی است که به دیگری سلام 
کند». 

در حقیقت. مسلمان باید نسبت به دیگران مهربان, با گذشت و بامحبت باشد و اهل 
دشمنی و قهر کردن و قطع رابطه نباشد؛ زیرا اين کارهاء موجب جدایی و تفرقه و 
پراکندگی مسلمان‌ها خواهد شد و به همین دلیل است که پیامر از این که مسلمانی 
بیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگوید. حرام دانسته است. 

مفهوم مخالف حدیث. این است که تا سه روز سخن نگفتن به خاطر رعایت حال 
مردم و شفقت و دلسوزی بر آن‌ها جایز است؛ زیرا دوری و هجران در اثر خشم و غضب 
داده شده است تا آتش غضب را فرو نشاند و یا آن را بی‌اثر سازد؛ اما زياده بر آن حرام 
است؛ مگر این که مصلحت دینی يا بالاتری در 9 باشد؛ به عنوان مثال: از تباه گشتن 
دینش یا ضرر جانی و مالی بترسد که در این صورت جایز است؛ و چه بسا دوری گزیدن 
بهتر از رابطه‌ی موذیانه. مفید باشد؛ تا جایی که خداوند در تأدیب زنان می‌فرماید: 


صل 


۳ 


و قلا تبَعوا عَلَین سبیلاکه [النساء: ۳۴]. 
«و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید. پند و اندرزشان دهید؛ و اگر 
موثر واقع نشد. از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید «و با 
ایشان سخن نگویید. و اگر باز هم موثر واقع نشد و راهی جز شذت عمل نبود) آنان را 
(تنبیه کنید و کتک مناسبی) بزنید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب تنبیه سه 
گانه را مراعات دارید و از اخف به اش نروید و جز این) راهی برای (تنبیه) ایشان 
نجویید)) . 
و پیامبر 5 نیز با سه نفر از یاران خویش که در جنگ تبوک بدون عذر تخلف 
ورزیده بودند. سخن نگفتند و به یارانشان دستور دادند که با آتان سخن نگویند؛ تا این 
که زمین با این همه فراخی بر آنان تنگ شد و دانستند که پناهگاهی جز خدا برای 


آنان نیست؛ و يا پیامبر 235 با زنانشان» یک ماه سخن نگفتند (بخاری). 
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و یا عبدالله بن عمر * با پسر و عبدالله بن مغقل ۶ با برادزاده‌اش. سخن 
نگفتند؛ مدار بحث, این است که اگر مصلحت سخن نگفتن, برتر از زیان آن بود. جایز 
است. 

به هر حال؛ منظور پسر عبدالله بن عمر ۶ هرگز اين نبود که نظریه و دیدگاه 
شخصی خویش را بر حدیث رسول خدا کل ترجیح دهد؛ بلکه سخن او با نیت صحیح و 
با در نظر گرفتن یک مصلحت عمومی (ظاهر شدن فتنه) بود؛ اما تعبیر و روش کلام او 


دوش توا تسه یه مطالفت هیا عقوت رتفول اک وی هعلق عبط له ی 


عمر #۶* (به خاطر خدا و عشق به سنئت پیامبر *3ّ) تا آن حدّ از پسرش ناراحت و 

«فلسفه‌ی برگزاری نماز به صورت جماعت در مساجد»: 

مقصود از عبادت چه از نظر روحی و چه از لحاظ صوری و اجتماعی» ساختن 
انسانی صالح و کاملی است که بتواند با اتکال به معبود خود: «الله» در برابر پدیده‌های 
زندگی و تحولات اجتماعی از خود ایثار و خود گذشتگی نشان دهد؛ و بتواند در راه 
تکامل عودر و خایعه ان تفن سارنده میت کت را آفا کنت و این .هد بدسخ 
نخواهد آمد مگر زمانی که روح عبادت از لابلای عبادتگاههای انفرادی» وکنج خانه‌های 
شخصی و در زیر سقف خلوتگاهها و عزلت گزینیهای ردی بدر آید. و تدریجاً به تمام 
شوون زندگی فردی و اجتماعی کشیده شود. تا اينکه فروغ چنین عبادتی» و تجلّی 
روح آن در صحنه‌ی گیتی میان فرد و جامعه در همه‌ی جوانب زندگی چنان واحدی را 
تشکیل دهد. که احساس مسوولیت درونی را با تعهد وظایف اجتماعی توام سازد. و با 
اتحاد و هماهنگی کامل: صَت کات ین مضوض4» الصف: ۴]: «جهان بشریت 
را بسوی تکامل مادی و معنوی به ۳ در آورد». 

آری اینجاست که روح پرفروغ اسلام به پیروان این مکتب راستین خود چنین 
دستور می‌دهد: مسلمانان جهان اسلام موظفند برای برگزاری عبادات و طرح ریزی و 
اتخاذ تصمیم درباره‌ی صدها برنامه‌ی دیگر تربیتی و عملی و... پایگاهی به نام مسجد 


۱<- صف زده‌ای گوئی ایشانند دیواری استوار؛ (آمیخته با سرب). سوره‌ی صف آیه 5 
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تأسیس نمایند. و با اجتماع خود در آن طبق برنامه‌ی خاصی و با تشکل و اراده‌ی خلل 
ناپذیری به سوی تکامل» و سعادت مادی و معنوی به حرکت در آیند. 

این اجتماع در هر شبانه روز: (اوقات پنجگانه) و هر هفته: (نماز جمعه) و هر سال 
در سطح جهانی: (مراسم حج) تشکیل شود. 

اکنون با جرأت می‌توان ادعا کرد که همین اجتماعات و گرد هم آییهای مسلمانان, 
که مطابق سلسله مراتب خاصی و هر کدام در روز معین و مکان مشخصی: (بنابر 
اقتضای زمان و مکان) تشکیل می‌گردد. جز با نیروی ایمان و جاذبه و اعتقاد راسخ به 
خدای لایزال امکان پذیر نیست؛ و با هیچ بهائی و یا زور و زری» و خلاصه با هیچ 
نیروی ریا و تزویری نمی‌توان چنین اجتماع باشکوهی را فراهم ساخت. 

براستی فقط اتکاء به خدای بزرگ. و جاذبه و کشش نیروی ایمان و قدرت معنویت 
است که با اين آبهت و عظمت. و شکوه و جلال, می‌توان اين نوع اجتماعات بی‌شایبه و 
خالی از هرگونه تجمل و خودنمائی را با کمال میل و رغبت: بدون اجبار و اکراه تشکیل 
داد یعنی اجتماعاتی که با شعارهای کوبنده و صدای رعدآسای «الّه اکبر وحي عَلي 
الصلاق حيّ علي الفلاح...» در نمازهای پنجگانه و نماز جمعه... و صدای «لبيك اللهم 


لبيك...» در مراسم حجء که در زمین و زمان طنین افکن‌اند» دلها و صفهای دشمنان 
دین و دنیا را از زمین و دریا و فضا بلرزه درمی‌آورد و آنها را به وحشت و دست پاچگی 
می‌اندازد. 

1 
مصلّی‌هاء به این علت ضروری قرار داه است» چون مساجد علاوه بر اينکه پایگاه تجمع 
مسلمانان و محل انجام فرائض الهی است محل مناسبی نیز برای سایر مسائل 
اختمافی را خلاقن اوقم شلات افتصا هو امتای تامهم باشد یراک یقت 
هسته‌ی نظام اجتماعی در مسجد قوام می‌پذیرد. و بذر محیّت و تعاون» و ریشه‌ی نهال 
الفت و اخوات فیس احیاغات متاعه کاشته و پوو نی انش 

تردیدی در این نیست که هرگاه در تحکیم و نیرومند ساختن این اساس و پایه‌ی 
نظام اجتماعی سستی و بی‌اعتنائی به عمل آید. دیری نمی‌پاید که شیرازه‌ی نظام 
زندگی از هم می‌پاشد و خودبرتری جای اتحاد و برادری و محبت و نوع دوستی را 
می‌گیرد. چون در واقع نماز جماعت علاوه بر تثبیت و تحکیم بُعد روابط انسان با 
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پروردگار خویش, از نظر بعد اجتماعی و مردمی نیز بسیار مثر بوده و نقش سازنده‌ای 
را در ایجاد وحدت و تشکل مسلمین ایفا می‌کند. و چنین اجتماع و گردهمایی در 
محله‌های متعدد شهرها و در روستاها روزی پنج بار جهت برگزاری یک فریضه‌ی دینی؛ 
این فرصت را به مسلمانان می‌دهد که با هم تجدید دیدار نمایند و به وسیله‌ی سلام و 
احوال‌پرسی متقابل» همدیگر را بهتر بشاسند. و پیوسته اتفاق و همبستگی خود را در 
صفهای فشرده مستحکمتر سازند. و کینه و خودخواهیها و خودبینی‌ها را بدور اندازند. 
که نهایتاً در جوار همدیگر یک زندگی پر از صفا و صمیمت. همجواری و هم زیستی 

در اثر تجمع مسلمانان در چنین پایگاههایی است که افراد شهرنشین و روستانشین 
می‌توانند از حال و وضع یک دیگر باخبر شوند. و در ضمن گفت و شنود درباره‌ی 
رویدادهای روزانه. ساعت به ساعت اطلاع و آگاهی یابند و در نتیجه با احساس هم 
کیشی. و مسوولیت انسانی و همجواری در غم و شادی همدیگر خود را سهیم و ملزم 
به تشریک مساعی نمایند. و برای رویارویی با مشکلات زندگی به تبادل نظر و 
چارجوئی بپردازند. 

چرا اینطور نباشد؟! در حالیکه فرد فرد مسلمانان مود که ندای اذان محمدی 335 
را شنیدند بنابر مسوولیت دینی, خود را ملزم به اجابت آن می‌دانند و جهت عبادت و 
بندگی آفریدگار خود دست از کسب و کار کشیده و روانه‌ی مساجد می‌شوند» و در این 
مکان مقدس و سنگر اتحاد و مبارزه بدون اجبار و اکراهی تجمع حاصل می‌کنند و 
افراد پیر و جوان و سالم و علیل, گدا و ثروتمند. شاد و غمگین, در کنار هم با صفهای 
گروهی فشرده بدون هیچ گونه تشخص و تمیزی» و بدون بالا و پایینی: نم بنْیلنْ 
مُرضوض 4 [الصف: ۴]. در برابر خالق خود یک جهت و یک نواخت با قامتی استوار 
می‌ایستند و همه با هم با یک نیت و هدف. و با یک قرائت و آهنگ, و با یک حرکت 
نشست و برخاست به عبودیت و پرستش خداوند متعال می‌پردازند. 

آری این صف بندی خلل ناپذیر و اين تجمّع و تشکل با برکت. مرکب از افراد سرخ و 
سفید. بازاری و اداری. کارگر و کارفرماء رفتگر و غیررفتگر. باسواد و بی‌سواد. قوی و 
ضعیف. گدا و ثروتمند. همه و همه بدون تعیین و تشخیص جای کسی تشکیل شده 
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است. به طوری که هر کسی که زودتر وارد مسجد شد و در جای خود نشست. هیچ 
مقامی نمی‌تواند او را در سر جایش بلند کند و در جای دیگر بنشاند. 

کتاتتانن اه کت سای تفع یام ابتلای ام کی 
امتیازات طبقاتی را از بین می‌برد» و فقط صفهای فشرده‌ی نمازگزاران پیرو سنت 
محمدی 5 است که تعصبات شخصی و قومی. و نسلی و نژادی» و سایر نمودها و 
مشخصات ظاهری را محو و نابود می‌کند. و ملاک برتری را تنها در تقوی و پرهیزگاری» 
و خدمت به بنی نوع خود می‌داند و بس. 

با جرأت می‌توان گفت: روزی پنج بار تشکیل چنین اجتماعاتی ريشه و بن همه‌ی 
خودسخافیها و اختلافات و. ناملایمات جامعه را ار ابیخ می‌کنده و ماه افراد: شرکت 
هدر ات بوع اخساعا در مش شوه فان احساشی مس که که همه بان فک 
لوای ایمان و اعتقاد راسخ به یک مبداً هستی یعنی خدای بزرگ دست در دست همه 
تایه وان زک امه له تاه وا تک اف انا عون خا مت وش وا 
اینجاست که حش تعاون و همکاری و برادری و نوع‌دوستی در میان آنان رشد و نموّ 
می‌کند و آنان را بعنوان انسان واقعی به جامعه معرفی می‌کند. نه اينکه به مثابه‌ی 
حیوان درنده به نام انسان در جامعه‌ی انسانی زندگی کند. 


باب (۲۳) 
راست کردن صف‌های نماز و برابر و 
پیوسته کردن آن‌ها به نحوی که 
فاصله‌ای در بین افر اد نباشد 


فصل اول 


۵ - [۱] (صحیح) 

عن مان بي مر قال: کات سول الله 86 بُسوي صُوفتا ی کانَابُسوي بها 
الْهداح عتی رأی آئا قذ عقلنا عنه کم خرج ما ام حَتی کاد 
ادا ده مق الصَف تقال: «عباة ال شود وم أو لباق له ین 
وَجُوهکُم. روا مسلم. 

۵- (۱) نعمان بن بشیر ** گوید: رسول خدا ی صف‌های ما را همچون 
چوب‌های تیر. راست و برابر می‌کردند تا زمانی که می‌دیدند مقصودشان را فهمیده‌ايم؛ 
آن‌گاه روزی بیرون آمدند (و به نماز) ایستادند و در آستانه‌ی آن بود که تکبيرة الاحرام 
گویند که به ناگاه ملاحظه کردند که شخصی. سینه‌اش را از صف پیش انداخته است؛ 
در اینجا بود که فرمودند: 

داکان دا با ضف‌هاشان درا رات که و بان که اون سم شا 
اختلاف و تفرقه می‌اندازد». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «یسوّی»: هم سطح می‌کرد؛ صاف وهموار و تراز و یکنواخت و راست و برابر 
می‌نمود؛ مرتب و منظم می‌کرد. 

«القداح»: با کسر قاف: چوب ساییده شده‌ی تير است؛ و واحد آن «قدح» با کسر 
قاف است؛ یعنی صف‌های نماز ما را به حذی راست و صاف می‌کرد که انگار با آن‌ها 
تير راست می‌کرد. 

«حتي رأي انا قد عقلنا عنه»: پیامبر 3 به صاف کردن صف‌ها چنان ادامه می‌داد تا 
این که یقین کرد که ما راست کردن صف‌ها را یاد گرفته‌ايم و مقصود ایشان را در این 
مورد فهمیده‌ايم. 


۱- بخاری 2۲۰۶/۲ ۷۱۷؛ مسلم ۳۲۴/۱ 2 (۴۳۶-۱۲۸)؛ ابوداود ۴۳۲/۱ ح ۶۶۳؛ ترمذی ۴۳۸/۱؛ 
ح ۲۲۷ نسایی 2۸٩/۲‏ ۸۱۰؛ ابن ماجه 2۳۱۸/۱ ۹۹۴؛ و مسند احمد ۲۷۷/۴. 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۱ 


«کاد»: نزدیک بود. این فعل از افعال مقاربه است که مبتدا را به عنوان اسم خود 
رفع و خبر را به عنوان خبر خود نصب می‌دهد؛ و گاهی به معنای «خواست» به کار 
می‌رود؛ مانند: «اکاد آخفیها»: می‌خواهم آن را پنهان کنم. امّا در متن حدیث, «کاد» 
یکی از افعال مقاربه و به معنای «نزدیک بود» می‌باشد. 

«بادیاً صدره من الصف»: سینه‌اش را از صف نماز, پیش انداخته بود و در صف نما 
بی‌نظمی را ایجاد کرده بود. 

«لیخالفن الّه بین وجوهکم»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد: 

خداوند بلندمرتبه, صورت‌های شما را دگرگون خواهد کرد و آن‌ها را از حالت واقعی 

در تأیید هردو مفهوم. روایاتی وجود دارد؛ چنان که در «ابوداود» روایتی با این 
الفاظ وجود دارد: او لیخالفنّ اللّه بین قلوبکم). 

و مفهوم دوم را نیز روایت «مسند احمد بن حنبل» تأیید می‌کند؛ آنجا که به جای 
«مخالفت». واژه‌ی «طمس» (مسخ) به کار رفته است. 

«لتسونٌ صفوفکم»: علماء و صاحب‌نظران فقهی, اتفاق‌نظر دارند که در میان 
ست‌های نمازء «تسویة» (برابر کردن صف‌ها) بیش از سایر سنّت‌های نماز» مورد تأکید 
قرار گرفته است؛ تا جایی که عذه‌ای از آنان آن را واجب می‌دانند؛ البته جمهور بر این 
باورند که برابر کردن صف. از شرایط نماز نیست؛ از این رو بدون آن. نماز ادا 
می‌گردد؛ و فقط از دیدگاه علامه ابن حزم ظاهری. در صورت عدم برایری صفوف نمان 
نماز فاسد خواهد شد؛ و پرواضح است که دیدگاه وی» در این مورد. شاُ و نادر است. 
بریدگی و بی‌نظمی» متنفر می‌باشد؛ و نماز جماعت نیز یکی از راه‌هایی است که 
اسلام فرزندان خویش را در راستای چنین مفاهیم ارزنده و بایسته‌ای. آموزش 
می‌دهد. 

به‌همین دلیل. پیامبر گرامی اسلام 3 قبل از تکبيرة الاحرام. نگاهی به نمازگزاران 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اتراضُوا واغتیلوا؛ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)؛ «به هم متّصل و فشرده 
شوید». 

یا می‌فرمود: «سَووا صفوفکم فان تسوية الصفوف من تمام الصلوة» (احمد. ابوداود 
و نسایی)؛ «صفوف خود را راست و هماهنگ کنید؛ زیرا هماهنگی صفوف. مَتَمَم و 
کامل کننده‌ی نماز است». 

و یا می‌فرمود: الا ختلفوا فتختلف قلویکم) (ترمذی» ابوداود. نسایی و ابن ماجه)؛ 
«ناهماهنگ نایستید تا دل‌های شما ناهماهنگ نشود». 

و يا می‌فرمود: «ثْسَوَن صفوفکم او لیخالفق الّه بین وجوهکم» (احمد)؛ 
«صف‌های خود را برابر و هماهنگ کنید وگرنه خداوند بین شما اختلاف و تفرقه 
می‌اندازد». 

با این احادیث صحیح. معلوم گردید که تشکیل جماعت برای ادای نماز, به عنوان 
یک نماد قوی برای پیاده کردن مبادی اجتماعی اسلام. در نظم و ترتیب و اعتدال و 
هماهنگی صفوف و یک سویی امّت اسلامی, تلی می‌شود و صفوف جماعت. آیینه‌ای 
اتست همان وافکار و باشتدها ی هی اساامین را سکم تساه هه 

۶ - [۲] (ضحیح) 

ی فا مت ت الصّلاهُ عَلیا ومول الله 2 بوجهه فقّال: «آقیغوا 
سوم وتراضوا تا ۳ ین وَراء ری واه البشاری. ون ای عَلَيّه قال: 
ما لصف فراصم من وراء طهري»۱) 

۶- (۲) انس ** گوید: نماز جماعت برپا شد؛ آن‌گاه رسول خدا له متوجه ما 
شدند و رو به ما کردند و فرمودند: «صف‌هایتان را راست کنید و پیوسته سازید؛ زیرا 
من از پشت سر خویش, شما را می‌ببنیم». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و در حدیثی که بخاری و مسلم به روایت 
آن پرداخته‌انده چنین وارد شده است که پیامبر جک فرمودند]: 

«صف‌های نماز را راست و هماهنگ و برابر و یکنواخت کنید؛ من شما را از پشت 


سر می‌بینی). 


۱- بخاری 2۲۰۸/۲ ٩۷۱؛‏ مسلم ۳۲۴/۱ (۴۲۴-۱۲۵)؛ و نسایی 2٩۲/۲‏ ۸۱۴ 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۳۳ 


شرح: «اقیمت الصلوة»: برای نماز جماعت. اقامه گفته شد؛ نماز با گفتن اقامه‌ی 
مود برپا شد. 

«اقیموا»: راست و یکنواخت کنید؛ برابر و صاف کنید؛ پیوسته و منظم نمایید؛ 
صف‌ها را تکمیل و برابر و پیوسته کنید به نحوی که فاصله‌ای در بین آن‌ها نباشد. 

«تراصوا»: صف‌های نماز را پیوسته دارید. 

«اتمُوا»: صف را کامل کنید و فاصله‌ای در بین آن‌ها قرار ندهید. 

۷ - ۳۱] (مْتَفُقْ علیه) 


موف 1 


وعَنه قال: ال ول اللّه قله: «سورا وق تِن تَنوية الضْمُوِب من اَامَة 
الصّلاة). 1 أن ند مسْلم: این تمام الصا 

۷- (۳) انس #۶ گوید: پیامبر 3 فرمودند: «صف‌هایتان را (در نماز»» راست و 
هماهنگ و برابر و پیوسته کنید؛ زیرا راست کردن صف‌ها. از برپا داشتن نماز است». 

[اين حدیث. مورد اتفاق امام بخاری و امام مسلم است و هردو به روایت آن 
پرداخته‌اند؛ و در روایت مسلم آمده است ]: 

«چون راست کردن صف‌هاء (بخشی) از تکمیل کردن نماز است». 

شرح: «سووا»: راست و یکنواخت کنید؛ برابر و صاف نمایید؛ پیوسته و منظم کنید؛ 
صف‌ها را کامل کنید و فاصله در بین آن‌ها قرار ندهید. 

«اقامة الصلوة»: این عبارت را به دو گونه می‌توان تفسیر کرد: 

راست کردن صف‌هاء. بخشی از تکمیل کردن نماز است؛ یعنی راست کردن صف‌ها 
نیز بخشی از تکمیل کننده‌های نماز است. 

راست کردن صف‌هاء از زمره‌ی «اقامه‌ی نماز» است؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: 

۵ | الصلر...6 [البقرة: ۴۳]؛ «نماز را بریای دارید». 

مفسشران گفته‌اند: تعبیر به «اقیموا». اشاره به آن است که نماز شما تنها اذکار و 
اوراد نباشد بلکه آن را به طور کامل به پا دارید که مهمترین رکن آن, توجه قلبی و 
حضور دل در پیشگاه خدا و تأثیر نماز در روح و جان آدمی و برابر کردن صف‌ها است. 


۱- بخاری 2۲۰۹/۲ ٩۷۲۳‏ مسل ۳۲۴/۱ 2 (۴۳۳-۱۲۴)؛ ابوداود ۴۳۴/۱ ح ۶۶۸؛ ابن ماجه ۳۱۷/۱ 
ح ۹۹۳؛ دارمی ۳۲۳/۱ ح ۱۳۶۳؛ و مسند احمد ۱۷۷/۳. 


اف ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

نهر خال مان کاماه ان ات کفانتام‌های یقن اردحرزکت بار اششته: سف‌های 
نمازه تکمیل و راست گردد؛ نمازگزار به وسیله‌ی بازی با اندام. غافل نماند و روباه‌آسا 
به این طرف و آن طرف نگاه نکند؛ و همچون خروس نوک نزند و خیلی تند و سریع, به 
رکوع و سجده نپردازد؛ بلکه همان‌گونه که خداوند بلندمرتبه تشریع فرموده است. نماز 
وبا ایکا وی او یا 

پات ای تس ارت مساق تما فا هه اه اف یی ماد تایه 
بلندمرتبه به گفتگو می‌پردازد؛ و باید در هر حرکتی از حرکات نماز و در هر وقتی از 
اوقات آن و در هر رکنی از ارکان آن» حضور قلب داشته باشد؛ از اين روء نمازگزارانی که 
تمامی هم و قصد آنان این باشد که از نماز فارغ شوند و از آن. رهایی یابند و آن را بار 
کین تس رش خی یرم که ار کان مه عون اه | مراعات نیس کت 
و صف‌های نماز را کامل و پیوسته و راست و یکنواخت و صاف و منظم نمی‌کنند. 
این گونه نماز خواندن» مورد قبول درگاه خداوند بلندمرتبه نخواهد بود. 

۸ - [۴] (صحیح) 

زعنآي مشخود لاا قل 9 یِمول: 
«استووا ولا مْتلفُوا فتخْتَلف فْلوبکَم لليني منم أولوا لام وال نم 
یلوتم کم الذین یلک کل وه تا ثم الیو مد اختلافا. روا ۶ ۳ 

۸ (۴) ابومسعود انصاری 4 گوید: رسول خدا که بر شانه‌های ما در نماز دست 
می‌کشیدند و می‌فرمودند: «راست بایستید و پس و پیش نایستید که در این صورت؛ 
دل‌هایتان از همدیگر جدا (و دچار اختلاف و چند دستگی) می‌شوید. باید عاقلان و 
بالغان پشت سر من قرار گیرند؛ آن‌گاه کسانی که باید در پی آنان بایستند «کودکان)؛ 
سپس کسانی که باید در پی آنان قرار گیرند (زنان)؛ (يا صاحبان خرد و انديشه. پشت 
سر و نزدیک من قرار گیرند؛ سپس کسانی که در خرد و انديشه بعد از آنان قرار دارند 
و بعد هم. کسانی که در خرد و انديشه. بعد از گروه دوم قرار دارند)». 

و در پایان ابومسعود انصاری #۶* گفت: شما امروز. زیاد اختلاف دارید؛ (چون 


۱- مسلم 2۳۲۳/۱ (۴۳۲-۱۲۲)؛ ابوداود ۴۳۶/۱ 2 ۶۷۴؛ نسایی ۸۷/۲ 2 ۸۰۷ ؛ ابن ماجه ۳۱۲/۱ 
ح ۹۷۶ ؛ دارمی 2۳۲۴/۱ ۱۲۲۶ ؛ و مسند احمد ۱۲۲/۴ 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۴۵ 


[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «یمسح منا کبنا»: یعنی رسول خدا 6 به هنگام برپایی نماز جماعت, و به 
منظور برابر کردن صف‌های نماز. بر شانه‌های ما دست می‌کشید و آن‌ها را با یکدیگر 
برابر و یکسان می کرد. 

«لیلینی»: کسانی باید به من نزدیک بایستند که... 

«اولوا الااحلام»: آحلام جمع «حلم»: خردمندی؛ عقل؛ بردباری؛ و ضد «سفه»: کم 


خردی و کم عقلی است. خداوند می‌فرماید: ام مهم أحْلمَهُم بهَذا4 [الطور: ۳۲؛ 
«آنان را خردمندانشان به این کار فرمان می‌دهند». 

«النْهی»: جمع «نهیة»: عقل؛ خرد. اين واژه در اصل به معنی «جلوگیری. 
بازداشت و قدغن» است؛ و چون عقل و خرد. انسان را از کارهای زشت و قبیح 
بازمی‌دارد و از انجام بزهکاری‌ها جلوگیری می‌کند. بدان «نهیة» می‌گویند. 

در این حدیث. علاوه» از مطرح کردن برابر نمودن صف‌های نماز, پیامبر 3 به 
مسلمانان نذ کر دیگری را نیز بیان ذاشعه‌اند؛ و آن این که: کسانی. به من نذدیک 
بایستند که در عقل و دانش. بر دیگران. تفوّق و برتری دارند؛ سپس بعد از آن‌ها؛ 
کسانی بایستند که در خرد و انديشه. بعد از آنان قرار دارند؛ و آن‌گاه بعد از آن‌ها. 
کسانی که در خرد و اندیشه پس از گروه دوم قرار دارند. بایستند. 

و پرواضح است که این ترتیب. طبیعی نیز می‌نماید و مصلحت تعلیم و تربیت نیز 
سر امام قرار بگیرند. 

به هر حال. رسول خدا ت از نمازگزاران می‌خواهد تا صاحبان خرد و بصیرت به 
ایشان نزدیک بایستند؛ این امر. دارای حکمت‌های فراوانی است که برخی از آن‌ها. 
عبارتند از: 

در صورت نیاز به «استخلاف» (جایگزین شدن امام). بلافاصله می‌توان از افراد 
شایسته و بایسته برای امامت استفاده کرد و آن‌ها را برای پیشنمازی. به جلو انداخت. 

در صورت نسیان و فراموشی و سهو و اشتباه و... تذگر امام به شیوه‌ای درست. 
انجام می‌پذیرد. 

نماز آن حضرت که را به خوبی مشاهده کنند و آن را به دیگران ابلاغ نمایند. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و از آن جایی که امروز نیزه دو سبب اول» یافته می‌شوند. باز هم این حکم» همچنان 
به قوّت خود باقی است. 

«و انتم الیوم اش اختلافكً: از این بخش از حدیث. معلوم می‌شود که تشکیل 
جماعت برای ادای نماز و راست کردن صف‌های نماز, به عنوان یک نماد قوی و 
نیرومند برای پیاده کردن مبادی اجتماعی اسلام. در نظم و ترتیب و اعتدال و 
هماهنگی صفوف و یک سویی امّت اسلامی تلقّی می‌شود؛ و صفوف جماعت. آیینه‌ای 
است که معانی و افکار و پایبندی‌های جامعه‌ی اسلامی را منعکس می‌سازد. 

با توجه به موارد فوق, اگر اسلام. نماز خواندن به تنهایی پشت صف جماعت را 
مورد نکوهش قرار داده و اختلاف صفوف را علت اختلاف و پراکندگی نمازگزاران 
می‌دانده جای هیچ گونه شگفتی نیست؛ زیرا چنین حالتی. خروج از جماعت و اتحاد و 
نظم و ترتیب است؛ و پیامبر 3 نیز می‌فرماید: 

«انْ الشیطان ذئب الافسان کذئب الغنم؛ یأْخذ الشاة القاصية الناحیة» (احمد) 

«شیطان. گرگ انسان‌ها است؛ همان‌طور که گرگ. گوسفند دور افتاده و جدا شده 
از صاحبش را به دام می‌اندازد». 

و ابومسعود انصاری #۶ نیز با گفتن و انتم الیوم اش اختلافا*» می‌خواهد این را به 
مردم بفهماند که یکی از اسباب اختلاف و درگیری و کشمکش و ستیزه‌ی شما با یکدیگر» 
در راست نکردن صفوف نماز است. و تهدید به پیدایش اختلاف و تفرقه. در صورت برابر و 
راست نکردن صف‌ها و 4 و بی‌اعتنایی در آن. در احادیث بی‌شماری ذکر شده 
است و بدون تردید. میان این تخلف و کیفر آن» مناسبت خاصی وجود دارد؛ و جای بسی 
تاسف است که همانند بسیاری از مسایل دیگر. در اين مورد نیز از ناحیه‌ی نمازگزاران 
مسلمان. کوتاهی و بی‌توجهی - جنبه‌ی عمومیت - پیدا کرده است. 

۵۹ - [۵] (جیح) 
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ون ند هي 2 مسفود قال: قال رشول ال ق:: نی منم ولو الکنلام 
والثّمی د کم ای یلوتم تلائا اگم وهیشات المْسوّاق). روا مسلم". 


۱- مسلم ۳۲۳/۱ 2 (۴۲۲-۱۲۳)؛ ابوداود ۴۳۶/۱ ح ۶۷۵؛ ترمذی ۴۴۰/۱ ح ۲۲۸؛ دارمی ۳۲۲۴/۱ 
ح ۱۲۶۷؛ و مسند احمد ۰۴۵۷/۱ 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۳۷ 


۹- (۵) عبدالله بن مسعود 48۶ گوید: پیامبر کج فرمودند: «(در نمازء) باید از 
میان شما؛ صاحبان خرد و انديشه. پشت سر و نزدیک من قرار گیرند؛ سپس کسانی 
که در خرد و انديشه بعد از آنان قرار دارند و بعد هم کسانی که در خرد و اندیشه. بعد 
از گروه دوم قرار دارند؛ و از درهم آمیختگی (همچنان که) در بازاره درهم آميخته از 
هر نوع هستید. (در نماز) بپرهیزید». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «ایاکم»: مبادا که؛ نکند که؛ بر شما باد؛ بیرهیزید؛ اجتناب کنید؛ خودداری 

«هیشات»: جمع «هوشة» يا «هیشة» است؛ و برای این واه این معانی به کار رفته 
است: «فتنه؛ اضطراب؛ پریشانی؛ درهم آمیختگی؛ گروه در هم آميخته از هر نوع؛ 
آشوب؛ غوغا؛ حوادث ناگوار و پیشامدهای شب». 

و با توجه به معنای لغوی آن. جمله‌ی «ایاکم وهیشات الاسواق» را به چند گونه 
می‌توان ترجمه و تشریح کرد: 

این فراز با جملات پیشین. هیچ‌گونه ارتباطی ندارد؛ بلکه یک جمله‌ی مستقل 
شاکیه کار ان ارو ابش وتان با یی وه اس 

اژبلتن کرفن صداها در مساخقرو: شاه اشتوب وربلرا ره نکه همان که ضذاهاه 
آوازهایتان را در بازارها بلند می‌کنید. 

همچنان که در بازارهاء مردان بالغ با بچه‌ها و زنان با مردان در هم آمیخته‌اند. نباید 
در نماز چنین باشید؛ بلکه در نماز. باید عاقلان و بالغان» پشت سر من قرار گیرند؛ 
آن‌گاه کسانی که باید در پی آن بایستند (کودکان)؛ و سپس کسانی که باید در پی آنان 
قرار گیرند؛ (یعنی زنان). 

پس مفهوم حدیت. در این صورت چنین می‌شود که چنان نباشید که به هنگام 
نماز» عاقلان و بالغان از غیرشان و کودکان و زنان از غیرشان جدا و تفکیک نشوند؛ 
بلکه نخست مردان؛ بعد کودکان و در آخر» زنان. صف ببندند. 

اگر مشغول شدن به کارهای بازار شما را از آمدن به جماعت و قرار گرفتن در صف 
اول. مانع می‌شود در آن صورت. از آن بپرهيزید و خویشتن را به مسجد و نماز جماعت 
برسانید و با من در صف اول قرار بگیرید. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


با از گزاردن نماز در بازارها و اماکنی که اسباب دلمشغولی شما را فراهم می‌آورد؛ 
بپرهیزید؛ یعنی از نمازگزاردن در بازار و جاهایی که- به خاطر آوازها و صداهای 
بی‌شمار - مانع حضور قلب و خشوع و خضوع می‌گردد. بپرهيزید. 

و در اینجاء معنای دوم مناسب‌تر و بایسته‌تر می‌نماید. 


مدموا واتئوا بي لاتم بت مَنْ بعْدُم و "۷ حَی یخرهم الله. 
روا مسلم. 

۰ - (۶) ابوسعید خدری *#* گوید: رسول خدا 3 (برخی از) یاران خویش را 
دیدند که عقب ایستاده‌اند؛ از این رو. خطاب به آنان فرمودند: «پیش آیبد و به من اقتدا 
کنید؛ کسانی که در پس شما هستند می‌باید به شما اقتدا کنند؛ گروهی پیوسته خود 
را به عقب می کشانند تا این که خداوند بلندمرتبه, آنان را به عقب اندازد». 

شرح: «تأَخْرٌ»: عقب افتادگی و واپس شدن در صف نماز؛ یا در فراگرفتن علم و 


دانش. 
«ائتمّوا بی»: به من اقتدا کنید و تأسی ورزید؛ یعنی کارهایی را انجام دهید که من 
انجام می‌دهم. 


«لایزال»: پیوسته؛ همواره؛ همیشه. 

«یتخرون»: خود را از صف نماز عقب می کشند؛ یا خود را از کارهای نیکو به عقب 
می‌کشند؛ یا خویشتن را از فراگرفتن علم. به عقب می‌کشند؛ یا خود را از فراچنگ 
آوردن فضایل و دوری گزیدن از رذایل به عقب می‌اندازند. 

«یژخرهم الّه»: خداوند. آنان را از داخل شدن به بهشت. عقب می‌اندازد؛ یا آن‌ها را 
از رحمت و فضل بی‌کرانش, عقب می‌راند؛ يا آنان را از درجات و مقام‌های والاء به عقب 
می‌اندازد؛ یا آن‌ها را از فراگیری علم و دانشء محروم می‌گرداند؛ و با... 

۱ - [۷] (صحیح) 


۱- مسلم ۳۲۵/۱ ح (۴۳۸-۱۳۰)؛ ابوداود ۴۳۸/۱ ح ۶۸۰؛ نسایی ۸۳/۲ ح ۷۹۵؛ و ابن ماجه 
2۱ ۹۸ 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۳۹ 


عن جابر ن سَمرة قال: خر غیت سول ال له قرآتا حلقا فقال: «مالي رام 
(ع ع 3 ۰ 0 تون کما تضف ال عأايستة عنه ند رها" فلا و 
اه کی ی اناد که هیر را ال ود 5 یراون 
في الصَف». رَوَاه مسلم". 


۱- (۷) جابر بن سمرة #۶* گوید: (روزی) پیامبر خدا یه به نزد ما آمدند و (هر 
صف از) ما را دیدند که به شکل حلقه. نشستهاند؛ از این رو فرمودند: «چرا شمارا 
گروه گروه 9 دسته‌های پر کنده می‌بینم»؟ آن گاه (روزی دیگر») به نزد ما آمدنه 9 
نمی بندید»؟. 

عرض کردیم: ای فرستاده‌ی خدا! فرشتگان چگونه به نزد پروردگارشان به صف 
می‌ایستند؟! [ حضرت 335 فرمودند: «صف‌های نخستین را تکمیل و پر می کنند 9 
صف‌ها را پیوسته می‌دارند (جنان که فاصله‌ای بین افراد نباشد)». 

شرح: «حلفا»: حلّق. جمع «حلقة»: انجمن و جماعتی که دور هم قرار گیرند؛ یعنی 
صحابه به صورت دایره نشسته و دور هم قرار گرفته بودند. 

«عزین»: گروه گروه؛ دسته‌های پراکنده؛ مردمانی که دسته دسته در راست و چپ. 
حلقه می‌زنند. مفرد آن» «عزة» از ماده‌ی «عزو» است. 

«کما»: چنان که؛ مانند ِ که؛ مثل این که؛ همچنان که؛ همچون که. 

۲۳ - [۸] (صحیح 
ي َو 


۵ مه #2 


رَعَنْ ۳ هریرة قال: قال ول ال له 446: «بر موف التجال ها آجبها 


99 صَ و ام ام 1 
ان ما رها ریا واه مسلم. 


۱- مسلم ۳۲۲/۱ ح (۴۳۰-۱۱۹)؛ ابوداود ۴۳۱/۱ 2 ۶۶۱؛ نسایی ٩۲/۲‏ ح ۸۱۶؛ و ابن ماجه 
۷۸۱ ۹۹۲ 

۲- مسلم ۳۲۶/۱ 2 (۴۴۰-۱۳۲)؛ ابوداود ۴۳۸/۱ ح ۶۷۸؛ ترمذی ۴۳۸/۱ 2 ۲۲۴؛ نسایی ٩۳/۲‏ ح 
۰ ابن ماجه 2۳۱۹/۱ ۱۰۰۰؛ دارمی 2۳۲۵/۱ ۱۲۶۸؛ و مسند احمد ۰۱۶/۳ 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲- (۸) ابوهریره 8 گوید: پیامبر خدا نک فرمودند: «بهترین صف‌های مردان» 
نخستین صفوف و بدترینشان» آخرین صفوف است؛ و بهترین صف‌های زنان» آخرین 
آن‌ها و بدترین آن‌ها. نخستین صفوف هستند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «خیر»: اسم تفصیل است برخلاف قیاس؛ بهتر؛ بهترین؛ نیکتر. و در اینجا 
مراد «بافضیلت‌ترین» است. 

«خبر صفوف الرجال اوضا»: بهترین و بافضیلت‌ترین صفوف مردان» صف اول است؛ 
چون به امام نزدیک‌تر و از زنان» دورتر است؛ و بدترین آنان. صف آخر است؛ زیرا از 
امام» دورتر و به زنان, نزدیکتر است. 

«و خبر صفوف النساء آخرها»: بهترین صفوف زنان» صف آخر است؛ چون از مردان 
دورتراند؛ و بدترین صفوف زنان» صف اول است؛ زیرا به مردان نزدیکتراند. 

به هر حال. برای تکمیل کردن صف نماز. باید صف‌ها راست و برابر گردد و نباید 
هیچ کسی از خط صف‌ها جلوتر يا عقب‌تر بایستد؛ و نخست باید صف اول تکمیل شود 
و پس از آن. صف دوم و بعد از آن صف سوم و الی آخر... 

و صاحبان علم و دانش و بزرگان و خبرگان. سعی کنند در صف اول. پشت سر امام 
قرار گیرند؛ کودکان در صف آخر قرار بگیرند و اگر زنان در نماز جماعت شرکت 
ی رید ضتی ضراعت سای انش توف وش سا سی‌ها 
بایستد. 

و پرواضح است که منظور از این نظم و ترتیب. تکمیل جماعت و تنظیم آن به نحو 
شایسته و بایسته و موثر قرار دادن آن است. 


فصل دوم 


]٩[ - ۲۳‏ (سَحیخْ) 
وَعن دی قال: ال زشول ال 6 «رضوا وم وقاربوا بَتها مارا بلغا 
ولٍّي تفيي بیده ني ری لین یل من خَل اسف گنها الحَدّف» زره آبو 


راو (۱) 
داود . 


)٩( -۳‏ انس بن مالک 8 گوید: رسول خدا عّ فرمودند: «صف‌هایتان را 
پیوسته دارید (تا آنجا که فاصله‌ای بین افراد نباشد) و آن‌ها را به هم نزدیک کنید 
(جنان که فاصله‌ی بین دو صف. از هم زیاد نباشد؛) و گردن‌ها را برابر سازید (تا هنگام 
من می‌بینم شیطان از فاصله‌ی صف‌ها وارد می‌شود؛ گویی «حَذّف» (گوسفند سیاه 
کوچکی که در یمن پرورش داده می‌شود) است». 

شرح: «رصوا): صف‌های خویش ۳ پیوسته دارید و9 فشرده کنید و9 فاصله‌ها ۳ پر 

«قاربوا بینها»: صف را به هم نزدیک نمایید؛ یعنی نباید فاصله‌ی بین دو صف از هم 
زیاد باشد. 

«حاذوا بالاعناق»: گردن‌های خویش را در یک راستا قرار دهید؛ گردن‌های خود را 
برابر و یکنواخت سازید تا به هنگام ایستادن در صف. پس و پیش و پا جلوتر و عقب‌تر از 

«خلل الصف»: جاهای خالی صف؛ فاصله‌ی صف؛ شکاف صف. 


«الحذّف»: گوسفند سیاه کوچکی که در سرزمین یمن پرورش داده می‌شود. 


۱- ابوداود ۴۳۴/۱ ح ۶۶۷؛ و نسایی ٩۲/۲‏ 2 ۸۱۲. 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

به هر حال, هرگاه نماز: با جماعت گزارده شد. نخست مردم» صف اول را کامل 
تن و ضتی‌ها اه اس مها اه خی ی کردو‌ها را ترا تاه 
سپس صف دوم و بعد. صف سوم را مرتب نمایند؛ و تا زمانی که داخل صف. جای خالی 
باشد خارج از صف. نایستند؛ و بدین ترتیب است که صف‌های جلویی تکمیل می‌شوند 
و افراد باقی‌مانده. در صف دیگر قرار می‌گیرند. 

و از احادیث پیشین» اين نیز دانسته شد که روش صحیح و مسنونء آن است که 
ام سر هانی لس سا ای او هیارا ور 
جماعت شرکت داشتند. صف آن‌هاء پشت سر کودکان خواهد بود. 

۴ - [۱۰] (صحیخْ) 

وَعَنه قال: قال سول ال له و وا اسف امعم نع الذي یلیه قمّا کات ین تفص 
ین نی الصّف الْموخر». رواء بو داود. 

۴ - (۱۰) انس بن مالک #۶ گوید: پیامبر گرامی اسلام تٌّ فرمودند: «(نخست) 
صف پیشین. (یعنی صف اول) را تکمیل کنید؛ آن گاه صف‌های بعدی را تکمیل 
تاه ی یاه کاس ام ده فاد تاه بای هسضه آغواتهرعتی هرگاه 
ماه ها تسا رقف تس ما اضف بان اکن ی تا گنه 
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و بعد صفت سوم را4 و تا دماتی که داخل ضف؛جای خالی باشت خارج از ضف» تایتند؛ 
و در نتیجه» بدین ترتیب است که صف‌های جلویی تکمیل می‌شوند و نمازگزاران 
باقی‌مانده. در صف آخر قرار می گیرند)». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۵ - [۱۱] (صَعیف) 

عن ارام بی عازب قال. ان سول ال هک یمول: «ِن ال ومَلامکته ْصلوت عل 
ای یو افو الق ومّا من خضوة أَحَبْ ای ال من خظوة یمشیها یصل الب 


2 وا رم وگو ام ۲ 
بها صفا». رَوّاه آبو داد ". 


۱- ابوداود 2۴۳۵/۱ ۶۷۱؛ و نسایی 2٩۳/۲‏ ۸۱۸. 
۲- ابوداود 2۴۳۲/۱ ۶۶۴؛ و نسایی 2۸٩/۲‏ ۸۱۱. 


کناب الصلوة: باب (۲) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۵۳ 
پیوسته می‌فرمودند: «بی‌گمان 
خداوند و فرشتگانش بر کسانی که به صف‌های نخست نماز نزدیک‌ند. (یعنی بر 


2-۵ (۱۱) براء بن عازب #۶* گوید: رسول خدا 


نمازگزارانی که در صف‌های نخست قرار دارند.) درود و رحمت می‌فرستند؛ و به نزد 
خداوند بلندمرتبه. هیچ گامی پسندیده‌تر و بهتر از آن گامی نیست که بنده آن را برای 
تکمیل کردن و راست نمودن صف نماز برمی‌دارد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۴ ۱۲۱ ] (حسین) 

عن عَوعَة جسند قالث: ال ول ال له :ان له وملایکته بْصلون عل میاین 
0( 

۶- (۱۲) عايشه شتٌ گوید: رسول خدا ی فرمودند: «به راستی خداوند و 
فرشتگانش بر کسانی که در جانب راست صف‌ها هستند. درود و رحمت می‌فرستند». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «صلات» و «صلوات» که جمع آن است. هرگاه به خدا نسبت داده شوند. به 
معنی «فرستادن رحمت» است؛ و هرگاه به فرشتگان و مومنان. منسوب گردد. به 
معنی «طلب رحمت» می‌باشد. 

و شاید منظور از «صلوات» در اینجاء انواع تکریم‌ها و پیروزی‌ها و ترفیع مقام و 
جایگاه به نزد خدا و بندگان باشد؛ و پرواضح است که «صلوات». مفهوم وسیعی دارد 
که هم این آمور و هم سایر رحمت‌ها و نعمت‌های الهی را شامل می‌شود. 

و تین 9ه «یصَلَون». به صورت فعل مضارع. دلیل بر استمرار است؛ یعنی پیوسته 
خداوند و فرشتگان» رحمت و درود بر کسانی که در جانب راست صف‌ها قرار دارند؛ 
نثار می‌کنند؛ رحمت و درودی پیوسته و جاودانی. 

به هر حال, از این حدیث و احادیئی دیگر, معلوم می‌شود که کسانی که در جانب 

اک نف ها ام او تا خیار ما نو مه مت هاش حاص یرب او 
استغفار فرشتگان الهی قرار می‌گیرند؛ شاید از نظر ماء بین صف اول و دوم نماز, 
فاصله‌ی به ظاهر اندکی وجود داشته باشد, ولی به نزد خداوند بلندمرتبه» فاصله‌ی بین 
آن‌ها, بسیار زیاد است؛ از اين رو مومنان را بایسته است که برای فراچنگ آوردن 


۱- ابوداود ۴۳۷/۱ ح ۶۷۶؛ و ابن ماجه ۳۲۱/۱ ۰۱۰۰۵ 


۳۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
رحمت‌های الهی و دعای فرشتگان تا می‌توانند» نمازهای خویش را با جماعت و در 
صف اول بخوانند؛ و این خود مستلزم آن است که پیش از دیگران و زودتر از آنان» به 
مسجد بروند؛ پیامبر ‏ می‌فرمایند: 

«لو یعلم الناس ما في النداء والصق الاوّل ثم لم بجدوا الا ان یستهموا علیه 
لاستهموا» (بخاری و مسلم) 

«اگر مردمان می‌دانستند که اذان و صف نخست. چه پاداشی دارند و راهی جز 
قرعه کشی جهت احراز آن‌ها نمی‌یافتند» حتماً قرعه کشی می کردند». 

«میامن»: جمع «میمنة»: به معنای جانب راست. 

۷ - [۱۲] (صحیح) 

زعن التغتان بن بمیر ثال: کاق ول الط بُسَوّي ضفوقنا ها الق ااصَلاد تا 
سْویتا گر روا و داد" 

۷ - (۱۳) نعمان بن بشیر #8* گوید: روش پیامبر گرامی اسلام گ چنان بود که 
فرگاه بزای رگ زد شمان مه با می‌غاسفیی تست صف‌های مارا (بااعست با تاره 
یا با فرمان خویش) برابر و راست می‌کردند؛ و چون صف‌های ماء راست و پیوسته و 
برابر و یکنواخت می‌شد. تکبیر شروع نماز را می‌گفتند و نماز را آغاز می‌کردند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرا ارم خی وین توکس یی که ترا اتاعوستت انست: ک نا 
صف‌های نماز را راست و برابر نکرده است» شروع به نماز نکند؛ و برای وی زیبنده 
است که خود با دست يا با اشاره و یا با زبان. صف‌های نمازگزاران را راست کند و یا 
شخصی دیگر را مأمور کند تا به نمازگزاران بگوید تا صف‌های خویش را پیوسته دارند و 
آن‌ها را به هم نزدیک بگیرند و فاصله‌ی بین صف‌ها از هم زیاد نباشد و گردن‌ها را برابر 
سازند و به هنگام ایستادن در صف. جلو یا عقب نروند. 

۸ - (۱۴] (سَعیف) 


بو 2 حاه مه 1 جع و 0 
وَعَنْ اذس قال: کانْ رسوا الله 25 یقول عن بمبنه: «اعتدلوا سَووا صفوفکهم». وَعَنْ 
رز و یراع (۱) 


محر م2 0 2 بان # 
ساره: «اعتدلوا سووا صمُوفكُما. رواه ابو داود 


۱- ابوداود ۱۴۳۲/۱ ح ۶۶۵ 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۵۵ 


۸- (۱۴) انس بن مالک #۶ گوید: عادت پیامبر ّ بر آن بود که خطاب به 
کسانی که در جانب راست ایشان بودند. می‌فرمودند: «راست بایستید و صف‌هایتان را 
برابر و یکنواخت و صاف و راست بگیرید؛ (یعنی صف‌هایتان را پیوسته دارید تا آنجا که 
فاصله‌ای بین افراد نباشد و آن‌ها را به هم نزدیک کنید. چنان که فاصله‌ی بین دو 
صف. از هم. زیاد نباشد؛ و گردن‌ها را برابر سازید تا به هنگام ایستادن در صف. پس و 

و خطاب به کسانی که در جانب چپ ایشان قرار داشتند نیز می‌فرمودند: «راست 
بایستید و صف‌هایتان را صاف و برابر بگیرید». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «عن یمینه»: کسانی که در جانب راست پیامبر 335 ایستاده بودند؛ یعنی 
کسانی که در جانب راست صف قرار گرفته بودند. 

«اعتدلوا»: در قیام. راست بایستید. 

«سووا»: جاهای خالی در صف را پر کنید؛ صف‌ها را پیوسته دارید؛ صف‌ها را به هم 
نزدیک کنید تا آنجا که فاصله‌ی بین دو صف. از هم زیاد نباشد. 

۹ - [۱۵] (صَحیخ) 


2 2 


َعن این ایس قال: ال رسول ال له 8 «حیاژگن ینم مناکب نی الصلاد. 
0 


2-٩‏ (۱۵) عبدالله بن عباس حیه له گوید: رسول خدا 95 فرمودند: «یهترین و 
برترین شما (در آداب و اخلاق). کسی است که در نماز, شان»‌هايش نسبت به دیگران. 
انعطاف‌پذیر تر و رام‌تر باشد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «خیارکم»: بهترین شما در آداب و اخلاق اسلامی. 

نکم مناکب في الصلوة»: برای این عبارت. می‌توان چند ترجمه و تفسیر کرد: 


ندهای معر شم تارب اتطافت وم باه تفیی ی که اک اه 


۱- ابوداود ۱ جح ۶۷۰ 
۲- ابوداود ۴۳۵/۱ ح ۶۷۲. 


۱9۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نمازگزار در صف بود و دیگری او را دستور داد تا شانه‌اش را راست کند یا 
دیگری دستش را بر روی شانه‌اش نهاد تا صف را راست کند. او بی‌آن که 
لجباری کند و عناد ورزد از فرمان اطاعت کند و در این راستاء لجباری و عناد 
و سرکشی و تمزّد نکند. یعنی بهترین شماء کسی است که در نماز. از دیگر 
اک ایا را کی مس ها رای ها و ات 

۲- بهترین شماء کسی است که در نماز, از همه باوقارتره سنگین‌تر و باخشوع و 
خضوع‌تر باشد؛ یعنی اندام‌های بدن خویش را از حرکت باز نگاه دارد و به 
وسیله‌ی بازی با اندام غافل نماند و روباه‌آسا به این طرف و آن طرف نگاه 
نکند و همچون خروس, نوک نزند و خیلی تند و سریع. به رکوع و سجده 
نپردازد؛ بلکه همان گونه که خداوند بلندمرتبه تشریع نموده است. نماز را با 
تمامی ارکان و حدّ و حدودش ادا نماید. 

۳- اگر چنانچه در صف نماز اندکی جای خالی بود و کسی خواست آن را پر کند. 
در آن صورت وی, او را از اين کار منع نکند بلکه اندگی جای باز کند و جمع و 
جور بایستد تا آن تازه‌وارد - که قصد پر کردن صف را دارد - در مضیقه و 
تنگنا قرار نگیرد؛ چنین فردی که اندکی جای باز می‌کند و تکبّر و غرور. دامان 
او را نمی‌گیرد بهترین و برترین فرد در اخلاق و آداب اسلامی است. 

ناگفته نماند که تفسیر نخست. بهتر و باسته‌تر از دو تفسیر دیگر است. 


فصل سوم 


۰ - [۱۶] (صحیح) 

عنْ ین قال: کات اي 5 یمول: «استّووا اسْتَوّوا استووا اي تفیی بیّده ی 
ِ من خَلْني ک ۰ من بان بدیا: ژواه ابر داو و( 

۶ خ ۱ انسین. ۴۶ گوید: پیامبر خدا 95 پیوسته (به هنگام برپا شدن نماز 
جماعت») می‌فرمودند: «صف‌هایتان را راست کنید؛ صف‌هایتان را راست و برابر 
بگیرید؛ صف‌هایتان را راست کنید. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که من 
شمارا (از طریق مشاهده یا مکاشفه») از پشت سر خویش می‌بینم. همچنان که شما را 
او وی شوه میربیت 10 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «استووا. استووا استووا»: پیامبر 3 اين جمله را به خاطر تأکید کردن بر 
قضیه‌ی راست کردن صف‌هاء سه بار تکرار فرمودند؛ تا نمازگزاران به اهمیت و جایگاه 
«برابر کردن و راست نمودن صف‌های نماز» پی ببرند و همواره صف‌های نماز خویش 
را پیوسته دارنن»کا آنجا که فاصله‌ای یی افراد نماگزار نباشد و طف‌ها ر| به هم تزدیک 
کنند چنان که فاصله‌ی بین دو صف. از هم زیاد نباشد و گردن‌ها را برابر سازند و در 
یک راستا قرار بدهند تا به هنگام ایستادن در صف. پس و پیش نباشند. 

و امکان دارد که پیامبر کّ «استووا» اول را برای تمامی نمازگزاران گفته باشند؛ و 
«استووا» دوم را برای کسانی که به جانب راست صف‌ها ایستاده بودند؛ و «استووا» 
سوم را برای نمازگزارانی که در جانب چپ صف‌ها قرار گرفته بودند. 

۱ - [۱۷] (صْعیف) 

ي أمَامَة قل: ال تمول ال له 6 «ْ له زملایکته یلو غَل ااصف 
لَرٍّ» ماو یا ول ال له وَعل الانيقال: ال ملایکته یوق علّ الصَف او» 


۳ 


.۸۱۳ 2٩۱/۲ نسایی‎ -۱ 


۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
الوا یا سول الله وغل الاني قال: لاله ومَلایٍکته َو علّ الصَفّ الَرَل» الوا با 
سول اللّه وعل الکانی؟ قال: «وعل التانی» ال سول ال له کل «سوّوا ضَمُوفَُم وحادُوا 
ی مایم ولیئوا فِ َیيي انم درا ال ان السَیّطان یدحْلْ بیتَم 
بمَرلة الحَدّفِ نی لاد اسان الصفّار. ی 

۱- (۱۷) ابوامامه * گوید: پیامبر گرامی اسلام کذٌ فرمودند: «بی‌گمان؛ 

صحابه عرض کردند: ای فرستاده‌ی خدا! بر صف دوم هم درود و رحمت 
هگ ستند؟ آن حضرت که فرمودند: («به راستی. خداوند و فرشتگانش بر صف ن< دحست؛ 
درود و رحمت می‌فرستند». 

گفتند: ای رسول خدا لا بر صف دوم هم درود و رحمت می‌فرستند؟ باز هم 1 
حضرت 95 فرمودند: «همانا خداو ند 9 فرشتگانش بر صف نخست» درود و رحمت 
می‌فرستند». 


۳ بر صف دوم هم درود و رحمت می‌فرستند؟ 


عرض کردند: ای فرستاده‌‌ی خدا 
در اینجا بود که پیامبر کل فرمودند: «بر صف دوم نیز درود و رحمت می‌فرستند». 

و (در ادامه.) رسول خدا 6 فرمودند: «صف‌هایتان را راست کنید و شانه‌هایتان را 
ای ازیت مدز دستان برآذراشان ( که سا رارای زاشت کرفن ضق‌ها می کشنت) پرم 
و انعطاف‌پذیر شوید و با آنان. همراهی کنید) و فاصله‌ها (جاهای خالی صف‌ها) را پر 
کنید (و برای شیطان. شکاف‌هایی را باقی نگذارید)؛ زیرا شیطان, (از فاصله‌ی صف‌ها) 
به شکل بزه‌های (سیاو) کوچک در میانتان وارد می‌شود. 

[این خذیث را اخمد بن خثبل روایت کرده است]. 

شرح: «انّ اللّه وملائکته یُصلون عل الصف الاول»: این جمله در حدیث بالاء سه 
پا تن که یت که وه با اهست اس سس ان مان ماس از 
تکرار این عبارت. به راحتی می‌توان بدین نکته پی برد که ثواب و پاداش صف اول, به 


مراتب. والاتر و برتر از صف‌های دوم و سوم است؛ همچنان که پیامبر ۳ می‌فرماید: 


۱- مسند احمد ۲/۵ ۹۶. 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۵۹ 


«اگر مردمان می‌دانستند که اذان و صف نخست. چه پاداشی دارند و راهی جز 
قرعه کشی جهت احراز آن‌ها نمی‌یافتند. باز هم قرعه‌کشی می‌کردند و برای به دست 
آوردن آن‌ها. خود را به آب و آتش می‌زدند». 

«حاذوا بین مناکیکم»: شانه‌هایتان را برایر سازید؛ یعنی شانه‌ها و گردن‌های خویش 
را به هنگام ایستادن در صف نماز برابر کنید تا به هنگام ایستادن در صف. پس و پیش 

«لینوا»: نرم و انعطاف‌پذیر باشید. 

«فی ايدي اخوانکم»: در دستان برادرانتان که شما را برای راست کردن صف‌ها. 

«لینوا في ايدي اخوانکم»: در دستان برادرانتان که شما را برای راست کردن 
صف‌ها, به سوی خود می‌گشند. نرم و انعطاف‌پذیر باشید و با آنان همراهی کنید و با 
آنان از در لجبازی و عناد و تمرّد و سرکشی و کبر و غرور وارد نشوید؛ بلکه تا جایی که 
می‌توانید. برای راست کردن صف‌های نماز با آن‌هاء همکاری و همیاری داشته باشید. 

«سدوا الخلل»: شکاف‌ها و جاهای خالی صف‌ها را پر کنید؛ نگذارید در بین صف‌ها؛ 
جای خالی باقی بماند؛ فاصله‌ی صف‌ها را پر کنید. 

«الضأّن»: میش؛ گوسفند. 

«الحَذْف»: یژه‌ی سیاه کوچک. 

۲ - [۱۸] (صحیح) 

وی اب عم قال: قال ول ال لهقله: «َقیموا الصَمُوف وَحَادُوا ین النکاکب وَسدُوا 
ال ولیئا دی یسم ولا زوا فرجات للمیطان ومَن وصل حما وصله ال 
من فطع قطعه له رَرَاهُ بو داژد اسان مه قل: «ومَنْ ول صفا». ال آجره(٩.‏ 

2-۲ (۱۸) عبدالله بن عمر * گوید: رسول خدا ی فرمودند: «صف‌ها را راست 
کنید (تا آنجا که فاصله‌ای بین افراد نباشد و آن‌ها را به هم نزدیک کنید. چنان که 
فاصله‌ی بین دو صف از هم زیاد نباشد؛) و شانه‌ها را برایر سازید (تا به هنگام ایستادن 
در صف. پس و پیش نباشید؛) و فاصله‌ها (و جاهای خالی صف‌ها) را پر کنید و در 


۱- ابوداود ۴۳۳/۱ ح ۶۶۶؛ و نسایی .۸۱٩ 2 ٩۳/۲‏ 


بشنا ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
دستان برادرانتان (که شما را برای راست کردن صف‌ها می‌گشند) نرم و انعطاف‌پذیر 
باشید (و با آنان. همراهی کنید؛) و برای شیطان» شکاف‌هایی «در صف نماز) باقی 
نگذارید؛ و هرکس که صف‌ها را پیوسته دارد. خداوند (رحمت خویش را) بر او پیوسته 
می‌دارد؛ و هرکس که صف‌ها را از هم بگسلد. خداوند او را(از رحمت خویش) 
می گسلد». 

[ايین حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و نسایی نیز از عبارت «و من وصل صفّا» تا 
آخر روایت نموده است]. 

«لاتذروا»: باقی نگذارید؛ رها نکنید. 

«فرجات»: جمع «فرجة»: گشادگی میان دو چیز؛ فاصله و شکاف صف. 

«قطعه الله»: خداوند او را از رحمت خویش می گسلد. 

مرف ) 

رَعن آبي یره هه قال: قال سول ال له ه: اتسوا الاماع وسدوا ال" اه آبو 


ماو (۱) 
داود . 


)۱٩۹( -۳‏ ابوهریره طِل» گوید: پیامبر گرامی اسلام و فرمودند: «(ای مردم! 
جایگاه) امام و پیشنماز را در وسط قرار دهید و فاصله‌ها (و جاهای خالی صف) را پر 
کنید». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

«توسطوا»: امام را در وسط خویش قرار دهید؛ یعنی چنان صف ببندید که امام در 
وسط شما قرار گیرد. 

۴ -[۲۰] (ضعیف) 

ون عَایة جسند قالّث. قال ول امه قة: «ا یرال وم یرون عن اسف 


هم بر ۶ و وی و (۲) 


الاو خی یوَحْرَهْم له نی الا را. رواه آبو داود 


۲- ابوداود ۴۳۸/۱ 2 ۶۷۹. 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۱۳۶۱ 


۴ (۲۰) عايشه ْتْ گوید: رسول خدا تلد فرمودند: «گروهی پیوسته خود را از 
فقس هعقب هی کشانتتها این که خداوت,تلتمرنيه: آنان را در انش شوران 
دوزخ به عقب آندازد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «حتي یژخرهم لّه»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد: 

تا این که خداوند آنان را در آتش دوزخ به عقب اندازد. 

بای که تانق آبای را شام اور که کردان اه افیا شایشه وه 
عقب اندازد؛ و آن‌گاه» آنان را در رستاخیز» به سوی آتش دوزخ رهسپار نماید. 

۵ - ۲۱۱] (صحیح) 

وغن وابضة بي مفبد کل رأی رنول ال له رجلا یل خلف اف وخد؛ ام 
فان مد وا و قال ای هر ی ۱ 


۳ 


2-۵ (۲۱) وابصة بن معبد ۶* گوید: رسول خدا 335 مردی را دیدند که پشت 
صف جماعت. به تنهایی نماز می‌گزارد؛ از این رو بدو دستور دادند که نمازش را اعاده 

[اين حدیث را احمد. ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند. و ترمذی گفته است: این 
حدیثی خسن است]. 

شرح: 

۱- حدیت خسن: 

الف) تعریف لغوی: «حسن». صفت مشبهپه از «الحسن» و به معنای «جمال و 
زیبایی» است. 

ب) تعریف اصطلاحی: با توجه به اینکه حدیث «حسن». حد فاصل حدیث صحیح و 
حدیث ضعیف است و برخی از علماء به تعریف یکی از دو قسم آن [یعنی حسن لغیره] 
پرداخته‌اند. از اين رو اقوال علماء و صاحب نظران اسلامی نیز در تعریف حدیث 
«حسن» مختلف و گوناگون است و هر کدام به ارائه تعریفی از آن پرداخته‌اند؛ و من 
نیز به زودی به ذکر برخی از اين تعریف‌ها می‌پردازم و سپس آنچه را موافق‌تر و 


۱- ابوداود ۴۳۹/۱ 2 ۶۸۲؛ ترمذی ۴۴۶/۱ ح ۲۳۰؛ و مسند احمد ۲۲۸/۴. 


۳۶2۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سازگارتر و هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از دیگر تعریف‌ها یافتم» انتخاب و گزینش خواهم 
نمود. 
[و این تعریفها پیرامون حدیت «حسن» عبارتند از]: 
[ت تعریف خطظابی: «هو ما فت خرجه» واشتهر رجاله وعلیه مدار اکثر احدیث» 
وهو الذي یقبله اکثر العلماء» ویستعمله عامة الفقهاء»" . 
«حدیث «حسن» به حدیثی گفته می‌شود که مخرجش مشخص باشد؛ [مقصود از 
مخرج. شامی. عراقی. مکی. کوفی ۰9 می‌باشد ]. 9 رجال سندش انسانهای مشهوری 
باشند؛ [اين که راویان سند به روایت کردن حدیث از اهل شهرشان 7 سرزمینشان - 
مشهور باشند]» و مدار و محور اکثر احادیث بر آن باشد. 
را مورد استناد و احتجاج و استفاده قرار داده‌اند». 
۲- تعریف ترمذی: «کل حدیث يُروي لایکون في اسناده من یتهم بالکذب 
۹9 
حسن» ۰ 
«هر حدیثی که رجال سندش, متهم به دروغگویی نباشند» و حدیث نیز شاخ( 
در نزد ماء حدیثی حسن است». 
۳ تعریف ابن حجر: ابن حجر در تعریف حدیث حسن گفته است: «و خبر الاحاد 
بنقل عدل تام الضبط» متصل السند غیر معلل ولا شاذء هو الصحیح لذاته» فان 
خف الضبط فاطسن لذاته»۲۱. 


۱- معالم الستن, ج ۰۱ص ۰۱۱ 

۲- جامع الترمذی با شرح ش: «تحفة الاحوذی». کتاب العلل در پایان جامع الترمذی» ج ۰۱۰ ص 
۵۹ 

۳- شاد در نزد ترمذی به این معنا است: حدیثی که راوی آن با حدیث راوی حافظتر از خود و یا با 
جمعی از راویان [که از نظر حفظ و اعتبار با او در یک سطح هستند. اما تعداد آنها بیشتر است] 
مخالف باشد و در حدیث شادٌ [مطابق آنچه امام شافعی به صراحت بیان می‌کند] فرد بودن راوی 


قرط یت 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۶۳۲ 


«خبر آحاد: اگر [اسناد آن] با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط کامل از همانند خود 
تا اتتهای فستت سضل باه وشتود ی علخ قاخهه [شنای. که ربه اضت ارت ,دیا 
برساند] در آن نباشد. آن حدیث» «صحیح لذاته» است. و اگر اسنادش با روایت فرد 
عادل ضابط با ضبط غیرکامل باشد آن حدیت, «حسن لذاته» است». 


1 


نگارنده می‌گوید: مثل اینکه از دیدگاه ابن حجر حدیت «حسن». همان حدیت 
«صحیح» است. با این تفاوت که در حدیث حسن. ضبط راوی کمتر و ضعیفتر [از 


یر رام ۵ نگ حتخع | ات ۲ 

و تعریف ابن حجر بهترین تعریف برای حدیث «حسن» است. اما بر تعریف خطابی. 
اتتفادهای ویادی و فده است اه فرمنی شش فقظ یه ریت یکی اودو قشم 
حدیث حسن - حسن لغیره - پرداخته است. در حالی که اصل در تعریف حدیت 
«حسن» این بود که [در وهله‌ی اول]. حدیث «حسن لذاته» تعریف کرده شود. زیرا 
«حسن لغیره» در اصل خود» ضعیف است که به خاطر اصلاحش با تعدّد طرق. از 
ضعف به مرتبه‌ی «حسن» ارتقاء یافته است. 

۴- تعریف برگزیده و مختار از حدیث «حسن»: 


براساس تعریف ابن حجر می‌توان حدیث «حسن» را اینگونه تعریف کرد: 


۱اه با تقو ۱۲۰۱ 

۲- چرا که حدیث «صحیح لذاته» آن است که اسناد آن با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط کامل از 
همانند خود. از ایتدا تا انتهای سند. متصل است. بدون اينکه شذوذ و علت قادحه (چیزی که به 
صخت آن زیان و آسیبی برساند) در آن باشد. 

و حدیث «حسن لذاته». حدیثی است که اسنادش با روایت فرد عادل ضابط اما با ضبط غیرکامل 
از همانند خود تا انتهای سند. متصل است. بدون شذوذ و نقص و با یر که پایه‌اش از شهرت 

۳- تعریف خطابی و ترمذی ابهام‌آور هستند و جوابگوی ذهن تشنه‌ی حقیقت‌جو نیستند. و 
تعریفهایی که ترمذی و خطابی از حدیث حسن ارائه داده‌اند. تعریفهایی کامل جهت جدا کردن 
حدیث حسن از صحیح نیستند؛ انگار که ترمذی یک نوع از حسن را یادآور شده و خطابی نوع 
دوم آن را بیان کرده است؛ بدین معنی که هر کدام از آنها به موارد ضروری بسنده کرده‌اند و از 
نوع دیگر چشم پوشی کرده‌اند و يا نوعی از حسن را ذکر کرده‌اند و از نوع دیگر و بعضی از جوانب 
دیگر غافل مانده‌اند. 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذی خفّ ضبطه عن مثله الی منتهاه من غیر 
شذوف و لاعلّ». 

«حدیث حسن» حدیثی است که اسنادش با نقل فرد عادل با ضبط غیرکامل و 
ضعیفتر از همانند خود تا انتهای سند. متصل باشد, و شذوذ و علّت قادحه (چیزی که 
به صحت آن زیان و آسیب برساند)» در آن نباشد (و با شهرتی که پایه اش از شهرت 
صحیح کمتر است. نقل شده باشد). 

۲- حکم حدیث حسن: 

حکم حدیث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان. همانند حدیث صحیح است؛ 
گر چه در قوت از آن پائین‌تر است؛ و به همین خاطر تمام فقهاء بدان احتجاج و استناد 
جسته و بدان عمل نموده‌انده و بیشتر محدثان و صاحب نظران اصولی نیز معتقد به 
احتجاج و استناد جستن به حدیث حسن هستند. مگر عده‌ی اندکی از متشددین و 
سخت‌گیران [که اعتقادی به احتجاج جستن به حدیث حسن ندارند]؛ و برخی از 
انسانهای متساهل و سمل‌انگار نیز حدیث حسن را در نوع «صحیح» وارد کرده‌اند. 
مانند: حاکم. ابن حبان و ابن خزیمه. و این در حالی است که خودشان می‌گویند که 
حدیث حسن. پائین‌تر از حدیث صحیح که قبلاً بیانش گذشت] می‌باشد! [و با این 
وجود. حدیث حسن را در نوع حدیث «صحیح» درج نموده‌اندا] ‏ 

۳- مثال حدیث حسن: 

همانند آنجه ترمذی روایت کرده و گفته است: «حدئنا قتيبة حدثنا جعفر بن 


سلیمان الضبي عن ایي‌عمران امجوفي عن ای بکر بن ایي‌موسي الاشعري قال: سمعث ابي 
بحضرة العدو یقول: قال رسول اه 3: ان ابواب انة تحت ظلال السیوف-»*؟. 

و این حدیث. «حسن» است. چرا که هر چهار روایت کننده‌اش, انسانهایی موثق و 
مورد اعتماد هستند به جز جعفر بن سلیمان السبعی که وی «حَسَنْ الحدیث»"" 
است؛ از این رو حدیث از مرتبه‌ی صحیح به حسن, تنرّل پیدا کرده است. 

۴- مراتب حدیث حسن: 


۱- نگا: تدریب الراوی» ج ۱ص ۱۶۰ 
۳خشتان که این کول | حافظ این ججر در تیب التیتیب: ۱۹۶/۳ انواخمد قل کرده اسعت: 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۶۵ 


هم‌چنانکه برای حدیث «صحیح». مراتبی وجود داشت که به ذریعه‌ی آن مراتب؛ 
برخی از احادیث صحیح از برخی دیگر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و گوناگونی پیدا 
می‌نمودند. بدینسان برای حدیث «حسن» نیز مراتبی وجود دارد؛ و علامه ذهبی. 
مراتب حدیث «حسن» را در دو مرتبه قرار داده و گفته است: 

الف) عالیترین و معتبرترین مراتب حدیث حسن: «بهز بن حکیم. از پدرش از 
جدش» و «عمرو بن شعیب, از پدرش از جدش» و «ابن اسحاق از تیمی» و امثال 
اینها از آنجه درباره‌ی آنها گفته شده که «صحیح» است می‌باشد؛ و این نوع از 
پائین‌ترین و کمترین مراتب «صحیح» است. 

ب) سپس [در درجه‌ی دوم], احادیثی است که در تحسین و تضعیف آنها اختلاف 
صورت گرفته است: مانند حدیث حارث بن عبدالله. و عاصم بن ضمرة و حجاج بن 
ارطاة و امثال آنها. 

۵- رتبه و درجه‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «حدیث صحیح الاسناد» یا 
«حسن الاسناد»: 

الف) درجه‌ی این قول محدان که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح الاسناد» [اسناد این 
حدیث» صحیح است]؛ پائین‌تر از اين قولشان است که می‌گویند: «هذا حدیث صحیحَ» [اين 
حدیث» صحیح است ]. 

ب) و همچنین درجه و مرتبه‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث حسن 
الاسناد». پائین‌تر از این قولشان است که می‌گویند: «هذا حدیث حسن»؛ زیرا گاهی 
اتفاق می‌افتاد که حدیث از نظر سند. صحیح يا حسن باشد. ولی متن حدیث به 
واسطه‌ی شذوذ یا علت» صحیح یا حسن نباشد؛ مثل اينکه هرگاه فره محدّث «هذا 
حدیث صحیح» بگوید. گویا که با این گفته‌اش, کامل بودن شرایط پنج گانه‌ی صخت( 
را در این حدیث برای ما تضمین کرده باشد؛ ولی هرگاه «هذا حدیث صحیح الاسناد» 
بگوید» مثل این است که کامل بودن سه شرط از شرایط صخت حدیث را برای ما 
تین ام ده باق کل با شنز تصال مه (اه افو تا فهای توالت ررایت 
کنندکان مخایط هدن انا اماقی نود 6و ی «علت» از آن راترای عاتضمانت و 


۱- مراد از شرایط پنج گانه‌ی صحّت حدیث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتهاء عدالت راویان؛ 


ضابط بودن راویان. عدم علت 9 عدم شذوذ در حدیت. 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


کقالت نموه اش ترا که وش اد خیم دود معا رم تن اشفا ی کایا شافته 
است [از این رو گفته است: «هذا حدیث صحیح الاسناد» ]. 

ولی اگر فردی «حافظ»"" که مورد اعتماد و اطمینان است اینطور بگوید: «هذا 
حدیث صحیح الاسناد»؛ و برای حدیث او علنی [قادحه که به صحّت آن حدیث زیان و 
آسیب برساند] بیان نشود؛ در ظاهر به نظر می‌رسد که «متن حدیث». صحیح است؛ 
زیرا اصل. عدم علّت و عدم شذوذ است. 

۶- معنای قول ترمذی و دیگر محدتان که می‌گویند: «حدیتٌ حسن صحیخ»: 

براستی که ظاهر این عبارت: «حدیث حسن صحیخٌ». مسئله‌ای مشکل و مُعضل و 
پیچیده و غامض است. چرا که درجه‌ی «حسن» از «صحیح» پائین‌تر است. پس چگونه 
می‌شود که بین اين دو احسن و صحیح] جمع کرد و آن دو را به هم پیوند داد و متحد 
کرد؛ حال آنکه درجه و رتبه‌ی آنها با همدیگر متفاوت و گوناگون است [و درجه‌ی 
حسن از صحیح, پائین‌تر است]؟ 

علماء و صاحب نظران اسلامی. درباره‌ی مقصود ترمذی از این عبارت [- حدیتٌ 
حسنْ صحیح]» جوابهای گوناگون و متعددی داده‌اند که بهترین آنهاء جوابی است که 
خافظاایت تقر داح و ستوطی ان رای هه که ای ان انتگوته اس : 

الف) اگر برای حدیث دو اسناد يا بیشتر وجود داشته باشد. معنی چنین است که: 
«به اعتبار یک اسناد. حسن و به اعتبار اسناد دیگر. صحیح است». 

ب) و اگر برای حدیث یک اسناد وجود داشته باشد. معنی چنین است که: «در نزد 
کرو مها این یت خسن تشک و رازه زوم دیگو فیح اگوی 
گوینده با گفتن این قول: «هذا حدیث حسن صحیح». می‌خواهد به دو چیز اشاره 
نماید: یکی اشاره به اختلافی که بین علماء در حکم دادن به این حدیث وجود دارد 
[که برخی از علماء می‌گویند: اسناد این حدیث حسن است. و برخی دیگر بر این باورند 
که اسناد این حدیث. صحیح است. و گوینده با گفتن «حدیث حسن صحیح». 
می‌خواهد به این اختلاف اشاره کند]. 


۱-حافظ به کسی گفثه می‌شوه که آشنا به سنئت رسول خدا 35 و آگاه به طرق سنن باشد و سند 


این طرق ر خوب تمییز و تشخیص دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی که اهل حدیث» صحت آن 
را تأیید کرده‌اند باشد و آگاه به موارد اختلاف و اصطلاحات محدثان باشد. 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۶۷۲ 


و یا اينکه گوینده نتوانسته است یکی از دو حکم [حسن یا صحیح] را بر دیگری 
ترجیح و برتری دهد [از این رو در اسناد حدیث. هم به ذکر «حسن» پرداخته و هم به 
ذکر «صحیح». و گفته است: «هذا حدیث حسن صحیح» ] 

۷- علامه بغوی و تقسیم احادیث «مصابیح»:(. 

امام بغوی در کتابش «مصابیح». اصطلاح خاصی را رایج و متداول نموده است [و 
که در صحیح بخاری و صحیح مسلم یا در یکی از آنها وارد شده است. با اين قولش: 
«صحیخَ» اشاره می‌کند؛ و به احادیثی که در سنن چهارگانه [ترمذی ابوداود نسایی و 
اين ماجه] آمده است. با این قولش: «حسنّ» اشاره می‌نماید؛ و این اصطلاح با اصطلاح 
چهارگانه [ترمذی, ابوداود. نسایی و ابن ماجه]. هم حدیث «صحیح» وجود دارد و هم 
حدیت «حسن»۰ «ضعیف» و «منکر». به همین خاطر ابن صلاح و نووی, به این مسئله 
[در کتاب‌هایشان] تذکر و هشدار داده‌اند. 

9 برای خواننده‌ی کتانب «مصابیح» نیز مناسب است که به اصطلاح ویژه‌ی بغوی 
در اين کتاب آشنا و آگاه باشد و بداند که هرگاه وی نسبت به حدیثی «صحیح» يا 
«حسن» می‌گوید. منظورش از اين اصطلاح چیست [تا دچار سردرگمی و پیچیدگی 
نوی( 


۱- اسم کامل این کتاب «مصابیح السنة» است؛ و مولف در این کتاب به تدوین و گردآوری احادیث 
منتخب و برگزیده‌ای از صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن چهارگانه [ترمذی, ابوداود. نسایی و 
ابن ماجه] و سنن دارمی پرداخته است. و خطیب تبریزی بر احادیث این کتاب. احادیثی را 
افزوده و به تهذیب و تحقیق آن پرداخته و نام آن را «مشکاة الصابیح» گذاشته است. 

۲- و بداند که صاحب مصابیح. احادیث مصابیح را به دو نوع تقسیم کرده است: ۱) صحیح ۲) حسن. 
منظورش از صحیح: حدیثی است که در کتاب مسلم و یا خاری و یا هر دوی آنها نقل شده باشد. 
و منظورش از «حسن»: احادیثی بوده است که در کتاب ترمذی. ابوداود. ابن ماجه. نسایی و 
امثال اینها روایت شده باشد. و بداند که این نوع تقسیم‌بندی‌ها. شناخته شده و مشهور نیستند و 
حدیث حسن در نزد علماء چنین تعریفی ندارد و آنچنان که قبلا یادآور شدیم. این کتابها شامل 
حسن و غیرحسن [از قبیل: ضعیف. منکر و حتی خود صحیح] هستند. 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«فامره ان یعید الصلوة»: با استدلال از این حدیت. احمد بن حنبل. اسحاق بن 
رآهویه» حماد بن ابی سلیمان» نخعی. حسن بن صالح, آبن ابی لیلی و وکیع بن جراح 
بر این باورند که اگر شخصی در پشت صف. تنها به نماز ایستاد و نمازش را ادا کرد 
تمارشی فاص میقم اب اس که اورا اعاده ان 

اما پر اساس مذهب امام ابوحنیفه ج2, امام مالک » امام شافعی #* و سفیان 
ثوری #7 نماز چنین فردی درست است؛ ولی با ارتکاب اين کار؛ مرتکب عملی مکروه 
(مکروه تحریمی) شده است. 

البته احناف. در این باره. قاثل به تفصیل هستند؛ بدین ترتیب که اگر چنانچه 
فردی از راه رسید و مشاهده کرد که صف نماز. کامل نشده است. در آن صورت باید 
منتظر بماند تا کسی دیگر با او همراه شود؛ اگر تا به هنگام رکوع. کسی را نیافت. در 
آن صورت از صف جلوء یکی از نمازگزاران را به عقب هدایت کند تا هردو کنار هم 
بایستند و نماز را ادا نمایند؛ ولی اگر بیم آن بود که مبادا این عمل. باعث اذیت و آزار 
نمازگزار شود. يا مردم نسبت به مسائل دینی آگاهی و شناخت چندانی نداشتند و 
چنین رفتاری» منجر به فتنه و درگیری و آشوب و غوغا می‌شد. در آن صورت. می‌توان 
تنها ایستاد و نماز را به جای آورد؛ و در این حالت. ادای نماز بدون هرگونه کراهیتی 
روا است؛ البته مراعات نکردن این شرایط و مقرّرات. کراهیت نماز را به دنبال خواهد 
داشت. 

جمهور صاحب‌نظران فقهی. از روایت ابوبکره 8* استدلال می‌کنند که در «بخاری 
و ابوداود» روایت شده است: اه انتهي الي السی 6 وهو راکم» فرکم قبل آن یصل الي 
الصفه نم مشي الي الصف» فذکر ذلك للنی عّْ فقال: زادك اللّه حرصاً ولا تعد؛ 
(بخاری)؛ «(روزی ابوبکره» وارد مسجد شد و) در حالی به آن حضرت 55 رسید که 
ایشان در رکوع بودند؛ از اين روء ابوبکره پیش از رسیدن به صف, به رکوع رفت؛ آن‌گاه 
خویشتن را به صف نماز رساند؛ (پس از خواندن نماز») این موضوع را با پیامبر گرامی 
اسلام ّ در میان گذاشت؛ آن حضرت 3 فرمودند: «خداوند. علاقه و اشتیاقت را به 
نماز بیافزاید ولی بدان که نباید دوباره چنین کاری انجام بدهی؛ (یعنی پیش از رسیدن 
به صف. رکوع نکن)». 


و در ابوداود جنین روایت تشه ات 


کناب الصلوة: باب (۲۶) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته...) ۳۶۹ 


(اتّه دخل المسجد ون م ایژه کل راکع؛ قال: فرکعث دون الصف فقال ن نی الله 3 
زادک له تخر ولا تعدا؛ در این ده حدیث رسول خدا 36 به ابوبکره 3 دستور 
اعاده‌ی نماز را نداد. بلکه نماز او را پذیرفت و به عدم تکرار چنین عملی, تأکید کرد. 

پس ثابت می‌گردد که ادای نماز به صورت انفرادی در پشت صف - اگر چه مکروه 
است. ولی - فاسد کننده‌ی نماز نخواهد بود. 

و در پاسخ به حدیث وابصة بن معبد «. می‌توان گفت که امر به اعاده‌ی نماز از 
روی استحباب بوده است نه وجوب. 

و برخی از حنفی‌هاء در توجیه آن گفته‌اند: چون شخص مزبور, بدون این که فرد 
دیگری را تلاش نماید. پشت صف جماعت به ِ به نماز ایستاده است. از این رو 

نمازش مکروه است و یکی از اصول حنفی‌ها نیز آن که: «کل صلوة أَدّیت مع 
الکراهة» تجب اعادتها؛ «هر نمازی که با کراهیت ادا شود اعاده‌ی آن واجب است». 

ولی این پاسخ» صحیح نمی‌باشد؛ زیرا - بر اساس تصریح علامه شامی - اصل 
مذکور حنفی‌هاء درباره‌ی کراهیتی است که در داخل نماز یافته شود؛ امّا کراهیتی که 
بر اثر عوامل خارجی پدید آمده باشد» موجب اعاده‌ی نماز نیست؛ از اين رو پاسخ اول 
(که حکم اعاده‌ی نماز. از روی استحباب است نه وجوب) بهتر از پاسخ دوم است. 

به هر حال. اسلام. جماعت و اتحاد و نظم و ترتیب را دوست دارد و از تنهایی و 
بریدگی و بی‌نظمی متنفر می‌باشد و نماز جماعت. یکی از راههایی است که اسلام. 
فرزندان خود را در راستای چنین مفاهیم با ارزش و ارزنده‌ای» آموزش می‌دهد. 

از مجموع احادیث و روایات رسیده به ماء معلوم می‌گردد که تشکیل جماعت برای 
ادای نمازء به عنوان یک نماد قوی برای پیاده کردن مبادی اجتماعی اسلام. در نظم و 
ترتیب و اعتدال و هماهنگی صفوف و یک سویی امّت اسلامی تلقّی می‌شود و صفوف 
جماعت. آیینه‌ای است که معانی و افکار و پایبندی‌های جامعه‌ی اسلامی را منعکس 
می‌سازد. 

با توجّه به موارد فوق. اگر اسلام نماز خواندن به تنهایی پشت صف جماعت را 
ناخوشایند اعلام کند و به اعاده‌ی آن دستور دهد. جای هیچ گونه شگفتی نیست؛ زیرا 
چنین حالتی» خروج از جماعت است؛ و دین برای ما مقزّر می‌دارد که: (انّ الشیطان 
ذئب الافسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصية والناحیة» (احمد)؛ «شیطان» گرگ 


بش ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اه ها را میک رگ وه هو فا و اس امس ۸ 
دام می‌اندازد. انسان بریده و دور از جماعت نیز. طعمه‌ی شیطان خواهد شد». 

و نیز می‌فرماید: «یدالله مع امجماعة ومن شذ شذ اي النار/(ترمذی)؛ «دست خدا با 
تست ر کی کر زره کار وی هتم مرس و 

تمامی این موارد» راجع به کسی است که بدون عذر پشت صف جماعت به نماز 
خراقتی پاممقفه ول کر تا گرا معتی باه ی کی رانک تیا ساعت قوه که 
مها تک مه باتوی ان بای سا از تتاق ان ان شورت اطای 
ظاهرترین قول, نماز او در این مواقع صحیح است؛ و برخی از علماء گفته‌اند: مستحب 
است که از صف جلو یک نفر را به سوی خود بکشاند و کنار او بایستد؛ و مستحب است 
کفا فضری ار راد ای مات و کیک ماب الجه بانب آغات شرا 


باب (۲۵) 
محل ایستادن امام و مقتدی 


فصل اول 


۶ - [۱] (متّفق عَلیه) 
عن عبد ال بر عبّاس گال: بك في یت اي مَیموتة ققام ول ال له بْصلٍ 
نت عن چتارهقع1 بتدي من وزه فرهتعتيي کثلگ من واه مره الق 
۳ 
۶- (۱) عبدالله بن عباس ۶* گوید: شبی در خانه‌ی خاله‌ام. میمونه (دختر 


حارث. همسر گرامی پیامبر 3) خوابیدم؛ (و پیامبر اکرم 3 نیز. در آن شب نزد خاله‌ام 
بودند؛ آن حضرت ‏ پس از خواندن نماز عشاء به خانه برگشتند و چهار رکعت نماز 
گزاردند و خوابیدند؛) آن‌گاه برخاستند و شروع به نمازگزاردن نمودند؛ من نیز به 
جانب چپ ایشان به نماز ایستادم؛ آن‌گاه از پشت سرشان. دستم را گرفتند و از پشت 
سر خویش, این چنین [یعنی در حالی که دستم را گرفته بودندا, به جانب راست 
خویش جابه‌جا و منتقل کردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «بت»: شب ماندم؛ بیتوته کردم؛ شب در مکانی ماندم؛ (چه در آنجا بخوابد و 
چه نخوابد). 

«خالتی»: خاله‌ام. 

«فعدلنی»: مرا جابجا کرد؛ برگردانید. 

«میمونة»: در مدت اقامت پیامبر گرامی اسلام 5 در مکه‌ی مکرمه. خانواده‌ی 
پیامبر از آنحضرت به اضافه‌ی همسر ایشان خدیجه‌ی بنت خویلد تشکیل می‌شد. 
ایشان در سنْ بیست و پنج سالگی بودند که خدیجه را - که چهل ساله بود - به 


همسری خویش درآوردند. و او نخستین زنی بود که آنحضرت با وی ازدواج کردند و تا 


۱- بخاری ۱۹۰/۲ 2 ۶۹۷؛ مسلم 2۵۳۱ (۷۶۳-۱۹۲)؛ ابوداود ۴۷۰/۱ ح ۶۱۰؛ ترمذی ۴۵۱/۱ ح 
۳ نسایی ۱۰۴/۲ ح ۸۴۲؛ ابن ماجه 2۳۱۲/۱ ۹۷۳؛ دارمی 2۳۱۹/۱ ۱۲۴۴؛ و مسند احمد 
۲۳۹/۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۷۳ 


زمانی که وی در قید حیات بود. همسر دیگری اختیار نکردند. رسول خدا ید از خدیجه 
چند پسر و چند دختر داشتند. پسران» هیچیک زنده نماندند. دختران آن حضرت 
عبارت بودند از: زینب رقیه. ام کلئوم. و فاطمه. زینب را پیش از هجرت پسرخاله اش 
اپوالعاص بن ربیع به همسری خویش درآورد؛ رقیه و ام کلئوم هردو را یکی پس از 
دیگری عثمان بن عفان ۶ به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نیزه علی بن ابیطالب 
در فاصله‌ی دو جنگ بدر و آخد به همسری خویش درآورد» و از فاطمه. حسن و 
حسین و زینب و ام کلئوم زاده شدند. 

دیگر همسران پیامبر 

چنانکه همگان می‌دانند. نبی اکرم 3 از ویژگی خاصی نسبت به امّت خود. در امر 
ازدواج برخوردار بودند. و برای ایشان روا بود که بیش از چهار زن را نیز به همسری 
خویش درآورند. چنانکه شمار زنانی که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند. سیزده 
تن بود. هنگام وفات آنحضرت 4 تن از آنان در قید حیات بودند؛ دو تن از آنان نیز در 
زمان حیات آنحضرت از دنیا رفته بودند: یکی. خدیجه. و دیگری ام المساکین زینب 
بنت خزیمه؛ با دو تن از آنان هم پیامبر اکرم 5 اصلا زفاف نکردند. ذیلاً نام و تسب و 


شرح حال دیگر همسران پیامبر اکرم 3 پس از خدیجه را به اختصار می‌آوریم: 

* سَودة بنت زمعه: رسول خدا تا حدود یکماه پس از وفات خدیجه. در ماه شوّال 
سال دهم بعثت با وی ازدواج کردند. پیش از آن حضرت. وی همسر یکی از 
پسرعموهایش بنام سکران بن عمران بود که از دنیا رفته بود. سوده در ماه شوّال سال 
۴ ق از دنیا رفت. 

* عايشه دختر ابوبکر صدّیق: رسول خدا 5 یکسال پس از ازدواج با سوده, دو سال 
و پنج ماه پیش از هجرت. با وی ازدواج کردند. هنگام ازدواج با پیامبر اکرم 5 عايشه 
دختری شش ساله بود» و آتحضرت هفت ماه پس از هجرت. در ماه شوّال» که وی ئّه 
ساله شد. با او زفاف کردند. عایشه هنگام زفاف پیغمبر اکرم 36 باکره بود. و آنتحضرت 
همسر باکره‌ای جز او نداشت. عايشه از همه کس نزد آنحضرت محبوب‌تر بود. از همه 
زنان امّت فقیه‌تر بود. از همه‌ی زنان بطور مطلق داناتر بود. برتری وی از دیگر زنان 


۳۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
همانند برتری ترید از دیگر غذاها بود. عايشه هفدهم ماه رمضان سال ۵۷ یا ۵۸ ق از 
دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* حفصه دختر عمر بن خطاب: وی در فاصله‌ی بدر و آخد شوهرش خُنیس بن 
خذافه‌ی سهمی را از دست داد و بیوه شد. پس از عذه‌ی وفات. رسول خدا 35 در ماه 
شعبان سال سوّم هجرت با او ازدواج کردند. حفصه در ماه شعبان سال ۴۵ ق در 
شصت سالگی در مدینه درگذشت. و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* زینب بنت خزیمه: وی از طایفه‌ی بنی هلال بن عامر بن صعصعه بود. وا و را ام 
المساکین می‌نامیدند. زیرا؛ نسبت به آنان مهربان بود و برای آنان دلسوزی می‌کرد. او 
نخست همسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ آد شهید شد. و رسول خدا ی در 
سال چهارم هجرت با او ازدواج کردند. زینب در حدود سه سال پس از ازدواج با پیامبر 
اکرم 5 در ماه ربیع الثانی سال چهارم هجرت از دنیا رفت. و آتحضرت بر وی نماز 
گزاردند. و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* أَمْسلمه هند بنت اپی أمیه: وی همسر ابوسلمه بود و از وی فرزندانی داشت. 
ابوسلمه در ماه جمادی الاخری سال چهارم هجرت از دنیا رفت. و رسول خدا ی چند 
روز مانده به پایان شوّال همان سال با امُسلمه ازدواج کردند. او یکی از فقیه‌ترین و 
خردمندترین زنان بود. امسلمه در سال ۵٩‏ ق يا به قولی ۶۲ ق در هشتاد و 
چهارسالگی از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* زینب بنت جحش بن رباب: وی از طایفه‌ی بنی اسد بن خزیمه» و دختر عمّه‌ی 
رسول خدا که بود. زینب نخست همسر زید بن حارثه بود که فرزند نبی اکرم 5 
شناخته می‌شد. زید او را طلاق داد و همینکه زمان عدّه‌ی وی گذشت. خداوند متعال 
آیاتی از قرآن کریم را نازل گردانید و ضمن آن فرمود: 

فلا قمی رید یُنْها وطرا رَوَجْتَکها 4 [لاحزاب: ۳۷]. 
«آنگاه. وقتی زید از او صرف‌نظر وی را به همسری تو درآوردیم». 

آیات متعددی از سوره‌ی احزاب درباره‌ی زینب نازل شده است که به تفصیل 
مسئله‌ی تبتئی (یسرخواندگی) را - که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت - 
مطرح کرده است. رسول خدائد در ماه ذیقعده‌ی سال پنجم هجرت - و به قولی سال 
چهارم هجرت - با او ازدواج کردند. وی عابدترین زنان و پر صدقه‌ترین آنان بود. زینب 


کتاب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۷۵ 


در سال بیستم هجرت در سّ پنجاه و سه سالگی درگذشت. وی نخستین فرد از 
امهات مومنین بود که پس از پیامبر اکرم 3 دار فانی را وداع گفت. عمر بن خظاب بر 
وی نماز گزارد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

*جوّیریه بنت حارث: پدر وی حارث رئیس طایفه‌ی بنی مصطلق از قبیله‌ی خزاعه 
بود. جویریه یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سهم ثابت بن قیس بن شمّاس قرار 
گرفت. ثابت با جویریه قراداد نوشت و او را مُکاّب گردانید. رسول خدا له مبلغ قرارداد 
وی را به ثابت پرداختند. و در ماه شعبان سال ششم هجرت - و به قولی سال پنجم 
هجرت - او را به همسری خویش درآوردند. مسلمانان نیز یکصد خانوار از بنی مصطلق 
را آزاد کردند و گفتند: اینان خویشاوندان همسر رسول خدایند! و به اين ترتیب از هر 
زن دیگری برای قوم و قبیله اش پُربرکت‌تر بود. جوّیریه در ماه ربیع الاقل سال ۵۶ ق 
و به قولی ۵۵ ق - در سنْ شصت و پنج سالگی از دنیا رفت. 

* آَمٌ حبیبه ّمله دختر ابوسفیان: وی نخست همسر عبدالله بن جحش بود و برای 
او حبیبه را به دنیا آورد و به همین جهت کنیه‌ی ام حبیبه را به او دادند. ام حبیبه با 
همسرش به حبشه مهاجرت کرد. همسرش عبدالله در آنجا مرتذ شد و آیین نصرانیت 
برگزید و همانجا از دنیا رفت. اما او بر دین و هجرتش پایبند ماند. و هنگامی که رسول 
خدا کل در ماه محرّم سال هفتم هجرت عمرو بن أمية صَمّری را با نامه‌ای از سوی 
خودشان بسوی نجاشی فرستادند. وی ام حبیبه را از سوی پیامبر اکرم ک 
خواستگاری کرد و از جانب ایشان چهارصد دینار به عنوان مهریه‌ی او پرداخت. و او را 
همراه شُرح‌بیل بن خسنة نزد رسول خدائة فرستاد» و آتحضرت پس از بازگشت از فتح 
خیبر با اه زفاف کردند, ام حبیبه در سال ۴۲ ق -یا ۳۳ ق با ۵۶ ق - ازدنيا رفت: 

* صفیه دختر خیی بن آخطب: پدرش رئیس قبیله‌ی بنی نضیر و از نژاد بنی 
اسرائیل بود. صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا ی او را در سهم اختصاصی 
خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردند و او نیز اسلام آورد. پیامبر اکرم یذ او 
را نخست آزاد کردند و سپس بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجری به عقد همسری 
خودشان درآوردند. و در ناحیه‌ی سد صهبای واقع در مسافت دوازده میل تا خیبر در 
راه بازگشت به مدینه با او زفاف کردند. صفیه در سال پنجاهم هجرت - و به قولی ۵۲ 
ق و به قولی ۳۶ ق - از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 
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* میمونه بنت حارث: وی خواهر ام الفضل لبابه دختر حارث بود. رسول خدا در 
ماه ذیقعده‌ی سال هفتم هجرت - بنا به قول صحیح - در عمرٌ القضاء بعد از آنکه از 
احرام عمره درآمدند وی را به عقد خویش درآوردند. و در ناحیه‌ی سَرف. واقع در 
ییات تفاس تناکا او فا روت سوه هی ال ۱۰ وا یه فوی ۲ و 
به قولی ۳۸ ق - در همان ناحیه‌ی سّرف از دنیا رفت و همانجا به خاک سپرده شد, و 
تیف راتگاه ممره ا ها هتا تشه اسخ: 

تا ینجاء یازده تن از همسران رسول خداق را نام بردیم که رسول خدا که آنان را به 
عقد ازدواج خودشان درآوردند» و با آنان زفاف کردند. دو تن از ایشان» خدیجه و زئیب 
ام المساکین» در زمان حیات آن حضرت از دنیا رفتند و هنگامی که رسول خدا 5 
رحلت فرمودند» نُه تن از ایشان در قید حیات بودند. آن دو همسر دیگر که پیامبر اکرم 6 
با آن دو زفاف نکردند. یکی از آن دو از بنی کلاب و دیگری از کنده بود که معروف به 
جونیه است؛ در این زمینه اختلاف نظرهای فراوان و روایات گوناگون است که نیازی 
به شرح و بسط آن نیست. 

از میان کنیزان نیز مشهور آن است که نبی اکرم با دو تن از کنیزان خودشان 
همبستر شده‌اند. یکی از آن دو ماریه‌ی قبطیه است که وی را مقوقس به ایشان هدیه 
کرده بود. و فرزند پسرشان ابراهیم را برای ایشان آورد. البته. ابراهیم در کودکی: در 
زمان حیات پیامبر اکرم ی روز ۲۸ يا ۲۹ شوّال سال دهم هجرت - مطابق با ۲۷ 
ژانویه‌ی سال ۶۲۳ میلادی - از دنیا رفت. دوّمی. ریحانه بنت زید نصْریه یا یه 
است که از اسیران یهودیان بنی قریظه بود» و حضرت رسول اکرم مد وی را در سهم 
اختصاصی خویش قرار دادند. بعضی نیز گفته‌اند که وی در عداد همسران نبی اکرم 355 
بوده. و آنحضرت وی را ابتدا آزاد کرده‌اند و سپس او را به همسری خویش در آورده‌اند. 
ابن قیم قول اوّل را ترجیح داده است. ِ" بر اين دوء ابوعبیده نام دو کنیز دیگر را 
اوه انست‌فیکی له کپای ام مورا ناسا انشای کرد وق 
دیگر, کنیزی که زینب بنت جحش به آتحضرت هبه کرده بود ". 
فلسفه‌ی تعذد زوجات پیامبر 


ِ- زاد العماد. ج ۱ص 11 


کتاب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۷۷ 


هر کس زندگانی رسول خدا ی را به دقت بررسی کند. نیک درمی یابد که ازدواج 
آتحضرت با این زنان متعدّد در اواخر عمر شریفشان» پس از آن که حدود سی سال از 
و و ینغ شا خرای وی یا ریگ مت سا مالس ارفا 
خدیجه و سپس با سوده. گذرانیده‌اند؛ درمی یابد که این ازدواج‌ها بخاطر آن نبوده 
است که ناگهان در وجود خودشان اشتیاق و شهوت بی‌حدّ و مرزی نسبت به زنان 
احساس کرده‌اند» و جز در پرتو همخوابگی با این شمار فراوان از زنان نمی‌توانسته‌اند 
در برابر آن شکیبایی کنند!؟ بلکه قطعاً اهداف و آرمان‌های دیگری برتر و بزرگتر از آن 
غرض و منظوری که معمولاً با ازدواج برآورده می‌گردد. در کار بوده است. 

رویکرد حضرت رسول اکرم 5 به وصلت با ابوبکر و عمر از طریق همسری با عايشه 
و حفصه؛ همچنین. درآوردن دخترشان فاطمه به همسری علی بن ابیطالب. و 
درآوردن دو دختر دیگرشان رقیه و سپس ام کلثوم به همسری عثمان بن عفان؛ 
آشکارا شارت دارق به اینکه تعطرت رم خواشتذانه از ظریی این انخمام‌ها با این خیار 
مرد بزرگ که کوشش و فداکاری ایشان در بحران‌های متعدّدی که بر اسلام گذشته 
بود و خداوند چنان مقذّر فرموده بود که اسلام از آن بحران‌ها بگذرد. برای آنحضرت به 
اثبات رسیده بود. روابطی محکم برقرار سازند. 

یکی از آداب و رسوم قوم عرب این بوده است که برای خویشاوندی سببی از طریق 
وصلت احترام خاصّی قائل می‌شده‌اند» و اين نوع ارتباط خویشاوندی از نظر آنان بابی 
از ابواب نزدیکی در برقراری روابط میان تیره‌ها و طایفه‌های گوناگون بوده است. و 
آنان ستیز و نبرد با خویشاوندان سببی را برای خودشان ننگ و عار تلقی می‌کرده‌اند. 
رسول خدا 6 از طریق ازدواج با چند تن از امّهات مومنین, می‌خواستند شدّت عداوت 
ی قباین تقرس ابا اسلا اش نهنوشی اد کت کته توف آنان 

أمسلمه از طایفه‌ی بنی مخزوم - طایفه‌ی ابوجهل و خالد بن ولید - بود؛ وقتی که 
رسول خدا 3 وی را به همسری خویش درآوردند. از آن پس. خالد بن ولید آن 
موضعگیری شدید خود را در برابر مسلمانان مورد تجدیدنظر قرار داد. و پس از مّتی 
نه چندان طولانی از سر طوع و رغبت اسلام آورد. همچنین, ابوسفیان پس از ازدواج 
آنحضرت با أمُ حبیبه در هیچگونه نبردی با ایشان رویاروی نگردید. نیز؛ پس از ازدواج 
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رسول خدا 6 با جویریه و صفیه هیچگونه تحزکی را از سوی بنی نضیر و بنی مصطلق 
در برابر آتحضرت مشاهده نمی‌کنیم؛ از سوی دیگر. مشاهده می‌کنیم که جویریه از 
جهت برکت آفرینی برای قوم و قبیله اش یک زن نمونه شناخته می‌شود. و صحابه‌ی 
رسول خدا ‏ یکصد خانوار از اسیران قوم و قبیله‌ی وی را بخاطر ازدواج پیامبر اکرم 
با او آزاد می‌کنند و می‌گویند: اینان خویشاوندان رسول خدایند! و پرواضح است که 
چنین منّت گذاری بر یک طایفه و قبیله از سوی مسلمانان چه تأثیر بسزایی در مق 
جان آنان داشته است. 

از همه‌ی اینها بزرگتر و با اهمیت‌تر آنکه نبی اکرم 5 مأمور شده بودند به تعلیم و 
تربیت و تزکیه و ارشاد قومی بپردازند که از آیین و آداب. فرهنگ و تمدّن و پایبندی به 
شرایط و لوازم آن. و تشریک مساعی در سازندگی جامعه و اعتلا بخشیدن به آن» هیچ 
چیز نمی‌دانستند؛ و اصول و مقزرارتی که پایه‌های سازندگی جامعه‌ی اسلامی را 
تشکیل می‌داد. به مردان راه نمی‌داد که با زنان آمیزش داشته باشند» و در نتیجه, 
کوشش در جهت تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فرهنگی زنان همراه با رعایت این 
مقرّرات و اصول امری ناممکن بود. و از سوی دیگر نیاز به تعلیم و ارشاد زنان کم 
آهمیت‌تر از مردان نبود» بلکه مَبرّم‌تر و شدیدتر بود. بنابراین» پیامبر بزرگ اسلام راهی 
این نداشتیی که زنای. را از گروههای شین ماوت و برکوردار از انشدادهای 
گوناگون برگزینند. به طوری که بتوانند برای این منظور کفایت کنند؛ آنگاه. به تربیت و 
تزکیه‌ی آنان بیردازند. و احکام و تعالیم دینی را به آنان بیاموزند. و مایه‌های اصیل 
فرهنگ اسلامی را در اختیار ایشان قرار دهند. و آنان را برای تربیت زنان بادیه نشین و 
شهرنشین و پیرزنان و دختران جوان آماده سازند. تا بتوانند کار تبلیغ دین را در میان 
زنان برعهده بگیرند. چنین نیز بود. و امّهات مومنین» همسران پیامبر اکرم 3 نقش 
عمده‌ای در نقل و روایت گفتار و رفتار و کردار آن حضرت در ارتباط با خانواده و 
تفیکانشان داش نت به سوفن ایعضی از آنای منت عاشتهر که رشان بلاق 
گردید. بسیاری از فرمایشات و شیوه‌های عملی پیامبر اکرم 5 را برای مسلمین بیان 
کردند. 

و این روایت به طور کامل در کتاب «الشمائل المحمدیة» تألیف امام ترمذی* (و 
ترجمه‌ی نگارنده) چنین آمده است: 


کناب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳ 


ری انم اس بل ار آیه انش کت موه ره بعالفه وال؛ 
اه ما مه دم ی که رفن 2 سر اه ۳ 2 و دا ار 
قَاضطجَفْث نی عَزض الوساده وَاضطجع سول الله يا في طولهاه قَتام رشول اللله ما 
عق ادا اضف لیر او قبله یل اوه سلیان فارعفط سول اه هفخ 
مهو وه عم ه ره ی و و اب هراب مه مس 1 مه 2 
یمسَح الم عن وجهه وقرا العشم الایاتِ الخواییم من سورة ال جمران ثم قام ٍل شن 
ُعلق تسا منهه فَاحسَن الوضوه ثم قام بْصلّ. قال عَبّدُ الله بُمْ عَبّاس: فْمث لٍل 
ی و 
جنبه» فوضم ول الله له ده الیْمی عل رايي» م اخذ بأدنی الم ففتلهه فصل 


0 


مک 2 ۳ 4 سر 4 مس رو 3 سر 4 سر 1 مه و 1 
رگعتان» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتون» ثم رکعتین» ثم رکعتَين - ل معن: ست 


ِ ِ 


0 


راب - ثم آزتن ثم اضطجَعٌ» یی جاء؛ المَدْن ققَام فصل رکعتان خفیفتان» نم خر 
فص الصبَحَ». 

... گریب له گوید: ابن عباس #8 به من خبر داد و گفت: شبی در منزل میمونه0؛ 
همسر گرامی پیامبر ‏ - که خاله‌ی ابن عباس ‏ بود - ماندم و در آنجا خوابیدم» و 
من سر خویش را بر غرض بالش قرار داده بودم که پیامبر 5 (با همسرشان) سرشان را 
بر طول آن قرار داده بودند. 

پیامبر 335 تا نزدیک نیمه شب يا اندکی پیش يا پس از آن خوابیدند؛ آن گاه از خواب 
بیدار شدند و دست بر چهره‌ی خویش کشیدند و چشم‌های خود را مالیدند تا آثار 
خواب آلودگی را از خود دور نمایند؛ سپس ده آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را 
خواندند؛ و سپس به سوی مشکی که به میخ آویزان و معلق شده بود رفتند. و از آپ 
آن به خوبی وضو گرفتند؛ پس از این شروع به نماز خواندن کردند. 

عبدالله بن عباس 8 در ادامه‌ی سخنانش می‌گوید: (من هم بلند شدم و آنچه را 
که پیامبر 2 انجام دادند. انجام دادم؛) سپس رفتم و در کنار ایشان (و در سمت 
چپشان) ایستادم. رسول خدا 5 دست راستشان را بر روی سرم گذاشتند و گوش 
راستم را (با مهربانی) گرفتند و آن را پیچ دادند. 

[معن گوید] پیامبر 3 شش نماز دو رکعتی را خواندند و در آخر نماز وتر را 
خواندند؛ پس از آن» اندکی دراز کشیدند تا اینکه موِذْن برای اعلام کردن فرا رسیدن 


وقت نماز» آمد؛ پیامبر 2 نیز از جای خویش بلند شدند و دو رکعت نماز را به صورت 
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خلاصه خواندند؛ و آن گاه از منزل بیرون رفتند و نماز (فرض)صبح را در (مسجد) 
خواندند. ۱ 

«فأخذ بيدي من وراء ظهريی»: در پاره‌ای از روایات. گرفتن دست و در برخی دیگر» 
گرفتن گوش و در برخی نیز گرفتن سر روایت شده است؛ ولی از آن جایی که هرسه 
مورد گرفته شده‌اند. از این رو اين اختلاف روایات» تعارض به شمار نمی‌آیند؛ بنابراین 
می‌توان چنین گفت که آن حضرت 6 در ابتدا به گرفتن سر؛ و سپس به گرفتن گوش 
و بعد از آن. به گرفتن دست. اقدام نموده‌اند؛ و این عمل عملی قلیل و اندک بوده 
است که هیچ‌گونه تأثیری بر نماز نمی‌گذارد. 

«الي الشق الایمن»: علماء و صاحب‌نظران اسلامی, بر اين مسأله. اجماع دارند که 
اگر چنانچه مقتدی یک نفر بود. در آن صورت به جانب راست امام بایستد؛ البته در 
کیفیت ایستادن, اختلاف‌نظر وجود دارد؛ امام ابوحنیفه ** و امام ابویوسف 7 بر این 
باورند که امام و مقتدی» هردو باید برابر هم قرار گرفته و هیچ کدام از آن دوء عقب یا 
جلو نایستند؛ و امام محمدخ* بر آن است که مقتدی, انگشتان پای خویش را برابر با 
پاشنه‌ی پای امام قرار بدهد. 

صاحب‌نظران فقهی احناف گفته‌اند: اگر چه از لحاظ دلیل. دیدگاه امام 
ابوحنینه ** و امام ابویوسف* راجح است. ولی تعامل نمازگزاران؛ بر مبنای دیدگاه 
امام محمد است که به احتیاط نیز نزدیک‌تر می‌باشد؛ چرا که در برابر ایستادن با 
امام. امکان دارد که مقتدی بی اختیار از امام جلوتر قرار بگیرد؛ ولی با برگزیدن و 
انتخاب کردن نظرگاه امام محمد #2 این احتمال از بین خواهد رفت؛ از این رو فتوا بر 
نظریه و دیدگاه امام محمد ۴ می‌باشد. 

۷ - [۲] (صحیح) 

عن چا الا ول اه ی تچذث عق فنث عن بر فد دی 
دار ح خی آقمني عن تییده م جاه رن صشر ققامعن ار رو ل ال له 
فاد بیدینا میا فدفعنا یی أَقنْتّا خلفه. روا مسلم. 


۱- مسلم 2۵۲۵/۱ (۷۶۲-۱۸۱). 


کتاب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۸۱ 


۷- (۲) جابر * گوید: (روزی) پیامبر اکرم ق از جای برخاستند تا نماز 
بگزارند؛ (از این رو. نماز را شروع کردند؛) من نیز (در همین لحظه) آمدم و به جانب 
چپ ایشان به نماز ایستادم؛ آن حضرت 3 دستم را گرفتند و مرا چرخانیدند تا این که 
در سمت راست خود قرار دادند؛ سپس جابر بن صخر #۶* آمد و به جانب چپ پیامبر 5 
ایستاد؛ آن حضرت 6 دست هردو ما را گرفتند و ما را به عقب هدایت کردند تا این که 
مارا پشت سر خویش. قرار دادند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فادارنی»: مرا چرخانید. 

«اقامنی»: مرا ایستاند؛ مرا به جانب راست خویش. گماشت و منصوب کرد. 

«فْدَفعنا»: ما را به عقب راند؛ ما را به عقب هول داد. 

از اين روایت. معلوم می‌شود که اگر چنانچه مقتدی» یک نفر بود. در آن صورت به 
جانب راست امام خویش قرار بگیرد؛ و اگر چنانچه به طور اشتباه به سمت چپ امام 
ایستاد. امام می‌تواند او را به سمت راست خویش بچرخاند و قرار دهد. و هرگاه مقتدی 
دوم آمد و به نماز جماعت شرکت کرد. در آن صورت. امام جلو بایستد و آن دو نفر 
مقتدی پشت سر امام قرار بگیرند. 

ناگفته نماند که انجام یک یا دو حرکت مثّصل با دست - برای اصلاح صف - نماز 
را باطل نمی گرداند؛ و همچنین اگر حرکت‌ها بیشتر از دو حرکت باشد و در بین آن‌ها؛ 
فاصله وجود داشته باشد. باز هم نماز را باطل نمی گرداند. 

۸ - [۳] (صحیح) 

زعن آئس قال: صلیث آئا تیم في بییتا خلف الگیع تفه وأم سلیم خلفناء روا 
ای ۳ 

۸- (۲) انس ع* گوید: من و یتیم» در خانه‌ی خویش, پشت سر آن حضرت 3 


نماز گزاردیم؛ (یعنی هردو ماء صف بسته و پشت سر پیامبر اکرم 3 قرار گرفتیم؛) و 
«امّ سلیم» پشت سر ما به نماز ایستاد. 


[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- بخاری ۲۱۲/۲ ح ۷۲۷ 


۳۸۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «یتیم»: مراد از «یتیم». برادر انس بن مالک #8۶ است. برخی گفته‌اند که 
واژه‌ی «یتیم». اسم برادر انس بن مالک است؛ و برخی نیز بر اين باورند که «لقب» 
وی است؛ یعنی کودک یتیم. 

و برخی گفته‌اند که نام «یتیم». ضميرة است؛ و وی پدربزرگ حسین بن عبدالله بن 
ضميرة است. ابن همام * گوید: یتیم. همان ضمیر بن سعد حمیری است؛ این را 
نووی گفته است. 

از این حدیث معلوم می‌شود که اگر چنانچه یک زن هم در نماز جماعت حضور پیدا 
کرده بود. در آن صورت باز هم باید پس از صف مردان و کودکان قرار بگیرد. اگر چه در 
صف جلو فرزند حقیقی وی قرار داشته باشد باز هم اين اجازه را ندارد که در کنار 
آن‌ها بایستد؛ بلکه بروی لازم است که پشت سر امام» مردان و کودکان بایستد. 

و روایت بالاء در صحیح بخاری چنین آمده است: 

(عن انس بن مالک #: ان جدته مُليکة دَعث رسول الله 2 للطعام صنعته له فاکل 
منه؛ ثم قال: «قوموا فلاأصٍ لکم». قال اذس: فقمثْ الي حصیرلناه قد اسوَدٌ من طول ما 
لبس؛ فنضحلّه بماءٍ؛ فقام رسول الله وصففث والیتیم وراء» والعجوز من ورائنا؛ فص 
لنا رسول اللّه 3 رکعتین ثم انصرف» (بخاری ح ۳۸۰)؛ «انس بن مالک ه* گوید: 
مادربزرگم» مُلیکه0. رسول خدا 3 را به صرف غذایی که برای ایشان تهیه کرده بود. 
دعوت نمود. رسول خدا 1 پس از صرف غذاء فرمودند: «بلند شوید تا برای شما نماز 
بخوانم». انس بن مالک ۶* گوید: بلند شدم و به سوی یکی از حصیرهایمان که از 
کفرت اسععمال+ساه شده بود:رفتم و مقذاری آب»روی آن باشینم. رشول خدا ۳5 
روی آن ایستادند؛ من و کودکی یتیم. پشت سر آن حضرت 3 صف بستیم و پیرزن؛ 
پشت سر ما ایستاد. رسول خدا 26 دو رکعت نماز, برای ما گزاردند و تشریف بردند». 

۹ -۴۱] (مَحیح) 

وعنه آن ای له صل به وبامّهأَز عالیه قال: ماني عن تمبنه وم امه لک 


روا ۵ مه 


۱- نسایی 2۸۶/۲ ۸۰۳. 


کناب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۸۲ 


۹- (۴) انس بن مالک ۶* گوید: رسول خدا تک برای او و مادر - یا خاله‌ازش - 
امامت دادند؛ انس #۶ گوید: (به هنگام نماز) آن حضرت 3 مرا به جانب راست خویش 
و زن [مادر یا خاله‌ام] را پشت سر ما قرار دادند. (پس اگر چنانچه مقتدی» یک زن بود؛ 
باید پشت سر امام و مردان بایستد؛ به تعبیری دیگر, اگر یک زن هم در جماعت شرکت 
داشته باشد. بایستی پشت صف مردان قرار بگیرد). 

«بامّه او خالته»: این شک از راوی است نه از انس بن مالک نّ. 

«فاقامنی»: به من فرمان دادند تا به جانب راست ایشان بایستم. 

۰ - [۵] (صحیح) 

ون آبي بسکرة أنهُانعی ی ال 2 وه راک فرکع قبل آن تصل ال ااصف ثم 
مَعّی ال الصَف. قَدگر لك للتمع که فقال: «رَادل ال جزصّا ولا تعدا. روا البخاری. 

۰- (۵) ابوبکرة 8 گوید: (روزی وارد مسجد شد و) در حالی به آن حضرت 35 
رسید که ایشان در رکوع بودند؛ از این رو ابوبکره 58 پیش از رسیدن به صف. به رکوع 
رفت؛ آن‌گاه خویشتن را به صف نماز رسانید؛ (پس از گزاردن نماز) اين موضوع را با 
پیامبر کرامی اسلام 55 در میان گذاشت؛ 1 حضرت 335 فرمودند: «خداوند. علاقه 9 
اشتیاقت را به نماز بیافزاید؛ ولی بدان که نباید دوباره چنین کاری را انجام بدهی؛ 
(یعنی پیش از رسیدن به صف. رکوع نکن)». 

شرح: «انتبهی»: رسید. 

فرکع قبل ان یصل الي الصف» [پس ابوبکره ** پیش از رسیدن به صف. به رکوع 
رفت]: زیرا وی از پیامبر اکرم ‏ شنیده بود که: «اذا جفتم اي الصلوة ونحن سجود 
ابوداود. حَ ۸۳۷۵ «هرگاه برای نماز آمدید و9 ما در حال سجده بودیم» شما هم به سحجده 


۱- بخاری ۲۶۷/۲ ح ۷۸۳ 


۳۸۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بروید و آن را رکعتی به حساب نیاورید؛ و کسی که رکوع را دریابد. رکعت را دریافته 


است» . 

از این روء ابوبکره ۶* نیز به خاطر آن که با رکوع. رکعت را دریابد. پیش از رسیدن 
به صف, به رکوع رفت. 

«ْمٌ مثي اي الصفت»: آن گاه خویشتن را به تدریج و با چند گام غیر متوالی و پیاپی؛ 
به صف نماز رسانید. 

«زادل الّه حرصا»: خداوند علاقه و اشتیاق تو را به نماز, یا به طاعث و بندگی و یا 
به شتاب ورزیدن به انجام طاعت‌ها و عبادت‌هاء بیافزاید. 

لافعد6: این عبارت را به‌چند گونه می تون ترجمه و تشریم کرد: 

به فتح «تاء» و ضم «عین». از «عود»؛ یعنی «لا تفعله مثل ما فعلته ثانبا»؛ دوباره 
این کار را تکرار مکن. 

به سکون «عین» و ضم «دال» از «عدو»؛ یعنی: اسر ع فِ المشي اي الصلوة 
واصبر حتي تصل اي الصف ثم اشرع فی الصلوة)؛ «درآمدن به سوی نما شتاب مکن؛ 
بلکه تا رسیدن به صف نمازء صبر کن؛ آن‌گاه که به صف رسیدی, نماز را شروع کن». 

به ضم «تاء» و کسر «عین» از «اعادة»؛ یعنی «لاتعد الصلوة الق صلیتها؛ «نمازی 
را که به‌این کیقیت خواندی, اعاده مک »: ۱ 

این حجر عسقلانی ج گفته است: «لاتعد». به فتح «تاء» و ضم «عین» از «عود» 
گرفته شده است؛ یعنی: «لاتعد اي ما صنعت من السعي الشدید؛ ثم من الرکوع دون 
الصف؛ ثم من المشي اي الصف»؛ «دوباره اين کارها را تکرار مکن: دویدن به سوی 
نماز؛ آن‌گاه رکوع کردن در خارج صف و پس از آن» خود را به صف رساندن». 


فصل دوم 


۷۱ - [۶] (عیف) 


لاک نز 


عن سره بن جلذب ثال: آمرتا ممول ال له 26 (۱5 کنا لاه آن یکندمتا آحنتاء روا 


ای ۲ 

۱- (۶) سمرة بن جندب گوید : رسول خدا 5 به ما فرمان دادند که هرگاه 
دک تک از ا رق ام اتامت )تاه با شود 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «امرنا»: به ما دستور دادند؛ ما را فرمان دادند. 

«ثلائث»: سه نف حداقل کمال نماز جماعت است. 

«یتقذمنا»: جلو ما بایستد و ما پشت سر وی بدو اقتدا نماییم. 

از این حدیث, معلوم می‌شود که هرگاه مقتدی‌ها از یک نفر بیشتر باشند, در آن 
صورت امام جلو بایستد و دو نفر مقتدی» پشت سر امام قرار بگیرند؛ ولی اگر چنانچه 
تدش فقظ یک بوگ این | تخورت با سامت زاس اما مانسکه: 


باورند که اگر چنانجه تعداد مقتدیان بیش از یک نفر بود» در آن صورت بایستی امام 


جلو بایستد؛ ولی امام ابویوسف* بر آن است که اگر مقتدی‌ها دو نفر بودند. در آن 
صورت امام باید در وسط آنان قرار بگیرد. 

استدلال وی از اثر عبدالله بن مسعود 4 است که آن را امام ترمذی ذکر کرده 
است؛ آنجا که می‌گوید: «وّروي عن ابن مسعود ۶" ائه صل بعلقمة والاسود فاقام 
احدهما عن یمینه والاخر عن بساره ورواه عن البی 3»؛ (توانت شده: اسنت که ابق 


۱- ترمذی ۴۵۲/۱ ۰۲۲۲ 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


جانب راست و دیگری را به جانب چپ خویش قرار داد؛ و عبدالله بن مسعود ** اين 
تعهر وا او پیامر 35 روایت نموده است». 
پاسخ‌های گوناگونی به این اثر عبدالله بن مسعود #۶ داده شده است که عبارتند از: 
۱- این روش ایستادن. منسوخ شده بود ولی به احتمال زیاد. ابن مسعود ۶ از 
نسخ آن بی‌خبر و بی‌اطلاع بوده است؛ ولی اين پاسخ قانع کننده و پذیرفتنی 
مقر امکارن تاره که قعصییی شور غیدالله یی مش لت کی 
دانشمندان امّت اسلامی به شمار می‌آید - از نسخ چنین موضوعی, بی‌خبر و 
ناآ گاه بوده باشد. 
۲- عبدالله بن معسود ۶ به خاطر تنگ بودن مکان, این گونه به نماز ایستاده‌اند؛ 
و پرواضح است که در وقت نیاز و در هنگام وجود عذر» می‌توان چنین به نماز 
انتتتتاک: 
ولی این پاسخ نیز قانع‌کننده و پذیرفتنی نیست؛ زیرا خود حدیث. از بیان وجود 
هرگونه عذری» سکوت کرده است و چنین روایتی را نمی‌توان بدون وجود دلیل و 
قرینه, بر عذر حمل کرد. 
به هر حال, می‌توان درباره‌ی حدیث عبدالله بن مسعود #* چنین گفت که این گونه 
ایستادن نیز جایز می‌باشد؛ و آن حضرت 3 نیز گاهی اوقات - برای بیان جواز - 
این گونه به نماز می‌ایستادند؛ اگر چه بهتر آن است که اگر تعداد مقتدیان بیش از یک 
نفر بود. آمام جلو بایستد؛ ولی می‌توان امام را در وسط دو نفر مقتدی قرار دارد؛ 
همچنان که پیامبر ق این کار را انجام داد و عبدالله بن مسعود ** نیز بدیشان اقتدا و 
تأسی نمود. 
و به طور کلّی, حدیث عبدالله بن مسعود ع* برای بیان جواز است. 
۲ - [۷] (ضعیف) 
عن عمّار ی يايم: نهآ التاس بالمدائن وَقام عل ذگنِ بُصل والّاس سمل من 
قَتقَم یهد عل یدیه اه مارح آنرله یه فلا فرع عَارین حلانه 


#5 


ال له یمه یلم نتم سول ال له یثول: ۰ مرج المع قلا یمن ماما ارف 


کناب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۸۷ 


۳ وگ کر عم ت1۰ مگ ی 2و ند دم مر م زار و و 
من مقامهم او محو ذلك؟» فقال عمار: لك اتبعتك حین اخذت عل يدي. رواه ابو 
ماو (۱) 
داود . 


۲- (۷) از عمّار بن یاسر ۶** روایت است که وی گفت: او در شهر مدائن برای 


مردم امامت داد و (به تنهایی) بر فراز سکویی به نماز ایستاد و مردم نیز پایین‌تر از وی 
ایستادند. در اینجا بود که حذیفه #۶ جلو آمد و دست‌های عمار بن یاسر #۶ را گرفت 
(و به طرف خود کشید تا از بلندی به پایین فرود آید)؛ عمار * نیز او را در اين کار 
پیروی کرد (و با او همراهی نمود) تا این که حذیفه ط#» عمار * را از آنجا به پایین 
هدایت کرد؛ آن‌گاه چون عمار ۶* از نماز خویش فارغ شد. حذیفه #۶* خطاب بدو 
گفت: آیا از رسول خدا 6 نشنیدی که می‌فرمودند: «هرگاه مردی. امامت و پیشنمازی 
گروهی را به عهده گرفت. نباید در جایگاهی بالاتر از جایگاه مقتدی‌ها بایستد - یا 
جمله‌ای مثل این گفت -». 

عمّار #8 گفت: به همین خاطر - زمانی که دستم را گرفتی - از تو متابعت و 
پیروی کردم و در پایین آمدن از آنجا با تو همراهی نمودم. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «ام»: برای آن گروه از مردمان؛ در نماز مَقتدا و پیشنماز شد. آن مرد؛ 
پیشاپیش دیگران برای امامت قرار گرفت. 


«المدائن»: شهری در نزدیکی کوفه بوده است؛ و ابن حجر گفته است: شهری 
قدیمی که بر کناره‌ی دجله و نزدیک بغداد قرار داشته است. 


«دکان»: سگویی که بر آن نشینند. مکانی مخصوص که اندکی از سطح زمین یا 
کف اظای: بلتدش باشجو کسی بر آن نشیند: 


۳ ۱ ۵ رم مه ۳ 2 ۰ 1 
«فتقدم حذیفة»: حذیفه هت صف‌ها را شکافت و جلو آمد. 
«فاتبعه عمار»: عمار ع حذیفه را در این کار پیروی و متابعت کرد و لجباری 


و عناد نورزید؛ بلکه بدون چون و چرا و تندی و خشونت. از سکو پایین آمد. 


۱- ابوداود ۳۹۹/۱ ۵۹۸. 
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«لذلك اتبعتك»: به همین خاطر از تو پیروی کردم؛ یعنی چون من نیز این حدیت 
را از پیامبر ‏ شنیده بودم و تو نیز آن را به من یادآوری نمودی, از تو پیروی نمودم. 

به هر حال. از این حدیث معلوم می‌شود که برای پیشنماز: مکروه است که خود به 
تنهایی در مکانی بلندتر از مقتدی‌ها بایستد؛ و امام ابوحنیفه 7 و امام شافعی جد 
مکروه می‌دانند که امام به تنهایی بر بلندی قرار بگیرد و یا مقتدی, تنها بر بلندی و 
امام. در پایین باشد؛ مگر برای تعلیم و آموزش ارکان نماز. 

۳ - [۸] (متَفق علیه) 

۶ 9 فقال: هو م من آْل الاب 

عَملَهٌ فلانْ مَوّل فلا لول ل ال له ام عَلیّه عَلیّه رمول ال له تة حبن غیل وَوضم 


مه و2 


فاستقیل القه رک ود ماش علقه تقرً زگ رگ افش لقن قرب 


۳ 


۶ 
2 ی 7 


جع ری فَسجَد علض ثم 96 ٍل البثترفم فا شم رگم شم وقع ره و 
الق حَق حَي سجد برض هذا لفظ البْحَارِيِ وف ان علیه وه ود 
۳۹ قرع بل عَلّ التّاس ققال: «َبها التّاس اما صََعُت ها لعاکوا ی وَلَعلمُوا 
صلاتق. 

۳- (۸) از سهل بن سعد ساعدی #۶ روایت است که از وی سوال شد: منبر 
(رسول خدا ) از چه چیزی ساخته شده بود؟ وی در پاسخ بدین سوال گفت: (در 
میان مردم. کسی داناتر از من نسبت بدین قضیه باقی نمانده است؛) منبر (رسول 
خدا تّ) از چوب درخت شوره گز منطقه‌ی «غابة» بود که فلانی» برده‌ی آزاد شده‌ی 
فلان زن. برای پیامبر که ساخته و پرداخته نموده بود؛ آن‌گاه چون منبر ساخته شد و 
(در مسجد) نهاده شد, پیامبر 5 بر فراز آن (برای تعلیم و آموزش دادن) ایستادند؛ 
سپس رسول خدا ‏ رو به قبله کردند و تکبیر گفتند و مردم نیز پشت سر ایشان 
ایستادند؛ آن حضرت 3 قرائت خواندند و به رکوع رفتند؛ مردم نیز (به تأسّی از 


ایشان) پشت سرشان رکوع بردند؛ آن گاه رسول خدا 5 سر خویش را از رکوع 


۱- بخاری 7۳۹۷/۲ ۹۱۷؛ مسلم 2۳۸۶/۱ (0۵۴۴-۴۴؛ و نسایی 2۵۷/۲ ۰۷۳۹ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۸۹ 


برداشتند؛ و پس از آن. خویشتن را (از منبر) به عقب کشیدند (و پایین آمدند) و بر 
زمین» سجده کردند؛ آن‌گاه دوباره بر منبر ایستادند؛ سپس قرائت کردند و پس از آن. 
به رکوع رفتند؛ آن‌گاه سر خویش را از رکوع برداشتند و دوباره خویشتن را (از منبر) به 
عقب کشیدند (و پایین آمدند) تا اين که بر زمین سجده کردند. 


سان این حدیث (در معنی نه در لفظ) آمده است و (علاوه بر آن)؛ در پایان ارت سهل 
بن سعد ساعدی 9 می‌گوید:] 

«جون رسول خدا تة از نما فارغ شدند» رو به مردم کردند و9 فرمودند: «ای مردم! 
من این عمل را بدان خاطر انجام دادم که شما به من اقتدا کنید و کیفیت و نحوه‌ی 
نماز گزاردن مرا بیاموزید». 

شرح: «المنبر»: کرسی پله پلّه. که خطیب يا واعظ. بر فراز آن بنشیند و سخنرانی 
کنت: 

«منبر رسول خدا »: هنگام بنای مسجد النبی» برای پیامبر که منبری نساخته 
بودند؛ بلکه آن حضرت 33 خطبه‌های خویش را کنار تنه‌ی درخت خرمایی که بدان 
تکیه می‌زدند. می‌خواندند. 

بخاری چنین روایت می‌کند که زنی از انصار به پیامبر ** پیشنهاد کرد و گفت: من 
برده‌ای دارم که به نجاری ماهر و9 خبره است؛ اگر اجازه دهید» برای شما منبری 
بسازد؛ و چون برای آن حضرت 5 منبری تهیه شد. روز جمعه بر فراز آن رفتند. 

در مورد نخستین کسی که بواعن پیامبر 35 منبر ساخت. اختلاف است؛ برخی 
نوشته‌اند: نخستین منبر, از گل ساخته شد و پلّه نداشت. برخی دیگر می‌گویند: از چوب 
ساخته شد و دارای سه پله بود؛ پیامبر 3 بر پله‌ی سوم می‌نشست و پاهای مبارک خود 
را بر پله‌ی دوم می‌گذاشت. خلیفه‌ی اول (ابوبکر صدّیق *) یک پله پایین‌تر و خلیفه‌ی 
دوم (عمر بن خطاب #*) یک پله از او پایین‌تر می‌نشستند. ولی عثمان بن عقّان ۶ 
بنابر مصالحی, بر جای پیامبر 3 یعنی بر پله‌ی اول نشست. 

معاویه 4۶ بعدها شش پله از پایین بر منبر افزود؛ و عثمان ۶" نخستین کسی 


اسست. کین ایو کر تشن اتقااته معا فک ان مرش ای امش را 
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درون آن قرار دادند. نخستین کسی که چنین کرد. عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علی» والی مدینه, در سال ۱۵۰ هرق بود. 

در جریان آتش‌سوزی که به سال ۸۸۶ هق در مسجد النبی رخ داد. اين منبر به 
طور کامل در آتش سوخت؛ چندی بعد. قطعه‌ای از چوب آن را یافتند و در محل خود 
قرار دادند؛ بر روی آن نیز منبری از چوب صندل و سپس از آجر و سنگ ساختند که 
به ظاهر این کار به دستور سلطان اشرف قایتبای در سال ۸۸۸ ه ق صورت گرفت. 

منبر یاد شده. تا سال ۹٩۸‏ هق موجود بود. در آن صال. سلطان مراد عثمانی» منبر 
نفیس و یک پارچه‌ای از سنگ مرمر ساخت و به جای منبر قبلی نهاد. این منبر اکنون 
نیز موجود است و در سمت راست محراب النبی و مقابل محل آذان بلال قرار دارد. 
گفتتی است که همه ساله, خلفاء و پادشاهان؛ برای پوشش منبره پارچه‌ای زیبا و 
نفیس. به مدینه می‌فرستادند و آن را می‌پوشاندند؛ و چنان که در روایات آمده است. 


میان منبر و قبر پیامبر ی را «روضة النبي گ33» می‌گویند. 

«آئل»: درخت شوره گز. چوب گز. درختی است دارای برگ‌های ریز و بیشتر در 
شوره‌زارها می‌روید؛ چوب آن را می‌سوزانند و پا از آن» استفاده‌های دیگر می‌کنند؛ یک 
قسم دیگر آن. کوتاه و بوته مانند و دارای خوشه‌های گل سفید یا سرخ رنگ است و گز 
انگبین از آن گرفته می‌شود؛ و در اینجاء مراد همان قسمت نخست می‌باشد. 

«الغایة»: بیشه‌ای پر درخت است که در ه مایلی مدینه‌ی منوره قرار دارد. 

«عمله فلان»: مراد از فلانی. «با قوم رومی» است؛ که منبر را به صورت سه پله‌ای 
ساخته بود. 

«مولی»: اين واژه در لغت. بدین معانی آمده است: «مالک. سید. آقا. اریاب. بنده. 
آزادکننده‌ی بنده, بنده‌ی آزاد کرده شده؛ ولی نعمت. نعمت‌دهنده. نعمت یافته. نعمت 
داده شده. دوست‌دا دوست. هم‌پیمان. همسایه. مهمان. شریک. پسر. پسرعمو 
خواهرزاده. عموء داماد. نزدیک. قریب خویشاوند پیرو و تابع». 

و در اینجاء مراد همان معنای «برده‌ی آزاد شده» است. 

«فلانة»: برخی گفته‌اند: اسم این زن. «عایشه‌ی انصاری» بوده است؛ و برخی نیز 
گفته‌اند: این زن؛ یکی از زنان مدینه‌ی منوره است که اطلاعات چندانی در مورد نسب 


وی» در دسترس نیست. 


کناب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۹۱ 


«و قام علیه»: پیامبر 2 برای تعلیم و آموزش دادن مردم. بر فراز منبر» ایستاد؛ زیرا 
در آخر حدیث آمده است: «اتّما صنعت هذاء لأتمّوا بو لتعلّموا صلاتي؛ «من اين کار 
را کردم تا شما به من اقتدا کنید و کیفیت نمازگزاردن مرا بیاموزید». 

«القهقری»: پیامبر که از فراز منبر برای سجده کردن - با یک یا دو قوم - 

«ابها الناس! اّما صنعت هذاء لتَأموا یو لتعلموا صلاتي»: امام ابوحنیفه ج* و امام 
شافعی * - بر مبنای این حدیث - گفته‌اند: مکروه است که امام» به تنهایی بر بلندی 
بایستد و مردم. در پشت سرش قرار بگیرند؛ يا مقتدی تنها بر بلندی و امام. در پایین 
قرار داشته باشد؛ مگر آن که برای تعلیم و آموزش دادن ارکان و مسائل نماز باشد؛ 
همچنان که پیامبر ت این کار را انجام داد و در پایان فرمود: «من این کار را انجام 
دادم تا شما در احکام و مسائل نماز و ارکان و کیفیت آن. به من اقتدا کنید و نحوه‌ی 
نمازگزاردن مرا بیاموزید». 

]٩[ - ۴‏ (صَحیخْ) 

وعن عَقَة رطی ال عنها قالث: ص رنول ال هه نی خجْرته والتاش یو به 
و و رها رد 

)٩( -۴‏ عایشه لش گوید : رسول خدا تلد در حجره‌ی خویش. نماز گزاردند و 
مردمان نیز از آن سوی حجره. بدیشان اقتدا کردند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «فی خجرته»: مراد از «خجرة»: مکانی است از مسجد که رسول خدا ئی در 
ایام اعتکاف. برای خویش انتخاب کرده و در آن. حصیر و بوریا انداخته بودند؛ و این 
موضوع را چند دلیل تأیید می کند: 

۱- در حدیثی صحیح. چنین آمده است که: «اته علیه السلام» اتغذ حجرة من 
حصین صلٍ فیها لیالی»؛ «پیامبر جک در مسجد. مکانی را برای خویش انتخاب 


کردند و در آن بوریا انداختند و چندین شب در آن نمازگزاردند». 


۱- ابوداود 2۶۷۱/۱ ۰۱۱۱۶ 
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۳- و همچنین ثابت شده است که باب این حجره به جانب قبله بوده است. 

۳ مراد از ((حجر5»» حجره‌ی غايشه ۳ نیست؛ زیر اگر حجره‌ی عايشه مراد 
می‌بود» «(خجرتی» (حجره‌ی من) می گفت نه «حجرة». 

۴- و اگر چنان‌چه مراد از «حجرة»» حجره‌ی عايشه حبْت باشد, در آن صورت 
چه نیازی بود که پیامبر 6 در مرض الوفات» خویشتن را به مشقت و زحمت 
بیاندازند و با کمک چند نفر. خود را کشان کشان به مسجد برسانند؛ زیرا اگر 
از حدیث بالاء حجره‌ی عايشه ثّْ* را مراد بگیریم» در آن صورت نیازی نبود 
که پیامبر کل در مرض الوفات. از حجره‌ی عايشه ْ* بیرون بیایند. بلکه 
می‌توانستند که در حجره‌ی عايشه *ث* نماز بگزارند و مردم نیز از آن سوی 
حجر ه.» بدو اقتدا کنند؛ و حال آن که می‌بينيم که پیامبر کل از حجره بیرون 
آورده می‌شوند. 


پس معلوم می‌شود که این «حجره» غیر از حجره‌ی عایشه تیا انتنت: 


فصل سوم 


۵ - [۱۰] (صعیف) 

عن ی الب ار قال: آلا أَعَدَفكم بصلاه ول ال له 99 قال: أَام الا 
وف الرجَال وصف ف هم الفلمان فم صل بهم قدکر صَلائه ثم م قال: «مْکذا صلا:» 
9 ند 1 ال ف ۰ 

۵- (۱۰) ابومالک اشعری 4 گوید: آیا شما را از (کیفیت و نحوه‌ی) نماز 
رسول خدا که آگاه نکنم؟ (گفتند: آری؛ ما را نسبت به شیوه‌ی نماز رسول خدا 35 
آگاه بگردان). 

ابومالک اشعری #* گفت: آن حضرت ی نماز را بر پای داشتند و نخست صف‌های 
مردان را راست و برابر کردند و در پشت سر آنان. صف‌های کودکان را برابر و یکنواخت 
و مرتب و ساماندهی نمودند؛ آن گاه با آنان. نماز را با جماعت گزاردند. 

سپس ابومالک اشعری ّ*. کیفیت نماز پیامبر 3 را ذکر کرد (و پس از آن گفت:) 
آن گاه رسول خدا 5 فرمودند: «اين جنین است نما امّت من». 

عبدالاعلی ۶* (که راوی ابومالک اشعری #۶ است) گوید: گمان می‌کنم که 
ابومالک #9 فقط گفت: (آن حضرت 5 فرمودند: «اين جنین است نماز) امّت من». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۳ 
شما گزارش دهم. 

«اقام الصلوة»: رسول خدائ فرمان دادند تا برای برپایی نمان اقامه گفته شود. 

«وصف الرجال و صفَ خلفهم الغلمان»: روش صحیح و مورد پسند رسول خدا ‏ 
آن است که نخست. صف مردان ترتیب داده شود و مردان در صف اول قرار بگیرند و 


تلظ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
صف بعدی. از آن کودکان باشد. و اگر چنانچه زنان نیز در جماعت شرکت داشتند. در 
آن صورت صف ۳ پشت سر کودکان خواهد بود. 

«الغلمان»: جمع غلام؛ نوجوان؛ پسر بجه. 

«هکذا»: به همین ترتیب؛ بر همین منوال؛ بدین گونه؛ مانند اين؛ این چنین؛ آن 
چنان؛ این طور؛ بدین سان. 

«هکذا صلوة امتی»: یعنی برای امّت من نیز مناسب و زیبنده است که به همین 
ترتیب که من نماز خوانده‌ام. نماز بگزارند. 

۶ - [۱۱] (صحیح) 

ون یس بي غاد قال: با آنا نی اج نف الصف ام فجبَدی رل ین 
خلنی جَبدة َتحاني وقام مقايي وله ما عَلث صلان. فلا انصرف لا هو أق بيْ 
گفپ فقال: یا قتی لا سول ال لد ها غهد من الگی 9۳6 لیا آن که کم تفیل 
لب فقال: َق هل اعد ورب الگنبة تلا نم قال: واه ما عنم آتی ولسین 
آشی عل امن آشلواء فلت یا آ توت عا کتن باهل الفقد؟ کال: الامواء. روا 
الا ۳ 

۶- (۱۱) قیس بن عباده #* گوید: در حالی که در مسجد و در صف نخست 
بودم. ناگهان مردی مرا از پشت سرم به شدّت به بیرون صف کشید که در نتیجه. مرا 
به کناری نهاد و خود در جایگاهم (در صف نماز) ایستاد؛ سوگند به خدا! (از شدّت 
ناراحتی) چیزی از نمازم را نمی‌فهمیدم؛ چون آن فرد. نمازش را به پایان رساند. 
متوجه شدم که وی, ی بن کعب ** (یکی از یاران با وفای پیامبر 3 و بزرگان صحابه) 
ان 

یی بن کعب ۶ گفت: ای جوان! خداوند تو را اندوهگین و ناراحت نسازدا به 
راستی این «کاری که من با تو انجام دادم و تو را از صف نخست نماز بیرون کشیدم)؛ 
از زمره‌ی سفارش‌ها و توصیه‌های پیامبر 3 به ما است که باید (به هنگام نماز ما 


بزرگان و خردمندان و بالغان») نزدیک پیامبر کل (یا دیگر ائمه و پیشنمازان) بایستیم. 


۱- نسایی 2۸۸/۲ ۸۰۸؛ و مسند احمد ۱۴۰/۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی) ۳۹۵ 


آن گاه رو به قبله کرد و سه بار گفت: سوگند به پروردگار کعبه! که «اهل العقد» 
(امیران و حاکمان) هلاک گردیدند. 

سپس گفت: به خدا سوگند! من بر امیران و حاکمان. غم واندوه نمی‌خورم. بلکه به 
سان کاتن هب اوته ف وم همه ایا نان را ای تین 

قیس بن عباده 8 گوید: خطاب به ابّی بن کعب ** گفتم: ای ابویعقوب! منظور تو 
از «اهل العقد» چه کسانی است؟ وی در پاسخ گفت: امیران و حاکمان. 

[این حدیث را نسایی روایت کرده است]. 

شرح: «بینا»: ظرف زمان و متضمن معنای مفاجات است؛ ناگاه؛ ناگهان؛ در حالی 
که. 

«حبذُنی»: مرا به سوی خود کشید. «جبذة»: کشیدن سخت؛ به شدت کشیدن. 

«فنخانی»: مرا به کناره نهاد؛ مرا کنار گذاشت؛ مرا از صف خارج کرد؛ مرا جابه‌جا 
نمود. 

«ما عقلت صلاتی»: به خاطر کاری که با من کرده بود و مرا از صف نماز بیرون 
کشیده بود و در جایگاهم قرار گرفته بود» از نمازم چیزی را نفهمیدم؛ یعنی ندانستم 
که چه بخوانم و یا چه خوانده‌ام؟ 

لایتتوع )دا ونته بو رانبه حاطظر کاری که باافو کردم وتو را اضق اول تمان 
بیرون کشیدم و در جایگاهت قرار گرفتم. ناراحت و غمگین و اندوهگین و پریشان 

«عَهدُ من النبي 3»: سفارش و توصیه‌ی پیامبر 3 است؛ زیرا پیامبر ‏ فرموده 
بودند: «لیليني منکم اولوا الاحلام واللّهي؛ ثم الذین یلونهم» ثم الذین یلونهم» ثم الذین 
یلونهم» (مسلم)؛ «باید عاقلان و بالغان شماء پشت سر من قرار بگیرند؛ آن گاه کسانی 
که باید در پی آنان بایستند (کودکان) و سپس کسانی که باید در پی آنان؛ قرار بگیرند 
(زنان)». 

«آن نلیه»: به هنگام نمازه ما بزرگان و خردمندان و بالغان» نزدیک پیامبر 3 یا 
نزدیک دیگر ائمه و پیشنمازان) بایستیم؛ از این رو. چون تو از «اولوا الاحلام» و 
خردمندان و بزرگان نبودی, تو را به عقب راندم و خود به نزدیک امام ایستادم. 


«آسی»: غم 9 آندوه می‌خورم. 


۳-۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«من اضلوا»: کسانی که حاکمان دیکتاتور و خودکامه و امیران مُستبد و ستمگر 
آنان را گمراه کرده‌اند و آنان نیز از ایشان پیروی و اتباع نموده‌اند. 

«ابویعقوب»: کنیه‌ی ابّی بن کعب طه است. 


«الامراء»: امیران؛ حاکمان؛ رهبران؛ سروران. 


باب (۲۶) 
امامت و پیشنمازی 


فصل اول 


۷ -[۱] (مَحیح) 

عن آبي مسغود قال: قال رشول ال له يم الوم رهم یکتاب ال له قٍن کاثوا نی 
لْرَاعة سَواء قَأعَمَهم باقن کاثوا نی اه سواءفَفْمهْم مجْرة ان وا نی الِجُرة 
باذْنه. روا مُْلم. ون روَاية له: «لا یوم الرجل الرجل في آهله۱. 

۷- (۱) ابومسعود (انصاری) 4۶ گوید: رسول خدا ید فرمودند: «مردم را کسی 
آمامت-نمایت که کعاب دا (قران) ربق قرافت هی کید؛ ار در فراعت با هم مساو 
بودند» کسی که سئت را بهتر می‌داند» امامت نماید؛ اگر در فهم سئت هم برابر بودند. 
کسی که زودتر هجرت نموده و در اين زمینه از دیگران» پیش‌دستی نموده است 
امامت نماید؛ و اگر در هجرت برابر بودند. اولویت در امامت با کسی است که سن و 
سال بیشتری دارد. 

و هیچ کس. کسی دیگر را در محل فرمانروایی‌اش امامت نکند؛ (امامت حق 
صاحب‌خانه, صاحب مجلس و امام مسجد است؛ مگر آن که خودشان به دیگری اجازه 
بدهند)؛ و هیچ‌کس در خانه‌ی دیگری. بر فرش و متثکای او ننشیند. مگر این که 
صاحب خانه اجازه دهد». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است. و همو در روایتی دیگر آورده است:] «هیچ 
مه دنک غ ۱ در شانهاش امامت مایه (مکر ان که اتب حتفم ده آساده 


دهد)) . 
شرح: «اقرژهم»: کسی که قرائتش بهتر از دیگران و حفظش نیز بیشتر از آنان 
باشد. 


۱- مسلم ۴۶۵/۱ ح (۶۷۲-۲۹۰؛ ابوداود ۳۹۰/۱ 2 ۵۸۲: نساپی ۷۶/۲ ح ۷۸۰؛ و ابن ماجه 
۱ ۹۸۰ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۳۹۹ 


«هجرت»: دوری گزیدن از وطن؛ کوچ کردن از وطن خود و به جای دیگر رفتن؛ 
رفتن از شهری به شهر دیگر و در آنجا وطن گزیدن تا بدین ترتیب» از شرّ کافران و 
بدخواهان» در امان باشد و به راحتی به اوامر و فرامین الهی تعالیم و آموزه‌های نبوی؛ 
احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی. جامه‌ی عمل بپوشاند و دین 
و ایمان خویش را حفظ و صیانت نماید. 

به هر حال؛ ترجمه‌ی لفظی «اقراً هم لکتاب اللّه». همان است که در ترجمه ذکر 
شد؛ یعنی «کسی که بیشتر و بهتر از دیگران» قرآن را بخواند»؛ ولی مطلب آن ته وخ 
حفظ قرآن و نه مجرد کثرت تلاوت است؛ بلکه مراد از آن. همراه با حفظ قرآن. علم آن 
و ارتباط خاص با آن است؛ و امتیاز قاریان نیز در روزگار رسول خدا 35 همین بود؛ از 
این رو مفهوم حدیث. چنین است: برای امامت نماز. کسی مناسب‌تر و شایسته‌تر است 
که به لحاظ علم به قرآن و تعلق و ارتباط با آن. بر دیگران تفوّق و برتری داشته باشد؛ 
و پرواضح است که در روزگار پیامبر گ همین امر» بزرگ‌ترین امتیاز و معیار فضیلت 
بوده است و هرکس از این سعادت بیشتر بهره‌مند بود. به همان میزان. حامل و امین 
میراث ویژه‌ی رسول خدا یک به شمار می‌آمد. 

معیار دوم بعد از آن. علم به شریعت و سنّت بود؛ و این هردو علم. (یعنی علم قرآن 
و سّت) توأّم با عمل بودند؛ زیرا در آن زمان. علم بدون عمل, قابل قبول و پذیرش 
نبود. 

معیار سوم فضیلت در عصر نبوّت و در آن زمان خاض. اولویت در هجرت بود؛ و به 
همین لحاظ آن را در حدیث. در مرتبه‌ی سوم ذکر کردند؛ ولی بعدها. این مرتبه و 
معیار باقی نماند؛ از این رو فقهاء و دانشوران دینی, به جای آن معیار صلاح و تقوا را 
ترجیح داده و آن را معیار سوم قرار داده‌اند. 

معیار چهارم در این حدیث. بزرگی به لحاظ سن و سال قرار داده است؛ از اين رو 
اگر مردمان» در سه معیار پیشین با یکدیگر یکسان می‌باشند. در آن صورت کسی برای 
(ماست هه اولامت اس کهبه اهاط وان ای کش با 

شایسته‌ترین و سزاوارترین مردمان به امامت: 

براساس این حدیث. امام احمد بن حنبل 2 و امام ابویوسف 2 بر این باورند که 


واژه‌ی «آقرآ» (قاری‌تر) بر امامت سزاوارتر از «اعلم» (داناتر» می‌باشد؛ و مراد از 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«آقرٌ». شخصی است که در تجوید و قرائت بیش از دیگران مهارت و آیه‌های بیشتری 
حفظ دارد. و روایتی از امام مالک* و امام شافعی #2 مطابق با دیدگاه امام 
احمد و امام ابویوسف 7 است. 

و امام ابوحنیفه 2 و امام محمد 2 بر این باورند که «اعلم» یا «آفقه» از «آقرآ» 
برای امامت ترجیح دارند؛ امام اپوحنیفه و امام محمد. از فرموده‌ی رسول خدا کد به 
هنگام بیماری وفات ایشان استدلال می‌کنند که فرمودند: «مُروا ابابکر فلیصل 
بالناس» (بخاری)؛ «ابوبکر را فرمان دهید تا با مردم نماز بگزارد و امامت آنان را به 
عهده بگیرد». 

بدین ترتیب» آن حضرت ُد در بیماری وفات امامت را به ابوبکر صقّیق * واگذار 
نمودند با این حال که طبق تصریح حدیث بالاء ابی بن کعب 4 «آقرأٌ» (قاری‌تر) بود. 

و پرواضح است که ابوبکر صدّیق ** بر اساس «اعلم» بودن خویش, حق تقدّم بر 
دیگران يافته است؛ همان‌گونه که ابوسعید خدری ظ گوید: «کان ابوبکر * هو 
اعلمنا» (بخاری)؛ «ابوبکر حق داناترین ما بود». 


از این رو اگر مقذّم کردن «آقرآ» ۳۹ «اعلم» بهتر می‌بود؛ پیامبر 35 1 
بن کعب 2 را به عنوان امام و پیشنماز منسوب می‌کردند. 
«اعلم» 9 «آقرآ» تفاوتی وجود نداشته است و شخص «اعلم», «اقرآ» نیز به شمار 
می‌رفت؛ گویا که «آقرآ» 9 «آعلم», هردو از نسبت تساوی برخوردار بودند. 

اما ان ها شاف ریت تمه ورن ی رالات یاب 
دسته از صحابه اطلاق می‌شد که حافظ قرآن کریم بودند؛ از این گروه می‌توان به 
شهیدان بثر معونة و جنگ یمامه اشاره کرد که به آنان «قرّاء» گفته می‌شد. 

و علاوه از آن این اشکال نیز وارد می‌شود که اگر چنانجه منظور از «آقرآ»» «آعلم» 
باشد. پس عبارت «و آقرآهم اپی بن کعب»؛ بدین معنا خواهد بود که ابی بن کعب طه 
«اعلم» صحابه بود؛ ولی چنین برداشتی. برخلاف اجماع علماء است؛ و جدا از آن. در 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۰۱ 


حدیث بالا» واژه‌های «اعلم» 9 «آقرآ» هر کدام. به طور جداگانه ذکر شده‌اند و چنین 
امری نیز از تفاوت میان آن‌هاء حکایت دارد. 

از این روء واقعیت آن است که در اوایل اسلام - که حافظان و قاریان قرآن کریم 
اندک بودند و همه‌ی اشخاص. آن اندازه از آیات قرآن را حفظ نداشتند که حق قرائت 
مسنون, ادا گردد - از این رو. در راستای ترغیب و تشویق حفظ قرآن. استحباب 
امامت «اقرآ» در اولویت قرار گرفت و هنگامی که فرهنگ قرآنی و حفظ آن به نحو 
مطلوبی ترویج یافت. اولین معیار برای اخامته در خلسنت) تعیین گردد؛ زیرا به «آقرآ» 
فقط در یک بخش نماز - یعنی قرائت - نیاز است؛ ولی «آعلم» بودن, از نیازهای 
همه‌ی ارکان نماز به شمار می‌آید. 

از اين رو پیامبر 55 ابوبکر َه را به عنوان امام - در بیماری وفات خویش - به 
خاطر آعلم بودن ایشان» تعیین کردند؛ و چون این داستان» در واپسین روزهای 
زندگی پیامبر اکرم که رخ داده است. نسخ کننده‌ی تمامی احادیثی قرار خواهد 
گرفت که در آن‌ها تقدیم «آقرآ» بیان شده است. 

«فاقدمهم هجرة»: هدف از این هجرت. هجرتی است که در اوایل اسلام. مدار ایمان 
بود؛ و سپس حکمش منسوخ گردید؛ از این رو اکنون هجرت از معیارهای اولویت 
امامت به شمار نمی‌رود و فقهاء و صاحب‌نظران اسلامی «آورع» را جایگزین آن قرار 


داده‌اند؛ و غالباً این استنباط فقهاء مبتنی بر حدیثی است که رسول خدا تک فرمودند: 


(الهاجر من هجر ما نهي اللّه عنه»(بخاری)؛ مهاجر حقیقی کسی است که به همجرت 
ظاهری اکتفا نمی‌کند. بلکه از هر چیزی که خداوند نهی فرموده دوری می‌گزیند. از 
قتل. دزدی, زناء فسق» شرب خمر, بخل, اسراف. نفاق» شرک. کفر و... دوری می کند. 

آری! مهاجر واقعی کسی است که در میان خود و گناهان. دیوار بلندی کشیده و 
همه‌ی اعمال» کردار گفتار و پندار خویش را در داثره‌ی خیر قرار داده و انجام آنها را 
وظیفه‌ی خویش می‌گرداند. 

هجرت از دیدگاه و نظر پیامبر * تنها هجرت مکانی و خارجی نیست بلکه باید قبل 
از این هجرت. هجرتی از درون آغاز شود و آن هجرت و دوری از چیزهایی است که 
متاقانت نا اخال رز اقا ات ا سای ردنا و تایه ان برات رت غانی وا 


آماده شود. 


۳4۰۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و این هجرت لازم است تا اگر نیازی به هجرت مکانی نداشت در پرتو این هجرت 
درونی در صف مهاجران راه خدا در آید. 

و اصولاء هجرت واقعی و حقیقی بنا به فرموده‌ی رسول‌خدا ی همان فرار از گناه و 
اما در درون و روج خویش» هجرتی نداشته‌اند. در صف مهاجران نیستند» و9 به عکس. 
آنها که نیازی به هجرت مکانی نداشته‌اند. اما دست به هجرت در درون وجود خود 
زده‌اند در زمره‌ی مهاجرانند و در واقع مهاجران راستین. آنها هستند که از گناهان و 

و همین نوع هجرت راء ورع و پرهیزگاری گویند. 

«فی سلطانه»: جایی که فرد. توراظ و نفوذ دارد؛ محل ولایت وی؛ مکانی که 
مالکیت آن را دارا می‌باشد؛ جایی که حکم وی در آنجا به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. 

«تکرمته»: تکرمة: بالش و متکایی که شخص را از جهت بزرگداشت و احترام بر آن 

«و لا یمن الرجل الرجل نی اهله»: هیچ مردی, دیگری را در خانه‌اش (اگر چه از او 
برتر نیز باشد») امامت ننماید؛ مگر آن که صاحب‌خانه بدو اجازه دهد. 

این حدیث دلالت می‌کند بر آن که صاحب‌خانه و امام دائم و مانند این‌هاء از دیگران 
به امامت شایسته‌تراند؛ مگر آن که خودشان (صاحب خانه و امام دائم) اجازه دهند. 

۷۸ - [۲] (صحیخَ) 

وعن آلي سَمیدٍ قال: فا رنول اله کلة: ِا کثوا ئلائَ فلیومهم آحدهم وأحقهم 
بالامام فرژهم. واه مَْلم 

گر حییت مالك بُن لورت في باب بَعْد باب «قضل ان 

۸- (۲) ابوسعید خدری #۶* گوید: پیامبر گرامی اسلام تک فرمودند: «هرگاه 
(گروهی متشکل از) سه نفر باشند» باید یکی از آن‌هاء امامت آن‌ها را به عهده بگیرد؛ و 
سزاوارترین ایشان به امامت کسی است که کتاب خدا را بهتر قرائت می کند. 


۱- مسلم ۴۶۴/۱ 2 (۶۷۲-۲۸۹)؛ نساپی ۷۷/۱ ۷۸۲؛ و دارمی 2۳۱۸/۱ ۱۲۵۴. 


کناب الصلوة: (باب (۲۱) امامت و بر 7 پیشنمازی) ۳۰ 


[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

و حدیث مالک بن حویرث #۶* پس از باب «فضیلت اذان» (در احادیث شماره ۶۸۲ 
و ۶۸۳) ذکر شده است. 

شرح: «و احتهم بالامامة اقرآهم»: مراد از «قاری‌ترین». ضرف حفظ قرآن و کثرت 
تلاوت آن فیس جلکه مراداو ان این اشبث که‌ههراه با حقظ فرآنبعلم مدانی آن ۵ 
ارتباط ویژه با آن باشد. 

و امتیاز قاریان روزگار پیامبر جک نیز همین بود؛ از اين روء مفهوم این حدیث و 
احادیث دیگر این است که: برای پیشنمازی و امامت نمازه کسی مستحق‌تر و سزاوارتر 
و برازنده‌تر و بایسته‌تر است که به لحاظ علم به قرآن و تعلق و ارتباط با آن. بر دیگران؛ 
تفوّق و برتری داشته باشد؛ و پرواضح است که در روزگار پیامبر گٌْ, همین امر 
بزرگترین امتیاز و معیار فضیلت بوده است؛ و هرکس از این افتخار و سعادت. بیشتر از 
دیگران بهره‌مند بود. به همان میزان. حامل و امین میراث جاویدان پیامبر 2 به شمار 
می‌آمد. 

«و ذکر حدیث مالک بن حویرث فی باب...»: یعنی حدیث مالک بن حویرت 
درباره‌ی «امامت». پس از باب «فضیلت آذان». در احادیث شماره ۶۸۲ و ۶۸۲ بیان 
اه انش فتاه 

«وعن مالٍ بن ویر قال: آتیث ال ص اللّه علیه وسلم آنا وابن عم لي» فقال: 
«ذا ساقرثما فأذنا وآقیماه وکا أکبر کما». رواه البخاری(٩.‏ 

مالک بن حویرث #۶* گوید: همراه با پسرعمویم. نزد رسول‌خدا 6 آمدیم» ایشان 
خطاب به ما فرمودند: هنگامی که به سفر می‌روید (و وقت نماز فرارسید) آذان و اقامه 
فانک ان شب به تخاظی. اد یگیی یکت اس ما را سامت خه. ان 
حدیث را بخاری روایت کرده است]. 


وعنه» قال: قال لنا رسول الّه و#: «صَلوا کما رأیئْنوني أصَلّ» واذا حَصَرّتِ اسلا 


فلیَْدْنْ لکم أحذکم ق ی مکُم آکبرکم». ه قانت ۰ 


۱- بخاری ۱۱۰/۲ 2 ۶۲۸ مسلم۱/ ۴۶۵ ح (۲۹۲- ۰۶۷۴ ترمذی ۳۹۹/۱ 2 ۰۲۰۵ ابوداود ۳۹۵/۱ 
ح ۵۸٩‏ نسایی ٩/۲‏ ح ۶۳۶ ابن ماجه ۳۱۳/۱ ۹۷۹ مسنداحمد ۵۳/۵ 


۳*۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مالک بن حویرث 4 گوید: (با گروهی از قوم خود, نزد پیامبر 3 آمدم و به منظور 
یادگیری مفاهیم دین و حقائق اسلامی و تعالیم وآموزه‌های نبوی و دستورات و فرامین 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین الهی» در حدود بیست روز در خدمت پیامبر ّّ ماندیم). 
پیامبر 7 خطاب به ما فرمود: با همان کیفیت وکمّیتی که دیدید من نماز می‌خوانم. 
شما نیز بخوانید» و هنگامی که وقت نماز فرارسید. یکی از شما اذان بگوید و سپس 
بزرگترین شماء امامت کند. [اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«لیومَکم آکبرکم»: اصل مسئله‌ی شرعی این است که هرکس از لحاظ دینی و علمی 
از دیگران برتر است او باید مقتدا و پیشنماز شود. ولی چون «مالک بن حویرث» و پسر 
عمویش از نظر دینی واخلاقی وآًگاهی از مسائل دینی با همدیگر برابر بودند. و در اين 
زمینه هیچ فضیلت و برتری بر یکدیگر نداشتند. پیامبر ۴ فرمود: هرکس از شما که به 
لا رش وال موه ات ایام وی 


۱- بخاری ۱۱۱/۲ 2 ۶۳۱ دارمی ۳۱۸/۱ 2 ۰۱۲۵۳ احمد بن حنبل نیز این روایت را با تقدیم و 
تأخیر در مسند ۵۳/۵ نقل کرده است. 


فصل دوم 


۵۹ - ۳۱] (معیف) 

عن ای عَبّاس قال: قال سول ال له لد لصم یام ولیزمکم قراوکم» 
۱ 

۹- (۳) عبدالله بن عباس ۶ گوید: رسول خدا ۶ فرمودند: «باید برگزیده و 
بهترینتان» برای شما آذان گوید و بایستی قاری‌ترین‌تان امامت شما را به عهده گیرد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «لیوْدُن»: باید اذان بدهد؛ اين امر برای استحباب است نه وجوب. 

«خیارکم»: بهترین شما؛ برگزیده‌ی شما؛ برترین شما از لحاظ اخلاق و آداب 
اسلامی. 

«لیوذن لکم خیارکم»: هر ملّتی در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و 
احساسات افراد خود و دعوت آنها به وظائف فردی و اجتماعی» شعاری داشته است. 
این موضوع در دنیای آمروز: به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود. 

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس, پیروان خود را به 
کلیمتا خعو ری کت ول :در امتلاه راخ این وغوت ار ار اذای انتفا3 هه فود 
که به مراتب رساتر و موثرتر است. 

در تفسیر نمونه. پیرآمون آذان چنین وارد شده است: 

«جذابیت و کشش این شعار اسلامی به قدری است که به قول نویسنده‌ی المنار 
[شیخ محمد عبده] بعضی از مسیحیان متعصب. هنگامی که اذان اسلامی را می‌شنوند. 
به عمق و عظمت و تأثیر آن در روحیه‌ی شنوندگان اعتراف می‌کنند. 

سپس نامبرده نقل می‌کند: در یکی از شهرهای مصرء جمعی از نصاری را دیده‌اند 
تکام آخاس لماع کردهتا این تس اسممانی اون 


.۵٩۰ ۳۹۶/۱ ابوداود‎ -۱ 


ِ" ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می‌گردد. با اعلام وحدانیت و 
یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر اوء اوج می‌گیرد. و با دعوت به 
رستگاری, فلاح. عمل نیک. نماز و یاد خدا پایان می‌پذیرد. 

از نام خدا «الله» شروع می‌شود و با نام خدا «الله» پایان می‌پذیرد. جمله‌هاء موزون. 
عبارات. کوتاه. محتویات» روشن» مضمون سازنده و آگاه کننده است... 

صدای اذان که به هنگام نماز در مواقم مختلف از مأذنه‌ی شهرهای اسلامی 
طنین‌افکن می‌شود. مانند ندای آزادی و نسیم حیات‌بخش استقلال و عظمت. 
گوش‌های مسلمانان راستین را نوازش می‌دهد و بر جان بدخواهان رعشه و اضطراب 
می‌افکند و یکی از رموز بقای اسلام است. 

شاهد این گفتار, اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان [ به نام گلادستون؛ 
از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خویش بوده] است که در برابر جمعی از 
مسیحیان چنین اظهار می‌داشت: «تا هنگامی که نام محمد ی در مأذنه‌ها بلند است. 
کعبه پابرجا و قرآن رهنما و پیشوای مسلمانان است. امکان ندارد» پایه‌های سیاست ما 
در سرزمین‌های اسلامی, استوار و برقرار بماند...» 

بدیهی است. همان‌طور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است. باید کاری کرد که 
به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود. نه این که حسن باطنی به نامطلوبی ظاهر آن 
پایمال گرده"". 

«و لیومُکم قراءکم»: پرواضح است که امام. نزد پروردگار از جانب تمام نمازگزاران 
به عنوان نماینده است؛ از این روء بر خود نمازگزاران لازم و ضروری است که برای این 
امر مهم و مقس بهترین و برگزیده‌ترین فرد از میان خویش را انتخاب کنند؛ آن 
حضرت 3 تا زمانی که خود در قید حیات بودند» خود امام جماعت می‌شدند و امامت 
مردم را به عهده می‌گرفتند؛ و در بیماری وفات نیز بهترین و برگزیده‌ترین فرد را از 
نظر علم و عمل. اخلاص و صداقت. اعتقاد و باور. جهاد و مبارزه و دعوت و تبلیغ 
یعنی ابوبکر صدّیق 4 را برای امامت تعیین ه منصوب کردند و اه را فرمان دادند تا در 
غیاب ایشان» کار مقذس امامت را به عهده گیرد. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۰۷ 


عبدالله بن عمر ع گوید: رسول خدا تک فرمودند: «اجعلوا ائنَتکم خیارکم؛ فاتهم 
وفدکم فیما بینکم وبین ربکم! (دارقطنی و بیهقی)؛ «آن کسی را امام کنید که از 
شما بهتر و برگزیده‌تر است؛ زیرا او میان شما و پروردگارتان» واسطه و نماینده است». 

۰ - [۴] (صحیح) 

وَعَن ۳ عَطیَة الق قال: کال مالك د بن الجُویْر ین ار 
خضرت الا یا قال بو عطة تال تقَدَم فصله 1 
برع بقع مم یم لا أصلٍ بُم؟ سَمفث سول الله تة یقول: امَنْ زار قوما 
قلا یمهم ولیقمهم رجل منهم. روا بو اد وَللمذيٌ والساز بترم ند 
لت صَل ال عَیّه وسلم. 

۰- (۴) ابوعطیه غقیلی #۶ گوید: مالک بن حویرث *ه به مسجد ما می‌آمد و 


(احادیث و روایات رسول خدا ۳5 را برای ما) روایت می‌کرد؛ روزی وقت نماز فرا رسید. 


- ابوعطیه #8* گوید: - خطاب به مالک بن حویرث * گفتیم: برای امامت. جلو برو و 
فقافر ایک ماو نما کفت دم دی را رشان شوه به سا ه رنه ها انافت از 
به عهده گیرد؛ و به زودی شما را خبر خواهم داد که جرا امامت شما را به عهده 
نمی گیرم. 

از رسول خدا ی شنیدم که می‌فرمودند: «هر کس به ملاقات گروهی رفت (و وقت 
نماز فرارسید») امامت آن‌ها را به عهده نگیرد؛ بلکه باید مردی از میان خودشان آنان 
را امامت نماید». 

[اين حدیت را ابوداود. ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که نسایی. 
فقط حدیث پیامبر 3 را از «من رهام تاآخر» نقل نموده است ]. 

شرح: «مصلنا»: مضلن؟ جای نماز خواندن؛ جای نماز و دعا؛ نمازگاه؛ مکانی 
مخصوص که مردم در وقت‌های مشخص و مخصوص. برای گزاردن نماز, بدانجا بروند؛ 


۱- ابوداود 2۳۹۹/۱ ۵۹۶؛ ترمذی ۱۸۷/۲ 2 ۲۵۶؛ نسایی 7۸۰/۲ ۷۸۷؛ و مسند احمد ۰۵۳۲/۵ 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«یتحدّث»: از روایات و احادیثی که از پیامبر جک شنیده بود» خبر می‌داد و آن‌ها را 
نقل می‌کرد؛ به بیان اوامر و فرامین الهیء تعالیم و آموزه‌های نبوی احکام و دستورات 
شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی می‌پرداخت. 

«َقَذمْ»: برای امامت جلو برو. 

«لم»: به چه خاطر؛ چرا؛ کلمه‌ی مرکب از «لام تعلیل» و «ما» استفهامی؛ زیرا در 
اصل خود. «لما» بوده که الف به خاطر تخفیف. حذف گردیده است. 

«من زار قوماً فلا یومهم»: این بخش از حدیث. دلالت بر آن دارد که صاحب‌خانه و 
امام خاقه و مانتد این‌هاء ازدیگران یه انامت: شایسسقه ترانده اگر رنه کسی که به ملاقات 
آن‌ها می‌آید» از آنان» داناتر و شایسته‌تر و برازنده‌تر و بایسته‌تر و سزاوارتر و برگزیده‌تر 
باشد؛ مگر این که خودشان (صاحب‌خانه» آمام دائم و امثال آن‌ها) اجازه دهند. 

در اینجا نیز مالک بن حویرث ۶* - اگر چه از زمره‌ی صحابه و صاحب‌نظران و 
برگزیدگان بود - باز هم اين فرموده‌ی پیامبر ق را همواره نصب العین و آویزه‌ی گوش 
خویش قرار می‌داد و بدان جامه‌ی عمل می‌پوشاند. 

۱ - [۵] (محیح) 

وق این فاله اسععا رل ان ای مره یی العانی و اعد وراه 


و م2 ۱ 
آبو دود ِ 


2-۱ (۵) انس ۶* گوید: رسول خدا کْك عبدالله ب بن ام مکتوم 4 را جانشین 
خویش قرار داد تا امامت مردمان را به عهده گیرد و حال آن که وی. نابینا بود. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «استخلف»: یجانشین خود کرد؛ جانشین خویش قرار داد؛ و این قضیه به 
هنگامی اتفاق افتاد که رسول خدات برای جنگ و کارزار با کافران و بدخواهان اسلام 
و مسلمانان از مدینه بیرون رفت و عبدالله بن ام مکتوم ۶ را جانشین خویش در 
مدیتهای متوره.تحیین تمود: 


۱- ابوداود 2۳۹۸/۱ ۵۹۵. 


کناب الصلوة: (باب (۲) امامت و یب 7 پیشنمازی) ۳۰۹ 


از این حدیث. معلوم می‌شود که امامت فرد نابینا در صورتی که در طهارت و پاکی 
خویش - همچون عبدالله بن ام مکتوم. صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا 3 - احتیاط کند 
و بدان توجّه و عنایت ورزد. بدون کراهیت درست است؛ ولی اگر چنانچه در طهارت و 


پاکی خویش. احتیاط نکند و بدان توجه و عنایتی نورزد» در آن صورت. امامتش مکروه 


وعن ی ماه قال: قلّ سول ال له «لاَهٌ لا تجاوز صلائهم آذاتهم: اعد البق 
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خی یرجم وَامراة باتك وَرَوجها عَلیها ساخظ ومَامْ قوع وم له کارهون». ره اي 
وقال: مدا حدیث ریب" 

۲- (۶) ابوامامه ط* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «سه انسانند که نمازشان از 
گوششان بالاتر نخواهد رفت: برده‌ی گریزپا؛ تا آن‌گاه که (به نزد خواجه‌اش) بازگردد؛ و 
زنی که شب بخوابد در حالی که شوهرش به جا از او ناخشنود است؛ و پیشوای جامعه 
ی که این ی وی کدی هون ای یات ری ناس نام تن 
کند». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیثی غریب است]. 

شرح: «لاتجاوز»: رد نمی‌شود؛ عبور نمی‌کند؛ گذر نمی کند؛ سبقت نمی گیرد. 

«لاتجاوز صلاتهم اذاهم»: نمازشان, بالاتر از گوششان نخواهد رفت؛ کنایه از آن 
ات که تمارشاه بذی فته بخ اه شه و بة پشگاه خقاونن. تلتدی یه خایگاه و ارشی 
ندارد. 

«آلابق»: گریزپا؛ برده‌ای که از نزد خواجه‌اش فرار کرده و به جایی دیگر پناه برده 
تاه 

«و زوجها علیها ساخط»: شوهر آن زن, به خاطر اخلاق بد زن, یا به خاطر سوء 
ادبش و يا به خاطر نشوز و سرکشی‌اش و اندک بودن فرمانبری‌اش. از او ناخشنود و 


ناراحت باشد. 


۱ ترمذی ۱۹۱/۲ 2 ۰۲۵۸ 


۳1۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«و آمام قوم و هم له کارهون»: اگر ناراحتی و ناخشنودی مردم از پیشنماز به 
خاطر کوتاهی ورزیدن وی در احکام و مسائل شرعی و از روی دلیل و برهان و به جا 
مت کی موی ای یا ما یت کل ایام اه زا کی شارت 
ندارند و نماز پشت سر او را ناپسند می‌دارند - به عهده بگیرد؛ و اگر در چنین حالتی 
تام امافت کاس کوش امن وه 

ولی اگر چنانچه امام و پیشنماز انسانی صالح و نیک بود و نقص و عیبی شرعی در 
او پیدا نمی‌شد. در آن صورت باید پشت سر او نماز بخوانند و جماعت را ترک نکنند؛ و 
ناخشنودی غیرشرعی مردم نیز» هیچ تأثیری در نماز جماعت. ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه 
در این صورت. خود مردم. گنهکارند که به ناحق, بدگویی پیشنماز خویش را می‌کنند. 

پیامبر اکرم 5 می‌فرمایند: 

«البهاد واجب علیکم مع کل امین بر کان او فاجراً وا عمل الکباثر؛ والصلوة 
واجبة علیکم خلف کل مسلم با کان او فاجرا؟ (ابوداود). 

ود زا هی مه اس و نیش سوام تک یاقا هویب راجت انش 
اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد. و نمازگزاردن پشت سر مسلمان - خواه 
نیکوکار یا فاجر - بر شما واجب است». 

به هر حال. حکم حدیث بالاء فقط در صورتی است که امام. به خاطر فسق, بدعت یا 
جهل خود. مورد تنثر مردم قرار گیرد؛ اما اگر علت ناراحتی و ناخشنودی مردم از اوه 
به خاطر مسائل دنیایی و منافع شخصی و اغراض فردی و امراض درونی و وسوسه‌های 
شیطانی بود. در آن صورت» مشمول حکم حدیث نمی‌شود. 

ملاعلی قاری (در مرقاة المفائیم ج ۲ ص )۱٩‏ گوید: «اگر مخالفان امامء تعداه 
اندکی بودند» در آن صورت حق با امام است. هر چند تنها باشد». 

قت کی از ماه ماب ان شاوی کفتفانگ» در ارف ایام اقا با اف 
نمازگزاران و مقتدیان است؛ و شاید مراد از «اکثریت». بیشتر علماء و دانایان باشد؛ زیرا 
اکثریت جاهلان و کم‌خردان؛ معتبر نمی‌باشد. 

۳ - [۷] (صعیف) 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۱۱ 


وَعّن اب عم قال: قال رسول ال له ی لاه آا بل منهم صلانهم: من تدم قومَا 
وم 4 ارفوت ورجلٌ ی الضلاة یازا والتبا: آن ییا بفد آن کفوته ویجل اغتبد 
راد روا او وود وان ماه 

۳- (۷) عبدالله بن عمر * گوید: رسول خداک فرمودند: «سه نفر هستند که 
نمازشان پذیرفته نمی‌شود: نخست. کسی که مردم از او و عملکردش ناخشنود باشند و 
او امامت خود را بر آنان تحمیل کند؛ دیگر» مردی که نماز را (بدون عذر)» پس از فوت 
شدن وقت آن بگزارد؛ و سوم مردی که انسان آزاد را برده گرداند». 

[اين حدیث را ابوداود و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «من تقدّم قوماً»: کسی که برای امامت گروهی از مردم. به جلو رود و آنان را 
امامت دهد. 

«دبارٌ»: اين واژه را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد: 

بدون عذر. نماز را پس از فوت شدن وقت آن بگزارد. 

بدون عذر نماز را در واپسین لحظات و وقت آن بخواند. 

«و الدبار: آن یاتیها بعد ان تفوته»: پرواضح است که اين تفسیر و تشریح. از خود 
راوی است. 

«اعتبد»: برده بگیرد؛ غلام یا کنیز قرار دهد. 

«محزرة»: انسان آزاد. 

۴ - [۸] (صْعیف) 

ون سَلامة بنت الحر قالث: ال سول ال له :ان ین آشراط السَاعة آن یکتاقع 
هل المسچر لا تجذون ماما بل بهم* روا؛ مد ویو داد وابی ماجه۳. 

۴- (۸) سلامة. دختر خر گوید: پیامبر گرامی اسلام کل فرمودند: 
«بی‌گمان» یکی از نشانه‌های قیامت. آن است که نمازگزاران مسجد. همدیگر را (برای 
امامت و پیشنمازی) هول دهند و خود از آن فرار کنند؛ تا این که پیشنماز (لایق و 
مناسبی) را نیابند تا امامت آنان را بر عهده گیرد». 


۱- ابوداود 2۳۹۷/۱ ۵۹۳؛ و ابن ماجه ۳۱۱/۱ ۹۷۱. 
۲- ابوداود ۳۹۰/۱ ۵۸۱؛ و مسند احمد ۳۸۱/۶. 


۳۱۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را احمد بن حنبل. ابوداود و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «اشراط»: جمع شرط: علامت و نشانه. یکی از علامت‌ها و نشانه‌های کوچک 
وقوع قیامت. 

«یتدافع»: همدیگر را برای امامت هول دهند و خود از آن فرار کنند؛ هریک از 
اه سا نع لد کی 

«لامیدون اماما»: امام و پیشنماز لایق و قابلی را که ضلاحیت امامت را ذاشته باشت؛ 


نمی‌یابند. 

این حدیث. بیانگر آن است که در آخرالزمان. جهل و ناآگاهی نسبت به اوامر و 
فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم 
والای قرآنی زیاد می‌شود و فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری نیز به اوج خود 
می‌رسد. تا جایی که پیشنماز لایق و قابلی را نیز نمی‌یابند تا امامت آن‌ها را به عهده 


2 


گیرد. 
]٩[ - ۵‏ (سعبف) 


َعنْ ی هرب قال: قال رم ل سول اللْه صل اللّه عَلیه وسلم: «ً جهاد وَاجبٌ عَل عَلیکم 
کل آییر بر 0( الصا اجه علَیْصم خَلف کل مُسْلم 


و ۶و 


ار ی 
)٩( -۵‏ ابوهریره ع* گوید: رسول خدا فرمودند: «جهاد و کارزار با کافران و 
نیکوکار باشد یا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد. 
پیشنماز, نیکوکار باشد يا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد. 
باشد يا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد». 


ِ- ابوداود ۳۰/۳ 2 ۵۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۱۳ 


شرح: «الجهاد»: جنگ در راه خدا و برای آزادی تبلیغ دین و سرنگونی ستمگران. 

«امیر»: رهبر؛ حاکم؛ سلطان؛ فرمانروا. 

«امهاد واجب علیکم مح 5 امیر؛ بر کان او فاجرا»: تیامبر 35 در این بخش از 
حدیث. یکی دیگر از اصول و مبانی محوری و کلیدی ایمان را چنین معرفی می‌نماید: 
جهاد و پیکار در راه خدا با کافران و دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین از بدو 
بعئنم تا قیام قیامت که گروهی از امتيانم با دجال بجنگند. تداوم خواهد داشت و 
عدالت و دادگری هیچ عادلی وجور و ستم هیچ ظالمی مانع آن نخواهد شد. 

و مراد از این حدیث این است که برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین و برای 
0 0 1 
این چنین نیندارد که چنانجه زمانی نظام حکومت اسلامی به دست افراد نالایق و ظالم 
قرارگرفت. باز هم جهاد ساقط می‌شود. خیر. پیامبر ‏ دراین حدیث این پندار را رد 
می‌کند و اعلان می‌دارد که در هر زمان باید به فریضه‌ی مقدس جهاد احترام گذاشته 
شود و برای هیچ کس درست نیست که اظهارعذرکند و بگوید: ما در زیرفرمان این افراد 
الایق. هرگز جهاد نخواهیم کرد. 

بلکه همه‌ی مسلمانان باید در هر زمان برای از میان بردن فتنه‌ها. محو و نابودی 
شرک و بت‌پرستی. جلوگیری از ظلم و ستم و برای حمایت از مظلومان و مستضعفان 
در هر نقطه جهان بحنگد 

از این روء جهاد اسلامی. نه به خاطر فرمانروایی در زمین و کشورگشایی» نه به 
منظور به چنگ‌آوردن غنائم. نه تهیه‌ی بازارهای فروش يا تملک منابع حیاتی 
کشورهای دیگر, یا برتری‌بخشیدن نژادی بر نژاد دیگر است. بلکه هدف یکی از اين 
در پزایر آنانْ رانست 

اسلام دستور می‌دهد. بت‌پرستی به هر قیمتی که شده است. حتی به قیمت جنگ. 
1 ز جامعه‌ی بشریت باید ریشه‌کن گردد. بت‌خانه‌ها و آثار شوم بت‌پرستی اک طرف 
مسالمت‌آمیز ممکن نشد باید با زور ویران و منهدم گردند تا مردم از اسارت و بردگی 
فکری و اجتماعی. آزاد گردند و ندای منادیان حق به گوش آنان برسد. 


۳۱۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آری! اسلام جهاد را با اصول صحیح و منطق. هماهنگ ساخته و هرگز آن را 
وسیله‌ی سلطه‌جویی کشورگشایی. غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده و استعمار و 
استثمار قرار نداده است. 

اسلام می‌گوید: باید صفحه‌ی زمین از آلودگی به شرک و بت‌پرستی پاک گردد. تا 
زمینه برای رسیدن ندای منادیان حق. به گوش مردمان جهان فراهم شود. از ظلم و 
ستم جلوگیری شود. به محرومان و مستضعفان و مظلومان و آوارگان کمک و مساعدت 
شود و این دستور اسلام تا قیام قیامت. تا زمانی که گروهی از امت محمدی. با دجال 
بجنگند و او را شکست بدهند ادامه خواهد داشت. 

و هيچ‌کس حق ندارد از اين دستوراسلام کناره‌گیری کند. بلکه با زمامداران لایق و 
امیر جیش ولو کان جاثرا او ظالماً او فاسقاً وذالك لان ترك ابحهاد معه» سوف یفضی اي 
ظهور الکفار عل | 0 

«جمهور فقهاء بر جواز جهاد و پیکار با هر زمامداری اگر چه نا لایق. ظالم و فاسق 
باشد تصریح نموده‌اند. چرا که اگر جهاد به خاطر زمامدار ظالم و فاسق رها شود. امکان 
دارد که کفار از این فرصت استفاده کنند و بر مسلمانان و منابع حیاتی‌شان مسلط 
شوند و این نیز به ضرر اسلام و مسلمین است». 

و علامه ابن قدامه در «المغنی» تحت عنوان «و يغزي مع کل بر وفاجر» می‌گوید: 

«ارایتم لو آن الناس کلهم قعدوا کما قعدتم» من کان یغزوا؟ آلیس کان قد ذهب 
۱ لمسلمن وا ستئصاطم وفیه فساد عظیم» . 

«آیا می‌دانید اگر همه مردمان به مانند شما بنشینند و در راه خدا جنگ و پیکار 


کی یه کی خفی سماقق که تفای ان آمااه زیگنا 
دشمنان بجنگد؟ آیا در این صورت اسلام از میان نخواهد رفت؟ و براستی به خاطر 


۱- جواهر الاکلیل ۲۵۱/۱. 
۲- المغنی ۳۵۰/۸. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۱۵ 


زمامدار فاجر. جهاد را ترک کردن «کار خوبی نیست. چرا که در این صورت) جهاد 
اسلامی از میان خواهد رفت و کفار بر مسلمانان مسلط و چیره می‌شوند و آنها نیز 
مسلمانان را قلع و قمع می‌کنند و فتنه و فساد بزرگی ایجاد می‌گردد». 

«والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم»: در متن شرح عقاید نسفی» چنین آمده 
است: «و تجوز الصلاة خلف کل بر وفاجر؛ ونصل علي کل بر وفجرا؛ «و خواندن نمازه 
پشت سر هر نیکوکار و فاجری (به ناچار) جایز است و ما بر هر نیکوکار و فاجری (که 
مسلمان باشد») نماز میت را می‌خوانيیم». 

پس همان‌طور که نماز. در پشت سر انسان نیکوکار و صالح» صحیح است پشت سر 
فاسق نیز به ناچار جایز است؛ البته مادامی که امر حرامی را که دلیل آن. قطعی و 
مسلم است و پا حرام بودن آن به طور حتمی از دین معلوم شده است را حلال نداند؛ 
زیرا در این صورت. کافری فاسق خواهد بود و نماز در پشت سر او صحیح نخواهد بود. 

و همچنین, نماز در پشت سر بدعتگزار جایز است؛ البته مشروط بر آن که بدعتش 
منجر به کفر یا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد؛ به دلیل اين که رسول خدا 6 
فرمودند: اصلوا خلف کل برّ وفاجرو علي کل بر وفاجر» (طبرانی)؛ «پشت سر هر 
نیکوکار و فاسقی نماز بخوانید و بر هر نیکوکار و فاسقی. نماز میت بگزارید». 

و به دلیل این که علمای سلف (پیشینیان). پشت سر حاکمان فاسق و ستمگر نماز 
خوانده‌اند؛ و اگر در این مورد. نهی و منعی در حدیث آمده باشد. حمل بر کراهت آن 
می‌شود نه بر عدم جواز آن؛ به دلیل اين که امت اسلام چنین کرده‌اند؛ زیرا بر ترک 
کننده‌ی نماز و فاسق, نماز میت خوانده‌اند؛ و نیز به دلیل فرمایش پیامبر 5 که 
فرمودند: 

الا تدعوا الصلاة علي من مات من اهل القبلة». 

«نماز میت را بر هر کسی که مسلمان باشد. ترک نکنید». 

«یو آ»: نیکوکار؛ پارسا؛ پرهیزگار. 

«فاجرا»: فاسق؛ هرزه؛ بی‌بند و بار؛ عیاش؛ خوش‌گذران. 

«و ان عمل الکباثر»: در حدیثی پیامبر 2 می‌فرمایند: 

«ثلاث من اصل الایمان: الکف عمّن قال: لا اله الا الثّه؛ ولا تکفره بذنب ولا 
تخرجه من الاسلام بعمل... (ابوداود ح ۲۵۲۳) 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«سه چیز است که در پیشگاه خداوند و در این جهان از اصول بنیادین و محوری 
ایمان» شناخته می‌شوند: نخست., عدم تعرّض به گرویدگان به توحید رلا اله الا اله)؛ از 
این روء باید مواطف باشی که در اين دام نیفتی و مسلمانان را به خاطر ارتکاب برخی 
گناهان و پاره‌ای از اعمال زشت و نازیباء به کفر و ارتداده نسبت ندهی و وی را از 
دایره‌ی اسلام خارج معرژفی نکنی...». 

پیامبر اکرم 3 در دو حدیث بالاء یکی از اصول و مبانی بنیادین و محوری ایمان را 
معرفی کرده‌اند که عبارت است از: «عدم تعرض به گرویدگان به توحید». 

اهل سّت و جماعت بر این اعتقادند که هر انسانی از روی صداقت و اخلاص و 
عمل و اعتقاد. به شهادتین اقرارکند و لا اله الاالّه ومد رسول الّه را بر زبان آورد؛ 
مسلمان می‌گردد و اگرچنین شخصی با اعتقاد به لا اله الاالّه بمیرد» در نزد خداوندکكن 
و کر یر ای تاو : 

الف)نجات و رهایی از خلود در دوزخ. 

ب) ورود چنین کسی به بهشت قطعی است. حتی اگر با تأخیر انجام گیرد و با 
سابقین اولین وارد بهشت نشود. چرا که پیامبر 3 می‌فرماید: هرکس به اندازه‌ی دانه‌ی 
گندم در قلبش, ایمان داشته باشد و اقرار به لاله الاالّه کند. درآتش دوزخ باقی 
نخواهد ماند. 

و نیزمی‌فرماید: «هر بنده‌ای که بگوید: لااله الاال و در حالی که به آن اعتقادکامل 
دارد» بمیرد وارد بپهشت می‌شود... و خداوند آتش را برای کسی که بگوید: لاله الاالّه 
ای ره ی که اس هیا 

و نیزاهل‌سنت وجماعت معتقدند که مرتکب گناه کبیره. مومن است و انجام گناه 
ها مات با نمی که رام ام ار نامک آننکه زا 
در حالی که انجام می‌دهد. حلال بداند يا نهی از آن را در شرع کوچک و خوارشمارد. 
پا امر واجبی را که شرع مقدس اسلام بدان امر کرده است. تحقیر وکوچک نماید. در 
این صورت کافر و مرتد می گردد. 

و براستی یکی از دلابلی که بر لزوم تکفیردیگران وجود دارد. احادیثی است که 


پیامبر 6 در ضمن آنها به صراحت از این مسئله نهی کرده است. ازجمله‌ی این 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۷ 


احادیث. همین حدیثی است که ما در صدد شرح و توضیح آن هستیم. که درآن 
رسول‌خدا 6 به صراحت می‌فرماید که متعرض اهل لا اله الاالّه نشوید و آنان را به 
بهانه‌ی ارتکاب گناه (همچون خوارج و معتزله) تکفیر نکنید. 

در حدیثی پیامبر 3 می‌فرماید: 

«هرکس به برادرش خطاب کرد: ای کافر دراین صورت آن کفر. یکی از آن دو را در 
برخواهد گرفت. اگر مخاطب براستی کافر بوده. پس سخن گوینده صحیح است و گر 
نه به قائل آن برخواهد گشت» [بخاری و مسلم]. 

و نیزمی‌فرماید: 

کی که مری سکاف تخ رات زا شش ایا یانما اس 
نباشد. این سخن به خودگوینده‌اش, برمی‌گردد» [بخاری و مسلم]. 

براین اساس باید سخت مواظب باشیم که دراین دام نیفتیم و مسلمانان را به 
خاطرارتکاب برخی گناهان و اعمال زشت و نازیباء به کفر و ارتداد نسبت ندهیم. چرا 
که نز هی مان ملعب ات که فر سای هقی کم مایا انا اب 
زبان جاری کرد. مواظب زبان خویش باشند. زیرا برطبق این حدیث. کلیه‌ی قائلان به 
کلمه‌ی توحید. در زمره‌ی مسلمانان قرار دارند و آزاین‌رو» خون و مالشان محترم است 
وتاب بای هقاس ان که جمانت ناه با وا فان مامتا که ها ان اد 
کنه ضمیرآنان جستجوکنيم بلکه صرفاً باید برطبق ظواهر امرعمل نمائیم و تنها 
خداست که از پنهانی‌های در دل آگاه است و به ما دستور داده شده است که به 
ظاهرحکم کنیم و اسرار نهانی را به خداوند واگذار نمائیم. 

دزرایی مرت کاتان «اسامد بی ری 9 که ریک نک کافرش رای اه ار 
کردن کلمه‌ی لا اله الاالله برزبان. کشته بود بسیارگویا و روشنگراست. پیامبر 3 وقتی 
ازماترا بای شیربا خضتاست فرمیده اساقها نهر اور کی ؟ اسامه کر ناس گفت؛ 
آخر او از ترس شمشیر. کلمه‌ی توحید را بر زبان جاری ساخته بود. پیامبر ‏ فرمود: 
آیا سینه‌ی او را شکافته بودی؟ [مسلم] 

و بنا به به همین احادیث بود که هیچ یک از پاران پیامبر 2 خوارج را که از امت 
اسلامی خارج شده بودند و عمللاً سازمخالف با آثان زدند و کمر به جنگ آنان بستند؛ 
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آنان را تکفیر نکردند و هرگز از طرف آنها تکفیرنشدند و حضرت علی * به خاطر ستم 
یی نت رن ینایک ره اش وه ان اه 
و برهمین اساس مانند کافران با آنان برخورد نکرد» متعرض حریم آنان نشد و آنان را 
به اسارت نگرفت و دارائی‌هایشان را به غنمیت نبرد. 

پس موقعی که صحابه < با خوارج گمراه. اینطور برخورد کنند. ما مسلمانان نیز 
باید خیلی مواظب باشیم تا مسلمانان را به خاطرارتکاب برخی گناهان به کفر و ارتداد 
نسبت ندهیم. و اگراحیانا کسی مرتکب گناهی از قبیل دزدی و زنا و غیره می‌شود. 
نباید به او نسبت کفر دهیم و از امت اسلامی خارج معرفی کنیم. اگرچه چنین افرادی 
تاه تال و نار سس نی ای عی نا فان ات تیاه اف 
که زنا کند يا شراب بنوشد و یا دزدی کند. از این‌رو. می‌توان گفت: که مرتکب گناه 
کبیره کافر نمی‌شود. و از امت اسلامی خارج نمی گردد. 

چرا که رسول‌خدا 36 در حدیثی لعنت فرستادن بر یکی از افرادی که عادت به 
ات راهان حا کم که ااشت حون کی ار اصتای اه کفتازشوابا زرا 
لعنت کن که شراب فراوان می‌نوشد. رسول‌خدات فرمود: او را لعن و نفرین نکن» زیرا 
او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخاری] 

ان حجرعسقلانی در «فتح الباری» شرح صحیح البخاری». دربیان فوائد این 
حدیث. چند فایده را این‌جنین بیان می‌دارد: 

الف) ان حدیت» ردی انتتا برکسانی که گمان می بر ند» مرتکب گناه کبیره 


کافراست. بدلیل اینکه آن حضرت ک از لعن و نفرین آن مردشراب‌خوار, نهی فرمود و 
دستور داد که او را دعای خیرکنند. نه دعای بد و لعن و نفرین. 

ب) این حدیث متضمن این حقیقت است که میان ارتکاب امورمنع شده با محبت 
خدا و پيامبر, تناقضی وجود ندارد. چنان که آن حضرت ‏ فرمود: این شخص با 
وجودارتکاب آن عمل زشت. خدا و رسول را دوست دارد. 

ج) کسانی که مرتکب گناه و معصیت و حتی مرتکب تکرار آن می‌شوند. چنین 
اعمالی باعث نمی‌شود که محبت و عشق خدا و پیامبر را از دل آنان بیرون گرداند. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۹ 


د) از آنچه بیان شد بدست می‌آید که اگر در حدیث دیگری از شراب‌خوار نفی ایمان 
شده باشد با این عبارت که شخص با ایمان هرگزشراب نمی‌نوشد منظور نفی مطلق 
ایمان نیست بلکه منظور نفی ایمان کامل از اوست. 

«الکباثر»: گناهان کبیره. 

در شرع مقدس اسلام» گناهان بر دو دسته‌اند: دسته‌ای که قرآن. نام آنها را 
«کبیره» و دسته‌ای که نام آنها را «سیثه» گذاشته است. خداوند می‌فرماید: 


وم و موو هه بای م 


1 ن تجتنیوا کبایر ما له عَلْهُ نکر عَنکَم سَیعَاتَکم4 الساء: ۳۱]. 
«اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. گناهان صغیره‌ی شما را (با 
فضل و رحمت خود) از شما می‌زداییم». 
در آیه‌ی ۲۲ سوره نجم به جای «سیثه» تعبیر به «لمم» [گناهان گوچک و صغیره] 
آمده است. و در آیه‌ی ۴٩‏ سوره‌ی کهف در برابر کبیره «صغیره» را ذکر فرموده است 
آنجا که می‌فرماید: 
لا یماد صغیرة لا کبیرة لا احصَهَا4 [الکیف: ۴۹]. 
«ای وای برما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و 


همه را برشمرده است». 


۳ 
۳ 


از تعبیرات فوق به روشنی ثابت می‌شود که گناهان بر دو دسته مشخص تقسیم 
می‌شوند که گاهی از آن دو به «کبیره و صغیره» و گاهی «کبیره و سیثه» و گاهی 
زک کی میت وک کنو 

حال باید دید که ضابطه و میزان در تعیین و تعریف گناه کبیره و صغیره چیست؟ 

علما و دانشمندان اسلامی در تعریف گناه کبیره. اختلاف نظر دارند برخی گفته‌اند: 
هر آنچه انجامش, موجب مفسده باشد کبیره است. و بعضی گفته‌اند: هر آنجه که شارع 
بر انجام آن تهدید کرده باشد کبیره است و نیز گفته شده: هر گناهی که نسبت به 
گناهی دیگر ضررش کمتر باشد صفیره است و نسبت به گناهی دیگر که ضررش بیشتر 
باشد کبیره است. یعنی این دو از آمور نسبی هستند یعنی به هنگام مقایسه کردن دو 
گناه با یکدیگر» آن یک که اهمیتش بیشتر است کبیره و آن که کمتر است صفیره 
می‌باشد و بنابراین. هر گناهی نسبت به گناه بزرگ‌تر صغیره و نسبت به گناه 


کوچک‌تر کبیره انشست: 
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و برخی نیز گفته‌اند: گناهی که بر آن در قرآن حد شرعی یعنی سزا مقرر شده است 
يا برآن الفاظ لعنت و نفرین وارد آمده یا که برآن وعید جهنم و غیره ذکر شده. همه‌ی 
ها کیان هه ام اه تس ات کار اه فا 
کبیره یکسان و یا بیش از آن باشد. هم‌چنین گناه صغیره‌ای که با جرآت و بی‌باکی 
انجام می‌ گیرد يا بر آن مداومت شود آن هم در کبیره داخل است. 

حضرت علی ْ می‌فرماید: هر گناهی که خداوند بر آن حکم عذاب داده پا لعنت 
کرده يا بر آن خشم گرفته است کبیره است. و نیز گفته شده که: هر گناهی که شخص 
بر انجام آن اصرار ورزیده.کبیره است و هر گناهی که از آن استغفار کند و اصرار نورزد, 


صغیره ات 

ولی با تمام این تفاصیل اگر به معنای لغوی «کبیره» باز گردیم در می‌يابيم که 
کبیره: هر گناهی است که از نظر اسلام» بزرگ و پراهمیت است و نشانه‌ی اهمیت آن 
می‌تواند این باشد که در قرآن کریم و سنت پیامبر 3 تنها به نهی از آن قناعت نشده 
مقرر داشته است مانند قتل نفس. زناء رباخواری» و امثال آنها. 

بنابراین به دست آوردن گناهان کبیره و شناخت آنها با توجه به ضابطه‌ی فوق» کار 
«هفت» و در بعضی «بیست» و در بعضی «هفتاد» و در بعضی بیشتر يا کمتر ذکر شده 
منافات با آنجه که در بالاگفته شد ندارد زیرا در حقبقت بعضی از این روایات به گناهان 
کبیره‌ی درجه‌ی اول. بعضی به گناهان کبیره‌ی درجه‌ی دوم و بعضی به همه‌ی 
گناهان کبیره اشاره می‌کند. 

«ابن حجرمکی» در کتاب «الزواجر» فهرست تمام آن گناهانی را که موافق تعریف 
بالا در کبیره داخل هستند. بر شمرده و شرح کامل هر کدام را بیان کرده است آمار 
گناهان کبیره در این کتاب به ۴۶۷ رسیده است. 

و امام «شمس الدین ذهبی» نیز در باب کبائر کتابی نوشته و در آن هفتاد گناه 


کبیره را بر شمرده است. 


۱- شرح عقاید تفتازانی با حاشیه‌ی کستلی ص ۰۱۴۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۳۱ 


رسول‌خدا ک نیز در مواضع مختلف» بسیاری از گناهان را کبیره گفته است 
ومناسب به حالات و شرایط, در بعضی مواقع «سه» در بعضی مواقع «شش» و در 
بعضی «هفت» و درجایی از این‌هم بیشتر بیان فرموده است. لذا علمای اسلام چنین 
هه ان که مقضوهت انا قزر قق ترش وله 4 ماش سالوات: وش انا 
این‌چنین بیان شده است. 

البته باید دانست که گناهان صغیره در چند مورد تبدیل به کبیره می‌گردند. 

۱- تکرار گناه. صغیره را به کبیره تبدیل می کند. 

۲- انسان مسلمان در صورتی که گناه را کوچک و سبک بشمرد و تحقیر کند 
تبدیل به کبیره می‌شود. 

۳- در صورتی که انسان از روی طغیان و تکبر و گردن‌کشی در برابر فرمان 
پروردگار گناه صغیره انجام دهد آن گناه صغیره به کبیره تبدیل می‌گردد. 

۴- در صورتی‌که گناهان صغیره از افرادی سر بزند که موقعیت خاصی در اجتماع 
کار (ماننه ماو اسان توص قوش ما نات 
دیگران برابر محسوب نمی‌شوند بلکه ممکن است سرمشق دیگران و سنتی در 
اجتماع گردد بنابراین گناهان صغیره‌ی چنین افرادی به کبیره تبدیل 
مشود 

۵- انجام صغیره در حرم (مکه و مدینه). 

۶- در صورتی که گناهکار از انجام گناه صغیره خوشحال و مسرور باشد و به آن 


افتخار کند. گناه صغیر هاش تبدیل به کبیره می‌شود. 


فصل سوم 


۶ - [۱۰] (صحیح) 
عن عمروبن سَلمة قالّ: کّا بماء مر الگاس وکا یمه با بان تسم ما ناس ما 
للّاس؟ ما ها الرْجْل فَیفولوق یزغم أن الثه اسله وس له آو آوی الله گدّ. فَکُنْث 
َمّ دك الْکلام فکاتما یفری نف صذري انب قرب تلم انلامیم الق فقو 
ارکوه وقَمه هن هر عَلَيهم فَهَُ نی صادق فلا لا اتث وَفعة ال بادز کل تم 
تام ریق بالات بقل جاس ار نله اي عذ تال 
سل صَلاء کدّا نف جين کَدّا وصلوا صَلا: کذّا نی حین کدّا فادا حَضَر مرت" الصلاو 


فلیقذن حدم ولیژمک أكتَم 9 قرآئاه منوا فَلمْ یک أحَد وی ی 
کنث نی من الرگبان ویب آدییم ونان بت أَسَبع سنین وانث عیبر 
ث فص عَني فقال ار ین انتی آلا نعظون عنا است قاریْکم 

قاشترژا فقطعُوا ی قمیصَا ما فرخث بتیء فري بدلك القمیص. روا لبخاريَ . 
۶ (۱۰) عمرو بن سلمه #۶* گوید: ما کنار آبی, زندگی می‌کردیم که محل 
عبور مردمان بود؛ اسب سواران (و قافله‌ها و کاروان‌ها) از آنجا عبور می‌کردند و ما از 
آن‌ها می‌پرسیدیم: مردمان را چه شده است؟ مردمان را چه شده است؟ این مرد (یعنی 
محمد 35) کیست؟ آن‌ها در پاسخ می‌گفتند: این مرد. گمان می‌کند که خداوند 
بلندمرتبه به عنوان پیامبر به سویش وحی می‌فرستد و فلان چیز را بدو وحی می‌کند. 
و من نیز این سخنان را به خاطر می‌سپردم و گویا در دلم جای می‌گرفت؛ و عرب‌ها 
نیز منتظر فتح مکه بودند تا مسلمان شوند و می‌گفتند: او (محمد یدْ) و قومش را به 

حال خود واگذارید؛ و اگر بر آن‌ها پیروز شد. پس محمد کُ, پیامبری راستگو است. 
آن‌گاه به هنگام فتح مکه همه‌ی طوایف در اسلام آوردن. از یکدیگر سبقت 


می‌گرفتند؛ و پدرم نیز پیش از قومش, مسلمان شد و در اين زمینه بر آن‌ها پیش‌دستی 


۱- بخاری ۲۲/۸ ح ۴۳۰۲؛ و مسند احمد ۳۰/۵. 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شما آمده‌ام که فرموده‌اند: «فلان نماز را در فلان وقت بخوانید و فلان نماز را در فلان 
وقت بخوانید؛ پس هرگاه وقت نماز فرا رسید. یکی از شما اذان بگوید و کسی که بیشتر 


قرآن می‌داند. امامت کند». 


(عمرو بن سلمه ** گوید:(آن گاه (قوم من) دیدند که کسی بیشتر از من قرآن را 
لته رام قرام رات یاراد ری فاقلهها ی کاروان‌های ) کنخ ماه آبتنه: 
فراگرفته بودم؛ پس مرا که کودکی شش يا هفت ساله بودم. امام و پیشنماز خویش 
قرار دادند؛ و من چادری به تن داشتم که هنگام سجده. جمع می‌شد (و بالا می‌آمد و 
عورتم نمایان می‌شد؛) از اين روء یکی از زنان محلّه (يا قبیله) گفت: آیا سرین و تهیگاه 
قاری‌تان را از ما نمی‌پوشانید؟ آن‌گاه پارچه‌ای خریدند و برایم پیراهنی دوختند که 
هیچ چیز. مرا به اندازه‌ی آن پیراهن» خوشحال و شادمان نکرد. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «کنا بیاء»: ما در کنار آبی؛ زندگی می‌کردیم. 

«مَمرّ الناس»: محل عبور و مرور مردم؛ مکانی که مردمان از آنجا عبور نمایند. 

«الرکبان»: شترسواران يا اسب سواران؛ مراد قافله‌ها و کاروان‌ها است. 

«ما هذا الرجل»: این مرد کیست؟ مراد پیامبر 35 است؛ یعنی صفات و ویژگی‌های 
ان یکی که ا داش ها قاط با شتا من کنن عیرست ؟ 

«يغزي في صدري»: سخنان مردم (در مورد پیامبر 2) مورد حرص و آز من واقع 
می‌شد؛ به سخنان مردم در مورد پیامبر اکرم ی حرص می‌ورزیدم و مشتاق بودم در 
این زمینه» چیزهایی را بدانم. 

و در خود بخاری با این عبارت آمده است: «و کاتما یَِرٌ نی صدري»؛ «و گویا در دلم 
جای می گرفت»؛ زیرا عمرو بن سلمه 8* در آن هنگام» کوچک بود. و پرواضح است که 
«احفظ ی الصغر کالنقش فی احجر»؛ «حفظ در کوچکی. به سان نقش و حکاکی 3 
تیه انیت 6: 

«تلوّم»: انتظار و درنگ کرد؛ کاری را دنبال کرد تا حقیقت امر برایش روشن و 
آشکار شود؛ این پا و آن پا کرد. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۲۵ 


«تلوم باسلامهم الفتح»: بیشتر عرب‌ها. منتظر فتح مکه‌ی مکرمه بودند تا مسلمان 

«الفتح»: فتح مکه. در سال ششم هجری, پیامبر اکرم ک در خواب دیدند که 
مسلمانان. آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده در حالی که سرهای خود را تراشیده و 
کوتاه کرده‌اند. مراسم عمره انجام داده‌اند. بعد از این خواب بود که پیامبر تّ همراه 
مسلمانان به قصد انجام مراسم حرکت کرده و تا پشت دروازه‌های مکه در حدیبیه 
فتتن. کقار از ماخرا اکام ش ی رام رازن ان توص بر کار مسلمانان 
گرفتند. پیامبر 25 نیز از مسلمانان پیمان وفاداری گرفت. خداوند برای مسلمانان؛ 
صلح پیش آورد. و هردو گروه با همدیگر صلح‌نامه‌ای را امضاء کردند. 

برخی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم ‏ متحقق نشد؟ پیامبر 1 
فرمودند: «لازم نیست این خواب در این سال» تعبیر و متحقق شود». 

به هر حال مسلمانان به مدینه بازگشتند و طبق فرارداد صلحنامه. در سال بعد» سه 
روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطرء اعمال عمره را باشکوه فراوان 
اتف داتفه الیته کار قض نیسای کردته و فاد لایس زاغا تک دنه از این وه 
مسلمانان در سال هشتم هجری, مکه را بدون خون‌ریزی فتح کردند. 

ابن قیم #* گوید: «فتح مکه. فتح بزرگ مسلمانان بود که خداوند بلندمرتبه, به 
واسطه‌ی آن. دین خود و رسول خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل امانت او 
بودند. عرّت و شوکت بخشید و شهر خود و خانه‌ی خود را که آن را مشعل هدایت برای 
جهانیان قرار داده بود» از چنگ کافران و مشرکان بدر آورد؛ اين فتح» چندان با عظمت 
بود که اهل آسمان برای آن فریاد شادباش سر دادند و خیمه‌های اعزار و اکرام آن را بر 
شانه‌های بُرج جوزاء زدند و در پرتو این فتح و پیروزی» مردمان فوج فوج و دسته و 
دسته به دین خدا درآمدند و بر اثر تابش نور اين فتح بزرگ. سراسر روی زمین» غرق 
وتا شمان کرد (وای تساه ۲ص :08 

«بادر»: شتافت؛ مبادرت کرد؛ بر دیگران به سوی آن کار پیشی گرفت. 

«اتلقی»: دریافت می‌کردم؛ کسب می‌نمودم؛ فرامی گرفتم. 

«و آنا اين ست او سبع سنین»: در نمازهای فرض. امامت کودکان جایز نیست؛ زیرا 
کسانی که نماز واجب می‌خوانند. صحیح نیست که پشت سر کودک - که نمازشان 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حکم مستحب را دارد - نماز جماعت بخوانند؛ امّا امام شافعی 2 رآیشان برخلاف 
اکثر علماء و صاحب‌نظران اسلامی است و امامت کودکان را در نمازهای فرضء جایز 
می‌داند و به همین حدیث عمرو بن سلمة 4 استدلال می کند. 

امّا بیشتر علماء و دانشوران دینی - به فرض صخت این حدیث - این احتمال را 
می‌دهند که به خاطر آن که عمرو بن سلمة #۶ در صحرا زندگی می‌کرده است؛ رسول 
خدا که از پیشنماز شدن او مظلع نبوده است. 

«بردة»: گلیم یا پارجه‌ای از پشم سیاه که خود را در آن بپیچند. جامه‌ی راه راه. 
توعین پارچه‌ی تتانی راه راه: برد پمانی: پارچه‌ی کدانی عتیوب به.پمن که بهترین 
انواع برد بوده و در یمن یافته می‌شده است. 

«تقلصَتٌ»: چادر مُنقبض و جمع شد؛ کوتاه و کوچک شد؛ تنگ و درهم کشیده 
شد؛ در هم کشیده شدن چادر به گونه‌ای که عورت را نمایان و آشکار سازد. 

«الحی»: محله. بَطن که کمتر از قبیله باشد. 

«اسْت»: سرین و تهی‌گاه. اصل این کلمه «سّته» است که «هاء» آن حذف و در 
عوض. همزه‌ای به اول آن افزوده شده است. 

«فاشتروا»: در اینجاء, واژه‌ی «ثوباٌ» محذوف است؛ یعنی پارچه‌ای را برای عمرو بن 
سلمة #۶ خریداری نمودند. 

۷ - ([۱۱] (صحیح) 

ون ابّن عم قال: لا قیم ولو الْمَدينَة کان يمهم سالم مو 


)۱(۰ 


تسج 


ظ 


مه مد مه 


حَدَيفة وفیهم غْمَرٌ وابو ره روا البَحَاريَ 

۷- (۱۱) عبدالله بن عمر 4۶ گوید: هنگامی که (پیشگامان) نخستیر 
مهاجران. به مدینه آمدند (و مکه را به مقصد آنجا ترک کردند.) امامت و پیشنمازی 
آن‌ها را سالم مولی ابوحنیفه ** به عهده گرفت و حال آن که در میان پیشگامان 
نخستین مهاجران. عمر بن خطاب *#* و ابوسلمة بن عبدالاسد ۶ نیز حضور داشتند؛ 


(ولی جون سالم از آن‌هاء پیشتر قرآن حفظ بود. او. آن ها را امامت می‌داد). 


۱- بخاری ۱۸۴/۲ ج ۶۹۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۳۷ 


[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «قدم»: آمد؛ رسید؛ سررسید؛ خود را رساند. 

«الهاجرون الاولون»: نخستین مهاجران. در هر انقلاب وسیع اجتماعی که بر ضدٌ 
وضع نابسامان جامعه صورت می‌گیرد. پیشگامانی هستند که پایه‌های انقلاب و نهضت 
بر دوش آن‌ها است؛ آن‌ها در واقع. وفادارترین عناصر انقلایی هستند؛ زیرا به هنگامی 
که پیشوا و رهبرشان از هر نظر تنها است. گرد او را می‌گیرند و با اين که از جهات 
مختلف در محاصره قرار دارند و انواع خطرها از چهار طرف آن‌ها را احاطه کرده است» 
دست از یاری و فداکاری برنمی‌دارند. 

و مطالعه‌ی تاریخ» آغاز اسلام را نشان می‌دهد که پیشگامان و مومنان نخستین, با 
چه مشکلاتی روبرو بودند؟ و چگونه آن‌ها را شکنجه و آزار می‌دادند و ناسزا می‌گفتند 
و متهم می‌کردند و به زنجیر می کشیدند و نابود می‌نمودند. 

ولی با اين همه. گروهی با اراده‌ی آهنین و عشق سوزان و عزم راسخ و ایمان 
عمیق در این راه» گام گذاردند و به استقیال انواع خطرها رفتند: 

در اين میان» سهم مهاجران نخستین, از همه بیشتر بود و به دنبال آن» انصار 
نخستین؛ یعنی آن‌هایی که با آغوش باز. از پیامبر 2 به مدینه دعوت کردند و یاران 
مهاجر او را همچون برادران خویش, مسکن دادند و از آن‌هاء با تمام وجود خود دفاع 
کردند و حتی بر خویشتن نیز مقدّم داشتند. 

به هر حال. مراد از مهاجران نخستین. مهاجرانی است که پیش از صلح «خدیبیه» 
۱ 
امامت مهاجران نخستین را بر عهده داشت. بدان خاطر بود که وی از دیگران» بیشتر 
قرآن حفظ بود؛ تا جایی که پیامبر ‏ در حق وی فرمودند: «خذوا القرآن من اربعة: 
ابی مسعود» وا بن کعب؛ ومعاذ بن جبل وسالم موی اي حذیفة» (ترمذی و حاکم در 
مستدرک). 

«قرآن را از چهار نفر, فرا بگیرید: عبدالله بن مسعود *؛ ابی بن کعب ۶+ معاذ بن 


۸ - [۱۲] «حسن) 
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7 م9 > 


ون اب عَبا ال سس سول ال له لاه لا رفغ یم صلاتهم فوق رژوسهم 
شبرا: رجُل َ ۳ هم 4 کارفون ور باتث وَرَرجها عَلیها ساجظ وَوان 
مِتَصارمَان). 1۳ ابن ۰ 


۸- (۱۲) عبدالله بن عباس 48۶ گوید: رسول خدا که فرموده‌اند: «سه نفر 
هستند که نمازشان از بالای سرشان به اندازه‌ی یک وجب هم بالاتر نخواهد رفت؛ 
امامت خود را بر آنان تحمیل کرده است؛ دیگر. زنی که شب بخوابد و حال آن که 
قهر باشند». 

[اين حدیث را ابن ماجه روایت کرده است ]. 

شرح: «شبرأٌ»: یک وجب. 

«لا ترفع لهم صلاتهم فوق رووسهم شبر» [نمازشان از بالای سرشان به اندازه‌ی 
یک وجب هم بالاتر نمی رود ]: ِ- بارت» کنایه 1 ز پذیرفته نشدن نماز آناه ن در پیشگاه 
قدر و منزلتی در پیشگاه خدا نخواهند داشت. 

«اخوان»: دو برادر؛ برادری يا از جهت نسب مراد است و با از جهت دین؛ یعنی 
هردو را شامل می‌شود. 

«متصارمان»: تثنیه‌ی «متصارم»: کسی که روابط خویشاوندی و دوستی را 
می‌گسلد؛ آن که از دیگران قهر می کند. 

پیامبر 3 در حدیثی. در مورد حرام بودن قطع رابطه و سخن نگفتن با برادر دینی 

«لایجحل لرجل آن بهجر اخاه فوق ثلاث لیالٍ؛ یلتقیان فیّعرض هذا ویْعرض هذا؛ 
وخیرهما الّذي یبدا بالسلام» (بخاری و مسلم)؛ «روا نیست که مسلمان, بیشتر از سه 
روز با برادر مسلمانش سخن نگوید؛ این‌طور که به هم دیگر می‌رسند و از هم روی 
گردان می‌شوند؛ و بهترین آنان. کسی است که به دیگری سلام کند». 


۱- ابن ماجه 2۳۱۱/۱ .٩۷۱‏ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۲) امامت و پیشنمازی) ۴۳۹ 


مسلمان, باید نسبت به دیگران» مهربان باگذشت و با محبّت باشد و اهل دشمنی و 
قهر کردن و قطع رابطه نباشد؛ زیرا این کارهاء موجب جدایی و تفرقه و پراکندگی 
متلفان‌ها خواهد شته وه قمین دلیل است. که تیامیر کگ از این که مسامانی: ششتر 
هزین بای اه ماتقی تین تکویق اه ام داسف اش 

مفهوم مخالف حدیث. این است که تا سه روز. سخن نگفتن به خاطر رعایت حال 
مردم و شفقت و دلسوزی بر آن‌ها. جایز است؛ زیرا دوری و هجران در اثر خشم و 
غضب پیش می‌آید و غلبه بر آتش خشم در مرحله‌ی اول دشوار است؛ پس به انسان 
مهلت داد شاه تا اتف غظت را فره تضاند وبا ان را مقر شاردوها زیادهی آنتعرام 
است. مگر این که مصلحت دینی يا بالاتری در آن باشد؛ مثلا از تباه گشتن دینش یا 
ضرر جانی و مالی بترسد که در این صورت جایز است و چه بساء دوری گزیدن بهتر از 
رابطه‌ی موذیانه. مفید باشد؛ حتّی خداوند در تأدیب زنان می‌فرماید: 

و پیامبر گ# نیز با سه نفر از یارانش که در جنگ تبوک بدون عذر. تخلف ورزیده 
بودند. سخن نگفت و به یارانش دستور داد تا با آنان. سخن نگویند؛ تا این که زمین با 
یم شمه رای نیو آنان کتک عقاو خانسته که فاهکاهی و عها برای آنان» مود 
ندارد؛ و يا پیامبر * با همسران خویش, یک ماه سخن نگفت. 

مدار بحث. این است که اگر مصلحت سخن نگفتن, برتر از زیان آن بود. در آن 
صورت سخن نگفتن جایز است. 


باب (۲۷) 
مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز 
لازم است 


فصل اول 


۹ - [۱] «مُتَفق علّیه) 
عَنْ آذس قال: ما صَلیْث وراء ام قَظ أحف صلا را 
ان لسع بکاء ال فَیِحمّف اقَة آن تن آمه. 


۹ - (۱) انس بن مالک #* گوید: پشت سر هیچ کسی نماز نخوانده‌ام که مانند 


نماز پیامبر 4 کوتاه و کامل باشد؛ هرگاه آن حضرت # گریه‌ی بچه‌ای را می‌شنیدند. 
قرائت را کوتاه می‌ کردند تا مبادا مادرش در نماز. دچار وسوسه و ناراحتی شود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «وراء» پشت؛ آن سو؛ عقب؛ پس از؛ آن سوی. 

«َخفَ»: سبکتر؛ کوتاهتر؛ ملایم‌تر؛ کمتر. سبکی و تخفیف نماز عبارت از عدم 
طولانی کردن قرائت نماز و اکتفا کردن به سوره‌های کوچک نماز (قصار مفصّل) و ترک 
کردن دعاهای طولانی به هنگام انتقال از رکنی به رکن دیگر بود. 

لا 6 کاملتی کامل خواندن تماه ارت از اتعام تام ارکان بح و خدوه هت ای 
سئت‌ها و واجبات نماز است؛ یعنی سبک گردانیدن نماز پیامبر 33 بدین‌گونه نبود که 
خیلی تند و سریع به رکوع و سجده بپردازند و همچون خروس, نوک بزنند؛ بلکه 
همان‌گونه که خداوند بلندمرتبه» تشریع فرموده بود. نماز را با تمامی ارکان و حذ و 
حدودش ادا می‌کردند؛ یعنی همراه با رعایت تمام ارکان. شرایط. حدود. سئت‌ها. 
واجبات. خشوع بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و روحانی. 

«مخافة»: بیم آن که؛ از ترس آن که؛ مبادا که. 

«تفتن مه »: مادر کودک به خاطر گریه‌ی کودکش در نماز. دچار تشویش و 
ناراحتی و اضطراب و پریشانی شود. 


۱- بخاری ۲۰۱/۲ 2 ۷۰۸؛ مسلم ۳۴۲/۱ ح (۴۶۹-۱۹۰)؛ ابوداود ۴۹۹/۱ ح ۷۸۹؛ ترمذی ۳۴۲/۱ 
ح ۳۷۶؛ نسایی ۹۵/۲ ۸۲۵؛ ابن ماجه 2۳۱۶/۱ ۹۹۰؛ و مسند احمد ۳۰۵/۵. 


کتاب الصلوة: «باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است) ۰ ۳۳۲ 


باشد؛ ولی با وجود این باید کامل و تام نیز باشد؛ یعنی هر رکن از ارکان نمازء باید به 
خوبی و مطابق با سئت ادا شود. 
به هر حال؛ در این حدیت. به دو نکته اشاره رفته است: 
۱- مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع عسر و خرّج از بندگان است. و برای 
تفریط, آن هم بر مبنای اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار 
دهند. 
خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است. به عنوان مثال. در 
سوره مائده. درپایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید: 
ما رید له یِجْمَل علیَگم من خرچ ولکن یرٍید لیْطهرکم وم نعمت, 
ع لیم لعَ لعَلکم تَشکرون» [الماندة: ۶]. 
شما تمام گرداند. باشد که سپاس او بدارید». 
و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و 
«یْریذ آلتهُ کم لیس ولا رید کم اس البقرة: ۱۸۵] 
و در پایان آیات محرمات ازدواج. و بیان رخصت‌های خداوند درآن از قبیل: جواز 
نکاح کنیزان مومن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد. ناتوان هستند می‌فرماید: 
و وم وگ همست اس ور ری فلس و مس 2 
#یرِیدٌ ال آن یخقف عَنکم وخلق الانسن ضعیفال 4 [النساء: ۲۸]. 
«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است». 
و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامرو نواهی می‌فرماید: 
هو آجتتسفز وتا جقل عیسفز لین ین4 :۱۳۸ 


«خداست که شما را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است». 


پیامبر که نیز می‌فرماید: 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«متروا ولا تعسزروا وذشروا ولا تتفروا»: «اسان گیرید و سخت نگیوید و بشارت:دهید 
و متنفر نگردانید». 

و نیز می‌فرماید: 

«اتّما بُعنتم میشرین ولم تبعثوا معسرین». «شما برای آسان گیری مبعوث شده‌اید نه 
برای سخت گیری» 

۲- ائمه‌ی جمعه و جماعات باید رعایت حال بیماران. کارگران. ناتوانان. درماندگان 

تالض خگان ر شاه ات تک مان تادهعت ای یز 
باعث مشقت و زحمت برای آنها شود. 

امروز می‌بينيم که چگونه مادیات بر معنوبات» خودمحوری بر دیگرمحوری و 
سودجویی بر اخلاق. چیره و غالب شده است. و چگونه وسوسه‌های گرایش به شر و 
موانع خیر فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگرآتش برافروخته 
بر کف دست است. آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان موّمن 
می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ريشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای 
بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد. زندگانی شخص مسلمان در چنین 

از اين‌رو بر ائمه‌ی مساجد لازم است که در حد توان نسبت به چنین کسانی 
آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت‌قدم و 
استوارماندن آنان در مسیر دین» نماز و روزه. اوامر و فرامین الهی تعالیم وآموزه‌های 
نبوی» و احکام و دستورات اسلامی. جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به 
آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب 
تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند. 

وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر 3 و صحابه < اعمال و اجرا می‌شد. 
وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دين روگردانند و نیاز مبرمی به سهولت وآسانگیری 
دارند. باید جگونه باشد؟ 

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل. به مراتب از آن‌ها 
نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و 
تکلف مقافیم.ء اکامن که او ای دض را شسفل واسام مان ار ان انسخر اس نما 
هرگز چنین نیست. زرا منظور. آسانگیری وسهولتی است که با یک نض ثابت و محکم 
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و یا با یک قاعده‌ی شرعی قطعی. در تعارض نباشد بلکه باید آن آسانگیری در پرتو 
نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد. 

از این‌رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج وسخت‌گیری از 
بندگان است. پیامبر 36 از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند» ایراد 
می‌گرفت. چنانکه به معاذ ** ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود: 

«ای معاذ! مگر تو فتنه گری»؟ 

هم‌چنین از «ابی بن کعب» 8* ایراد گرفت و جنان خشمگین شد که قبل از آ 
این‌جنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود: 

همان بیان متاخ مود موز کسی ک با عورک کد و بات شاه 
ی که گام نی تن | ق م ف س ضه پبتما وتو رم آنمفاهه نو سم 
سرش کسانی ایستاده‌اند که می‌خواهند به کارشان برسند». 

پس درست نیست که یکی, مردم را پشت سرش نگه دارد وسوره‌ی بقره را بخواند و 
در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید 
همگام با ضعفا وکارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آئان را کرد. 

۰ - [۲] (صحیح) 

عن آي قَتادة قل: قال سول ال له قله: نی لَدحلْ ني الصلا: وآئ 
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لحار . 

۰- (۲) ابوقتاده 8 گوید: رسول خدا تک فرمودند: «گاهی اوقات که به نماز 
وارد می‌شوم (و آن را آغاز می‌کنم») قصد آن دارم که آن را طولانی بخوانم» ولی صدای 
9 ِِ به ان ف از ز این رو نماز را تن و ِ ۳ ِ 


اندوهگین و ِ می‌شود؛ رت را در حال ۳ گریه‌ی ر 
می‌شنوم. به گمان این که شاید مادر این کودک. در نماز جماعت حاضر باشد و از 


۱- بخاری ۲۰۲/۲ ۷۰۹؛ و ابن ماجه 7۳۱۶/۱ ۹۸۹. 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


گریه‌ی او. پریشان و ناراحت و آشفته و اندوهگین شود. نماز را مختصر و کوتاه کرده و 
زود به پایان می‌رسانم)». 
[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 
شرح: «ارید اطالتها»: دوست دارم که نماز را طولانی بگردانم. 
«فانجوز»: نماز را کوتاه می‌گردانم؛ نماز را سبک و کوتاه می‌خوانم. 
«عا اعلم»: به خاطر آنچه که می‌دانم که 
«وجد»: غمگینی؛ ناراحتی؛ پریشانی؛ اندوه. 
«مٌّا اعلم من شدة وجد أمّه من بکائه»: چون می‌دانم که مادرش از گریه‌ی او چقدر 
متأثر می‌شود و در نمازش, دچار وسوسه و اضطراب می‌گردد. 
مهربانی و دلسوزی پیامبر *3: سخن ما اکنون» درباره‌ی رحم و نیکوکاری پیامبر 
گرامی اسلام ۳ است؛ که در اين مورد. کسی به پای او نمی‌رسد و این صفت. انعکاسی 
از وجود بزرگوارش است. چه در دوران فقر و چه در زمان ثروتمندی» و چه در زمان 
ناتوانی و چه هنگام اقتدار, نیکی پیشوای او بود و رحم و دلسوزی او را در برگرفته بود. 
او همان کسی است که می‌گوید: «نیکوکاری به سوی بهشت رهنمون می‌گردد. به 
کی ی یه نله ون کویی تا سس که اما اس سا رخ کر 
خداوند به کسی که به مردم رحم نکند» رحم نمی‌کند. خداوند به رحم کنندگان رحم 
می کند. رحم و شفقت تنها از کسی سلب می‌شود که بدبخت است». 
قرآن کریم او را بدین صفت توصیف کرده. می‌فرماید: 
«لْقَد جاءصم وشول تن شیم عَریژ علَیّه ما عیثم حریض ۶ لیب 
مرن رغوف رَجیم4 التوبة: ۱۲۸ 
«بی‌گمان پیغمبری از خود شما به سویتان آمده است؛ هرگونه درد و رنج و بلا و 
مصیبتی که به شما برسد. بر او سخت و گران می‌آید؛ به شما عشق می‌ورزد و اصرار 
به هدایت شما دارد» و نسبت به مومنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است». 
رحمش شامل همه‌ی مردم می‌شد و نیکوکاری اش به ۹ و مشرکان می‌رسید. 
فقرا و ضعیفان. نزدیک‌ترین مردم به قلب عظیم و لطف وسیع او بودند. محبت او 
نسبت به فقرا تا جایی رسید که از خدا خواست در حیات و در ممات در میان آنها باقی 
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نگاه دار؛ و همچون آنان بمیران و همراه آنان محشور گردان». عایشه می گفت: چراای 
رسول خدا؟ می‌فرمود: «آنان چهل پاییز زودتر از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند؛‌ای 
عایشه! فقیر را نومید مگردان اگر چه با نصف دانه‌ی خرمایی باشد؛‌ای عایشه! فقرا و 
درماندگان را دوست بدار و آنان را نزدیک بگردان تا خداوند در روز قیامت تو را نزدیک 
بگرداند». 

نکن هو وه اف وه وی روم هدر متراتی وجر خی ود یه زاب فلج 
پیامبر به مرد دیگری که نزد او بود گفت: نظر تو درباره‌ی این مرد چجیست؟ گفت: 
زن داده شود و اگر شفاعت نمود شفاعتش پذیرفته شود. پیامبر چیزی نگفت. مرد 
دیگری از آن جا گذشت. پیامبر فرمود: نظرت درباره‌ی این یکی چیست؟ گفت: مردی 
او زن داده نشود و اگر شفاعت کرد شفاعتش پذیرفته نشود و اگر سخنی گفت به 
سخنش گوش داده نشود. پیامبر 2 فرمود: اين یکی از پر زمین از امثال آن یکی بهتر 

پیامبر از دلسوزی و رحمی که خداوند به او بخشیده و در فطرت او به ودیعت نهاده 
بود. برای ارج نهادن به فقرا و گرامی داشتن آنها و دستگیری درماندگان استفاده کرد. 
و نیکوکاری اش رادر مان این طبقه بسیار اعمال کرد؛ تا این که اوضاع جامعه‌ای را 
که در آن ظهور کرده بود در مدت چندین سال دگرگون نمود و از فقرای مستضعف. 
امتی پدید آورد که بعدها شرق و غرب در برابر آن تسلیم شدند. پیامبر 3 می‌فرمود: 
مرا در طلب درماندگانتان یاری دهید؛ چرا که به خاطر درماندگانتان است که شما 
روزی و یاری داده می‌شوید؛ و وقتی که نزد او جمع می‌شدند» خوشحال می‌شد. یک 

۲ رم و مه ]۰ اه ۱ 
بار آن هم با زبان. عده‌ای از ثروتمندان و توانمندان قومش را ترجیح داد؛"" وحی نازل 
شد و او را مورد عتاب قرار داد: 


پیامبرگکة یک روز با یکی از بزرگان قریش داشت صحبت می‌کرد و به اسلام آوردن او امید بسته 
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«عبس وتولي آن جاءه آلاغمري وما پُذریك لعََ یعَقّي و یدَگر 

ی ۵ فأنت له تصدّی 4 (عبس ۶-۱]. 

«جهره در هم کشید و روی برتافت از این که نابینایی به پیش او آمد؛ تو چه می‌دانی. 

قای اف ون اما وا رات ساند یا ای کق نت کیرد هراق نتم سوه رصان با اه 

کس که خود را بی‌نیاز می‌داند تو بدو روی می‌آوری و می‌پردازی». 

بسیار اتفاق می‌افتاد که قریش او را به خاطر توجه فراوانش به بیچارگان و بردنشان 
به کعبه» مورد استهزا قرار می‌دادند و می‌گفتند: ...اوه من له علَبَهم من 
َیْیتا...» الاعام: ۵۳]. «آیا اینها هستند که از میان خدا بر آنها منت نهاده است»؟!. پیامبر 
نسبت به افراد مسکین بسیار مهربان و دلسوز بود. عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: 
پیامبر وارد مسجد شد و نزد فقرا نشست؛ و به آنان مزده‌ی بهشت داد و نشان 
خوشحالی بر چهره هایشان ظاهر شد؛ و من غمگین شدم زیرا از آنان نبودم. و دید که 
سعد بن وقاص خود را از مساکین بالاتر می‌شمارد و لذا به او یادآوری نمود که نیکی و 
پیروزیی که او بدان دست می‌یابد به خاطر همین فقراست و او مدیون آنان است. و 
اين. زمانی به گونه‌ای واضح و آشکار تحقق یافت که سعد فرماندهی اين فقرای 
مستضعف را در نبرد قادسیه به عهده گرفت و رستم را شکست داد و تاج و تخت 
خسروان را که عرب یکی از رعایایشان بود. زیر پا نهاد. 
رحم و نیکی او در حق بیچارگان تا بعد از مرگ نیز ادامه می‌یافت. در صحیح 

بخاری آمده که: «یک روز پیامبر مرد سیاه پوستی را به یاد آورد؛ و گفت: از فلان مرد 
چه خبر؟ گفتند: مرده است ای رسول خدا! فرمود: پس چرا به من خبر ندادید؟ گفتند: 
حال و اوضاع او چنین و چنان بود؛ به گونه‌ای خواستند او را کم اهمیت جلوه دهند. 
فرمود: قبرش را به من نشان دهید. نزد قبرش آمد و بر او نماز خواند». 


بود؛ در همان موقع که سرگرم گفتگو با او بود. عبدالله بن ام مکتوم - که قبلاً مسلمان شده بود 
7 آمد و از رسول خدا چیزی پرسید و بر آن اصرار ورزید؛ پیامبر هم دوست داشت که کاش 
عبدالله این لحظه از تقاضا خودداری می‌کرد تا او به خاطر امیدی که به اسلام این مرد داشت 
بتواند با وی سخن بگوید؛ و لذا از او روی برگردانید و به دیگری روی آورد. البته عبدالله بن ام 
مکتوم نابینا بود و اين روی گردانیدن پیامبر را هم ندید!!. 
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پیامبر 6 برای آزادی بندگان و اجر نهادن به آنان سخت می‌کوشيد و به همین 
منظور در اين راه از هیچ چیز, نه مالی و نه قدرتی و نه دعوتی دریغ نورزید. رحم و 
نیکی خود را بر آنان فرو می‌باراند؛ و بارزترین نمونه‌اش رفتار وی با بنده‌اش زید بن 
حارثه بود که میان انتخاب سرورش پیامبر. و پدرش مختار گردید؛ و او هم پیامبر را که 
آن هنگام نه تنها مکنت و اقتداری نداشت بلکه در معرض آذیت و استهزای قریش هم 
بود برگزید. و همو بود که بنده‌ی آزاد شده‌اش زید را به عنوان فرمانده کل مهاجرین و 
انصار در جنگ با رومیان منصوب نمود که در نبرد موّته شهید شد. بعد از فتح مکه 
وقتی که پیامبر از نو قصد نبرد با رومیان کرد. جوانی را که فرزند بنده‌ای بود. یعنی 
اسامه پسر زید را که بیست ساله بود به عنوان فرمانده‌ی لشکر تعیین کرد؛ و بزرگان 
صحابه و اشراف قریش در موکب او به راه افتادند؛ و پیامبر هم اندکی آنان را همراهی 
ره 

خود بگویید که چگونه با دلسوزی و نیکوکاری‌اش به بندگان به بردگی گرفته شده 
اهمیت و اعتبار بخشید؟ وق می‌فرمود: «هر کس با بندگان بدرفتار باشد؛ وارد بهشت 
نمی‌شود». و می‌فرمود: «نیکو رفتاری با بندگان مبارک است و بدرفتاری با آنان 
نامبارک». 

نسبت به خدمتگزاران و کارگران هم نیکوکار بود. آورده‌اند که پیامبر فرمود: «هرگاه 
خدمتگزار شما برای یکی از شما غذا آورد» اگر هم او را ننشاند باید یک يا دو لقمه به او 
بدهد»! و معاوية بن سوید گوید: ماء فرزندان مّقرن» در زمان رسول خدا فقط یک کنیز 
خدمتگزار داشتیم. یکی از ما یک سیلی به او زد؛ این خبر به گوش پیامبر رسید و 
فرمود: او را آزاد کنید. گفتند: آنها غیر از این خدمتگزار دیگری ندارند» فرمود: حال 
اگر جنین است فعلا پیش آنها بماند و هرگاه از او بی‌نیار شدند؛ باید او را آراد کنند. و 
از ابومسعود روایت شده که گفت: غلامی از آن خود را با شلاق زدم؛ پشت سرم صدایی 
شنیدم؛ دیدم که رسول خداست و ی گوید: ای ابومسعود! بدان که خدا بر تو تواناتر 
است تا تو بر این غلام. از رحم و دلسوزی پیامبر روایت شده که او تحمل نمی‌کرد 
کسی - به بنده اش 7 بگوید: بنده‌ی من! کنیز من! و لذا به مسلمانان دستور می‌داد 
که از اين کار خودداری کنند و بگویند: پسر جوان من! دختر جوان من! این نوع 
تربیت» در آزادی بندگان و گسترش مساوات و چیره گردانیدن روحیه‌ی اخوت بر غرور 
و فخر و تعصب, نیکوترین اثر را داشت. 
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معرور بن سوید می‌گوید: ابوذر را دیدم که جامه‌ای به تن داشت و غلامش نیز 
جنین جامه‌ای به تن داشت. از او در این مورد پرسیدم؛ گفت: از پیامبر خدا شنیدم که 
می‌گفت: آنها برادران شما هستند که خداوند ایشان را زیردستان شما قرار داده است؛ 
هرکس برادرش زیردست او باشد. باید از آنچه خود می‌خورد به او بدهد و از آنچه 
مراب اف اه ره انا که کایی که بای شرا تف ری تیه وا 
هم اين کار را کردید آنان را یاری دهید. و انس گوید: ده سال در خدمت پیامبر بودم 
هیچ وقت سخن تلخی به من نگفت. آن حضرت 5 با مسکینان و خدمتگزاران و 
بندگان همنشینی می‌کرد؛ با آنان سخن می گفت و دعوتشان را می‌پذیرفت؛ به عیادت 
بیمارانشان می‌رفت و در تشییع جنازه‌ی مردگانشان شرکت می‌کرد و بر آنان نماز 
می‌خواند. شریعت پیامبر اسلام مقداری از بیت المال را برای آزادی بندگان قرار داده 
است؛ و آن حضرت که بعد از این که بنده آزاد می‌شد. چیزی هم به او می‌داد که او را 
در کسب در آمد یاری ذهد: 

رحم و دلسوزی و نیکی رسول خدا - که تصویر گویای وجود بزرگوارش بود - تنها 
محدود و منحصر به انسانها نبود؛ این رحم و دلسوزی, احساسات او را در کنترل خود 
داشت و او را به کوششی دامنه دار و موفق و نیک فرجام در راه دلسوزی نسبت به 
عیو نبیر کشت بط هاقانش »وان رعیایتاش که رسای اغران روا هاش 
او با آن عادات به مبارزه برخاست و آنها را از بين برد. بدون این که حیوان را سر 
ببرند. زنده» تکه‌ای از بدنش را می‌بریدند و بریان می‌کردند و آن را می‌خوردند؛ پیامبر 
اين عمل را حرام اعلام کرد؛ که تا امروز هم بعضی از قبایل در عربستان با وجود 
مسلمان بودنشان چیزی از این موارد را انجام می‌دهند. آنها وقتی که برای جنگ 
خارج می‌شدند و سفرشان طول می‌کشید. یکی از رگهای شتر را می‌شکافتند و خونش 
را می‌گرفتند و آن را می‌پختند و می‌خوردند. يا کوهان شتر را می‌شکافتند و مقداری از 
چربی آن را می‌بریدند؛ سپس کوهان را می‌دوختند و چربی را می‌خوردند. داغ کردن 
حیوان در صحرا - هنوز هم - ضرورتی بود برای اثبات مالکیت؛ پیامبر از اين آزار 
رسانیدن نهی کرد و آن را به گذاشتن کمترین نشان بر عضوی که کمترین درد را 
انضتایی: هو کتف تعفیف: واه اعرانب از تحیوتاتشان جه عقوان :مق یرای تیرانقاوی 
استفاده می‌کردند؛ پیامبر از اين کار و نیز از این که دم اسبان را ببرند نهی کرد. یک 
بار از کنار شتر ماده‌ی گرسنه‌ای که بسته شده بود گذشت؛ ریسمانش را گشود و آن را 
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آزاد کرد. او به مردم سفارش کرده است که در رفتار با چهارپایان از خدا بترسند. یکی 
از نمونه‌هایی که پیامبر اکرم کل ذکر کرده است این است که می‌فرماید: «یک وقت 
مردی از راهی می‌گذشت. بسیار تشنه شد و چاهی یافت؛ داخل چاه رفت؛ آب آشامید 
و به راه افتاد؛ ناگهان سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را بیرون می‌آورد و خاک 
می‌خورد؛ مرد با خود گفت: این سگ به اندازه‌ای که من قبلاً تشنه بودم تشنه است؛ و 
لذا داخل چاه شد و کفشش را پر از آب کرد سپس آن را با دهانش گرفت تا از چاه بالا 
آمد؛ و به سگ آب داد؛ خداوند او ۳ مورد لطف و9 عتایت خود قرار داد و9 گناهانش ۳ 
بخشود»"". اصحاب گفتند: ای رسول خدا! آیا به خاطر نیکی کردن به چهارپایان هم 
به ما پاداش داده می‌شود؟ فرمود: «نیکی کردن در حق هر موجود زنده‌ای پاداش داده 
می‌شود.» و همچنین فرموده است: «زنی تنها به این خاطر وارد جهنم شد که گربه‌ای 
بخورد». 
نمی کردند دلسوزی نسبت به حیوانات پاداش داشته باشد. این نمونه‌ها در تقویت 
روحیه‌ی مهربانی و دلسوزی در مسلمانان و دیگر ملتهایی که در شرق و غرب عالم به 
اخلاق و آداب آنان آراسته گشتند. دارای بزرگ‌ترین تأثیر بود. یکی از عادات اعراب 
جاهلی این بود که از پشت چهارپایانشان به عنوان منبر استفاده می‌کردند؛ و پیامبر از 
که جز با رنج و زحمت بدان جا نمی‌رسید؛ و زمین را برای شما قرار داده است پس بر 
روی آن نیازهایتان را برآورده سازید. 

رحم و دلسوزی قلب بزرگ و وسیع وی شامل حال گنجشک کوچکی نیز می‌گردد. 
عبدالرحمن بن عبدالله می‌گوید: در سفری همراه پیامبر بودیم؛ پرنده‌ای شبیه 


۱ سعدی ی ر در باب دوم بوستان به نظم درآورده انتنت: 


بکنی, فر بایان کی عشتة بنافدت بعرون از ارمسق نزن اعیامنن :تب اقت 
کلم ,هلو ری ات گت وه کین حه یل اندر ان بست, فستار عویش 


خبر داد پیغمبر از حال مرد که داور گناهان از او عفو کرد 
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گنجشک را دیدیم که دو جوجه داشت؛ آنها را گرفتیم. مادر جوجه‌ها بر سر ما به پرواز 
درآمد. وقتی پیامبر آمد؛ فرمود: چه کسی این پرنده را با برداشتن جوجه هایش 
پریشان و ناراحت کرده است؟ جوجه هایش را به او برگردانید. و نیز پیامبر 2 در 
واکنش در برابر خشونت عايشه با شتری که بر آن نشسته بود. فرمود: «هر کس از 
دلسوزی و رحم بی‌نصیب گردد. از کل نیکی بی‌نصیب می‌شود». 

این همه رحم و دلسوزی در وجود او باعث می‌شد هرگاه طفلی را ببیند و یا با 
کودکی برخورد کند» خشنودی و خوشحالی بر چهره اش پدیدار شود. اطفال پارانش را 
میان بازوان خود قرار می‌داد و خوشحال می‌شد. و هنگامی که از کنار کودکان 
می‌گذشت. به آنان سلام می‌کرد. جابربن سَمرة می‌گوید: پیامبر کودکانی را دید که با 
هم مسابقه می‌کردند؛ او نیز همراه آنان دوید. و گاه اتفاق می‌افتاد در راه با کودکی 
برخورد می‌کرد؛ او را بر اشتر خود سوار می‌کرد تا خوشحال شود. او نیکوکارترین پدر 
نسبت به فرزندش بود. انس می‌گوید: او هیچ‌کس را نمی‌شناسد که نسبت به زن و 
فرزندش از پیامبر نیکوکارتر بوده باشد. و اسامه فرزند زید می‌گوید: رسول خدا مرا 
می‌گرفت و بر ران خود می‌نشاند و حسن را بر ران دیگرش؛ سپس آنها را در آغوش 
می‌گرفت و می‌گفت: پروردرگارا! به اینان رحم کن؛ که من هم به آنها رحم می‌کنم. 
یک بار پیش آمد که یکی از اعراب وقتی دید که پیامبر فرزندانش را و فرزندان 
اصحابش را می‌بوسد, تعجب کرد. آقرع بن حابس یک بار که دیده بود پیامبر حسین را 
می‌بوسد. گفت: من ده فرزند دارم که تاکنون هیچ یک از آنان را نبوسیده ام. و دیگران 
نیز با واکنشها و سخنانی از اين قبیل به این شفقت و مهربانی غیرمعمول اعتراض 
ک ای که ماد تام تک ای مخ وی کول وا اف ی 
یک سای ها اتف کم هگا که اکن 
نمی‌کنیم؛ پیامبر فرمود: آیا اگر خداوند رحم و شفقت را از قلب تو گرفته باشد. 
می‌توانم که نگذارم؟! 

این همه رحم و شفقت در وجود پیامبر همان گونه که موجب بروز خوشحالی و 
آرامش در او می‌شد سبب آندوه و ریزش آشک هم می‌گردید؛ و سنگدلان در اين مورد 
بر او خرده می‌گرفتند و او برای آنها بیان می‌کردند که اين» رحم و شفقت است و 
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فرزند یکی از دخترانش داشت می‌مرد؛ وقتی او را از دور دید که وجودش همچون 
مشک کوچک دیش وسخرکت افتاده است: شک خاش سراویر قشع لو 
ین کت یه یتآ وال داز کف زاو رح وفففتی انم که شا رین اه 
در دل بندگانش نهاده است؛ و خداوند از میان بندگانش به بندگان دلسوز و صاحب 
رحم» رحم می‌کند. نوبه‌ی مرگ خود سعد هم فرا رسید و مریض شد. پیامبر به 
عیادتش رفت؛ وقتی که داخل شد او را در میان خویشاوندانش یافت. فرمود: آیا مرده 
است؟ گفتند: نه‌ای رسول خدا! و پیامبر گریست؛ و فرمود: آیا نمی‌دانید که خداوند به 
لیب آشکه تهای بو انیوه ول کی قتات ی نهت امه فا ای روا 
اشاره کرد) مورد عذاب قرار می‌دهد؟ 

این رحم و شفقت به کوچک و بزرگ ویژه‌ی موّمنان پیرو او نبود؛ بلکه شامل 
دشمنان مشرکش و نیز مخالفانش از دیگر ادیان هم می‌شد. بعد از یکی از جنگها به او 
خبر رسید که کودکانی در میان صف کشتگان‌اند؛ بسیار اندوهگین شد؛ یکی از 
اخصان کی و ارس کت و ی ره ی که 
فک اند تاش یکی شدای مان کف که ای از نها 
شما بهترند؛ اینها بر فطرت پاک خود هستند؛ من شما را از کشتن کودکان برحذر 
می‌دارم؛ من شما را از کشتن کودکان برحذر می‌دارم. بخاری از جابربن عبدالله روایت 
که هت او تا ها که ای رزه اطی ای بات ام 
برخاستیم؛ گفتیم: ای رسول خدا! این جنازه‌ی یک بهودی بود. فرمود: «آيا او یک 
انسان نیست؟ هرگاه جنازه را دیدید برخیزید». و وقتی که نجاشی مرد. خبر مرگ او را 
به اصحابش داد؛ سپس جلو رفت؛ و مردم پشت سر او صف کشیدند و بر او نماز خواند. 

این رحم و شفقتی است که دین یا وطن خاصی نمی‌شناسد؛ و برای او دلسوزی 
نسبت به انسان یا حیوان فرقی نمی‌کند. 

ی وه کی ای ار وی اه را 
فرستادن لعنت بلکه به عنوان رحمت آمده‌ام». وقتی که عبدالله بن آبی بن سْلول که 
سرکرده‌ی منافقان در مدینه بود مرد. و همو بود که با همفکرانش در غزوه‌ی احد از 
نیمه‌ی راه بازگشت و یاری دادن پیامبر را در بحرانی‌ترین اوقات ترک نمود؛ و دارای 
موضع گیری‌های مشهوری است که ضمن آنها برای پیامبر و مسلمانان شرّ محض بوده 
است. وقتی که مرد پسرش از پیامبر خواست که پیراهنش را به او بدهد تا تبرکا وی را 
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در آن دفن کند؛ پیامبر هم پیراهنش را به عنوان کفن برای سرکرده‌ی منافقان به 
پسرش داد. آیا رفتاری نیکوکارانه‌تر و بزرگوارانه‌تر از اين به خاطر دارید؟ سپس پیامبر 
به سوی قبرش به راه افتاد؛ آن جا ایستاد و می‌خواست بر او نماز بخواند؛ عمر بن 
خطاب جلو پرید و گفت: ای رسول خدا! آیا بر پسر یی نماز می‌خوانی که فلان روز 
چنین و چنان گفت؛ و سخنانش را برمی شمرد؛ پیامبر لبخند زد و گفت: «دور شو 
عمر». عمر می‌گوید: وقتی که اصرار کردم فرمود: «به من اختیار داده شده و من آنچه 
را بخواهم انتخاب می‌کنم؛ اگر می‌دانستم چنانچه بیشتر از هفتاد بار برای او آمرزش 
بطلبم آمرزیده می‌شود. این کار را می‌کردم»؛ و بازگشت. 
و این اشاره است به فرموده‌ی متعال در مورد منافقان که می‌فرماید: 
هد تیه ید الا تین سکف آهم ان > تسقیه آهم سین م5۶ فلن یر له م6 [لتید 
۰ «چه برای آنان طلب آمرزش کنی و چه نکنی؛ حتی اگر هفتاد بار برای آنان طلب 
آمرزش کنی. هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد». در این اختیاری که دارد میان این که 
آمرزش بطلبد و یا آمرزش نطلبد. طبع دلسوز و رحیم او وی را به طلب آمرزش برای 
دشمنانش برمی انگیزد؛ و حتی به عمر می‌گوید: اگر می‌دانستم که با استغفار بیش از 
هفتاد مرتبه برای آنهاء آمرزیده می‌شوند. بیش از هفتاد بار برای آنها آمرزش 
می‌طلبیدم!. 
این همان رحمتی است که دشمنان و دوستانش و مردم را همگی دربرگرفت. یک 
بار شنید که یک اعرابی که پشت سر او ایستاده و نماز می‌خواند» می‌گوید: پروردگارا! به 
من و محمد رحم کن و با ما به کس دیگری رحم مکن؛ وقتی که سلام داد فرمود: با 
وجود این که فراخی و مجال هست. سخت می‌گیری!؟ 
از این نمونه و نمونه‌های زیاد دیگری که بازگفتیم و همگی بر قلب سرشار از لطف و 
رحمت و شفقت وی دلالت دارد. روشن می‌شود که وی پرورده‌ی محطیی که در آن 
می‌زیست نبوده است؛ او رحمتی گسترده و فراگیر بود در میان خشونت و تعصب و 
خودخواهی. در آخد که خود زخمی و عمویش مثله شده و یارانش کشته, زخمی و یا 
رانده شده بودند. از او خواسته شد که دشمنان را مورد لعن و نفرین قرار دهد؛ اما 
همین رحمت و شفقت بی‌نهایت بود که او را وا داشت به جای نفرین برای آنها دعای 
خیر بکند؛ و همین رحمت بیش از حد بود که او را بر آن داشت که در طائف برای 


ثقیف که از پذیرش او سر باز زده بودند دعای خیر کند. و وقتی که قریش از او صله‌ی 


کتاب الصلوة: «باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است) ۰ ۴۴۵ 


رحم خواستند؛ و از گرسنگی زن و فرزندانشان نالیدند با وجود این که آنها بودند که 
وی را از خانه اش بیرون رانده و در مدینه محاصره کرده بودند» همین رحمت و شفقت 
بود که او را واداشت تا راه یمامه و شام را بر تجارت قریش بگشاید. 

بنابراین از خوان یغمای رحمت او چه دوست و چه دشمن. چه قوی و چه 
وسیع و بزرگش مالامال از اين لطف و مهربانی و شفقت بود؛ این رحمت در دهانش 
با شادی. در چشمانش با اشک و در دستش با بخشندگی تجلی می‌یافت. این 
1 نمونه‌ی کامل و لگوی با نا نان بر صفحه‌ی تاریخ می‌درخشد. 

۱ - [|۲] (متفق علیه) 

وعَن آي هُربرَة له قال: قال سول الله صلّ ال عَلیّْه تسلم: «ٍذا صبی حدم 
الگاس فَلیحْمّف قٍنَ فیهم السَقیمٌ والسعیف والکبیر. واذا صلْ أحَدکم لعفیه َیْطوّل 
ما ماع 

۷۱- (۳) ابوهریره * گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هرگاه یکی از شما برای 
مردم امامت کرد. باید نمازش را کوتاه و سبک بخواند؛ چون در میان مردم. افراد بیمار 
و دردمند» ضعیف و ناتوان و پیر و سالخورده وجود دارد؛ و هرگاه یکی از شما به تنهایی 
نماز گزارد. هر اندازه که می‌خواهد. نمازش را طولانی کند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «فلیخفف»: باید کوتاه و سبک بخواند؛ قرائت نماز را کوتاه کند. 

«السقیم»: بیمار؛ دردمند؛ مریض؛ ناخوش 

«الضعیف»: ناتوان؛ ضعیف؛ درمانده؛ بی‌حال. 

«الکبیر»: پیرمرد؛ انسان سالخورده؛ پیر زهوار در رفته. 

برخی از صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا ت در مساجد قبیله و محله‌ی خویش امامت 
می کردند و به خاطر اشتیاق و علاقه‌ی شخصی خود به عبادت. نماز جماعت را طولانی 


۱- بخاری ۱۹۹/۲ 2 ۷۰۳؛ مسلم ۳۴۱/۱ 2 (۴۶۷-۱۸۳)؛ ابوداود ۵۰۲/۱ ح ۷۹۴؛ ترمذی ۴۶۱/۱ 
ح ۲۳۶؛ نسایی ۹۴/۲ ۸۲۳؛ و ابن ماجه 2۳۱۶/۱ ۹۸۷. 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌گزاردند که در نتیجه. برخی از بیماران يا افراد ضعیف و سالخورده و ناتوان و 
درمانده. در زحمت و مشقت و چالش و دغدغه قرار می‌گرفتند. رسول خدا 3 به 
هریت اما ها ای که اث را ات ها تلف سای ی تا 
کسی از ائمه. برای مردم امامت می‌کند؛ باید نمازش را کوتاه و سبک بخواند؛ چون در 
میان مردم. افراد بیمار و دردمند» ضعیف و ناتوان و پیر و سالخورده وجود دارد؛ و 
هرگاه به تنهایی نماز می‌ گزارد. هر اندازه که می‌خواهد. نمازش را طولانی گرداند. 

و هدف آن حضرت کّ این بود که امام و پیشنمازء می‌بایست این امر را در نظر 
بگیرد که در میان اقتداکنندگان و نمازگزاران» گاهی فرد بیمار. ضعیف و سالخوده‌ای 
وجود دارد؛ از ۳ رو نماز را نباید طولانی کرد؛ البته منظور این نیست که هميشه و 
در تمام اوقات. نماز را کوتاه و مختصر بکند و سوره‌های کوچک را در آن قرائت نماید و 
در رکوع و سجده. کمتر از سه بار تسبیح خوانده شوند. 

به هر حال. «تخفیف (سبک کردن) نماز» فقط با قرائت آن تعلق دارد و با ادای 

ن دیگر ارتباطی ندارد؛ بنابراین» در رکوع و سجده بیش از سه تسبیح خواندن 
بدون کراهت روا است؛ چرا که از آن حضرت 5 به اندازه‌ی ده تسبیح در رکوع و 
سجده ثابت می‌باشد. 

و منظور از تخفیف در قرائت همم عدم تجاوز از مقدار سنت آن است؛ پس در نماز 
صبح. خواندن سوره‌های «طوال مفصّل» با تخفیف تضادّی ندارد؛ البته نباید فراموش 
کرد که اگر در قرائت» وقت زیادی صرف «تغتی» (خوش الحانی) گردد. برخلاف 
تخفیف نماز خواهد بود. 

۲ - (۴] َو علیه) 


عن فقس بن یی خازمقال: خرن ی ومنغود ن زجلا قال: ول ول سك 
[ : رل و مت ریت رت كت 
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۱- بخاری ۲۰۰/۲ ح ۷۰۴؛ مسلم ۳۴۰/۱ ح (۴۶۶-۱۸۲): ابوداود ۵۰۲/۱ 2 ۹۵/؛ ابن ماجه 
2-۱ ۹۸۴؛ دارمی ۳۲۲/۱ 2 ۱۲۵۹؛ و مسند احمد ۰۱۱۸/۴ 


کتاب الصلوة: «باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است) ‏ ۳۴۷ 


۲- (۴) قیس بن ابی حازم #8 گوید: ابومسعود (انصاری) * به من خبر داده 
است که: مردی (به نزد پیامبر گرامی اسلام ی آمد و) گفت: ای فرستاده‌ی خداا! 
۱ ۷ 
جماعت صبح شرکت نمی‌کنم. 

ابومسعود ۶" گوید: من در هیچ یک از سخنرانی‌هاء رسول خداک را مانند آن روز 
خشمگین و ناراحت ندیده بودم؛ آن حضرت 355 فرمودند: «(ای مردم)! بی‌گمان برخی 
از شماء مردم را از دين به دور می‌سازند و متنفر و بیزار می‌گرداند؛ پس هریک از شما 
که امامت مردم را در نماز به عهده گرفت. باید آن را مختصر و سبک بخواند؛ زیرا در 
میان نمازگزاران. افراد ضعیف و ناتوان» پیر و سالخورده و کسانی وجود دارند که کار 
فوری دارند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «اني لاتأعز عن صلاة الغداة»: من نماز صبح را به تخیر می‌اندازم؛ یعنی در 
نماز جماعت صبح. شرکت نمی کنم و حضور نمی‌بابم. 

«من اجل»: به خاطر. این کلمه برای بیان علت گناهان و خطاها به کار می‌رود و 
لیکن در معنای وسیع‌تری نیز برای بیان علت هر چیزی گفته می‌شود. 

«موعظف»: خطابه؛ سخنرانی. 

«اشد»: سخت‌تر؛ شدیدتر. 

«منفرین»: مردمان را از نماز - با طولانی نمودن آن - بیزار می‌کنند. 

«ذاالحاجة»: کسی که کار و عجله داشته باشد. 

به هر حال؛ رسول خدا 6 پیوسته رعایت حدّ وسط و اعتدال میان افراط و تفریط را 
سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌داد و همواره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و 
تعسیر, ترجیح می‌داد و مبنای کار خويش را بر آسان‌گیری و سهولت و رفع عسر و 
حرج از بندگان قرار داده بود و در حذ توان» نسبت به مردم» - به ویژه بیماران 
درماندگان و سالخوردگان - آسانگیر بود و به خاطر تشویق و ترغیب عامه‌ی مردم 
مت 4 دنم و ات قوه ایا راهن ان کی یش اضرا اواتر ه رام الم 
تعالیم و آموزه‌های نبوی. احکام و دستورات شرعی» و حقایق و مفاهیم والای قرآنی؛ 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان عرضه می‌نمود و از تیسیر و 
تخفیف, بیشتر از تشدید و سخت گیری بهره می گرفت؛ حتی در نمازها. 

بای هی راما که مایم بای نشکا انا 
رما کات ماه ای رای ماع کی مان تماما اف رن که 
که باعث مشقت و زحمت برای آنها شود. 

امروز می‌بينيم که چگونه مادیات بر معنوبات» خودمحوری بر دیگرمحوری و 
سودجویی بر اخلاق. چیره و غالب شده است. و چگونه وسوسه‌های گرایش به شر و 
موانع خیر فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگرآتش برافروخته 
بر کف دست است. آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان موّمن 
می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ريشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای 
بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد. زندگانی شخص مسلمان در چنین 

از اين‌رو بر ائمه‌ی مساجد لازم است که در حد توان نسبت به چنین کسانی 
آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت‌قدم و 
استوارماندن آنان در مسیر دینء نماز و روزه. اوامر و فرامین الهی تعالیم و آموزه‌های 
نبویء و احکام و دستورات اسلامی» جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به 
آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب 
تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند. 

وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر کل و صحابه < اعمال و اجرا می‌شد» 
وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دین روگردانند و نیاز مبرمی به سهولت وآسانگیری 
دارند. باید جگونه باشد؟ 

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل, به مراتب از آن‌ها 
نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و 
کلف مغاشیم و(حکامی که ام دات‌متم راشف واسان ساید ار ان استه اس تیاه 
هرگز چنین نیست. زیرا منظور آسانگیری وسهولتی است که با یک نض ثابت و محکم 
و یا با یک قاعده‌ی شرعی قطعی. در تعارض نباشد. بلکه باید آن آسانگیری در پرتو 
نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد. 


کتاب الصلوة: «باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است) ‏ ۴۴۹ 


از این‌رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج وسخت‌گیری از 
بندگان است. پیامبر 3 از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند. ایراد می‌گرفت. 
چنانکه به معاذ ***ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود: 

«ای معاذ! مگر تو فتنه گری»؟ 

همجنین از «ابی بن کعب» ط* ایراد گرفت و چنان خشمکین شد که قبل از آن 
این‌چنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود: 

رانا پر ها ماخ تمرم همه کی که آمام مهم ده بای تیا 
را سبک وکوتاه بخواند. زیرا پشت سرش پیرمرد و بیمار و ناتوان ایستاده‌اند یا پشت 
سرش کسانی ایستاده‌اند که می‌خواهند به کارشان برسند». 

پس درست نیست که یکی, مردم را پشت سرش نگه دارد وسوره‌ی بقره را بخواند و 
در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید 
همگام با ضعفا وکارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آنان را کرد. 

۳ - [۵] (سَحیخْ) 

َعَن آي ره قال: قال رشول له :یلو کم ان آصابا کم ون توا 
فلکم وعَیهم». روا اي وا اباب ال عن الَضل نی( 

۳- (۵) ابوهریره 8 گوید: رسول خدا ک فرمودند: «(پیشنمازهایتان) برای 
قا ها را (نا عاعت )سم واه زوا شش نها افندا می کف ها نام سر کات 
و سَکنات آنان. پیروی و اثباع می‌نمایید؛) پس اگر پیشنمازهایتان» برای شما؛ درست و 
صحیح نماز بخوانند. (هم به نفع آنان و هم) به نفع و سود شما خواهد بود (و پاداش 
داده می‌شوید؛) ولی اگر در نمازشان اشکالی وجود داشته باشد. شما پاداش خود را 
دریافت می‌دارید و آن‌هاء گنهکار می‌شوند». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: (تضلران لکم»: «یصلون» خبر برای مبتدای محذوف است؛ یعنی: «امتکم 
یصلُون لکم: پیشنمازهایتان, برای شما نماز را با جماعت برگزار می‌کنند». 


۱- بخاری ۱۸۷/۲ ۶۹۴. 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


رسول خداق در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «من آم قوماً فلیتق له ولیعلم اّه ضامن» 
مستول لما ضمن؛ وان أَحْسَنَ کان له من الاجر مثل اجر من صل خلفه من غیر ان 
ینص من اجورهم شیثاً وما کان من نقص فهو علیه" (طبرانی در معجم الاوسط). 

اهر نی کف اماسجمافت قوف تایسی از قداا زوا کید دنه که ری (قر قبان 
نماز مقتدیان) ضامن و مسئول است و از وی در مورد اين مسئولیت» پرسش خواهد 
شد؛ اگر او به خوبی نماز را ادا کرد. در آن صورت به میزان پاداش تمام مقتدیان؛ بدو 
ثواب و پاداش می‌رسد. بی‌آن که از ثواب مقتدیان» کاسته شود و هر نقص و ضعفی که 
در نماز به وجود آید. مسئولیت آن بر عهده‌ی امام خواهد بود». 

و در حدیثی دیگر پیرامون مسئولیت و وظیفه‌ی خطیر پیشنماز می‌فرمایند: 

«الامام ضامنْ والودُن موّتمن؛ له آرشد الائمة واغفر للمودّنین» (احمد ابوداود و 
ترمذی)؛ «پیشنماز (علاوه از نماز خویش) ضامن و کفیل (نماز مردم نیز) است؛ (از 
این رو بر او لازم و ضروری است که حتّی الامکان در ظاهر و باطن بکوشد تا اوامر و 
فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و آداب و شرایط و 
شنن و فرایض و خشوع و خضوع نماز را در امامت خویش رعایت نماید تا اين که نماز 
به خوبی و درستی و بدون هیچ مشکلی برگزار گردد). 

و اذان گو نیز در حقیقت امانت‌دار است؛ (از اين رو بر او نیز لازم و ضروری است 
که منافع شخصی, اغراض فردی و امیال نفسانی را کنار بگذارد و بدون رعایت هر گونه 
مصلحت و سازشی در وقت معین اذان گوید و مردمان را به سوی عبادت و پرستش 
خداوند بلند مرتبه. فرا خواند؛) 

پروردگارا! پیشنمازان را به راه راست (و به علم توأم با عمل و صداقت و اخلاص) 
رهنمون ساز؛ و آذان گویان را (که در برخی اوقات. وقت و بی‌وقت اذان می‌دهند و از 
آن‌ها نسبت به این قضیه. کوتاهی و تقصیری سر می‌زند) ببخش و مغفرت فرما». 

در حقیقت. در این حدیث. پیامبر 5 مسئولیت و وظیفه‌ی خطیر پیشنماز و اذان گو 
را بیان می‌دارد و در حق هردو آن‌ها. دعای خیر می‌کند و همین دعای پیامبر ق 
بدون شک بزرگترین و سترگ‌ترین فضیلت و برتری برای پیشنمازان خداترس و 
نیکوکار و اذان گویان مخلص و ربّانی است. 


کتاب الصلوة: «باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است) ۰ ۴۵۱ 


علماء و صاحب‌نظران مذهب احناف. این بخش از حدیث «الامام ضامن» را در 
بسیاری از مسائل. مورد استدلال خویش قرار داده‌اند؛ از جمله: 

حنفی‌ها, بر ترک قرائت پشت سر امام به این بخش از حدیث. تمسک جسته‌اند و 
چنین استدلال کرده‌اند: هرگاه امام. کفیل و ضامن مقتدی‌ها باشد. قرائت او برای 
مقتدیان» کافی به شمار می‌آید و نیازی نیست که مقتدیان پشت سر وی. قرائت 
نمایند. 

بر اساس حدیث بالاء حنفی‌ها, اقتدای «مَفْترض» (فرضگزار) پشت سر «مُتنفل» 
(نفل گزار) را جایز نمی‌دانند؛ زیرا «لان الشیء لایتضمّ ما هو فوقه»؛ «شیء ضامن و 
کفیل چیز بالاتر از خود نمی‌شود». 

از دیدگاه احناف. با استدلال از این حدیث. فساد نماز امام را مستلزم فساد نماز 
مقتدی می‌دانند؛ و این در حالی است که از دیدگاه امام شافعی 7 هر کدام از امام و 
مقتدی. عهده‌دار و ضامن نماز خويش هستند و با فاسد شدن نماز امام نماز مقتدی 
فاسد نمی گردد؛ زیرا که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 

ولا ترز وازرٌ ور ری لأنام: ۱۶۴.«هیچ کس, گناه دیگری را بر دوش 
نمی کشد». 

ولی حدیث بالاء خلاف دیدگاه امام شافعی را بیان می‌دارد؛ زیرا امام کفیل و ضامن 
گفته شده است؛ از اين رو صخت و فساد نماز مقتدی‌ها. به نماز اما منوط خواهد 
بود. 

امام شافعی» حدیث «الامام ضامن» را تأویل و توجیه نموده و گفته است: 
«ضامن» به معنای «نگهبان و مراقب» به کار رفته است؛ یعنی امام. مراقب نماز 
مقتدیان خویش است؛ اگر نماز خودش فاسد گردد؛ باز هم نمی گذارد که نماز مقتدیان 
فاسد شود. 

ولی این تأویل, با ظاهر لغت و روایت. در تضادٌ کامل قرار دارد؛ خود صحابه نیز از 
این حدیث. همان مفهومی را برداشت کرده‌اند که علماء و صاحب‌نظران احناف. آن را 
انتخاب و گزینش نموده‌اند؛ این‌طور که آنان «ضامن» را به معنای «کفیل» دانسته‌اند 


و فساد کفیل. مستلزم فساد مکفول عنه است. 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به هر حال. از حدیث «الامام ضامن» و از روایت قیس بن ابوحازم (حدیث شماره 
«کفیل» به کار رفته است؛ از اين رو. فساد نماز امام فساد نماز مقتدیان را به همراه 
خواهد داشت؛ البته گناه این فساد. به جای این که متوجه مقتدیان شود. به امام 


ض و ها 


برمی‌گردد؛ و استدلال از آیه‌ی ولا تزز وّازره ور لخری» [الاتعام: ۱۶۴] در اینجا؛ 

منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در این ۳ ۳ صخت و فساد افعال بحثی به 

میان نیامده است. بلکه بحث گناه و ثواب افعال و کردار در آن مطرح گردیده است. 
این باب (در کتاب «المصابیح السنة») فصل دوم ندارد. 


۴ - ۶۱] (ححیح) 


عَن غنمان بُن آي الْعاص قال: آخر ما عَهد لل رسول ال له : «ذّا آممت قَوْما 


فأَخهَ ۰ بهم | لصّلا:). یم 


4 ِِ 1 لد ال ل: ‏ 


+ س) 

5 
۷ مو)* 1۳ 
اقی6؛ 

۲ 
حص: 5 
1۰ ): ۱ 
1۹۹۹ 3 

و 3 

با 6 
ب‌ّ 
ِِِ 

2 

۱ 

۰ وس 
و۱ 
ت۳۹ 
3 
2 
تِِ 
) 
6 


۴- (۶) عثمان بن ابوالعاص 8 گوید: واپسین توصیه و سفارش رسول خدا 35 
به من» این بود که: «هرگاه امامت گروهی از مردمان را به عهده گرفتی, به خاطر 
(اسبانگتره انا ایا کوتاه وشیک واه 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و همو در روایتبی دیگر گوید:] 


رسول خدا 75 خطاب به عثمان بن ابوالعاص ** فرمودند: «امامت قوم خویش را به 


عهده گیر». عثمان بن ابوالعاص * گوید: عرض کردم: ای فرستاده‌ی خدا! من در 
وجود خویش. چیزی (از عجز و ناتوانی در ادای حقوق امامت) می‌پابم؛ (از اين رو از 
پذیرفتن آن معذورم؛ عذر تقصیر مرا پذیرا باشید)! آن حضرت ‏ فرمودند: «به من 
نزدیک شو»؛ آن‌گاه مرا در پیش روی خویش نشاندند؛ سپس کف دست خویش را در 
وسط سینه‌ی من نهادند و فرمودند: «پشت خویش را (به جانب من) بگردان»؛ آن‌گاه 
کف دست خود را در پشت من - یعنی: در بین دو شانه‌ی من - نهادند؛ پس از آن؛ 
فرمودند: 


۱ مسلم 2۲۴۱/۱ (۴۶۸-۱۸۶). 


۴۵۴۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«قوم خویش را امامت کن و پیشنمازی آن‌ها را به عهده بگیر؛ و (بدان که) هرکس 
امامت گروهی را به عهده می‌گیرد. باید نمازش را سبک و کوتاه بخواند؛ چون در میان 
فا کارا آفر یتروص نها ی کایی که قار ه ماه انب موه 
دارد. و هرگاه یکی از شما به تنهایی نماز خواند. پس هرگونه که می‌خواهد. نماز بخواند؛ 
(یعنی هر آندازه که می‌خواهد. نمازش را طولانی کند)». 

شرح: «عهد الی»: برایم سفارش کرد؛ مرا توصیه نمود. 

«اني اجد ی نفسي شیتا»: من در خودم عجز و ناتوانی در ادای حقوق امامت می‌يابم؛ 
زیرا احساس می‌کنم که دچار وسوسه‌ها هستم و از فقه و قرآن؛ بهره‌ی اندکی دارم و 
در خود. خشوع و خضوعی نیز نمی‌یابم. و یا بیم آن دارم که با امام شدن در وجودم. 
عجب و غرور و تکبّر و خودبزرگ‌بینی» ایجاد شود. 

«َدْنْه»: به من نزدیک شو. بیا نزدیک. 

«تحوّل»: بچرخ؛ دور بزن؛ پشت خویش را به من کن. 

«فلیخفْف»: باید نماز را سبک و کوتاه بخواند؛ امر برای استحباب است نه وجوب. 

ناگفته پیداست که «تخفیف نماز». فقط با قرائت نماز, تعلّق و ارتباط دارد و با ادای 
دیگر ارکان نماز. ارتباطی ندارد؛ از اين رو, خواندن بیش از سه تسبیح در رکوع و 
سجده - بدون کراهت - روا است؛ زیرا که از آن حضرت 3 به اندازه‌ی ده تسبیح در 
رکوع و سجده. ثابت می‌باشد. 

و منظور از «تخفیف در قرائت نماز». عدم تجاوز از مقدار سنت می‌باشد؛ پس در 
نماز صبح» خواندن سوره‌های «طوال مفصّل». با قضیه‌ی «تخفیف نماز». تضادی 
ندارد؛ البته نباید فراموش کرد که اگر در قرائت نماز وقت زیادی صرف «تغثی» 
(خوش الحانی) گردد. برخلاف «تخفیف نماز» خواهد بود. 

۱۵ - ۲۷1 (ححیح) 
ون اي مر قال: کات رنول ال له قلة یمتا باکفیف وَیومتا ب«الصافات» روا 


کم( 
النساتي : 


۱- نسایی 2۹۵/۲ ۸۲۶. 


کتاب الصلوة: «باب (۲۷) مواردی که انجام آن‌ها بر پیشنماز لازم است) ۰ ۴۵۵ 


2-۵ (۷) عبدالله بن عمر نل گوید: رسول خدائ پیوسته به ما فرمان می‌دادند 
که (یه تکام امامت تساه را کوتاه و سشبکه بخوانب )6 و وه متام منت با خواندن 
سوره‌ی «صافات» در نماز: برای ما امامت می‌دادند. 

[اين حدیث را نسایی روایت کرده است]. 

شرح: «و یومُنا بالصَاقات»: به ظاهر. بین این جمله با جمله‌ی قبلی «یأمرنا 
بالتخفیف». تعارض وجود دارد؛ ولی می‌توان بدین اشکال چنین پاسخ داد که یکی از 
ویژگی‌های آن حضرت ی این بود که با صدای زیبا و دلنشین خویش - که با خشوع و 
خضوع و اخلاص و صداقت. توأّم بود - آیه‌های زیادی از قرآن را در مدت زمان اندکی 
قرائت می کردند. 

با ان کفپاس این عار زان اي‌یتان عواداسام دادخانقه وبا ظولای راشف 
نماز, توسط آن حضرت ُ به گونه‌ای بود که باعث اذیت و آزار مردم نمی‌شد؛ زیرا 


آن‌ها از قرائت پیامبر و از نماز خواندن پشت سر ایشان. او می بر دند. 


به هر حال, غالباً روش و معمول پیامبر ٌ اين بود که قرائت نماز صبح را طولانی 
می‌کرد و مفصّل‌تر می‌خواند؛ نماز ظهر را نیز 

مقداری طولانی می‌نمود» و نماز عصر را مختصر و سبک می‌خواند و در مغرب و 
عشاء سوره‌های نسبتاً کوتاه و مختصر و گاهی نیز سوره‌های طویل و بلند_می‌خواند. 
ولی احیاناً بنا به مصلحت‌هایی (بخاطر بیماری بیماران. ضعف ناتوانان و ضعیفان, زنان 
باردار پیران» و زنان بچه‌دار) بر خلاف این نیز عمل می‌کرد. 

چنانچه پیامبر ی هرگاه در جمع صحابه و سابقین اولین <» قرار می‌گرفت. نمازها 
را غالباً طولانی می‌نمود و هرگاه بر تعداد نمازگزاران افزوده می‌شد و امکان آن وجود 
داش که اسان انا ی قفا رز هت ها ان رن ماند مساو ر تخت رمناتنم 
نماز را سبک ومختصر می‌گذارد تا موجبات زحمت. مشقت سختی و عسر و حرج آنها 
را فراهم نسازد. و اگر این امکان وجود نداشت و بیمی از بیماری بیماران. و ناتوانی 
درماندگان و سالخوردگان نبود. نماز را اندکی طولانی می کرد. 

و آن حضرت له پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط را 


سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌داد و هموا ره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و 


۴۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تعسیر ترجیح می‌داد. و مبنای کار خویش را بر آسان‌گیری و سهولت و رفع عسر و 
حرج از بندگان قرار داده بود و در حد توان نسبت به مردم. خصوصا بیماران 
درماندگان» سالخوردگان, آسان‌گیر بود و به خاطر تشویق وترغیب عامه‌ی مردم نسبت 
یی وت قافن ام تک مت سای تا نی نی ای 
وآموزه‌های نبوی, احکام و دستورات اسلامی» جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی 
عزیمت به آنان عرضه می‌نمود و از تیسیر و تخفیف بیشتر از تشدید و سخت گیری بهره 
می گرفت» حتی در نمازها. 

و روش و منش معمول و متداول پیامبر ‏ در نماز مغرب اغلب این‌گونه بود که 
ایشان در نماز مغرب بخاطر وقت کم و اندکش. سوره‌های کوچک و مختصر می‌خواند 
ولی گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که بر خلاف اين (آن هم بنا به مصلحتی) در نماز 
مغرب سوره‌هایی بزرگ همچون سوره‌ی «اعراف» یا دیگر سوره‌هایی از «طوال» را 
می‌خواند ولی در اغلب اوقات در نماز مغرب. سوره‌های کوچکی قرائت می‌کرد. البته 
نباید فراموش کرد که قرائت پیامبر ‏ بر حسب حالات. اوقات و مشاغل و 
نیازمندی‌های مردم فرق می‌کرد. علاوه از آن» نمازی را که پیامبر 2 طول می‌داد 
کسی از آن خسته نمی‌شد. چرا که نماز بیشتر پیشنمازان و امامان جماعت, نظر به 
خوش‌آوازی. خوش‌الحانی» حضور قلب و اخلاص و صداقت با همدیگر فرق فراوان 
سا هگا ان کیت ها سس اما یی ریک سامت فو اغا 
خستگی نکنند و پشت سر امامی دیگر به سبب عدم اخلاص و عدم حضور قلب و 
نداشتن صدای خوش, تجویدی زیبا و ترتیلی شیوا و قرائتی دل‌نشین و جذاب. پس از 
چند آیه خواندن هم به ستوه آیند. 

و به راستی که پیامبر 2 خوش‌آوازترین و خوش الحان‌ترین مردمان بود و از زمره‌ی 
طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل و حضور قلب و از پیشقراولان عرصه‌ی صداقت و 
دیانت و از پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی اعتقاد و عمل بود. 


باب (۲۸) 
آنچه بر مقتدی از پیروی کردن 
(حرکات و سکنات امام) 
واجب است: و بیان حکم «مسبوق»؛ 
(کسی که در اغاز جماعت حضور 
نداشته و یک یا چند رکعت از نماز 


جماعت را از دست داده است). 


فصل اول 


۶ - [۱] مُتَفق علّیه) 

عن الراء نی غازب قال: کنا صل حَلْف الکی له قٍذا قال: «سمع له من یدهم 
أحَد من ره خی بسع این ص له له قسلم جبهته عیاض" 

۶- (۱) براء بن عازب ##۶* گوید: ما پشت سر پیامبر 3 نماز می‌گزاردیم؛ سپس 
هرگاه «سمع الّه لمن حده» می‌ گفتند. هیچ یک از ماء پشتش را خم نمی کرد تا این که 
آن حضرت 35 به سجده می‌رفتند و پیشانی خویش را بر زمین می‌نهادند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «لم یحن»: خم نمی‌شد؛ کج نمی گردید. 

انیت شانگا ور مس لته 

وجوب تبعیت و پیروی نمودن مقتدی از حرکات و سکنات امام و تحریم پیشی 
گرفتن از او. 

این که اعمال مقتدی, باید پس از اعمال امام باشد. 

در حدیئی دیگر, براء بن عازب *#* چنین می‌گوید: "هم کانوا یُصلون مع رسول اله 3 
فاذا رکم رکعوا» واذا رفع رأسه من الرکوع» فقال: ۸سمع الّه لن حمده» لم نزل قیاماً حتي 
نراه قد وضع وجهه في الارض ثم نتبعه" (مسلم ح ۴۷۴)؛ «ما با رسول خدا 3 نماز 
می‌خواندیم؛ پس از آن که آن حضرت ک رکوع می‌نمود. ما رکوع می‌کردیم؛ وهنگامی 
که سرش را از رکوع بلند می‌نمود و «سمع الله لمن حمده» می‌گفت. ما همچنان 
ایستاده بودیم تا این که می‌دیدیم که آن حضرت 7 چهره‌اش (پیشانی اش) را به زمین 
گذاشت؛ سپس ما از او پیروی می کردیم (و به سجده می‌رفتیم)». 

۷ - [۲] (محیح) 


۱- بخاری ۱۸۱/۲ ۶۹۰؛ مسلم ۳۴۵/۱ 2 (۴۷۴-۱۹۷)؛ ابوداود ۴۱۲/۱ ح ۶۲۲؛ و ترمذی ۷۰/۲ 
ح ۲۸۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۴۳۵۹ 


عن آّس ال صل بتا رن بشول ال لاه ات یوم ما قح قضی صَلاته أَفبَْ علَیتا بجهه 
فقال: یا اش ان ام قلا نیون پالگوع ولا بالشجود ولا بائیام ولا 
بالاْصراف: قا رام أمابي ومن خَلنی. ۷ 

۷- (۲) انس بن مالک #8۶ گوید: رسول خدا که روزی برای ما امامت و 
پیشنمازی دادند و چون نماز خویش را به پایان رساندند» رو به ما کردند و فرمودند: 
«ای مردم! بی‌گمان؛ من پیشنماز شما هستم؛ پس در رکوع. سجده قیام و سلام دادن 
از من پیشی نگیرید؛ زیرا من. شما را از جلو و پشت سر خویش می‌بینم». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «اقبل علینا بوجهه»: با چهره‌ی خویش. متوجه ما شد؛ رو به ما کرد؛ رو در 
روی ما قرار گرفت. 

«فلا تسبقونی»: از من سبقت نگیرید؛ در افعال نماز؛ بر من پیشی نگیرید. 

«بالانصراف»: بازگشتن از نماز؛ یعنی سلام نماز. 

«فاني اراکم من امامي»: من شما را در خارج نماز از جلو خویش می‌بینم. 

«و من خلفي»: از طریق مکاشفه یا مشاهده و بر مبنای خرق عادت. شما را در 
داخل نماز. از پشت سر خویش می‌بینم؛ یعنی همچنان که شما را از جلو خویش در 
خارج نماز می‌بینم» در داخل نماز نیز شما را از پشت سر خود. مشاهده می‌کنم. 

به هر حال. عبارت «فاني اراکم من خلفي». بیانگر یکی از معجزه‌های پیامبر گرامی 
اسلام 35 است. و معجزه, امری خارق‌العاده است که مخالف عقل نیست و به عنایت و 
تأیید الهی برای اثبات و تأکید الوهیت و ربوبیت الهی و نبوت و رسالت پیامبران» در 
موارد مختلف بر دست پیامبران آشکار می گردد. 

فلسفه و حکمت معجزات. بیان و اثبات حقانیت و صدق انبیاء است. معجزات 
انبیای گذشته و همه‌ی معجزات پیامبر اسلام مد به استثنای قرآن» مختص و محدود 


به زمان خودشان بوده. اما قرآن باز هم به نص خود قرآن و اعجازش» همیشگی و 
ماندگار است و موّمنین به یکایک موارد فوق ایمان دارند. 


مسلم 2۳۲۰/۱ (۴۲۶-۱۱۲)؛ دارمی ۲۴۵/۱ ۱۲۱۷؛ و مسند احمد ۰۱۲۶/۲ 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از جمله‌ی اين معجزات. یکی همین بود که پیامبر 5 با قدرت خدا و اجازه از محضر 
پروردگار» نمازگزاران و حرکات و سکنات و کارهای آنها را از پشت سر خویش مشاهده 
می‌کرد. همانگونه که از روبرو این کار را می‌نمود. 

و در واقع اين معجزه نیز بسان معجزات و کارهای فوق‌العاده‌ی دیگرء کار خدا بود 


نه کار خود پیامبر 3 


خود پیامبر گپیوسته اين پندار اشتباه را از مغز مردم بیرون کرد و به آنها ثابت 
نمود» که من نه خدا هستم. نه شریک و انباز خدا و اعجاز و معجزه. تنها کار اوست. 
من بشری هستم همانند انسان‌های دیگر با این تفاوت که وحی بر من نازل می‌شود 
وآن مقدار که از اعجاز نیز لازم بوده. خودش در اختیارم گذارده است. بیش از این 
ری از دش ی اه تست 

به همین دلیل با اينکه در قرآن معجزات متعددی به حضرت عیسی الانسبت داده 
شده است. از قبیل: زنده‌کردن مردگان. شفای بیماران غیر قابل علاج و يا کورمادرزاد. 
ولی با این حال در تمام این موارد کلمه‌ی «بأذنی» پا «بأذن الله» که آن را منحصراً 
منوط به فرمان پروردگار می‌داند. آمده است تا روشن شود این معجزات گر چه بدست 
مسیح الظاهر شده اما از خود او نبوده است. بلکه همه بفرمان خدا بوده است. 

۸ - [۳] منم علیه) 

عن آي هررة جه قال. قال سول ال بة. «ا ثبادژوا الامام کر فکبروا وذا 
قال: ولا الصَالین. ففولوا: آیین وا رگ فازگفوا ولد قال: سَیع ال من ده ولو 
ال را تک التعتیه ۱ ان لحار م 9 «رلذا قال: ولا السَالین. 

۸- (۲) ابوهریره ۶* گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «(امام» برای این است که 
بدو اقتدا شود و از او پیروی گردد؛ پس) بر امام» پیشی نگیرید؛ هرگاه پیشنماز تکبیر 
گفت. شما هم تکبیر بگویید و هرگاه اما در نماز گفت: «و لا الضالین». شما 
(مقتدیان) هم بگویید: «آمین»؛ (چون هر کسی همزمان با فرشتگان. این کلمه را 
بگوید. گناه صغیره‌ی گذشته‌اش, بخشوده می‌شود). 


۱- مسلم ۳۱۰/۱ ح (۴۱۵-۸۷)؛ نسایی ۹۶/۲ ح ۸۳۰؛ ابن ماجه ۳۰۸/۱ ۹۶۰؛ و مسند احمد 
۰/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۱۴۶۱ 


و هرگاه اما به رکوع رفت. شما هم به رکوع بروید و زمانی که (از رکوع بلند شد. 
شما هم بلند شوید؛ و هرگاه که) «سمع الله لمن حمده» گفت. شما هم بگویید: «اللهم 
ربنا لك احمد». 

[اين حدیت مورد اتفاق ب بخاری و مسلم است؛ با اين تفاوت که بخاری این عبارت را 
ذکر نکرده است: «و اذا قال: ولا الظالین» (هرگاه امام گفت: «ولا الظالین»)]. 

شرح: «لاتبادروا»: از امام. پیشی نگیرید؛ بر امام در انجام اعمال و حرکات نما 
نمازء از امام خویش. متابعت و پیروی نمایید. 

«آمین»: لفظی است که پس از دعا گفته می‌شود و از آن «اللهم استجب: بار خدایا! 
بپذیر» اراده می‌شود. 

پیامبر 2 در حدیثی می‌فرمایند: 

«اذا قال احدکم آمین وقالت الملائكة في السماء آمین» فوافقت احداهما الاخري؛ غُفر 
له ما تقدم من ذنبه» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما (بعد از خواندن سوره‌ی 
فاتحه) آمین بگوید و فرشتگان هم که آمین می‌گویند و این دو آمین با هم همزمان 
باشند. گناهان گذشته‌ی او بخشوده می‌شود». 

و نیز می‌فرمایند: «اذا قال الامام: اغبر الغضوب علیهم ولا الظالین»» فقولوا: آمین؛ 
فائّه من وافق قوّه قول الملائکة غُفر له ما تقدّم من ذنبه (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه 
امام در نماز گفت: «غبر الغضوبت علیهم ولا الظالین». شما «مقتدیان) نیز بگویید: 
آمین؛ چون هر کسی همزمان با فرشتگان این کلمه را بگوید. گناهان صغیره‌ی 
گذشته اش بخشوده می‌شود». 

۹ - [۴] «مُتّفق عَلیه) 


"ض 


وعن آیس: أَ زشول ال له رکب رما ضرع عله قجُحش یه لین مَمْ فَصَل صلاء 


الصلوات وهر فاد فلا وراه غود فلا لصف قال: نما ول الجمَام لك به ما 
ص تا اقا تفا رخ بدا زر زیر ود فلس سنج ده فمُولوا 


۳ 
۳ 


زبتا وف احمد ولذا صل اما فصلوا قیاما واذا صل جالسا تَصلوا جوا َجمُون» 


۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
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ال خی قزله دا َلْ جالسا تصلوا جُلوتا» هو نی مضه الییم ثم صل 
فد 5لل اک له جایسا والکاش حلقَه یام لم یمهم بالشفود واگما ید لاجر قالاجر 
من فغل ایح نة. مَذا آفظ البخاريٌ. وق مُْلمْ بل أجمخون. وراد نی روایة: «قلا 
تختلفوا عَلَیّه واذا سخد فاسخده ۱ ۲ 

۹- (۴) انس #۶ گوید: (روزی) رسول خدا 6 بر اسبی سوار شدند و از آن 
اسب بر زمین فرو افتادند و جانب راست بدنشان. زخمی شد؛ آن حضرت یکی از 
نمازهای فرض را به حالت نشسته (با جماعت) خواندند و ما هم نشسته. پشت سر 
اقان ار ندیم و تحار زب ناش رم تتف فروفیت «ایا شام ایو ات ار 
او پیروی شود و بدو اقتدا گردد؛ پس هرگاه به حالت ایستاده نماز گزارد. شما 
(مقتدی‌ها) نیز ایستاده نماز بخوانید و وقتی که به رکوع رفت» شما هم به رکوع بروید 
و زمانی که از رکوع بلند شد. شما هم بلند شوید و هنگامی که «سمع ال لمن حده» 
گفت. شما هم بگویید: «رینا لك المد»؛ و هرگاه به حالت نشسته نماز گزارد. شما 
همگی نشسته نماز بخوانید». 

حمیدی (یکی از اساتید برجسته‌ی امام بخاری) گوید: این فرموده‌ی پیامبر 3 
«هرگاه امام به حالت نشسته نماز گزارد. شما هم نشسته نماز بخوانید». به هنگام 
بیماری و مریضی پیشین پیامبر 5 (قبل از بیماری وفات) است و پس از آن؛ پیامبر 5 
نشسته نماز گزاردند و مردم نیز پشت سر ایشان به حالت ایستاده نماز خویش را 
خواندند. بی‌آن که آن‌ها را به نشستن در پشت سر خویش فرمان دهند؛ و جز این 
نیست که (در چنین موضوعات و مسائلی») آخرین عمل پیامبر 3 معتبر و قابل اعتماد 
با 

[این لفظ بخاری, است؛ وتا عبارت: «فضلرا تجلوسا اخعرن» مورد اتفاق: بخاری و 
مسلم است. 


۱- بخاری ۱۷۳/۲ 2 ٩۶۸؛‏ مسلم ۳۰۸/۱ 2 (۴۱۱-۷۷)؛ ابوداود ۴۰۱/۱ ح ۶۰۱؛ ترمذی ۱۹۴/۲ ح 
۶۱ نسایی ۹۸/۲ ح ۸۳۲؛ ابن ماجه ۳۹۲/۱ ۱۲۳۷؛ موطاً مالک ۱۳۵/۱ ۱۶ «کتاب صلاة 


الجماعة»؛ و مسند احمد ۰۱۱۰/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و..) ۴۶۳ 

و در روایت مسلم این جمله نیز افزوده شده است:] «با امام مخالفت نورزید؛ و 
هرگاه به سجده رفت. شما (مقتدی‌ها) هم به سجده بروید». 

شرح: «فصرع عنه»: از اسب. بر زمین افتاد. 

در مورد نماز خواندن پیامبر 5 به حالت نشسته, این روایات نیز وجود دارد: 

انس بن مالک #۶ گوید: «سقط رسول اللّه ّ عن فرس فجُحش شقه الایمن؛ 
فدخلنا علیه نعوده» فحضرت الصلوة فصلّ بنا قاعدا؛ فقعدنا؛ فلمّا قضي الصلاة قال: 
تما جعل الامام یوم به؛ فاذا کر فکبروا واذا رکم» فارکعوا واذا رفع فارفعوا؛ واذا قال: 
سمع اللّه لن مده» فقولوا: ربنا ولك اممد؛ واذا سجد فاسجدوا» (بخاری و مسلم). 

«پیامبر گ از اسبش بر زمین افتاد و طرف راستش زخمی شده؛ به عنوان عیادت. به 
خدمتش رفتیم؛ وقت نماز فرارسید؛ امامت را به حالت نشسته برای ما انجام داد و ما 
هم نشسته نماز خواندیم؛ وقتی که نماز تمام شد. فرمود: «امام. برای این است تا از او 
پیروی شود؛ هرگاه امام تکبیر گفت. شما هم تکبیر بگویید. وقتی که به رگوع رفت؛ 
شما هم به رکوع بروید و زمانی که از رکوع بلند شد. شما هم بلند شوید؛ و موقعی که 
سمع الّه ُن حده را گفت. شما هم بگویید ربنا ولك اممد؛ و همین که به سجده رفت. 
شما هم به سجده بروید». 

9 عايشه نت گوید: (صلْ رسول ایژه کل فِ بیته وهو شاك؛ فصل جالساً وصلْ وراءه 
قوم قیاما؛ فاشار الیهم ان اجلسوا؛ فلتّا انصرف قال: اتما جُعل الامام لیوتم به» فاذا رکم 
فارکموا واذا رفع فارفعوا واذا ص جالساً فصلوا جلوسا؛ (بخاری و مسلم). «پیامبر ا 
مریض بود و در منزل. به حالت نشسته نماز را خواند؛ عده‌ای پشت سرش به حالت 
ایستاده به او اقتدا نمودند؛ پیامبر ک به آنان اشاره کرد تا بنشینند؛ وقتی که نمازش را 
تمام کرد. فرمود: «امام. برای این است که از او پیروی شود؛ هرگاه به رکوع رفت. با او 
به رکوع بروید و وقتی که بلند شد. بلند شوید؛ هرگاه به حال نشسته نماز را خواند» شما 

«فجحش)»: «جحش» عبارت است از خراش برداشتن پوست و تراشیده شدن آن؛ و 


از روایت ابوداود» معلوم می‌شود که در اين سانحه. پای راست پیامبر اکرم 6 خراش 


برداشته بود. 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حافظ ابن حبّان می‌گوید: اين واقعه. مربوط به ماه ذی‌الحجه. سال پنجم هجری 
بوده است. 

علهاعه ضاخت نراد انتلام» قآ هصوع ر کی که قدرت اشتادن هر کماز ۱ 
داشته باشد آیا می‌تواند به امام نشسته. اقتدا کند یا خیر؟ و اگر می‌تواند اقتدا کند آیا 
فقط به صورت ایستاده باید به او اقتدا نماید یا به صورت نشسته هم می‌تواند به او اقتدا 
کند») اختلاف‌نظر دارند. 

امام ابوحنیفه #**, امام شافعی** و جمهور سلف بر اين باورند که اگر مقتدی 
قدرت ایستادن را داشته باشد. فقط به صورت ایستاده می‌تواند به آمام نشسته که قادر 
به ایستادن نیست. اقتدا نماید؛ و دلیلشان» اقتدای اصحاب. به پیامبر کّ به هنگام 
مرض وفاتشان می‌باشد که آن حضرت 5 به حالت نشسته امامت را انجام داد و 
اصحاب, همه به حالت ایستاده, به پیامبر کٌّ اقتدا نمودند. و از قول شیخ حمیدی - 
یکی از اساتید امام بخاری - نیز چنین دانسته می‌شود که اين حکم -: هرگاه آمام به 
حالت نشسته نماز بخواند. همه‌ی مقتدیان نشسته نماز بخوانند - به حکم حدیثی که 
آن حضرت 3 در مرض وفات. به حالت نشسته نماز گزاردند و مردم به حالت ایستاده, 
بدو اقتدا کردند. منسوخ گردیده است؛ زیرا آخرین عمل پیامبر ‏ معتبر و قابل اعتماد 
م3 

به هر حال؛ صاحب‌نظران فقهی بر اين مسأّله اتفاق‌نظر دارند که گزاردن نماز فرض 

به حالت نشسته - بدون عذر - برای امام و مقتدی جایز نیست؛ و نمازی که بدین 
سان گزارده شود پذیرفته نخواهد شد؛ البته درباره‌ی این که اگر امام بنا بر عذری, به 
ال تسه آتامت: ریم یتک فیدر ان ورتکلا مندوان تست ؟ علبام و 
صاحب‌نظران فقهی. اختلاف دارند؛ و در اینجا به سه دیدگاه و نظریه‌ی مشهور اشاره 
خواهیم کرد: 

۱- امام مالک جر - بر مبنای قول مشهور خویش - بر این باور است که اقتدا به 
امام نشسته. در هیچ صورتی جایز نیست؛ نه در حالت ایستاده و نه نشسته؛ 
البته اگر مقتدیان؛ مانند امام از ایستادن معذهر بودند» در آن صورت اقتدا 
کردن آنان به امام» جایز است. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۶۵ 


امام مالک # حدیث انس (به شماره ۱۱۳۹) را منسوخ می‌داند و از حدیث مرسل 
امام شعبی استدلال می‌کند که در آن آمده است: لایوُم رجام بعدي جالسا؛ (مصنف 
عبدالرزاق و دارقطنی)؛ «پس از من. کسی به حالت نشسته. امامت نکند». 

و جمهور علماء گفته‌اند: مدار حدیث شعبی. بر «جابر جعفی» است که به اتفاق 
علمای جرح و تعدیل. ضعیف می‌باشد. خود امام دارقطنی درباره‌ی این حدیت 
می‌گوید: «لم پروه غیر جابر الجعفی عن الشعبی و هو متروک الحدیث؛ و الحدیث 
مرسل لاتقوم به حجة»؛ «اين حدیثت را فقط جابر جعفی از شعبی روایت کرده است؛ و 
جابر جعفی نیز «متروک الحدیث» می‌باشد؛ و علاوه بر آن. حدیث نیز مرسل می‌باشد؛ 
از اين روء نمی‌توان از آن استدلال جست و بدان احتجاج نمود». 

۲- امام احمد 2 امام اوزاعی 2 امام اسحاق 2 و ظاهریه, بر این باورند که 

اقند| کزدنبه آمام عرش که هه آیش هتشگ می هت اه سا و بر 
آن که مقتدیان نیز به حالت نشسته نماز خویش را بخوانند. 

و از دیدگاه آمام اعمدین یل ۳ اقتدای. هفتدی. ذر حالت نعسته؛ با شر ایط 
زير جایز می‌باشد: 

الف) امام. از ابتداء نماز را به حالت نشسته شروع کرده باشد و از قبل بیمار بوده 
باشد؛ نه این که در آثنای نمازء بیماری بر او چیره گردد و او را وادار به نشستن نماید. 

ب) امام بیمار امام دائمی مسجد باشد. 

ج) امیدی به بهبودی حال امام در آینده وجود داشته باشد و بیماری وی مّرمن 
تا 

استدلال امام احمد بن حنبل و دیگران. از حدیث انس ۶* (حدیث شماره ۱۱۳۹) 
می‌باشد که پیامبر 5 به حالت نشسته امامت دادند و خطاب به مقتدیان فرمودند: او 
اذا صلّ قعوداً فصلوا قعودا اجمعین»؛ یا «و اذا صلّ جالساً فصلوا جلوساً اجمعین»؛ «و 
هرگاه اما به حالت نلشته ماو گزارفه ما هگ توت نماز بخوانید». 

۲- امام ابوحنیفه 2 امام شافعی 2 امام ابویوسف » سفیان نوری جْ, 


ابوئور 2 امام بخاری * و بیشتر علماء و صاحب‌نظران اسلامی, گفته‌اند: 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المضاپیح 
اقتفا کز ی تیه اما مه دورس تست ابا مفتفیایی کهار مان سس 
بزخورذار ند باید ایستاده نماز بخوانند و تنیستن آنان» ذرست تیست: 

استدلال این بزرگواران از آیه‌ی «وَفُومُوا له قَنِتو4 االبقرة: ۲۳۸] است که در آن؛ 

«قیام» فرض قرار داده شده است؛ البته بیماران و ناتوانان با آیه‌ی لا یف له 
تفا ً وسَعَها... [البقرة: ۲۸۶]. از ایستادن و قیام مستثنی هستند. ولی دلیلی برای 


استشنای افراد سالم وجود ندارد؛ از این رو بایستی نماز خویش را پشت سر امام 
نشسته. به حالت ایستاده بخوانند. 


و علاوه بر اين آیه. احادیث و روایاتی که در آن‌هاء ممنوعیت نشستن برای افراد 
سالم آمده است. دیدگاه جمهور علماء و دانشوران فقهی را تأیید می‌کنند؛ به عنوان 
مثال: عمران بن حصین + گوید: 

«کان پی‌الناصور فسالث الب فقال: «صل قائماً فان لم تستطع فقاعدا؛ فان لم 
تستطع فعلي جنب» (ابوداود)؛ «من مبتلا به بواسیر بودم؛ از پیامبر ‏ در اين زمینه. 
کسب تکلیف کردم؛ آن حضرت 5 فرمودند: ایستاده نماز بگزار, اگر نتوانستی؛ پس به 
حالت نشسته. نمازت را بخوان و اگر نتوانستی» پس بر پهلو افتاده و نماز خویش را 
تیر 10 

و همچنین واقعه‌ی بیماری وفات پیامبر 3 نیز دلیل مهم و اساسی برای جمهور 
علماء می‌باشد؛ زیرا پیامبر 3 نشسته نماز را امامت کردند و همه‌ی صحابه, در حالت 
ایستاده. پشت سر ایشان اقتدا کرده بودند. 

و یا پیامبر 3 نماز فرض می‌گزاردند و صحابه به نیت نماز نفل به پیامبر 256 اقتدا 
کرده بودند؛ به دلیل این که آن حضرت 2 بعد از افتادن از اسب, تا چند روز در 
مشربه‌ی عايشه «ش* اقامت داشتند و به مسجد نیامدند و این که بگوییم در همه‌ی آن 
روزهاء نماز جماعت در مسجد نبوی» تعطیل بوده است. دور از واقعیت می‌باشد. اين از 
یک سو؛ و از سوی دیگر, مشربه‌ی عايشه * آن قدر وسعت نداشت که همه‌ی صحابه 
در آن جمع شده و به پیامبر دٌ اقتدا کنند؛ پس معلوم می‌گردد که صحابه, نمازهای 


فرض خویش را در مسجد با جماعت ادا می‌کردند و پس از آن؛ به عیادت پیامبر 35 


کناب الصلوة: باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن «حرکات ...۲ ۴۶۰۷ 
می‌رفتند؛ و وقتی که پیامبر 3 را در حال نماز می‌یافتند. برای فراجنگ آوردن فضیلت 
و پاداش. نیت نفل می کردند 9 به آن حضرت 3 اقتدا می نمودند. 


و برخی نیز گفته‌آند که حدیث انس ۶, درباره‌ی نماز «مسبوق» است؛ در ابتدای 
اسلام. زمانی که شخصی دير به جماعت می‌رسید. به جای پیروی از امام متوجه نظم 
رکعات خود می‌شد؛ یعنی اگر در رکعت دوم به جماعت می‌رسید. بعد از سجده‌ی دوم 
که امام می‌نشست. او برای رکعت دوم خود بلند می‌شد؛ و اگر امام بعد از رکعت سوم 
رای تکفت خهارم بلند می شم اواجهت خوادن الیسیات می تست با ای که روز 
عبدالله بن مسعود 8* - که از جماعت عقب مانده بود - با ترک این روش در قیام و 


قعود از امام پیروی کرد؛ پیامبر جک پس از مشاهده‌ی عملکرد عبدالله بن مسعود طْ 


۳ 
و ی 


فرمودند: ان اي مسعود سَنَ لکم سْنَة فاستتوا بها" (مصنف عبدالرزاق. ح ۳۱۷۶)؛ 
«به راستی عبدالله بن مسعود طقم برای شماء روش نیکی را ایجاد کرد. پس بدان عمل 
کنید». 

ازداین و امکانذارد که فرمودهی بناسه کل لو ادا ضل مالسا قضلرا وتا 
اجمعون»» در رابطه با «مسبوق» باشد. 

ور هه پا رم کف بای یک اش 9 دکرشدهه این آست که امکان فارده انش 
عمل از خصوصیات و ویژگی‌های آن حضرت َ بوده باشد و فقط مختض نمازی بوده 
است که پیامبر 35 امامت آن را بر عده داشته‌اند؛ به دلیل اين که در «کنزالعمَال» (ج 
۴ ص ۲۵۸) به نقل از مصّف عبدالرزاق اثری از عروة يا ابوعروه (کنیه‌ی معمر بن 
راشد) روایت شده است که گفت: «بلغني اه لاينبني لاحد غیر السی 6 (اي ان یوم 
قاعداً لغیرهم)». «به من چنین رسیده است که برای کسی دیگر غیر از پیامبر 35 
مناسب نیست که به حالت نشسته. دیگران را امامت دهد». 

به هر حال؛ حکم فرض بودن قیام در نمازه از آیه‌ی «وَومُواً له قَِتیت> [لبقرن: 
۸ ثابت است و حدیث انس بن مالک #۶* نیز دارای احتمالات گوناگونی می‌باشد که 
عبارتند از: 


۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

مربوط به نوافل است نه نمازهای فرض. 

مربوط به شخص «مسبوق» است. 

از خصوصیات آن حضرت 6 بوده است. 

بنابراین» حکم صریح قرآن و حدیث را نمی‌توان در مقابل خبری واحد. ترک کرد؛ و 
از میان چهار توجیه بالاه احتمال منسوخ شدن حدیث انس ترجیح دارد؛ زیرا اگر 
فرض را بر آن بگذاريم که حدیث منسوخ نشده است. در آن صورت چگونه به هنگام 
بیماری وفات پیامبر 5 هیچ یک از صحابه در اقتدا به پیامبر 5 ننشست و همه در 
خالت ایستاده بدیفان اققد) شودندا این خملکر ۵ تايه بانگر مشوخ شدخ عکم 
نشستن مقتدیان بوده است که تمامی یاران پیامبر 3 از آن آگاه و باخبر بودند. 

۶۰ - [۵] تِ علّیه) 

وعن عَایقَة قالث: لا قَفل رنول الله 48 جاء بلال یوذنه اصلاة فقال: هروا با 
بر آن 7 باس فصلْ بو کر یل لیم مليف وجد نی کنبه جفه 
ام بهای بت رجْلَیّن ورجلا یخطان في الْرْض خی دخْل المَسْچد فلا سیم ۳1 
چگ مه شتا اهر فا اه ول اه وال با گر شاه ی جلس عن بتار 
ی بکر فکان بو کر َصلي قایا گان رنول الله صضي قاعذا يفتيي و بسظر 

3 ول ال له ولتاش مقتدون بصَّلاة آیي بکر 

وف رژاية هم بیغ بو بَسکر ال س التکییر. 

۰- (۵) عايشه خ گوید: چون بیماری و درد رسول خدا 5 شذت گرفت؛ 
بلال ۶" آمد و وقت نماز را به ایشان اعلام نمود؛ پیامبر گ فرمودند: «به ابوبکر 4 
بگویید نماز را به امامت با مردم بخواند». از این رو ابوبکر » (امامت نمازهای) این 
چند روزی (که پیامبر 55 به شذّت بیمار بودند) را به عهده گرفت. 

سپس آن حضرت 3 یک مقدار بهبودی و آرامش را در وجود خویش احساس 
کردند و بلند شدند و دو نفر ایشان را به سوی مسجد بردند و حال آن که پاهای آن 


۱- بخاری 2۱۶۷/۲ ۶۸۴؛ مسلم ۲۱۳/۱ 2 (۴۱۸-۹۵)؛ نسایی ۹۹/۲ 2 ۸۲۲؛ ابن ماجه ۲۸۹/۱ ح 
۲ دارمی ۳۵۲/۱ ۱۳۲۶؛ و مسند احمد ۰۱۵۹/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۶۹ 


حضرت 35 بر زمین کشیده می‌شد و آن را خط می‌کشید؛ تا این که وارد مسجد شدند؛ 


و همین که ابوبکر 48 احساس کرد که پیامبر 6 داخل مسجد شده است. خواست از 
جای خود به عقب رود ولی پیامبر ‏ به او اشاره کردند تا در جای خود باقی بماند و 
به عقب نرود. 

آن حضرت که پیش آمدند تا این که به جانب چپ ابوبکر * نشستند؛ و ابوبکر ط 
به حالت ایستاده و پیامبر 35 به حالت نشسته نماز می‌خواندند؛ و این در حالی بود که 
ابوبکر ف* به نماز پیامبر کّ اقتدا کرده بود و مردم هم به ابوبکر 2 اقتدا کرده بودند. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و هردو در روایتی دیگر آورده‌اند:] 
ابوبکر 8* (صدای) تکبیر نماز را به گوش مردم می‌رساند. 

شرح: «یهادی»: پیامبر 3 در حالی که از سستی و ضعف بر دو تن در دو طرف 
خود تکیه داده بود. آمد. 

«و رجلاه تخطّان نی الارض»: در حالی که پاهای پیامبر کل بر زمین کشیده می‌شد و 
آن را خط می‌کشید. 

دورنمایی از وفات پیامبر گ: 

همین که روند طولانی و پُر فراز و نشیب دعوت و جهاد به پایان خود نزدیک شد و 
اسلام بر اوضاع چیره گردید؛ آثار وداع با زندگان و بدرود گفتن به زندگی این جهانی 
اندک اندک در برخوردهای پیامبراکرم ‏ و گفتار و رفتار و حرکات و سکنات آن 
حضرت 335 مشهود گردید. 

روز دوشنبه, بیست و هشت يا بیست نهم ماه صفر سال یازدهم هجرت. رسول خدا ؟3 
در قبرستان بقیع» جنازه‌ای را تشییع کردند. وقتی بازگشتند. در بین راه سر دردی 
شدید عارض ایشان گردید. و دمای بدنشان بیش از اندازه بالا رفت. تا جایی که حرارت 
بدنشان از روی پارچه‌ای که به سر آن حضرت 5 بسته بودند. محسوس می‌گردید. 

مدت یازده روز پیامبر اکرم مد در حال بیماری با مردم نماز گذاردند. طول زمان 


بیماری رسول خدا ک: جمعا سیزده یا چهارده روز بود. 


۳۷۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وقتی که بیماری رسول خدا 95 شنت یافت. پیایی از همسرانشان می‌پر سبدند: «اين 


انا غدا؟ این اناغدا»؟؛ «فردا من کجایم؟ فردا من کجایم»؟. 

همسران آن حضرت 5 منظورشان را دريافتند» و به ایشان اجازه دادند که هر جا 
که می‌خواهند باشند. آن حضرت 35 را فضل بن عباس ۶* وعلی بن ابی طالب 2 در 
میان گرفتند و به اتاق عايشه " بردند. و به این ترتیب رسول خداک آخرین هفته‌ی 
زندگانی این جهانی خودشان را نزد وی گذرانیدند. 

روز چهارشنبه, پنج روز مانده به وفات رسول خدا ق دمای بدن ایشان فوق العاده 
بالا کشید. و درد آن حضرت ٌَ را بی‌تاب گردانید و ایشان از هوش رفتند. آن حضرت 
وا کر اشتی تین و اقر آپتن سر اشامن .رنخیه: که ایشان فرمودند: 
«حسبکم؛ حسبکم»؛ «پس است؛ پبس است». 

پیامبر کل پس از این معالجه» احساس آرامش کردند و وارد مسجد شدند. ملحفه‌ای 
را بر روی شانه‌ی خویش انداخته بودند و سرشان را با پارچه‌ای خاکستری رنگ و تیره 
که به سیاهی می‌زد. بسته بودند. برای آخرین بار بر منبر رفتند و مردمان را توصیه‌ها 
و سفارش‌هایی درباره‌ی انصار توحید و یگانگی خدا و...نمودند. 

روز پنجشنبه» چهارروز مانده به پایان عمر شریف رسول خدا تلد آن حضرت د در 
حالی که از شدّت بیماری رنج می‌بردند. تمامی نمازها را با مردم به جماعت 
می‌گزاردند؛ چنان که دراین روز. نماز مغرب با مردم گزاردند و در آن نماز سوره‌ی 
«والمرسلات» را قرائت کردند. 

به هنگام نماز عشاء بیماری آن حضرت 5 سنگین‌ترشد, به گونه‌ای که نتوانستند 
از خانه بیرون شوند و به مسجد ذر آیند:. عايشه ته گوید: پیامبراکرم 355 گفتند: مردم 
نمازشان را خواندند؟ گفتیم: خیرای رسول خدا کل همه درانتظارشمایند! فرمودند: 
قدری آب برای من در طشت بریزید! چنان کردیم» غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که 
گزاردند؟ دوباره و سه باره. همان ترتیبات سل کردن و از هوش رفتن به هنگام 
حرکت کردن پیاپی اتفاق افتاد. آن حضرت که دنبال ابوبکر * فرستادند تا با مردم 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۷۱ 


نماز بگزارد. ابوبکر ع نیز آن روزهای آخر عمر پیامبر اکرم 6 را با مردم نماز گزارد. 
ابوبکر 4 در حیات پیامبراکرم قْقجمعاً هفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از 
نماز عشاء روز پنج شنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه روز فیما 


بين آن دو. 

روز شنبه يا روز یکشنبه» پیامبر اکرم تک احساس کردند که بیماری و درد ایشان را 
موقتا آسوده گذاشته است؛ دوتن از صحابه» آن حضرت را در میان گرفتند و بة مسجد 
بردند. ابوبکر 4*۶ داشت با مردم نماز می‌گزارد. وقتی ابوبکر 4 آن حضرت ید را دید 
کنار رفت که عقب‌تر بایستد» رسول خدا جک به او اشاره کردند که عقب نایستند و 
فرمودند: مرا در کنار ابوبکر 4 بنشانید! آن حضرت را درکنار ابوبکر 4 سمت چپ 
وی نشانیدند. ابوبکر * نیز به نماز رسول خدا 6 اقتدا می‌کرد. و تکبیرات نماز را به 
گوش مردم می‌رسانید. 

روز یکشنبه یک روز مانده به پایان عمر, پیامبر اکرم 3 غلامشان را آزاد کردند. و 
شش با هفت دیناری که داشتند صدقه دادند. 

اسلحه‌ی خودشان را به مسلمانان بخشیدند. به هنگام وفات رسول خدا که زره 
ایشان نزد یک نفر بهودی در برابر سی صاع جو به گروگان رفته بود. 

انس بن مالک * می‌گوید: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را می‌گزاردند 
و ابوبکر #* پیشنماز بود. در آن اثناء ناگهان دیدند که رسول خدا ی پرده‌ی حجره‌ی 
عايشه ترا کنار زده‌اند و به آنان می‌نگرند که صف بسته‌اند و به نماز مشغول‌اند. 
آنگاه تبسم کردند و خندیدند. ابوبکر 8 پای پس نهاد تا در صف اول قرار بگیرد؛ زیرا 
گمان کرد که رسول خدا ۳ می‌خواهند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز بايستند. 

مسلمانان کم مانده بود که تحت تأثیر این صحنه از فرط شادی بی‌قرار شوند و 
نمازشان را قطع کنند. رسول خداک با دست مبارکشان به سوی مردم اشاره کردند که 
نمازتان را به پایان ببرید! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آویختند. پس از آن» تا زمانی 


که پیامبر اکرم ذ در قید حیات این جهان بودند. وقت نماز دیگری داخل نشد. 


۳۷۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وقتی روز برآمد. پیامبر اکرم 5 فاطمه را فراخواندند و سخنی را پنهانی با او 
در میان گذاشتند؛ فاطمه ۳ گریست. آنگاه. وی را فرا خواندند و دیگربار سخنی را 
پنهانی با او درمیان نهادند؛ فاطمه ‏ خندید. عايشه ّْ* گفت: از فاطمه - بعدها 
- راز آن گریستن و آن خندیدن را پرسیدم؛ گفت: پیامبر اکرم گ پنهانی با من گفتند 
که از آن بیماری که در آن به سر می‌برند. بهبود نخواهند یافت و از دنیا خواهند رفت؛ 
به این خاطر گریستم. آنگاه پنهانی با من گفتند که من نخستین فرد از نزدیکان ایشان 
خواهم بود که به ایشان ملحق می‌شوم؛ به این جهت خندیدم. 

پس از آن پیامبر اکرم د به حال احتضار در آمدند. وعایشه ‏ آنحضرت را بر 
خودش تکیه داد. عايشه ّْ همواره می‌گفت: یکی از نعمت‌هایی که خدا بر من 
ارزانی داشته است. این بود که رسول خدا ی در خانه‌ی من و در روزی که نوبت من 
بود. و در آغوش من و روی سینه‌ی من جان سپردند. و خداوند به هنگام وفات ایشان؛ 
آب دهان مرا با آب دهان آن حضرت 3 پیوند داد. 

عبدالرحمن بن ابی بکر #۶* وارد شد. مسواک در دست او بود. و من رسول خدا 35 
را در آغوش گرفته بودم. دیدم که آن حضرت ی به عبد الرحمن * می‌نگرند. دریافتم 
که انشا دونسته قایه مصوای رف فد دقن و ای تا رنای‌شان آشاخ 
کت کس آ ره وا که رز کف ری و ان وتقان خانشا هآ متا که همست کت 
برای ایشان زبر بود. گفتم نرمش کنم برای شما؟ با سرشان اشاره کردند که آری. 
مسواک را با آب دهان خودم نرم کردم؛ آن حضرت 3 پس از آن. مسواک را روی 
دندان‌هایشان کشیدند. وهمین که از مسواک زدن فراغت یافتند. دستانشان یا 
انگشتانشان را بالا کردند و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند» و لب‌های مبارکشان 
به حرکت در آمد و فرمودند: 

«مع االذین انعمت علیهم من النبیین والصدقين والشهداء والصاین. اللهم اغفریي 
وارهني واحقني بالرفیق الاعلي الله الرفیق الاعلی»؛ «با آن کسانی که به آنان انعام 
فرموده‌ای: پیامبران. صدیقان» شهیدان و صالحان! بار خدایا! مرا بیامرز و مرا مشمول 
رحمت خویش قرار ده, و مرا به ملکوت اعلا برسان. بار خدایا! ملکوت آعلا». 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۷۳ 


پیامبر که این عبارت اخیر را سه بار تکرار کردند. و دستانشان به یک طرف افتاد و 
به ملکوت آعلا پیوستند. «انا له وانا الیه راجعون». 

رویداد وفات پیامبر بزرگ اسلام کب هنگام شّت گرمای پیش از ظهر روز 
دوشنبه» دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری روی داد» و در آن هنگام. شصت و 
سه سال و چهار روز از عمر مبارک آن حضرت 5 گذشته بود. خبر وحشتناک وفات 
پیامبر 2 به همه جا رسید. کرانه‌های آسمان مدینه تیره و تار شد. و از کران تا کران 
آن را ظلمت فراگرفت. 

انس بن مالک #۶ گوید: هرگز روزی را نیکوتر و روشن‌تر از آن روزی ندیدم که در 
آن روز رسول خدا 3 بر ما وارد شدند. و نیز هیچ روزی را زشت‌تر و تاریک‌تر از آن 
روزی که رسول خدائ در آن روز وفات یافتند. ندیدم. 

پیش از آنکه صحابه‌ی رسول خدا 3 به کفن و دفن آن حضرت 3 بپردازند. 
اختلاف نظرشان درباره‌ی خلافت رسول خدا ‏ بالا گرفت. کشمکش‌ها و گفتگوها و 
بحث و جدل‌های فراوان میان مهاجرین و انصار در سقیفه‌ی بنی ساعده روی داد و 
سرانجام بر خلافت ابوبکر صدیق ** اتفاق نظر پیدا کردند. تمامی روز دوشنبه با اين 
حال و اوضاع سپری گردید. و شب فرا رسید. و مردم به کارها و گفتگوهای خودشان 
سرگرم بودند و به کفن و دفن آن حضرت 3 نپرداختند. آخر شب سه شنبه شد. و 
تام اف فودا تسه شمه فا یه وتو بیگرها کداه حطرت هدس ایشاره: 
و همان رو انداز راه راه بر روی پیکر ایشان کشیده شده بود. و خانواده‌ی رسول خدا 5 ت 
اتاق را بر روی جنازه‌ی آن حضرت ۳ بسته بودند. 

روز سه شنبه, بدون آنکه جامه‌های رسول خدا ی را از تن ایشان دربیاورند. پیکر 
آن حضرت 6 را غسل دادند. غسل دادن پیکر پاک پیامبر اکرم گٌ را عباس * و علی 
#۶ و فضل بن عباس #۶* و قثم بن عباس * و شقران * برده‌ی آزاد شده‌ی رسول 


خداکة و آسامة بن زید 38*, و آوس بن خولی #* عهده دار شدند. عباس و فضل, پیکر 


۳۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


1 حضرت که را به این سو و آن سو حرکت من دادند و شقران. آب می‌ریخت. و علی 
ایشان را غسل می‌داد. و اوس» سر آن حضرت 95 را بر سینه‌ی خودش تکیه داده بود. 
پیکر رسول خدا ی را سه بار غسل دادند. نخست با آب» سپس با سدر و نوبت سوم 
ناحیه‌ی قباء واقع شده بود. و از آب ّ می‌آشامیدند. 
آن‌گاه پیکر پاک آن حضرت ‏ را در سه قطعه پارچه‌ی یمانی سفید سَحولی از 
جنس پنبه کفن کردند و پیراهن و عمامه بر آن حضرت ٌّ نپوشانیدند» و فقط پیکر 
ایشان را در 1 پارجه‌ها پیچیدند. 


در باب موضع دفن رسول خدا ی نیز میان صحابه اختلاف افتاد. ابوبکر ** گفت: 
من از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرمودند: 

شیک از پیامیان شط ارم شوخ است که رشان مکی ان می‌داوه اس 
به خاک سپرده می‌شده است». 

ابوطلحه ف* بستر آن حضرت ی را که در آن جان داده بودند به کناری زد» و 
همانجا را حفر کرد. و برای پیکر ایشان آرامگاهی درون گودال آماده کرد. 

مردم گروه گروه به نوبت, ده نفر ده نفره به حجره‌ی عایشه ثُذ که قبر و جنازه‌ی 
آن حضرت 1*6 در آن بود وارد می‌شدند و بر پیکر رسول خدا ق به صورت فرادی نماز 
می‌گزاردند. و هیچ کس پیشنماز نمی‌شد. نخست خویشاوندان آن حضرت ۶ بر ایشان 
نماز گزاردند. سپس مهاجرین و بعد انصار؛ آن‌گاه کودکان و زنان؛ پا ابتدا زنان و سپس 
کودکان و تمامی روز سه شنبه و بخش عمده‌ی شب چهارشنبه به همین منوال 
۱ 

«فصل ابوبکر تلك الایام»: 


امامت ابوبکر 8" در ایام بیماری آن حضرت 3 


۱ ر.ک: خورشید نبوّت (ترجمه‌ی فارسی «الرحیق المختوم»). صفی الرحمن مبارک فوری. 
ترجه متخمک علی اشنا فخارکی» اخسان :۱۳۸۲ :۸۶۸8۹ تصرف و اختضارن 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۷۵ 


در بخاری. «باب الامامة» ج ۱اص ٩۴‏ از انس بن مالک طفْه روایت است که تا سه 
روز آن حضرت 5 نتوانستند امامت کنند و از نماز عشای شب جمعه. ابوبکر ط* امام 
جماعت مردم شد. و آخرین نمازی که ابوبکر ۶ امام آن بود. نماز صبح روز دوشنبه 
بود. 

و در مدت سه روز, هفده نماز به امامت ابوبکر #۶ برگزار شد. 

و به طور کی می‌توان چنین نتیجه گرفت که ابوبکر صدّیق «* در حیات پیامبر 
اکرم کل جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از نماز عشای روز پنج شنبه 
و نماز صبح روز دوشنبه. و پانزده نماز در سه شبانه روز فیمابین آن د 

و دیگر احادیث صحیح و مشهوری که در مورد امامت ابوبکر صدّیق ۶* در بخاری و 
متام هار۵ فده نت یار کف 

- حدیث عَيعَةَ #» قالث: لا فل ال که اد وَجْم استأکن أَرََجَه آن 
یمرض ی نيون فحَرجّ بت رجلیی تظ رجلا؛ الرْض وان بَْنَ لاس وین 
رجْلِ آخَر؛ فقال ید له (راوي احدیث) فدَگرث لاب عَبّاس ما قالث امه تقل 
رقل تذري من ال يلم 2-4 عَاْعَةه فلْت: لا» قال: هوَعل بن آیي طالب. (آخر جه 
البخاري فی: ۵۱ - کتاب اهبّة: ۱۴ - باب هبّة الرجل لامرأته وال رأة لزوجها). 

عايشه گوید: وقتی که مرض پیغمبر 7 شدت یافت. از سایر زنهایش اجازه گرفت تا 
در منزل من بستری شود و ایشان هم به او اجازه دادند. هنگامی که بر دوش دو مرد 
تکیه کرده بود از منزل خارج شد پاهایش بر روی زمین کشیده می‌شد و اثر پاهایش بر 
زمین دیده می‌شد (یعنی پاهایش از حرکت افتاده بودند) و پیغمبر 3 در بین عباس و 
یک نفر دیگر قرار داشت. عبیدالله» راوی این حدیث گوید: گفته‌ی عايشه را برای ابن 
عباس بازگو کردم» گفت: آيا میدانی آن مردی که عايشه از آن نام نبرد چه کسی بود؟ 
گفتم: خیر» گفت: علی بن ابی طالب بود. 

۲- حدیث عََْةَ قالث: مد راجَمُث رتسول اله 3 في ذلك. وما نی علٍ گنرة 
مُراجعیه لا تلم تلي آن یت تاش بت بل ام مقَامَه با ولا گنث أَري 


۳۷۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


َنه آن یوم أحَدٌ مقامه لا کقَاعع الکاش به فاد آن یل ذلات رسول اه عن ی 
بگر. (آخرجه البخاری فی: ۶۴: کتاب المغازی: ۸۳ - باب مرض التبی و وفاته). 
عايشه گوید: در مورد انتصاب ابوبکر به عنوان امام نماز جماعت از پیغمبر بسیار 
تقاضا کردم تا کس دیگری را برای این کار تعیین کند و این اصرار تنها به خاطر این 
بود که فکر نمی‌کردم مردم به هیچ وجه کسی را که بعد از پیغمبر * به جای او 


می‌نشیند دوست داشته باشند و عقیده داشتم هر کسی در جای پیغمبر 5 بنشیند 


مردم نسبت به او بدبین می‌شوند. بنابراین خواستم که پیغمبر گ این وظیفه را به 
ابوبکر واگذار نکند. 

۳- حدیث عَاْعَة خن قالث: لا مرض مشول الله کل مضه اي مات فیه فحََرّت 
الصا مان تفا را سك یل بالقایس» یل له لح آبابسفر رجل یف لذا 
قاع نی مایا آم تشم آن یْصلّ پالتاس. وأعاةفعَاوا لا لته فال: نکن 
صواجبٍ یوسف» مُروا باکر لَیْصَلّ بلتّاس»؛ فخرح ور فصلّ وج التّی 6 
ن ی تخرج ج بهاي بيَ رمْلن» کی نز له ان الازض من لجع 
ِ بوسر آن ۳ له ایک أ مکاتت نم , به حَتي جلس لٍلي جنبه. 

فک ال یْصّ؛وأبریَکُر بصن بصلایه والگاش بصن بصلا: آیي بسکر. (آحرجه 


البخاري في: ۱۰- کتاب الاذان: ۳۹ - باب حد الریض آن یشهد اماعة). 


۷ 


عايشه گوید: پیغمبر 5 به هنگام مرض فوتش که متوجّه شد وقت نماز فرا رسیده و 
آذان گفته شده است فرمود: به ابویکر بگویید نماز را به امامت با مردم بخواند. به 
پیغمبر 3 گفتند: ابوبکر انسانی دل نرم و زود متأثر می‌شود. وقتی که خود را در جای 
شما ببیند از شدت ناراحتی نمی‌تواند نماز را به امامت بخواند پیغمبر 2 باز فرمود: به 
ابوبکر بگویید تا نماز را به امامت بخواند. باز به پیغمبر که گفتند: اپوبکر انسانی است 
که زود تحت تأثیر قرار می‌گیرد» و وقتی خود را در جای شما ببیند نمی‌تواند نماز را 
بخواند. در سومین بار پیغمبر 3 فرمود: شما (منظور حضرت عايشه است». مانند 
رفیقهای یوسف (منظور زلیخا است) می‌باشید (و بر خواسته‌ی خودتان پافشاری 
می‌نمایید). بگویید تا ابوبکر به امامت نماز را با مردم بخواند. ابوبکر امامت را شروع 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۷۷ 


کرد. در اين اثنا که پیغمبر 3 یک نوع آرامش در خود احساس می‌کرد دو نفر در زیر 
بغل‌هايش قرار گرفتند و او را به مسجد بردند. انگار همین الان پاهايش را تماشا 
می‌کنم که از شدت ناراحتی بر زمین کشیده می‌شد و آن را خط می‌زد. ابوبکر (وقتی 
که دید پیغمبر 6 می‌آید) خواست به عقب برود و جای پیغمبر که را خالی نماید. 
پیغمبر به او اشاره کرد که در جای خود بماند. سپس پیغمبر را به جلو بردند تا اینکه 
اقا هه کنر ایک هرا دا سقی که که فان را مس غرانت نیک یه او آقیی وه 
بود و مردم همه به ابوبکر اقتدا کرده بودند. 

۴- حدیث عَوعَة قالث: لا کل سول اه له جاعة بلال یذ بالصلاهه فقال: «مروا 
باکر آن یصل بالتاس» قلث: با سول لقن اسر رجل آییش. وه معي ما یشم 
لا ینیع التاس لو مرت غمر؟ ققال: روا باکر یِصلّ بالگایس» فك حفصت: قولي 
باکر رجل یه وه مَقي یم مامت لامشیغ التاس قَلَ مرت غمر؟ قا: 
تنل صواجب پویف» مُروا باب آن یُصل بالقای» فنّادعْلَ نی اسَلا: 
رجد رمول الله 9 نی تیه عم ققاع اي بَْن رنه ورجلاه نان نی الرض 
له که قَجَاء زمول اه 28 حَي جَلس غن سار آي سکره فکان بوک یصل قام 
وگن رشول ال یل قاتا يفقيي ویک بضلاو رشول اه والقاش تون 
بصلا: آي بر نقه. (آحرجه البخاري فی: ۱۰-کتاب الأذان: ۶۸ - باب الرجل یأتمْ 
بالامام ویأتمْ الناس بالأموم). 


عايشه گوید: وقتی که پیغمبر 6 ناراحتیش شدت گفت بلال آمد و وقت نماز را به 


او اعلام نمود» پیغمبر تٌّ فرمود: به ابوبکر بگویید امامت نماز را برای مردم انجام دهد. 
عايشه گوید: گفتم: ای رسول خدا! ابوبکر مردی است که زود ناراحت و متأثر می‌گردد. 
همینکه خودش را در جای شما ببیند ناراحت می‌شود و صدایش بیرون نمی‌آید و 
مردم صدايش را نمی‌شنوند. اگر به عمر بفرمایید بهتر است. پیغمبر ةٌ فرمود: به 
ابوبکر بگویید امامت نماز را با مردم بخواند.عايشه گوید: به حفصه گفتم: شما بگویید 
که ابوبکر انسانی است که زود محزون و متأثر می‌شود و اگر خود را در مقام شما ببیند 


۳۷۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

از شدت ناراحتی» مردم صدایش را نمی‌شنوند اگر عمر را به جای ابوبکر معرفی کنی 
بهتر است. پیغمبر 5 فرمود: شما مانند رفیقهای یوسف هستید و بر خواسته‌ی 
خودتان اصرار دارید. بگویید ابوبکر امامت نماز را برای مردم انجام دهد, در اثنایی که 
ابوبکر نماز را به امامت شروع کرده بود؛ پیغمبر 5 یک مقدار بهبودی و آرامش را در 
وجود خود احساس کرد و بلند شد و دو نفر او را به سوی (مسجد) بردند و پاهایش بر 
زمین کشیده می‌شد و آنرا خط می کشید تا اینکه داخل مسجد شد. وقتی که ابوبکر 
احساس کرد که پیغمبر 6 داخل مسجد شده است خواست از جای خود عقب رود 
ولی پیغمبر 6 به او اشاره کرد (تا در جای خود باقی بماند) پیغمبر جک پیش آمد تا 
اينکه در طرف چپ ابوبکر نشست. ابوبکر به حال ایستاده و پیغمبر که به حالت نشسته 
نماز می‌خواندند. ابوبکر به نماز پیغمبر اقتدا کرده بود» و مردم همه به ابوبکر اقتدا 
کرده بودند. 


۵- حدیث دس بّن مالك الصا ری» وان تَبع تبع الم که وحَدَمَه وصحبَ 


ِ 


ابص 
1 
شلاب تکتف اه وی » ینظر لیا وهو ای 9 
تسم یضحلله منت آن تا توق من فرح بززنه ای فتکص برع عبّه 1 
یصل لصف وظ نا 46 خار ج ِلٍ الا فأمَار ین تیم آن فا صاتسشنه 
ری اس قثوق من یوّیه. (آخرجه البخاري فی: ۱۰- کتاب الًذان: ۴۶- باب آهل 


العلم والفضل آحق بالامامة). 


انس بن مالک انصاری که اغلب با پیغمبر کّ بود و او را خدمت می‌کرد. گوید: در 


وان یم 


مدت مرض موت پیغمبر , ابوپکر برای مردم نماز می‌خواند. تا روز وفاتش. دوشنبه. 
که مسلمانان در چند صف ایستاده و (به ابوبکر اقتدا کرده بودند) پیغمبر پرده‌ی 
حجره‌ی (حضرت عايشه را که در داخل مسجد بود) کنار زد در حالی که ایستاده بود 
ما وا که وال مشاه تاه خوافنتم) ما مه کر و خهوی اش ها نا کف ار 
می‌در خشید» سپس تبسمی کرد. با مشاهده‌ی پیغمبر گ از شدت خوشحالی خواستیم 
از نماز خارج شویم. ابوبکر به عقب آمد تا به صف مأمومین متصل شود. چون فکر کرد 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۷۹ 


که پیغمبر جٌّ برای نماز بیرون آمده است. ولی پیغمبر به ما اشاره کرد تا نماز را تمام 
کنیم. و مجددا پرده را کشید و در همان روز پیغمیر وفات کرد. 

۶- حدیث آّس: قال: خر ِ رح اي کلاکا تست تب الصّلاء قَدَهَب ۳ 
تقد فقل نی الله 2 بالحجاب قرفعَه فلا وضح وَجْه ال تت ما تظرتاً مَنظرا 


کات غجٍ غجب زا من وَجْه ال تا جبن با 


تقد ۳1 الک 5 | تضعات: فَلمْ فد علیّه حَي مَاتّ. (آخرجه البخاري فی: 
کتاب الذان: ۴۶ - باب آهل العلم والفضل أحق بلامامت. 

انس گوید: پیغمبر 3 نتوانست سه روز از منزل خارج شود. نماز که خوانده می‌شد 
ابوبکر امامت می‌کرد پیغمبر تلد پرده‌ی حجاب خود را کنار کشید. وقتی که چهره‌ی 
پیغمبر 2 آشکار شد. ما هیچ منظره‌ای زیباتر از چهره‌ی او را ندیده بودیم پیغمبر 6 
با دستش به سوی ابویکر اشاره کرد که امامت را انجام دهد. آنگاه پیغمبر که (مجددا) 
پرده را کشید و دیگر تا وقتی که فوت کرد او را ندیدیم. 

۷- حدیث أّي مُوتي» قال: مرض ای که فاد مضه فقال: روا بابسفر 
قیْصَلْ اّاس. ال عَاَِعَة: أَهُ رجل ریق و قم مات لم یط آن یُصٌ بالتّاس» 
قال: «مروا ابر قیْصَلَ بالتّاس» قَعَادَتْ فقّال: «مرٍي ۳ یل بالتّاس 

تن صواجب پویف» ارو فَصلٍ بالّاس في یاو الگیع گ3. (آخرجه البخاري 
فی: ۱۰- کتاب الاذان: ۴۶- باب آهل العلم والفضل أحق بالامامة). 

ابوموسی گوید: پیغمبر *** مریض شد و بیماریش شدّت پیدا کرد. فرمود: به ابوبکر 
بگویید امامت نماز را برای مردم انجام دهد. عايشه گفت: ابوبکر رقیق القلب است و 
زود ناراحت می‌شود وقتی خود را در جای شما ببیند نمی‌تواند امامت را انجام دهد. 
پیغمبر 5 فرمود: به ابوبکر بگویید امامت نماز را برای مردم انجام دهد. باز عايشه 
گفته‌ی خود را تکرار کرد. پیغمبر فرمود: مگر شما (عایشه) رفیقهای یوسف (زلیخا) 
هستید؟ فرستاده‌ی پیغمبر 3 به نزد ابوبکر آمد و دستور پیغمبر 3 را به او ابلاغ کرد 


و ابوبکر در زمان حیات پیغمبر 5 امامت را برای مردم انجام داد. 
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۳ 2 
مرو 


۸- حدیث سَهل بُن سَعْدٍ السَاعیي أنَ ول الّه 5 دَهَب ال بی عَمرو این عَرّف 
٩‏ رد ۵ مر با 5 و 

صلح بَیَهْم فحاتت الصلاة فجاء المَوَدْنْ ال ای تکر فقال: اتصل بالعّاس فاقیم؟ 

11 از را مد و مار رو 1 رد صلن ماو 6 کوی مر گر ی 

قال: نْعَم. فصل اوبگر؛ فجاء رسو له که والتاش في الصلا فتخلص حَیي وف نی 

الصَّف فْصَعّق اللّاش, وان یویر لا یلفث نی صلاته فلمّا کر لماش المضفیق 


سم مرگ روک رد رل مر کی روک ادص گه روش و۵ مطای اس مر مر گو ار و 
کت فراي رسَول الله کك فاشار الیّه سول الله ة آن امک مکانك فَرفع ابو بر تفه 
م۵ مه رم تطایم ص م2 ۳1 ۳ 1 بل صلا 2۱۱۰ 1۹ و رن ِ 2 9 9 3 
ده حَید اللة عل ما مره به سول له 2 من ذلك» نم استأخَر بوبگر خی استوي 


ت 
2 
2 ِ 


‌ هَ و 7[ و م9 

في الصف وَقَدَم سول الله 5 فصلّ؛ فلمّا انصرف قال: «يا با بنگر ما مَتَعَكَ آنْ تثبت 
و #ر وی می ۶ ماه صرح و و مه ۶ موس مص و م2 بل له 1722 
لد َمَرَئْل؟ فقال یویر ماکان لاب اي فحَافة آن یُصلْ بَن يد سول له که فَال 
رف ٩‏ بط لاه ام رگه و وه همه ام هر مه مره و و و ی او ره ع رگ ره 
رسول الله 25: اما ی رایتکم رتم المَصفیق! مَنْ راب شيء في صلاته فلیسبح فانه لد 
سبح الئفت یه واتّمَا التَضفیق لِلنسَاء». (آخرجه البخاري فی: ۱۰- کتاب الأذان: ۴۸ - 


اً 


باب من دخل لیژم الناس فجاء الامام الاوّل فتأخر الاخر). 

سهل بن سعد ساعدی گوید: پیغمبر ج برای اصلاح در بین بنی عمر و بن عوف 
بیرون رفته بود و وقت نماز (عصر) رسید. موّذن به نزد ابوبکر آمد و گفت: آیا شما نماز 
امامت مل و انیا آخامت ۱ تکویی کته بل ویک مار زا شروص کی یه 
در حالی برگشت که مردم در نماز بودند و پیغمبر ** خود را از بين نمازگزاران به 
صف اوّل رساند مردم که پیفمبر کل را دیدند (به منظور آگاه ساختن ابوبکر) 
دستهایشان را به هم زدند. معمولاً ابوبکر رویش را در نماز به طرف دیگر برنمی گرداند 
وقتی که مردم بیش از پیش دستهایشان را بهم زدند. ابوبکر رویش را برگرداند و 
پیغمبر را دید پیغمبر کّ به او اشاره کرد. تا در جای خود باقی بماند. ابوبکر هردو 
دستش را بلند نمود و خدا را سپاس و ستایش کرد که پیغمبر یذ این افتخار بزرگ را 
به او بخشیده است. سپس ابوبکر از جای خود (بدون پشت کردن به قبله) به عقب 
رفت تا اينکه در صف اوّل مأمومین قرار گرفت و پیغمبر 3 جلو رفت و نماز را به 
امامت خواند. وقتی که از نماز فارغ شد گفت: ای ابوبکر! من که به تو گفتم در جای 
خود باقی بمان چرا باقی نماندی؟ ابوبکر گفت: چطور پسر ابوقحافه می‌تواند وقتی که 


پیغمبر 25 حضور داشته باشد» نماز را به امامت بخواند؟ سپس پیغمیر که به مردم 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و..) ۴۸۲ 
فرمود: برای چه شما این قدر دستهایتان را بهم می‌زدید؟! هرگاه کسی در نماز کاری 
برایش پیش آمد باید سبحان الله بگوید وقتی که سبحان الله گفت به او توجّه می‌شود. 
دست بهم زدن در نماز (به هنگام پیش آمدن حادثه‌ای) مخصوص زنان است (و مردان 
باید به جای دست به هم زدن سبحان الله را بگویند). 

رفع یک اشکال: 

در حدیثی» عايشه ** گوید: اصلّ رسول اللّه ‏ خلف ابي بکر في مرضه الذي مات 
فیه قاعد۷«ییامیر کل در بیماری وفات خویشن؛ به حالت فضسته؛ پشت اش ایویکر ام 
نماز گزاردند»؛ از این حدیث. چنین به نظر می‌آید که در نماز مذکور پیامبر ‏ به 
اپوبکر طلنه اقتدا نموده‌اند و ابوبکر طلنه امام بوده است؛ امّا در حدیثی دیگر از 

«فصل الي جنب ابي‌بکر والناس یأتمون بابیبکر وابوبکر یأتمٌ بالبي » 
(ترمذی)؛ «آن حضرت ک به جانب ابوبکر ۶ نمازگزاردند؛ و این در حالی بود که مردم 
به ابوبکر 8 اقتدا کرده بودند و ابوبکر #۶ نیز به پیامبر ی اقتدا نموده بود». 

و از این حدیث چنین معلوم می‌شود که ابوبکر ۶ به پیامبر 5 اقتدا نموده بود و 
پیامبر ٌ امام بوده است! 

و در پاسخ می‌توان چنین گفت که در ابتدای نماز, ابوبکر صدّیق * امام بود و آن 
حضرت هه نیز به ابوبکر * اقتدا کرده بودند؛ ولی زمانی که ابوبکر ۶*#* به عقب آمد» 
خود پیامبر جک امامت نماز را بر عهده گرفتند. 

اما تیش محدتان ان دو خیش را ده و اقعهی فا کانة و مسق می‌دانید: 

امام سعد. در کتاب «طبقات» می‌گوید: بیماری پیامبر 9 در حدود سیزده روز ادامه 
داشت؛ در این روز هرگاه حال آن حضرت ‏ بهتر می‌شد. خود امامت نماز را به عهده 
می‌گرفتند و هرگاه حالشان رو به وخامت بود. ابوبکر . مسئولیت امامت را به عهده 
می‌گرفت و در روزهای بیماری وفات امامت پیامبر * و اقتدای ایشان به ابوبکر ثم 
هردو ثابت هستند؛ از اين رو تعارضیء بین دو حدیث بالاء وجود ندارد. 

۱ - [۶] (متَفُق علیه) 


۳۸۳۷۲ ترجمه و د شرح مشکوة المصاییح 


مه 674 


وعن آیي هریرة ه قال ال سول ال له «آما بجشقی اي یرتم رأه بل الومام 
آن ول ال ره وش حماره ٩‏ 

۱- (۶) ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا ی فرمودند: «وقتی یکی از شماء پیش 
از امام. سرش را (از رکوع پا سجده) بلند می‌کند. مگر نمی‌ترسد و بیم آن ندارد که 
خداوند» سرش را به سر الاغ تبدیل کند؟». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «یحوّل»: تغییر بدهد؛ تبدیل کند؛ عوض نماید. 

روایت بالاء در اصل, این‌گونه نقل گردیده است: «عن ابي هریرة» عن السی 96 
قال:اما بخشي احدکم) او لايخشي احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان بجعل الب 
رآسه رس حمار»» او ایجعل اللّه صورته صورة مار؟» (بخاری و مسلم)؛ ابوهریره گوید: 
رسول خدا 2 فرمودند: «وقتی یکی از شماء قبل از امام سرش را (از رکوع یا سجده) 
بلند می‌کند» مگر نمی‌ترسد که خداوند سرش را به سر الاغ تبدیل کند»؟ و در روایت 
دیگر فرمود: «صورتش را به صورت الاغ تبدیل نماید»؟ 

«آن محول الّه رأسه رآس حار»: این حدیث را به سه وجه می‌توان تفسیر و تشریح 
زر 

۱- مراد از تبدیل سر تبدیل معنوی است؛ یعنی پستی و خواری و زبونی و 

فرومایگی؛ يا محو فکری و روحی و عقب‌گرد معنوی. عده‌ای از علماء و 
صاحب‌نظران دینی» حدیث بالا را به انحراف» گمراهی. محو فکری و روحی؛ 
عقبگردی معنوی و در نتیجه» سقوط و هلاکت و نابودی در سرای بازیسین 
تفسیر کرده‌اند؛ یعنی خداوند بلندمرتبه, این چنین افرادی را در دنیا و آخرت. 
از رحمت و لطف خود دور خواهد ساخت و چنین کسانی. به جای این که در 


زندگی به پیش بروند. به قهقراء و عقب‌ماندگی بازمی گردند. 


۱- بخاری 2۱۸۲/۲ ۶۹۱ مسلم ۳۲۰/۱ (۴۲۷-۱۱۴)؛ ابوداود ۴۱۳/۱ ح ۶۲۳؛ ترمذی ۴۷۵/۲ ح 
۲ نسایی ۹۶/۲ ح ۸۲۸؛ ابن ماجه 2۳۰۸/۱ ۹۶۱؛ دارمی ۳۴۵/۱ ۱۳۱۶؛ و مسند احمد 
۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۸۳ 


و منظور از مسخ آن‌ها در حقیقت. از کار افتادن عقل و خرد» هوش و ذکاوت و 
چشم و گوش آن‌ها از نظر عدم درک واقعیات زندگی و دینی و انحراف از راه راست و 
محو کردن وجوه آن‌ها در مسیر هدایت و باز گرداندن آن‌ها به عقب در مسیر گمراهی 
و ضلالت است؛ و به طور کلی. چشم و گوش, عقل وهوش و تمام اعضاء و جوارح 
چنین افرادی. اثر و خاصیت خود را از دست می‌دهند و در راستای گمراهی و 
عقب‌ماندگی. حرکتشان را به پیش می گیرند. 

۲- برخی از علمای اسلامی» بر اين باورند که اين تبدیل سر رخ نخواهد داد؛ و 
پیامبر 5 در اینجا. از روی تهدید و تشدید و تفلیظ و سختگیری چنین 
فرموده‌اند؛ یعنی اگر به فرض, در اين امّت» تبدیل سر به سر الاغ واقع می‌شد. 
سزاوار بود که در کسانی واقع شود که پیش از امام. سرشان را از رکوع یا 
1 
مستحق چنین سزا و کیفری خواهند بود. 

۳- و برخی از صاحب‌نظران دینی تبدیل سر به سر الاغ را حقیقی می‌دانند و 
گفته‌اند: ما به کُنه و حقیقت این موضوع پی نمی‌بریم؛ چرا که از دایره‌ی 
معلومات ما خارج است؛ ولی چون در حدیث آمده است. بدان باور و یقین 
داریم و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده است را می‌پذيريم و دقایق و 
ایو ایحا وتان نی مرت اش کاس 
رجماً بالغیب از آن چیزی بگویيم. 


فصل دوم 


۲ - [۷] (صَحیح) 

عَن عل وَمْعَاذ نی جَبل شید | قالا: ال رسول ال له ته: «ا آق آعدستم الصّلاء 
الامَام عل ال َلیَضتَم ما یَضتم الما روا ای وقال: هَذا حدر ی عُریبٌ ه 

۲- (۷) علی بن ابی طالب ** و معاذ بن جبل * گویند: رسول خدا 335 
فرمودند: «هرگاه یکی از شما نمازگزاران» برای گزاردن نماز (به مسجد) آمد و حال آن 
که امام در حالتی (از حالات نماز, از قبیل: قیام یا رکوع. با سجده و با قعده) است. در 
آن صورت بدو اقتدا کند و آنچه را امام انجام می‌دهد. او نیز (به پیروزی از او) انجام 
بدهد؛ (یعنی امام در هر حالتی که بود. باید مقتدی بدو اقتدا کند؛ زیرا پیامبر کد در 
جایی دیگر می‌فر مایند: (اذا جتتم اي الصلاة ونحن سجود فاسجدوا)؛ «هر گاه براي از 
به مسجد آمدید وما در حال سجده بودیم» پس شا هم به سجده بروید»). 

۳ - [۸] (ْعیفَ) 

و ی هریرة طه قال: قال رسول ال له ت «ذا چم ی الصلاة ون سجود 


قاسجْدُوا ولا تعَدوه میا وَمَنْ أدركَ ره فقد رد الصلاة». رواء بو داود(۳. 


۲۳- (۸) ابوهریره ع* گوید: رسول خدا کل فرمودند: «هرگاه برای نماز 
(جماعت. به مسجد) آمدید و حال آن که ما در سجده بودیم. پس شما نیز (به تبعیت از 
ما) به سجده بروید و آن ن سجده را (رکعتی) به حساب نیاورید؛ و هرکس که (به همراه 
امام) رکوع نماز را دریابد. بی‌گمان رکعت نماز را دریافته است». 


[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 


۱- ترمذی ۴۸۵/۲ ح .۵٩۱‏ 
۲- ابوداود ۵۵۳/۱ ح .۸٩۳‏ 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


جماعت قبل از ورود او آغاز گردیده بود» در آن صورت بر وی لازم است که به امام - 
هر چند در حال رکوع» سجده یا نشستن باشد - اقتدا نماید. 

و هرگاه کسی» پیش از برخاستن امام از رکوع» بدو اقتدا نماید» به آن رکعت نماز 
آن رکعت از نماز: نرسیده است. 

۴ - [] (ْعیف) 

ون آّس قال ال تعول اه 6ص له یی نیع و 2 
الکبیرة لول کیب لب عَان: براءةٌ ین التار وَبَراءةُ من الساق». روا التمذی. 

)٩( -۴‏ انس بن مالک ۶ گوید: رسول خدا د (پبرامون فضیلت رسیدن به 
تکیتوة ناهام اما فرسود ند شرا تک هیال واه کون بر فسات : 
رهایی) از آتش‌سوزان دوزخ؛ و دیگر» برائت از نفاق و دورنگی». 

شرح: «براء»: در لغت: مصدر از ریشه‌ی «برء» به معنای وارستگی سلامت از 
عیب, رهایی. بیزاری» بیزاری جستن, پاک شدن و دور شدن است. و همچنین به این 
مات نب آمقه است؟اعازهنامه‌ای که دهاش رای اتصام کارا اد سیم فاگ 
گرداند؛ اجازه‌نامه؛ جواز؛ پروانه؛ وارهیدگی از گناه و عیب. 

پس هر کس, چهل روز - با اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل - به گونه‌ای نماز 
بخواند که از همان شروع نماز. همراه با امام باشد و چون امام. تکبیر تحریمه را گفت؛ 
او هم حاضر باشد؛ چنین فردی به دوزخ نمی‌رود و از گروه منافقان هم به شمار 
نمی آید. 

تعیین چهل روز هم از این جهت است که عدد چهل. در تغییر حالات. خاصیت و 
تأثیر ویژه‌ای دارد؛ همچنان که بعد از جهل روز نطفه در رحم ماد منعقد می‌گردد و 
بعد از ز چهل روز دیگره 1 1 


۱< ترمذی ۷/۲ ۰۲۴۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۸۷ 


ارزش خاصی قایل شده‌اند؛ پس خوشا به حال کسانی که سال‌ها بر آن‌ها گذشته است 
و تکبیر تحریمه را در طول این مدت. از دست نداده‌اند!. 

«یدرك التکبيرة الاولی»: برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی. مصداق «تکبیر اولی» 
را تا لحظه‌ی قبل از آغاز قرائت امام می‌دانند؛ و برخی دیگر» «تکبیر اولی» را در 
اشتراک در تکبیر تحریمه می‌دانند؛ و عده‌ای؛ تا قبل از رکوع و گروهی تا دریافتن 
رکعت اول. می‌دانند؛ و بیشتر صاحب‌نظران فقهی. همین دیدگاه آخر را انتخاب 
کرده‌اند. 

«کتبت له براءتان: براءة من النار ويراءة من النفاق»: از عبارت «براءة من النار». اگر 


چه به طور قطعی. «بر اءة من النفاق» فهمیده می‌شود. ولی از آن رو که برائت از دوزخ. 
در جهان بازیسین تبلور خواهد یافت. به مسلمانان دستور داده شده است که در دنیا 
نیز چنین افرادی را از نفاق و دورنگی, پاک و مصون تصوّر کنند. 

اهل تصوّف و عرفان. اساس چهل روز ماندن در خانقاه و مشغول شدن به اوراد و 
اذکار را از همین حدیث برگرفته‌اند؛ جرا که در روایت بالاء جهل روز معیار تغییر قرار 
داده شده است؛ اگر چه حدیث بالا از لحاظ سند. ضعیف ارزیایی شده است. ولی از 
جهت دگرگونی عادت‌هاء نقش به سزایی در مدت چهل روز قرار داده است؛ و اساس 
کلی آن. اعتکاف موسی اتتلابه مدت چهل روز در کوه طور می‌باشد. 

۵ - [۱۰] (صَحیخ) 


۳ 
۷ مگ مع 


وعن ام ی هرَیرَة جه قال: ال وه سول ال له من توا قَاحسَن وضوع؛ فمٌ راخ فوجَد 
لس قذ صلدا آخطاء ال له مثل جر من صلاها وعَضرّها لا یلمض لت م أَجورهم یاه 


وگو یو م م سب (۱) 


روا و داد والسائي 


۵- (۱۰) ابوهریره * گوید: رسول خدا تک فرمودند: ت اقت 


۱- ابوداود 2۳۸۱/۱ ۵۶۴؛ نسایی ۱۱۱/۲ ح ۸۵۵؛ و مسند احمد ۰۲۸۰/۲ 


۳۸۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


باداش کننی کهتهای رز با خماخت گرا رده اس تفای م‌دههه بان کهزار ار 
پاداش آنان. چپزی کاسته شود». 

شرح: اگر فردی. هميیشه پایبند نماز جماعت باشد و بر آن. اهتمام و توجه شایان 
ورزد» چنانچه گاهی برایش اتفاق افتاد و طبق معمول به خوبی وضو گرفت و به قصد 
جماعت. عازم مسجد شد و چون بدانجا رسید. مشاهده کرد که نماز جماعت به پایان 
رسیده است. در آن صورت. خداوند بلندمرتبه, به خاطر نیت و اخلاص و توجه و 
اهتمایی کف زورید سرافت رم دهم ات تیان با ات اه یرک ینآ 
بلکه یک امر کاملاً اتفاقی بوده است و در اثر اشتباه در وقت پا امری دیگرء از جماعت 
عقب مانده است؛ و در این موضوع. تقصیر و کوتاهی و سهل‌انگاری و بی‌توجهی از او 
سرنزده است؛ از این ره خداوند بلندمرتبه. به خاطر نیت و اخلاص و توجه و اهتمامی 
که او به جماعت. می‌دهد» ثواب نماز با جماعت را بدو ارزانی می‌کند؛ پیامبر که زمانی 
که از جنگ تبوک برگشتند. فرمودند: 

اقواماً خلفنا بالدينة ما سلکنا شعبا ولا وادیّا الا وهم معنا؛ حبسهم العذرا 
انیا وآنوداری »انا در مق سای را بر سای کهادی که شاه کوستان 
موادم رای ی هی این که نان ناما رجف ا ماش یگ که مم امس 
حرکت کنند». 
و نیز ي‌فرمایند: 

القد ترکتکم بالدينة اقواما ما سرتم مسیراً ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد 
العذر) (ابوداوذ): «همانا در مدینه کسانی را جا گذاشته‌اید: که شما مسیری را طین 
نکردید و مالی را در راه خدا صرف نکردید و هیچ دزه‌ای را نییمودید مگر این که آنان 
با شما بودند. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! چطور با ما بودند در حالی که در مدینه به 

اقآ نی وکا ظی پیت و اشااصی وین باداش تخیاد را ناک رها 
اگرچه در مدینه بودند و همراه رزمندگان با دشمنان و بدخواهان پیکار نکردند. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۸۹ 


و در حقیقت. این فضل و احسان بزرگی از جانب خداوند است که به خاطر سعی و 
تلاش, پاداش و تواب جماعت را به بنده‌اش ارزانی می‌کند؛ اگر چه موفق نشود که در 

از این حدیث. معلوم می‌شود که انسان. نباید به محض این گمان که شاید نماز با 
جماعت گزارده شده است. از رفتن به مسجد منصرف شود؛ و اگر چنانچه به مسجد 
رفت و دید که نماز جماعت به پایان رسیده است. در آن صورت ثواب جماعت بدو 
خواهد رسید و پاداش آن را فراچنگ خواهد آورد؛ البته اگر از اول به طور یقین, بداند 
که نماز جماعت به پایان رسیده است. در آن صورت اگر به جماعت نرود. اشکالی 
نخواهد داشت. 

در روایتی دیگر» سعید بن مسیب 2 گوید: مردی از انصار در حال احتضار (دم 
مرگ) بود؛ گفت: حدیثی را صرفاً به خاطر طلب ثواب از خداء برایتان بازگو می‌کنم. از 
پیامبر 3 شنیدم که می‌فرمود: 

ذا توضاً حدم فاحسن الوضوء ثم خرج الي الصلاته لم یرفع قدمه الیْمني الا 
کتب الّه عر وجل له حسنة؛ ولم یضع قدمه اليسري الا حظ اللّه عزوجل عنه سین 
فلیقرّب احدک او لیبعد؛ فان اتي المسجد فص في ماع غفرله وان اتي المسجد 
وقد صلوا بعضاً وبقي بعض؛ صلٍ ما ادرك واتم ما بقي» کان کذلك» فان اي المسجد 
وقد صلوا فاتم الصلاة» کان کذلك» (ابوداود). 

«هرگاه یکی از شما به نحو احسن وضو گیرد و سپس برای نماز بیرون شود؛ با هر 
گامی که با پای راستش برمی‌دارد. خداوند بلندمرتبه. برای او حسنه‌ای می‌نویسد و با 
هر قدمی که با پای چیش روی زمین می‌گذارد. خداوند بلندمرتبه. گناهی را از او کم 
می‌ کند؛ پس هر کدام از شما دوست دارد فاصله‌ی بین قدم‌هایش را کم پا زیاد کند؛ و 
چون به مسجد بیاید و نمازش را با جماعت بخواند. گناهان او بخشوده می‌شود؛ و اگر 
به مسجد آمد و دید که مردم. قسمتی از نماز را خوانده بودند. در آن صورت باقی 
ماه ما ایا مات تضوانی ورقیه زا قوف تیمیال کل این نت کس آقبث 
که تمام نماز را به جماعت خوانده است. و هرگاه به مسجد آمد و دید که نماز جماعت 
کتا نی ای اش او هی اش وک نب مان مس اس هی 


جماعت رسیده است». 


شا ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۶ - [۱۱] (صَحیح) 

ون ان شاوی لها رن وق ضل رل ان 6 د «لا رجْلْ 
یعَصدة یدق علَ هَدّا یل مَعَ؟» ام رجُل فیصی مَعه. روّاء الم ویو داود 

۶- (۱۱) ابوسعید خدری ۶* گوید: مردی در حالی (به مسجد) آمد که رسول 
خدا که نماز را (با جماعت) گزارده بودند؛ از این رو پیامبر ک فرمودند::آیا از میان 
تما کش یت که رنه عاطر نوی هبدن فرد اسان مشک گنه هی اه 
او نماز بخواند؟» آن‌گاه مردی از جای برخاست و با او نماز گزارد. 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۳ 

«یتصدّق»: احسان کند؛ نیکی نماید. 

«الا رجل یتصدّق علي هذا الرجل فیصلي معه»؟: آیا از میان شما کسی نیست که به 
خاطر خشنودی خداء بدین مرد احسان و نیکی کند و همراه او نماز بخواند؟ یعنی با او 
نماز را با جماعت بخواند تا بدین ترتیب. ثواب و پاداش جماعت را فراچنگ آورد؛ و 
پیامبر 3 در اینجا از واژه‌ی «صدقه» استفاده کرد؛ زیرا این فرد با این کارش, بدو 
کمک کرده تا پاداش بیست و شش درجه‌ی دیگر را به دست بیاورد و این در حالی 
است که اگر به تنهایی نماز می‌گزارد» تنها یک درجه فراچنگ می‌آورد. 

«فقام رجل»: ابن حجر گوید: این مرد. ابوبکر صدّیق * بود؛ همچنان که در شُنن 
بیهقی آمده است. در اين روایت می‌خوانیم: «فقام ابوبکر *#* فص معه وقد کان صل 
مع رسول اه 43 (سنن کبری, بیقهی ج ۳ ص ۶۹-۷۰): «ابوبکر * بلند شد و با او 
نماز گزارد و حال آن که پیش‌تر همراه با رسول خدا 356 

«فصلی معه»: این جماعت دوم بود که در آن محل. برگزار شد؛ حنبلی‌ها و ا 
ظاهر با استدلال از اين روایت به جواز جماعت دوّم قایل‌اند. 

دلیل دیگر حنبلی‌ها - علاوه از حدیث بالا - ماجرای انس بن مالک ۶* است که 


امام بخاری آن را به صورت تعلیقی. چنین روایت نموده است: «و جاء اذس بن مالك اي 


نماز خوانده بود». 


۱- ترمذی ۴۲۷/۱ ح ۲۲۰؛ و مسند احمد ۵/۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۴۹۱ 


مسجد قد صل فیه فاذن واقام وصل جماعة» (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸٩‏ باب فضل 
صلاة الجماعة)؛ «انس بن مالک #* به مسجدی آمد که در آن نماز گزارده شده بود؛ از 
این رو اذان و اقامه گفت و با جماعت. نماز گزارد». این حدیث در «سنن کبری 
بیهقی» (ج ۱ ص ۷۰) نیز روایت شده است و در آن. تصریح گردیده است که در این 
جماعت پیست نفر با انسن‌ین:مالک هش کت خاشتته: 

آزرفیشگاه باه اه اماخمالک نام شاقن مین لیصا خت نظران 
اسلامی» در مسجدی که امام و موذن دارد و اهالی محل» یک مرتبه در آن. نماز 
جماعت را برگزار نموده‌اند. تکرار جماعت دوم مکروه تحریمی است. 

البته طبق روایتی از امام ابویوسف. در اين گونه موارد» اگر بیرون از محراب و بدون 
افان و اقامه و تداع (فر اغواندن دیگران )»مار حماعت دوم برگزار گردده جایز انست» ای 
بر اساس قول مُفتی به. برگزاری چنین جماعتی بدین شیوه نیز درست نیست؛ البته 
چنانچه در مسجدی غیر از اهالی محل. افرادی نماز را با جماعت برگزار کردند. در آن 
ضفرت اهل مهاب اش با حفاغت دوم شریک شونوه و هنخین آکر افرادی ان اهالی 
محل, به طور مخفیانه. آذان گفتند و بدون اطلاع سایر مردم. جماعت دوم را برگزار 
نمایند. برای آنان» تکرار جماعت روا است و در مسجد مسیر راه که امام و موَذْنش معلوم 
ویتکا ستراعت ان مساو دا سم خی ای ص اضق 
اسلامی. علاوه از این صورت‌ها, تکرار جماعت. جایز نیست. 

امام ابوحنيفه. مالک شافعی و جمهور از روایت ابوبکره اه استدلال کرده‌اند که در 
«معجم کبیر» و «معجم اوسط» طبرانی روایت شده است؛ و آن اين که: ان رسول اه کل 
اقبل من نواحي الدينة رید الصلوة فوجد الناس قد صلوا فمال الي منزله فجمع اهله 
فصلٍ بهم؟؛ «پیامبر جک از اطراف مدینه به قصد نماز آمد ولی دیدند که مردم نماز را 
خوانده‌اند؛ از این رو به منزل خویش رفتند و خانواده‌ی خود را جمع کردند و با آن‌ها 
نماز گزاردند». 

علامه هیثمی پس از نقل این روایت گوید: «راویان این حدیت. همه ثقه هستند». 

پرواضح است که اگر چنانچه جماعت دوم جایز یا مستحب می‌بود. رسول خدا 3 
فضیلت مسجد نبوی را رها نمی‌کردند؛ از اين رو ادای نماز در منزل» دلیل روشنی بر 
کراهت تکرار جماعت در مسجد به شمار می‌رود. 


۳۹۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عدّه‌ای از علماء و صاحب‌نظران فقهی. از حدیث ابوهریره *, بر ترک تکرار جماعت 
دوم استدلال کرده‌اند. آنجا که پیامبر تّ می‌فرماید: 

«والذي نفسي بیده» لقد هممثْ ان امر بحطب فیحتَطب ثم امر بالصلاة فیودْن طاه ثم 
امر رجلاً یم الناس» ثم اخالف الي رجال فاحرق علیهم بیوتهم؛ «سوگند به کسی که 
جان من در دست قدرت اوست! قصد کردم دستور دهم هیزم گرد آورند؛ سپس به نماز 
فرمان دهم و برای گزاردن آن به جماعت. اذان دهند. آن‌گاه به شخصی فرمان دهم تا 
ترا مره امافی کلیس ی اتحاصی که فا بات کق تکرگواند 
بروم و خانه‌هایشان را بر روی آنان آتش بزنم». 

از این روایت. چنین برداشت می‌شود که حضور در جماعت اول. ضروری است؛ زیر 
که اگر تکرار جماعت روا می‌بود. آنانی که از جماعت اول جا می‌ماندند. می‌توانستند 
این عذر را دستاویز خویش قرار داده و ادعا کنند که ما تصمیم داشتیم در جماعت 
دوم شرکت نماییم. 

و علاوه از حدیث ابوسعید خدری #۶* (به شماره ۱۱۴۶) در هیچ جایی از گنجینه‌ی 
احادیث نبوی. نمونه‌ای یافته نمی‌شود که در مسجد نبوی. جماعت دوم برگزار شده 
باشد. 

و در حقیقت. با اجازه دادن تکرار جماعت. وقار مطلوب مساجد نیز باقی نخواهد 
ماند و تجربه این را به ما می‌آموزد که در جاهایی که تکرار جماعت رواج دارد» مردم 
نسبت به حضور در جماعت اول. سهل‌انگاری می‌کنند و احتمال بروز جدال و اختلاف؛ 
در میانشان. بسیار قوی است. 


و جمهو به حدیث ابوسعید خدری طْه چنین پاسخ داده‌اند: 
است؛ و برخی از صاحب‌نظران فقهی» معیار تداعی و فراخوان را چهار نفر علاوه از امام 
در حدیث ابوسعید خدری بت ابوبکر صدّیق بت نفل گزار بوده است؛ و حال آن که 
موضوع مورد بحث. پیرآمون آمام و مقتدی فرضسگزار است. 
به هنگام تعارض اباحت و کراهت, کراهت ترجیح می‌پابد. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و..) ۴۹۳ 

از هیچ کدام از صحابه. ثابت نشده است که به تکرار جماعت. عمل نماید؛ و اگر 
چنانچه روایت ابوسعید خدری #۶* به عنوان اجازه‌ی عمومی تلقی می‌شد. به طور 
قطع» عمل صحابه با آن موافق بود. 

البته درباره‌ی حدیث ابوسعید خدری *8* می‌توان گفت که به احتمال قوی. آن 
مسجد در مسیر راه قرار داشته است؛ و این مطلب با روایت «مسند ابویعلی» (ر.ک: 
فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۹) تأیید می‌گردد؛ که در آن روایت» تصریح شده است که این 
ماجرا در مسجد «ثعلبه» رخ داد و در مدینه‌ی منوره. مسجدی به این نام شهرت 
ندارد. در حالی که تذکره‌ی مساجد بسیار کوچک مدینه نیز در کتاب‌ها وجود دارد؛ 
پس معلوم می‌گردد که ماجرای ابوسعید خدری *» در مسجد طریق (مسجد مسیر 
راه) اتفاق افتاده است؛ و روایتی که از انس بن مالک #۶* روایت شده است. این توجیه 
را تأیید می‌کند؛ آنجا که می‌گوید: «انّ اصحاب رسول اللّه 3 کانوا اذا فاتتهم امجماعة 
صلوا فی المسجد فرادي» (معارف السنن ج ۱ ص ۲۸۸)؛ «یاران رسول خدا نت هرگاه 
جماعت نماز را از دست می‌دادند. در مسجد به تنهایی نماز می‌گزاردند». 

این روایت به صراحت. بر نفی جماعت دوم. دلالت می کند. 


۷ - [۱۲] (مُتَفق ق علیه) 
عّن عبید اللّه بن عبد ال بن 1 تفلث لا مجدیيي عن 


م موم 


مَرض رسول ال له ۱ عَلیّه وسلم قَالّ: «اصل التّاس؟ فلا 
دا رشن الک رهم ینونک قال: «ضَغوا لیي مَاء نف الیخضب» قالّث فَمَعَلتا 


مه م 


َاعَْسَل فَدْهَب لیتوء ین علیه ‏ ی ۳ 
فلنا لا هم بنتطروتك یا و اه قال فرط اي مَاء نی الْمخضشب» تال فَعَعَد 


ی ِِ ِ شم دعب نو غي عه مق ال +«أصَلَ الّاش؟» فلا ا هم ینتطروتات 

و ال له ال «ضعوا ی مَاء فی الیحْضب» فَمَعَد قَمَعَد 0 ده لینوء ی 
0 ما «اصلّ التاش». فلا آا هم یِنتظرونك پا رم ولا اه اس عون 
نی ا مسجه ینگظطرون ال له لصلا الْعشّاء ء لاجر و اي که ۷ : گر بأن 
اس قه لول تقل سول ال له یم دنل انس تقافر 
وان رخلا رفیتا با یا عرص اس فا ققَال له عم مر آنت أحَن بای فصل آبو: کر تلات 


لام ان اک وید من کفبه ون ری ادها تاش لصا 
لش رو کر یص پالاس فا ۳ مرت رازه هد آ 


بر قل: لسن رل + چیه ال جنب ی سر لقع لاله 2 


قاعد. قَال ید ال له: خلت ع عَبّ الله : نی ایس فلت له آله آخرض عناق نا 
حَدَتي هه عن مَوض لول الله؟ 9 ال ات قعرشث له حدیگا تم سر 


مه شیک یر أنه قل سَعث لالج اي کان مَع باس قلت لا ال هو عل جهء۱. 


۱- بخاری ۱۷۲/۲ 2 ۶۸۷؛ مسلم 2۳۱۱/۱ (۴۱۸-۹۰)؛ و نسایی 2۱۰۱/۲ ۸۳۴. 


ما ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۷- (۱۲) عبید الله بن عبدالله (بن عتبه) #8 گوید: به نزد عايشه ی رفتم و 
خطاب بدو گفتم: آیا چگونگی بیماری وفات پیامبر ک را برایم بازگو می‌کنی؟ 
عايشه * در پاسخ گفت: آری. بیان خواهم کرد؛ و داستان از اين قرار است که: 

چون بیماری و ناراحتی پیامبر 3 شدّت گرفت. فرمودند: «آیا مردم» نماز را 
خوانده‌اند؟» گفتیم: خیر؛ آنان منتظر شما هستند. فرمودند: «برایم ظرف و طشت 
بزرگی را پر از آب کنید». عايشه ث* گوید: ما هم به فرمان ایشان. ظرف و طشت 
بزرگی را پر از آب نمودیم؛ پیامبر 2 (نشستند و) غسل نمودند؛ سپس خواستند که 
بلند شوند ولی از شدّت ناراحتی» بی‌هوش شدند؛ آن‌گاه به هوش آمدند و فرمودند: «آیا 
مردم نماز را خوانده‌اند»؟ عرض کردیم: خیر؛ آنان منتظر شما هستندای رسول خداا 
فرمودند: «برایم ظرف بزرگی را پر از آب کنید». 

عايشه شک" گوید: پیامبر 6 نشستند و دوباره غسل کردند؛ آن‌گاه خواستند بلند 
شوند ولی دوباره دچار بی‌هوشی شدند و وقتی که به هوش آمدند. فرمودند: «آیا مردم؛ 
تماو.را خوانده‌ان6؟ کفتیم: غیره آنان متتظر. شما می‌باشتدای رسول دا فرمو‌ذند؛ 
«برایم ظرف بزرگی را پر از آب کنید». ان‌گاه آن مط لت ۲ متفه و سک کانتدی 
خواستند بلند شوند ولی باز هم پی‌هوش شدند و بعداً که به هوش آمدند. فرمودند: 
«آیا مردم. نماز را خوانده‌اند؟» گفتیم: خیر؛ آنان منتظر شما هستندای رسول خدا! و 
این در حالی بود که مردم در مسجد جمع شده بودند و منتظر رسول خدا 3 برای 
امامت نماز عشاء (خفتن) بودند. آن‌گاه پیامبر کل کسی را نزد ابوبکر * فرستادند تا 
نماز را با مردم برگزار نماید. 

فرستاده‌ی پیامبر ‏ به نزد ابوبکر 4 آمد و بدو گفت: پیامبر 5 به شما دستور 
می‌دهند تا نماز را به امامت برای مردم بخوانی؛ ولی ابوبکر 8* - که مردی دل‌نرم و 
با عاطفه بود - به عمر بن خطاب #۶* گفت: ای عمر 4۶! شما امامت را برای مردم 
انجام بده و نماز را برای آنان» برگزار کن. عمر 8" خطاب به ابوبکر #** گفت: شما برای 


این کار» شایسته‌تر و سزاوارتر می‌باشی. 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳۹۷ 


اين گونه بود که ابوبکر غ اين چند روز (که پیامبر 3 به شدّت مریض و دردمند 
بود) وظیفه‌ی خطیر امامت را به عهده گرفت و امامت را برای مردم انجام داد. 

سپس پیامبر 3 بهبودی و آرامشی در خود احساس نمودند و با تکیه بر دوش دو 
نفر که یکی از آن‌ها عباس #* بود. برای نماز ظهر از منزل بیرون رفتند و در همان 
حال, ابوبکر #۶ امامت نماز را برای مردم انجام می‌داد؛ و چون ابوبکر ع پیامبر گرا 
دید. خواست از جای خود عقب برود (و جا را برای پیامبر 7 خالی نماید؛) ولی پیامبر 
5 بدو اشاره کردند که به عقب نرود. و پیامبر 5 به آن دو مردی که بر دوش آنان 
تکیه کرده بودند» فرمودند: «مرا در کنار ابوبکر ۳ بنشانید». آنان پیامبر 5 را در کنار 
ابوبکر 9 نشاندند. 

(عبید الله بن عبدالله بن عتبه ۶ از قول عايشه ٌُ گوید: ابوبکر ۶" به نماز 
پیامبر 3 اقتدا کرده بود و مردم هم به ابوبکر 8 اقتدا کرده بودند و) پیامبر ّ نیز 
نشسته بودند. 

عبیدالله ۶" گوید: به نزد عبدالله بن عباس #۶* رفتم و بدو گفتم: آیا آنچه را 
عايشه « درباره‌ی بیماری وفات پیامبر گ برایم بیان نموده است. برای شما بازگو 
نکنم؟ عبدالله بن عباس #8 گفت: بگو؛ از این رو آنجه عايشه در این مورد گفته 
بود. برایش بازگو کردم و عبدالله بن عباس 8* نیز هیچ ایراد و اعتراضی نکرد جز این 
که گفت: آیا عايشه ‏ نام نفر دومی که همراه عباس * بود (و پیامبر گ بر دوش او 
تکیه کرده بود) برایت ذکر کرد؟ گفتم: خیر. عبدالله بن عباس ۶" گفت: این نفر 
دومی. علی بن ابی طالب * بود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «ثقل النبي »: بیماری پیامیر کل شفت گرفت: 

«بلی»: آری. بله؛ چنین است؛ مظمتتا؛ واقعا. 

«المخضب»: لگنی که در آن» لباس شویند؛ طشت؛ ظرف بزرگ فلزی که در آن 
لباس یا چیزی دیگر شویند؛ ظرف بزرگ. 

«لینوء»: تا بلند شوند؛ برخیزند. 


۳۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«فاغتسل»: مستحب است که پس از بی‌هوشی» غسل صورت بگیرد. 

«عکوف»: در مکانی بازماندند و درنگ کردند. 

«العشاء الاخرة»: نماز عشاء؛ در مقابل «العشاء الاول»: نماز مغرب. 

«الرسول»: پیام‌رسان؛ رسول؛ پیام‌بر؛ فرستاده؛ پیک؛ قاصد؛ سفیر. 

«رقیقا»: دل‌نرم؛ پراحساس؛ دل‌نازک؛ دل‌رحم؛ خونگرم؛ نازک خیال؛ حشاس؛ 
احساساتی. 

«هات»: اسم فعل است به معنای «اعطنی: بده به من»؛ یا به معنی «احضر: بازگو 


کن». 
۸ - [۱۲] (ضعیف) 


مغ ان هریوه اند کان بفرن: مت وال کمه فقد ادرف اعشاه وین عاقته فنام 
مان فقد ان خهر کثیرا. روا مالك" 

2-۸ (۱۳) از ابوهریره له روایت است که وی پیوسته می‌گفت: «هر کس به 
رکوع نماز برسد. به راستی» سجده‌ی آن را نیز دريافته است؛ و هرکس نتواند در نمازش 
سوره‌ی فاتحه را بخواند. بی‌گمان خیر فراوانی را از دست نهاده است». 

[این حدیث را مالک در موطاً روایت کرده است]. 
شرح: «من ادرك الر کعة»: مراد از «الرکعة». رکوع نماز است؛ یعنی هرکس رکوع نماز 


را دریابد. 


اً 


«فقد ادرك السجدة»: به راستی 11 رکعت را به دست آورده است؛ پس مراد از 
«السجدة». دو چیز می‌تواند باشد: 

۱- «الرکعة»: یعنی با دریافتن رکفغه کل رکفت را دریافته است. 

۲- «الصلاة»: یعنی با دریافتن رکوع. فضیلت جماعت نماز را به تمام و کمال 
فراچنگ آورده است؛ پیامبر 3 در جایی دیگر» می‌فرمایند: «اذا جتم الي 
الصلاة وحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیثاً ومن ادرك الرکعة فقد ادرك 
الصلاة» (ابوداود و ابن ماجه)؛ «هرگاه برای نماز آمدید و ما در حال سجده 


۱- موطاً مالک ۱۱/۱ ح ۱۸؛ «کتاب و قوت الصلاة». 


کتاب الصلوة: (باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و...) ۳ 


بودیم» شما هم به سجده بروید و آن را (رکعتی) به حساب نیاورید و کسی که 
رکوع را دریابد. رکعت را دريافته است». 

«و من فانته اغ القران»: کسی که در نماز. سوره‌ی فاتحه را نخواند و به جای آن. 
سوره‌ای دیگر بخواند. 

«فقد فاته خیر کثیر»: یعنی پاداش نمازش. ناقص است؛ زیرا سوره‌ی فاتحه. اصل 
قرآن به شمار می‌آید؛ و پیامبر 3 در حدیثی می‌فرمایند: امن صل صلاة لم یقراًفیها 
یام القران فهي خداح)؛ «کسی که نماز را بگزارد و در آن. سوره‌ی فاتحه را نخواند. 
نمازش ناقص است». 

علامه طیبی گفته است: مراد حدیث این است که هرکس به رکوع برسد و خواندن 
سوره‌ی فاتحه را از دست بدهد. به راستی خیر زیادی را از دست داده است؛ یعنی اگر 
سقفهرکعت تساه رز بافته آتبت ول تا باداش فا وان رها رک سورد قانه 3 
از دست نهاده است. 

ناگفته نماند که این حکم. در صورتی است که وی از روی تقصیر و کوتاهی و 
سهل‌انگاری و کم‌توجهی, تأخیر کند و خواندن سوره‌ی فاتحه را از دست بدهد و تنها 
بهاهگاه کوخ وق یه اما پر ماو ما کر خماز ریک شوه 

و بر اساس روایات و احادیثی که پیرامون «قرائت پشت سر امام» به ما رسیده است. 
امام شافعی بر اين باوراست که برای نمازگزار چه با جماعت نماز می‌خواند و چه تنهاء امام 
است. يا مقتدی, نماز سرّی (ظهر و عصر) باشد یا جهری (صبح, مغرب وعشاء) در هر 
حال. خواندن سوره‌ی فاتحه ضروری و الزامی است و در هر رکعت از نماز بر منفرد و امام و 
مأموم فاتحه خواندن فرض است. 

شام مالک این اعتفان اس که فرآقت ام گر فادها خیری ر(مس مت ر یو 
عشام)برایعقشنی کفایت بي کنده لذا مقتدی خناید در نما حهری بسورهی خانحه .راز 
بخواند. بلکه باید به حالت خاموشی قرائت امام را گوش کند. و اگر مقتدی سوره‌ی 
فاتحه را بخواند. این عملش مکروه می‌باشد. و در نمازهای سرّی (ظهر و عصر) خواندن 
( 


است که خواندن سوره‌ی فاتحه در نمازهای جهری برای مقتدی مکروه و در نمازهای 
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سرّی مستحب است و در نمازهای جهری. در صورتی برای مقتدی خواندن فاتحه 
مخت اسیت که قرافت آناها بمحضیی داتسا یوگ 

و امام ابوحنیفه معتقد است که قرائت امام چه در نمازهای سرّی و چه نمازهای 
جهری. برای مقتدی کفایت می‌کند. از این‌رو برای مقتدی جایز نیست که پشت سر 
امام (چه در نمازهای سرّی و چه جهری) سوره‌ی فاتحه را قرائت کند. 

به هر حال. علماء و صاحب‌نظران فقهی. مجتهدان و طلایه‌داران عرصه‌ی علم و 
دانش و پیشقراولان و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی اخلاص و عمل, براساس روایات و 
اخبار رسیده بدانها و برمبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص تعالیم و 
آموزه‌های قرآن و سنّت و طرز عمل پیامبر 3 و صحابه <. با صداقت و اخلاص و 
اقا ما هر اه پل ایا ی وه وه 
خاطر این تلاش وکوشش بی‌وقفه و شایسته. راضی باد. 

چنانچه قبلا نیز گفتیم. علماء و صاحب‌نظران فقهی. طلایه‌داران عرصه‌ی روایت و 
درایت. علم و دانش, اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل. و مجتهدان غیور و فقهای 
مجاهد. با تلاش فراوان وتفقه بسیار در دین» احکام شریعت را از سرچشمه‌ی پاک 
نبوی استخراج و میراث بزرگ فقه و حقوق اسلامی را هماهنگ با مقتضیات زمان و 
پیشرفت تمدن, به جامعه بشری و انسانی و اسلامی عرضه نمودند و به جهانیان چنان 
تمدن و فرهنگی استوار و متعالی ارزانی داشتند که تا جهان بر پا است در هر دیاری 
که نقافتی پای گیرد. از دوحه‌ی آن درخت پربار شریعت پیوند خورده و از سرچشمه‌ی 
فیاض آن سیراب گشته است. 

در باب قرائت پشت سر امام نیز فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد. بر اساس 
روایات واخبار رسیده بدانهاء و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص 
تعالیم وآموزه‌های الهی اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و طرز عمل 
پیامبر که و صحابه < آن هم با صداقت واخلاص واعتقاد و عمل. قولی را انتخاب 
واختیار نموده‌اند. 

و در گنجینه‌ی مسائل و احکام فقهی و امور عبادات. مواردی اندک و بلکه نادر به 
چشم می‌خورد که نزد امامی واجب و نزد امام دیگری مکروه باشد. بلکه بیشتر 
اختلافات بر سر افضلیت و اولن و غنم اولی است: 
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و از جمله مواردی که اندک و بلکه نادر می‌باشند و در نزد امامی واجب و نزد امام 
دیگری مکروه می‌باشد خواندن سوره‌ی فاتحه پشت سر امام است که از نظر امام شافعی 
در تمام نمازهای سری و جهری, خواندن آن برای مقتدی‌ها واجب است. ولی پیروان 
پاش اهب که تایه قاسم رای ی اریخا 
مکروه است و این دو قول مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. 

و در میان این دونظریه, یک نظریه‌ی میانی وجود دارد وآن اينکه خواندن فاتحه در 
نماز سرّی برای مآموم و مقتدی که آن را نمی‌شنود شرعی است ولی در نماز جهری 
که ماموش فاتکفی آمام رام شود شک انم آلست: 

به هر حال.اختلاف ائمه‌ی مذاهب به این دلیل است که منبع و مصدر دین که 
خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده. عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم 
در فهم نصوص. اختلاف دارند و این یک مر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی 
متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند. لذا 
واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد. 

گاهی خود لغت نصوص. عامل اختلاف میان فقیهان به شمار آمده است مانند: 
واژه‌ی «قّرء» در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلائة قروء» وگاهی اسباب 
اختلاف فقیاه اب انیت که ی القاظ اعتفال معتای یی و مان رز درا 
لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن. 

بکن گر اد اتات الا فقوام در ابا دوعوم اسان کشت یه 
روایت است که یکی به این راوی «وثوق واعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و 
دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد يا اينکه 
بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در آمور مبتلابه و عمومی, قایل به شرایطی هستند و 
بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند. 

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و 
ایتلایی اتب اش ما بر اتام‌مالگری ای است کهسمان اهان مه در مان 
چون عبادات به عنوان دلیل فقهی. مقدم بر خبر واحد است. 

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها 
به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس. 
بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود 
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می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق. شریعت 
امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار 
نمی‌دهند بعضی قول صحابه < را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال 
می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان اجتجاج نمی‌کنند. 

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را 
نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد. موجب 
تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست 
که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در 
قلا لقتصو تابر معنای مر ده اشتلااف رویتمی تاه سکاو اک خدیت شام یر هی 
امر یا نهی باشد می‌توان سوال کرد که آیا اين امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا 
ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است يا کراهت؟ اگر دال بر کراهت 
باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی يا تنزیهی؟ 

گاهی اختلاف در رابطه با دلالت آمر و نهی. عام و خاص. مطلق و مقید. منطوق و 
مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد. 

و بالاخره گاهی علت اختلاف رآی فقها و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان 
حدیت بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را موثق می‌شمارد و دیگری همان را ناموثق 
معرفی می‌کند. 

بنابراین اختلاف در مسائل فرعی» یک ضرورت. رحمت. وسعت و ثروت گرانبهایی 
است. چنانچه وقتی خلیفه منصور. خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب 
موطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد 
موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید. امام مالک با فقاهت و ورع خویش به منصور 
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که ن: 


«امیرالمونین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول‌خدا ک به شهرها و مناطق 
سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی. در میان امت. فتنه ایجاد خواهد شد». 


آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در 
قضایای فرعی است و هیچ‌گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در 
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این گونه مسائل فرعیء امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف 
آراعاز توافت وا ود ما تست دای افترایی کدخکی سا با مسا 
فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت‌بخشی نسبت به تعذد افهام 
ی 

پس تعدد مذاهب وگوناگونی آراء فقهاء و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد استناد 
هرکدام از آنهاء بیانگر این است که هریک از آنها از دریای بیکران شریعت. با صداقت و 
اخلاص جرعه‌ای برگرفته‌اند. 

۹ - [۱۴] (صَعیف) 

وعنه قَال: «ذٍي رقم 7 ویحْفِضَه قبْلَ الامام ام فاصیقه خی السطان اد رواه 
مالك( 


۹- (۱۴) و از ابوهریره 4 روایت است که وی گفت: «هر کس پیش از امام 
سر خویش را (از رکوع و سجده) بلند و پایین می‌کند. بی‌گمان پیشانی‌اش در دست 
شیطان است». 

[این حدیث را مالک در موطاً روایت کرده است]. 

شرح: «یرفع رأسه ویخفضه»: کسی که سرش را از رکوع و سجده, بلند می‌کند و 
پایین می‌برد. 

«قبل الامام»: پیش از آن که امام سرش را بلند و پایین نماید. 

«فات| ناصیته بید الشیطان»: این عبارت. دو احتمال می‌تواند داشته باشد: 

۱- يا در حقیقت. پیشانی وی در دست شیطان قرار دارد. و همان‌گونه که ما به 
گنه و حقیقت شیطان پی نبرده‌ایم به گرفتن پیشانی توسط او نیز پی 

نمی‌بریم و درک این مطلب. از دایره‌ی معلومات ما خارج است. لیکن بدین 

موضوع - چون در حدیث آمده است - ایمان داریم و آنچه در وحی آمده و 

وحی بدان خبر داده است را می‌پذيريم و دقایق و تفاصیل آن را به خدا واگذار 

تا توا و فوریت هریم که نا تسه و ها پالفساز ان سس کوش 
۲- و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. بر این باورند که اين تعبیر» یک نوع 


۱- موطاً مالک ٩۲/۱‏ ح ۵۷؛ «کتاب و قوت الصلاة». 
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است؛ از این رو اوامر و فرامین و وسوسه‌ها و سخنان او را گردن می‌نهد و به 


باب (۲۹) 
کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند 


فصل اول 


۰ - [۱] «مْتَفق علیه) 

2-۰ (۱) جابر(بن عبدالله) * گوید: معاذ بن جبل ۶ همراه با پیامبر 3 نماز 
می‌خواند؛ سپس به سوی قومش برمی گشت و همان نماز را برای آنان. امامت می‌کرد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث به طور کامل چنین است: «عن جابر بن عبدالله *: ان معاذ بن 
جبل #۶ کان یْصل مع البي 3 ثم یرجم فیوم قومه» فص العشاء فقراً بالبقرة فانصرف 
رجل» فکان معاذاً تناول منه» فبلغ السی ک فقال: «فتان» فتان, فتان». ثلاث مرار او قال: 
«فاتنا» فاتنا» فاتنا» وامره بسورتین من اوسط الفصّل» (بخاری ح ۷۰۱)؛ «جابر بن 
عبدالله 4۶ گوید: معاذ بن جبل 4۶ معمولاً نماز عشاء را پشت سر رسول خدا 2 ادا 
می‌کرد و بعد به مسجد محله‌ی خود. می‌رفت و برای مردم قبیله‌ی خود. امامت 
که ی ایک اد ها وه رفن تمه ای فر افو دی ما آ مقر 
طولانی شد که یکی از مقتدیان نماز را ترک کرد و رفت. معاذ ۶* به او ناسزا گفت. 
هنگامی که خبر به گوش آن حضرت ُ رسید. خطاب به معاذ غ* فرمود: «مگر تو 
فتنه‌گر هستی و می‌خواهی مردم را در فتنه بیندازی»؟ و این جمله را سه بار تکرار 
فرمود. آن گاه به او توصیه کرد که دو سوره‌ی متوسط از سوره‌های مفصل (از سوره‌ی 
حجرات تا آخر قرآن) را انتخاب کند و بخواند». 

امام شافعی از این حدیث بر جواز اقتدای فرض گزار (مْفترض) بر نفل گزار «مّتنفل) 
تلا هی کته ویا نب اسالی خی معاهه ‏ وی یس وان هتسار عشام رااختراخ 


با پیامبر ٌّ می‌گزارد» به محله‌ی خویش برمی‌گشت و در آنجا مردم را نماز می‌داد؛ 


۱- بخاری 2۱۹۲/۲ ۷۰۰؛ مسلم 2۳۳۹/۱ (۴۶۵-۱۸۸)؛ ابوداود 2۵۰۰/۱ ۷۹۰؛ نسایی ۱۷۲/۲ ح 
۷ ابن ماجه ۲۷۳/۱ ح ۸۳۶؛ دارمی 2۳۳۷/۱ ۱۲۹۶؛ و مسند احمد ۳۰۸/۳. 


کتاب الصلوت: (باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند) ۸۵۰۷ 


بدین ترتیب که خود معاذ * نیت نفل را می‌کرد و مقتدیان. فرض عشاء را نیت 
می کردند. 

امام ابوحنیفه» امام مالک و جمهور صاحب‌نظران فقهی. اقتدای فرضگزار بر 
نفلگزار را جایز نمی‌دانند؛ و از امام احمد. در قول در این باره نقل گردیده است؛ یکی 
مطابق با دیدگاه جمهور و دیگری, موافق با نظریه‌ی امام شافعی. 

و دلایل جمهور. عبارتند از: 

ابوهریره ه توید ت خدا گ* فرمودند: الامام ضامنْ والوذن موْتمنٌ» (ترمذدی). 

پیامبر کل می‌فرمایند: «اتما جعل الامام تم به...» (بخاری و مسلم)؛ «جز این 
سا که آماضین اي ان اس ده اقتها شومه کر نیت آفاه و مق ایک گر 
قرق داشفتاننه اقتها و اخمام ضورتک نمی که 

از سلیمان. برده‌ی آزاد شده‌ی میمونه روایت است که گفت: «رأیث ت ابن قس ها 
علي البلاط والناس یصلون. قلث: یا ابا عبدالرحمن! مالک لا تصلّ؟ قال: ان قد صلَیتُ» 
اني سمعث رسول خدا ‏ یقول: «لاتعاد الصلاة في یوم مرتین» (نسایی)؛ «ابن عمر «* را 
دیدم که در محلی به نام «بلاط» نشسته بود و مردم نیز در حال گزاردن نماز بودند. 
بدو گفتم: ای ابوعبدالرحمن! چرا نماز نمی‌گزاری؟ گفت: من نماز خویش را گزارده‌ام 
و از پیامبر 3 نیز شنیده‌ام که فرمودند: «یک نماز در روزء دوبار خوانده نمی‌شود». 

و در باره‌ی واقعه‌ی معاذ , حنفی‌ها و مالکی‌هاء توجیهات مختلفی بیان داشته‌اند 
که برخی از آن‌هاء عبارتند از: 

امکان دارد که معاذ 8 به نیت نفل به پیامبر کدٌ اقتدا کرده باشد؛ آن‌گاه برای قوم 
شوه رفس عم را تام دب قمرساشین اما یی موی( ۲ ریات القریضه 
خلت :من بضلی التاقلق) و,دارقظتی, (باب دک ضلاه المترش شلف الشتفل شماره 6۱ 
این توجیه را برنمی‌تابد؛ زیرا در آخر آن آمده است: «هي له تطوع وطم فریضةا؛ «نماز 
برای معاذ » نفل و برای مقتدیان فرض بود». ولی در پاسخ این حدیث گفته‌اند که 
ان ارت ری له تطوع ببن با فقظ او رنح هل کردهاس ایام اجب ین 
نیز درباره‌ی این عبارت گفته است: «اخشي ان لا تکون محفوظة؛؛ «بیم آن دارم که 
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این عبارت» محفوظ نباشد». و اگر فرض را بر آن بگذاريم که این جمله. صحیح باشد. 
باز هم دلیل و حجت نمی‌باشد. زیرا گمان راوی است. 

اگر به فرض, ثابت شود که معاذ »در اقتدا به پیامبر ک نیت فرض عشاء را داشته 
است. در مسند احمد بن حنبل. روایتی بدین نحو وجود دارد که شخصی از قبیله‌ی 
معاذ * به نزد پیامبر آمد و از معاذ 8** شکایت کرد که وی برای نمازء دیر می‌آید و 
نماز را هم طولانی می‌گرداند؛ پیامبر 2 خطاب به معاذ ط* فرمود: «یا معاذ بن جبل! 
لاتکن فتانا؛ اما ان تص معي واما ان تخف علي قومک؛ «ای معاذ بن جبل! فتنه گر 
مباش. یا با من نماز بگزار و یا نماز را بر قومت سبک و مختصر بگردان». 

واقعه‌ی معاذ بن جبل ۶*» مربوط به زمانی است که یک نماز در روز را دوبار 
خواندن. جایز بوده است. که بعدها این حکم به وسیله‌ی حدیث عبدالله بن عمر ‏ 
منسوخ گردید؛ آنجا که گفت: از پیامبر جک شنیدم که فرمودند: الا تصل صلاة مکتوبة 
في یوم مرتین) (نسایی و دارقطنی)؛ «یک نماز در روزء دوبار خوانده نمی‌شود». 

علامه انور شاه کشمیری در توجیه واقعه‌ی معاذ ۶ گوید: معاذ بن جبل 4 همراه 
با پیامبر 6 نماز عشاء را نمی‌خواند؛ بلکه نماز مفرب را با آن حضرت 6 می‌خواند و 
نماز عشاء را در مسجد قبیله‌ی خویش برای مردم. امامت می‌نمود. 

از این روء در حدیث معاذ ۶ بحث اقتدای فرضگزار به نفل‌گزار مطرح نیست؛ به 
دلیل این که در حدیث معاذ #۶ به صراحت بیان شده است که معاذ #۶* نماز مغرب را 
با پیامبر 3 می‌خواند: «انّ معاذ بن جبل کان یصل مع رسول اه 5 الغرب ثم یرجم الي 
قومه فیومهم. 

بر این توجیه. انتقادهایی وارد شده است و آن این که: اگر معاذ * نماز مغرب را با 
پیامبر 3 می‌خوانده است. پس چرا مقتدیانش از تأخیر و دیرآمدن وی به نزد پیامبر 35 
شکایت بردند؟ 

در پاسخ بدین انتقاد. چنین گفته شده است که: از برخی روایات ثابت شده است 


که معاذ 4 بعد از مغرب. فورأً حرکت نمی کرد» بلکه اندکی از مجالست با آن حضرت 95 


کتاب الصلوة: (باب (۲۹) کسییکه یک نماز را دوبار می‌خواند) 2 
بهره می‌برد و آن‌گاه به طرف محله‌ی خویش حرکت می‌کرد؛ و به همین دلیل, به اول 
وقت عشاء به مسجد محله‌ی خویش نمی‌رسید. 

انتقاه دوم بر توجیه چهارم. این است که در روایتی این الفاظ وجود دارد: ثم یرجع 
اي قومه فیص بهم تلك الصلاة)؛ «یعنی معاذ بن جبل 8 نماز عشاء را همراه پیامبر 335 
می‌خواند و همان نماز را برای قوم خویش امامت می کرد». 

در پاسخ بدین انتقاد» چنین گفته شده است: عموماً معاذ #۳ نماز مغرب را با 
پیامبر کل می‌خواند و نماز عشاء را برای قوم خود. امامت می‌کرد؛ البته امکان دارد که 
یک روز نماز عشاء را همراه پیامبر 3 خوانده باشد؛ و حدیث نیز فقط واقعه‌ی همان 
یک روز را بیان کرده باشد. 

اما ظاهر حدیت. این توجیه را برنمی‌تابد؛ زیرا در حدیث چنین وارد شده است: ان 
معاذ بن جبل» کان یصل مع رسول الّه که عشاء الاخرة ثم یرجم...»؛ از این رو با صیغه‌ی 
«کان» - که بر استمرار دلالت می کند - یکبار اتفاق افتادن این واقعه رد می‌شود؛ و 
همچنین با عبارت «عشاء الاخرة» توجیه کسانی که روایات عشاء را به «عشاء اولی» 
(مغرب) تعبیر می‌کنند و واقعه‌ی معاذ را به نماز مغرب ربط می‌دهند. رد می‌شود. 

به هر حال» حضرت معاذ ۶* نماز عشاء را دوبار می‌خواند: یک مرتبه در مسجد 
نبوی پشت سر پیامبر 3 و مرتبه‌ی دوم: در مسجد قوم و قبیله‌ی خویش. امام 
شاقعی » معتقد است که معاذ ۶ نمازی را که در مسجد نبوی پشت سر پیامبر 3 
می‌خواند. نماز فرض و نمازی را که در مسجد قبیله و قوم خود می‌خواند. نماز نفل 
به از اب همطاف مه اسان تفس که سای فرض با آننه اس 
می‌تواند همان نماز را به نیت نفل به کسانی که آن نماز فرض را نخوانده‌اند» امامت 
دهد؛ یعنی اقتدای فرضسگزار به نفل گزار جایز است. 

ولی امام ابوحنیفه و امام مالک بر اين باورند که خواندن نماز فرض. پشت سر امامی 
که نماز نفل می‌خواند. جایز نیست و آن‌ها به حدیث عبدالله بن عمر ۶* استدلال 
می‌کنند که گفت: از پیامبر 5 شنیدم که می‌فرمودند: «یک نماز در روز؛ دو بار خوانده 


نمی شود) . 
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و نیز می‌گویند: معاذ ۶ به نیت نماز نفل برای بهره‌مندی از شرکت در نماز 
جماعت و استفاده کردن از برکات آن و به قصد آموختن از پیامبر 2 نماز را با ایشان 
می‌خواند و سپس به سوی قوم و مردم محله‌اش برمیگشت و امامت نماز را بر آنان به 
نیت فرض. انجام می‌داد. 

به هر حال. اختلاف ائمه‌ی مذاهب. به این دلیل است که منبع و مصدر دین که 
خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده. عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم 
در فهم نصوص. اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی 
متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند. لذا 
واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد. 

گاهی خود لغت نصوص. عامل اختلاف میان فقیهان به شمار آمده است مانند: 
واژه‌ی «قرء» در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلائة قروء» وگاهی اسباب 
ارفا مان ات کی لفط سا اه ی سم او ماگ 
لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن. 

| 
روایت است که یکی به این راوی «وثوق واعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و 
دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد يا اينکه 
بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در آمور مبتلابه و عمومی, قایل به شرایطی هستند و 
بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌ند 

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و 
ای سای سقالعطی ماه عالک زاین است دنه عم ال فده درسافان 
چون عبادات به عنوان دلیل فقهی. مقدم بر خبر واحد است. 

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها 
به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس. 
بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود 
می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق» شریعت 
امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار 


کتاب الصلوق: (باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند) ۵۱ 


نمی‌دهند بعضی قول صحابه < را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال 
می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان اجتجاج نمی‌کنند. 

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را 
نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد. موجب 
تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست 
که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در 
دلالت خذیث بر معنای مراد اختلاف رزوی می ده مقلا: اگر حذیت شامال. بر ضیغهی 
امر یا نهی باشد می‌توان سوال کرد که آیا اين امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا 
ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است يا کراهت؟ اگر دال بر کراهت 
باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی يا تنزیهی؟ 

گاهی اختلاف در رابطه با دلالت امر و نهی. عام و خاص. مطلق و مقید. منطوق و 
مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد. 

و بالاخره گاهی علت اختلاف رآی فقها و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان 
حدیت بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را موثق می‌شمارد و دیگری همان را ناموثق 
معرفی می‌کند. 

بنابراین اختلاف در مسائل فرعی» یک ضرورت. رحمت. وسعت و ثروت گرانبهایی 
است. چنانچه وقتی خلیفه منصور. خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب 
موطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد 
موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید. امام مالک با فقاهت و ورع خویش به منصور 
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«امیرالمونین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول‌خدا 6 به شهرها و مناطق 
پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال 
و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند. اگر همه‌ی مردم را به 
سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی» در میان امت. فتنه ایجاد خواهد شد». 

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در 
قضایای فرعی است و هیچ‌گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در 
این گونه مسائل فرعی» امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف 
اه و‌هوست سا رنه فان سید تست که خی قفا با وال 
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باشد. 
هرکدام از آنها. بیانگر این است که هریک از آنها از دریای بیکران شریعت. با صداقت و 
اخلاص جرعه‌ای برگرفته‌اند. 

۵۱ - [۲] (صحیح) 

وَعَنه قال: کان مُماد ی مَع ای که العشاء ثم یرجم ال قویه فیصل بهمٌ العشاء 
وهی له الّة. آخرجه المافی في مُشنده والگلحاوي والارَفشی وَالبیه. 

۱- (۲) جابر بن عبدالله ۶ گوید: معاذ بن جبل 8 همراه با پیامبر کّ نماز 
برای آنان» امامت می کرد؛ و این در حالی بود که اين کار برایش نفل به شمار می‌آمد. 

شرح: «کان معاذ یصلی مع النبی که العشاء»: در برخی از احادیث, به جای نماز 
عشاء نماز «مغرب» روایت شده است؛ مثل حدیث ترمذی که چنین روایت کرده است: 
«عن جابر بن عبدالله: ان معاذ بن جبل ۶* کان یصل مع رسول اللّه 2 المغرب ثم 
یرجم اي قومه فیومهم)؛ «جابر بن عبدالله گوید: معاذ بن جبل با پیامبر 335 نماز 
در بیشتر روایات به جای «مغرب». نماز «عشاء» ذکر شده است؛ به عنوان مثال: عمرو 
بن دینا ابوالزبیر و عبیدالله بن مقسم از جابر بن عبدالله طف حدیث «نماز عشاء» را 

برخی از محدتان. روایت «نماز مغرب» را تفزد «محارب بن دینار» گفته‌اند؛ اما 
«محارب» در این روایت مَتفرّد نیست و دارای تعدادی متابع می‌باشد؛ و قول بهتر این 


«وهی»: این ضمیر «هی» احتمال دارد به دو چیز برگردد: 


۱ بخاری ۱۹۲/۲ ح ۷۰۱؛ و مسلم ۳۴۰/۱ 2 (۴۶۵-۱۸۰). 


کتاب الصلوق: (باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند) ۱۳ 


نمازی که دو مرتبه با جماعت به صورت فرض و نفل گزارده شود؛ یعنی این که 
معاذ بن جبل ** نماز را دو مرتبه با جماعت. به صورت فرض و نفل می‌گزارد» این 
برایش نفل به شمار می‌آمد و از اين رهگذر پاداش فراوانی را فراچنگ می‌آورد. 

یا نماز اولی که همراه با پیامبر کّ گزارده بود» برایش نفل به حساب می‌آمد. 

«رواه»: مصّف بیان نکرده است که این حدیث را چه کسی از صاحب نظران 
عرصه‌ی حدیث, روایت کرده است؛ و این خود بیانگر آن است که وی این حدیث را در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم ندیده است. 


فصل دوم 


۲ - (۳] (صَحیح) 

عن یزید بن سود قال: شَهدث مَع ال 4 حَجته فصلَیث مَعَه صَلاة الصبْح في 
مسج الْحَیّف فلا قصی صلائه ورف فلا هو برجْلیي نی آچر الوم له بْصلیا مَعَه 
قال: «عَل بهما» فحيء بهما فعد قرایضهما فقال: «ما متعکما آن لا معتا؟». فقالا: پا 
سول الله لن نا قذ صَلَیئا نی رعالت. قال: «فلا تفقلا دا شا نی رایکما نم یشم 
مسجد جمَاعة فصلیا معَهم ها لکما افل. روا الم ویو داد والََایی(. 

۲- (۳) یزید بن اسود ۶ گوید: همراه با پیامبر 2 در حجٌ فرض ایشان (یعنی 
در حجْة الوداع) حضور داشتم و با ایشان» نماز صبح را در مسجد «خیف» خواندم؛ و 
چون آن حضرت 6 نماز خویش را به پایان رساندند و از آن منصرف شدند. ناگاه دو 
مرد را دیدند که در پایان (صف) مردم نشسته‌اند و با آن حضرت َهّ نماز نگزارده‌اند. 

پیامبر کل فرمودند: «آن دو را به نزدم فرا خوانید». آن گاه» آن دو را در حالی پیش 
پیامبر 3 آوردند که گوشت‌ها و عضله‌های میان پهلو و سینه‌هایشان می‌لرزید. 

آن حضرت ‏ به آن دو فرمودند: «جرا با ما نماز نخواندید؟» گفتند: ما در منزلمان 
نماز خوانده بودیم. پیامبر کج فرمودند: «در آینده, این کار را تکرار مکنید؛ پس هرگاه 
نمازتان را در منزل خویش خواندید؛ سپس به مسجدی آمدید که در آن. نماز جماعت 
برگزار می‌شد. پس با آن‌ها دوباره نماز بخوانید؛ زیرا آن (نماز اولی یا دومی) برایتان 
نفل به شمار می‌آید». 

(انق دنت را تسیود اوفی این روانت کروداتم۳: 


شرح: «حچته»: حجْ فرض پیامبر کل مراد «حجِة الوداع» است. 


۱- ابوداود ۳۸۶/۱ ح ۵۷۵؛ ترمذی ۴۲۴/۱ ح ٩۲۱؛‏ نسایی ۱۱۲/۲ ح ۸۵۸؛ دارمی ۲۶۶/۱ ح 
۷ و مسند احمد ۰۱۶۰/۴ 
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«حجْة الوداع»: کار دعوت و ابلاغ رسالت. به پایان رسیده بود و جامعه‌ای نوین» بر 
تانق انتات الوهمت ای ,یکنای رها وی وهی ویگ ایان اس وه 
بود و مبانی نبوت حضرت ختمی مرتبت و رسالت خاتم پیامبران» استوار گردیده بود و 
گویی هاتفی از درون قلب رسول خدا 6 ایشان را ندا درمی‌داد و یادآوری می‌کرد که 
دوران اقامت آن حضرت که در عالم دنیا نزدیک است به پایان برسد. 

خداوند چنین خواسته بود که ثمرات دعوتی را که آن حضرت ق پیست و اندی در 
راه بارور کردن نهال آن رنج‌های گوناگون را بر خویشتن هموار گردانیده بودند. به 
رسول گرامی خویش, نشان بدهد. پیامبر گرامی اسلامی 3 در اطراف مکّه با افراد و 
نمایندگان قبایل مختلف عرب. نشست و برخاست داشته باشند و آنان از آن حضرت 335 
احکام دین و معارف اسلام را فراگیرند و از آنان گواهی بگیرد که نسبت به ادای امانث 
الهی» کوتاهی نکرده و رسالت خداوندی را تبلیغ نموده و از مراتب خیرخواهی نسبت 
به آفت عویش فرو کار نفزده آنتت: 

پیامبر بزرگ اسلام کّْ اعلام کردند که قصد ادای این حجْ پربرکت و پرآوازه را 
دارند. جمعّیت انبوهی وارد مدینه شدند و همگی آنان خواستار آن بودند که در این 


سفر حج به رسول خدا که اقتدا کنند. روز شنبه, پنج روز مانده به پایان ماه ذی‌قعده, 


پیامبر امین اسلام ّة آماده‌ی سفر حج شدند. 

به هر حال» رسول خدا که مدینه را به قصد «مکه» ترک گفت تا ادای حج نموده و 
به شسلما نان حچن و مناسک آ‌ها را لیم هه وبا آدای امانت ,و هه فهادت ار آتهاء 
آخرین توصیه‌ها و سفارش‌های خود را به امّت عرضه فرماید؛ همچنین با گرفتن عهد و 
پیمان از مسلمانان. آثار جاهلیت را زدوده و زیر گام‌های خود پایمال کند. 

این حج - در عمل - جایگزین هزارها خطبه و درس قرار گرفت؛ گویی مدرسه‌ای 
متحرک و مسجدی سیار و یک پایگاه گشتی بود که جاهل و نادان» در آن آموزش 
می‌دهید و غافل و ناخبر» آگاه می‌شد و تنبل» هوشیار شده و ناتوان در آن؛ نیرومند 

«فصلیتٌ معه صلاة الصبح»: از این حدیث ثابت می‌شود که نفل گزاردن پس از نماز 


شتخ:(یا عضتر) فرشت است و الق خالی اشته که نامر که در دی یکره 


کتاب الصلوق: (باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند) ۵۱۷ 


می‌فرمایند: «اذا صلَیتَ في اهلك ثم ادرکت فصلها الا الفجر والمغرب» (دارقطنی)؛ 
«هرگاه در خانه‌ی خویش نماز گزاردی؛ آن‌گاه دوباره آن را دریافتی» پس آن را بگزار به 
جز نماز صبح و مغرب». 

و به حدیث بالا می‌توان چنین پاسخ داد که حدیث نهی» بر حدیقی که بیانگر 
نفل گزاردن پس از نماز صبح است. مقدّم می‌باشد؛ و يا حدیث بالاء پیش از آن است که 
از گزاردن نفل در اوقات مشخص» نهی شده باشد. 

«مسجد خیف»: مسجد «خیف». مهمترین مسجد در منطقه‌ی منی است؛ درباره‌ی 
فلسفه‌ی پیدایش آن مسجد. روایت جالبی وجود دارد. مي‌دانيم که در سال پنجم 
هجرت. مشرکان مکه به تحریک بهودیان پیمان اتحادی را با برخی از قبایل عرب. 
انا هه بات اه کت مه آسوه را شاه کته محلی که باه 
گردید. این بدان معنا است که در محل پیمان مشرکان بر ضد اسلام. مسجدی بنا شد 
تا شکست اتحاد قریش با قبایل عرب را یادگار باشد. 

«خیف» به محلی گویند که از شدّت کوهستانی بودن آن کاسته شده. اما هنوز به 
صورت دشت در نیامده است. دامنه‌ی کوه صفائح چنین وضعیتی دارد و مسجد خیف 
دا هم سا با دوه اوق 

بر اساس برخی روایات» مسجد خْیف. شاهد خطبه‌ی مهم رسول خدا ی در حجة 
الوداع بوده است کفمعی ان خطیه ور ووایات بقل فده است: 

به هر روی» مسجد خیف از دیرزمان بنا شده و از قرن سوّم. نخستین گزارش‌های 
تاریخی آن راء در دست داریم. مورخان نوشته‌اند که در سال ۲۳۰ هجری قمری» سیل 
آن را تخریب کرد؛ سپس بر جای آن. مسجدی بنا گردید و سیل‌بندی ساخته شد تا 
قمری. به دست جمال‌الدین اصفهانی وزیر موصل و شام بازسازی شد. مسجد خیف در 
قرن نهم هجری بنای باشکوهی داشته است. 

اف ین ماه ها تک ده و که 
بقعه‌ای بوده است که مناره هم داشته و9 مشهور به مقام ابراهیم بوده انشنت: 
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آخرین بازسازی مسجد در سال ۱۳۹۲ قمری در دوره‌ی سعودی با بنایی بزرگ و 
رواق‌های متعدد و مساحتی حدود ۲۳۶۶۰ متر مربع انجام گرفته است. طول این 

«علی»: اسم فعل و به معنای «ایتونی»: به نزدم بیاورید. 

«ترعد»: می‌لرزید؛ لرزه بر اندام شده بود. 

«فراتصهما»: فرائص جمع «فریصة»: گوشت پاره‌ی میان پهلو و کتف که در وقت 
ترسیدن بلرزد. و به عضلات سینه نیز اطلاق می‌گردد. 

«رحالنا»: منازل ما؛ خانه‌های ما. 

«فاتها»: نماز اولی؛ يا نماز دومی؛ و يا نمازی که در مسجد. با جماعت خوانده‌اید. 


فصل سوم 


۲۳ - [۴] (محیح) 

زن بیجن لقع نع ول ال شلف 
2 زر مت و ید و مار «ما مََعََ أَن 
لمع القاس؟ آلنت برجل مُسلم!» ال بر ول اه ولكتي کنث قذ صَلَیْثُ 
في هی فقال له رشول ال له ه. «ٍ و الصلا 
فَصَلَ ملاس وان کت قذ صلیت». رَواء مالك تالا ۹ 

۲۴ (۴) بُسر بن مخجّن 8 از پدرش نقل می‌کند که وی در مجلسی» همراه 
پیامبر 3 بود و چون برای نماز, اقامه گفته شد. پیامبر 5 از جای برخاستند و نماز 
گزاردند و پس از آن. برگشتند و حال آن که محجّن * در جای خویش نشسته بود! از 
این روی پیامبر 3 خطاب بدو فرمودند: «چه چیز تو را از نماز خواندن با مردم 
بازداشت؟ مگر تو مسلمان نیستی»؟ عرض کرد: آری؛‌ای رسول خدا 3 ولی من نما 
خویش را در منزل خود گزارده‌ام. آن‌گاه رسول خدا 5 بدو فرمودند: «هرگاه به مسجد 


درآمدی و اين در حالی بود که پیش‌تر (در منزل خویش) نماز خوانده بودی؛ سپس 
نماز با جماعت برپا شد. در آن صورت دوباره به همراه مردم نماز بخوان؛ اگر چه 


پیش‌تر. آن را در منزل گزارده باشی». 


شرح: « جلس»: مجلسی در مسجد. 
«فَّن بالصلاة»: برای بریایی نما اقامه گفته شد. در اینجا واژه‌ی «اذان» برای 


اقامه به کار رفته است. 


۱- نسایی ۱۱۲/۲ 2 ۸۵۷؛ و موطاً مالک ۱۳۲/۱ ح ۸؛ «کتاب صلاة الجماعة». 
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و می‌توان این‌گونه نیز ترجمه کرد: «برای نماز اذان گفته شد؛ و پس از آن که 
۳ نس صا مد 
اقامه‌ی نماز گفته شد. پیامبر 35 برخاستند». و بدین ترتیب. واژه‌ی «فاذن» به «اذان 
گفته شد» ترجمه می‌گردد. 

۴ - [۵] (ضعیف) 


مر وم 


وعن رل من آسد ی غَتةأَه سال آب وب اضر قال: َص حتف ماه 
اسلا نی اَنجد ولقام اسلا امعم أچد نی تفيي میا می دیك تال 
بو یوب تا عن یل ای 6 کال: «قدلت له سَهْمْ جنم». رو مالك وب تاودا 
۴- (۵) از مردی از قبیله‌ی «اسد بن خزیمه» روایت است که وی از ابوایوب 


(۶ 


انساری ۶ پرسید: هیکی از ما (نمزگزاران مسلمان) نماز خویش را در خاه‌ی خود 
آنان» نماز ۳ با جماعت می‌خوانم و در او مورد. در دلم. شک و9 تردیدی احساس 
می‌کنم (و نمی‌دانم که اين کار به نفع و سودم است یا به زیان و ضررم؟) ابوایوب 
انصاری 4 گفت: ما نیز در این مورد از رسول خدا تل پرسیدیم؛ پس در پاسخ 
فرمودند: «هر کس نماز را با جماعت بخواند. به اندازه‌ی آنان» ثواب می‌برد؛ (یعنی 
مک راداوه بای کرو 
۵ - [۶] (سَحیح) 


وَعن یزید ‏ عامر قال: جثث و لله لا وَهُوٌ نی الصلاة فجلَس ول َذحْل 
مََهم ن اصَلا: تلا تصرف ول ال رآ جالسا فقال: «آلم تسلم یا زید» فلت 
2 رل قدننه تل وت مت نت دیق سای ۳۹ 
ی جفت الصا رِجَدْتَ التّاش 


ِ 
مار 3 ۶ 


ِ هم وان ک سك 1 که لك تافلَة وهنه ه مَوبّةا. ۰ 


۱- ابوداود ۳۸۸/۱ ۵۷۸؛ و موطاً مالک ۱۳۳/۱ ح ۱۱:«باب صلاة الجماعة». 
۲- ابوداود ۳۸۸/۱ 2 ۵۷۷. 


کتاب الصلوق: (باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند) ۵۲۱ 


۵- (۶) یزید بن عامر 4*۶ گوید: در حالی به نزد رسول خدا یه آمدم که ایشان 
مشغول خواندن نماز بودند؛ از این رو, نشستم و همراه با نماز گزاران وارد نماز نشدم؛ 
چون رسول خدا 3 از نماز فارغ شدند. مرا نشسته دیدند و فرمودند: «ای یزید! مگر تو 
مسلمان تیستی ۲6 گفتم: آری؛ای رسول فا طط بی کمان من مسلمان هستم: 

آن حضرت 3 فرمودند: «پس چه چیز تو را از گزاردن نماز به همراه مردم بازداشته 
است؟» عرض کردم: من گمان می‌ کردم که شما نماز را خوانده‌اید؛ از این رو نماز 
خویش را در خانه‌ام خواندم. آن حضرت که فرمودند: «هرگاه به مسجد آمدی و مردم را 
مشغول خواندن نماز دیدی. پس همراه آنان» نماز را با جماعت بخوان؛ اگر چه پیش‌تر؛ 
آن را در منزل خوانده باشی؛ زیرا نماز دومی, برایت نفل و نماز اوّلی. حکم فرض را به 
خود می‌گیرد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «تکن لک نافلة و هی مکتوبة»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و 
تفسیر کرد: 

۱- نماز دومی, برایت نفل می‌باشد و نماز اولی. حکم فرض را به خود می‌گیرد. 

۲- نماز اولی» برایت نفل می‌باشد و نماز دومی» حکم فرض را به خود می‌گیرد. 

۶ - [۷] (صحیخَ) 

وعن اي غتر تشد انا شمان ۱ ق 
الْمَسْجدٍ مَع المام ۳ ی عم قال ل الرجل: آکتهما َجعّل صلای؟ قال ی 


3 


دك َیْكَ؟ تما دك ال اه ۱ واه بالات( 


را در خانه‌ی خویش می‌خوانم و سپس به مسجد می‌آیم و می‌بینم که نماز جماعت برپا 
ای و موس هام با تانب هی اه صاخ اساهه ان ایا کر او وک هی ام تارانام 


نماز را دوباره بخوانم؟ عبدالله بن عمر #۶* در پاسخ گفت: آری؛ آن مرد گفت: کدام 


یک نماز من خواهد بود (و بر آن اساس مأجورم)؟ 


۱- موطاً مالک 7۱۳۳/۱ ٩؛‏ «کتاب صلاة الجماعة». 


9( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عبدالله بن عمر ۶ گفت: مگر به اختیار توست؟ خداوند هر طور بخواهد عمل 
می‌کند و هر کدام را که بخواهد. نماز فرض تو به حساب می‌آورد. 

[ایت ختت زا مالک توانت کوده اش |[ 

۷ - [۸] (حسن) 

وعن لتاق موی میلولة ال یا اب مر عل البلاط رهم پصلون. تفلث: آا 


3 


مه روگ ری مه مگ رن رم 
مرتین. رواه اد وابو داود والنسائي ۰ 


۷- (۸) سلیمان. برده‌ی آزاد شده‌ی میمونه ش گوید: ما به مکانی به نام 
«بلاط» به نزد عبدالله بن عمر 8* رفتیم؛ و این در حالی بود که مردم (آنجا)؛ مشغول 
خواندن نماز بودند. من به عبدالله بن عمر * گفتم: آیا همراه آنان نماز نمی‌خوانی؟ او 
در پاسخ گفت: من نماز خویش را خوانده‌ام و از پیامبر 3 شنیده‌ام که می‌فرمودند: 
«نباید یک نماز را در یک روز. دوبار بخوانید». 

[اين حدیث را احمد. ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «بلاط»: این واژه در اصل. به این معانی استعمال شده است: «زمین هموار و 
نرم؛ تخته‌های سنگ که بدان زمین را فرش کنند؛ هر زمینی که با تخته سنگ یا آجر 
فرش شود». و اين کلمه به کاخ شاهی و مجازاً به مجلس بزرگان پادشاه. اطلاق 
می‌شود. و در اینجاء مراد از آن. مکانی در مدینه‌ی منوره است که امیرالمومنین عمر 
بن خطاب #۶* آن را در بیرون از مسجد نبوی بنیاد نهاد تا جایگاهی برای مردم برای 
نقل حکایت‌ها و داستان‌ها و بیان شعر و رجزخوانی و غیره باشد. 

رفع یک اشکال: 

به ظاهر بین این حدیث و احادیث پیشین, تناقض وجود دارد؛ و برای رفع این 
اشکال. می‌توان چنین گفت که این حدیث. حمل بر صورتی است که نماز فرض را به 
تنای بعاد مانهفه با تاعت: 

]٩1 - ۸‏ (سَحیح) 


۱- ابوداود 2۳۸۹/۱ ۵۷۹؛ نسایی ۱۱۴/۲ ح ۸۶؛ و مسند احمد ۰۱۹/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند) ۳ 


و الصبْح ثم 


وعن تا قال ی عَبَة الله نع غمر کق یفول: من صَل انتفرب اٌ 
آذرگهعا مَعالومام قلا یذ ما را مالك ۱ 


)٩( -۸‏ نافع ۶** گوید: عبدالله بن عمر 3 می‌گفت: کسی که نماز صبح یا 
مغرب را (در منزل) خوانده است و سپس شاهد برگزاری نماز جماعت شود (و ببیند 
ک تا حمافت برتا اس تایه رها سا اند 

صیات مالک دای کته آمت]. 

شرح: از این حدیث معلوم می‌شود که اگر چنانچه فردی. نمازهای فرض صبح پا 
مغرب و يا عصر را در منزل خویش خواند؛ سپس به مسجد آمد و دید که امام. مشغول 
خواندن نماز فرض صبح. يا مغرب و يا عصر - همراه با جماعت - است. در آن صورت 
همراه با امام در نماز جماعت صبح. مغرب و عصر به نیت نفل شرکت نکند؛ زیرا 
گزاردن نماز نفل پس از اين اوقات مکروه می‌باشد. 


۱- موطاً مالک ۱۳۳/۱ 2 ۱۲؛ «کتاب صلاة الجماعة». 


باب (۳۰) 
نمازهای سئت و فضیلت آن‌ها 


فصل اول 


۹ - [۱] (مَحیح) 
عن آَمٌ حَبيبة قالث: قال ول الله گله: «من صل في یوم وله الق عشر؟ رَعة بیِ 


0 0 


و 1 ۳ ون له ۰ 9 
بت نی الجِنّة: را بل الظهر ورکعتَِ بعْدَهَا ورکعتن بَعْد المغرب وَرکعَتَّنِ بعد 


0 ۰ 


العشّاء وَرکمَتیّن قبل صلاة اجره روا اي 

وف رَاية میم نها قالث: سَمفث رو ال له له یول: «مّا من عَبٍّ مُسلم یْص 
یله ف یرم تن عشرة رکه تطوغا عبر فریضة لا بت الله له با نی لاجنه الا بُی له 
یت ی ا لجته/. 

۹- (۱) ام حبیبه تْ گوید: «هر کس در هر شبانه‌روزه دوازده رکعت (نماز 
سنّت) بخواند (و بر آن‌ها مواظیت و پایبندی نماید.) خانه‌ای در بهشت برای او ساخته 
می‌شود؛ و اين دوازده رکعت (نماز سنت) عبارتند از: چهار رکعت (سنّت) پیش از فرض 
ظهر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از مغرب؛ دو رکعت پس از نماز فرض عشاء و 
دو رکعت پیش از ادای نماز فرض صبح». [اين حدیث را ترمذی روایت کرده است 

و در روایتی از مسلم. آمده است که] ام جیبه تیا گفته است: از رسول خدا کل 
شنیدم که می‌فرمودند: 

«هر بنده‌ی مسلمان و حقگرایی که روزانه. علاوه بر نمازهای فرض, دوازده رکعت 
نماز نفل فرا خشنودی خدا بخواند. خداو ند برایش خانه‌ای در بهشت می‌سازد؛ با این 
که خانه‌ای در بهشت برایش ساخته می‌شود». (ام حبیبه ‏ گوید: پس از شنیدن 
این سفارش پیامبر 3 هرگز خواندن آن دوازده رکعت را ترک نکردم). 

شرح: این دوازده رکعت. همان نمازهای سئت هستند که عبارتند از: دو رکعت قبل 
از نماز فرض صبح؛ چهار رکعت قبل از نماز فرض ظهر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت 


۱- مسلم ۵۰۳/۱ (۷۲۸-۱۰۳)؛ ابوداود ۴۲/۲ ح ۱۲۵۰؛ ترمذی ۲۷۴/۲ 2 ۴۱۴؛ نسایی ۲۶۰/۳ 
ح ۱۷۹۴؛ ابن ماجه 2۳۶۱/۱ ۱۱۴۰؛ دارمی 2۳۹۷/۱ ۱۴۳۸؛ و مسند احمد ۳۲۶/۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) 9( 


بعد از نماز فرض مغرب و دو رکعت بعد از نماز فرض عشاء که در مجموع. دوازده 
رکعت می‌شود. 

همه می‌دانند که در شبانه‌روز پنج نماز بر مسلمانان. فرض گردیده است که آن‌ها 
تسا ها سار ای ای ها 
یا در اوقاتی دیگر» رسول خدا 5 مسلمانان را ترغیب و تشویق به خواندن نمازهایی 


دیگر نیز کرده‌اند. خود رسول خدا 5 نیز نسبت به گزاردن این نمازها تأکیید کرده‌اند 
و توأم با تعلیم به دیگران. خود نیز با توجه و اهتمام. آن‌ها را خوانده‌اند؛ از این رو 
بدین نمازها «سنئّت» و به بقیه. «نفل» اطلاق می‌شود. 

ناگفته نماند که واژه‌ی «نفل». در لغت به معنای «افزونی. اضافه و زاید» می‌آید و 
در احادیث به غیر از نمازهای فرض و واجب. این واژه به کار می‌رود. 

و حکمت و فلسفه‌ی نمازهای سنّت و يا نفلی که قبل از نمازهای فرض گزارده 
می‌شوند. این است که پیش از مشغول شدن به نماز فرض 7 که حضور خاصَی به بارگاه 
الهی است - با خواندن دو و یا چهار رکعت نماز به طور انفرادی. دل خود را با بارگاه 
الهی مشغول و مأنوس ساخته تا یک نوع آمادگی و نسبت و نزدیکی با ملا آعلی حاصل 
شود؛ و حکمت و مصلحت سئت و يا نفلی که بعد از نمازهای فرض گزارده می‌شوند به 
اه انم اس کفمضی با عطان کس ها هاش دی موه اس اکتا ها 
سنّت و نفل» جبران گردد. 

ابوهریره * گوید: از رسول خدا 1 شنیدم که می‌فرمودند: 

ان اول ما حاسب به العبد یوم القيامة من عمله» صلاته؛ فان صلحت. فقد افلح 
وانجح؛ وان فسدت فقد خاب وخسر؛ فان انتقص من فریضته شيء قال الرب تبارك 
وتعالی: انظروا هل لعبدي من تطوّع فیکمل بها ماانتقص من الفريضة ثم یکون ساثر 
عمله کذلك» (ابوداود). 

«نخستین چیزی که در روز رستاخیز, انسان از آن محاسبه می‌شود. نماز است؛ اگر 
نمازش صحیح باشد. رستگار شده و نجات می‌یابد؛ و اگر نمازش خراب و ناقص باشد. 
زیانکار و خسارتمند می‌شود؛ و اگر در فرایض, نقصی باشد. خداوند بلندمرتبه 
هی فرمانه: بشید آبا یدهم نماد فان دارف قاطا ان کاستیهای شارهاه فرضتی کامن 
شود؛ سپس سایر اعمالش نیز به همین ترتیب» مورد محاسبه قرار می گیرد». 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از این حدیث معلوم می‌شود که بایستی انسان» ذخیره‌ی نمازهای نفل و سّت 
داشته باشد تا در صورتی که در فرایض وی نقصی رونما گردد. به وسیله‌ی نمازهای 
نفل و سنت. فرایخش, تکمیل شود. 

بسیاری از مردم بر اثر نادانی می‌گویند: «برای ما به جای آوردن همین فرایض 
کافی است و گزاردن نمازهای نفل» کار بزرگان است»؛ در این تردیدی نیست که اگر 
نمازهای فرض را به خوبی ادا کنده کافی خواهد. بوذ ولی افای کامل آن‌ها»بسیار 
آن. نمازهای سنت و ك هستند. [اين حدیث را مالک روایت کرده است]. 

۰ - [۲] (متفق ق علیه) 


زعن ان غتر قال. اسلیث مغ وشول له رکعتین قبل اهر ورکعتین فده 
رکه نب ارب في یه ورکعتین بَغْ المشاء ی بیته مال: رحدتنی حنصة: أن 


رشول ال کان یل رکعتین کفیقتان جین یلع لَْجر. 

۰- (۲) عبدالله بن عمر #۶ گوید: با رسول خدا 3 پیش از نماز ظهر, د 
رکعت و پس از آن نیز دو رکعت و پس از مغرب؛ دو رکعت 1 
از عشاء در خانه‌شان گزاردم. 

ابن عمر #۶ در ادامه گوید: حفصه تا به من خبر داده است که چون بامداد 
می‌دمید. پیامبرخدا 6 دو رکعت کوتاه (نماز سنت) می‌گزاردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «رکعتین قبل الظهر»: 

آمام احمد بن حنبل و امام شافعی - بنا به قول مشهور خویش - بر این باورند که 
سئت‌های قبل از ظهر. دو رکعت می‌باشند؛ و دلیل ایشان» همین حدیث عبدالله بن 
عمر * است که گفت: «صلْیتٌ مع البی ۳6 رکعتین قبل الظهر ورکعتین بعدها"؛ «با 
رسول خدا * پیش از نماز ظهر» دو رکعت و پس از آن نیز دو رکعت گزاردم». 

فزاشای اپرتیفا آسام مالک سییر علیاه و سا تن ای فتمی بر ان هه اند 
که سئت‌های قبل از ظهر چهار رکعت هستند؛ و اين بزرگواران» می‌گویند: بیشتر 


۱- بخاری ۴۲۵/۲ 2 ۹۳۷؛ مسلم 2۵۰۴/۱ (۷۲۹-۱۰۴)؛ و دارمی ۳۹۶/۱ 2 ۱۴۳۷. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) اک( 


روایت‌ها و حدیث‌ها بر سنثت بودن چهار رکعت قبل از ظهر دلالت می‌کنند که چند 
نمونه از آن‌ها را در اینجا خواهیم آورد: 

علی بن ابی طالب + گوید: «کان النی ‏ یص قبل الظهر اربعاً وبعدها رکعتین» 
(ترمذی)؛ «پیامبر 35 قبل از ظهر. چهار رکعت و پس از آن. دو رکعت می گزاردند». 

ابوایوب انصاری ن* گوید: «آدمن رسول اه اربع رکعات بعد زوال الشمس. فقلث 
یا رسول اللّه! انك تدمن هولاء الاربع رکعات. فقال: یا اباایوب؛ اذا زالت الشمس فتحت 
ابواب السماء فلن ترتخ حقّي یصلٍ الظهر فاحبٍ ان یصعدلي فیهن عمل صالح قبل ان 
ترتخ. فقلت یا رسول اللّه! اوفي کلهن قراء5؟ قال: نعم. قلت: بینهن تسلیم فاصل؟ قال: لا» 
اآ التشهد». (ترمذی)؛ «رسول خدا 5 پیوسته به خواندن چهار رکعت نماز» در وقت 
فرارسیدن نیمروز - بعد از زوال خورشید 7 مواظبت و پای‌بندی می‌نمودند. بدیشان 
کته اس فرشساههي دا شمارا ی کل سای نوی از مان رکفت اه 
در وقت فرارسیدن نیمروز: مواظبت و پای‌بندی می‌فرمایید؛ (علت چیست)؟ 

آن حضرت 6 فرمودند: به راستی دروازه‌های آسمان به هنگام فرارسیدن نیمروز. 
گشوده می‌شوند و تا وقتی که نماز ظهر خوانده نشود. همچنان گشوده. باقی می‌مانند 
و بسته نمی‌شوند؛ و من نیز دوست دارم که در اين وقت. کاری نیک و پسندیده برای 
من به آسمان بالا رود. 

ابوایوب انصاری ۶" گوید: بدیشان گفتم: آیا در هر چهار رکعت از آن» (باید پس از 
سوره‌ی فاتحه. سوره‌ای يا چیزی از قرآن) خوانده شود؟ آن حضرت ند فرمودند»: 
آری؛ باید در هرچهار رکعت» پس از سوره‌ی فاتحه. سوره‌ای دیگر یا چیزی از قرآن 
تلاوت گردد. 

دوباره پرسیدم: آیا در این چهار رکعت. باید با سلام دادن فاصله انداخت؟ (و هردو 
تا یک میامن وان ایا تفا سلام فاضله اند ات بیا 1۳ 
فرمودند: خیر؛ فقط در وسط این چهار رکعت باید تشهد خوانده شود». 

ام حبیبه ند گوید: «سمعث رسول الله 5 یقول: من حافظ علي اربع رکعات قبل 


الظهر و اربع رکعات بعدها» حرمه له علي الىا را (ترمذی)؛ «از رسول خدا ذٌ شنیدم 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
که می‌فرمودند: کسی که بر خواندن چهار رکعت قبل از ظهر و چهار رکعت پس از آن؛ 
مواظبت کند. خداوند بلندمرتبه, آتش دوزخ را بر وی حرام می‌گرداند». 

و عايشه ‏ گوید: رسول خدا 2 فرمودند: امن ابر علي اثنتقي عشرة رکعة في الیوم 
والليلة دخل الينة: اریعاًقبل الظهر ورکعتین بعدها ورکعتین بعدالمغرب ورکعتین بعد 
العشاء ورکعتین قبل الفجر؛ (نسایی)؛ «هر کس در شبانه‌روز بر خواندن دوازده رکعت 
(سنت) مواظبت و پای‌بندی کند. وارد بهشت می‌شود؛ و آن دوازده رکعت عبارتند از: 
چهار رکعت قبل از ظهر؛ دو رکعت بعد از ظهر؛ دو رکعت بعد از مغرب؛ دو رکعت بعد از 
عشاء و دو رکعت قبل از صبح». 

و عايشه ‏ در حدیثی دیگر گوید: «ان النی کت کان اذا لم یصلّ اربعاً قبل الظهر 
صلاهن بعدها» (ترمذی)؛ «هرگاه رسول خدا یذ چهار رکعت پیش از ظهر را 
نمی‌خواند» آن‌ها را پس از ظهر می‌خواند». 

احادیث مزبور و احادیث و روایات بی‌شمار دیگری» بر سنّت بودن چهار رکعت قبل 
از ظهر وجود دارند؛ و از نظر جمهور حدیت عبدالله بن عمر عّ درباره‌ی سئت‌های 
قبل از ظهر نیست. بلکه بیانگر نمازی دیگر به نام «صلاة الزوال» است که پیامبر گ 
آن را فوراً پس از زوال می‌خواندند. ولی قول صحیح آن است که چهار رکعت و دو 
رکعت قبل از ظهر. هردو از پیامبر 2 ثابت هستند؛ ولی احادیث چهار رکعت از احادیث 
دو رکعت. بیشتر هستند؛ و با این وجود. باز هم هردو روش درست است. 

به تعبیری دیگر با توجه به بررسی تمام احادیث و روایات» معلوم می‌شود که رسول 
خدا 356 در بیشتر اوقات» چهار رکعت قبل از ظهر می‌خواندند؛ ولی گاهی اتفاق می‌افتاد 
که به دو رکعت نیز اکتفا می‌کردند. به هر حال» هردو روش از آن حضرت د ثابت 
است و بر هر کدام که عمل شود سئت ادا می‌شود؛ از این رو اگر وقت کافی وجود 
داشت. بهتر آن است که پیش از ظهر. چهار رکعت گزارده شود و اگر چنانچه وقت 
برپای نماز جماعت فرض ظهر نزدیک بود. در آن صورت فقط بر دو رکعت بسنده شود. 

«رکعتین خفیفتین»: از این بخش از حدیث. مختصر نمودن قرائت در سئت‌های 
صبح ثابت می‌شود؛ زیرا در حدیثی دیگر» عبدالله بن عمر #* می‌گوید: «رمقث النی 195 
شهرا فکان یقرف الرکعتین قبل الفجر ب(قل یا ایها الکافرون)و (قل هو الّه احد)» 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنئت و فضیلت آن‌ها) 9( 


(ترمذی)؛ «تا یک ماه پیامبر که را زیر نظر داشتم که در سنّت‌های صبح. سوره‌های 
«کافرون» و «اخلاص» را می‌خواندند». 

از این رو. جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی. بر این حدیث عمل می‌کنند و 
تخفیف در سئت‌های صبح را مستحب قرار داده‌اند. 

و دیگر احادیث و روایاتی که پیرامون کوتاه گزاردن دو رکعت سنّت صبح آمده‌اند. 
عبارتند از: 

۱- عايشه «حت* گوید: «اق رسول اللّه کل کان یصلّ رکعتین خفیفتین بین النداء 
والاقامة من صلاة الصبح (متفق علیه) وفي رواية طما: یص ركعتي الفجر فیخقفهما 
حتي اقول: هل قراً فیهما بمالقرآن؟! وف رواية لسلم: کان بصل رکعتي الفجر اذا سمم 
الاذان وخففهما. 

«رسول خدا 25 بین آذان و اقامه‌ی نماز صبح. دو رکعت نماز سنّت کوتاه 
می‌گزارد». 

در روایتی از بخاری و مسلم آمده است که: «دو رکعت سّت صبح را می‌گزارد و 
چنان کوتاه برگزار می‌کرد که با خود می‌گفتم: آیا سوره‌ی فاتحه را در اين دو رکعت 
خواند». 

ق وان اد مد اوه انم وی دام تیاه دون کت ] 
می‌گزارد و کوتاه بر گزارش می کرد». 

۲- حفصه ثذ گوید: «انّ رسول اه 2 کان اذا ادن ادن للصبح؛ وبدا الصبح» صل 
رکعتین خفیفتین» (بخاری و مسلم)؛ «چون مودُن برای صبح اذان می‌گفت و بامداد 
پیدا می‌شد» رسول خدا ی دو رکعت کوتاه می گزارد». 

و نیز حفصه حت روایت می‌کند که: #کان رسول اه اذا طلع الفجر لایصیٍ الا 
رکعتین خفیفتین! (مسلم)؛ «چون بامداد می‌دمید. پیامبر خدا 3 جز دو رکعت کوتاه. 
نماز دیگری نمی گزارد». 

۲- و عبدالله بن عمر #۶* گوید: «کان انب 5 یصل من اللیل مثني مثني ویوتر 
برکعة من اخر اللیل ویصیٍ الرکعتین قبل صلاة الغداة وان الاذان باذنیه» (بخاری و 
مسلم)؛ «پیامبرخدا 6 در شب دو دو رکعت نماز می‌گزارد و در آخر شب. یک رکعت 
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وتر می‌گزارد. پیش از نماز صبح. دو رکعت را چنان کوتاه می‌گزارد که گویی اقامه بیخ 
گوش اوست و9 نماز دارد بریا می‌شود). 
۱ - [۳] (متَفُق علیه) 


هت مگ اای ‏ ع [ ری و و سم سس هه 
وَعّن اب عَمَر قال: کا ن ای لا یَصلٍ بَعد الجمْعَهة ی ۵ 


ض 


و م مه 


۱- (۳) عبدالله بن عمر * گوید: رسول خدا 6 پس از نماز جمعه. نماز 
نمی گزاردند تا این که (به خانه» بازمی‌گشتند و در خانه‌ی خویش, دو رکعت نماز 
می‌گزاردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شر: سئت‌های قبل و بعد نماز فرض جمعه: 

پراش هاغر فان ان ی مها ی از اف اسان اند و 
صاحب‌نظران فقهی. اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از دیدگاه حنفی‌ها و بیشتر ائمه و 
پیشوایان و علماء و دانشوران دینی» قبل از جمعه. گزاردن چهار رکعت نماز سنئت 
اف ول از عظرکا ماما اف دیفس اه باه 

و در هر صورت. از مجموعه‌ی آثار و احادیث وارده در این موضوع. معلوم می‌شود 
که سئت‌های قبل از جمعه. ريشه در واقعیت دارند؛ از این رو همه‌ی ائمه و پیشوایان 
دینی» بر سنّت بودن نماز قبل از جمعه. اتفاق‌نظر دارند؛ اين از یک سو؛ و از سوی 
دیگر» از قیاس جمعه بر ظهر نیز چنین معلوم می‌شود که بایستی سنت‌های جمعه 
مثل ظهر. چهار رکعت باشند. 

و اختلافی که درباره‌ی سئت‌های بعد از جمعه وجود دارد. این است که از دیدگاه 
۱ 
ایشان, از حدیث مرفوعی است که عبدالله بن عمر * آن را چنین روایت کرده است: 
«تّه کان یصل بعد اجمعة رکعتین»؛ «پیامبر 2 پس از جمعه. دو رکعت نماز 


می گزار دند». 


۱- بخاری ۴۲۵/۲ ح ۳۷٩؛‏ مسلم 2۶۰۰/۲ (۸۸۲-۷۱)؛ نسایی ۱۱۳/۳ 2 ۱۴۲۷؛ و موطاً مالک 
۱ ح ۶۹؛ «کتاب صلاة الجماعة». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنئت و فضیلت آن‌ها) کر زد 


و امام ابوحنیفه بر اين باور است که پس از جمعه. خواندن چهار رکعت سئت 
می‌باشد؛ و دلیل وی. حدیث مرفوع ابوهریره * است که گفت: رسول خدا 6 
فرمودند: امن کان منکم مب بت الشعه فلضل ازیمااه نهر کس از شما غواستاد 
گزاردن نماز پس از جمعه است. باید چهار رکعت نماز بگزارد». 

و از عبدالله بن مسعود #۶ نیز روایت شده است که: اه کان یصل قبل اجمعة اربعاً 
ویعدها اربعاا (ترمذی)؛ «عبدالله بن مسعود ۶ قبل از جمعه. چهار رکعت و بعد از 
جمعه نیز چهار رکعت دیگر می‌گزارد». 

از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد. بعد از جمعه. شش رکعت سئت وجود دارد؛ 
دلیل ایشان, اين روایت است که عطاء گفت: «رأیث ابن عمر #۶* صل بعد اجمعة 
رکعتین ثم صل بعد ذلك اریعا) (ترمذی)؛ «ابن عمر #* را دیدم که پس از جمعه ابتدا 
دو رکعت گزارد و پس از آن. چهار رکعت دیگر گزارد». 

و از علی بن ابی طالب * نیز نقل گردیده است که: «اتّه امر ان یصلّ بعد امجمعة 
رکعتین ثم اربعاً" (ترمذی)؛ «علی بن ابی طالب ‏ فرمان داد که بعد از جمعه. ابتدا 
دو رکعت و پس از آن» چهار رکعت دیگر. گزارده شود». 

در ترتیب» این شش رکعت. دیدگاه فقهاء با یکدیگر تفاوت دارد؛ برخی از 
صاحب‌نظران فقهی احناف. بر این باورند که نخست چهار رکعت و پس از آن؛ دو رکعت 
خوانده شود؛ و برخی برعکس آن را ترجیح داده‌اند. 

مولانا انور شاه کشمیری» قول دوم - مبنی بر خواندن دو رکعت و پس از آن 
خواندن چهار رکعت - را ترجیح داده‌اند؛ زیرا اين ترتیب. از عملکرد علی ** و عبدالله 
بن مینوه: تین می ود 

۲ - (۴] (صحیح) 

وعّن عبد الله بی مقیق قال: سألْتْ عَْقَةَ عَن صلا: رنول الله 2 عَن کطیعه 
َقَالث: > ان بضل ن تن قنل ال با رخ تیصل پاقاس کل تبصلٍ 
رکعَتیْنِ وگن یْضَِ بالتّاس مرب نم ثم یل فیصبي رکعتیر ویْص بالتّاس الْعمّاء 
فل تب سل رن وت سل من ون رگا فیهنْ از رگن بُص لا 
طویلاقَایْما ولا طوبلا قاعدا وان لٍذا قرا هرایم رگع رسجّد هو قایم واذا ار اد 
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رک وسَجَد وه قاعد وان بدا طلم جر صَ ر" َتّن. ررَاهُ مُسْلِم. وراد بو داود: ثم 
رخ فص بالتّاس را 
۲- (۴) عبدالله بن شقیق * گوید: از عايشه ش درباره‌ی نمازهای نفلی 


رسول خدا که پرسیدم؛ او در پاسخ گفت: آن حضرت 35 پیش از ز نماد ز ظه در خانه‌ی 
من. چهار رکعت می‌خواندند؛ بعد از آن. می‌رفتند و نماز را برای مردم برگزار می‌کردند؛ 
آن‌گاه به خانه برمی گشتند و دو رکعت دیگر می‌خواندند. و همچنین نماز مغرب را با 
می‌گزاردند؛ آن‌گاه بعد از برگزار نمودن نماز عشاء برای مردم» وارد خانه‌ی من 
می‌شدند و دو رکعت نماز می‌گزاردند؛ قسنت‌شایا تمار اوق کت نماز می‌گزاردند. 
گفتنی است که رسول خدا 5 بعضی از شب‌ها به طور طولانی» ایستاده نماز 
می‌گزاردند و برخی از شب‌ها به طور طولانی» نشسته نماز می‌خواندند؛ و هنگامی که 
قرائت می‌خواندند. نشسته رکوع و سجده می‌نمودند (و برای انجام رکوع و سجده. 
و چون صبح صادق طلوع می‌کرد. دو رکعت نماز می گزاردند. 
اشست:] آن گاه (پس از گزاردن دو رکعت ات صبح) از خانه بیرون می‌شدند و نماز 
۳ - [۵] (متَفُق علیه) 


له میم 


وعن عَاَْة جسنا قالث: آم یک الم مه عل مَيء من الوافل أَمد تاد مه عل 


۱- مسلم 2۵۰۴/۱ (۷۳۰-۱۰۵)؛ و ابوداود ۴۳/۲ ح ۱۲۵۱. 
۲- مسلم ۱۰۵/۱ 2 (۷۲۴-۹۵). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۸(۸ 


۲- (۵) عايشه «شذ گوید: پای‌بندی و مواظبت رسول خدا ی نسبت به هیچ 
کدام از نمازهای نفلی (زاید بر فرایض) به اندازه‌ی دو رکعت نماز سنّت پیش از نماز 
فرض صبح نبود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«تعاهدا»: عهده‌دار شدن؛ مراقبت کردن؛ مواظبت نمودن؛ ملتزم شدن؛ برعهده 
گرفتن؛ پای‌بندی نمودن؛ بر دوش کشیدن. 

۴ - [۶] (صحیح) 

ققنها فان فال ول اه ها ال ی الا ما وا 


1 

2-۴ (۶) عايشه ْت* گوید: رسول خدا کل فرمودند: «دو رکعت نماز ستئت قبل 
از صبح. از دنیا و هر آنجه که در آن وجود دارد. بهتر است». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و در روایتی دیگر از امام مسلم و امام 
بخاری آمده است: «احبٍ ای من الدنیا جمیعا»؛ «از همه‌ی دنیا در نزد من 
دوست‌داشتنی‌تر است» ]. 

۵ - ۷1 (مْتَفُق علیه) 

ون عبد اه نیم ل ق 3 ی 
صلا: الغرب رک و قَبْل صَلا: ار زا رکعتین». قال نی المَالعة: «لمنْ شاء». 
کراهية هن یتخدها التّاش سنة. 

۵- (۷) عبدالله بن مغقل ۶** گوید: پیامبر خدا که فرمودند: «پیش از نماز 
مغرب» دو رکعت نماز (مستحب) بگزارید؛ پیش از نماز مغرب. دو رکعت نماز 
(مستحب) بگزارید»؛ و پس از آن که سه بار اين عبارت را تکرار کردند» فرمودند: «برای 
هرکس که بخواهد»؛ تا مبادا مردم. آن را سنت (موَکده) قرار دهند. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


مت ۰۲۷۵/۲ 4۳۱۶و مسته آلحمد ۰/۶ ۵: 
۲- بخاری ۱۱۰/۲ 2 ۶۲۷؛ مسلم ۵۷۳/۱ ح (۸۳۸-۳۰۴)؛ ابوداود ۵۹/۲ 2 ۱۲۸۱؛ ترمذی ۳۵۱/۱ ح 
۵ ابن ماجه ۳۶۸/۱ ۱۱۶۲؛ و مسند احمد ۵۵/۵. 
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شرنخ+:همان گوند: که در عدیت وارد شفه است» خهاندی تساو تفل بین اذان و اقامهر 
مستحب است و در اين باره اختلافی وجود ندارد. مگر در مورد دو رکعت قبل از نماز 
مغرب که برخی آن را مستحب نمی‌دانند. اما چنانجه ملاحظه می‌نمایید» رسول خدا 355 
در حدیث بالاء مشروعیت این دو رکعت را مورد تأیید قرار داده‌اند؛ و همچنین در 
روایت دیگری آمده است که آن حضرت 35 سه بار فرمودند: «قبل از نماز مغرب. نماز 
بخوانید» و بار سوم فرمودند: «البته هرکس خواست. نماز بخواند تا مبادا مردم آن را 
سنّت (موکده) قرار دهند». 

و همچنین انس 8 گوید: «هنگامی که اذان مغرب گفته می‌شد. یاران رسول خدا 3355 
زا وان تانب ی و ها هت تا فا اهب ستاو ای که 
رسول خدا 3 می‌آمد و آنان همچنان مشغول نماز بودند». (بخاری) 

و در روایت مسلم آمده است که اگر فرد بیگانه‌ای وارد مسجد می‌شد. فکر می کرد 
که نماز برگزار شده است؛ چون تعداد زیادی از صحابه. مشغول خواندن دو رکعت نماز 
نفل قبل از نماز مغرب بودند؛ لذا طبق احادیث بالاء خواندن دو رکعت نفل قبل از نماز 
مغرب. جایز است. 

از این روء از مجموعه‌ی این روایات» جواز دو رکعت قبل از مغرب. ثابت می‌گردد؛ بر 
همین اساس از متأخرین احناف علامه ابن همام ج. قول جواز را ترجیح داده است؛ 
و علامه آنور شاه کشمیری نیز همین قول را برگزیده و گفته است: نفی استحباب دو 
رکعت قبل از مغرب. با روایات ثابت می‌گرد. ولی مکروه یا بدعت قرار دادن آن» هرگز 

پس با در نظر گرفتن روایات بالاء ادای این دو رکعت جایز. اما ترک آن بنا به دو 
دلیل بهتر است: 

در احادیث برای تعجیل و شتاب ورزیدن به نماز مغرب. تأکید فراوانی شده است؛ 
و این دو رکعت. منافی تعجیل به شمار می‌آیند. 

بیشتر صحابه این دو رکعت را نمی‌خواندند؛ و مفهوم درست احادیث نیز از تعامل 
صحابه به اثبات می‌رسد؛ و چون که عموم صحابه. آن را ترک نموده‌اند. از اين رو, ترک 
انیت واهه توق البته اکر کی اقدام به ادای آین کو رکفت کر فا ملامت و 
سرزنش نخواهد بود. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) 0( 


و مولانا محمد عاشق الهی در کتاب «سیری در مسایل قدوری» ج ۱ ص ۷۲۴ و ۷۵ 
گوید: پیامبر 355 سه بار فرمودند: «صلوا قبل صلاة المغرب»؛ «پیش از نماز مغرب. نماز 
بخوانید»؛ و در سوّمین بار فرمودند: «لمن شاء»؛ «برای کسی که می‌خواهد». و رسول 
خدا ی این جمله‌ی اخیر را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از مغرب را سّت 
نگردانند. این روایت را بخاری در کتاب «تهجد» در باب «الصلاة قبل الغرب» نقل 
کرده است. و اين حدیث به دو موضوع اشاره دارد: یکی مشروعیت نفل خواندن پیش 
از مغرب؛ و دیگری اينکه اين نماز: سنّت موکده نیست. 

این قدامه در کتاب «المغنی» (۷۶۶/۱) چنین می‌گوید: از ظاهر کلام امام احمد 
بن حنبل چنین دانسته می‌شود که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب, جایز است 
ولی سنّت نیست. 

به هر حال, برخورد مردم درباره‌ی دو رکعت نماز پیش از مغرب. به دو صورت است: 
گروهی از مردم» اين نماز را با لتزام و پلییندی می‌گزارند و هیچ‌گاه آن را ترک 
نمی‌کنند؛ و هرکس دو رکعت نماز پیش از مغرب را نخواند. با نگاهی تند و خشن بدو 
می‌نگرند؛ رفتار این گروه از مردم» غلوآمیز و خارج از دایره‌ی تعالیم و آموزه‌های 
بالات اس4 میا کم ایت کوتب رارسا کر ان اس که هرادن کی کفت ما شی 
از مغرب. از زمره‌ی لوازم و ضروریات است که هیچ گاه نباید ترک شود و حال آن که اين 
رفتار مخالف این فرموده‌ی رسول خدا 6 است که فرمودند: «برای کسی که 
می‌خواهد». و رسول خدا 6 این جمله را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از 
مغرب را ستّت قرار ندهند. 

و گروهی دیگر از مردم بر اين باورند که خواندن نماز نفل پیش از مغرب. به شدّت 
ممنوع و قدغن می‌باشد؛ از این رو هیچ‌گاه آن را نمی‌خوانند. و حال آن که برخی 
اوقات اتقاق م‌افتد که وفت. کافی برآی.خواندن نما بیش او مغرب وجوف دارده یه 
ویژه در حرمین شریفین که ائمه‌اش پس از اذان با اندکی تأخیر به محراب می‌رسند 
به طوری که اگر کسی از نمازگزاران بخواهد می‌تواند در اين فاصله دو رکعت نماز پیش 
از مغرب را بخواند؛ از این رو اگر چنانچه مردم گاهی اوقات دو رکعت نماز پیش از 
مغرب را بخوانند و گاهی آن را ترک کنند» هیچ گونه خرج و اشکالی وجود ندارد. 
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و آنچه در برخی از کتاب‌های فقهی احناف وارد شده که: خواندن نماز نفل پیش از 
مغرب مکروه است؛ این کراهیت حمل بر صورتی می‌شود که دو رکعت نماز نفل پیش 
از مفرب به صورت طولانی خوانده شود به طوری که میان اذان و اقامه. فاصله‌ای 
ظولاتی ایساه کنده ول هرگاه فاضلهی ان آدان و آقامه کوطان باشد و سار دنه صورت 
مختصر و سبک اداء گردد. در این صورت هیچ گونه کراهیتی وجود ندارد. 

شامی در کتاب «رد المحتار» (۲۵۲/۱) گوید: «اگر جنانچه دو رکعت نماز پیش از 
مغرب به صورت مختصر و کوتاه خوانده شود. هیچ اشکالی در خواندن آن نیست». و 
بدین موضوع در کتاب «الفتح» و «الحلیة» و «البحر» نیز اشاره شده است. 

نگارنده گوید: بدین موضوع در صحیح بخاری. کتاب آذان. باب «کم بین الاذان و 
الاقامه» نیز تصریح شده است؛ این طور که عثمان بن جبلة و ابوداود از شعبه چنین 
نقل می‌کنند که وی گفت: «در بین آذان و اقامه (در هنگام مغرب)» وقت اندکی وجود 
دارد»؛ از اين رو تأخیر زیاد و طولانی نمودن دو رکعت نماز پیش از مغرب به طوری که 
در تعجیل و زود خواندن نماز مغرب خللی ایجاد کند. مکروه است. 

و چگونه مکروه نباشد و حال آن که بخاری از رافع بن خدیج #۶ چنین نقل می‌کند 
که وی گفت: «ما (صحابه) با پیامبر که نماز مغرب را می‌گزاردیم و هنگامی که نماز ما 
به پایان می‌رسید. هریک از ما محل اصابت تير خویش را می‌دید.» (یعنی نماز مغرب را 
زود می‌خوانديم به طوری که هوا به قدری روشن بود که اگر چنانچه یکی از ما تیر 
می‌انداخت. جای اصابت تیرش را می‌دید). 

۶ - [۸] (صحیخَ) 

عن آیي ُریرة عه قل: قال ول اه 6ه: هعن کان منصفم مُصلی بغد اجمعة 
ی 

رف ۳۹ له مَال: 5 صًَ حدم ار قلَیْصَلَ بعدَها یال( 

۶- (۸) ابوهریره * گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر کس از شما که 
می‌خواهد پس از نماز جمعه. نماز بگزارد» باید چهار رکعت (سنت) بخواند». 


۱- مسلم 2۶۰۰/۲ (۸۸۱-۱۷؛ ترمذی 2۳۹۹/۲ ۵۲۳: مسند احمد ۴۹۹/۲؛ و ابوداود ۰۱۷۳/۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۸۵20۳۹ 


[اين حدیت ۳ مسلم روایت کرده است؛ و همو در روایتی دیگر گوید: ] «هرگاه کسی 
شا تیاه تمه ادا کرک بایدایسی اوه شا رت ماه (شنتی اب رد6 


شرح: خواندن حداکثر چهار رکعت و حداقل دو رکعت بعد از نماز جمعه. سثت 


است ؛ زیرا خواندن ده رکفت نیز از رسول خدا 25 به کبوت رسیده است: 


امام نووی 2 گوید: «بدیهی است که رسول خدا تک بیشتر اوقات» چهار رکعت 
می‌خواندند». و بهتر هم همین است؛ چرا که حدیثت قولی بالاء چهار رکعت را تاینث 
به هر حال؛ در کتاب‌های حدیث., نسبت به سئت‌های پس از نماز جمعه دو رکعت 


توا کته شقن رک تواری تشه انست ماع ترمزی ار متلله کج مه ت 
می‌کند که وی پس از نماز جمعه. نخست دو رکعت می‌خواند و پس از آن. چهار رکعت 
دیگر می‌گزارد؛ از اين رو از دیدگاه پیشوایان مجتهد و صاحب‌نظران فقهی. در اين 
مورد اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی دو رکعت و بعضی چهار رکعت و بعضی نیز شش 
رکعت را ترجیح داده‌اند؛ در مورد سئت‌های قبل و بعد جمعه پیش‌تر بحث شد. 


فصل دوم 


]٩[ - ۷‏ (صحیح) 

عنم حبیبة قالث: ( امن حاقظ عنم رکعَات قَیلَ 
السهر ور بعدّها حَرَمَه له عل الا رواه 7 والرذِیَ ی النسَاق اب 
ما 

)٩( -۷‏ ام حبیبه ْط گوید: از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرمودند: «هر 
کس که بر گزاردن چهار رکعت نماز سنّت پیش از ظهر و چهار رکعت پس از آن. 
پای‌بند باشد. خداوند او را بر آتش (دوزخ) حرام می‌گرداند». 

شرح: «و اربع بعدها»: برخی از شارحان حدیث گفته‌اند: از آن حضرت ى ثابت 
است که ایشان در بیشتر اوقات» پس از نماز ظهر دو رکعت سئت می‌گزاردند؛ 
تِِ که از احادیث پیشین از عایشه0. عبدالله بن عمر 4 و خود ام 
حبیبه ست ثابت شد؛ از فش وه شتا مه کقهه همان کم رکفت آیشگ: و که رکفت فیک 
نفل به شمار می‌آید. 

۸ - [۱۰] (صعیف) 

رعن آي یوب الانصاري قال: قال سول الله که له ری بل الهرِ لیس فیهنَ 
تسلیم ته تلم باب الما واه او او واه ۱ 

۸- (۱۰) ابوایوب انصاری #۶ گوید: رسول خدا که فرمودند: «پیش از نماز 
ظهر چهار رکعت نماز (سئت) و جود دارد که در میان آن‌ها. سلامی وجود ندارد؛ 
(بلکه هر چهار رکعت. با یک سلام گزارده می‌شوند؛ از این رو هرکس آن‌ها را بگزارد. 


۱- ابوداود 2۵۲/۲ ۱۲۶۹؛ ترمذی 2۲۹۲/۲ ۴۲۷؛ نسایی 2۲۶۵/۳ ۱۸۱۵؛ و مسند احمد ۳۲۶/۶. 
۲- ابوداود 2۵۳/۲ ۱۲۷۰. 
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ی هه یی نع هه بات ۳ 

۹ 2 [۱۱] (ضخیم) 

وعن عَبّد الله ی ایب قال: گاق لول انله صل له سأر 
2 تژول امس بل الظَهر وال «نها سَاعة عَة فتخ و ان 
یَضعَد ی فیها عَمَل صامٌ» رواه المذ(. 

۵4۹ (۱۱) عبدالله بن سائب ۶ گوید: رسول خدا ۶ پس از زوال خورشید و 
پیش از نماز ظهر. چهار رکعت نماز (سنئت) می‌گزاردند و می‌فرموند: «آن» لحظه‌ای 
است که درهای آسمان در آن گشوده می‌شوند و دوست دارم که برای من در این 
زمان. کردار شایسته‌ای به بالا رود». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «تزول الشمس»: خورشید زوال می‌کرد؛ زوال خورشید: مایل گشتن 
خورشید از میانه‌ی آسمان به سوی مغرب؛ هنگام ظهر که آفتاب از بلندی رو به 
اتطظاط مت کذارد. 

«یصعد لي»: برای من بالا برود. 

«آن یصعد ی فیها عمل صالح»: آری» چنین کردار شایسته و بایسته‌ای است که به 
سوی خدا اوج می‌گیرد و دارنده‌اش را نیز پرواز می‌دهد تا در جوار قرب حق قرار گیرد 
و غرق در عرّت خداوند پیروز و فرزانه گردد. 

به یقین» هر کار شایسته و مفید و سازنده - چه دعوت به سوی حق باشد. چه 
حمایت از مظلوم. چه مبارزه با ظالم و ستمگر. چه خودسازی و عبادت چه آموزش و 
پرورش و چه گزاردن نمازهای سئت. و خلاصه. هر چیزی که در اين مفهوم وسیع و 
گسترده داخل گردد - اگر برای خدا و به خاطر خشنودی و رضای او انجام شود. آن 
هم اوج می‌گیرد و به آسمان لطف پروردگار عروج می‌کند و مایه‌ی معراج و تکامل 
صاحب آن و برخورداری از عرت حق می‌شود. 

۰ - [۱۲] «حسن) 


۱- ترمذی 2۳۴۲/۲ ۴۷۸. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) از ف(۸ 


2 ۳ 


وگن ابر غُمر قال: قال زشول ال له 45: «رجم ال امرها ص بل العضر ربا روا 
آخد والترمی<. 


2-۰ (۱۲) عبدالله بن عمر گوید: رسول خدا که فرمودند: «خداوند بنده‌ای 
را که پیش از نماز عصرء چهار رکعت نماز سنّت بگزارد. مورد رحمت خویش قرار 
می‌دهد) . 

[اين حدیث را احمد بن حنبا و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

«رحم الله»: خداوند مورد رحمت و آمرزش و لطف و9 احسان خویش قرار دهد. 

در این حدیث. فضیلت و پاداشی معین. برای سئت‌های پیش از عصر بیان نشده و 
به جای آن. ذکر «رحمت مطلق» وارد شده است؛ و این خود. بیانگر آن است که ثواب 

۱۵۵( تین ) 

رَعَن عل طفه قال: «کان سول الق ْصل قبل العضر أربع رگعاتِ یفص هد 
پالّنلیم علّ الْمَلایََه الْمَتَرَینَ وم تبعَهُمُ من ۳ والمومییت». روا 
التمزی0 

۱- (۱۳) علی بن ابی طالب * گوید: پیامبر گرامی اسلام که پیش از نماز 
عصر. چهار رکعت سّت می‌گزاردند و دو رکعت را با سلام و درود فرستادن بر 
فرشتگان مقرّب و کسانی از مسلمانان و مومنان که (در یگانه دانستن خداوند) از آنان 
پیروی می‌کنند. از هم جدا می‌کرد. 

شرح: «الملائکة المقرین»: فرشتگان مقرّب؛ مراد خواض فرشتگان است؛ از قبیل: 
جبرائیل و میکائیل. 


۱- ابوداود 2۵۳/۲ ۱۲۷۱؛ و ترمذی ۲۹۵/۲ ح ۴۳۰. 
۲- ترمذی ۴۹۳/۲ ح ۵۹۸؛ نسایی ۱۱۹/۲ ح ۸۷۴؛ و ابن ماجه 2۳۶۷/۱ ۰۱۱۶۱ 
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«و من تبعهم من المسلمین والمومنین»: و کسانی که در یگانه دانستن خدا و منژه 
داشتن او از شریک و انباز: از فرشتگان مقرّب خداء پیروی کردند و همچون آنان, به 

«یفصل بینهن بالتسلیم»: مراد از «التسلیم». سلام دادن نماز نیست. بلکه مراد از 
آن. «تشهد» (التحیات) می‌باشد؛ زیرا در تشهد. الفاظ سلام (السلام عليك ایها النبي 
نا ی 
حنبلی‌ها, بهتر آن است که چهار رکعت. با دو سلام گزارده شوند. 

۱( یت ) 

وَعَنْ عل نفد قال: گاق سول ال له یُصَل قبل اضر رگعتن. ار 

۲- (۱۴) علی بن ابی طالب ۶** گوید: پیامبر گرامی اسلام که قبل از نماز 

شرح: از پیامبر تن در مورد گزاردن نمازهای سنّت پیش از عصر, دو گونه روایت 

چهار رکعت سّت پیش از عصر. 

قوس کت نیا قیال از عضیرن 

۲۳ - [۱۵] («لم نتم دراسته) 

َعن آي هُريْرة هه قال: قال سول ال له 496: «من صل بَغد اعغرب ست رگقات لم 
ت یکلم فیما بیتَهُنَ دسوء عُیلن 1 بعبَادة ین عشر؟ سعَه. رواه نمی وال هَدّا دی 
ریب لا نف الا من دیب عمربن آي خثعم وَسَوِعتٌ مد بنْ انماعیل یقول: هو مُنکر 


احدیث وخ ضعفه 9 


ِ- ابوداود ح ۲ 
۲- ترمذی 2۲۹۹/۲ ۴۳۵؛ و ابن ماجه ۴۳۷/۱ ح ۰۱۳۷۳ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) 2۵ 


۳- (۱۵) ابوهریره 4۶ گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر کس پس از نماز 
مغرب شش رکعت نماز (مستحبّی) بگزارد و در میان آن‌هاء سخن ناشایستی را به زبان 
نیاورد. در آن صورت این شش رکعت نماز مستحبّی. برای او به اندازه‌ی دوازده سال 
عبادت. به شمار می‌آید». 

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این» حدیثی غریب است که ما آن 
را به جز سند عمر بن ابی خثعم به سندی دیگر نمی‌شناسیم؛ و از محمد بن اسماعیل 
بخاری» شنیدم که می‌ گفت: عمر بن خثعم. «منکر الحدیث» است؛ و بخاری این 
حدیث را بی‌اندازه. ضعیف به شمار آورده است ]. 

شرح: «منکر الحدیت»: حدیث منکر: 

هر گاه سبب طعن در راوی» «اشتباه و غلط زیاد». یا «کثرت غفلت و بی‌توجهی و 
بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی» و یا «فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری» باشد - سبب 
سوم. چهارم و پنجم از اسباب طعن در راوی [از نظر شدت و قوت طعن] - ؛ چنین 
حدیثی را «حدیث منکر» می‌نامند. 

۱- تعریف حدیت منکر: 

الف) تعریف لغوی: «منکر». اسم مفعول از «انکار» [انکار کردن, تکذیب نمودن. رد 
کردن. نشناختن, باور نکردن]» و ضد «اقرار» [اعتراف کردن. اقرار نمودن» تسلیم 
شدن, پذیرفتن» تأیید کردن] است. 

ب) تعریف اصطلاحی: علمای حدیث, منکر را با تعریفات متعدد و گوناگونی تعریف 
نموده‌اند که مشهورترین آنها دو تعریف‌اند که عبارتند از: 

۱- «الحدیث الذی فی اسناده راو فخش غلظه. او کثرت غفلته. او ظهر فسقه»؛ 
«منکر به حدیثی گفته می‌شود که آن» روایت کننده‌ای وجود داشته باشد که 
اشتباه و غلطهايش زیاد باشد. يا زیاد اهل غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و 
بی‌ملاحظگی باشد. و پا فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری‌اش. ظاهر شده باشد. 
ینا به این تعریف» حدیث وقتی منکر است که راوی. یکی از این سه خصوصیت را 
داشته باشد: الف) غلط فاحش. ب) غفلت زیاد. ج) از حدود خداوند در رفته باشد - 
یعنی مرتکب فسق شده باشد]». 


20۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


این تعریف را حافظ ابن حجر بیان کرده و آن را به غیرش نسبت داده است" ". و 
بیقونی همین تعریف را در منظومه‌ی خویش آورده و گفته است: 
ومنکر اللفرد به راو غدا تا لاحمل التفردا 

منکر به حدیثی گفته می‌شود که فردی که عدالتش تفییر و تبدیل يافته. در یک 
طبقه از سند به طور منفرد حدیث را روایت کرده باشد [و متن حدیث نه با این سند و 
نه با سندهای دیگر روایت نشده باشد و ناشناخته باشد] و راوی آن حدیث به حدی از 
نقه و اتقان نرسیده که روایتش به طور فردی مورد پذیرش واقع شود. 

۳۲- «ما رواه الضعیف عالف از الثقة»؛ «منک حدیثی است که راوی ضعیف 
برخلاف روایت فرد ثقه آن را نقل کند.» 

این تعریف, همان تعریفی است که حافظ ابن حجر به بیان آن پرداخته و بدان 
اعتماد نموده است. و در این تعریف - نسبت به تعریف اول - چیزی افزوده شده 
است. و آن قید «مخالفت راوی ضعیف با روایت فرد ثقه و معتبر» است. 

۲- تفاوت میان حدیث منکر با حدیث شادّ: 

الق ای خی اس کر هم یوق مس و غاد ها ان را 
برخلاف حدیث راوی راجحتر و برتر از خود. نقل می‌کند. 

ب) و منکر, حدیثی است که راوی ضعیف. برخلاف روایت فرد نقه. آن را نقل 

از این دو تعریف دانسته شد که وجه اشتراک حدیث منکر و حدیث شاذ در این 
است که در هردو «مخالفت». شرط است. [در منکر شرط است که راوی ضعیف. 
حدیث را برخلاف روایت فرد ثقه نقل کند. و در شاذ. شرط است که راوی ثقه و معتبر 
حدیث را بر خلاف راوی راجحتر و برتر از خود نقل نماید].؛ و وجه افتراق آن دوء در 
این است که راوی در حدیث شاذ. «مقبول» [ثقه و معتبر و عادل] است. ولی در 


حدیث «منکر». ضعیف است. 


۱- نگا: شرح النخبة؛ ص ۴۷. 


سایط بااضط کامل‌میا زازی عادل با شیف غیرکامل ]بات 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۸ 


ابن حجر"" گوید: «و قد غفل من سوّی بینهما»؛ براستی کسانی که منکر و شاذ را 
یک نوع می‌دانند. دچار غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی شده‌اند"". 

۳- مثال حدیث منکر: 

الف) مثال برای تعریف اول [که راوی حدیث. خیلی بی‌محافظه و بی‌توجه یا زیاد 
اهل اشتباه و غلط. و یا اهل فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری باشد].: 

همانند حدیثی که نسایی و ابن ماجه از طریق ابی ز کیر یحیی بن محمد بن قیس 
از هشام بن عروة از پدرش [عروة]» از عایشه۳. به طور مرفوع روایت کرده‌اند که 
[پیامبر جک فرموده است:] «کلوا البَلح بالعس فان ابن ادم اذا اکله غضب الشیطان»؛ 
«خرمای نارسیده را بخورید؛ چرا که هرگاه فرزند آدم آن را می‌خورد. شیطان 
خشمگین و ناراحت می‌شود». 


۱- ابن حجر در بیان تفاوت میان حدیث شاذ با منکره چنین می‌آورد: شاذ و منکر در این که هر کدام 
به دو نوع تقسیم می‌شوند» مشترک هستند» و اختلاف آنها فقط در مراتب راویان است. بدین 
معنی که «راوی صدوق» وقتی حدیئی را به تنهایی روایت کند و حدیثش متابع و یا شاهد نداشته 
باشد و ضبط او در حد راوی صحیح و یا حسن نباشد. حدیث او یکی از اقسام شاذ است؛ و اگر در 
این حالت. حدیث مخالف [قوی‌تر از خود] نیز داشته باشد. شذوذ آن بیشتر شده و چه بسا 
کسانی آن را منکر بنامند. ولی اگر راوی به مرتبه‌ی راوی حدیث صحیح و یا حسن برسد. اما با 
حدیث راوی قوی‌تر از خود. معارض و مخالف باشد. نوع دوم شاذ می‌باشد و دلیل نامگذاری شاذ 
نیز به همین خاطر بوده است. 
ولی وقتی راوی منفرد مستور و یا راوی منفرد. موصوف به سوء حافظه و يا راوی منفردی که در 
روایت از بعضی اساتیدش تضعیف شده باشد. حدیثی را بدون متابع و يا شاهد روایت کند. این 
یکی از اقسام منکر است که از این دست. الفاظ بسیاری از اهل حدیث در توصیف احادیث به 
منکر یافت می‌شود. و اگر چنین حدیثی با احادیث دیگر [قوی‌تر از خود] از در مخالفت درآید. 
قسم دوم حدیث منکر است که اکثرا بر اين رأی دوم هستند. 
بنابراین و با این توضیح, تفاوت بین شاذ و منکر مشخص می‌شود و هر دوی آنها هم شامل «مطلق 
تفرد» هستند و هم «تفرد با قید خالفت» را دربرمی گیرند. 

۲- شرح نخبة الفکر, ص ۳۸. و منظور ابن حجر از اين قول, ابن صلاح است. چرا که وی در «علوم 
الحدیث» ص ۷۲ منکر و شاذ را یکی معرفی نموده و گفته است: «و النکر ینقسم قسمین علي ما 
تاه شاه قانه متفه هیا فرظ شاه یه کی خسه کی کر تین سکف بل دز 
دسته تقسیم می‌شود. چرا که منکر به معنای شاذ است. 


۸/۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ی مر رهز تاش کی کرش دی ی شرع له خر لسن 
فی المتابعات غیر انه لم یبلغ مبلغ من یحتمل تفرده.» "؛ «اين حدیث منکر است؛ جرا 
که ابو زکیر به طور تنهایی در طبقه‌ی خود به روایت آن پرداخته است. و وی پیرمردی 
صالح " بوده است که امام مسلم از او در «متابعات» کتابش, حدیث نقل نموده است. 
ولی او به درجه‌ای از [نقه و اتقان] نرسیده که حدیثش به طور فردی مورد پذیرش و 
قبول. واقع شود». 

ب) مثال برای تعریف دوم [راوی ضعیف برخلاف روایت فرد ثقه. حدیث را نقل 
کند]: 

همانند آنچه ابن ابی حاتم از طریق خْبّیب بن حبیب الزیات. از ابواسحاق از عیزار 


بن حریث. از ابن عباس 9 نقل کرده‌اند که پیامبر گرامی اسلام ی فرموده‌اند: «من 
اقام الصلاة واني الزكاة وحج البیت وصام وقري الضیف» دخل الینة»؛ «هر کس نماز را 
بر پای دارد» و زکات و حقوق واجب مالی را بپردازد و به حج خانه‌ی کعبه برود و [ماه 
رمضان را] روزه باشد و مهمان‌نوازی کند. وارد بهشت می‌شود». 

ابوحاتم می‌گوید: «هو منکر. لا غیره من الثقات رواه عن ابی اسحاق موقوفاً و هو 
المعروف»؛ این حدیث. منکر است؛ جرا که غیر «خبّیب بن حبیب الزیات» - از دیگر 
راویان ثقه و معتبر - این حدیث را به طور موقوف " [بر ابن عباس از طریق] ابواسحاق 
نقل کرده‌اند. و این حدیث [که از طریق این راویان ثقه و معتبر به طور موقوف بر ابن 
عباس از طریق ابواسحاق نقل شده است] «معروف» می‌باشد. 

۴- درجه‌ی حدیث منکر: 

از دو تعریف یاد شده‌ی پیشین از حدیث «منکر»» روشن شد که نوع ضعف در 
حدیث منکر خیلی زیاد است. زیرا که «منکر». یا عبارت از حدیثی است که راوی آن 
فردی ضعیف و متصف به «اشتباه و غلط زیاد» يا «کثرت غفلت و بی‌توجهی و 


۱- تدریب الراوی» ج ۱ص ۰۲۴۰ 

۲- منظور این است که وی در دیانت صالح بوده است. و وقتی در حدیث و روایت مد نظر باشد. به 
صورت «صالح الحدیث» آورده می‌شود. 

۳- «موقوف»: خبر به صحابی وصل گردد. مانند ابن عباس در حدیث بالا. و «مقطوع»: این است که 


روایت حدیث به تابعی وصل شود. 9 «مرفوع» حدیثی است که به پیامبر 35 نسبت داده شود. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۵2۳۹ 


بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی» و یا «فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری» است؛ و یا 
عبارت از حدیثی است که راوی ضعیف برخلاف روایت فرد ثقه و معتبر آن را نقل کند. 
و [پرواضح است که] در هردو قسم. ضعف و نقص شدیدی وجود دارد. و به همین 
دلیل در بحث «متروک» گذشت که درجه‌ی منکر در شدت ضعف. پس از مرتبه‌ی 
«متروک» است. 

«من ۷ بعد المغرب ست رکعات»: 

بر مبنای این حدیث. فضیلت شش رکعت بعد از مفرب. برابر با دوازده سال عبادت 
اه وغموما او ابش رکه را سا وا باه وهی اما هر 
احادیث صحیحء «صلاة الاابین» (نماز اوابین) به «نماز چاشت» اطلاق شده است. 

بهعتواری معا ۵#ر مضف این اي یه در بات من کان بضلی صلاه الضخی: 6 
حدیث زید بن ارقم *#* چنین روایت شده است: «قال: خرح رسول اه علي اهل قباء 
وهم یصلون صلاة الضحي؛ فقال: صلاة الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحي؟؛ «زید 
بن ارقم * گوید: رسول خدا ‏ در حالی به نزد مردمان قباء رفت که مشغول خواندن 
نماز چاشت بودند؛ آن حضرت 3 فرمودند: نماز اوابین هنگامی است که سم بچه شتر 
از شذت گرمای شن قبل از ظهر (ضحی) می‌سوزد». 

و ابوهریره 8 نیز گوید: «اوصاني خلیلی ان أصل صلاة الضحي فاتها صلاة الاوابین» 
(مصّف ابن ابی شیبه)؛ «دوستم - پیامبر 5 - مرا سفارش کرد تا نماز چاشت را 
بگزارم؛ زیرا آن. نماز اوابین است». 

شارحان حدیث و دانشوران دینی» علت نامگذاری نماز چاشت به «صلاة الاوایین» 
را چنین بیان کرده‌اند: این نام در اصل, از این آیه گرفته شده است: قاتا سرا 
یبال مَعَُء یسح بالعیِی والاشراق 48 (ص: ۱۸)؛ «ما کوه‌ها را با او هم‌آوا کردیم؛ 
همصدا با او شامگاهان و تا تفص و ترس یی ها 

در اين آیه. ذکری از «تسبیح به وقت اشراق (بامدادان)» شده است؛ و آیه‌ی بعدی 
تین انبتا لیر شور کل ۳ ات4 اص: ۱۹]؛ «و پرندگان را نیز هم‌آوا کردیم 


و در پیش او گرد آوردیم؛ همه‌ی آن‌هاء فرمانبردار او بودند». 


۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

در کتاب‌های معروف و متداول حدیث. دیده نشده است که بر شش رکعت بعد از 
مغرب, اصطلاح «صلاة الاوابین» (نماز اقابین) اطلاق شده باشد؛ اما علامه حلبی ۸ 
در «شرح منية کبری» (یعنی «غينة المستملي فِ شرح منية المصلی») به حواله‌ی 
«مبسوط» حدیث مرفوعی از روایت عبدالله بن عمر ** بدین گونه نقل نموده است: 

میخض بعد آلعغرب نست کات :مین آلاوایین ولا تراند کان للامايخ 
غفورآ»؛ «هر کس بعد از مغرب» شش رکعت نماز بگزارد؛ از زمره‌ی «اوّابین» نوشته 
خواهد شد؛ سپس این آیه را تلاوت کرد: بی‌گمان خداوند. نسبت به رجوع‌کنندگان و 
فرمانبرداران بخشنده است». 

و در «جمع الجوامع» ج ۱ ص ۰۷۲۹۴ جاپ «الهيثة المصریة العامة للکتاب». حدیثی 
از محمد بن منکدر به صورت «مرسل» بدین‌گونه روایت شده است: امن صلٍ ما بین 
المغرب والعشاء فاتها من صلاء الاوّابین؛ «هر کس که بین مغرب و عشاء نماز 
ری نیک ارت رای اهاز هی ما بان است: 

در هر صورت. نام و اصطلاح وضع شده برای نماز: مهم نیست و به هر اسمی که آن 
را بخوانيم. درست است. 

اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا دو رکعت سئت مغرب. در این شش رکعت نفل 
داخل‌اند پا این که» شش رکعت. نفل مستقل به شمار می‌آیند؟ در این زمینه. هردو 
دیدگاه از صاحب‌نظران فقهی, نقل گردیده است؛ اگر چه می‌توان - به خاطر عام بودن 
حدیث - دو رکعت سئت موکده‌ی مغرب را نیز در شش رکعت نفل به حساب آورد؛ اما 
بهتر آن است که شش رکعت. به علاوه از دو رکعت سئت. خوانده شوند. 

۴ - [۱۶] (مَوْضُوع) 

ون عم قالث: قال رشول ال له «من صلّ بغد ال فرب عشرین رکعة ب ال 
له با نی الجَنَذا. روا لترْمذی. 

۴- (۱۶) عايشه لت گوید: رسول خدا ع فرمودند: «هر کس پس از نماز 
مغرب» بیست رکعت نماز (نفل) بگزارد. خداوند در بهشت. خانه‌ای برای او بنا 
می‌نهد) . 


۱- ترمذی ۲۹۹/۲ ح ۴۳۵؛ و ابن ماجه ۴۳۷/۱ ح ۰۱۳۷۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنئت و فضیلت آن‌ها) (۸(۸ 


۵ - [۱۷] (عیف) 

عَنها قالث: ما صَل سول الله که الیقاء قظ فَدَحَلَ علّ لا صی آربع رکعات 
شک ار واه اس واو ۱935 

۵- (۱۷) عايشه یه گوید: هیچ گاه چنین اتفاق نیافتاد که رسول خدا تد نماز 
عشاء را بگزارند و (برای استراحت و خواب») به نزد من بیایند و چهار يا شش رکعت 
نماز نخوانند. 

شرح: پس از نماز فرض عشاء خواندن دو رکعت نماز. سنّت موکده است که در 
احادیث پیشین. بدان اشاره رفت؛ و به ظاهر از احادیثی دیگر جنین استنباط می‌شود 
که آن حضرت گ پس از عشاء و قبل از خواب - علاوه و ان ۵و رکفت ستت مق گنه چ 
گاهی دو رکعت و گاهی نیز چهار رکعت نفل. می‌گزاردند. 

ایکا اجنافته: کرارهن تقو کعت: تست نف از عضاه باه (هیوان مار اه 
(موکده) به شمار می‌آید و گزاردن دو رکعت دیگر» سنّت غیر راتبه (غیرموکُده) به 

دلیل دو رکعت ست راتبه (و موقده). حدیث عبدالله بن شقیق #۶* است که گفت: 
«سألت عایشهنا عن صلاة رسول الله 2 فقالت: کان یصلّ قبل الظهر رکعتین وبعدها 
رکعتین وبعد المغرب ثنتین وبعد العشاء رکعتین وقبل الفجر ثنتین» (ترمذی)؛ «از 
عايشه ‏ پیرامون نماز رسول خدا 7*5 پرسیدم؛ وی در پاسخ گفت: آن حضرت ۶ 
قبل از ظهر» دو رکعت و پس از ظهر نیز دو رکعت میگزاردند؛ و دو رکعت بعد از مغرب 
عباس #۶* می‌گوید: افص السبی کل ثم جاء اي منزله فص اربع رکعات ثم نام؛ «پیامبر 5 
نماز گزاردند؛ آن گاه به منزل خویش رفتند و چهار رکعت نماز (بعد از عشاء) گزاردند و 


سپس خواب شدند». 


۱- ابوداود ۷۱/۲ ۰۱۳۰۳ 


۵۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

تاگفته نمائف: که آگر جه فرباره‌ی ست‌های قیل ان هشاء روایتی, در کتاب‌های 
معتبر حدیث وجود ندارد. ولی باز هم صاحب‌نظران فقهی احناف» آن را از زمره‌ی 
ستت‌های غیرراتبه و غیرمهکده می‌دانند. 

البته برای سئّت‌های قبل از عشاء. می‌توان از حدیث معروف عبدالله بن مغفل ّه 
استدلال کرد؛ وی گوید: رسول خدا 6 فرمودند: ابین کل اذانین صلاة لن شاء» 
(ترمذی)؛ «بین هر اذان و اقامه. نمازی است؛ البته برای آن کس که بخواهد». 

بر اساس این حدیث. ثبوت سنّت قبل از عشاء» قطعی است و تعیین چهار رکعت 
نت فا ههام پم شاف ات که ام یفاضا اتف 
رکعت‌های همان نماز فرض هستند؛ به عنوان مثال: سنّت‌های نماز صبح. دو رکعت 
است و سنّت‌های قبل از فرض ظهر و عصرء چهار رکعت هستند؛ از اين رو می‌طلبد که 
سنّت‌های قبل از عشاء نیز چهار رکعت باشند. 

۶ - [۱۸] (صعیف) 

وعّن ان عبان فقالهفال رسد ل ال له ه صل له عَلیّه سلم: لدبار النّجُوم الرکعتان 
قبل الْفجّر ودبار السجُود کت بعد الُغرب». روا لترهذي. 

۶- (۱۸) عبدالله بن عباس * گوید: رسول خدا کل فرمودند: «مراد از «ذْبار 
النجوم» «در آیه‌ی ۴۹ سوره‌ی طور): دو رکعت سّت پیش از صبح است و منظور از 
«آذّبار السجود» (در آیه ی ۴۰ سوره‌ی ق): دو رکعت سّت پس از مغرب است». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «ادبار النجوم»: اين. بخشی از اين آیات است: شب مصم ربّك فاتك 
بآغییتا سیخ ند ری جی تقوم زین الیل بح و بر نشیرج» [الطور: 
۸ «برابر فرمان پروردگارت» صبر و شکیبایی پیش گید (و استقامت و شجاعت. پیام 
آسمانی را به گوش انسان‌ها برسان و مترس) که تو زیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایت ما 


هستی. وقتی که (سحرگاهان از خواب) بلند می‌شوی, به تسبیح و تقدیس و شکر و سپاس 
پروردگارت بیرداز. و در پاره‌ای از شب و در وقت نایدید شدن ستارگان (به سبب نور خورشید 


به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبیح و تقدیس خدای را به جای آور». 


۱- ترمذی ۳۶۶/۵ ح ۰۲۲۷۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۸۵۵۲ 


مرح بد 2 


«ادبار السجود»: این بخشی از اين آیات است: «فَاَضیر ع ما یعون وب مد 
رب قبل طلوع الشمس وقبّل الغزوب ون الیل فسبِحه واذببر السجودت4 ای: 
ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جای آور؛ (چرا که 
عبادت در ن اوقات. بزرگ 9 ارزتٌ سمند است). 9 نیز در پاره‌ای از شب و به دنبال نمازها. او ۳ 


فقیل سوم 

]۱٩[ - ۷‏ (صعیف) 

عَنْ غُمَر خفه قال: سیفث وشول الله لاله یه وسلم ول " رب ر؟ ات قبل 
هرب رل سب بیفلهن نی ضلا السحر وَمَا من ی لا و یسم له یل 
السَاعَة کم رد یم یا لاله غن یبن ومیل سَجّدّا له وهم داخرون»» 

روا ینت البق نی شعب الایعان". 

۷- (۱۹) عمر بن خطاب 8 گوید: از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرمودند: 
«پیش از نماز ظهر و پس از زوال آفتاب چهار رکعت نماز سنئّت وجود دارد که در 
فضیلت و پاداش, برابر با چهار رکعت نمازی است که سحرگاهان گزارده شوند (یعنی 
نماز تهجّد). و هیچ موجودی نیست مگر این که(به زبان حال یا قال) در آن وقت. به 
حمد و ستایش وی مشغول‌اند». 

آن‌گاه آن حضرت که این آیه را تلاوت فرمودند: للم یا اذل ما عَل له من 
ی ء ژ: ظلللد, در عن ین ي وتیل سُجَدَا للّه و 99 [النحل: ۴۸]؛ 


9 و 1 خدای 1 سجده می‌برند». 


[اين حدیث را ترمذی و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند]. 
شرح: «و مامن شیء الا وهو یسح الّه تلك الساعة»: 


در آیات مختلف قرآن کریم و احادیث پاک نبوی, سخن از تسبیح و حمد موجودات 
عالم هستی در برابر خداوند بزرگ به میان آمده است که بدون هیچ گونه استثناء 
همه‌ی موجودات عالم هستی - زمین و آسمان - ستارگان و کهکشان‌هاء انسان‌ها و 
شیدا ها و هام دا وی دافهای سک ان کنر ایس ور خی 
عمومی» شریک می‌داند. 


۱- ترمنی ۲۷۹/۵ ح ۳۱۲۸ و بیفقی در «شعب الایمان». 


(۸(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در حقیقت. عالم هستی. یکپارچه زمزمه و غوغا است؛ هر موجودی به نوعی به 
حمد و ثنای حق مشغول است و غلغله‌ی خاموش. در پهنه‌ی عالم هستی. طنین 
افکتده که یرورابان شین ان را تدا قاتا اسشسای که عت م فان 
به نور ایمان زنده و روشن است. این صدا را از هر سو به خوبی به گوش و جان 
می‌شنوند. 

و در تفسیر حقبقت این «حمد و تسبیح» در میان دانشمندان و صاحب‌نظران 
اختلاف‌نظر است: 

گروهی بر این باورند که تمامی ذرات موجودات این جهان. اعم از آنچه ما آن را 
عاقل می‌شماریم یا بی‌جان و غیرقابل» همه دارای یک نوع. درک و شعوراند و در عالم 
خود. تسبیح و حمد خدا می‌گویند؛ هر چند ما قادر نیستیم به نحوه‌ی درک و احساس 
آن‌ها پی ببریم و زمزمه‌ی حمد و تسبیح آن‌ها را بشنویم. 

بسیاری از صاحب‌نظران و دانشوران بر این باورند که این تسبیح و حمد. همان 
چیزی است که ما آن را «زبان حال» می‌نامیم؛ و این تسبیح و حمد. حقیقی است نه 
مجازی؛ ولی به زبان حال است نه قال. 

توضیح این که: بسیار اتفاق می‌افتد که به کسی که آثار ناراحتی و درد و رنج و 
بی‌خوابی در چهره و چشم او نمایان است. می‌گوییم: هر چند تو از ناراحتیت سخن 
نمی‌گویی, اما چشم تو می‌گوید که دیشب به خواب نرفتی و چهره‌ات گواهی می‌دهد 
که از درد و ناراحتی جانکاهی رنج می‌بری! این «زبان حال». گاهی آن قدر قوی و 
نیرومند است که «زبان قال» را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به تکذیب آن 
برمی‌خیزد؛ از سوی دیگر آیا می‌توان انکار کرد که یک تابلو بسیار زیبا - که شاهکاری 
از هنر راستین است - گواهی بر ذوق و مهارت نقش می‌دهد و او را مدح و ثنا 
می‌گوید؟ و آیا می‌توان انکار کرد که دیوان شعر شعرای بزرگ و نامدار» از قریحه‌ی 
عالی آن‌ها حکایت می‌کند و پیوسته آن‌ها را می‌ستاید؟ 

آیا می‌توان منکر شد که ساختمان‌های عظیم و کارخانه‌های بزرگ و مغزهای 
پیچیده‌ی الکترونیک و امثال آن‌هاء با زبان بی‌زبانی» از سازنده و مُخترع و مُتبکر خود 
سخن می‌گویند و هریک در حذ خود. از آن‌ها ستایش می کنند؟ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۵20۷ 


بنابراین» باید قبول کرد که عالم شگرف هستی با آن نظام عجیبش و با آن همه راز 
و اسرار و با آن عظمت خیره‌کننده و ریزه‌کاریهای حیرت‌انگیز خویش, همگی «تسبیح 
و حمد» خدا را می‌گویند. 

مگر «تسبیح». جز به معنای پاک و منه شمردن از عیوب می‌باشد؟ ساختمان و 
نظم این عالم هستی نیز می‌گوید که آفریدگار آن. از هرگونه نقص و عیب. مبزّا 
ی پاش 

مگر «حمد» چیزی جز بیان صفات کمال می‌باشد؟ نظام جهان آفرینش نیز از 
صفات کمال خدا و از علم بی‌پایان و قدرت بی‌انتها و حکمت وسیع و فراگیر او سخن 
می‌گوید. و به ویژه با پیشرفت علم و دانش بشر و پرده برداشتن از گوشه‌هایی از اسرار 
و رازهای این عالم پهناور این حمد و تسبیح عمومی موجودات. آشکارتر شده است. 

اگر روزی. آن شاعر نکته‌پردازه هر برگی از برگ‌های درختان سبز را دفتری از 
معرفت کردگار می‌داشت. امروز دانشمندان گیاه‌شناس, درباره‌ی اين برگ‌هاء نه یک 
دفتر» بلکه کتاب‌ها نوشته‌اند و از ساختمان اسرارآمیز کوچک‌ترین اجزای آن - یعنی از 
سلول‌ها گرفته تا طبقات هفتگانه‌ی برگ و دستگاه تنفسی آن و رشته‌های آبیاری و 
تغذیه و سایر مشخصات بسیار پیجیده‌ی برگ‌ها - در این کتاب‌ها. بحث کرده‌اند. 

بنابراین. هر برگی از برگ‌ها. شب و روز نغمه‌ی توحید سر می‌دهد و آواز رسای 
تسبیحش را در درون باغ و جنگل, بر فراز کوه‌هاء در خمیدگی دره‌هاء پخش می کند. 
اما بی‌خبران» چیزی از آن نمی‌فهمند و آن‌ها را خاموش و زبان‌بسته می‌شمارند! 

و برخی از علماء و اندیشمندان این احتمال را داده‌اند که حمد و تسبیح عمومی 
موجودات. ترکیبی از زبان «حال» و «قال» يا به تعبیری دیگر. «تسبیح تکوینی» و 
«تشریعی» باشد؛ چرا که بسیاری از انسان‌ها و همه‌ی فرشتگان از روی درک و شعور 
حمد و ثنای او می‌گویند و همگی ذرّات موجودات نیز با زبان حال خویش از عظمت و 
بزرگی آفریدگار بحث می‌کنند؛ و اگر چه این دو نوع تسبیح و حمد با هم متفاوت است 
ولی در قدر جامع؛ یعنی مفهوم وسیع کلمه‌ی حمد و تسبیح. مشترک می‌باشند. 

«یتفیاً ظلاله عن الیمین والش‌ائل...»: 

«یتفیا» از ماده‌ی «فییء» به معنای بازگشت و رجوع است. برخی از علماء و 
یشان اسلاشیففهانته رها سانتی محخات و به هام راهان 
«ظل» و به هنگام عصرگاهان. «فییء» می‌نامند؛ و اگر می‌بینیم که به قسمتی از غنایم 


۵2۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و اموال. «فییء» گفته می‌شود. اشاره‌ی لطیفی به این حقیقت است که بهترین غنائم 
دنیا؛ همچون سایه‌ی عصرگاه است که به زودی زایل و فانی می‌شد. ولی با توجه به این 
کر انقی ۸۵ شوهیب هماع اد یه اقا اوه خی تاه 
کلمه‌ی «فبیء» برای تمامی آن‌ها به کار رفته است. چنین معلوم می‌شود که واژه‌ی 
«فییء» در اینجاء معنای وسیعی دارد و هرگونه سایه را شامل می‌شود. 

در واقع. هنگامی که انسان در موقع طلوع آفتاب رو به طرف جنوب بایستد. 
می‌بیند که قرص خورشید از سمت چپ. از افق مشرق. سر برمی‌آورد و سایه‌ی همه‌ی 
اکتا هط رات یی افست که فان طرف غيي الست این این فان داد 
دارد و سایه‌هاء به طور مرتبٌ به طرف راست جابه‌جا می‌شوند تا زوال ظهر؛ در این 
هتکامه ادها به رفص نبیر یکان میفهته نا هنگام غووب اقبای که سایتهای 
بزرگ و طولانی اجسام» در طرف مشرق. گسترده می‌شوند و با غروب آفتاب. همه‌ی 
آن‌ها پنهان می‌گردند. 

دی شا نی ات فش کهریسا نما ف تاش راد زاس هس بت سا 
نشانه‌ای از عظمت خویش معرفی می‌کند و آن‌ها را در حال سجده و تواضع و خضوع 
در برابر پروردگار می‌داند. 

و بدون هیچگونه شک و تردیدی, سایه‌های اشیاء نقش موثری در زندگی ما دارند 
که شاید بسیاری از آن غافل باشند و انگشت گذاردن قرآن روی موضوع سایه‌هاء برای 
توجه دادن به همین نکته است. 

از این رو سایه‌ها - با این که چیزی عدم نور نیستند - فواید فراوانی دارند. از 
جمله: 

همان گونه که نور آفتاب و اشعّه‌ی حیات‌بخش آن, مایه‌ی زندگی و رشد و نموٌ 
موجودات است. سایه‌ها نیز برای تعدیل تابش اشغه‌ی نور. نقش حیاتی دارند؛ زیر 
تابش یکنواخت آفتاب - آن هم در یک مدت طولانی - همه چیز را پژمرده می‌کند و 
می‌سوزاند. ولی نوازش متناوب سایه‌هاء آن را در حدّ متعادل و موثری نگاه می‌دارد. 

برای آن‌هایی که بیابانگرد هستند و یا گرفتار بیابان می‌شوند. نقش موّثر سایه‌ها در 
نجات انسان‌هاء فوق‌العاده محسوس است؛ آن هم سایه‌ای که متحرک است و در یکجا 
متمرکز نمی‌شود و به هر سو حرکت می‌کند و هماهنگ با خواسته‌ها و نیازهای انسان 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۸(۸(۱ 


برخلاف تصور عمومی, تنها نوره سبب رویت اشیاء نیست. بلکه همواره باید نور با 
سایه‌ها و نیم‌سایه‌ها توأم گردد تا مشاهده‌ی اشیاء تحقّق پذیرد. به تعبیر دیگر» اگر در 
اطراف موجودی, نور یکسان بتابد. به طوری که هیچ گونه سایه و نیم سایه‌ای نداشته 
باشد» هرگز چنین چیزهایی که غرق در نور هستند مشاهده نخواهند شد. 

یعنی همان‌طور که در تاریکی مطلق» چیزی قابل مشاهده نیست. در نور مطلق نیز 
چیزی قابل ریت نمی‌باشد. بلکه دیدن اشیاء از آمیختن نور و تاریکی (نور و سایه‌ها) 
امکان‌پذیر می‌شود؛ و بدین‌سان» سایه‌ها نقش بسیار موثری در مشاهده و تشخیص و 
شتاحت اشیام 2 نکتیی ذارنق: 

۸ - [۲۰] (مْتفق علیه) 

ون عَاِشة قالث: ما رل سول ال له رکعتی بغد الْعضر جذيي قظ 

رون با قالث: رال دعب بو رکه عیآقي ۳ 

۸- (۲۰) عايشه حْت گوید: هیچ گاه رسول خدا تلا گزاردن دو رکعت نماز پس 
از عصر را در خانه‌ام. ترک نمی کردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و در روایتی از بخاری» چنین آمده 
است ]: 

«سوگند به ذاتی که رسول خدا 6 را میراندا آن حضرت یه تا به هنگام وفات 
خویش این دو رکعت نماز پس از عصر را ترک نکردند». 

شرح: «عندی»: یعنی «فی بیتی»: در خانه‌ام. 

«والذی ذهب به»: سوگند بدان ذاتی که روح پیامبر که را قبض کرد و ایشان را 
میراند. 

«حتي لقي ال»: تا به هنگام وفات؛ تا لحظه‌ای که چشم از جهان فروبست و چهره 
در نقاب خاک کشید. 


این حدیث در بخاری» بدین گونه نیز روایت شده است: 


۱- بخاری 2۶۴/۲ ۱٩۵؛‏ مسلم ۵۷۲/۱ 2 (۸۳۵-۲۹۹)؛ ابوداود 2۵۸/۲ ۱۲۷۹؛ ترمذی ۳۴۷/۱ ح 
۴ تسایی ۲۸۰/۱ ح ۵۷۴؛ و مسند احمد ۱۶۹/۶. 


2۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«و عنها غد قالت: رکعتان لم یکن رسول ایلّه ۶ یدعهما سا ولا علانية؛ 
رکعتان قبل صلاة الصبح ورکعتان بعد العصر»؛ «عايشه مت گوید: رسول خدا 2 دو 
رکعت قبل از نماز صبح و دو رکعت بعد از نماز عصر را در هیچ حالتی - پنهان و آشکار 
< ترک نمی کردند». 

پیرامون گزاردن نماز پس از عصرء پیش‌تر. مباحثی مطرح شد. 

۹ - [۲۱] (صَحیح) 

و 0 ۳ 5 
غعز تطیب نی عل صلاو ند العضر وگ لضل عل عفد هد سول الله 8 1 
بَعْدَ وب اس قبل صَلاة فرب قَفْلث َقَل له آگن ول اه له یهت ت] ال 
کان 3 ول ینهتا. واه مسلم» 

۹- (۲۱) مختار بن فلفل 7 گوید: از انس بن مالک #* در مورد گزاردن نما 
نفل پس از عصر پرسیدم. وی در پاسخ گفت: عمر بن خطاب ۶** کسانی را که پس از 
نماز عصرء نفل می‌گزاردند. بر دست‌هایشان می‌زد (و آن‌ها را از گفتن تکبیر و منعقد 
نمودن نماز نفل پس از عصرء منع می‌کرد)؛ و ما (صحابه) به روزگار رسول خدا ج پس 
از غروب آفتاب و پیش از نماز مغرب. دو رکعت نماز (نفل و مستحبّی) می‌گزاردیم. 

مختار بن فلفل 2 گوید: خطاب به انس بن مالک گفتم: آیا رسول خدا ق نیز 
آن دو رکعت را می‌گزاردند؟ وی در پاسخ گفت: پیامبر 2 مشاهده می‌کردند که ما آن 
دو رکعت را می‌گزاريم. از اين رو نه ما را به گزاردن آن فرمان می‌دادند و نه ما را آن 
باز می‌داشتند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«عن التطوع بعد العصر»: از خواندن نماز نفل پس از فرض عصر. 

«یضرب الايدي»: یعنی بر دستان کسانی که نماز نفل را پس از عصر با گفتن 
تکبیر تحریمه شروع می‌کردند. می‌زد و آن‌ها را از ی آن پس از عصره 
بازمی‌داشت. 


۱- مسلم 2۵۷۳/۱ (۸۲۶-۲۰۲). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) 2( 


۰ - [۲۲] (صحیح) 

ون آئیی قال: کتّا بالمديتة فلا أَدْنَ اعد بصلا: 2 ابتدروا السَوارقَ 
فرگوا رفْعتین ی زِ المجُل ریب یل المنجد فيَحسَب َو الصَلاة قد ضلَیث 
من ارو من تصلیهتا ره شسلم ۷ 

2-۰ (۲۲) انس بن مالک ۶* گوید: ما (صحابه) در مدینه‌ی منوره بودیم و چون 
مودْن برای نماز مغرب آذان می‌گفت. مردمان به سوی استوانه‌های مسجد از همدیگر 
پیشی می گرفتند و دو رکعت نماز مستحب می‌گزاردند به گونه‌ای که اگر بیگانه‌ای وارد 
مسجد می‌شد. به سبب فزونی شمار نماز گزاران مستحبی» گمان می‌کرد که نماز 
فرض مغرب گزارده شده است. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «ابتدروا»: پیشی گرفتند؛ پیشی دستی کردند؛ پیشی جستند؛ شتافتند؛ 
عجله کردند؛ پیش از آن که دیگری کاری بکند. کاری کردند. 

«السواری»: جمع «ساریة»: ستون؛ استوانه. 

«الغریب»: بیگانه؛ غریبه؛ از بیرون آمده؛ اجنبی. 

و در روایتی دیگر» بخاری گوید: «عن انس #۶* قال: لقد ریث کبار اصحاب رسول 
له کل ببتدرون السواري عند المغرب»؛ «از انس بن مالک #8 روایت است که گفت: 
بزرگان اصحاب رسول خدا 6 را می‌دیدم که به هنگام مغرب به سوی استوانه‌های 
مسجد از همدیگر پیشی می گرفتند (تا در پشت آن‌ها نماز مستحب بگزارند)». 

۱ -[۲۳] (صجیح) 

2 «.«_. تال: آکیث عفبهة الجهی ففلث: آلا أعَجّبكَ ین ی تیم 
کم رکفت قَبْل صلاة المَغرب؟ فقال غقبة: نا کا کف عل عَهد رمول اللله 6 
لت قَمَا 1 اک قال: الشغل. روا البخاري 


۱- مسلم 2۵۷۳/۱ (۸۳۷-۳۰۳). 
۲- بخاری ۵٩/۳‏ 2 ۱۱۸۴؛ و مسند احمد ۰۱۵۵/۴ 
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۱- (۲۳) مرند بن عبدالله * گوید: به نزد عقبة الجهنی #* رفتم و بدو گفتم: 
آیا تو را از رفتار ابوتمیم 8* شگفت زده و بهت‌زده نکنم که پیش از نماز مغرب. دو 
رکعت نماز می‌گزارد؟! عقبه #۶ در پاسخ گفت: ما نیز در روزگار پیامبر 3 چنین 
می‌کردیم و پیش از مغرب. دو رکعت نماز نفل می‌گزاردیم. مرئد ** گوید: بدو گفتم: 
اکنون چه چیز تو را از خواندن آن, بازداشته است؟ گفت: کار و مشغولیت. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «أعجبك»: تو را شگفت‌زده و بهت‌زده نکنم؛ تو را به تعجّب وا ندارم؛ تو را به 
شگفتی نیاندازم. 

پیامپ 55 سه بار فرمودند: «صلوا قبل صلاة المغرب»؛ «پیش از نماز مغرب. نماز 
بخوانید»؛ و در سوّمین بار فرمودند: «لمن شاء»؛ «برای کسی که می‌خواهد». و رسول 
خدا ی این جمله‌ی اخیر را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از مغرب را سّت 
نگردانند. این روایت را بخاری در کتاب «تهجد» در باب «الصلاة قبل المغرب» نقل 
کرده است. و اين حدیث به دو موضوع اشاره دارد: یکی مشروعیت نفل خواندن پیش 
از مغرب؛ و دیگری این که این نمازه سنت موّکده نیست. 

اين قدامه در کتاب «المغنی» (۷۶۶/۱) چنین می‌گوید: از ظاهر کلام امام احمد 
بن حنبل چنین دانسته می‌شود که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب. جایز است 
ولی سنّت نیست. 

به هر حال. برخورد مردم درباره‌ی دو رکعت نماز پیش از مغرب. به دو صورت است: 
گروهی از مردم. اين نماز را با التزام و پایبندی می‌گزارند و هیچ‌گاه آن را ترک 
نمی‌کنند؛ و هرکس دو رکعت نماز پیش از مغرب را نخواند. با نگاهی تند و خشن بدو 
می‌نگرند؛ رفتار این گروه از مردم» غلوآمیز و خارج از دایره‌ی تعالیم و آموزه‌های 
اتلاشی اهر ییا کق ان کر فانک ان اس که و نفد قورکع نها تیش 
از مغرب. از زمره‌ی لوازم و ضروریات است که هیچ گاه نباید ترک شود و حال آن که اين 
رفتاره مخالف این فرموده‌ی رسول خدا له است که فرمودند: «برای کسی که 
می‌خواهد». و رسول خدا ی این جمله را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از 


مغرب را سئت قرار ندهند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنئت و فضیلت آن‌ها) ازور( 


و گروهی دیگر از مردم بر اين باورند که خواندن نماز نفل پیش از مغرب. به شدّت 
ممنوع و قدغن می‌باشد؛ از این رو هیچ‌گاه آن را نمی‌خوانند. و حال آن که برخی 
اوفات اقاق مر افتن کوفت کافی ترا وان قماز پیش از مرت فخوه داز ده 
ویژه در حرمین شریفین که ائمه‌اش پس از اذان با اندکی تأخیر به محراب می‌رسند» 
به طوری که اگر کسی از نمازگزاران بخواهد می‌تواند در این فاصله دو رکعت نماز پیش 
از مغرب را بخواند؛ از اين رو اگر چنانچه مردم گاهی اوقات دو رکعت نماز پیش از 
مغرب را بخوانند و گاهی آن را ترک کنند» هیچ گونه خرج و اشکالی وجود ندارد. 

و آنچه در برخی از کتاب‌های فقهی احناف وارد شده که: خواندن نماز نفل پیش از 
مغرب مکروه است؛ این کراهیت حمل بر صورتی می‌شود که دو رکعت نماز نفل پیش 
از مغرب به صورت طولانی خوانده شود به طوری که میان اذان و اقامه. فاصله‌ای 
ظولانی ایساد کنده ولی هرگاه فاضلهی میان آفان و آقامم کوتاه باهد.و تماو به صنورت 
مختصر و سبک اداء گردد. در این صورت هیچ گونه کراهیتی وجود ندارد. 

شامی در کتاب «رد المحتار» (۲۵۲/۱) گوید: «اگر جنانچه دو رکعت نماز پیش از 
مغرب به صورت مختصر و کوتاه خوانده شود. هیچ اشکالی در خواندن آن نیست». و 
بدین موضوع در کتاب «الفتح» و «الحلیة» و «البحر» نیز اشاره شده است. 

نگارنده گوید: بدین موضوع در صحیح بخاری. کتاب آذان. باب «کم بین الاذان و 
الاقامه» نیز تصریح شده است؛ این طور که عثمان بن جبلة و ابوداود از شعبه چنین 
نقل می‌کنند که وی گفت: «در بین آذان و اقامه (در هنگام مغرب)» وقت اندکی وجود 
دارد»؛ از اين رو تأخیر زیاد و طولانی نمودن دو رکعت نماز پیش از مغرب به طوری که 
در تعجیل و زود خواندن نماز مغرب خللی ایجاد کند. مکروه است. 

و چگونه مکروه نباشد و حال آن که بخاری از رافع بن خدیج * چنین نقل می‌کند 
که وی گفت: «ما (صحابه) با پیامبر 3 نماز مغرب را می‌گزاردیم و هنگامی که نماز ما 
به پایان می‌رسید. هریک از ما محل اصابت تير خویش را می‌دید.» (یعنی نماز مغرب را 
زود می‌خوانديم به طوری که هوا به قدری روشن بود که اگر چنانچه یکی از ما تیر 
تاش بای قاری ی 

۲ - ۲۴۱] (طَعیف) 
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سس« ی مَسجد نيب الم فص فیه ارب 
فک تضوا صلاتهم رآ شون بفدها کقل: «کزه صلا4 اوه وا و 5 نی روج 
رذع وَالتَسَاقَ نام تاس یتقو ال ِ «عَلَیُم بهذه السّلا: نی البیوت)! 

۲- (۲۴) کعب بن جرة 4۶ گوید: پیامبر 3 به مسجد «بنی عبدالاشهل» 
(طایفه‌ای از انصار) رفتند و در آنجا نماز مغرب را گزاردند؛ چون (برخی از نمازگزاران) 
نماز خویش را به پایان رساندنده آن حضرت 5 دیدند که آنان. مشغول گزاردن نماز 
بقل شنههانهه از ان رم فرمودنه «این ماهای خفل متا شانهها است:(و: باید: مر 
خانه‌ها گزارده شوند)». 

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در روایت ترمذی و نسایی» این چنین 
آمده است:] شماری از مردم از جای برخاستند تا نماز نفل بگزارند؛ آن حضرت 335 
فرمودند: «شما می‌بایست این نمازها را در خانه‌ها بگزارید». 

شرح: «مسجد بنی عبدالاشهل»: بنی عبدالاشهل. طایفه‌ای از انصار مدینه‌ی منوره 
ندز 

«یسیّحون»: نماز نفل می‌گزارند. 

خواندن نمازهای نفل و سّت در منزل: جابر #۶ گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «اذا 
قضي احدکم الصلاة في مسجده فلیجعل لبیته نصیباً من صلاته فان اللّه جاعل في 
قه نابور ری رس اد کی ایا ارف و مرها این 
قسمتی از نمازها را برای خانه بگذارد؛ چون خداوند به واسطه‌ی نماز» نوری را در 
خانه‌اش قرار می‌دهد». 

و زید بن ثابت ع* گوید: پیامبر ی فرمود: «علیکم بالصلاة فی بیوتکم فان خبر 
صلا:ة المرء ی بیته الا الصلاة المکتوبة» (بخاری» مسلم. ابوداود و نسایی)؛ «در 
خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ چون بهترین نماز شخص, نماز در خانه‌اش است غیر از 
نمازهای فرض رکه باید در مسجد خوانده شوند)». 

از این رو تفن موهفم فد اند کزا رهز ابا اک 
احتمال سرگرم شدن به کاری دیگر در منزل وجود داشت. در آن صورت؛ سئت‌ها و 


۱- ابوداود تفت ۰ ترمذی 2۲ ۴« و مسند احمد ۳۳۷/۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) 2۶۵ 


نفل‌هاء در مسجد گزارده شوند. و از آن جایی که امروزه؛ تنبلی و سهل‌انگاری بر مردم 
خرن کشته اس فتوا بر گرارن نها هایس دی سح مي پاش ها اک هت یر 
خود اعتماد دارد که در منزل می‌تواند سنت‌ها را به خوبی ادا کند. برای او گزاردن 
نمازهای سنت در منزل» بهتر و پسندیده‌تر است. 

۳ - [۲۵] (صعیف) 

ون این باس قال: کات رشول ال له 35 بطیل الْراءة ني الرکعتین بَغد فرب 
حت یتفرَة یتفّق هل ما ار ۱ 

۳ - (۲۵) عبدالله بن عباس #۶" گوید: (گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که) رسول 
خدا ۶۶ آن فن کرافف.را در ده رکعت تما شت یس ار ظقرتب» طولاتی مین کین که 
اهل مسجد. پراکنده و متفرق می‌شدند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: این حدیث بیانگر آن است که گاهی اوقات. رسول خدا 25 نمازهای سنّت را 
در داخل مسجد نیز می‌گزاردند؛ و این کار به چند دلیل بود: 

برای بیان جواز. 

پا به هنگام اعتکاف این کار را انجام می‌دادند. 

و یا از روی عذر. نمازهای سئت را در مسجد می‌گزاردند. 

۴ - [۲۶] (صْعیف) 

ون مکخول یب هآ سول ال هه قال: «من صل بَعد المفرب قبل آن یتک 
رَکعتان وف روَاة أَ رگقات رفعث صَلائه نی علْْنَ. ما 


۴- (۲۶) مکحول روایت می‌کند که رسول خدا کل فرمودند: «هر کس پس 
از مغرب و پیش از آن که سخن گوید. دو رکعت - يا بنا به روایتی - چهار رکعت نماز 
بگزارد نمازش به «علّیین» بالا برده می‌شود». 

[اين حدیت. به صورت مرسل روایت شده است ]. 


۱- ابوداود ۲ ح و( 
۲- این حدیث را در «شعب الایمان» بیهقی نیافتیم؛ بلکه نویسنده‌ی «کنز العمال» آن را به «ابن ابی 


شیبه» نسبت داده است. 


م و( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «یبلغ به»: یعنی حدیث را به پیامبر کل اسناد داده است. و این حدیث. 
«مرسل» است؛ زیرا مکحول فطل تابعی است و از سلسله سند حدیث. صحابی افتاده 
است. و «یبلغ به» به معنای «یروی» است؛ یعنی روایت می کند. 

حدیث مُرسل: 

۱- تعریف حدیث مُرسل: 

الف) تعریف لغوی: «مرسّل». اسم مفعول از «ارسل». به معنای «أطلق» [رها 
کرد خارج ساخت. آزاد نمود. جدا ساخت] می‌باشد؛ پس گویا که شخص 
مُرسل, اسناد حدیث را رها ساخته و آن را با یک روایت کننده‌ی معروف زنجیر 
و قید و محدود و محصور نکرده است. 

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مرسل عبارت است از: «ما سقط من اخر اسناده من 
بعد التابعی» ؛ حدیثی است که سقوط راوی در بین تابعی .و پیامبر "2 صورت گیرد: 

۲- صورت حدیث مُرسّل [در نزد محدئین ]: 

صورت حدیث مرسل اینگونه است که تابعی - خواه کوچک باشد یا بزرگ " - بگوید: 
«قال رسول اه 5 کذا». یا «فعل بحضر ته 35 کذا...» [در حضور پیامبر 5 فلان کار 
اتفاق افتاد..]. و صورت مُرسل در نزد محدئین همینگونه است که سقوط راوی در 
بین تابعی - خواه کوچک یا بزرگ - و پیامبر 6 صورت گیرد و راوی صحابی از آن 
حذف شده باشد. به عنوان مثال عبدالله بن دینار تابعی بگوید: «قال النبي طل: کذا»] 


۳- مثال حدیث مرسل: 


بمیرد. 
کوچك: کسی است که بیشتر احادیش را از طریق کبار تابعین از صحابی نقل کرده باشد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) 2( 


همانند آنچه مسلم در صحیح خود. در بحث «کتاب البیوع» روایت کرده که: 
«حدئني محمد بن رافع ثنا" خجین ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن سعید بن 
مسیّب ان رسول اللّه ‏ نهي عن المزابنة» ". 

«محمد بن رافع از حجین از لیث از عقیل از ابن شهاب برای ما نقل کرده که سعید 
بن مسیب گفته است: رسول خدا 3 از «مزابنه» - فروختن چیزی که وزن یا شماره‌ی 
آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شماره اش معلوم باشد. مثل فروختن خرمای‌تر به 
خرمای خشک - نهی کرده است.» 

سعید بن مسیب از زمره‌ی کبار تابعین است که به روایت این حدیث 7 بدون اينکه 


وهی خود و شام [خایی | راز وود کته عایداته است: بیان شاه ان 
حدیث. آخرش - که بعد از تابعی است. یعنی صحابی - را ساقط کرده و از سلسله‌ی 


حدیث انداخته است. و کمترین میزان این سقوط [راوی ] در این حدیث. این است که 


۱- راویان و ناقلین حدیث. معمولاً برای حکایت و نقل حدیث از مروی عنه. لفظ «حدثنی» یا 
«اخبرنی فلان» را به کار می‌برده‌اند و گاهی برای اختصار. به لفظ «عن فلان» با حذف فعل 
اکتفا شده است. 
کار کت مها رو برای تعبیر از «حدثنا» و «اخبرنا» و همچنین «حدثنی» و «اخبرنی». علایم 
اختصاری خاصی وضع و استعمال شده است. بدین قرار: 
«ثنا» و «نا» در حدئنا؛ «انا» در اخبرنا؛ «ح» در حیلوله. چه اگر محدّث متنی را به دو سند نقل 
نماید هنگام انتقال از سندی به سند دیگر, «ح» می‌نویسد. این حرف. رمزی است برای تحویل. 
به معنی «انتقال»؛ يا حیلوله به معنی فاصله و حاجز شدن است. 

و نیز معمولا در ضمن سلسله‌ی سند حدیت, لفظ «قال» را که تکرار می‌شود. حذف می‌کنند؛ 

مثلاً امد بن حنبل قال حدثئني شافعي. قال قال حدئني مالك...»» که در جمله‌ی «قال قال» اول را 

حذف و به یک «قال» اکتفا می کنند. 

متأخرین» طریقه‌ی دیگری در اختصار به کار برده‌اند و آن این است که فقط نام کسی را که از 

وی حدیث نقل شده ذکر و به کیفیت (صحیح. حسن, موثق و غیره) اشاره و سپس متن حدیث را 

از آخرین راویان یا از پیامبر جک نقل می‌نمایند. 

گاهی نیز در چند حدیث که از یک اصل پا یک راوی نقل شده, در اولین حدیث. سلسله‌ی روات. 

آورده شده و در بقیه به لفظ «و بهذا الاسناد». از ذکر سلسله‌ی روات صرف نظر گردیده است. 
۲- مسلم؛ کتاب البیوع. 


2۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ب خفق ای راک کم همه این ایا ی فپ هت ام 
صحابی, فرد دیگر غیر از او را - مثلاً مانند تابعی - نیز از سند حدیث انداخته باشد. 

«حدیث مُرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی»: 

آنچه بیان کردم صورت حدیث مَرسّل در نزد محدئین بود. اما [مفهوم] حدیث 
مرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی. از این هم عامتر و وسیعتر است. به باور 
این گروه از فقهاء و صاحب نظران اصولی, هر گونه انقطاعی در سند حدیث. «مُرسَل» 
است [و فرقی نمی‌کند که این انقطاع چگونه و به چه وجهی باشد]. و مذهب «خطیب 
بغدادی» نیز همینگونه است. 

۵- حکم حدیث مُرسُل: 

در اصل. «حدیث مرسل» به دو دلیل» حدیثی ضعیف و مردود به شمار می‌آید: 
یکی به جهت فقدان شرطی از شرایط قبول [و صخت حدیث] به نام شرط «اتصال 
سند» [چرا که در چنین حدیثی» یک راوی از اسناد حدیت حذف شده است]. 

و دیگری به جهت بی‌اطلاع بودن از حالات راوی محذوف؛ چرا که در چنین 
صورتی این احتمال وجود دارد که راوی محذوف غیرصحابی باشد. و در این صورت 
این احتمال می‌رود که آن راوی [غیرصحابی]. فردی ضعیف و معیوب باشد. 

ولی علماء و محدنین در حکم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان, با همدیگر 
اختلاف نظر دارند. زیرا که این نوع از انقطاع [راوی در حدیث مرسل] با هر نوع 
انقطاعی دیگر در سند حدیث. تفاوت دارد؛ ِ راوی‌ای که در حدیث مرسل غالبا 
تاقظآم شهوه فحای ستاو زان که هیه س خانتق ]تما ضحایه ادن هس که 
جهالت و ناآگاهی به نسبت اسم آنها [نشناختن نام صحابی]؛ زیانی به صخت حدیث 
وارد نمی‌آورد. 

و خلاصه‌ی اقوال علماء درباره‌ی [حجیت ] مرسل» سه قول است که عبارتند از: 

الف) در نزد جمهور محدئین و تعداد بی‌شماری از صاحب نظران اصولی و فقهی: 
حدیث مُرسل. حدیثی ضعیف و مردود به شمار می‌آید. و دلیل اين گروه از علماء و 
صاحب نظران اسلامی. بی‌اطلاع بودن از حالات راوی محذوف است؛ زیرا در چنین 
صورتی این احتمال وجود دارد که راوی محذوف. غیرصحابی باشد [و در این صورت 
این احتمال می‌رود که آن راوی غیرصحابی فردی ضعیف و معیوب باشد. زیرا فقط 
صحابه عادل و وارسته و انسانهای نقه و مورد اعتماد - به طور کلی - هستند]. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) و( 


تم سا هه امک وان میاه 
احمد - و گروهی از علماء و صاحب نظران اسلامی: حدیث مرسل, حدیثی صحیح 
تلقی می‌شود که بدان احتجاج و استناد می‌گردد؛ البته به شرط اینکه حدیث مّرسل از 
جانب کسی باشد که خودش نقه و مورد اعتماد است [و عادتا و يا به تصریح خود وی؛ 
مشخص شده باشد که ] جز از راویان ثقه. حدیث, نقل نمی‌کند. 

و دلیل این گروه از علماء در اين زمینه این است که تابعی ثقه. برای خود روا 
نمی‌دارد تا «قال رسول الله ک» بگوید مگر زمانی که آن حدیث را از فردی ثقه و مورد 
افتصا یشوخ : 

ج) در نزد امام شافعی و برخی از علماء: حدیث مرسل با مراعات شرایطی, «صحیح 
و پذیرفتنی» است. و این شرایط قبول حدیث مرسل» چهار شرط است که سه شرط 
مربوط به راوی ارسال کننده» و یک شرط آن مربوط به حدیث مرسل می‌باشد. 

و این شرایط چهار گانه عبارتند از: 

زب اک عنت مان مایت کار اس ای ات لام یم 
خیار. سپس سعید بن مسیب و امثال اینها]. 

ها فان کات یایاوز ان تم اس 
باید نام فردی ثقه و مورد اعتماد را ببرد. 

۳- هر گاه حافظان معتمد و معتبر حدیث. در روایت حدیث با او شریک شدند. 
تایه تالف او شیر اتف کتیی وا اس تفاي ان 

۴ اینکه به این سه شرط پیشین» یکی از شرایط ذیل» ملحق شود: 

الف) حدیث مرسل از طریقی دیگر» به طور مُسند روایت [و تقویت] شده باشد. 


۱- ابن حجر در کتاب «النکت» در مورد حکم مرسل. دوازده نظر را می‌آورد و نظر دوازدهم را چنین 
بیان می‌کند: اگر مرسل از جانب کسی باشد که عادتاً و یا از طریق عبارت صریح خود وی 
مشخص شده باشد که جز از راویان ثقه. حدیث نقل نمی کند. مرسل او پذیرفته می‌شود و در غیر 
این صورت حدیث مرسل پذیرفته نمی‌شود. 
اين حجر در ادامه از حافظ صلاح الدین علایی چنین می‌آورد: این مذهب آخر از همه‌ی مذاهب 
دیگر در مورد حکم مرسل. معتدل‌تر است: چرا که علمای سلف فقط در صورتی احادیث مرسل 
فردی را پذیرفته‌اند که ارسال او عادتاً و پا به تصریح خود فرد. فقط از راویان ثقه بوده باشد. البته 
به شرطی که خود ارسال کننده نیز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد. 


۸( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ب) یا اینکه حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مرسل روایت شده باشد؛ اینگونه 
که حدیث را فردی دیگر از غیر رجال مرسل اول. روایت و ارسال کرده باشد. 

ج) حدیث مرسل. موافق قول صحابی باشد. 

د) يا اينکه بیشتر اهل علم به حکم حدیث مرسل. فتوا داده باشند . 

پس هرگاه این شرایط تحقق یافت. صخت مَخرج حدیث مرسل» و صحخت حدیثی که 
آن را تقویت کرده. روشن و آشکار می‌شود و این قضیه نیز ظاهر می‌گردد که حدیث 
مرسل و حدیثی که آن را تقویت کرده. صحیح می‌باشند که اگر حدیث صحیح دیگری 
با آن دو, تعارض و مخالفت نماید. در این صورت اگر امکان جمع بین آنها نباشد. حدیث 
مرسل و حدیت تقویت کننده‌ی آن را بر حدیث معارض - به جهت تعدّد طرق سند - 
ترجیح و برتری می‌دهیم ". 

۶- مرسل صحابی: 

مرسل صحابی آن است که فرد صحابی از گفتار یا رفتار پیامبر# خبری دهد در 
حالی که به دلیل کوچکی سن يا تأخیر در اسلام آوردن یا حاضر نبودن در آن وقت. 
امکان شنیدن یا دیدن آن گفتار یا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از این نوع حدیث بسیار 
است به دلیل کوچکی صحابه‌هایی همچون ابن‌عباس 8 و ابن‌زبیر 4 و امثال آنها. 

۷- حکم مرسل صحابی: 


۱- نگا: «الرسالة» تألیف شافعی, ص ۴۱۶. 

۲- خاطر نشان می‌شود که در حجیت روایت مرسل و عدم حجیت آن اختلاف است که سیوطی در 
حجیت مرسل نه قول را نقل نموده است که عبارتند از: ۱- حجیت مطلق ۲- عدم حجیت به 
طور مطلق ۳- حجیت مرسلات در قرن اول ۴- حجیت مرسلات عدول ۵- فقط حجیت 
مرسلات سعید بن مسیب ۶- حجیت مرسل در موردی که حدیث دیگری در آن زمینه نباشد. 
۷- قوی بودن مرسل از مسند ۸- حجیت مرسل در زمینه‌ی مستحبات. -٩‏ فقط حجیت 
مرسلات صحابه شایان ذکر است که در بین راویان حدیث. بیشتر از این عده. حدیث مرسل نقل 
شده: عطاء بن ابی رباح (از اهل مکه)». سعید بن مسیب (از اهل مدینه)» حسن بصری (از بصره)» 
ابراهیم نخعی (از کوفه). مکحول (از شام). 

و صحیحترین مراسیل» مرسلات سعید بن مسیب است؛ زیرا علاوه بر اينکه وی از فقهای حجاز 
بوده و بیشتر بزرگان صحابه را درک نموده. اغلب مراسیل وی با سند صحیح توسط دیگران نقل 


شده است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) ۵( 


قول صحیح و مشهور. که جمهور [علماء و صاحب نظران عرصه‌ی روایت و درایت] 
بدان تأکید نموده‌اند و اطمینان یافته‌اند این است که «مرسل صحابی». حکم حدیث 
صحیح را دارد که احتجاج و استناد جستن بدان درست است. زیرا [روایت صحابی 
گرا روانت کتتق:خضها مان ام ام دانه! 

و هرگاه صحابی نام کسی را [در اسناد حدیث] نبرد و بگوید: «قال رسول یله کَ»؛ 
در اینجا اصل بر این است که صحابی. این حدیت ۳ از صحابی دیگر شنیده باشد [و 
احتمال اينکه آن را از تابمی ضعیف. شنیده باشد, بسیار نادر است]". و چنانکه گذشت. 
تابعین] است؛ ولی این قول. قولی ضعیف و مردود. و بی‌اعتبار و ناپذیرفتنی است [و 
قول صحیح. همان قول نخست می‌باشد]. 

۸- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی حدیت «مرسل» تألیف شده‌اند: 

الف) مراسیل اپوداود. 

ب) مراسیل ابن ابی حاتم. 

ج) «جامع التحصیل لاحکام المراسیل» تألیف علایی ". 

«من صلی بعد الغرب»: هرکس پس از نماز فرض يا نماز سنّت مغرب. نماز بگزارد. 


«قبل ان یتکلم»: پیش از آن که سخنی از دنیا بگوید. 


۱- ابن حجر در کتاب «النکت» می‌گوید: من روایات صحابه را از تابعین جستجو و بررسی کردم و در 
آنها به تحقیق و مطالعه و پژوهش و کندوکاو پرداختم؛ در میان آنها در زمینه‌ی احکام. هیچ 
حدیث به اثبات رسیده‌ی صحابی از تابعی ضعیف وجود ندارد» و همین خود دلیل بر این است که 
روایت صحابی از تابعی ضعیف. کمیاب و نادر است. 

۲- «الرسالة المستطرفة». صص ۸۵ و ۸۶. و «علایی»: همان حافظ محقق. صلاح الدین ابوسعید 
خلیل بن کیکلدی علاوی است که به سال ۶۹۴ ه ق در دمشق زاده شد و به سال ۷۱۶ ه ق در 
هرق تقات‌هاک کشییق؛ 


۵۷۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«علّیین»: اسم خاض دیوان یا دفتر کل نامه‌های اعمال نیکان و نیکوران است؛ 
جمع «علی» است که صیغه‌ی مبالغه‌ی «عْْو» است که به معنای «بسیار والا و بالا» 
است. تعبیر آن بدین نام. شاید به خاطر این باشد که محتویات این دیوان. سبب 
درجات رفیعه‌ی صاحبان خود در بهشت است. 

۵ - [۲۷] (صعیف) 

ون خدیقه وه وراة فان بفول: «عجلوا ار کعتین ید انرب ِ فان مَع 
المکثوبة» رواهما زین وروی اي الرََاة عنه نخوها نی شعب الایمان"" 

۵- (۲۷) و از حذیفه 4 نیز نظیر این حدیث (در معنتی نه در لفظ) روایث 
شده است؛ و حذیفه ۶* این عبارت را نیز افزوده است: «دو رکعت نماز ستّت را پس از 
مغرب. زودتر بگزارید و بدان‌ها سرعت ببخشید؛ زیرا آن دو رکعت. همراه با نماز فرض 
(به پیشگاه خداوند») بالا برده می‌شوند». 

[اين دو حدیث را «رزین» روایت کرده است؛ و بیهقی نیز نظیر همین زیادت را از 
حذیفه ط* در «شعب الایمان» روایت نموده است]. 

شرح: «نحوه»: عادت محدتان و راویان و ناقلان حدیث بر اين است که هرگاه 
ایا سا کم یت ال شاه فک با مس هگ 
کنند. به جای اين‌که کل متن حدیث را نقل کنند. در آخر آن می‌گویند: «نحوه» یا 
«منله». 

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله». در روایت و 
احادیثی به کار می‌رود که هردو حدیث[که با سندهای مختلف روایت شده‌اند] از حیث 
لفظ و معنی, با همدیگر موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه». در روایاتی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند. نه از 
حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که گفته شد. 

و برخی از علماء عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: اصطلاح «منله». در 
روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث. از حیث معنی ‏ نه از حیث 
لفظ ‏ با همدیگر موافق باشند و اصطلاح «نحوه». در احادیثی به کار می‌رود که 


۱- علامه منذری این حدیث را در کتاب «الترغیب و الترهیب» ذکر نموده است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آن‌ها) از( 


هردو حدیث هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی. موافق یکدیگر باشند؛ ولی 
چنان که پیشتر نیز گفته شد. قول اول. مشهورتر و صحیح‌تر است. 

«عجلوا»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد: 

دو رکعت پس از نماز فرض مغرب را کوتاه و مختصر بگزارید. 

در گزاردن دو رکعت پس از نماز فرض مغرب؛ تعلل نورزید و آن‌ها را بیش از حدّ» به 
تأخیر می‌فکنید. 

۷۸۶ (ض خیش 


وَعْن مرو بن عطاء تال تافع بجر أرسَلَه ی السَایب یب بسا عن یه را 

مه مُعَاويَةُ نی الصَلاة ققال: تم صلَی مَعَه اجمعة في امَفَضورة ما سم الامَامْ 

7( : لا تغذ لما فَعلت اد5ا لت الجمعَة 

عَی تکلم أوتخرج فد رو ال له 2 آمرتا بت أَنْ لا اوصل 
وخ خی نتکلم و نخرج. واه مسلم". 

۶- (۲۸) عمرو بن عطاء ع* گوید: نافع بن جبیر * مرا نزد سائب نفد 
(خواهرزاده‌ی تمر) فرستاد تا از او در مورد چیزی که معاویه 3 در نمازش دیده است؛ 
بپرسم. سائب #۶* گفت: آری؛ من نماز جمعه را با معاویه ع در حجره‌ی مخصوصش 
( اهر میاه هه تس وی خی بوتکم و وی ایام سر هیحان له نتم 
نماز گزاردم. 

هنگامی که معاویه * وارد شد. شخصی را به نزدم فرستاد و خطاب به من گفت: 
دیگر این کارت را تکرار مکن؛ هنگامی که نماز جمعه را خواندی. متصل به آن. تا وقتی 
که سخن نگفته‌ای یا بیرون نرفته‌ای» نماز نخوان؛ زیرا رسول خدا ت به ما فرمان دادند 
که هیچ نمازی را با نمازی دیگر, تا هنگامی که سخن نگفته‌ایم یا بیرون نرفته‌ايم. به 
طور متصل نخوانیم. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم 2۶۰۱/۲ (۸۸۲-۷۳)؛ ابوداود 2۶۷۲/۱ ۱۱۲۹؛ و مسند احمد ۹۵/۴. 


۵( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«المقصورة»: سرای حصاردار؛ خانه‌ی کوچک؛ خلوتخانه؛ جای ایستادن امام در 
مسجد؛ محلی از مسجد که خاض خلیفه یا امام می‌ساختند که در حال نمازگزاردن در 
آنجا بایستد و از دسترس دشمنان و بدخواهان در امان باشد. 

۷ - [۲۹] (صَحیح) 

وَعن عطاء قال: گان اب غْمَر لد صلْ الجُمْعَهة بمکة تدم فص رکعتين نم یَِقَدم 
0[ 
النچ فقیل 1 فَمَال: کان رم تشول ال یله 
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رواء آبو تاد وی رواية الزیزي فال: فرایث این غترصل بعد ال جمقه زکعتان ذم 
صل بعد دك أَربعا. 


2-۷ (۲۹) عطاء ۶* گوید: هرگاه عبدالله بن عمر ۶ نماز جمعه را در مگه‌ی 
مکرمه می‌گزارد. اندکی رو به جلو می‌رفت (و مکان خویش را تغییر می‌داد و) دو رکعت 
نماز سنت می‌گزارد؛ آن‌گاه دوباره اندکی رو به جلو حرکت می‌کرد (و مکان خویش را 
جابه‌جا می‌کرد و) چهار رکعت دیگر می‌خواند. 

و هرگاه در مدینه‌ی منوره بود و نماز جمعه را می‌گزارد. به خانه‌ی خویش 
بازمی گشت و در آن. دو رکعت نماز می‌گزارد؛ و اين دو رکعت را در مسجد نمی‌خواند. 

از ابن عمر #* (درباره‌ی این کار) پرسیده شد؟ وی در پاسخ گفت: رسول خدا 55 
نا ناساس دنه 

[اين حدیث را ابوداودروایت کرده است. و در روایت ترمذی چنین آمده است:] 
عطاء ع* گوید: عبدالله بن عمر ‏ را دیدم که پس از نماز جمعه, دو رکعت نماز سنت 
گزارد؛ سپس بعد از آن. چهار رکعت دیگر نیز خواند. 


۱- ابوداود 2۶۷۲/۱ ۱۱۲۹؛ و ترمذی ۳۹۹/۲ ح ۵۲۲. 


باب (۳۱) 
نماز شب (تهجد) 


فصل اول 


۸ - [۱] «مُتَفق علیه) 

عن عََِة جسند قالث: کان ال تفه بُصل فیما بین آن یفرغ من صَلاة اعشاء ال 
اج خدی عفمة رعة یسم ین فل رکعتین یویر بواجد: فَيسجذ السَجَدة من کل 
در ما یثراً سم خنیین آية قبل آن برقع رأسه فلا سکت امن ین ضلا: 
مج وب له جر قاع رک رکعتار کفیفتین کم اضطجع عل له این عی تأیه 
امن للاقامة فیخرح". 

۸- (۱) عايشه شتا گوید: رسول خدا ی در فاصله‌ای که از گزاردن نماز عشاء 
فارغ می‌شدند. تا نماز بامداد. یازده رکعت نماز شب می‌گزاردند که پس از هردو رکعت. 
سلام می‌دادند و با یک رکعت. وتر را می‌گزاردند؛ و سجده را در آن‌ها به اندازه‌ای 
طولانی می کردند که یک نفر از شما پنجاه آیه را بخواند پیش از آن که آن حضرت 335 
سر خویش را از سجده بردارند. 

و هرگاه موَدُن. آذان نماز صبح را به پایان می‌رسانید و بی‌صدا می‌شد و برای آن 
حضرت 5 طلوع صبح صادق. آشکار می‌گردید؛ از جای برمی‌خاستند و دو رکعت نماز 
سنّت را به صورت کوتاه و مختصر می‌گزاردند؛ آن‌گاه به پهلوی راست دراز می‌کشیدند 
تا ین که موَدُن می‌آمد و ایشان را برای نماز صبح, فرامی‌خواند؛ از اين رو آن حضرت 3 
نیز خانه را به مقصد مسجد ترک می‌کردند و برای گزاردن نماز فرض صبح, بیرون 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری 2۲۰۱/۲ ۹۹۴؛ مسلم 2۵۰۸/۱ (۷۳۶-۱۲۲)؛ ابوداود ۴۸/۲ ح ۱۴۴۷؛ نسایی ۲۴۲/۳ ح 
۶ ابن ماجه ۳۷۸/۱ 2 ۱۱۹۸؛ دارمی ۴۰۰/۱ ح ۱۴۴۷؛ موطاً مالک ۱۲۰/۱ح۸؛ «کتاب 
صلاة اللیل»؛ و مسند احمد ۱/۶ ۰۱۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۵۷۷ 


شرح: «فیما بین ان بفرغ من صلاة العشاء الی الفجر»: در فاصله‌ای که آن حضرت 3 
از گزاردن نماز عشاء فارغ می‌شدند تا هنگام برپایی نماز بامداد؛ خواه در این فاصله 
خواب شده باشند یا خواب نشده باشند. 

بهترین وقت برای شب‌زنده‌داری: 

از عشا تا طلوع فجر به طور کلی زمان نماز شب است. ولی اوقات دیگری نیز هست 
که احیای آنها در شریعت اسلامی پسندیده است؛ مثلا: 

۱) ثلث آخر شب؛ حضرت ابوهریره نله روایت می‌کند که آن حضرت 35 فرموده 
می‌فرماید: آیا کسی هست که مرا بخواند تا دعایش را بپذیرم؟ آیا کسی هست که از من 
بخواهد تا به او بدهم؟ آیا کسی هست که از من برای گناهانش آمرزش بطلبد, تا 
گناهانش را بیامرزم» (؟ 

موّمن نیز نیازمندترین مردم و سعادتمندترین انسانها به این تجلی پروردگار است. 
آمادگی کامل در لحظات شیرین و دلجسب آخر شب با اصرار فراوان به دعا و نیايش 
بپردازد. و مصّانه برآوردن نیازهایش را از خدا بخواهد و برای گناهانش طلب آمرزش 
کند؛ چرا که خداوند اصرار 9 الحاح در دعا ۳ بسیار می‌پسندد و علاوه بر ان فوریت 
اجابت آن نیز از سوی پروردگار تضمین شده است. چرا که «فاء» در فأستجیب 9 
فأعطیه. در زبان عربی به معنای عطف و فوریت آمده است ". 

۲) خواب نصف شب و قیام ثلث آن و خوابیدن در بخش ششم؛ 

الف) پیامبر اکرم که در این مورد فرموده است: «پسندیده‌ترین نماز نزد پروردگار 
می‌خوابید و ثلث دیگر را قیام می‌کرد و حصه‌ی ششم را نیز به استراحت 
می‌پرداخت» . 


۱- به روایت بخاری, باب الدعاء و الصلاة من آخر الیل ۳۵/۶ - 2۳۸ ۰.۱۱۴۵ 
۲- متن عربی به این صورت است: «ینزل ربنا تبارلك وتعالي کل لبلة اي السماء الدنیا حين يبقي ثلث اللیل 


الآخر یقول: من یدعوني فأستجیب له؛ من یسألنی فأعطیه؛ من یستغفرني فأغفرله). 
هزات ارم باتسن تام ال هه ۲ 


۵2۷۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ب) روزی از حضرت عایشه ما در مورد این که چه عملی نزد رسول اکرم 5 
دوست داشتنی‌تر بود. سوال شد. در پاسخ فرمود: «عملی که تداوم داشته باشد». 
سوّال کننده می‌افزاید که گفتم: «پیامبر ‏ در چه وقتی قیام می‌فرمود»؟ گفت: 
«وقتی که صدای خروس را می‌شنید.» ابن حجر از محمد بن ناصر نقل می‌کنند: «به 
تجربه ثابت شده است که خروس وقتی که شب به نیمه برسد بانگ برمی آورد». 

ج) دلیل صخت خواب حصه‌ی ششم |[آخر] شب حدیث حضرت عايشه تا است که 
می‌فرماید: «حضرت محمد که هنگام سحری در حالت خواب بود». این وضعیت جز در 
ماه رمضان بوده است. زیرا در رمضان هنگام سحر. سحری می‌خورد و بعد از آن به ادای 
نماز می‌پرداخت. 

۳ قیام به اندازه‌ی توان جسمی و روحی فرد؛ امسلمه شا روایت می‌کند: 
«رسول اکرم 5 به نماز می‌ایستاد. سپس به همان اندازه به استراحت می‌پرداخت و 
شضددا به آنداوهاین که است اخت ‏ کر فه نود یه سای کار خن متعول ملاس از ام 
به اندازه‌ای که نماز خوانده بود. می‌خوابید. این وضع تا وقتی که سپیده می‌دمید ادامه 
پیدا ین ک3 6 

این خود تبیین کننده‌ی دوستی و محبت آن حضرت با شب زنده داری است؛ 
حضرت قدری به استراحت می‌پرداخت. سپس جهت مناجات و نیایش با پروردگار و 
ارتباط با ملکوت اعلی از خواب برمی خاست. زیرا در شب لحظاتی بسیار شیرین و 
لذتبخش وجود دارد که انسان را با خدایش نزدیک‌تر می کند. 

بله» این شیوه و حالت رهبر بشریت. جناب رسول اکرم ۶ است؛ که از روحی بزرگ 
و همتی والا برخوردار بود. ما هم از خداوند مسألت داریم که به ما توفیق پیروی از آن 
اجان بت رک اب مغ هر اتف مایا 

«فرکع رکعتین خفیفتین»: دو رکعت سئت کوتاه و مختصر که در آن‌ها. سوره‌های 
«کافرون» و «اخلاص» را قرائت می کردند. 

نماز تهُجخد: 


۱- به روایت بخاری, باب من نام عند السحر ۲۱/۶- 2۲۲ ۱۱۲۳ 
۳- به روایت اصحاب سنن؛ ترمذی آن را صحیح دانسته است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۵۳۹ 


در حقیقت شب‌زنده‌داری و سحرخیزی نزدیک‌ترین و آشناترین راه واصلان به 
دیوانگان شب را با روز و روز را با شب پیوسته و خواب راحت را چنان فراموش 
نموده‌اند که بزرگترین استراحت آنان همان حالت نیایش در تاریکی‌های شب بوده 
بلندکردن دست‌های نیاز به بارگاه خالق بی‌نیاز و بستن دست‌های بندگی در محضر 
پروردگار جهانیان قلب خود را آرامش بخشند. 

و براستی نمازشب. یک عبادت بزرگ روحانی و معنوی و تربیتی و اصلاحی است 
چرا که غوغای زندگی روزانه. از جهات مختلف. توجه انسان را به خود جلب می‌کند و 
فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشاند به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب 
کامل در آن بسیار مشکل است اما در دل شب و به هنگام سحرء و فرونشستن غوغای 

آری» در محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توام با حضور 
قلب» حالت توجهی به انسان دست می‌دهد که فوق‌العاده روح پرور و تکامل‌آفرین 

به همین دلیل دوستان خدا. هميشه از عبادت‌های آخر شب برای تصفیه‌ی روح. 
اصول عقیدتی و برنامه‌های عملی آنها را به طور فشرده ضمن دو آیه با ذکر هشت 
صفت بیان کب که یکی از آنها این است: 

#تتجاق جنوبهُمُ عن المضاجع یَذَغون ريَهْمُ خوفا وطمَعَا وممّا رزفتهم 
[السجدة: ۱۶]. 

«پهلوهایشان از بستر به دور می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پروردگارشان می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند». 


2۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و خلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است با 
تمام وجودشان رو به درگاه معبود می‌آورند و سر بر آستان معشوق می‌سایند وآنچه در 
دل دارند با او در میان می‌گذارند و با یاد او پیوسته زنده‌اند و پیمانه‌ی قلب خویش را 
از مهر او لبریز و سرشار دارند. 

مومنان راستین. خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش‌تر از آن. که ذکر 
و راز و نیاز با محبوب میگذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می‌کنند. 

و پیامبر 2 نیز از این جهت. بهترین اوقات را برای عبادت و بندگی. حصه‌ی آخر شب 
برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است شواغل فکری به حداقل می‌رسد و آرامش و 
خاموشی همه جا را فرا می‌گیرد و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و 
بهترین شرایط حضور قلب و مناجات با خدا فراهم می‌گردد. 

باری» خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 

ریاد رن آلزین یَمشونَ عل آلازض هون ادا َاطبهم الجَهلون الوا 
سمش والذین ییون لرَبَهمْ مُجّدا یمان الفرقان: ۶۲-۶۲] 

کسانی که وظیفه‌ی دعوت را برعهده دارند بیش از دیگران به شب زنده داری 
تا توا تینوی تراسا یی سرام ری اه عله یر رظان 
فرمانبردار کردن نفس از خداوند. کسی که به خاطر نمازه خواب و راحتی و بستر گرم 
و نرم خویش را ترک می‌کند و با تمایلات نفسانی اش به مبارزه برمی خیزد. با آب سرد 
وضو می‌گیرد 9 آمادهه‌ی نماز 9 عبادت 9 تقرب به خدا می‌شود. بی‌شک شایستگی 9 


آمادگی دعوت و تبلیغ را نیز به خوبی می‌یابد. رسول اکرم مد می‌فرماید: 


۱ فرقان | ۶۴-۶۲: «بندگان [خدای ] رحمان کسانی هستند که بر زمین» فروتنانه راه می‌روند. و 
چون جهالت پیشکان خطابشان کنند با آنها با سلام پاسخ می‌گویند * و کسانی که به پاس 


پروردگارشان شب را به سجده و قیام به سر می‌برند...». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۵۸۱ 


و 


رذا را لد لصَلوة من الیل ناء مك فقال له قم فَقذ اصبح فصل واذکز ربٌك؛ 
قیأتیه یطاق قَیول: ی یل طویل وسموف تموم. قان قام فص بح فیف 
الجسم قریر الْعٍََ» وان هو آطاع السیطان حَتي اب بال نی أَدْنه . 

هرگاه بنده در شب قصد نماز کند. فرشته‌ای از سوی پروردگار نزد وی می‌آید و به 
وی چنین خطاب می‌کند: برخیز که صبح شده است. برخیز و نماز بپا دار و به ذکر و 
یاد پروردگارت بپرداز. از طرف دیگر شیطان می‌آید و به او می‌گوید: شب دراز است؛ 
بخواب. بعداً بیدار خواهی شد. اگر برخیزد و نماز را به جای آورد. سبک و بانشاط و 
شادمان خواهد شد و اگر از شیطان فرمان برد» تا این که بامداد شود [و ثماز نگزارد] 
بی‌گمان در گوشش ادرار خواهد کرد. 

قیام شب. دلیل اخلاص و تجّد انسان و نشان دوری وی از ریا و تظاهر است. 
اخلاص که از بایسته‌ترین صفات دعوتگران است. شرط پذیرش عمل به درگاه خدا نیز 
هست. در این مورد ولید الاعظمی چه زیبا سروده است: ". 

«ای شب! بی‌گمان قیام و بیدار نگاه داشتن توء مدرسه‌ای است که در آن قرآن به 
من معانی اخلاص را می‌آموزد. لذا آن را به عنوان یگانه برنامه و راه زندگی برمی 
گزینم. چرا که مرا در بهشت جای می‌دهد و همواره نشانم می‌دهد که دنیا چگونه با 
زرق و برق فریبنده و دروغینش می‌خواهد من را در خود فرو برد. همانند آفتاب پرست 
در هر لحظه برای فریبم با رنگی فریبنده جلوه می‌کند. سعی دارد که مرا با آلوده 
کردن به گناه نابود و محو کند. پس از آن دور می‌شوم. عداوت به دل می‌گیرم و 
همواره زیرنظرش می‌گیرم که چگونه مرا وسوسه می‌کند. لذا قلب را به پروردگارش 
وصل می‌کنم. تا راه غفلت و انحراف نروم و یاد و ذکر مداوم پروردگار هم از من 
حراست و حفاظت می کند». 

همه‌ی ما گنه کار و مقصریم. چه زیباست که وقت سحر درگاه خداوند را بکوبیم و 
از او آمرزش و رحمت بخواهیم. سحرگاه هم بهترین موقع اجابت دعاست. خداوند آتان 
را که سحرگاهان آمرزش می‌خواهند چنین توصیف می‌کند: 


۱-طیراتی: 


۳ الرقائق. محمد احمد الراشد. 


۸۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«فْل رت مقر بیس لمکم لین اقا عند مج تجری من مق 
َ ۱ فیقا وزج مره ورضونْ من ال وله بصیر بالمبادي این 

ولو ربا نا متا فاغفز نا دنوبتا وتا عذاب آلتار آلصبرین رالصیقین 
میتی وا آمنفقین والمستفیرین بالْحارق4 (آل عمران : ۱۷-۵ 

دعای شبانه بهترین و آرامترین عبادتهاست. انسان در تاریکی شب بهتر می‌تواند 
خود را به درگاه خدا خاشع و فروتن کند. از ابوامامه روایت است که از حضرت پیامبر 355 
پرسیدند: «کدام دعا به اجابت نزدیک‌تر است؟ فرمود: دعایی که در آخر شب و بعد از 
نمازهای واجب درخواست شود». 

از حضرت جابر روایت است که گفت: شنیدم رسول الله کذٌ می‌گفت: «ساعتی در 
شب است که اگر دعای شخص با آن ساعت هم زمان شود هر چه بخواهد. دنیوی باشد 
یا اخروی, خدا از او می‌پذیرد. و این ساعت در تمام شب‌ها وجود دارد» . 

دعا کردن در سجده بسیار خوب است؛ زیرا در آن لحظه انسان به خدا نزدیک‌تر 
است. پس باید در آن حال بیشتر دعا کند. از ابوهریره ظ روایت است که حضرت 
رسول الله که فرمود: 

«َفرَبِ ما یَکُونْ 1 من ربّه وهوّ ماد فاکنژوا الدعاء»؛" «نزدیکترین حالت 
بنده به خدا سجده است» پس در آن بسیار دعا کنید». 

«یل بدا کل یه اي السّماء لیا حین يَُضي لت الیل الاخر فیول: من یعون 


فَاستَجرٍ ستَجیبٍ له من یسألني قا غطیه وم یسْتَعْفْرُوفِ َاغْذر له *. «پروردگار ما هر شب پس 


اجال عمران ۱۷-۱۵: «برای کسانی که پرهیزگار بوده‌اند. نزد پروردگارشان باغهایی است که 
جویبارها در ای روانست و در 2 جاویدانند با همسران پاکیزه 9 خشنودی خدا و9 خدا به احوال 
عذاب جهنم مصونمان دار* و [از آن جمله‌اند] صابران و راستگویان و فرمانبردان و انفاق 
کنندگان و آمرزش طلبان سحرگاهان. « 

۲- به روایت مسلم» شماره ۷۵۷ صلاة المسافرین؛ فی اللیل ساعة مستجاپ فیها الدعاء. 

۳- به روایت مسلم 

۴- بخاری و مسلم. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۳ 


از سپری شدن ثلث آخر شب به آسمان فرودین نازل می‌شود و می‌پرسد: کیست که 
مرا بخواند تا دعایش را اجابت کنم؟ کیست که از من چیزی بخواهد تا هر چه بخواهد 
بدو عطا کنم و چه کسی طالب آمرزش است. تا ببخشایمش؟» 

آیا با این همه باز هم غفلت و تنبلی کنیم؟ در صورتی که می‌دانیم اگر به مردم 
گفته شود همان وقت شب در فلان جا پول و گوشت و کالایی توزیع می‌کنند. همگی 
به سرعت بدان سمت می‌شتابند. پس بهتر است قدری به خود آییم و از اين فرصت‌ها 
استفاده کنیم. فرشتگان. فضل و رحمت خداوند را فرود می‌آورند و در خانه‌ای که شب 
زنده داری می‌شود. نازل می‌گردند و سعادت حقیقی همه جای آن را فرا می‌گیرد. 

چه خوب است که در خانه زن و شوهر هردو با هم برای تحقیق این امر سعی و 

اماخ «شهید. خسن البناد هدر رسالمی. المتاجاه) اعضای -جناعت: اشوان 
المسلمین را به قیام شب تشویق می‌کند و چنین می‌گوید: «ای برادر. بهترین وقت 
مناجات و راز و نیاز زمان خلوت تو با خداست. آن هم در مواقعی که شب پرده‌های 
سیاه خود را بر زمین می‌کشد و ستارگان ظاهر می‌شوند و مردم در خواب فرو می‌روند. 
ولی خلوت گزینان بیدارند و با حضور قلب پروردگارشان را یاد می‌کنند. پس در آن 
لحظات عجز و ناتوانی خود را ببین» پروردگارت را به بزرگی یاد کن و از ترس هیبتش 
که کت دا اه کی هی اف ناه پاشم وی ده اد کر شا 
بکوش و احتیاجاتت را به پیشگاه ذاتی عرضه کن که از هیچ چیز درنمی ماند. و وقتی 
اراده می‌کند که چیزی وجود پیدا کند به او می‌گوید باش پس می‌شود. تو هم خیر 
دنیا و آخرت و آمال خود را از او بخواه و برای سرزمین و خاندانت دعای خیر کن. 

طوَمَا تشه الا من عند له آلزیز آحکبم48 (آل عمران: ۱۲۶]. 

در شب زنده داری و مناجات پروردگار چنان انس و الفتی نهفته است که ناراحتی 
و خستگی احساس نمی‌شود. پیامبر 2 در شب زنده داری‌ها و عبادات طولانی پاهایش 


ورم می کرد. ولی چون در انس الهی غرق بود متوجه درد و رنج آن نمی‌شد. 


لك ترجمه و شرح مشکو المصابیح 

کشا نفد سیم کی ور تا اف لت هاش | عوت تیمت کی لدم 
که از شیرینی مناجات در دل شب زنده داران پیدا می‌شود. پس شما نیز بکوشید که 
این لذت را بجشید. ۱ 

در پایان به شما مسلمانان سفارش می‌کنم که شب زنده داری کنید و در تاریکی 
شب با حالت عجز و ناتوانی به درگاه مولای کریم بایستید و با تواضع و فروتنی و 
احساس تقصیر و اعتراف به گناه, بر آستانه اش سر تسلیم فرود آورید و به بخشایش او 
که بر مجرمان جاری است. امیدوار باشید تا از رحمت و احسانش بهره مند شوید و 
بهشت را پاداش خود گردانید. 

برادران! با ادای نماز در تاریکی شب. قیام خاشعانه و سجده‌ی متواضعانه. ذکر و 
تسبیح و ریختن اشک. درهای رحمت خدا را بکوبید و به قبولی دعایتان در محضر او 
ایمان داشته باشید, و یادتان باشد که در اين حال برای پیروی دین اسلام و سایر 
مسلمانان نیز دعا کنید. 


یا رجال الیل جدوا رب صوت برد 


قرآن و شب زنده داری 

هر کس قرآن کریم را با انديشه و تدبر تلاوت کند, بدون شک در خواهد یافت تا چه 
حد خداوند سبحان درباره‌ی شب زنده داری تأکید و تشویق فراوان کرده است. 
خداوند چنان از شب زنده داران تعریف و تمجید بزرگوارانه می‌کند که هر انسان 
مسلمانی آرزو می‌کند که از آن گروه باشد. به عنوان مثال از شب زنده داران به عنوان 
اهل تقوا و احسان یاد ِِ و می‌فرماید: 

رن تفن تیف جَتّتِ وَعْیُون69 ءاخذین ما هم یه ٩‏ تم هم وا بل دك 


۱ یل ما یج جه 60 وبالحار هم بسک یرون 43 [الذاریات: 
۱۸-۵]. 


۱- ای مردان شب خیز! بکوشید. چه بسا صدا و فریاد شب بی‌پاسخ نمی‌ماند و به قیام شب تنها آن 
کس برمی خیرد که اراده‌ی قوی و جدّی داشته باشد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۵۸۵ 


بدین ترتیب. قیام و شب زنده داری نشان پارسایی و نیکوکاری آنان است. گاهی 
هم از آنان به عنوان متفکران و انديشه ورزان درباره‌ی حالات آخرت نام برده می‌شود؛ 
در جای دیگر به عنوان اهل دانش و علم یاد می‌شوند؛ گاهی هم به عنوان اهل رجا و 
خوف. زمانی نیز به عنوان خردمندان و صاحبان عقل یاد می‌شوند. خداوند متعال نیز 
در یک آیه تمامی این صفات ارزشمند را به این صورت بیان فرموده است: 

گم و فر ی و مت 32 بر سل رم مرح و ی ری روف ]ره وم ره 

امن هو قلیث عءاناء الیل ساجدا وقابما خذر الاخرة ویرجوا ره ربهء فل هل 
ری هگ زر ور رگ رای ری ور رب ره ممفگه 
یستوی الذین یَعلمون والذین اد یَعلمون نما یک کر اولوا الالبلب(46 [الزمر: ۷ 
تأأکید فراوان کرده است. چون این عمل پربرکت دارای چنان فواید بی‌شمار و آثار پایدار 
و عمیقی است که پیشوای پیامبران و امام پارسایان رسول اکرم آن را درک کرده و 
جهت تحصیل خیرات و برکات آن کمر همت بسته و آستین‌های جدیت را بالا زده و آن 
نان تب آن ستاوست ومواظیت کزده استا کمیاهای :عبر کلن درا طول اقیام: سورخ 
می‌شده است. از این روی است که خداوند منان در بدو دعوت اسلامی» رسول الله 5 
دعوت اسلام قوی و سرشار از معنویت شود. چنانکه می‌فرماید: 

«یتأیْها لین فم الیل الا قلبلاش تضفهد آو انمض منه قلیلات آر رد عَلیّه 
ری ألْْرعان تریبلا 4 [لمرمل: 0۳-۱ 


۱- ذاریات / ۱۸-۱۵: «پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و چشمه ساران خواهند بود* در حالی 
که تعمت‌هایی را که پروردکارشان بذشان فرخمت فرموده است:هریافت من کنند. را که آناخ 
پیش از آن نیز از زمره‌ی نیکوکاران بوده‌اند* آنان اندکی از شب می‌خوابیدند و در سحرگاهان 
درخواست آمرزش می‌کردند...». 

۲- زمر /۹: [آیا چنین شخص مشرکی که حالاتش را بیان کردیم بهتر است] یا کسی که در لحظات 
شب سجده کنان و ایستاده به اطاعت و عبادت مشغول است و خویشتن را از عذاب آخرت به دور 
می‌دارد و رحمت پروردگارش را خواستار می‌شود. بگو: آیا کسانی که [وظیفه‌ی خود را در قبال 
خدا] می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابر و یکسانند؟! هرگز, تنها خردمندان [فرق اینان را با 
آنان تشخیص می‌دهند و از آنان] پند و اندرز می‌گیرند...» 

۳- مزمل /۴-۱: رای جامه به خود پیچیده! * شب را به جز اندکی بیدار بمان* کمی از نیم شب یا 
نیم شب یا کمی بیشتر را * در حالی که قرآن را با ترتیب می‌خوانی قیام کن و بیدار باش...». 


م۸۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


با نزول اين آیات. دوران آسایش و خواب سپری می‌شود و فصل جدیدی از تلاش و 
فعالیت. در حیات رسول الله و9 یارانش گشوده می‌شود. که در حقیقت مرحله‌ی 
حساس تغییر و تحول و جهاد و سازندگی است؛ مرحله‌ای که مردانی نیرومند و 
هدوت آلهی ام عم کلوت و تاملایمات با ده باشته و راشغته اشتوار هروا 
دعوت گام بردارند. با نازل شدن این آیات» خداوند خواست مومنان را جهت فرماندهی 
دستورات خداوند را گردن نهادند» این مسئله عملا صورت پذیرفت و خداوند هم به 
ایشان تمیکن و عزت و کرامت عنایت فرمود. 

پس دعوتگران امروزی هم اگر حقیقتا با جدیت قدم در راه تغییر و تحول نهاده‌اند. 
باید به مدرسه‌ی انسان ساز شب زنده داری بازگردند و خود و همراهانشان را همانند 
نسل اول اسلام تربیت و پرورش کنند. 
با آنها اصلاح شد»". 

تشویق و تاکید رسول اکرم تل پر شب زنده داری 

حضرت رسول ت در مورد شب زنده داری تأکید و تشویق فراوانی کرده و تبیین 
دارای مقامی عالی و مرتبه‌ای بلند خواهد بود. چنانکه در حدیث بسیار پرمحتوا که 
ابوامامة از آن حضرت روایت می‌کند می‌فرماید: «علیکم بقیام اللیل» فاته من دب 
الصاین قبلک)» ؛ «شب زنده داری را بر خود لازم گیرید. چون شیوه‌ی نیکان پیش 
از شما بوده است». 

در اپن حدیث رسول اکرم 6 بیان می‌دارد که شب زنده داری عادت و علامت 
نیکان و صالحان است که با آن شناخته و از دیگران متمایز می‌شوند و از جماعت و 
گروه صالحان به حساب می‌آیند. 


۲ رونت فرشا وا که وان ۱۲۱۲۳۶۰۳۱۲۸۱ الیش ۲۵۱/۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجّد)) 0۸۷ 


رسول الله ‏ حتی در آخرین لحظات زندگی اش بوده است. همچنین خلفای راشدین» 
علما و دانشمندان بعد از آن حضرت 26 نیز, با اقتدا به آن اسوه‌ی حسنه» همین راه و 
روش را ادامه داده‌اند. 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 19 
زمانی بر اهمیت این امر افزوده می‌شود که می‌بينيم چون از آن حضرت ند 


درباره‌ی بهترین اعمال پرسیده می‌شود. ایشان پاسخ می‌دهند: بهترین اعمال» طول 
داهن فا ماس همین رین مایت هه ان تا زهاغع فرش تداذاشسب است. . 

پس در اين دو حدیث. حضرت رسول ت طول دادن قیام را از بهترین اعمال. 
برشمرده است. در ضمن ما را تشویق و راهنمایی کرده است که نماز شب را برپا داریم. 
برای آن از تمام لحظات استفاده کنیم و هیچ‌گاه از آن غفلت نورزيم. ولی متأسفانه. 

رسول اکرم 5 برای کسی که شب جهت قیام بیدار شود و زنش را نیز بیدار کند. 
دعای رحمت و مغفرت کرده است. همچنین برای زنی که شب بیدار شود و شوهر 
خود را نیز جهت قیام بیدار کند. دعای رحمت و مغفرت کرده است. حضرت ابوهریره ضه 
این حدیث را از رسول اکرم 6 چنین روایت می‌کند: «رجم ال رَجْلا قام مق الیل 
فص وایقظ امُرائه ورحیم للم امراةٌ قامت من اللّیل مسَلّث وابقظت روجها»". 
«خداوند آن مرد را مورد رحم و مغفرت قرار دهد که پاسی از شب بیدار و به نماز 
خواندن مشغول می‌شود و همسرش را نیز جهت ادای نماز شب بیدار می‌کند و خداوند 
زنی را مورد رحمت و مغفرت قرار می‌دهد که در شب برای نماز شب بیدار می‌شود و 
شوهرش را نیز برای ادای نماز بیدار می کند». 

دعای خیر رسول الله 25 برای صاحب این عمل» دلالت بر عظمت و اهمیت و 


محبوبیت ات امر در پیشگاه خداوند دارد. دستور پیامبر نیز بر همین اساس مت 


۱- به روایت ابوداود؛ ر.ک: جمع الفوائد ۳۱۲/۱ ۰۲۲۳۸ 
۲- به روایت مسلم. 


۳ به روایت ابوداود. 


2۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


همچنین فرمان پیامبر اکرم 3 به سبب علاقه و محبت شدید آن حضرت نسبت به 
این عبادت است» تا جایی که پاهای مبارکش به علت طول و کثرت قیام متورم 
می‌شد۱. پس بیایید به سوی خلوتکده‌ی شب بشتابیم» تا مشمول این دعای پرفیض و 
برکت رسول الله تٌّ شویم و به سعادت دنیا و آخرت نایل آییم. 

عبدالله بن سلام عق* می‌گوید:" در اوایل که رسول اکرم 5 تازه به مدینه تشریف 
آوردند و مردم جهت استقبال آن حضرت شتافتند. من از جمله کسانی بودم که به 
استقبال پیامبر آمده بودند. به محض دیدن سیمای مبارک آن حضرت دریافتم که این 
سیماء سیمای دروغین نیست و اولین سخنی که از ایشان شنیدم این بود: «أَفْشوا 
اسلا بتکم واطیواالمعام وصلوا ال رحام وصلوا الیل والتاس نیام تذخلوا اه 
بسَلاع؟»". «سلام کردن را بين خودتان گسترش دهید و عمومی کنید؛ به مستمندان 
غذا دهید؛ بین خودتان پیوند خویشاوندی برقرار کنید و در شب هنگامی که مردم 
خوابند. به نماز خواندن بپردازید؛ آنگاه است که با سلامتی وارد بهشت خواهید شد». 

سلمان فارسی می‌گوید: «نماز شب را بر خود لازم گیرید» زیرا شب زنده داری 
شیوه و عادت نیکان قبل از شما بوده است؛ شما را به پروردگارتان نزدیک می کند؛ 
موجب بخشوده شدن گناهانتان می‌شود. از ارتکاب گناه باز می‌دارد و بیماری را از 
جسم می‌زداید». 

فضیل بن عیاض می‌گوید: «هرگاه خورشید غروب کند با فرارسیدن تاریکی 
خوشحال و خرسند می‌شوم. چرا که در تاریکی با پروردگارم خلوت می‌کنم و چون 
خورشید طلوع می‌کند غمگین می‌شوم. چون وقت اختلاط و رفت و آمد مردم است.» 

ابوسلیمان می‌گوید: «اهل شب و شب زنده داران در لحظات شب از کسانی که در 
لهو و لعب سرگرم‌اند بیشتر لذت می‌برند. و اگر شب نمی‌بود. ماندن در اين دنیا را 
ی تسد یگمه 

محمد ابن المنکدر می‌گوید: «از لذت‌های دنیا جز سه لذت چیزی دیگر باقی نمانده 
است؛ قیام و شب زنده داری. دیدار برادران ایمانی و نماز جماعت». 


۱- به روایت بخاری در تفسیر سوره‌ی فتح. 
۲- به نقل از «قیام اللیل» محمد عبدالله الخطیب. 


۳- به روایت حاکم ابن ماجه و ترمذی درجه‌ی حدیث را «حسن صحیح» ذکر کرده است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۵۸۹٩‏ 


شب. لحظه‌ی صفا و شفافیت درون و بیداری قلب است و عبادت در آن لحظه. 
استوارتر» زرف‌تر و پایدارتر است. 

شب زنده داری و شیطان 

بدون تردید شیطان بی‌نهایت دوست دارد که انسان در هنگام شب بخوابد و هرگز 
دوست ندارد کسی از خواب بیدار شود و با خدای خویش خلوت کند. چون می‌داند 
شب زمان صفا و پاکی و هنگام اخلاص و وقت اجابت دعاها و نیازها و خواسته هاست؛ 
در آن لحظات خداوند با نور و رحمت خود بر بندگان خویش, تجلی می‌کند. اين تنها 
چیزی است که شیطان را پریشان و مضطرب می‌کند؛ پس می‌کوشد تا انسان از خواب 
بیدار نشود و فرصت عبادت و نیایش برای او فراهم نشود. 

رسول اکرم 3 می‌فرماید: «هنگامی که انسان می‌خوابد. شیطان سه گره بر سر او 
می‌زند و بر هر گرهی این چنین می‌گوید که بخواب شب خیلی دراز است» . 

علاوه بر آن. در گوش انسان ادرار می‌کند تا هرگز از خواب بیدار نشود. و با این 
عمل پلید خود آخرین ضربه را به انسان وارد می‌کند و به کار خود استحکام می‌بخشد. 
این مطلب در حدیثی چنین آمده است: در محضر رسول اکرم ه از فردی سخن به 
میان آمد و گفته شد که او هميشه تا طلوع خورشید می‌خوابد. آن حضرت فرمود: «آن 
مرد کسی است که شیطان در گوش او ادرار کرده است» . 

تاعفاه مشود که رمع ای هی کته نانوی غمان ایس دا 
و این خود نشانه‌ی اهتمام آن بزرگواران نسبت به شب زنده داری و قیام اللیل است. 
به همین دلیل عمل آن مرد را به رسول الله 6 گفتند تا بدینسان او را نسبت به 
سستی و بی توجهی اش آگاه کنند و پیامبر هم او را برای قیام و شب زنده داری 

این است شیوه‌ی یاران رسول الله 35 که مسیر تاریخ را تغییر دادند.ای کسانی که 
خواهان استقرار حکومت اسلامی و خواهان بازگشت مجد و عظمت خلافت اسلامی 
هستید. لازم است مانند اصحاب :ی بزرگوار باشید؛ و خود را به درجه‌ی بزرگی و 
عظمت آنان برسانید؛ به آن چه آنان پایبند بودند» پایبند باشید و فقط راه و مسیر آنان 


۱- جمع الفوائد ۲۱۲/۱ -ح ۲۴۴۳ ۲. 
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را بپیمایید. که فلاح و رستگاری تنها در پیمودن راه آنان است و بس. با این روش 
است که باران رحمت الهی بر شما فرو خواهد ریخت, و ابر رستگاری و پیروزی بر سر 
شما سایه خواهد افکند. نیز از شیطان و ایادی اش شدیدا باید دور باشید؛ چرا که او 
هرگز از ایجاد سستی و رخوت در اراده‌ی شما کوتاهی نمی‌کند و لحظه‌ای غفلت 
نمی‌ورزد. بنابراین» لازم است راههای نفوذ او را با نماز شب و یاد و ذکر خدا و انجام 
تکالیف دینی مسدود کنید. چون هر نوع سستی و تأخیر در انجام تکالیف شرعی 
مایه‌ی شادمانی اهریمن خواهد بود و موجب تأخیر در پیروزی حکومت و استقرار 
خلافت اسلامی خواهد شد. 

اکنون که مسلمان زیرک و هوشمند. جدیت و پشتکار شیطان را از احادیث گذشته 
در مبارزه با حق و اهل آن مشاهده کرد. از دو حالت خارج نیست؛ یا دست روی دست 
می‌گذارد. از میدان پیکار عقب نشینی می‌کند و زمین گیر می‌شود و در مقابل 
توطته‌ها و دسیسه‌های اهریمن سر تسلیم فرود می‌آورد. پا اينکه آستین‌ها را بالا 
می‌زند و با تمام قدرت و نیرو. جهت انجام عبادت و فرمانبری خداوند از هیچ گونه 
تلاش و کوششی دریغ نمی‌ورزد. تا زمانی که خود را به چنان مقام و موقعیتی برساند 
که پروزدگارد ار او شوه و رای ناشن آن هدام است که ان شام الله سب رحمت و 
پیروزی پروردگار به استقبالش خواهد آمد: «ان تنصر و الّه ینصر کم ویثت آقدامکم». 

ناگفته نماند که قیام اللیل و شب‌زنده‌داری در ابتدای دعوت بر پیامبر اکرم 3 
واجب شد. و تا یک سال حکم وجوبی آن ادامه پیدا کرد. سپس از سوی خداوند 
تخفیف داده شد و از درجه‌ی وجوب به درجه‌ی استحباب تنزل یافت. و در این باب 
علما و ائمه‌ی اربعه اتفاق نظر دارند. آبن حجر در فتح الباری می‌گوید: «بیشتر علما 
اتفاف نطو هار تن که کمان مب فرص کت »6 

امام نووی هم می‌گوید: «اين مسئله کامللاً واضح است که نماز شب در حق جناب 
رسول اکرم 5 و امت ایشان مستحب است و در حق امت اسلام. به اجماع ثابت است 


که نفل محسوب می‌شود» . 


۱- فتح الباری۳/۶. 
۲- شرح النووی علی مسلم, ۲۷-۲۶/۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) 0٩۱‏ 
این مسئله را حضرت عایشه بت چنین روشن می‌کند: از ایشان در مورد قیام و 


شب زنده داری آن حضرت 5 سوال شد. سوّال کننده می‌گوید: مرا از قیام رسول الله 
خبر بده. حضرت عايشه فرمود: مگر سوره‌ی مُرَمّل" را نمی‌دانی؟ گفتم: چراء فرمود: 
خداوند در ابتدای اين سوره نماز شب را فرض کرد و آن حضرت 5 تا یک سال بر آن 
مداومت کرد. خداوند خاتمه‌ی آن سوره را تا دوازده ماه در آسمان نگه داشت. بعد فرو 
فرستاد. و در آخر این سوره از سوی پروردگار تخفیف آمده است. لذا حکم قیام و شب 


زنده داری از درجه‌ی وجوب به درجه‌ی استحباب رسید» ". 


۹ - [۲] (صحیح) 

وعنها قالث: کان القی له ۱5 صل رت المجْر ان کلث مستیقظة حدئني والا 
اضطجم. روا تلم" 

۸۹- (۲) عایشه شْتُ گوید: هرگاه پیامبر گرامی اسلام ی دو رکعت سئثت صبح 
را می‌گزاردند. اگر (می‌دیدند که) من بیدارم. با من سخن می‌گفتند وگرنه (بر پهلوی 
راست خویش) دراز می کشیدند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فان کنت مستیقظة حدثني»: ظاهر این حدیث. دیدگاه کسانی را رد می‌کند 
که می‌گویند: سخن گفتن بعد از سنّت‌های صبح. نمازهای سنّت را باطل می‌گرداند؛ 
ای فرب انام این یل واسام سای هه تشه اش 

در کتاب «الدر المختار» و «بحر الرائق» نیز آمده است که برخی از علماء و 
قطان اعاف هفاک نب ازی تظ ره یودها نود اه ادرفیتگاه یور اتاف :این 
قول مرجوح است؛ چنان که در «الدر المختار» تصریح شده است که نمازهای سّت با 
سخن گفتن پس از آن‌ها. باطل نمی‌شوند؛ البته از ثواب و پاداش آن‌هاء کاسته می‌شود؛ 
و فتوا نیز بر همین است. 


۱- هفتاد و سومین سوره‌ی مبارکه‌ی قرآن و دارای بیست آیه است. 
۳- مسلم ۵۱۱/۱ (۷۴۳-۱۳۳)؛ و ابوداود ۴۸/۲ 2 ۱۲۶۳ 


۵2۹۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و از حدیث بالاه معلوم می‌شود که پیامبر 5 بعد از سنّت‌های صبح. بدون نیاز و 


ضرورت» سخن نمی گفتند؛ زیرا در ترمذی چنین آمده است که عايشه تا گوید: «کان 
النی 5 اذا صل رکعتی الفجر فان کانت له ال حاجة کلم والا خرح الي الصلاة؛ 
«هرگاه پیامبر خدا 36 دو رکعت سّت صبح را می‌گزاردند. اگر نیازی به من داشتند. با 
من سخن می‌گفتند و گرنه به سوی نماز فرض. خارج می‌شدند». 

سوی خداوند بلندمرتبه ایجاد گردد تا با نشاط و حضور قلب و صداقت و اخلاص و 
اعتقاد و عمل, نماز فرض گزاده شود و اگر چنانچه در بین سنّت‌ها و فرض. سخن به 
میان آید. احتمال فوت شدن مقصود اساسی از گزاردن سثت‌ها وجود دارد. 


این از یک سو؛ و از سوی دیگر سخن رسول خدا ۶ با سخنان سایر انسان‌هاء برابر 
و یکسان نیست؛ از اين رو بهتر آن است که نه تنها بعد از سنّت‌های صبح, بلکه در 
دیگر نمازها نیزه قبل از فرض, بدون ضرورت» سخنی گفته نشود. در کتاب «البحر 
الراثق» نیز چنین آمده است. 

۰ - [۳] (مْتَفْقَ علّید) 

وَعَنْها قالث: «کان ای له دا صل کي الَْجْرِ اضطجَم علّ شتّه الین». 

۰- (۲) عایشه ‏ گوید: هرگاه رسول خدا 26 دو رکعت سّت صبح را 
می‌گزاردند؛ بر پهلوی راست خویش دراز می کشیدند. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: استراحت کردن و دراز کشیدن پیامبر 3 بعد از گزاردن سئت‌های صبح. از 
احادیت ضبجیم) قایت استه بر.مسای ذیدگاه خقي ها ه جمهور علماة و صاص‌ظر ان 
اسلامی, این استراحت از زمره‌ی «سنّت‌های عادی» پیامبر کل می‌باشد نه از جمله‌ی 
«سئّت‌های تشریعی»؛ و رسول خدا ؟* به خاطر خستگی ناشی از نماز تهجّد. پس از 
گزاردن سنت‌های صبح. مقداری استراحت می‌کردند؛ از اين رو اگر کسی بر این سنّت 


۱- بخاری ۴۳/۳ ح ۱۱۶۰؛ نسایی ۲۵۲/۳ ح ۱۷۶۲؛ ابن ماجه ۳۷۸/۱ 2 ۱۱۹۹؛ و مسند احمد 
۳/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۳ 


عادتی پیامبر *** عمل نکند. گنهکار نمی‌شود؛ و اگر چنانچه فردی به نیت پیروی از 
سئت‌های عادتی پیامبر 3 بدان جامه‌ی عمل بپوشاند. مستحق ثواب و مزد می‌شود؛ 
البته مشروط بر آن که شب را به تهجد و شب‌زنده‌داری. سپری کرده باشد؛ امّا به 
شمار آوردن این عمل به عنوان سنّت تشریعی و دعوت مردم به سوی آن و نکوهش 
کردن ترک کننده‌ی آن. از دیدگاه احناف. جایز نیست. 

و شافعی‌هاء استراحت کردن و دراز کشیدن بعد از سنت‌های صبح را ست تشریعی 
قرار می‌دهند. آبن حزم ۸ و دیگر اهل ظاهر. در اين موضوع. بسیار مبالغه و 
زیاده‌روی کرده‌اند و آن را واجب قرار داده‌اند؛ تا جایی که برخی از آنان گفته‌اند که 
استراحت کردن و دراز کشیدن بعد از سنت‌های صبح. یکی از شرایط صخت نماز 
فرض صبح می‌باشد؛ از اين رو اگر اين دراز کشیدن صورت نگیرد. نماز فرض صبح, 
صحیح نخواهد بود!. 

استدلال شافعی‌ها و دیگران» از حدیث عایشه سم (به شماره‌ی ۱۱۹۰) و حدیث 
ابوهریره 4۶ است که گفت: رسول خدا 55 فرمودند: «اذا صل احدکم ركعتي الفجر 
فلیضطجع علي یمینه» (ترمذی)؛ «هرگاه یکی از شما دو رکعت سئت صبح را گزارد. باید 


بر پهلوی راست خویش دراز بکشد». 

در این حدیث از صیغه‌ی امر (فلیضطجع - باید دراز بکشد) استفاده شده است؛ از 
این رو شافعی‌ها و دیگران بدان استدلال کرده‌اند. 
می‌باشد؛ و در بیشتر روایات و احادیت ماجرای «اضطحجاع» «دراز کشیدن بعد از سثت 
صبح) به عنوان عمل رسول خدا قه روایت شده است؛ از جمله عايشه یت گوید: «کان 
السی 355 اذا صل رکعتي الفجر اضطجع علي شقّه الایمن» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه 
رسول خدا 6 دو رکعت سنّت صبح را می‌گزاردند. بر پهلوی راست خویش دراز 
می کشیدند». 

و تمامی حافظان حدیث. روایت «اضطجاع» را به عنوان عمل و فعل رسول خدا 355 
روایت کرده‌اند (حدیث فعلی) و هیچ یک از آنان» حدیث را با صیفه‌ی امر روایت نکرده 
است؛ و تنها شخصی که حدیث را به عنوان حدیث قولی با صیغه‌ی امر روایت کرده 


تلف ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
است. «عبدالواحد بن زیاد» می‌باشد؛ و عبدالواحد بن زیاد. اگر چه از روایان حسان 
می‌باشد. ولی روایات وی از اعمش است؛ و حدیث قولی وی نیز از اعمش روایت شده 
است؛ و اگر - به فرض - او را فردی ثقه فرض کنیم. باز هم مخالفت نقات وجود دارد؛ 
ای وت دنت هه رکه با هقی راون فهانت ای ماه طایخ 
تیمیه ** بر سند حدیث ابوهریره #8 به علت تفوّد عبدالواحد بن زیاد. طعن وارد کرده 
است؛ علامه سیوطی در «تدریب الراوی» حدیث ابوهریره را به عنوان مثالی برای 
حدیث «شادّ» ذکر کرده است؛ و حکم حدیث شاذ نیز حداقل اين است که در آن توقف 
شود. 

و اگر فرض کنیم که حدیث ابوهریره (که با صیغه‌ی امر وارد شده است), به طور 
کامل صحیح باشد. باز هم حدیث, بر ارشاد و شفقت حمل می‌شود؛ به دلیل آن که 
عايشه « در حدیثی دیگر می‌فرماید: اکان رسول خداق اذا طلع الفجر یصل رکعتین 
خفیفتین ثم یضطجم علي شقّه الایمن حتق يأتیه ادن فیقذنه بالصلاة لم یضطجع سّة 
ولکته ان یدات لیلد فیستریح) (مصف عبدالرزاق» ح ۴۷۲۲)؛ «هرگاه صبح صادق 
طلوع می‌کرد» رسول خدا ی دو رکعت سّت به صورت کوتاه و مختصر می‌گزاردند؛ 
آرد اه پر بهاو انشا ویشی اد ارس که تا انم که مودن ی اماب انشان زا 
برای نمازء باخبر می‌گرداند؛ و گفتنی است که پیامبر 3 از روی سنت. دراز نکشیدند. 
بلکه آن حضرت ‏ شب را به تهجّد می‌گذراندند و خسته می‌شدند و با دراز کشیدن؛ 
اندکی استراحت می کردند». 

و این حدیث. به وسیله‌ی تعامل و عملکرد صحابه نیز تأیید می‌شود؛ زیرا هرگز از 
صحابه. نقل نشده است که بر عمل «اضطحاع» به عنوان یک سئت عمل کنند یا بر آن 
اهتمام ورزند؛ البته از دیدگاه برخی از یاران رسول خدا ی از قبیل: ابوموسی اشعری نی 
ابوهریره ط» رافع بن خدیج 4 و انس بن مالک ظه این عمل؛ مستحب بوده است. 

ولی برخی از صحابه و تابعین. آن را بدعت گفته‌اند؛ مانند عبدالله بن مسعود تلم 


بن جبیر * و دیگران. و از میان چهار امام. امام مالک نیز همین اعتقاد را دارد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۵۹۵ 


و قاضی عیاض جچ, بدعت گفتن اضطجاع را مذهب جمهور علماء و صاحب‌نظران 
فقهی قرار داده است؛ و حسن بصری ۶ اگر چه اضطجاع را بدعت نگفته است ولی 
آن را خلاف آولی می‌داند. 

این از یک سو؛ و از سوی دیگر» درباره‌ی زمان اضطجاع و دراز کشیدن پیامبر 5 
نیزه راویان و شاگردان امام زهری #۶ با همدیگر اختلاف دارند؛ امام اوزاعی . ابن 
ابی زئب *#, عقیل #۶ یونس *#, شعیب #۶ و بیشتر شاگردانش بر این باورند که 
اضطجاع پیامبر 3 بعد از فرض صبح بوده است. در حالی که امام مالک ** می‌گوید: 
زمان آن بعد از تهجد و قبل از نمازبامداه بوده است: 

خافط این غبالیه ۳ روایت امام مالک: را ری داده انستاه جون وخ ۵و 
فراگیری حدیث از امام زهری *#, از سایر حافظان حدیث. حافظتر و دقیق‌تر عمل 
مه 

و برخی از علماء و دانشوران دینی. روایت اول را به خاطر کثرت راویان ترجیح 
داده‌اند ولی با ترجیح یافتن قول امام مالک *#, مذهب جمهور و احناف - مبنی بر 
این که اضطحجاح پیامبر 5 به خاطر خستگی ناشی از نماز تهجد بوده و یکی از 
ستت‌های عادتی یامتر کم ناش بیش امش ابیت مس شود: 

۲۱ - [۴] (ضجیح) 

وعنها قالث: ؟ کال ال که بصن من الیل تلات 2 عَرة رَكعَةٌ منها الوتر ورکعتا 
الفجر. واه ای 

۵۱( اه کویه. سول تا هی شب امتستافه ‏ کس یاه 
می‌گزاردند که شامل نماز وتر و دو رکعت سئّت صبح نیز می‌شد؛ (به تعبیری دیگر؛ 
شب‌ها رسول خدا ی در مجموع. با نماز وتر و دو رکعت سنّت صبح, سیزده رکعت نماز 
می‌گزاردند). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲ - [۵] (صحیح) 


۱- بخاری ۲۰/۳ 2 ۱۱۴۰؛و مسلم 2۵۱۰/۱ (۷۳۸-۱۲۷). 


م۸۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وغن سوق قال: ال عَیِشَة عن صلا: زمول الله 45 بالی.قالّت: سبع وتسع 
دی عشر رَکََة سوی رکعتي الفجّر. روَاءٌ البَخاری. 

۲- (۵) مسروق (تابعی) 27 گوید: از عايشه مجپیرامون نماز تهجّد آن 
حضرت پرسیدم (که ایشان در شب. چند رکعت نماز می‌گزاردند)؟ او در پاسخ 
گفت: رسول خدا 3 در مجموع با نماز وتره هفت. ّه و یازده رکعت نماز علاوه بر دو 
رکعت سئت صبح می‌گزاردند؛ (یعنی آن حضرت 95 گاهی هفت رکعت می‌گزاردند؛ 
چهار رکعت تهجد و سه رکعت نماز وتر. و گاهی یازده رکعت می‌خواندند؛ هشت رکعت 
تهجّد و سه رکعت وتر. و گاهی نیز تّه رکعت می‌گزاردند؛ شش رکعت تهجّد و سه رکعت 
نماز وتر). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: تعداد رکعت‌های نماز تهجد: 

0 چنانچه ثابت شده است آن حضرت که به سوال کننده‌ای در مورد کیفیت نماز 
شب. این چنین پاسخ داد که نماز شب دو دو رکعت. گزارده می‌شود؛" یعنی در پایان 
هردو رکعت سلام دهد و دو رکعت دیگر را آغاز نماید. 

۲ از حضرت عایشه فد روایت شده است: «آن حضرت ىدٌ هرگاه برای قیام شب 
بیدار می‌شد. نماز شب را با دو رکعت کوتاه و مختصر آغاز می‌کرد» . 

امام نووی 2 می‌گوید: «امر به دو رکعت کوتاه و مختصر در حدیث ابوهریره» دلیل 
استحباب آن است. تا انسان برای ادای رکعت‌های بعدی, نیرو و انرژی کافی به دست 
آورد و با نشاط بیشتری به نماز مشغول شود» ". 

همچنین حضرت عايشه جْا روایت می‌کند: «آن حضرت 6 چهار رکعت نماز 
می‌گزارد که خوبی و زیبایی و طولانی بودن آن بی‌نظیر بود. سپس چهار رکعت دیگر به 
همان صورت می‌گزارد و بعد از آن سه رکعت میگزارد» . 


2۱ بخاری ۲۰/۲ ح ۰۱۱۲۹ 
۳۲- به روایت بخاری باب کیف صلاة النبی؛ ۴ ح ۷( 


۳- به روایت مسلم به نقل از عايشه جع و ابوهریره. ر.ک: شرح نووی» ۵۴/۶. 
۴ همان 


کتاب الصلوة: باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۵۹۷ 


روش‌های دیگری هم تفس که ان باه اللّه - در بحث نماز وتر بدان اشاره 
خواهیم کرد. 

از عبدالله بن عباس 9 روایت شده است: «نماز شب پیامبر اکرم 5 سیزده رکعت 
بود» ", 

از حضرت عايشه تا هم روایت شده است: «پیامبر اکرم 5 در شب سیزده رکعت 
می‌گزارد» همچنین فرموده است که نماز وتر و دو رکعت سنت فجر هم. از جمله‌ی آنها 
بود» ". 

امام بخاری این حدیث را بعد از حدیث دیگری که حضرت عايشه تا در آن بیان 
می‌دارد که: اکثراً نماز شب آن حضرت بازده رکعت بود» ذکر می‌کند. از این عمل 
ایشان چنین برداشت می‌شود که وی یازده رکعت را بر سیزده رکعت ترجیح می‌دهد و 
دو رکعت دیگر را همان طور که حضرت عايشه تفا در گفتارش تبیین می‌کند. دو 
رکعت سنت فجر به حساب می‌آورد. با وجود آنکه در روایت ابن عباس نله به تفصیل 
آده نت که تمار ان نت ندون در کت قخرهسیودم رکهت: بو3اه آنست: تخیر 
که تأیید کننده‌ی این دیدگاه است که نماز شب آن حضرت که یازده رکعت بوده؛ 
حدیث دیگری است که حضرت عايشه نا در آن چنین تبیین می‌کند: «زمانی که 
در مورد کیفیت نماز پیامبر 5 در ماه رمضان از ایشان سوّال شد. فرمود: «چه در ماه 
رمضان و چه در غیر آن, از یازده رکعت بیشتر نمی‌خواند» . 

تنها موردی که مرا وادار بر ترجیح اين گفتار بر غیر آن می‌کند. اين است که 
حضرت عايشه حد داناترین فرد به احوال حضرت ی در خانه می‌باشد. بخصوص در 
مورد نمازهای شب که در خانه صورت گرفته است. 


۱- به روایت بخاری, باب قیام النبی 3 فی رمضان و غیره, ۴۰/۶ ح ۰۱۱۴۷ نیز به روایت مسلم باب 
صلاة اللیل و عدد رکعات النبی و3 ۱۷/۶. 

۲ به روایت بخاری, حذیت شماره ۲۳/۶ ۲۳۸ ۱: 

۳- به روایت بخاری. حدیث شماره ۱۱۴۰. مسلم هم این حدیث را روایت کرده است. 

۴- به روایت بخاری. حدیث شماره ۰۱۱۴۳۷ 


۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

به همین سبب روایت حضرت عایشه تا از روایت کسانی دیگر امثال ابن 
عباس«» از صحت و قوت بیشتری برخوردار است؛ چرا که ابن عباس نی توانسته 
حداکثر چند بار نمازهای شب ایشان را مشاهده کند. ولی حضرت عايشه تا هميشه 
در خانه بوده و از حالت آن حضرت آگاهی و شناخت بیشتری داشته است. 

گذشته از اين. امام بخاری #3 می‌فرماید: «آن حضرت َو جهت بیدار کردن ابن 
یا هه کوش او اناد میاه اه وا تفا سوه لا رات حرش 
عايشه تا در مورد نماز شب. بر روایات ابن عباس « و دیگران اولویت بیشتری 
دارد». 

ابن قیم ی در این باره می‌گوید: «هر چند ابن عباس 42 و حضرت عايشه تفا در 
مورد قیام آن حضرت اختلاف نظر داشته‌اند. ولی قول حضرت عايشه در اين باره ارجح 
و پسندیده‌تر است» . 

آنجه گفته آمد. در مورد بیشترین تعداد رکعات نماز شب پیامبر بود و حداقل آن هم 
هفت رکعت است. امام بخاری 2 از حضرت عايشه ند روایت می‌کند: «وی در 
و و بت نماز آن حضرت در شب. هفت و یا نه و يا یازده رکعت 
بود»". به هر حال در این مسئله وسعت و گنجایش است و رحمت بی‌کران خداوند 
خاش ایا ضانع نمی کتنی فما چم که اه دار هت لاسیت: 

به هر حال. روایات گوناگونی درباره‌ی تعداد رکعت‌های تهجد وجود دارد؛ گاهی 
اوقات پیامبر ‏ بنابر عّتی» رکعت‌های تهجّدشان اندک بود و گاهی نیز زیاد؛ و عمل بر 
همه‌ی روایات و احادیث» درست می‌باشد؛ اگر چه بیشتر از سیزده رکعت از پیامبر 35 
تتایت کشه آن لیم فوای نانک 

۲۳ - [۶] (سَحیح) 

َعَنْ عَتة قالث: کان لته دا قاع من ال لصلّ افتتح صلاته برکعتیر 


م۶ و 
خفیفتین. رواه ه مسلم 


۱- زاد المعاد. ۰۲۲۹/۱ 
۲- به روایت بخاری. حدیث شماره ۱۱۳۹؛ مسلم هم این حدیث را روایت کرده است. 
۳- مسلم 2۵۳۲/۱ (۷۶۷-۱۹۷). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۵۹۹ 


۲۳- (۶) عايشه حْ گوید: رسول خدا کل چون به هنگام شب (برای 
شب‌زنده‌داری و گزاردن نماز تهجد) از خواب برمی‌خاستند. نماز خویش را با دو رکعت 
کوتاه. آغاز می کردند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۴ - [۷] (صحیخ) 

رعَن آیي هُریرة یه قال: قال سول ال له نقه: «دا ما 
الصّلاة برَکعَتٍن خفیفتین. روا ُسلم". 

2-۴ (۷) ایوهریره گوید : رسول خدا که فرمودند: «اگر به هنگام شب. کسی 
از شما (برای شب‌زنده‌داری و گزاردن نماز تهجد) از خواب برخاست. باید نماز را با دو 
رکعت کوتاه آغاز کند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: عوامل پاریگر بر قیام شب: 

عواملی که انسان را بر قیام شب و نماز تهجد پاری می‌کند عبارتند از: 


َا أَحَد 


2۱ تعمق و تأمل در آیات و احادیثی که در مورد فضیلت شب زنده‌داری هستند. 
نیز شناخت درجات و ثوابی که خداوند برای شب زنده داران در نظر گرفته 
است. تا در قلب انسان علاقه و شوق ایجاد شود و محرکی برای نفس انسان 
جهت به دست آوردن فضیلت و ثواب بیشتر باشد. 

۳ تفکر درباره‌ی آخرت و9 صحنه‌های وحشتناک 1 و9 تدبر در مورد آتش سوزان 
جهنم و گرفتاریهای آن؛ بدون شک هر کسی این عمل را انجام دهد. خواب از 
چشمانش خواهد پرید و از خوف جهنم و گرفتاریهای روز محشر هراسان 
خواهد شد. طاووس 2« می‌گوید: «بدون تردید یاد جهنم رباینده‌ی خواب از 
چشم عابدان است». 
ملاقات او را دوست خواهد داشت و هر کسی دیدار خدا را نیسندد خداوند هم 
دیدار او را نمی‌پسندد. چرا که مومن می‌داند هرگاه در پیشگاه خداوند بایستد 


۱ مسلم 2۵۳۲/۱ (۷۶۸-۱۹۸). 


و ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و مشغول تلاوت قرآن و ترتیل آیات آن شود. در حقیقت با خواندن هر حرفی با 
خدایش گفت و گو و مناجات و نیايش می‌کند. بنابراین قیام در تاریکی‌های 
شب برای او پسندیده و لذتبخش خواهد بود و از این گفتگو و مناجات لذت 
می‌برد و آرامش و طمأّنینه در قلبش ایجاد می‌شود. چرا که تنها ذکر خدا آرام 

۴- لازم است از ارتکاب گناه در روز دوری جوید. زیرا نیکی به سوی نیکی فرا 
می‌خواند و بدی» بدی را فرا می‌خواند و انجام اندکی از خیر یا شر» منجر به 
بیشتر شدن آنها می‌شود. ثوری می‌گوید: «مدت پنج ماه به سبب گناهی که 
مرتکب شده بودم از شب زنده داری محروم گشتم». 

یک نفر به حسن بصری گفت: «ای ابوسعید» من با صحت و تندرستی کامل 

می‌خوابم و در ضمن دوست دارم که شب جهت قیام بیدار شوم و وسایل وضو را هم 
آماده می‌کنم؛ ولی بیدار نمی‌نمی‌شوم. علت این امر چیست؟ فرمود: گناهانت تو را 
بسته‌اند». 

۵- در خوردن و آشامیدن زیاده روی نکند» چرا که زیاده روی در مصرف آنها 
باعث کثرت خواب می‌شود و در نتیجه قیام و شب زنده داری بر او مشکل 
خواهد شد. از این جهت است که بعضی از بزرگان به مریدان خود چنین 
سفارش کرده‌اند که زیاد نخورید تا زیاد ننوشید و زیاد نخوابید. تا هنگام مرگ 
زیاد حسرت نخورید. 

خه ی انهام کازهای ظاقت فرسا زب این عمل راب ور است: 

۷- عدم عشق ورزی به زرق و برق دنیوی. زیرا قلبی که به دنیا وابسته شد 
هميشه در فکر و اندیشه‌ی دنیاست. و از بهشت و نعمت‌های آن غافل 
می‌شود. چون انسانی که به دنیا دلبسته است. هر چند به نماز شب بپردازد. 
باز هم نمی‌تواند به نحو احسن و مطلوب تدبر کند. بلکه تنها به چیزی 
نت که فان وا مین کزنه نگ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶.۱ 


برای شب زنده داری یاری می‌کند . 
۵ - [۸] مَتَفق علیه) 


وعن این عَبّاس قال: بت عِنْد خالتي مَْمُونَة یله وال له عندها فتَحَدّتَ ول 
اه 8 آخیه سا رقد لا کق فث ال از بعش قعد فتظر پل اس 


۳9 


4 


فقرا: : «ِن نی عَلّق السَمَاواتِ والأْرض واختلاف الیل والتَهّارلایّات لاو الاب حَی حََ 
سوب امن 2 2 فَضلَق شتاقها ٌ یر 3 
ک ی الوضوعین ‏ م یگنر ود بل ام فص مه نت تسا قَقَمُثْ عَن ساره فأحَد 


اس سس له مت 


یقن عن تسه فتاقث سل تلا عذرهرة ثم جع تا عق نع 


وک دا ام َحخ قَاَدََه بلال بالصلاة : فصَل ول یت یتوص مق 1 دعائه: «َ اجِعَلْ فِ 


قلي نورا وف بَصَرٍي نورّا وف مَمعي ُورا وَعْن يميني نورا وَعن مساري ور رَفوِّ ور 


وتحتي نورا وآماي نورا وَْْني ور ۳ ی ورا» وراد بَعضَهم: ون لساني ورا» ود کر: 
«رعصي ول ودّي وَشعَري ودشري»۲ 

وفی روَاية هما: «َاجعَلْ في تفيي ُوزا ری ی نورا" ره نی آخ خری لمسلی: "له 
آغطني نورا) 


۵- (۸) عبدالله بن عباس 8 گوید: شبی, نزد خاله‌ام میمونه سا (دختر 
حارث. همسر گرامی پیامبر گّ) خوابیدم؛ و رسول خدا تک نیز در آن شب نزد خاله‌ام 
(در خانه‌اش) بود. آن حضرت که ساعتی با خانواده‌ی خویش سخن گفتند و پس از آن 


خوابیدند؛ و چون یک سوم آخر شب - يا برخی از آن - فرارسید. از خواب برخاستند و 


- رسول الله که می‌فرماید: «قیلوا فان الشیاطین لاتقیل؛ «قیلوله کنید زیرا که شیطان قیلوله 
نمی کند.» این حدیث را طبرانی در «الاوسط» و ابونعیم در «الطلب» از طریق انس روایت 
کرده‌اند. آلبانی نیز در سلسله‌ی الاحادیث الصحيحة. شماره ۱۶۴۷ و صحیح الجامع الصغیر. 
شماره ۳۴۳۱ آن را حسن دانسته است. 
۲- بخاری ۱۱۶/۱۱ ح ۶۲۱۶؛ مسلم ۵۲۶/۱ (۷۲۶۲-۱۸۱)؛ ترمذی ۴۵۵/۵ ح ۳۴۱۹؛ نسایی 
۱۲ و مسند احمد ۰۲۸۴/۱ 


7 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

رن نی حَلق آسَوت ولازض راخیلب آلیل والتهار لایت لاوی الاللب4 
[آل عمران: .]۱٩۰‏ 

و به قرائت خویش ادامه دادند تا آن که سوره (ی آل عمران) را به پایان رساندند؛ 
(یعنی از آیه‌ی ۱۹۰ تا ۲۰۰ سوره‌ی آل عمران تلاوت کردند). 
ظرفی بزرگ آب ریختند؛ سپس با آب - نه خیلی زیاد و نه خیلی کم - به طور کامل 
وضو گرفتند؛ آن‌گاه بلند شدند و شروع به گزاردن نماز نمودند. من نیز از جای 
برخاستم و وضو گرفتم و به جانب چپ ایشان ایستادم؛ آن حضرت * گوشم را (به 


خود قرار دادند؛ قابل یادآوری است که نماز رسول خدا 336 سیزده رکعت کامل گردید. 


آن‌گاه رسول خدا 3 (به پهلوی راست خویش) دراز کشیدند و خوابیدند به طوری 
که صدای نفسشان (که نشانه‌ی خوابیدنشان بود.) بلند شد. و آن حضرت َد عادت 
داشتند که هنگام خوابیدن» صدای نفسشان بلند می‌شد. 

سین بلال َّ آمد و وقت نماز (صبح) را به ایشان اعلام نمود؛ آن‌گاه رسول خدا کا 
(برخاستند و) نماز خویش را گزاردند. بی‌آن که وضو بگیرند. 

و پیامبر گ در دعای خویش می‌فرمودند: 9اللََم اجعل في قلبي نورآ وف بصري نوراه 
وفي سمعي نورا» وعن يميني نورا» وعن ساري نورا» وفوفي نورا» وتحتي نورا؛ واماي نورا؛ 
وخلفي نورا» واجعل لي نورا». «بار خدایا! در دلم» چشم‌هايم. گوش‌هایم. سمت راستم, 
سمت چیم. بالای سرم. در طرف پایینم و در پیش رویم» نوری قرار ده و به طور کلی. 
هميشه نور را همراه من قرار ده». 

برخی از راویان, این عبارت را نیز افزوده‌اند: «و في لساني نورً*؛ «پروردگارا! در زبانم 
نوری قرار بده». 

و در روایتی دیگره این جملات نیز آمده است: او عصبي وطمي ودي وشعري 


وبشريا؛ «بار خدایا! در رگ گوشت. خون. مو و پوستم نیز نوری قرار بده». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۰۳« 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم؛ 
چنین وارد شده است:] «واجعل في نفسي نوراً واعظم لي نورا"؛ «بار خدایا! در وجودم 
نوری قرار بده و نور مرا بزرگ و باشکوه بگردان». 

و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: 9لمٌ اعطن نور؛ «بار خدایا! به من, نوری 
ارزان ین 

شرح: «فتحدّث رسول خدا که مع اهله ساعة»: از این بخش از حدیث. معلوم 
می‌شود که سخن گفتن پس از عشاء در صورت‌های ذیل مکروه نیست: 

هرگاه سخنان» پیرامون امور آخرت و مسائل دینی باشد. 

هرگاه سخنان؛ برای موعظه و پند و نصیحت و اندرز باشد. 

هرگاه سخنان به خاطر خسن معاشرت با خانواده باشد. 

به هر حال, اگر در گفتگوی بعد از عشاء. هدف مشروع دینی» مدنظر باشد» در آن 
صورت. اشکالی در آن نخواهد بود. البته مشروط بر آن که - بر اساس گمان غالب - 
شب‌نشینی مشروع» بر نماز صبح تأثیر منفی نگذارد. 

«حتّی ختم السورة»: یعنی پیامبر 6 پس از بیدار شدن از خواب. ده آیه‌ی آخر 
سوره‌ی آل عمران را خواندند؛ از آیه‌ی ۱۹۰ تا ۲۰۰. 

«القربة»: مشک؛ مشکیزه. 

«فاطلق»: باز کرد؛ گشود. 

«شناقها»: شناق: ریسمان و نخی که درب مشک بدان بسته می‌شود. 

«الجفنة»: ظرف بزرگ. 

«بین الوضوئین»: با آب نه خیلی زیاد و نه خیلی کم» وضو گرفت؛ یعنی وضوی 
پیامبر 35 از «اسراف» (زیاده‌روی) و «تقتیر» (کم استفاده نمودن) به دور بود. 

«قد ابلغ»: به طور کامل وضو را به انجام رساند؛ یعنی با رعایت تمام شرایط و 
واجبات و حد و حدود و آداب و سئّت‌هاء وضو گرفتند. 

«فتتامت»: از باب تفاعل و هميشه لازم است به معنای «تکمیل شد». 

«نفخ»: خوابید به نحوی که صدای نفسش که نشانه‌ی خواب بودنش است. شنیده 
هس فا 


بِِ«۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«فصل وم یتوضأ»: باید توجه داشت که خواب بدون قرار دادن شیء در برابر مقعد. 
یکی از اسباب باطل نمودن وضو می‌باشد و هر مسلمانی که به طور آزاد بخوابد. وضوی 
او باطل می‌گردد؛ ولی پیامبر ‏ می‌فرمایند: «من به هنگام خواب. چشمانم می‌خوابد 

از این رو از خواض و ویژگی‌های آن حضرت کٌَ بود که با خواب» وضوی ایشان؛ 
باطل نمی‌شد. 

شریک بن عبدالله *#* گوید: «سمعث انس بن مالك ۶ بحدثنا عن ليلة آسري بالسی کف 
من مسجد الکعبة جاء ثلاثة نفر قبل ان یو الیه - وهو نائم في المسجد ارام - 
فلم یرهم حتي جاژوا ليلة اخري فیما يري قلبّه والسي 5 نائمة عیناه ولاینام قلبه 
وکذلك الانبیاء تنام اعينهم ولاتنام قلوبهم فتولاه جبریل ثم عرج به الي السماء» 
(بخاری. کتاب المناقب, باب ۲۴ ح ۲۵۷۰). 

«داستان شبی را که رسول خدا 5 از مسجد حرام به آسمان‌ها برده شد. از زبان 
انس بن مالک ع* شنیدم که او گفت: پیش از آن که به پیامبر 3 وحی شود یک شب 
که ایشان - همراه تنی چند - در مسجد حرام خوابیده بودند. سه نفر نزد وی آمدند. 
سوم گفت: پس بهترین‌شان را ببرید. آن شب. جریان تا همین جا خاتمه یافت و پیامبر ‏ 
دیگر آن‌ها را ندید تا آن که شبی دیگر نزد او آمدند و ایشان با چشم قلب (در خواب) 
آن‌ها را می‌دید؛ زیرا چشم پیامبر 3 می‌خوابید. ولی قلبش بیدار بود. همه‌ی پیامبران 
جبرئیل اگمستولیت بردن رسول خدا 3 را بر عهده گرفت و او را به آسمان‌ها بالا 
برد». 

از این حدیث معلوم می‌شود که تمامی پیامبران در اين ویژگی (بیداری قلب) 
شریک و شفيم. هستند؛ پس این خصوضیت: پيامبر 2۳ در برایر افزاد: امّت است نة 
پیامبران. 


کتاب الصلون: (باب (۳۱) نماز شب (نهجّد)) ۶۰۵ 

به هی ای او این ی خی ایستاط مت وی که رفن ها را کف اون 
فرودگاه وحی قرار می‌دهد. ارتباط غیرعادی با عالم قدس و ملکوت. پیدا می‌کنند. و در 
نتیجه‌ی همین بیداری است که خواب پیامبران. در حکم وحی قرار داده شده است؛ و 
بر اساس همین دلیل بود. که ابراهیم 7 بر مبنای یک خواب. به ذبح فرزندش 
اسماعیل ام اقدام نمود و اسماعیل ات" نیز این حقیقت را دریافت و فرمود: «یا ابت 
افعل ما تومرا؛ «پدرجان! هر چه فرمان خداست. اجرا کن». و بر مبنای همین دلیل 
بود که اسماعیل ۰7 خواب پدر راء امر خدا دانست. 

و به طور کلّی؛ فهم حقیقت این بیداری» از درک ما بالاتر است و الفاظ و کلمه‌ها نیز 
از بیان و درک کامل حقیقت و ماهیت آن. قاصر و ناتوان هستند. 

«اللهم اجعل في قلبي نوراٌ..»: اگر چه شارحان حدیث. درباره‌ی منظور از اين 
«نور». احتمالاتی داده‌اند؛ امّا به ظاهر چنین معلوم می‌شود که منظور از آن تنها قرآن 
و تعلیمات پیامبر 5 نیست. بلکه علاوه بر آن» ایمان به خداء بینش و درک تازه‌ای به 
انسان می‌بخشد. و روشن‌بینی خاصّی بدو می‌دهد و افق دید او را از زندگی محدود 
ماذی و چهار دیوار عالم مادّه فراتر می‌برد و در عالمی شگرف و فوق‌العاده وسیع. فرو 
می بر د. 

و از آنجا که او را به خودسازی دعوت می‌کند و پرده‌های خودخواهی و خودبینی و 
تعصّب و لجاج و هوا و هوس را از مقابل چشم جانش کنار می‌زند. حقایقی را می‌بیند 
که هرگز قبل از آن. قادر به درک آن‌ها نبوده است. 

و در پرتو این نور. می‌تواند راه زندگی خود را در میان مردم پیدا کند و از بسیاری از 
اشتباهات که دیگران به خاطر آز و طمع و به علّت تفر محدود مادّی و یا غلبه‌ی 
خودخواهی و هوا و هوس, گرفتار آن می‌شوند. مصون و محفوظ بماند. 

و این که در روایات اسلامی می‌خوانیم: 

«المومن ینظر بنور اللّه». «انسان با ایمان و حقگراء با نور خدا نگاه می‌کند». 

اشاره به همین حقیقت است؛ اگر چه با اين همه. باز نمی‌توان روشن‌بینی خاصَی 
را که انسان با ایمان پیدا می‌کند با بیان و قلم. توصیف کرد. بلکه باید طعم آن را 


چشید و وجودش را احساس نمود!. 


نش ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

به هر حال, برای فراچنگ آردن شرح صدر و رهایی از قساوت قلب. باید به درگاه 
خدا روی آورد تا آن نور الهی که پیامبر خدا کل وعده داده است در قلب بتابد؛ و 
بایستی آیینه‌ی قلب را از زنگار گناه صیقل داد و سرای دل را از زباله‌های هوا و هوس 
پاک کرد تا آماده‌ی پذیرایی محبوب گردد؛ اشک ریختن از ترس خدا و از عشق آن 
محبوب بی‌مثال, تأثیر عجیبی درد کت قلب و نرمش و گسترش روح دارد و جمود 
بختنم از تخانه‌های فسگدلی اس 

به هر حال. انسان‌ها در پذیرش حق و درک مطالب و خود جوشی. یکسان نیستند؛ 
برخی با یک اشاره‌ی لطیف, یا یک کلام کوتاه. حقیقت را به خوبی درک می‌کنند؛ از 
این رو یک تذگر آن‌ها را بیدار می‌سازد و یک موعظه و اندرزه در روح آن‌ها طوفانی به 
پا می‌کند. 

و این در حالی است که برخی دیگر» شدیدترین و سخت‌ترین خطابه‌ها و گویاترین 
دلایل و نیرومندترین آندرز و مواعظ. در وجودشان کمترین اثری نمیگذارد. 

۶ - [] (صحیح) 

َعَنه: آنه رد عند رتسول ال له 86 قاسکیقط فتسول روتسا وه یفُول: «ِن نی حَلْق 
[ تب اف...) 

ی حَتَم السورة ثم ام فص رکعتر ي أطالّ فیهما لام والرکوع وَالسجَود ثم 
رد نم نع له مخ رگقاب کل دل تال یتوس 
را َْلاء لیات کم ْتر بقلات. رواء مسلم! 

)٩( -۶‏ عبدالله بن عباس ۶* گوید: وی (شبی) به نزد آن حضرت 6 خوابیده 


اد 


بود؛ پس (به هنگام نماز شب) آن حضرت َ از خواب بیدار شدند و مسواک کردند و 
۰ به قرائت خویش ادامه دادند تا آن که سوره (ی آل عمران) را به پایان رساندند. 
آن گاه بلند شدند و به نماز ایستادند و دو رکعت نماز گزاردند به طوری که در آن قیام 


به نحوی که صدای نفسشان «که نشانه‌ی خوابید0انشان بود) شنیده می‌شد. 


۱ مسلم 2۵7۰/۱ (۷۶۲-۱۹۱). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) ۶2۰۷ 


آن‌گاه (دوباره از خواب بیدار شدند و) سه بار چنین کردند؛ (یعنی اندکی به خواب 
رفتند؛ آن‌گاه مسواک زدند و وضو گرفتند و دو رکعت نماز گزاردند و قیام. رکوع و 
سجده‌ی نماز را طولانی گردانیدند؛) و (علاوه بر دو رکعت نخست) شش رکعت بدین 
ترتیب گزاردند؛ و در هر باره مسواک می‌زدند و وضو می‌گرفتند و (ده) آیه‌ی آخر 
سوره‌ی آل عمران را تلاوت می‌کردند و در آخر» سه رکعت نماز وتر خواندند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فتسوک»: مسواک زد. 

استفاده از مسواک در نماز شب: 

استفاده از مسواک از جمله سنت‌هایی است که پیامبر اکرم که بر انجام آن تأکید 
فراوان کرده است. حضرت هیچ‌گاه مسواک را از خود جدا نمی‌کند. می‌فرماید: «لو لا 
ان اشق ع مق لامرئهم پالسَواك عند کل صلا:» ؛ «اگر سبب زحمت و دشواری امتم 
نمی‌شد بدون تردید آنان را در وقت هر نما به استفاده از مسواک امر می کردم». 

در حدیثی دیگر می‌فرماید: «السَواكٌ مضه للم مراد لرَبَ» ؛ «مسواک ابزار 
پاکی دهان و جلب کننده‌ی خشنودی پروردگار است». 

به همین سبب است که آن حضرت 25 در هر حال از مسواک استفاده می‌کرد؛ 
حتی در نماز شب آن را فراموش نمی کرد. 

امام بخاری از حذیفه روایت می‌کند: «آن حضرت ی هرگاه برای نماز تهجد بیدار 
می‌شد. دندان هایش را مسواک می‌زد» . 

این که مسواکت انار بیدافت ‏ اکن تفهان اتف شاوی است :مساو 
چون در مسواک موادی وجود دارد که سبب پاکی دهان و مانع از پوسیدگی و عفونت 
دندانها می‌شود؛ و نیز موجب تقویت و استحکام لثه‌ها می‌گردد. حتی طب جدید از 
فا ع ا کتقامی بش سم اک کی ددا مهافت اس انم که مییوا که 


موجب خشنودی پروردگار می‌شود. منظور این است که چون مسلمان با پروردگارش 


۱- جمع الفوائد حدیث شماره ۸۵۷۹ ۵۸۰ و ۹۰۱. 

۳ به روایت اين خزیمة» اين حبان. بیهقی » نسایی ۰9 جمع الفوائد. حدیث شماره 2۸۵ نیز ر.ک: 
الحاشية ۹۰/۱. 

۳- به روایت بخاری؛ باب طول القیام فی صلاة الیل ح ۱۱۳۶؛ مسلم» ۲۳-۲۳/۶. 


7۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
معا تن کباش م ره کتان ملک اوا تلاوت هی کر ایند خای ارت 
پاک و مقدس و منژه و جز پاکی چیز دیگری را نمی‌پسندد.همچنین فرشتگانی که در 
نماز حضور می‌یابند» از بو و رائحه‌ی بد اذیت می‌شوند و نیز از آنجایی که بوی بد 
دهان. باعث اذیت و آزار مسلمانی می‌شود که همراه آن شخص به نماز می‌ایستد. به 
همین سبب مسلمانان اکیدا ممنوع شده‌اند که بعد از خوردن پیاز سیر و... به مسجد 
بیایند؛ بلکه لازم است بعد از تمییز کردن دهان به مسجد بروند. این از جمله 
ای ما ی ای ها که مت اه ی سوه 
اه خآ نسوس که شهوا مافیات یاه ماه یتفر دس نهد 
مثلاً در امور مربوط به عقیده انسان را به تخلیه از شرک و خرافات و باورهای نادرست 
امر می‌کند و به التزام و آراسته شدن به توحید. یگانه پرستی و باور خالس و پاک از 
هرگونه شاثبه‌ای دستور می‌دهد. نیز به پاکی و سلامتی قلب از حقه بازی و کینه توزی 
و خودخواهی و خودیسندی و خودنمایی و ربا و... آمر می‌کند. درباره‌ی عبادت؛ 
خداوند به اموری فرمان می‌دهد که هم نزد خداوند دوست داشتنی‌تر است و هم برای 
سلامتی انسان مفیدتر است. 

در معاملات نیز به امانت داری و دقت و درستکاری و در گفتار به صداقت و راستی 
و نیک گفتاری امر کرده و از دروغ و بدگویی منع فرموده است. درباره‌ی جسم انسان 
به نظافت و پاکی و زیبایی و توانمندی امر کرده. و از هر آنچه باعث ضرر و زیان جسم 
می‌شود و در بهداشت انسان خللی وارد می‌کند. برای هميشه از آن نهی کرده است. 
این خود از زیبایی‌ها و حسنات اسلام است که تمام جوانب حیات بشر را در نظر گرفته 
و آنان را به رعایت مقررات و موازینی که موجب اصلاح جسم و روان می‌شود. رهنمون 
کرده است. 

هوقرت ان ق خی السم رات وا 16 

رسول الله که به تلاوت قرآن توجه ویژه‌ای داشت و به آن اهمیت خاصی می‌داد. 
تلاوت آن حضرت روشن و واضح و همراه با تدیُر و تفکر بود. ام‌سلمه فا کیفیت 
تلاوت آن حضرت را چنین بیان می‌کند: «تلاوت رسول الله نگ روشن, واضح و همراه با 
کرش و گنه 6 فاد اي ی ین وش ان مستمانان سای ات اس سا 
هدف آنان به پایان رساندن سوره و يا ختم قرآن مجید در آخر ماه مبارک رمضان است 


کتاب الصلوة: باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶۰۹ 


که این خود مخالف سنت مطهر رسول الله ک است. لذا کسانی که این وضعیت را 
مشاهده می کنند. باید با اس« دقت فراوان مردم را از آن بازدارند. تا سنت مطهر 
رسول الله کل زنده شود. 

غالباً این مخالفت با سنت پیامبراسلام. در ماه مبارک رمضان تجّی می‌یابد. چون 
هدف بسیاری از مسلمانان ختم قرآن» آن هم با سرعتی برق آسا و شگفت آور است. به 
طوری که هیچ یک از مقتدیان به خوبی نمی‌فهمند که امام چه تلاوت می‌کند. این 
عمل خود. دوری از هدف تلاوت است که باید همراه با تدبر و تفکر باشد. چون سنت 
آن حضرت ‏ ترتیل قرآن کریم است تا بدین وسیله به آیه‌ی ار زذ عَلَيّه وت 
معا ترتیلا 4 [لمزمل: ۴]. عمل شود. 

منظور از ترتیل ادای صحیح حروف و اجرای احکام مد» وقف و احکام دیگری است 
که مربوط به تلاوت قرآن می‌باشد. رسول اکرم 3 به زیبایی صوت در تلاوت قرآن امر 
کرده است. می‌فرماید: «رَیِنُوا الْقرآَنَ بَضواَصه» ‏ «با صدای خویش قرآن را آراسته 
و مزین کنید.» نیز فرموده است: «هر کسی قرآن را با صوت آ[و صدای آهنگین] 
نخواند. از ما نیست.» " البته تمام تأکید و تشویق آن حضرت ق بر ترتیل قرآن به سبب 
آن است که هدف از تلاوت ایجاد خشوع و فروتنی و تفکر و تدبُر و فراگیری است. در 
تلاوت آهسته و آرام و همراه با زیبایی صوت. احساسات تحریک و قلب بیدار می‌شود و 
انسان در عالم معنوی و روحانی فرو می‌رود. 

«اطال فیها القیام والرکوع والسجود»: 

حضرت حذیفه طْ می‌فرماید: شبی با پیامبر به نماز ایستادم. ایشان سوره‌ی بقره را 
آغاز کردند» فکر کردم که در پایان سوره. رکوع می‌کنند. اما پس از اتمام آن» سوره‌ی نساء 
را آغاز کردند و سپس آل عمران را نیز بدان افزودند تلاوت آن حضرت آهسته و آرام بود ". 


۱- مزمل /۴: «... و قرآن را [همراه با دقت و تنل و در ضمن شمرده و روشن] بخوان...». 

۲ یه روابت آبوهاوه تسایی وین مالجهجمم القواند ۱۳۵۴ 

رات ها مش تفای ی هس۳۳ 

وال و میات ماقرا ۱۱۱ یاو ابییت یم اتستاط 
می‌کنند که تقدیم و تأخیر سوره‌هاء در قرائت قرآن در نماز و سایر مواضع. جایز و درست است. 


۸۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تلاوت کوتاه و مختصر رسول الله ‏ بدین گونه است که ابن عباس 4 می‌گوید: 
«قیام آن حضرت را تخمین زدم؛ در هر رکعتی به اندازه‌ی سوره‌ی «یا ها الزمل» ‏ 
تلاوت می‌کردند» . گاهی هم با یک آیه قیام می‌کرد. چنان که حضرت عايشه نفد 
روایت می‌کند: «شبی رسول الله تا با تلاوت یک آیه قیام کرد» ". ابوذر * می‌فرماید: 
«آن یک آیه اين است: ان ئعََبْهْمْ مهم عبَادك وان تغففز هم ات نت الْعَزیژ 
کیم 9 [الماندة: 70۱۱۸ 

سین رسول الله 5 به کسی که به صورت انفرادی نماز می‌گزارد. اجازه داد که 
هرز اتدازهی ترانت تاد خووی وا یلانی ری اب نار فر رو اس وا 
کسی از شما امام جماعت بود لازم است. نماز را کوتاه و سبک بگزارد» ولی اگر تتها 
با کی شورف ایا ولا کت 

طولانی کردن نماز هم به نشاط و توان فرد بستگی دارد. یعنی اگر خسته است به 
اک ایک وید ار اسا تیه زا هاچ وا اس رد تما 
خسته شد به استراحت بپردازد. چنانکه در حدیث آمده است: «هر کدام از شما تا 
وقتی که سرحال و شاداب است. نماز بگزارد و چون کسل و خسته شد. بنشیند و به 
استراحت بپردازد»". همچنین سفارش آن حضرت به صحابه‌ی کرام و میانه روی و 
اعتدال در عبادت است و همواره آنان را از افراط و زیاده روی در عبادت برحذر داشته 
است. چنانکه از عبدالله بن عمرو بن العاص طل سوال می‌فرماید: «آیا این درست است 
که شما شب را قیام میکنید و روز را روزه می‌گیرید؟ [عبدالله می‌گوید:] گفتم: آری. 
فرمود: اگر این وضع را ادامه دهی چشمانت ضعیف و جسمت خسته و ناتوان می‌شود 
و بدان که نف و اهل و خانواده آت نیز بو تو حفی دارند و بایه چنان غمل کنی که 


۱- هفتاد و سومین سوره‌ی قرآن مجید و دارای بیست آیه است. 

۲+ یه زوایت ضاخیان صصاح سس خیم القوآتن:: 2۱۳۱۴۲۱ ۱۲۲۵۹ 

رز 

۴- مائده / ۱۱۸: «اگر آنان را مجازات کنی» پس بندگان تو هستند [و هرگونه که بخواهی. درباره‌ی 
آنان می‌توانی عمل کنی] و اگر از آنان گذشت کنی باز هم [تو خود دانی و توانی چرا که] تو چیره 
و فرزانه‌ای». 

۵- به روایت بخاری» باب ما یکره من التشدید فی العبادة؛ ۴۳/۶ - ۴۴ ح ۱۱۵۰ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶۱۱ 


[گاهی] روزه بگیر و [گاهی] افطار کن و [گاهی] قیام کن و [گاهی] هم بخواب و به 
استراحت بپرداز» ". 

در اين کلام رسول الله 6 که می‌فرماید: روزه بگیر و افطار کن و... به وضوح میانه 
روی و اعتدال در عبادت و تمام کارها مشاهده می‌شود. این است اخلاق و شیوه‌ی 
رسول اکرم ت که نباید در عبادت زیاده روی و افراط صورت پذیرد؛ چون باعث 
کوتاهی در حقوق و تکالیفی می‌شود که از قیام و شب زنده داری مهم تراند. نیز نباید 
در آن تفریط و سهل انگاری صورت گیرد؛ چون موجب قساوت قلب و دوری از خدا و 
محروم ماندن از غذایی می‌شود که در بردارنده‌ی حیات معنوی؛ روحی و ایمانی انسان 
ات باگه قر ماه کارها تباید اعفان و مالف روش ای و 


۷ - [۱۰] (صحیح) 

ار لا ول ال له ۶ الیل تَصل 
رکعة خفیفتان ثم صل رکعه طویلتین طویلتان طویلتان نم صل ل رکفتین وَهْمَا دون 
ی ان مل ز رف دنا از ثم صل رکعتر وم و ال 
لماك صلْ ر بان وَهما و ال قبلَهمَا] ة أَوتر قََِ کلات عشرة رکه ژواه 

َوله: نم صلی زکعتئین وهما دون لین قارع مرا فک فی ضجیج مشیم 
وآفراده من کتات امه وموطاً مالک 8سنن ن آبی داود وجامع اون 

۷- (۱۰) زید بن خالد خهنی گوید: (به خود گفتم:) امشب نماز رسول 
خدا گ را زیر نظر می‌گیرم (تا از چگونگی نماز شب پیامبر 3 و تعداد رکعت‌های آن؛ 

ی از ی (یله‌ی درء با خیمه‌ی پیامبر له را برای 
خودم. بالشت قرار دادم و سر خویش را بر آن نهادم؛ آن‌گاه نزدیک نیمه شب. یعنی 


اندکی پیش يا پس از آن. پیامبر 25 از خواب برخاستند و به نماز ایستادند و) نخست دو 


۱- به روایت بخاری» همان باب ۴۷-۴۶/۶.ح ۰۱۱۵۲ 
۲- مسلم 2۵۳۱/۱ (۷۶۵-۱۹۵)؛ ابوداود ۹۹/۲ ح ۱۳۶۶؛ ابن ماجه ۳۳۳/۱ ح ۲ موطاً مالک 
۱ ح ۰.۱۲ «کتاب صلاة اللیل»؛ و مسند احمد ۰۱۹۳/۵ 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
رکعت نماز کوتاه و سبک خواندند و پس از آن» دو رکعت نماز بسیار طولانی و با قرائت 
مفصّل گزاردند؛ آن‌گاه هشت رکعت دیگر - که هردو رکعت از آن هشت رکعت. به 
وتر را گزاردند؛ و مجموع رکعت‌های نماز شب پیامبر کا سیزده رکعت شد. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است. در روایت بالاء عبارت «ثْمٌ صلي رکعتین 
وهمادون اللتین قبله». چهار بار تکرار شده است؛ و به همین ترتیب در صحیح مسلم و 
«افراد مسلم» از کتاب حمیدی (الجامع بین الصحیحین) و در «موضاً مالک». «سنن 
ابوداود» و «جامع الاصول» آمده است ]. 

شرح: «لارمقی»: زیر نظر خواهم گرفت؛ مراقب نماز شب پیامبر ‏ خواهم بود. 

«طویلتین» طویلتین» طویلتین»: زید بن خالد جُهنی #۶* عبارت «طویلتین» را سه 
بار به جهت تأاکید تکرار نموده است؛ یعنی پیامبر 35 دو رکعت نماز بسیار بسیار 
طولانی و با قرائت مفصّل - توأّم با اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل - گزاردند. 

«و همادون اللتین قبلهما»: یعنی هردو رکعت. نسبت به دو رکعت قبلی. اندکی 


کوتاه‌تر و سبک‌تر بود. 
۸ - [۱۱] (متَفُقَ علیه) 


وَعَنْ عَاْمة ند قالث: لاب سول ال له یه وف کان أكتر صلاته جالسا. 
۸- (۱۱) عايشه ْ گوید: چون پیامبر کل (در آخر عمر شریفشان به خاطر 


پیری و ضعف. اندکی) فربه و سنگین شده بودند» بیشتر نمازهای (مستحبّی) خویش را 
به حالت نشسته می گزاردند. 


[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
«متثفق علیه»: لفظ این حدیث از آن مسلم است؛ و بخاری این حدیث را با این لفظ 


روایت نکرده است. بلکه در برخی از روایات بخاری چنین آمده است: «فلمّا کثر مه 
صلّ جالسا؛ «چون پیامبر 5 فربه شد. نماز را به حالت نشسته گزاردند». 
۹ - [۱۲] (متَفُقَ علیه) 


۱- مسلم 2۵۰۶/۱ (۷۳۲-۱۱۷)؛ و مسند احمد ۰۱۱۴/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) 2 


غن عَبّد الله نی مسعود قال لقذ عرفث التظایر اي کات ال عة یفن ین 
[حم الدخان] و[غم یتساء‌لون]. 

6۱4 اه بای موه 9 یه ی کمن ی شوه شاه مشافی را 
می‌شناسم و از آن‌ها آگاهی دارم که پیامبر 3 آن‌ها را با هم جمع می‌نمودند و دو 
بترم از آن‌ها را شرر که وق من خواندفتة آن‌گاه عبذالله دب میتی دی ی 
گردآوری خودش که از مصحف داشت - بیست سوره از سوره‌های مفصّل را بیان نمود 
که آن حضرت ی دو سوره از آن‌ها را در یک رکعت می‌خواندند و آخرین آن‌ها؛ 
سوره‌های «حم الدخان» و «عم یتساء‌لون» بود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث به طور کامل در بخاری و مسلم. چنین آمده است: 

ابووائل ** گوید: «جاء رجل الي ابن مسعود ن:» فقال: قرأْ الفصّل الليلة نی رکعة» 
فقال: هَدّاً کهد الشعر؟ لقد عرفث النظائر ال کان السبن 6 یقرن بینهن. فذکر عشرین 
سورة من الفصل» سورتين في کل رکعة». 

«فردی به نزد عبدالله بن مسعود 9 آمد و گفت: امشب در یک رکعت نماز. تمام 
سوره‌های کوچک قرآن را (که به آن‌ها مفصّل گفته می‌شود) خواندم. ابن مسعود ء 
گفت: این سرعت‌خوانی از خصوصیات و ویژگی‌های شعر است؛ (قرآن باید با تأنی و 
آرامش توآم با تفکّر و تأمّل» خوانده شود). من سوره‌های مشابهی را می‌شناسم که 
پیامبر کٌ آن‌ها را با هم جمع می‌نمود و دو سوره از آن‌ها را در یک رکعت می‌خواند. و 
آبن مسعود بیست سوره از سوره‌های مفصّل را بیان نمود». 

«مُفصّل»: به سوره‌های آخرین منزل قرآن. «مفصّل» گفته می‌شود؛ یعنی از 
سوره‌ی «حجرات» تا آخر قرآن که به فاصله‌ی کم. به وسیله‌ی «بسم الله الرحمن 


۱- بخاری ۲۵۵/۲ 2 ۷۷۵؛ مسلم ۵۶۵/۱ 2 (۸۱۲-۲۷۹؛ نسایی ۱۷۴/۲ ح ۱۰۰۴؛ و مسند احمد 
۴۳۶۸۱ 


:۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الرحیم». از هم جدا شده‌اند و به همین مناسبت. به سوره‌های مفصّل (از هم جدا 

«مفصّل» به سه دسته تقسیم می‌گردد: 

از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «بروج» را «طوال مفصّل» می‌گویند. 

و از سوره‌ی «بروج» تا سوره‌ی «بینه» را «اوساط مفصل» می‌نامند. 

و از سوره‌ی «بینه» تا آخر قرآن را «قصار مفصّل» می‌گویند. 

«نظائر»: سوره‌هایی هستند که از لحاظ معنا یا تعداد آیه‌ها؛ با هم مشابه می‌باشند. 

«علی تألیف ابن مسعود»: 

ترتیب سوره‌های قرآن. توقیفی است يا اجتهادی؟ 

«جمع قرآن» بمعنای «نگارش قرآن»: 

«جمع قرآن» به معنای «نگارش قرآن» در صدر اسلام در سه دوران» سه شکل 
متفاوت به خود دیده است: نخست. در زمان حیات پیغمبر اکرم؛ دوم در زمان خلافت 
ابوبکر صدّیق؛ سوم. در زمان خلافت عثمان بن عفان. 
نگارش قرآن در زمان رسول خدا: 

پیغمبر اکرم عده‌ای از صحابه را به کار نگارش آیات قرآنی که بتدریج بر آنحضرت 
نازل می‌شد. گماشته بود که با عنوان «کتاب وحی» شناخته می‌شدند. از این عده, ٩‏ 
نفر که شهرت بیشتری دارند» عبارتند از: خلفای راشدین, معاویه. زیدبن ثابت» ابی بن 
کعب. خالد بن ولید و ثابت بن قیس. حضرت رسول اکرم. با دقت و اصرار زایدالوصفی, 
هر قسمت از قرآن که نازل می‌گردید. فورا این کاتبان وحی (- حداقل یک یا دو نفر) 
نگارش قرآن پشتوانه و پشتیبان حفظ قرآن در حافظه‌ی مسلمانان باشد . 


۱- بلاشر توانسته است نام چهل نفر از کاتبان وحی در زمان رسول خدا را گردآوری کند. 
(12 ۴۰ ,00۲ .100 ,ع:1206ظ) وی از تلفیق صورت اسامی تهیه شده توسط شوالی و بوهل و 
کازانواء این صورت اسامی چهل نفری را بدست آورده است. کازانوا برای تهیه‌ی صورت اسامی 
کاتبان وحی در زمان رسول خداء طبقات ابن سعد و نوشته‌های طبری و نووی و سیره‌ی حلبیه و 
دیگر کتب تاریخ و سیره را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. بویژه بنگرید به: ,02520۷۵ 
6 ,۱90806 با صل 6۲12 0عصصیمصیج‌ها۷]۵. 


کتاب الصلوة: باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶۱۵ 


حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک در روایتی که از نظر مسلم و بخاری ویژگی‌های 
حدیث صحیح را دارد. آورده است که زید بن ثابت می‌گوید: «کنا عند رسول الله تولف 
القرآن من الرقاع» (- ما در حضور رسول خدا اوراق قرآن را تألیف می‌کردیم) ۲ 

کلمه‌ی «رقاع» که در این حدیث آمده است (و جمع «رقعه» است که ممکن است 
از جنس چرم یا کاغذ یا چیز دیگر باشد) نوع لوازم التحریری را که در دسترس کاتبان 
وحی در زمان رسول خدا بوده است برای ما مشخص می‌سازد: نویسندگان وحی. آیات 
قرآن را روی لخاف (جمع «لْحفْة»: سنگ ظریف الواح ظریف سنگی) و شب (جمع 
«عسیب»: قسمت نهایی و پهن شاخه‌های درخت خرما) و آکتاف (جمع «کتف»: 
استخوان شتر پا گوسفند که می‌گذاشتند خشک می‌شد و سپس روی آن می‌نوشتند) 
و آقتاب (جمع «قتب»: تخته چوبی که روی گرده‌ی شتر می‌گذارند و بر آن سوار 
می‌شوند) و ادیم (قطعات پوست دباغی شده‌ی حیوانات) ین ۲ 

منظور زید بن ثابت از «تألیف قرآن» اینست که می‌خواهد بگوید: سوره‌ها و آیات 
قرآن را با نظارت دقیق و طبق دستور پیغمبر اکرم مرتب می‌کردیم. زرکشی در کتاب 
«برهان» می‌گوید: «ترتیب آیات هر سوره و قرار دادن بسمله در اول سوره‌هاء بدون 
تردید توقیفی است (یعنی: جایگاه هر آیه در سوره‌های قرآن به دستور پیغمبر اکرم 
تعیین شده است) و به هیچ‌وجه. دراین‌باره اختلافی میان علمای اسلامی نیست. به 


همین جهت. بر هم زدن ترتیب آیات در هریک از سوره‌های قرآن جایز نیست» ". 


ی اهب ی ۱۳۳ 

۲- شرح این کلمات را در «اتقان». ج ۱. ص ۱۰۱ ببینید. 

۳- این عبارت زرکشی در کتاب برهان (ج ۱. ص ۲۵۶) است. سیوطی به این اجماع منقول که 
زرکشی در رابطه با ترتیب توقیفی آیات هر سوره از قرآن عنوان کرده است. اشاره می‌کند» و پس 
ز آن عبارتی را از ابوجعفر ابن زبیر در «مناسبات» نقل می‌کند که وی گفته است: «ترتیب آیات 
هر سوره از سوره‌های قرآن با توقیف و نظارت و دستور دقیق و اکید پیغمبر اکرم صورت گرفته 
ست و در این باره بین مسلمانان هیچ اختلاف نیست» (ر.ک. اتقان. ج ۰۱ص ۴). تمایل زرکشی 
به این نظریه با توجه به دنباله‌ی سخن وی آشکارتر می‌گردد. وی می‌گوید: بعضی از مفسران؛ 
عبارت «ترتیب» را در آیه‌ی ۴. سوره‌ی ۷۳ (مزمل) اینطور معنا کرده‌اند: بخوان قرآن را با همین 
ترتیب آیات بدون آنکه آیاتش را جابه جا کنی و ترتیبش را بهم بزنی! و از خواندن قرآن برخلاف 
ترتیب مئور از پیغمبر نکوهش بعمل آمده است (برهان. ج ۱» ص ۲۵). 


۶:۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زرکشی در این رابطه به حدیثی که در صحیح بخاری از آبن زبیر نقل شده است استناد 
می‌کند که می‌گوید: به عئمان گفتم: آیه‌ی ۰۲۴۰ سوره‌ی ۲ (بقره) که می‌فرماید: 

رای تقو منم ویدرون ازجا َصیّة لژ جهم معا ٍل ول غیر 
خراج فان عرجن قلا جتاع یسم تا قعلّق ق أشبین من مَغزون ول 
عزیر حکیم 4 [البقرة: ۲۴۰]. 

با دیگری در همین سوره (آیه‌ی ۲۴۳) نسخ کرده است. آيا این آیه را در جای 

خودش می‌نویسی و باقی می‌گذاری یا آنرا حذف می‌کنی؟ (منظورش این بوده است 
که: چرا آیه‌ای را که میدانی با آیه‌ی دیگری نسخ شده است در قرآن می‌نویسی یا 
می‌گذاری نوشته باقی بماند و آترا حذف نمی‌کنی؟! پا دست کم جایگاه آیه‌ی منسوخ 
را تغییر نمی‌دهی و قبل از آیه‌ی ناسخ نمی‌نگاری؟! عثمان پاسخ داد: «یا ابن اخی! 
لاغیر شیثاً من مکانه!» یعنی: برادرزاده! من هیچ چیز را جابه جا نمی‌کنم!" از اینجا 
معلوم می‌شود که عثمان جرأت ندارد آیه‌ای را جابه جا کند. حتی اگر منسوخ بودن آن 
یت باق( کف آید یهد باه نتم ی رقم اش را یداو که هر 
جاییکه جبرئیل امین پیغمبر اکرم را به رعایت ترتیب آسمانی آیات قرآن موظف 
گردانیده است و آنحضرت نیز به نوبه‌ی خود کاتبان وحی را به رعایت این ترتیب 
مکات ساخته انیس تاو و هکس هگن عق شالت ۲ تیب نات کارت تقا رها 

یدب تیان بسن مان بای مایق ده ان که کت هر 
محضر مبارک رسول خدا نشسته بودم. چند لحظه دیدگانش را به آسمان دوخت و بعد؛ 
فرمود: جبرئیل به نزد من آمد و مرا دستور داد که اين آیه را در این جایگاه از سوره 
قرار بدهم: 

رن نهیم باعل ولوخستن وايقاي دی آلفزت ویتقی عن آلقختاء وآلننگر 
ری یلم للم ند کون 43 ان 1۹۰ 


در کیت رفایات فساری نله ایس که تون عها راهر خال اسلا کرفی آباش 


قران بر نویسندگان وحی نشان می‌دهد. و حاکی 1 آنست که آن نحضرت ضمن نظارت 
دقیق بر نگارش قرآن. جایگاه آیات قرآن را نیز به آنان خاطرنشان می‌سازد. و ترتیب 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) 2 


اکرم بسیاری از سوره‌های قرآن را - با همین ترتیب فعلی آیات در سوره‌ها - در نماز 
نداشته‌اند از جانب خودشان اظهار سلیقه کنند و آیات سوره‌ها را به جز با ترتیبی که از 
رسول خدا شنیده‌اند. مرتب کنند» و ترتیب توقیفی آیات یکایک سوره‌های قرآن به تواتر 

ترتیب سوره‌های قرآن نیز توقیفی است؛ و در زمان حیات پیغمبر اکرم به همین 
ترتیب مشخص و معلوم بوده است. و دلیلی برای اثبات اینکه وضع طور دیگری بوده 
است. نداریم. بنابراین» نظریه‌ی بعضی از علمای اسلامی که می‌گویند: سوره‌های قرآن 
را صحابه که قائل بر مبنای اجتهاد خودشان مرتب کرده‌اند. مبنایی ندارد. همچنین 
نظریه‌ی دیگری که قاثل به تفصیل می‌شود و می‌گوید: ترتیب بعضی از سوره‌های قرآن 
«اجتهادی» است و ترتیب بعضی دیگر «توقیفی» بی‌اساس است. 

بنابراین» نظریه‌ی علامه‌ی زرکشی را نباید پذیرفت که می‌گوید: «و ترتیب بعضی از 
صحابه دارای ترتیبی مخصوص به خودش بوده است!»" اين نظریه به هیچ وجه قابل 
قبول نیست. زیراء اجتهاد صحابه در ترتیب سوره‌های مصحفهای مربوط به خودشان 
یک گزینش شخصی بوده است. و هرگز نمی‌خواسته‌اند که دیگران را به رعایت ترتیب 
آن مصاحف وادار کنند. 9 هیچ‌گاه ادعا نکر ده‌اند که مخالفت با ترتیب مصحفشان حرام 
این صحابه این مصاحف ۳ مرا مردم ننوشته بوده‌اند 9 مصحف شخصی خودشان 
بوده است؛ و پس از آنکه مسلمانان بطور اجماعی ترتیب مصحف عثمان و پذیرفتند» 
این صحابه نیز پیرو همان ترتیب شدند. و مصاحف شخصی را رها کردند. اگر جز این 
بود و صحابه بر اين اعتقاد بودند که کار به اختیار و اجتهاد آنان واگذار شده 


۱- برای نمونه بنگرید به صحیح بخاری. کتاب تفسیر القرآن. باب هجدهم. و کتاب الاحکام. باب نود 
یی ۳ 

۲ ی هش 3 

ان سای 


۶:۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


است.حاضر نمی‌شدند که ترتیب مصحف‌های خودشان را بر هم بزنند و از ترتیب 
مصاحف عثمانی پیروی کنند!". 

از این گذشته. زرکشی خود نیز بر این عقیده است که اختلاف بر سر توقیفی و 
اجتهادی بودن ترتیب سوره‌های قرآن «لفظی» است. و دانشمندانی که قائل به 
«توقیفی» بودن ترتیب سوره‌های قرآن هستند. با دانشمندانی که قائل به «اجتهادی» 
توفاه خقیب هش ههان یا تعضی از انیا هنن فقطوناعاق بااهی عااف ات 
دلتای ابش بطات اش ییاه مالک ها آنکه مایت که کصت ه زه رها 
قرآن «اجتهادی» است. بر این نکته تأکید می‌کند که صحابه قرآن را جز به ترتیبی که 
از پیغمبر اکرم شنیده بودند مرتب نکرده‌اند! و بر اين پایه. بازگشت اختلاف به اینست 
کت انا شاه رگا وهای خرف اه او یی ایض نت 
سوره‌های قرآن مرتب کرده‌اند؟ تا «توقیفی» باشد؟ یا سوره‌های قرآن را به استناد 
اکتکعماا راهان ان تغمی آ گرم خفن قاس داته‌انی مب کرجهامو؟ نا 
«اجتهادی» باشد؟ ". 

اما در مورد نظریه‌ای که قائل به تفصیل شده است و ترتیب سوره‌های قرآن را در 
بعضی سوره‌ها «توقیفی» و در بعضی دیگر «اجتهادی» دانسته است. باید دانست که 
صاحبان اين نظریه وقتی در مقام برشمردن نوع دوم سوره‌های قرآن که - به اعتقاد 
آنان - ترتیبشان «اجنهادی» است. برمی آیند. اوّلاء دلیل صحیح و قابل قبولی ارائه 
نمی‌دهند» و فقط تعداد کمی از سوره‌های قرآن را در ردیف نوع دوم ذکر می‌کنند. 


صحابه‌ی پیغمبر اکرم هستند. نمی‌توانند صحیح باشند. استاه محمد عرّت دروزه ضمن ارائه‌ی 
یا دستیاران آنااخ به منظور آشوب کردن اذهان مسلمانان 9 ایجاد شبهه در اصالت وان ساخته و 
پرداخته شده‌اند؛ و آثار سیاست 9 تبلیغات حزبی در آنها دیده می‌شود! (ر.اک. تاریخ کوا زان ص‌‌ ۷۲ 
به بعد). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶-۹ 


قاضی ابومحمد ابن عطیه می‌گوید: بسیاری از سوره‌های قرآن در زمان رسول خدا 
ترتیبشان مشخص بوده است. از جمله: سَبع طوّل " (-۷ سوره‌ی طولانی اوثل قرآن)؛ 
حوامیم (- ۷ سوره که با حروف مقطعه شروع شده‌اند) و مفصل (- ۶۵ سوره. از 
سوره‌ی ۵۰- قاف - تا آخر قرآن) ". 

ابوجعفر ابن ژنیو معتقن است که سوره‌های «توقیفی» از این هم باید بیشتر باشند. 
و سوره‌های «اجتهادی» از این هم کمتر. این مطلب به روشنی از سخن وی فهمیده 
می‌شود که می‌گوید: «روایات گواه این مطلب هستند که سوره‌های قرآن که ترتیبشان 
«توقیفی» است. تعدادشان بیش از آنست که ابن عطیه گفته است. بنابراین» تعداد 
کمی از سوره‌های قرآن می‌مانند که در توقیفی يا اجتهادی بودن ترتیبشان اختلاف 
2 

انی؛ برای معرفی تعداد سوره‌های قرآن که می‌تواند ترتیبشان مورد اختلاف باشد. 
تنها به یک روایت استناد می‌کنند که بسیار ضعیف بلکه جعلی است. و سلسله‌ی سند 
این روایت در تمام طرق آن به یزید فارسی می‌رسد و او هست که از ابن عباس نقل 
می‌کند". این شخص ریزید فارسی) را بخاری در ردیف راویان ضعیف نام می‌برد. آن 
وقت. چگونه می‌توان از چنین کسی خبری را پذیرفت که در نقل آن منفرد است. و 
مضمونش مبتنی بر ایجاد شبهه در رابطه با تواتر ترتیب سوره‌های قرآن است» و 
می‌خواهد به تواتر قطعی آیات و سوره‌های قرآن از طریق قرائت و سماع و کتابت در 
مصاحف خدشه وارد سازد. و همچنین. در باب مسئله‌ی مسلم و قطعی قرار رداشتن 


۱- اين کلمه در کتاب «البرهان» چنین آمده است؛ در صورتیکه ضبط مشهور کلمه «طوال» است. 
زرکشی در توجیه این ضبط مخالف مشهور می‌گوید: طوّل جمع طولی است. مانند کبّر جمع 
کبری. ابوحیان توحیدی گفته است: تلفظ این کلمه بر وزن کتاب (طوال) از ادبیت به دور است 
(برهان. ج ۱ ص ۲۴۴). 

۲- برهان. ج ۰۱ ص ۲۵۷. بنابراین. تعداد سوره‌های نوع دوم که بنابراین نظریه ترتیبشان 
«اجتهادی» است. ۲۵ سوره - (۶۵ + ۷ + ۷) - ۱۱۴ خواهد بود که از نظر تعداد کلمات و 
حروف. فقط حدود یک سوم قرآن را فرامی گيرند. 

۳- احمد بن ابراهیم بن زبیر اندلسی» صاحب کتاب حاشیه «الطلة». از نحویان حافظ قرآن بوده 
است. وی به سال ۸۰۷ ه - ق در گذشته است (الدرر الکامنة ج ۱ص ۸۴ تا ۸۶). 

۴- برهان. ج ۱ص ۲۵۸. 

۵- حاشیه‌ی علامه احمد محمدشاکر بر حدیث شماره ۳۹۹ در مسند امام احمد. ج ۱ ص ۰۲۲۹ 


1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بسمله در آغاز سوره‌های قرآن تشکیک کند. و چنان بنمایاند که گویی عثمان در آغاز 
هر سوره‌ای که دلش خواسته است بسمله قرار داده است و در آغاز هر سوره‌ای که 
دشن فصواسته اقا تفازه اس که انم تست تاررانی بت به ان است: 
شابرین: دون خی مکی میتوانخ بگویم «این یت ب کی مجعرل ات امن 
ندارد!» ؛ و دلیلی ندارد که با نقل اين روایت بی‌پایه مبحث را طولانی کنیم. فقط به 
این قسمت از روایت اشاره می‌کنیم که در این روایت» عثمان در پاسخ ابن عباس که از 
او می‌پرسد: «چرا سوره‌ی برائت (- سوره‌ی توبه. سوره‌ی نهم قرآن) را با سوره‌ی 
انفال (سوره‌ی هشتم قرآن) کنار هم قرار داده‌ای و میانشان بسمله‌ای ننوشته‌ای...»؟ 
می‌گوید: «سوره‌ی انفال از نخستین قسمتهای قرآن بود که در مدینه نازل شده بود. و 
سوره‌ی برائت از آخرین قسمتهای نازل شده در مدینه بود و موضوعات و داستان 
نزول این دو سوره با هم شباهت و تقارن داشتند. من به گمانم رسید که اين دو سوره 
با هم یکی باشند! رسول خدا هم رحلت فرمود و در این مورد چیزی نفرمود. از این 
جهت من این دو سوره را در کنار هم قرار دادم و میانشان بسمله ننوشتم...» !. 

با توجه به تحقیقی که گذشت. نظریه‌ای که قابل قبول و مستند و مستدل است. 
این است که ترتیب سوره‌های قرآن به همین ترتیبی که امروز در دسترس ما قرار دارد 
درست. مانند ترتیب آیات در هر سوره‌ی قرآن «توقیفی» است و به هیچ وجه 
«اجتهادی» نیست. 

البته, اين نکته را نباید از نظر دور داشت که علی رغم این توقیف و ترتیب قطعی 
آسمانی سوره‌های قرآن. حضرت رسول اکرم نیازی نمی‌دیده است که آیات هر سوره را 
در یک صفحه‌ی جداگانه به دنبال هم بنویسد یا اينکه تمام قرآن را به صورت یک کتاب 
مجلّد و کامل درآورد. به دلیل اینکه, الا قاریان و حافظان قرآن بسیار بوده‌اند. و ثانیٌ 
خود آنحضرت همچنان چشم انتظار رسیدن آیات جدیدی از قرآن. و تداوم وحی قرآن 
ده تا یی ایا ادن بر مگ فه انیت کمک اییت جمضی از اسکاه ۶ ان 


۱- این عبارت نیز از همان حاشیه است: مسند احمد. ج ۰۱ ص ۳۲۰. حاشیه‌ی بسیار نفیس و 
ارزنده‌ای است. جا دارد همه‌ی این حاشیه را بخوانید. متأسفانه. زمینه‌ای این کتاب گنجایش 
آوردن همه‌ی مطلب را ندارد!. 

۲- مسند احمد. چاپ احمد محمد شاکر. ج ۰۱ ص ۲۳۱ «حدیث شماره ۳۳۹) و از چاپ قدیم: ج ۰۱ 
ص ۵۷. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهخد)) ۶۱ 


با نزول آیات جدید نسخ بشود". بنابراین باید گفت: تمام قرآن در زمان رسول خدا نوشته 
نوشته شده است. ولی در یک مصحف گردآوری نشده است. و علت آن بوده است که 
تایه بات وش وهای رها تفای سس اک ها بای دای وه 
است. از بر داشته‌انده و همان ترتیب توقیفی و آسمانی آیات و سوره‌های قرآن را در 
خواندن قرآن بادقت کامل رعایت می‌کرده‌اند. زرکشی می‌گوید: «علت آنکه قرآن در 
زمان رسول خدا به صورت یک مصحف کامل تدوین نشد. آن بود که پیغمبر اکرم 
نمی‌خواست وقت به وقت آن را تغییر بدهد. این بود که نگارش قرآن به صورت کامل و 
مرتب و مدوّن تا رحلت آنحضرت که پایان طبیعی و حتمی نزول وحی بود. به تأخیر 
افتاد» ". 

در این زمینه» بیشتر علمای اسلامی بر این عقیده‌اند که در جمع قرآن که در زمان 
رسول خدا انجام پذیرفته است. نگارش قرآن طوری صورت می‌گرفته است که با احرف 
سبعه (- قرائتهای هفتگانه) سازگار باشد. 

در زمان رسول خدا هر چه از قرآن می‌نوشتند. در خانه‌ی آن حضرت می‌گذاشتند. و 
کاتبان وحی. هریک برای خودشان نیز نسخه‌ای برمی داشتند. و به این ترتیب» نسخه‌های 
قرآن که کاتبان وحی برای خودشان می‌نوشتند؛ و صحیفه‌های قرآن که در خانه‌ی رسول 
اکرم جمع آوری و نگهداری می‌شدند. با حافظه‌ی نیرومند صحابه‌ی بیسواد و باسواد؛ 
دست به دست یکدیگر می‌دادند. و اصالت قرآن را حفظ و حراست می‌کردند» تا مصداق 


۳ برهان. جح 5 ص‌‌ 2 استاد محمد عزت دروزه می‌گوید: بعضی از علمای قرآن فکر می کرده‌اند 
که تداوم و استمرار نزول وحی در زمان حیات پیامبر باعث شده است که قرآن زیر نظر آنحضرت 
روایاتی که می‌گویند: قرآن در ماه رمضان سال آخر عمر پیغمبر دوبار توسط جبرئیل برای 
آنحضرت دوره شد. دلالت بر اين دارند که در سال آخر عمر پیغمبر قرآن بصورت یک کتاب کامل 
درآمده بوده آنتشته بخصوص که در یکی آ این روایات. سخن از نگارش یک نسخه‌ی کامل از 
قرآن توسط زیدبن ثابت در زمان پیغمبر به میان آمده است. از این گذشته. آیا احتمال نزول 
جندین آیه‌ی دیگر مانع تدوین زر بوده اننتت: و آیا پیغمبر نمی‌توانسته انتتت قوان را مرتب کند. 
و آیات بعدی را وقتی نازل شدند. سر جایشان قرار دهد؟! (ر.ک. تاریخ قرآن. ص ۶۲ به بعد). 


۶۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


طا تن ک تال کر وان له, تَحفطون> الحجر: ٩‏ 

تقسیم دیگر سوره‌های قرآن: 

بر مبنای روایت حدیثی از امام احمد که پیامبر ‏ فرموده: «بجای تورات (سبع 
طوال) و بجای زبور (مئین) و به جای انجیل (مثانی) را داده شدم» و با عطا شدن 
(مفصّل) فزونی یافتم» سوره‌های قرآن از لحاظ کمیت آیه‌ها و برخی از ویژگی‌ها به پنج 

اوّل: (سبع طوال) یعنی هفت سوره‌ی طولانی که عبارتند از (بقره / ۲۸۶)» (آل عمران 
۱ ۰ (نساء | ۰۱۷۵ (المائده / ۱۲۱)» (لانعام / ۱۷۵) و (لاعراف / ۲۰۵) و درباره‌ی 
هفتمین سوره برخی مجموع سوره‌های (انفال / ۷۵) و (براعت / ۱۳۰) و بر حسب روایت 
سعید ابن جبیر سوره‌ی (یونس/۱۱۰) و به روایتی سوره‌ی (کهف / ۱۰۵) را هفتمین 
سوره شمرده‌اند (توجه داشته باشید که اعداد پهلوی نامها شماره‌ی آیه‌های آنها است). 

دوّم: (مئين یا متون یعنی صدها) عبارتند از سوره‌های بعد از سبع طوال که هریک 
از آنها با تفاوت چند آیه بیشتر یا کمتر (مأة) یعنی صد آیه هستند و در مصحف عبدالله 
بن مسعود - به روایت آتقان - این سوره‌ها عبارتند از پازده سوره: 

(برائت / ۰۱۳۰ (نحل /۰۱۲۸ (هود / ۰۱۲۱ (یوسف / ۰۱۱۱ (کهف ۱ ۱۰۵ 
زا اه امه ۱۱ وی ان 
(الصافات / ۱۸۱). 

سوّم: (مثانی) مجموعه‌ای از سوره‌ها که بعد از (مئین) قرار گرفته‌اند و سبب این 
نام گذاری ایناست که مثل‌های عبرت انگیز به طور وفور در آنها دوباره و (تثنیه) شده 
تست رو که داشته باشیی. که کلیس رسای کاهی جر عماتی غر ان بو اه 
سوره‌ی فاتحه اطلاق می‌گردد و این مفهوم جدا از بخش مخصوصی از سوره‌هاست که 
کر انتعا ی انیت 

سوره‌های مثانی در مصحف عبدالله ابن مسعود - به روایت اتقان - در حدود چهل 
شوه ات وا فد او زا اب6۷۳۳ رو ۱0 فصن ی ۲ 
۲ (انفال / ۰۷۵ (مریم | ۹۹(عنکبوت | ۶٩‏ (روم | ۶۰ (یس ۱ ۰۸۳ (فرقان | 
۷ (حجر | ۰۹٩‏ (عنکبوت | ۰۶٩‏ (روم | ۰۶۰ (یس ۱ ۸۳ (فرقان | ۰۷۷ (حجر ! 
وه ۲ 26۳۳ یاه ۵۴ (ملانکه ۱ ۳۶ (ابرآهيم ۵۱ص ۱ ۵ نی 
کفروا | ۰)۴۰ (لقمان ۰۳۴ (زمر | ۰6۷۲ (مومن ‏ ۰۸۲ (زخرف ۱ ۰۸۹ (سجده | ۵۲ 
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(شوری / ۵۰), (احقاف / ۳۴). (جائیه / ۲۶). (دخان / ۵۶ (انا فتحنا ۲٩۹۱‏ (الحشر / 
۴ (تنزیل سجده / ۰۲۰ (طلاق / ۰۱۱ (ن /۵۲). (الحجرات / .)۱٩‏ (تبارک | ۲۰). 
التغابن / ۱۹ (المنافقون / ۰۱۱ (الجمعة / ۰۱۱ (الصف /۱۴). (قل اوحی / ۲۸). (انا 
ارسلنا / ۳۰). (مجادله / ۰)۲۲ (ممتحنه /۱۳) و (تحریم / ۱۲). 
چهارم بخش (مفصّل) که بخش سوره‌های کوچک قرآن و در آخر آن واقع شده 
است و چون با بسمله فواصل زیادی در بین آنها بوجود آمده است آنها را مفصل 
آنها و در نتبجه تعداد آنها بحثهای زیادی به‌عمل آمده است برخی آغاز بخش مفصل 
قرآن را سوره‌ی ق و برخی حجرات و بعضی تبارک می‌دانند و خطابی و الضحی را به 
عنوان آغاز این بخش روایت کرده و گفته است: «قاریان قرآن از این سوره تا آخر قرآن. 
در فواصل آنها «الله اکبر» گفته‌اند». 
تقسیم‌های کوچک دیگر 
تقسیم‌های کوچک و القاب و عناوین دیگری برای برخی از سوره‌ها وجود دارد که 
ناآ گاهی از آنها برای مطالعه کنندگان متون دینی مربوط به قرآن» گاهی موجب دردسر 
و نفهمیدن مطالب مهمی نیز می‌شود. و لازم دانستیم اجمالا آنها را بیان نماییم. 
ِ- زهراوین تثنیه زهرآء به معنی در خشنده و9 سوره‌های «یقره و آل عمران» ۳ 
زهرآوین می‌گویند. 
۲- قرینتین: سوره‌های توبه و انفال که دارای وجه مشترک و با «بسمله» از هم 
جدا نشده‌اند. 
۳- حامدات: سوره‌های «فاتحه. انعام» کهف. سباء. فاطر» که به «الحمد لله» آغاز 
شده‌اند. 
۳ طواسین: سوره‌های «شعرا, نمل و9 قصص» که در آغا ادلی و سومی «طسم» 9 
در آغاز دوم «طس» از حروف مقطعه وجود دارد. 
۵- مسیّحات: سوره‌های «اسراء. حدید. حشر. صف. جمعه. تغابن و اعلی» که 
۶- عزایم: سوره‌های «سجده. فصلت. نجم و علق». 
۷- حوامیم: سوره‌های «موّمن. زخرف» سجده. حمعسق. احقاف. جاثیه و دخان» 
که با «حم» آغاز شده‌اند. 


2 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۸- عتاق به معنی قدیمی و اصیل: سوره‌های «اسراء. کهف. مریم.طه. انبیا». 


فصل دوم 


۰ - (۱۳] (صحیح) 


4 


عَنْ خذيقة: ید ری لت کل یْضَِ من الیل وکا 0 «للّه آکبر» لائّا «دو 
و رکوغه 
وا من من قیایه فان ول فِ زکوجه: سْبْحانَ ری الما ثم رقم رأسَهُ من ج الروع 
قکانَ قیامهُ وا من رکوعه یفول: لاله ثم سجَد فان سجود؛ زا ین قیّامه 


م و 


فکان ول نی سجوده: : سبحان رَكَ ال نرق ود وان یفعد فیما بَ 


السَجدت ق و هی نس ده هل رب اغفزلي ر 2 بٍ از لی» صل أَربم رگعا ت ۳ 
فیهن [البقرة وال عمران والتَمَاء رایمه و الا نَْام] 


«مَل یه رواد هن 

۰- (۱۳) حذیفه #* گوید: وی پیامبر کدٌ را دیده است که نماز شب 
1 ز همه چیز و همه کس. برتر و بزرگ‌تر است) می گفتند و پس از آش این کلمات:را عر 
زبان جاری می‌ساختند: 

«ذوالملکوت وابروت والکریاء والعظمةا. («به راستی خداوند. صاحب فر تن 9 
بزرگواری و تسلط و چیرگی. قدرت و عظمت و بزرگی و سترگی است». 

آنگاه (پس از خواندن سوره‌ی فاتحه) کل سوره‌ی بقره را تلاوت فرمودند و پس از 
تلاوت آن, به رکوع رفتند و رکوعشان همچون قیام ایشان طول کشید؛ و در رکوع 
خویش, پیوسته «سبحان رب العظیم» می گفتند؛ سپس سرشان را از رکوع بلند کردند و 
راست ایستادند و قیام متصل به رکوع ایشان نیز به سان رکوعشان طولانی بود. و در 
قیام متصل به رکوع» پیوسته «لريي احمد» می‌گفتند. 


۱- ابوداود 2۵۴۴/۱ ۸۷۴؛ و نسایی ۲۳۱/۲ 7 ۰۱۱۴۵ 


۶7۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

ان گاه به سحجده رفتند 9 سجده‌شان نیز مانند قیامشان طولانی بود و در سجده. 
همواره و به طور مک «سبحان ی الاعلی» م ی گفتند. سپس سر خویش را از سجده 
برداشتند و در بین دو سجده نشستند که این نشستنشان در بین دو سجده نیز 
همچون سجده‌شان طول کشید و پیوسته می‌فرمودند: «رتٍ اغفرلی؛ رت اغفرلی»؛ 

و بدین ترتیب. آن حضرت ت چهار رکعت نماز گزاردند که در آن‌هاء سوره‌های 
«بقره»» «آل عمران». «نساء». «مائده» یا «انعام» را تلاوت فرمودند. و این شک در 
خواندن سوره‌ی «مائده» یا «انعام» از ناحیه‌ی «شعبه فْ» است؛ (و شعبه نیز یکی از 

شرح: «الملکوت»: عزّت و بزرگواری و تسلط و چیرگی؛ دارایی و تصرّف؛ پادشاهی 
خاصض خدا. 

«الجبروت»: صیغه‌ی مبالغه. به معنای قدرت و عظمت و کبریایی. 

«العظمة»: بزرگی و عژت. 

«رتِ اغفرلی رتٍ اغفرلی»: مراد از تکرار این دو جمله. تکثیر است؛ یعنی پیامبر 355 
پیوسته در بین دو سجده. این کلمات و جملات را با خود زمزمه می‌فرمودند. 

«شک شعبة»: یعنی شعبه 4 < که یکی از راویان این حدیث است - در این قضیه 
شک دارد که پیامبر کا پس از سوره‌های «بقره» و «آل عمران» و «نساء». سوره‌ی 
«مائده» راخواندند يا سوره‌ی «انعام» را؟ 

۱ - [۱۴۳] «حسن) 

وعن عَبد الله ی مرو ین الْعَا ص قال: قال سول ا! 6 «منْ قَام بعش آیاتِ لم 
تب من الْعافلیت ومن قاع بمائة یه کیب من الْمانتن ون ام بأْف آیة گیب من 
الق ان روا ماو ۱9 

2-۱ (۱۴) عبدالله بن عمرو بن عاص نف گوید: رسول خدا تلّ فرمودند: «هر 
کس خواندن ده آیه از قرآن را (در نماز شب) به عهده گیرد (و آن‌ها را با صداقت و 


۷ (0 


۹ 


۲ 


۱- ابوداود ۱۱۸/۲ 2 ۱۳۹۸؛ و دارمی 2۵۵۷/۲ ۰۲۴۵۷ 
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اخلاص و اعتقاد و عمل, توأم با تفکُر و تأمّل و تدیُر و تعمّق بخواند.) از زمره‌ی 
«غافلان» به شمار نخواهد آمد. 

و هر کس. خواندن صد آیه را (در نماز شب) به عهده گیرد. از «قانتین» به حساب 
خواهد آمد؛ و هرکس تلاوت هزار آیه را (در نماز شب) به عهده گیرد. از زمره‌ی 
«مقنطرین» خواهد بود». 

شرح: «من قام بعشر»: یعنی هرکس با تفر و تدیّر و اخلاص و صداقت. ده آیه در 

«الغافلین»: غافلان؛ بی‌توجهان؛ ناهشیاران؛ بی‌اعتنایان؛ بی‌ملاحظه کاران؛ 
بی‌فکران. 

برای غفلت. تعریفی برتر از آنجه که قرآن ۳ تعدادی از آیات ارائه داده. وجود 
دارد. بخشی از آن چنین است: هم قوب َفْقَه هون بها من لا یرون 
بها وله ان لا یمود ز ی کال بل خآ رتیت هم اون 
الاعراف: ۱]۱۷۹؛ تعریف غافل از جهتی می‌تواند تعریف غفلت هم باشد؛ چه غفلتی 
این قدرت را در راه امور ناچیز هدر دهد؛ و صاحب چشم و گوش باشد وی با چشمانش 
نور را نمی‌بیند تا راه ثابت و استوار را مشاهده کند؛ و با گوشش خیر و حکمت را 
نمی‌شنود تا به راه درست و مستقیم راه یابد. 

انسان توانایی‌هایی را که از جانب خداوند به او بخشیده شده زمانی ضایع می‌سازد 
که ان و و را ۱ ن به کار گیرد؛ اما 
جهل است. در حالی که عنایت الهی انسان را به عقل مجهز نموده تا برای کسب 
معرفت تلاش کند و جهل را طرد نماید؛ آن نابینایی است و حال آن که انسان چشمی 


۱- اعراف (۷) آیه‌ی ۱۷۹: چرا که دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی‌کنند و چشمانی 
دارند که با آنها نمی‌بینند. و گوشهایی که با آنها نمی‌شنوند؛ آنان همانند چهارپایان بلکه 
گمراهترند. آری» آنها همان غافل ماندگانند. 
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دارد به خاطر این که ببیند؛ و آن کری است. وقتی انسان گوش دارد تا بشنود. شریف 
جرجانی سه تعریف از آن ارائه می‌دهد که هر چند در شیوه‌ی بیان متفاوت ولی به یک 
معنایند. نخست این که: «غفلت. پیروی از خواسته‌های نفس را گویند.» مراد از نفس 
در این جا مجموعه‌ی غرایز و شهوتهاست و پیروی از آنها دور شدن از عقلی است که 
نور و رحمت خداوندی است. اما تعریف دوم که آن را به سهل شوشتری نسبت 
می‌دهد عبارت است از: «تلف کردن وقت به بطالت». یعنی مشغول شدن به چیزی که 
در زندگی معنا ندارد. مثل لهو و لعب و بیهودگی؛ گوبی وقت را از بین می‌برد و زندگی 
را باطل می‌سازد. پس چیزی از زندگی که جز در تقویت عقل و اعتدال نفس معروف 
باشد, باقی نمی‌ماند. تعریف سوم هم به اهمال و فراموشی و ضایع نمودن پرداخته 
است: «غفلت از چیزی همان اهمال نمودن آن است». 

راغب می‌گوید: «غفلت همان سهوی است که به خاطر کم توجٌهی و کم هشیاری 
نصیب انسان می‌گردد.» و می‌فرماید: طَمَد کنت ف غْفْلة مَنْ اک ای: ۸۱۳۲ 
«قترب لاس حسابهم وم نی غَفله مُغرضون(4 لانب.: ۷۱۱ «وَهم عن ذعایهم 
عَْفلون 4 الأحقاف: ۵]. و معتقد است که آن یکی از وجوه کفر است. لذا آیه‌ی من 
أَعْمنا له ن ذِکرتَه الکهف: ۲۲۲۸ را چنین تفسیر می‌کند: «آن را بی‌آن که ایمان 
در آن نوشته شود. رها کردیم.» و به معنای فراگیرتری منتقل می‌شود و می‌گوید. معنای 
آیه چنین است: «کسی که قلبش را از حقایق غافل ساختیم». انسان هم زمانی از حقایق 
غفلت می‌ورزد که به جهت مقابل آن؛ یعنی اباطیل و اوهام» روی نماید. 

درستی نظر راغب راء سخن ابوطالب مکی در قوّت القلوب تأئید می‌کند. که سلمان 
روزی از علی ** پرسید: «به ما بگو که کفر بر چه چیزی بنا شده است؟ فرمود: بر 
خهار مخ شک حفان خقلت و تاییتای 4 

ابوطالب مکی در پی یافتن علل گناه و از جمله غفلت معتقد است: «اصل همه‌ی 
آن» حبّ دنیا و ترجیح دادن آن بر امر خداوند و غلبه هوای نفس بر قلب است؛ مگر 


۱- ق (۵۰) آیه‌ی ۲۲: به او می‌گویند: واقعاً که از این حال» سخت در غفلت بودی. 
۳۲- انبیاء (۲۱) آیه‌ی ۱: و آنان در بی‌خبری رویگردانند. 

۳- احقاف (۴۶) آیه‌ی ۵: و آنها از دعایشان بی‌خبرند؟ 

۴- کهف (۱۸) آیه‌ی ۲۸: و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم. 
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1 
لاخرةک [لنحل: ۲۱۰۷ تا آنجا که می‌فرماید: ول ی یم لته علل قلوبهم 4 
النحل: ۱۰۸]. و به نشان خطاب فرمود: وی تفس عن هو [النازعات: ۳]۴۰؛ 
یعنی از ترجیح دادن دنیا؛ چون کلام در توصیف آنها به طغیان و برتر دانستن زندگی 
دنیاست. سپس فرمود: «خداوند بر دلهایشان مهر زده است» و آنها از هوای نفس 
خود پیروی کرده‌اند. و پیروی از هوا به جای طبایع قلب و طبایع قلب به جای عذاب. 
گناه و میراث گناه هم کر شدن از فهم خطاب است.» 

وقتی در باب غفلت سخن می‌گوییم» شایسته است که از سخن حکیمانه‌ی باباطاهر 
غفلت نکنیم. می‌گوید: «اصل غفلت. محرومیت است.» معنای آن در شرح عین 
القضات. آن است که ذکر بنده, نتیجه‌ی ذکر حق درباره‌ی اوست. و همچنین غفلت او 
از پروردگارش شاخه‌ای از فراموشی حق از اوء محرومیت وی از بهره و بخت خداوندی, 
اصل و ریشه‌ی آن است.» همچنین می‌گوید: «هر کس ساعتی از خداون غافل باشد در 
حقیقت از او نافرمانی کرده است. و هرکس از نفس خود غافل باشد در حقیقت او را 
کشعه است:» او نفس را مذکر آورده است نه مونث. حکیم کنابادی غقلت را جنین 
شرح می‌دهد: «معیار طاعت و معصیت. ذکر و غفلت است. و هرکس از نفسش که 
همان اسب سرکش نسبت به سوارش می‌باشد غفلت ورزد. تا هر زما ن که سوار از افسار 
زدن به آن غفلت ورزد» اختیار را از او می‌گیرد و طغیان می‌کند و خود و سوار را نابود 
می‌سازد.» چنان که در حدیث آمده است. «شما لگام زده اید.» چون ولایت و ذکر 
همچون افساری برای نفسند و اگر سالک از افسار زدن به نفس غفلت ورزد. به طغیان 
و تجاوز دچار می‌شود. 

گویی ما از سخن گفتن در باب غفلت از معنای بعید و دقیق آن دور شدیم؛ البته 
مانعی نیست. چون غفلت یک نوع نیست و در یک درجه و مرتبه هم نیست. بلکه انواع 
ودرجاتی دارد. غفلت به معنای قریب آن: که عموم و خواص در آن مشترکند. اما به 
معنای بعید آن: تنها نصیب کسانی می‌شود که در مدارج بالای ایمان» علم و ذوق 


۲- همان آیه‌ی ۱۰۸: آنان کسانی‌اند که خدا بر دلهایشان شُهر نهاده. 
۳- نازعات (۷۹) آیه‌ی ۰ و نفس خود را هوس بازداشت. 
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باشند. باباطاهر چه خوب آن را بیان کرده است که گفت: «غفلت سه نوع است: غفلت 
صادقان. غفلت عارفان و غفلت غافلان. اما غفلت صادقان» وابستگی به ذکر به جای 
مذکور است؛ و غفلت عارفان رجوع از واجبات و روی آوردن به مستحبّات؛ و امّا غفلت 
غافلان فرونهادن حق در دو جهان...» 

عین القضات در شرح آن می‌گوید: «غفلت از خداوند سه درجه دارد: غفلت از ذات 
فک اسف کیان فلت فان است که هون | هوهق ریا و و 
ذکرش می‌گویند و نه مطیع فرمانش هستند. و غفلت از ذات او نه ذکر و حکم و فرمان 
آوب کنخ فلت شتا ی ابیت ؟ آنهانی که قاوتن ا باشس کته وا تعکمتن ترویق او را 
هه کی کیت فلت از ام واخیق نف از داع وخ امه آن فلت عارفان 
است؛ آنهایی که حق را مشاهده و ذکرش می‌گویند. امّا در برخی از واجباتش دچار 
لغزش می‌شوند و به مستحبات روی می‌آورند که به خاطر غفلت آنها از بهره‌ی مرید به 
آن است» وقتی ابتلای خذاوند یادآوری اوسث فا او را باه کشندء بیس نادیده گرفتن حق 
سبب غفلت آنها از یاد او می‌شود. و صادق در ارادت را حق. هرگز به ذکرش رها 
نمی‌کند. گاهی به بلا و گاهی به سلامتی. 

می‌خواهیم با سخنان عمیق و دقیق باباطاهر بیشتر باشی» که در ظاهر مبهم و 
شگفت ولی در باطن پر از در و مروارید است. می‌گوید: «اصل طغیان و سرکشی جهل 
و غفلت است؛ و جهل به غفلت. کفر؛ و غفلت از جهل. توحید است». عین القضات آن 
را چنین شرح می کند: «جهل اگر به خاطر عدم شناخت باشد. نایسند است. و اگر به 
خاط شاشت باق تیوه میت فلت هو اک از اوه تاش پاش و اک 
نفس باشد. پسندیده. اصل طغیان هم جهل و عظمت ناپسند است و تمامی حقایق 
هتفای سوه ابیت یه ای که عاه زقس فلی وی ورن 
منحصر نمایی» و از نفست به خاطر حضورت غافل باشی؛ چون این جهل نتیجه‌ی علم به 
خداوند است نه غفلت از او. بصیرکسی است که بشنود و بیندیشد. و انديشه کند و 
بصیرت یابد» و از عبرتها پند گیرد و راه هموار و روشن را بپیماید. و از سقوط در پرتگاهها 
و گمراهی در راههای مبهم و نامشخص بیرهیزد؛ و گمراهان را علیه خود با افراط در 
حق و تحریف در گفتار و يا ترس از راستی به کار نمی‌گیرد. پس‌ای شنونده! از خواب 
غفلت خود بیدار شو! چه بی‌مقدارند آنهایی که استعدادشان را در پذیرش در رحمت 
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می‌کنند. سودی نمی‌برند». «عقل و چشم و گوش در کار او از بین نمی‌روند؛ چون آنها 
را به همین خاطر آفریده است. و فرمود: لا بل ملق له الروم: ۱۳۰ مکر آن 
که خداوند آنها را تغییر دهد. اما خداوند نعمتی را که به قومی داد تغییر نمی‌دهد» مگر 
این که خودشان آن را تغییر دهند. فرمود: دك بان نله 4 یل میا اتمه 
کل قَوّم ح بعیروا ما بانشیهم الانفال: ۲]۵۲ 

«القانتین»: فروتنان؛ متواضعان؛ فرمانبرداران؛ خاشعان. از مصدر «قنوت» به 
خداوند مثان» است. 

«المقنطرین»: حاصل کنندگان اجر و پاداش فراوان؛ آنان که پاداشی زیاد. فراجنگ 
آورند. 


۲ - [۱۵] (ضعیف) 


2 ۶ 


وعن آيي هرَیْره قال: کان قراءه ال ؟ الیل یرف طورّا ویعْض طورا. رَواه آبو 


۲- (۱۵) ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا ی در نماز تهجد. گاهی قرائت خویش 
را با آواز بلند و گاهی با صدایی آهسته می‌خواندند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

«یرفع»: صدای خود را بلند می‌کرد؛ آوازش را بالا می‌برد. 

«طورا»: گاهی؛ گاهی اوقات؛ گاه‌گاهی؛ بعضی‌وقت‌ها؛ برخی اوقات. هراز گاهی. گاه 
به گاه. 

«یخفف»: صدای خود را پایین می‌آورد؛ آوازش را به زیر می‌آورد. 

۲ ۱۳ ](حتتن) 


۱- روم (۳۰) آیه‌ی ۳۰: آفرینش خدای تغییرناپذیر نیست. 
تغییر نمی‌دهد. مگر آن که آنان آنجه را در دل دارند تغییر دهند. 
۳- ابوداود ۸۱/۲ - ۱۳۲۸ 
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ون اب عَبّاس قال: کانث قرع اي 4 عل قذر ما نع من في اجره وفو نی 
رواد ان داو۳: 

2-۳ (۱۶) عبدالله بن عباس ۶ گوید: قرائت رسول خدا کل چنان بود که 
گاهی اشخاصی که در صحن حیاط خانه بودند. صدای قرائت آن حضرت ىَّة را از درون 
خجره می‌شنیدند. (یعنی قرائت پیامبر گرامی اسلام 5 به صورت متوسط و میانه بود 
که نه بسپار بلند بود و نه بسیار کوتاه و پوشیده). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

«الخجرة»: صحن حیاط خانه. 

«البیت»: خانه. جمع: بیوت. 

۴ - [۱۷] (صَحیح) 
صویه ور بغتر وفو یْص رایغا وه قال: فلا اجتمعا ند له قال: ایا آبا بر 
مَرَرث بلق وت فصل خیش صوتلت» قال: قذ نمَغث من تاجَیْث يا ول ال وال 
ِغتره «مرزث پل نت فصلي رافغا صوتت» ققال: با موق له وقظ الستان ولد 
المْبّطانَ قَمَال الم کا:: «يا 1 بر ارقم من صویك شَینا» وقَال لِعْمَرّ: «خفش من 
صَویِك شَیگاا. روا و داد وروی اي تحود(". 

۴- (۱۷) ابوقتاده 4۶ گوید: شبی رسول خدا 5 (از خانه) بیرون شدند و 
بکیارهربا ابییک ماه شدنن. که با قرافتی آهسته نار هی گزارده و کار ایشان به 
عمر بن خطاب غ* نیز افتاد که با آواز بلند. نماز می‌گزارد. 

ابوقتاده 8 در ادامه‌ی سخنانش گوید: چون ابوبکر ** و عمر * (در وقتی دیگر) 
به محضر آن حضرت 5 حضور یافتند. پیامبر 3 خطاب به ابوبکر صدّیق * فرمودند: 
«ای ابوبکر! من (دیشب) از کنار تو عبور کردم و دیدم که (قرائت) نماز خویش را به 


۱- ابوداود 2۸۱/۲ ۰۱۳۲۸ 
۲- ابوداود 2۸۱/۲ ۱۳۲۹؛ و ترمذی ۳۰۹/۲ ح ۴۴۷. 
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آهستگی می‌خوانی»! ابوبکر ۶ عرض کرد: ای رسول خدا تا صدایم را به کسی که با 
آن‌گاه پیامبر 3 خطاب به عمر * فرمودند: «از کنار تو نیز عبور کردم و دیدم 
(قرائت) نماز خویش را با آواز بلند می‌خوانی!» عمر 8 گفت: ای رسول خدا تا من با 
آواتلیه ق اقت رم انوم فا کیان را که خوابتههانه بیدار کمن شطان را ار خوین 
پیامبر 6 فرمودند: «ای ابوبکر! تو مقداری صدای خویش را بلند کن». و به عمر 
فاروق ۶* نیز فرمودند: «توای عمرا مقداری صدای خویش را پایین‌تر آور و آهسته‌تر 
بخوان». 
در لفظ - روایت نموده است]. 
شوح: (قد: آسمعت من تانخت»: ضدايم راب کی کهیا او متاتجات هی کردم 
رساندم. این سخن ابوبکر 3 برگرفته شده از اين آیه بود: ولا سَأََّ عبادی عَتی 
مرب ۳ چکط 3 ۳ 0 ِ ۳ رز 2 ۰ 2 0 2 
قَریبٌ أجیب دغوة لداع لِذّا دَعانْ لْیِستجیبُواً ی وَلیوُیتواً ی للم 
یرَمْدُونَ 48 [لبقرة: ۱۸۶؛ «و هنگامی که بندگانم از تو درباره‌ی من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور. یگو:) من نزدیکم 9 دعای دعاکننده ۳ هنگامی که مرا بخواند. پاسخ می‌گویم 
(و نیاز او را برآورده می‌سازم). پس آنان هم دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و 
روزه و زکات) بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند (و با نور ایمان؛ به مقصد 
برسند)». 
«اوقظ»: بیدار می‌کنم؛ از خواب بلند می‌کنم؛ به حرکت درمی‌آورم؛ برمی‌انگیزم. 
«الوسنان»: خواب‌آلودها؛ چرتی‌ها؛ افراد به خواب رفته. 
«اطرد»: دور می‌کنم؛ دفع می کنم؛ طرد می کنم. 
است که قرائت نماز تهجد. متوسط و میانه باشد که نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه و 
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و اگر زمانی - بنا به دلیلی خاص - آهسته خواندن مناسب بود» در آن صورت بهتر 
آن است که آهسته خوانده شود و اگر به عکس, زمانی مصلحت در آن بود که قرائت با 
صدای بلند خوانده شود. در آن صورت بهتر آن است که قرائت با آواز بلند خوانده شود. 

به هر حال, احادیث بالاء بیانگر دو موضوع بسیار مهم است: 

۱- امّت اسلامی. یک امّت میانه و مُعتدل است؛ زیرا شرافت و زیبایی آن. در آن 
است که از افراط و تفریط به دور است و در حد اعتدال و میانه قرار دارد. 

معتدل از نظر «عقیده»؛ که نه راه «غلوّ» را می‌پیمایند و نه راه «تقصیر و شرک»؛ 
نه طرفدار «جبر» هستند و نه «تفویض»؛ نه درباره‌ی صفات خدا معتقد به «تشبیه» 
هستند و نه «تعطیل». 

معتدل از نظر «ارزش‌های معنوی و مادّی»؛ که نه به کلّی در جهان مادّه فرو 
می‌روند که معنویت به فراموشی سپرده شود و نه آن چنان در عالم معنا فرو می‌روند 
که از جهان ماده به کلّی بی‌خبر گردند؛ نه همچون گروه عظیمی از بهود. جز گرایش 
ماذی چیزی را نشناسند و نه همچون راهبان مسیحی که به کلی ترک دنیا گویند. 

معتدل از نظر «علم و دانش»؛ که نه آن چنان بر دانسته‌های خود. جمود دارند که 
علوم دیگران را پذیرا نشوند و نه آن گونه خودباخته‌اند که به دنبال هر صدایی برخیزند. 

معتدل از نظر «روابط اجتماعی»؛ که نه اطراف خود حصاری می‌ کشند که از 
جهانیان به کلی جدا شوند. و نه اصالت و استقلال خود را از دست می‌دهند که 
همچون غرب‌زدگان و شرق‌زدگان در اين ملّت و آن امّت. ذوب شوندا. 

معتدل از نظر «شیوه‌های اخلاقی». «عبادت». «تفکر» و خلاصه معتدل در تمام 
جهات زندگی و حیات. 

یک مسلمان واقعی و راستین. هرگز نمی‌تواند انسان یک بُعدی باشد, بلکه انسانی 
است دارای ابعاد مختلف. متفکر با ایمان. دادگر. مجاهد. مبارزه شجاع. مهربان فقال» 
آگاه و باگذشت. 

۲- این حکم اسلامی. یعنی اعتدال در «چهر» (بلند خواندن) و «اخفات» (آهسته 

خواندن). از دو نظر به ماء دید و درک می‌بخشد: 

نخست از این نظر که می‌گوید: عبادت‌های خود را آن‌چنان انجام ندهید که بهانه 

به دست دشمنان بدهد و آن‌ها را به استهزارء و ایرادگیری وادارد؛ چه بهتر که توأم با 
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متانت و آرامش و ادب و نزاکت باشد که نه تنها نتوانند بر آن خرده‌گیری کنند. بلکه 
تمونهای اد شوه و احت اشلامی» ابیت و عظمت غیادت‌ها کرده: 

آن‌هایی که سعی دارند در مواقعی که مردم استراحت کرده‌اند. به صداهای 
گوش‌خراشی که از بلندگوهای پرغوغا راه می‌اندازند تا موجودیت جلسه‌ها و محفل‌های 
خود را نشان دهند و به پندار خویش با این عمل. صدای اسلام را به گوش دیگران 
برسانند؛ این نه تنها صدای اسلام نیست. بلکه باعث پراکندگی مردم از اسلام و در 
نتیجه ضربه‌ای است به تبلیغات دینی. 

و دیگر این که: این حکم اسلامی, باید الگویی باشد برای همه‌ی اعمال و کردار ما و 
تام بر اهامای ,سای ۵ اقتضادی نان هی ها اف اه 
تفریط کاری‌ها و تندروی‌ها و تفریط کاری و مسامحه و سهل‌انگاری باشد. 

۵ - [۱۸] (حیح) 


زر 2 و ۱[ رو ی 3 
وعن یی در قال: قام ول الله 4 خی أَضبَحٌ بايّة والاية: ین عَیَبهُم قَانهْم 


نت الْعَزیژ آحکیم 9 [الماندة: ۱۱۸]. 


۵- (۱۸) ابوذر 4 گوید: شبی رسول خدا که (در تمام رکعت‌های نماز شب و 

پس از خواندن سوره‌ی فاتحه» فقط یک آیه از قرآن را تلاوت فرمودند و شب را به 
9 هر بووو 2و و ی 22 آوا رت 

صبح رساندند؛ و آن آیه. عبارت بود از: ٍن عَدْبْهُم فنَهَمٌ عبادك وان تَعفر لهَمٌ فانك 
آنت لمیر آکیم63ه [المائدة: ۱۱۸]؛ «کر آنان را عذاب کنی, بندگان تو هستند (و 
هرگونه که بخواهی درباره‌ی ایشان می‌توانی عمل کنی) و اگر از ایشان گذشت کنی (تو خود 
دانی و توانی؛) چرا که تو چیره و توانا و کاربجایی؛ (از این روء نه بخشش تو نشانه‌ی ضعف و 
نه مجازات توء بدون حکمت است)». 

[اين حدیث را نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: ابوذر غفاری ** در روایتی دیگر گوید: رسول خدا که شبی تا بامداد این آیه 
(آیه‌ی شماره‌ی ۱۱۸ سوره‌ی مائده) را تلاوت نمودند و با همین یک آیه رکوع و سجده 


۱- نسایی ۱۷۷/۲ 2 ۱۰۱۰؛ ابن ماجه ۴۳۲۹/۱ ح ۱۲۵۰؛ و مسند احمد ۰۱۴۹/۵ 
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کردند؛ و چون صبح شد. گفتم: ای رسول خدا 12 شما تمام شب. پیوسته تا بامداد این 
آیه را می‌خواندید و با آن رکوع و سجده می‌کردید. راز اين کار در چیست؟ 

فرمودند: «من در این شب برای امّت خود از پروردگار عز و جل درخواست شفاعت 
نمودم و او این شفاعت را به من عطا کرد. امّت من به این شفاعت دست می‌یابد - اگر 
یا بخراهن یا اه اف متصوضی کم ات کبه خا تاعیی نمی را 
شریک نیاورد». 

به هر حال؛ قلب پیامبر 3 با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی 
بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می‌داشت؛ شب به شب زنده‌داری و گزاردن نماز 
می‌پرداخت و قسمتی از روز را هم صرف آن می‌کرد. نور چشم و لذّتش را در نماز 

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر 3 به خود جلب کرده و 
می‌کند. همین جمع شگفت‌آوری است که پیامبر میان عبادت و پرداختن به امور 
دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت 6 با وجودی که به بالاترین مراتب عبادت و بندگی 
خدا رسیده بود. باز هم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده‌اش را تأمین می‌کرد؛ در 
مورد پرداختن به امور دنیایی با تلاش و فعالیت می‌زیست؛ با یک امّت مقابله می‌نمود؛ 
حکومت نو ظهور و تازه به قدرت رسیده‌ای را در آنظار جهانیان اداره می‌کرد؛ به نزد 
پادشاهان سفیر می‌فرستاد و آنان را به دین خود فرا می‌خواند؛ گروه‌ها و هیئتهای 
نمایندگی را به حضور می‌پذیرفت و آنها را گرامی می‌داشت؛ سریه‌ها به اطراف و اکناف 
می‌فرستاد و خود فرماندهی را به عهده می‌گرفت؛ و با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با 
زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می‌پرداخت؛ آماده‌ی پیروزی می‌شد و در 
عین حال برای اين که مبادا شکست بخورد احتیاط می‌کرد؛ کارگزاران را تعیین 
می‌کرد. و مالها را جمع‌آوری می‌نمود؛ و خودش آن را تقسیم می‌کرد و می‌فرمود: اگر 
من دادگری نکنم چه کسی دادگری می‌کند؟ و به تبیین دین خدا برای مردم 
می‌پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح می‌داد و جاهای دشوار را توضیح 
می‌داد. و سنتها وضع می‌کرد. و از اصل مسایل» فروع آن را بیرون می‌کشید. و آنچه را 
خداوند او را از آن آگاه نکرده بود به آنجه او را از آن آ گاهانیده بود. برمی‌گرداند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶:۳۷ 


فرسخانی کف ازادر فمی ان که اعما وهای را کی ان ان دام 
مبادرت می‌ورزند. انجام می‌داد و در میان همه‌ی اين رنجها و گرفتاری‌ها. پیامبر 
شب و روز به صورت عابدی پدیدار می‌گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آنهایی 
است که در شکاف کوهها بدین کار می‌پردازند. 

این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر 6 الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و 
بی‌نظیر در تاریخ بشر پدید می‌آورد. 

اوقات روزانهاش را به سه قسمت تقسیم می‌کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای 
مردم و یکی برای خانواده‌اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می‌بود. از وقت 
هه ای قهاشن رم کاس و ری کف هم قیاه عازن بای سسفو لا 
می‌داشت. و بر اين امر به گونه‌ی شگفت انگیزی مواظبت می‌نمود به طوری که چه 
یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وا می‌داشت. 

این است پیامبر اکرم 3 که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص, و اوج 
کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همیشگی در پیشگاه حق رسید. و در 
مورد آمور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی‌بند و باری. حکومتی تشکیل 
دهد و درد پریشانی و تباه را در جامه ريشه کن سازد. براستی که همه‌ی اهداف 
زندگی, با کامل‌ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز پافت و به هم پیوست. 

۶ - [۱۹] (صحیخ) 

عن آي هُرَبرة له قال: قال رشول اه 4 دا صل أحَدسم رکفت المجْرٍ 
یط جم عل یّمینه. روا الم ویو داود. ۱ 

۶- (۱۹) ابوهریره ۶* گوید: رسول خدا تّْ فرمودند: «هرگاه کسی از شما دو 
رکعت سئّت صبح را گزارد باید بر پهلوی راست خویش دراز بکشد و بخوابد». 

[اين حدیث را ترمذی ابوداود روایت کرده‌اند]. 

«فلیضطجع علي یمینه»: اين امر. برای استحباب و جواز است نه وجوب. پیش‌تر - 


به طور مفصّل - در این مورد بحث شد. 


۱- ابوداود ۴۷/۲ ح ۱۲۶۱؛ و ترمذی ۲۸۱/۲ ح ۴۲۰. 


فصل سوم 


]مق عل 
عَنْ: و ؛ سل عَایمَة: ی الم کات 


و 


لت ی جین کان یوم مق الیل؟ قالث: کات یوم ! آذا اسمع الصّارخ"؟ 
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ان ال که قَالَتْ: الدَایْم 


۷- (۲۰) مسروق (تابعی)** گوید: از عايشه « پرسیدم: محبوب‌ترین و 
دوست داشتنی‌ترین عمل و کردار از دیدگاه رسول خدا 3 چه بود؟ او در پاسخ گفت: 
کرداری که هميشه انجام بگیرد. گفتم: رسول خدا ۳ چه وقت برای نماز شب بیدار 
می‌شدند؟ گفت: وقتی که بانگ خروس را می‌شنیدند. برای نماز شب بلند می‌شدند (و 
نماز می‌گزاردند). 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«آخبّ»: بهترین؛ برترین؛ پسندیده‌ترین؛ خوش‌ترین؛ محبوب‌ترین؛ 
دوست‌داشتنی‌ترین. 

«الدائم»: عمل و کرداری که بر آن مواظبت و پای‌بندی شود. 

«الصارخ»: بانگ خروس. 


۸ - [۲۱] (سَحیح) 

ون آذس قال: ما کنا مقَاء أنْ تری روا ل ال له الیل مْصَلیا لا رأیتاء ولا نقاء 
آن کرام اما لا رأیتا ای 

۸- (۲۱) انس بن مالک #۶ گوید: گاهی چنان بود که می‌پنداشتيم در این 


وقت از شب. باید آن حضرت 9 در خواب باشند و حال آن که ایشان را در حال نماز 


۱- بخاری ۱۶/۳ 2 ۱۱۳۲؛ مسلم 2۵۱۱/۱ (۷۴۱-۱۳۱)؛ ابوداود ۷۷/۲ 2 ۱۳۱۷؛ و نسایی ۲۰۸/۳ 
ح ۱۶۱۶. 
۳-بخاری ۶۱۱۳۱۲۲/۳ ترمفی ۱۴۰/۲ 2 ٩۷۶۹‏ و مسبتد احمد ۳۲/۳ ۱۰: 


۰« ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌دیدیم؛ و گاهی می‌پنداشتيم که باید آن حضرت ِد را در حال نماز ببینیم و حال آن 
که ایشان را در حال خواب می‌دیديم. 

[اين حدیث را نسایی روایت کرده است]. 

شرح: «ما کّا ذشاء ان نري رسول اه 2 فی اللیل مصلیا»: مراد این است که برای 
نماز شب رسول خدا 6 نیز وقت مشخص و معینی وجود نداشت که حصّه‌ی مشخخصی 
از شب را برای خواب و حصّه‌ی معینی را برای عبادت و نماز قرار دهند؛ بلکه عادت 
پیامبر 3 چنان بود که گاه چنین تصوّر می‌شد که در اين وقت شب. آن حضرت 9 
باید خواب باشند. حال آن که ایشان بیدار و در حال خواندن نماز بودند. و گاهی چنین 
تصوّر می‌شد که در اين وقت شب. ایشان نماز می‌خوانند. حال آن که ایشان خواب 
بودند. 

هنت 

ون مد بي عَبّ انب وف قال: آنَ لا من آضخاب ی که قال فلْ 
ونان رمع زمول ال له واه ار سول الله 4 بلصلاة حَ خی ری ففله فلا 
صَل صلاء العقاء وهی الْعَتَمَةُ اطجم هو هویّا ین الیل کم انتبقظ قتظلر نی الم عقال: 
رّتا ما خلت هذا بطلا4. حَه عق بل و لیف تا 


آفوی رل بل زاجم ال من را مق من باه جته 
َاء فاستنَ نم ام فص ح و اط « 


موح و مص رم 


فد 
ما صلّ کم اتف فَعَلَ گما قمل أرل مَرَةٍ وقَال مثل ما قال فَفَعل رسول ال له لا 
را قبلّ اَْجر. روا سای 
۹ (۲۲) حمید بن عبدالرحمن بن عوف ۶" گوید: یکی از یاران پیامبر 5 
گفته است: در حالی که همراه با پیامبر ‏ در سفر بودم» (به خود. یا به دوستان و 
همراهان خویش) گفتم: سوگند به خدا! خودم (امشب) نماز رسول خدا * را زیر نظر 


می‌گیرم تا عمل و کردار آن حضرت ُد را ببینم (و از چگونگی نماز شب ایشان و تعداد 
رکعت‌های آن. آگاهی یابم و در اين زمینه بدیشان اقتدا و تأسی نمایم). 


۱ نسایی ۲۱۲/۳ ح ۰1۶۲۶ 


کتاب الصلوة: باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶۴۱ 


پس چون آن حضرت که نماز عشاء - که به «عتمه» مشهور است - خواندند. بخش 
زیادی از شب را خواییدند؛ آن‌گاه از خواب بیدار شدند و به کرانه‌ی آسمان نگاه کردند 
و این آیه را تلاوت فرمودند: ...ریا ما حَلَفَت ها بطلا...4 [ال عمران: ۱٩۱)؛‏ تا ان 
که به ظ.. .كَ لا تلف أَلَیعَاد44 [آل عمران: ۱۹۴] رسیدند. 

سپس دست خویش را به سوی بستر خود دراز کردند و از (زیر) آن. مسواکی را 
بیرون آوردند؛ آن‌گاه از مشکی که کنار ایشان قرار داشت و در آن. آب بود؛ در ظرفی 
(برای وضو يا خیس کردن مسواک) آب ریختند؛ پس از آن مسواک کردند و از جای 
خود برخاستند و به نماز ایستادند؛ (و به اندازه‌ای نماز خواندند که) با خود گفتم: 
رسول خدا 6 به همان اندازه‌ای که خوابیده‌اند» نماز خواندند؛ سپس پهلو به زمین 
نهادند و خوابیدند. (و به اندازه‌ای خواب شدند که) با خود گفتم: رسول خدا کّ به 
همان اندازه‌ای که نماز خوانده‌اند» خوابيدند. آن‌گاه دوباره از خواب بلند شدند و همان 
کاری را انجام دادند که بار نخست انجام داده بودند و همان آیاتی را خواندند که بار 


اول آن‌ها را خوانده بودند. و در مجموع» رسول خدا تج این عمل را پیش از طلوع صبح 
صادق. سه بار تکرار نمودند. 
شرح: «انّ رجلا» مراد از این مرد. زید بن خالد خهنی 5 است. 
۱- «اصحاب»: صحابه؛ 
الف) تعریف لغوی: «صحابه» در لغت» مصدر است و به معنای «الصحبة» [دوستی. 
«صحابی» و «صاحب» نیز به همین معنا آمده است. و جمع آن بر وزن 
«اصحاب» و «صخب» است؛ و «صحابه» [مفرد]؛ به معنای «اصحاب» 
[جمع] نیز زیاد مورد استعمال قرار می‌گیرد. [یعنی واژه‌ی «صحابه» - که 
مفرد است - به معنای واژه‌ی «اصحاب» - که جمع صحابه است - زیاد به 
کار برده می‌شود. و زیاد اتفاق می‌افتد که کسی «صحابه» را به کار برده و 


۲(« ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ب) تعریف اصطلاحی: صحابی در اصطلاح به کسی گویند که پیامبر اکرم را در 
حال اسلام ملاقات و دیدار کرده و بر اسلام نیز مرده باشد؛ گر چه در این 
فاصله. ارتدادی نیز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحیح. [یعنی اگر فردی به 
پیامبر 7 ایمان آورد و ایشان را ملاقات نمود» و سپس از اسلام برگشت و 
مرتد شد. و در آخره دوباره به آغوش اسلام بازگشت و از ارتدادش توبه نمود. 
باز هم به چنین فردی» «صحابی» گفته متفه 

۲- اهمیت «شناخت صحابه» و فایده‌ی آن: 


۱- از نظر لغوی و لفظی» «صحابی» منسوب به «صاحب» است و دارای معانی زیادی می‌باشد. اما 
نقطه‌ی مشترکی در تمام معناهایی که برای آن ذکر شده است. وجود دارد و آن این است: 
«ملازمت. همنشینی و اطاعت». 
اما تعریف اصطلاحی آن. براساس تعاریفی که علمای اصول بیان نموده‌اند. «صحابی» کسی را 
گویند که پیامبر را دیده و یا اینکه پیامبر 3 او را دیده باشد. (منظور افراد نابینا می‌باشد. 
همچون ام مکتوم) و به اسلام گرویده و بر همان حالتِ ایمان فوت کرده باشد. 
پس براساس این تعریف. افرادی مانند ابوجهل و ابولهب و... هر چند پیامبر ّ را دیده‌اند» اما 
جزو صحابه نیستند چون, بر ایمان نمرده‌اند. 
شیخ ابن حجر گوید: «هر کس از پیامبر 3 یک حدیث يا یک کلمه روایت کرده يا به حال ایمان 
او را دیده باشد از صحابه است. هر کس با ایمان. پیامبر کل را ببیند و بر اسلام بمیرد» چه 
همنشینی او با پیامبر 3 بسیار یا کم باشد. روایت از آن حضرت ت داشته باشد یا نه. در غزوه و 
جنگی شرکت کرده باشد یا نه. هر کس او را دیده و با او ننشسته یا به دلیل مانعی او را ندیده 
باشد» همه و همه از صحابه هستند.» و علماء و صاحب‌نظران اسلامی درباره‌ی «تعداد صحابه‌ی 
کرام» گفته‌اند: 
پیامبر کل مدت ۲۳ سال فعالیت دعوت و تبلیغ را انجام داده و در این مدت توانستند افرادی را 
ترییت نمایند که برای همیشه‌ی تاریخ, به عنوان اسوه و الگو و نمونه شناخته می‌شوند. 
تعداد این افراد از سال اول تا سال بیست و سوم بعشت. رو به افزونی و نهایتاً به ۱۲۴ یا ۱۴۴ هزار 
نفر رسیده است. 
تعداد صحابه در سه سال اول» ۴۰ نفر بود. در جنگ «بدر» ۳۱۳ نفر در هنگام صلح حدیبیه 
۰ نفر. در وقت فتح مکه. ۱۰ هزار نفر. در جنگ «حنین» ۱۲ هزار نفر. در جنگ «تبوک» 
۰ هزار نفر؛ و در حجة الوداع - یعنی آخرین سال زندگانی رسول خدا 6 - تعداد این بزرگواران 
۴ يا ۱۴۴ هزار نفر بوده است. 


کتاب الصلوة: باب (۳۱) نماز شب (تهجد)) ۶۳ 


«شناخت صحابه». علمی بس مهم و اساسی و بزرگ و بنيیادین است که در آن فواید 
و نکاتی ارزنده و مفید به ودیعه نهاده شده است. و یکی از فواید مهم آن. شناخت 
«متصل» از «مرسل» است. 
۳- به چه وسیله‌ای «صحبت و همراهی» صحابی [با پیامبر گرامی اسلام 3 ]؛ 
شناخته می‌شود؟: 
«صحبت و همراهی صحابی [با پیامبر کدٌ]». به یکی از اين امور پنج گانه. شناخته 
می‌شود که عبارتند از: 

الف) تواتر: مانند ابوبکر صدیق 8 عمر بن خطاب #۶ و سایر عشره‌ی مبشره. 

ب) شهرت: مانند ضمام بن ثعلبة ظّ* و عکاشة بن محصن ن 

ج) خبر دادن فردی از صحابه [به اینکه فلانی. صحابه‌ی پیامبر گٌ است]. 

د) خبر دادن فردی موثق و معتبر از تابعین [به اینکه فلانی. صحابه‌ی پیامبر 
گرامی اسلام کذٌ است]. 

ه) خبر دادن خود فرد به اينکه وی از زمره‌ی اصحاب پیامبر ‏ است. البته 
مشروط بر اینکه وی فردی عادل» و ادعایش نیز قابل تصور و محتمل 
بات 

۴- عادل بودن تمامی صحابه: 

به اجماع علمای مورد اعتبار و صاحب‌نظران اسلامی مُعتمد. تمامی صحابه عادل 

هستند؛ خواه این صحابه از زمره‌ی افرادی باشند که در فتنه‌ها قاطی شده‌اند و یا از 
جمله‌ی افرادی باشند که خویشتن را از فتنه‌ها [یعنی دوره‌ی خلافت عثمان ۶ و بعد 


۱- مثل اينکه پیش از سپری شدن صد سال از وفات پیامبر 5 ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر» 
را نماید. ولی اگر ادعای صحبت و همراهی را در وقتی دیرتر از این نمود. در این صورت. ادعایش 
پذیرفتنی نیست. همانند: «رتن اهندي» که بعد از گذشت شش قرن از هجرت (ششصد سال بعد 
از وفات پیامبر جّ) ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر ک» نمود. و در حقیقت همچنانکه علامه 
ذهبی در «المیزان» ج ۲ ص ۵۴ گفته. «رتن الهندی» شیخی دروغگو و شیاد و حیله‌گر و مکار 
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نزدیک نشده‌اند. [و همه‌ی آنها عادل هستند و خداوند متعال عدالت آنان را در قرآن به 
اثبات رسانده و در بیشتر از یک سوره‌ی قرآن, آنان را ستایش و تمجید فرموده است. 
از جمله در آخر سوره‌ی «فتح» به خصوص مهاجرین و انصار و اصحاب بيعة الرضوان را 
به ستایش خود مختص نموده است. و رسول گرامی اسلام 3 در چندین حدیث به 
پا قرو اما آنا یه اه ور مسا و انیا کالم نید گوان وال و 
اماتت دزی نات نفد 

و معنای «عدالت صحابه»» این است که آنها از اينکه به عمد به دروغ‌پردازی در 
روایت بپردازند» اجتناب و خودداری می‌کردند و از انحراف و کجروی و فساد و بیراهه 
رفتن در روایت نیز پرهیز می‌نمودند و دوری می‌جستند و مرتکب آموری نمی‌شدند تا به 
ذریعه‌ی انجام آنهاء روایتشان از درجه‌ی اعتبار و قبولیت بیفتد؛ پس بدین گونه می‌توان 
چنین نتیجه گرفت که تمامی روایات صحابه - بدون بدوش کشیدن سختی‌های تحقیق 
و بررسی در مورد عدالت آنها - مورد قبول است؛ و در مورد افرادی از آنها که در فتنه‌ها 
قاطی شده‌اند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که به خاطر حسن ظن بدانها. امر هریک از 
آنها بر اجتهاد حمل می‌شود که هریک از آنها در این اجتهادشان ماجور می‌باشند چرا 
که آنها حاملان شریعت و از زمره‌ی «خیر القرون» به شمار می‌آیند. 

۵- صحابی‌هایی که بیش از دیگران حدیث روایت کرده‌اند: 

شش تن از صحابه از زمره‌ی صحابی‌هایی هستند که بیش از دیگران به روایت 
حدیث پرداخته‌اند. و این شش نفر به ترتیب عبارتند از: 

الف) ابوهریره ۶ تعداد مرویات: ۵۳۷۴ حدیث. از وی بیش از سیصد مرد نیز حدیث نقل 

نموده‌اند. 

ب) ابن عمر #۶ تعداد مرویات: ۲۶۳۰ حدیث. 

ج) انس بن مالک ۶ تعداد مرویات: ۲۲۸۶ حدیث. 

۵) ام الموهتین عایشه۳: تعداد موویات: :۷۲۱۳ جدیت: 

ه) ابن عباس «*: تعداد مرویات: ۱۶۶۰ حدیث. 

و) جابر بن عبدالله + تعداد مرویات: ۱۵۴۰ حدیث. [و ابوسعید خدری : تعداد 

را ۱۱۷ خوی ۱ 


۶- صحابی‌هایی که بیش از دیگران. فتوا می‌دادند: 
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بیشتر فتواهای صحابه. از ابن عباس 8 نقل شده است. و پس از ایشان» اکثر 
فتواها از بزرگان علمای صحابه روایت شده‌اند که بنا به گفته‌ی مسروق بزرگان علمای 
صحابه. شش نفر بوده‌اند؛ وی در این زمینه گفته است: 

«انتهی علم الصحابة الی ستة: عمر و علی و ابی بن کعب و زید بن ثابت وابی 
الدرداء و ابن مسعود». 

«علم صحابه, به شش نفر ختم می‌شود: عمر ‏ علی تْ. ایی بن کعب لزید بن 
ثابت ط ابو در داء حقم و این‌مسعود ند » 

۷- «عبادله» کیست؟ 

در اصل. مراد از «عبادله» هر آن کسی از صحابه است که اسمش «عبدالله» باشد. و 
تعداد صحابی‌هایی که اسمشان «عبدالله» است. به نزدیکی سیصد نفر می‌رسد؛ ولی در 
اینجا مراد از «عبادله» چهار نفر از صحابه است که اسم هریک از آنها «عبدالله» می‌باشد. 
و این چهار نفر عبارتند از: 

الف) عبدالله بن عمر ض. 

ب) عبدالله بن عباس ۶ 


ج) عبدالله بن زبیر ‏ 


د) عبدالله بن عمرو بن العاص 2 

و امتیاز و ویژگی این گروه از صحابه بر دیگران. این است که آنها از زمره‌ی علمای 
صحابه‌ای به شمار می‌آیند که وفاتشان به گونه‌ای به تأخیر افتاده که [از ناحیه‌ی 
متفه م مان ] اعایی اه باه وان ها شاه اس او 
گونه مرجعی برای دانش‌جوبان و تکیه‌گاهی برای حدیث‌پژوهان و منبع مورد اعتمادی 
برای مسلمانان قرار گرفتند] و بدین ترتیب, از این طریق, دارای شهرت و آوازه و امتیاز 
و ویژگی بر دیگران می‌باشند. پس هرگاه «عبادله» بر فتوایی به اتفاق نظر برسند. گفته 
می‌شود: «هذا قول العبادلة»؛ «اين فتوا براساس قول عبادله است.» 

۸- آمار صحابه: 

در اینجا آمار دقیقی از تعداد صحابه وجود ندارد. ولی در این زمینه آراء و 
نظریه‌هایی از علماء و صاحب نظران اسلامی. مطرح شده است که از مجموع آنها 
می‌توان چنین برداشت نمود که آمار صحابه. بیش از یکصد هزار نفر است؛ و 
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مشهورترین اين آراء و نظریه‌ها. نظریه‌ی ابوزعه‌ی رازی می‌باشد. وی گفته است: 
«قبض رسول ال عن مائة الف واربعة عشر الفاً من الصحابة من روي عنه وسمع 
عنه»(؛ «اصحاب هنگام وفات پیامبر اکرم 335 یکصد و چهارده هزار نفر (زن و مرد) 
بوده‌اند که این تعداد از پیامبر یذ استماع حدیث کرده‌اند و به روایت احادیث ایشان 
پرداخته‌اند.» 

-٩‏ تعداد طبقات صحابه: 

تب ات قیاق ظفای ادن خیان غلام بو صاحت نظران دی احقلاف قظر 
وجود دارد و هریک از آنها بر حسب اجتهاد و استنباط خویش, به تقسیم آنها پرداخته 
است؛ برخی از آنهاء طبقات صحابه را به اعتبار «پیشتازی در قبول دین اسلام». یا 
«هجرت» و پا «حضور در مشاهد محترم و شریف» تقسیم نموده‌اند. و برخی دیگر نیز 
طبقات آنها را به اعتباری دیگر تقسیم کرده‌اند. 

[به هر حال]» هریک از علماء برحسب اجتهاد خویش, به تقسیم طبقات صحابه 
پرداخته است [مثلا] 

الف) ابن سعد. طبقات صحابه را به پنج طبقه تقسیم نموده است. 

ب) و حاکم طبقات صحابه رابه دوازده طبقه تقسیم کرده است. 

۰ برترین صحابه: 

به اجماع اهل سنت و جماعت. برترین صحابه (به طور مطلق). ابوبکر صدیق ۶ و 
سپس عمر ** می‌باشد. 

و جمهور اهل سنت و جماعت برآنند که علی ۶* و عثمان ّ* از نظر فضل و 
برتری در درجه‌ی سوم و چهارم می‌باشند؛ و سپس در درجه‌ی بعدی» سایر 
عشره‌ی مبشره [طلحه #8 زبیر 8 سعد #۶ عبدالرحمن بن عوف #۶ ابوعبیده 
عامر بن جراح 8 زید **] و بعد از آنهاء اهل غزوه‌ی بدر. و سپس اهل غزوه‌ی 
«أحد» و پس از آنها «اهل بيعة الرضوان» می‌باشد. 

۱- طلایه‌داران و پیشقراولان صحابه در عرصه‌ی پیشتازی در قبول اسلام: 
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[صحابه‌هایی که در زمینه‌ی قبول کردن دین اسلام. جزو طلایه‌داران پیشقراولان 


پیشگامان پیشتاز 9 پیشاهنکان به شمار می‌آیند. عبارتند از:] 


الف) از مردان آزاد: ابوبکر صدیق طله. 

ب) از بچه‌ها: علی بن ایی طالب ع. 

ج) از زنان: ام المومنین خدیجه 4 

د) از برده‌های آزاد شده: زید بن حارثه ض: 

ه) از برده‌ها: بلال بن رباح غ 

۳- آخرین کسانی که از صحابه درگذشتند و چهره در نقاب خاک کشیدند: 
آخرین کسی که از صحابه درگذشت. «ابوالطفیل عامر بن واثلة اللیئی» بود که به 


سال ۰ هجری در مکه‌ی مکرمه درگذشت. و برخی نیز بیشتر از این گفته‌اند [و بر 


بن 


هالک هو ان ۳ هقی ناورهر غاب ساب کسید : 


آمار آخرین صحابه‌های پیامبر در شهرهاء عبارتند از: در فلسطین: «ابو اي عبدال بن عمر» در سال 
۴ ه ق. در مصر: «عبدالّه بن حدث زبيدي» در سال ۸۶ ه» در کوفه: «عبداله بن اي اوفی» در سال 
۷ هه در دمشق: «عبداله بن مازن اسلمي» در سال ۸۸ در سن ٩۴‏ سالگی و قبل از او در دمشق: 
«ابوامامه باهیی» در سال ۸۶ ه» در مدینه: «سهل بن سعد انصاري»» در سال ٩۱‏ در سن ۹۶ سالگی 
و قبل از او در مدینه: «جابر بن عبدالّه انصاري» در سال ۷۴ هه در بصره: «انس بن مالك» در سال 
۱ و در سن ۱۰۷ سالگی. و قبل از او در بصره: «عمر بن حدیث» در سال ۸۵ ه 

جالب است بدانید که جوانترین صحابه به اعتبار سن, به ترتیب عبارتند از: «ابوالطفیل» و «مسور بن 
خرمه» که هردو در سال وفات پیامبر کل هشت ساله بوده‌اند؛ و «نعان بن بشبر» که سال دوم هجری 
متولد گشته است. و «حسن» و «حسین بن علی» و «عبدالله بن زببر» که سال وفات یی 
بوده‌اند» و «جعفر بن عبدالرهن» در سفر حجة الوداع کودک بوده است. و «مسلمة بن ملد 
خزرجي» و «عبداله بن جعفر» و «قسم بن عباس» و «عبداله بن عباس». غموها ده ساله بوده‌اند و 
«عمر بن اي سلمه» نه ساله بوده است. 


و به اعتبار طول عمر این صحابی‌هاء هر یک یکصد و بیست سال عمر کرده‌اند: «حسان بن ثابت». 


«حویطب بن عبد العزي»» «مرمة بن نوفل»» «حکیم بن حزام بن خویلد» (برادرزاده‌ی خدیجه ۳۳)؛ 
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۳- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «معرفة الصحابة» تألیف 
شده‌اند: 
الف) «الاصابة فی تمییز الصحابة». تألیف ابن حجر عسقلانی. 
ب) «اسد الغابة فی معرفة الصحابة». تیف علی بن محمد جزری» مشهور به ابن 
۳ 
ج) «الاستیعاب فی اسماء الاصحاب». تألیف اپن عبدالبه(. 


«سعید بن یربوع قرشی» (نامبردگان فوق. هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده‌اند). «لبید بن 
ربيعه‌ي عامري». «عاصم بن عدي عجلانی». «سعد بن جناده‌ي عوفی». «نوفل بن معاویه منتج نجدي». 
«عدي بن حاتم طايي». «نافع بن سلیان عبدي» و «نابغه‌ي جغدي». به نقل از سیوطی در الفية ص 
۷ و کفایه‌ی خطیب صص ۷۶-۵۶. 

به هر حال گروهی از دانشمندان اسلامی. احوال صحابه را به طور مستقل و جداگانه. يا در ضمن 
مجموعه‌ای از مجموعه‌ها تدوین و گردآوری نموده‌اند. کتابهایی که به طور مستقل در شرح حال 
صحابه تألیف و نشر یافته‌اند. عبارتند از: 

الف) «الاستیعاب في اسیاء الاصحاب» تألیف حافظ ابی عمرو یوسف بن عبدالله. معروف به ابن 
عبدالبر قرطبی (متوفی ۴۶۳ ه) که ترجمه‌ی ۲۵۰۰ تن از صحابه را حاوی است. 

ب) «اسد الغابة في معرفة الصحابة» تألیف ابن اثیر (متوفای ۶۳۰ ه) که شامل ترجمه‌ی ۷۵۵۴ 
صحابی است. این کتاب توسط شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (م ۷۴۸ ه) مختصر شده و 
مولف نام آن را «تجرید اسیاء الصحابة» گذارده و شامل ترجمه‌ی ۸۸۶۶ تن از صحابه‌ی رسول اکرم 
است. ذهبی در این کتاب. نام کسانی را که در «اسد الغابة» نیامده نیز از خود اضافه کرده است. 
ج) «الاصابة في تمییز الصحابة», تألیف شیخ الاسلام شهاب الدین احمد بن علی بن محمد. معروف به 
ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲). 

د) «طبقات ابن سعد» (طبقات الصحابة و التابعین)» تألیف ابو عبدالله احمد بن سعد زهری که 
کاتب واقدی» مورخ مشهور بوده و خود معروف به ابن سعد است. کتاب مزبور - چنانکه از اسم 
آن پیداست - اختصاص به صحابه نداشته و تابعین نیز طی آن ترجمه شده‌اند. 

سه کتاب اول به ترتیب حروف الفبای نام صحابه است که معمولاً در آخر کتاب, فصلی اختصاص 
به صاحبان کنیه و لقب - که لقب و کنیه‌شان از نام آنها بیشتر اشتهار داشته - داده شده. ولی 
کتاب آخیر صحابه و تابعین را به طرز خاصی دسته‌بندی کرده که عبارت است از: 

۱) سیره‌ی پیامبر اکرم 3 ۲) غزوات آن حضرت ت و وقایع زمان آن جناب تا رحلت» و شرح 
حال کسانی که از صحابه که در مدینه‌ی منوره فتوا می‌دادند و یا قرآن را جمع‌آوری و تدوین 
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«لارقبنْ»: زیر نظر خواهم گرفت؛ مراقب نماز شب پیامبر که خواهم بود. 

«العتمة»: ثلث اول شب پس از غایب شدن شفق؛ تاریکی شب؛ درنگی و تخیر 
کردن؛ و چون نماز عشاء پس از پنهان شدن شفق و در تاریکی شب و معمولا با اندکی 
درنگ و تأخیر خوانده می‌شود. عرب‌ها بدان «عتمه» می‌گفتند. 

پیامبر 2 در حدیثی می‌فرمایند: «لا ینم الاعرابٌ علی اسم صلایَُم 
المَغرب» قال: «وتقوا ل الاعراب: : هي العشاغ»". 


ابن عمر - بشید - گوید: پیامبر ک فرمود: عرب‌های بادیه‌نشین. بر نام نماز 
«مغرب» بر شما غلبه نکنند. راوی گوید: عرب‌های بادیه‌نشین به مغرب. «عشاء» 
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می 5 ۰ ۲ 
وقال: «لایلبکم الاعرابٌ عل اسم صلاتکم العشای فاها في کتاب ال له العشا 
فانها تعتم تم بجلاب الاپل». رواه میتلم ۲ 


و نیز پیامبر 5 می‌فرماید: عرب‌های بادیه‌نشین بر نام نماز «عشاء» بر شما غلبه 
نيابند. چرا که در کتاب خدا (قرآن) نیز این نماز به «عشاء» موسوم شده است (آنجا 


که ِِ : «من قَبٍ لا لعج وج تضَعُون ثَابَکَم من الهیرة ین بَعٍ لا 
العتّای۲ پس شما نیز به تأسی و اقتداء از کتاب خداء به نماز خفتن «عشاء» بگوئید. 
9 علّت وجه تسمیه‌ی «عشاء» به «عتمه» این است که) عرب‌های بادیه‌نشین عادت 
داشتند که شتران خویش را پس از پنهان‌شدن شفق و در تاریکی هوا می‌دوشیدند. از 
این جهت. چون نماز خفتن نیز پس از پنهان‌شدن شفق در تاریکی هوا خوانده می‌شود. 
بدان «عتمه» اطلاق نمودند. 


کرده بودند. ۳) در بدریین ۴) درمهاجرین و انصاری که قبل از فتح مکه. اسلام آورده ولی در 
بدر شرکت نجسته بودند. ۵) در اسامی تابعین از اهل مدینه. در صحابه‌ی طائف. یمن یمامه. 
بحرین. ۶) در کوفیان از صحابه و تابعین ۷) در صحابه و تابعین از اهالی بصره. شام» مصر و 
دیگر شهرهای اسلامی. ۸) در نساء (زنان). 

۱- بخاری این حدیث را از عبدالله بن مغفل نقل نموده است:۴۲/۲ ح ۰۵۶۲ مسنداحمد ۵۵/۵. 

۳- این حدث را مسلم از ابن عمرنقل کرده است: ۴۴۵/۱ ح (۶۴۴-۲۲۹), نسایی ۲۷۰/۱ ح ۵۴۱ 
ابن ماجه 2۲۳۰/۱ ۰۷۰۴ مسنداحمد ۰۱۰/۲ 

۳- نور/ من الاية ۵۸. 


۶۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از کت تال نک اسان کل موی رس ای شا کرو اه ان 
و قواعد و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی 
در چهارچوب وحی قرار دارد و بر اين مبناء اسلام دینی تمام عیار و رهایافته از هرگونه 
انسانی باشد و به عنوان قاعده و قانونی حقوقی در مان احکام قرآن و سنئّت. گنجانده 
شوخ اارزش وایگاهی .فافل فست وبا قاطفیت تما هر انظال وامای آن شاه 
است» جون که ری نیز زاییده‌ی عقل قاصر آدمی انست 9 اسلام نیز به شدت. وی اور 
بقی اشیهزهای ده ای ۶اه ورگ که یی اس رای اش تاش موویی 
اعلام کرده است. پس امت اسلامی نیز باید هویت و شخصیت خویش را حفظ کند و به 
آرمان‌ها و شعاثر دین خویش احترام بگذارد و در همه‌ی ابعاد و زوایای مختلف زندگی 
مادی و معنوی» دنیوی و اخروی, فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی. فرهنگی و 
اقتصادی. عبادی و خانوادگی, اخلاقی و عرفانی از پرتو نور شرعی نبوی و الهی بهره 
خود را در جای جای گیتی با قاطعیت و با استقلال از همه جیز برافراشد و کره‌ی 
زمین را از صلح و آرامش و عدل و داد و اخوت و برادری و صفا و صمیمیت آکنده 
سازد و حقایق دینی را که در پس پرده‌ی ضخیمی از عادات. آداب و ذهنیت‌های تنگ 


و تاریک. مخفی مانده را هویدا سازد و قداست اصل دین را بر این برداشت‌ها و 
تراشیده‌های مزخرف و من‌درآوردی ذهنی انسان ترجیح دهد. 

دو حدیث بالا این را می‌رساند که این امت از بقیه‌ی امت‌ها جداست و شخصیت 
منحصر به فردی دارد که نباید دنبالهرو امت‌های دیگر باشد. و نباید از عادات و تقالید 
دیگران پیروی کنند و اخلاق و رفتار و سبک و منش آنها را انتخاب نمایند. 

باید امت اسلامی شخصیت منحصر به فرد خود را دارا باشد چون این امت. امت 
را داریم و ما بهترین و برترین امت‌ها هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته 
شده‌ایم» پس چطور ازعادات و تقالید دیگران پیروی کنیم؟پیامبر گ می‌خواهد اين 
مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخارکنيم و نمی‌خواهد 
که ما دنباله‌رو و پیرو دیگران باشیم. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (تبهجد)) ۶۵۱ 
رفع یک اشکال: در این حدیث از اينکه مسلمانان به نماز عشاء «عتمه» گویند. نهی 
شده است حال آنکه در احادیئی دیگر» خود پیامبر ک و حتی بعضی از صحابه < به آن, 
«عتمه» گفته‌اند؟ 
امام نوری در رفع این اشکال دو پاسخ داده‌اند: 
۱<- «اٍن استعمال العتمة بیان للجواز و النهی عنه للتنزیه»: در احادیثی که به 
عشاء عتمه گفته شده. مقصود بیان جواز است. یعنی می‌توان بدان «عتمه» 
گفت. اما این کار خالی از کراهت نیست. و نهیی که در حدیث شده. نهی 
تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهی و ارشادی است. پس بهتر است که مطابق 
قول خدا به نماز خفتن. «عشاء» گفته شود نه «عتمه» چون عتمه به معنای 
تاریکی است و نماز. تمامش نور و درخشش است. 
۲- در احادیثی که پیامبر کّ به نماز «عشاء»: عتمه گفته است. مخاطبانش همان 
عرب‌های بادیه‌نشین بودند که معنای «عشاء» را نمی‌فهمیدند. بلکه «عشاء»ر 
برای نماز مغرب اطلاق می‌کردند. از این‌رو در احادیثی که می‌بینیم به 
«عشاء» عتمه گفته شده. به جهت آن است که مخاطبان. کسانی بودند که از 
معنای عشاء چیزی نمی‌فهمیدند. بلکه آن را به نماز مغرب اطلاق می کردند. 
به هر حال, در اوائل به نماز عشاء «عتمه» نیز می‌گفتند. ولی چون اطلاق عتمه بر 
اين نماز زیاد شد. و همه همانند عرب‌های بی‌سواد بادیه‌نشین. بدان «عتمه» 
می‌گفتند. پیامبر 3 به خاطر اينکه زبان و فرهنگ جاهلیت در آنها رخنه‌ای ایجاد 
نکند» مسلمانان را از «عتمه» گفتن نهی کرد البته این نهی پیامبر 255 تخریمی نبود 
بلکه تنزیهی و ارشادی بود. 

«هویا»: مدت زمانی طولانی. 

«الافق»: ناحیه؛ کرانه؛ کرانه‌ی آسمان؛ دایره‌ای که در امتداد آن. چشم انسان. 
کره‌ی زمین را می‌بیند؛ حد فاصل میان قسمت مرئی و نامرئی آسمان. 

«آهوی»: دست دراز کرد. 

«فاستل»: بیرون آورد» خارج کرد. 

«قدح»: کاسه؛ قدح. 


«اداو»: مشک؛ مشکیزه. 


۶۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«فاستن»: مسواک زد؛ دندان‌های خویش را با مسواک. تمیز و باق نمود. 
«الفجر»: سپیدی صبح. سپیده دم. سپیدی آخر شب. در شریعت مقدس اسلام. دو 
گونه «فجر» وجود دارد: 
۱- فجر کاذب: فجر اول. صبح کاذب. دم گرگ. روشنایی که در آخر شب در جانب 
مشرق پدیدار شود و گمان رود که فجر است. ولی فجر صادق نیست. 
۲- فجر صادق: فجر ثانی. فجر دوم صبح صادق. سپیدی صبح که افق را فراگیرد 
و روشنایی روزاشکار شود. 
«اراه»: گمان می‌کنم که او... و مراد از ضمیر «۰». نافع [که یکی از راویان حدیث 
است ] می‌باشد. ناگفته نماند که «نافع». شیخ ایوب می‌باشد. 
«خفیفتین»: دو رکعت کوتاه و مختصر. 
و در تأیید سخن ایوب. چند حدیث دیگر وارد شده است که عبارتند از: 
«عن حفصة: ان رسول اللّه 2 کان اذا اعتکف الوذن للصبح وید الصبح» صلٍ 
رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاة»؛ «حفصه تس گوید: وقتی که موذن از اذان صبح 
فارغ می‌شد و سکوت می‌کرد و صبح ظاهر می‌شد. پیامبر ۳ قبل از اینکه نماز صبح را 
بخواند. دو رکعت کوتاه و مختصر می‌خواند». [بخاری و مسلم] 
۰ - [۲۳] (صحیح) 


وغن یل بي مَلِ أه سل أمٌ سلمة زج الم 8#ه عن فراء ة ای له وصلا ته؟ 
مَمَالّتْ. :ما کم و وس متام 
قذرمَاصَل خی بم بح ثم تعتث قراعَه ادا هي تن قراءة م2 مُفَسَرةً حَرفا حَرفا» 

و بو دود وَالرمذِي والتسائین و 

۰- (۲۳) از یعلی بن مَملک * روایت است که وی از امسلمه <تت - همسر 
گرامی پیامبر 5 - پیرامون (چگونگی) قرائت و نماز (شب) آن حضرت ق پرسید؟ 
امٌسلمه ‏ در پاسخ بدین سوال گفت: شما کجا و نماز گزاردن آن حضرت تَد کجا؟ 


(یعنی شما توان نماز گزاردن آن حضرت 335 را ندارید؛ پس جرا از آن می‌پرسید)؟! 


۱- ابوداود ۱۵۴/۲ ح ۱۴۶۶؛ ترمذی ۱۶۷/۵ ح ۲۹۲۳؛ نسایی ۲۱۴/۳ ح ۱۶۲۹؛ و مسند احمد 
۳/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۱) نماز شب (نهجد)) 2 


رسول خدا که نماز می‌گزاردند؛ آن‌گاه به اندازه‌ای که نماز خوانده بودند» 
میزانی که نماز گزارده بودند. می‌خوابیدند تا آن که صبح می‌دمید. 

پس ادا امسلمه جش به تعریف و توصیف قرائت [ حضرت ک پرداخت و چنین 
بیان داشت که قرائت رسول خدا 3 واضح و روشن بود؛ این‌طور که هر حرفی از 
کلمات قرآن را به طور کامل روشن و واضح تلفظ می‌فرمودند. 

[این حدیث را ابوداود ترمذی و نسایی روایت کرذه‌اند] 

شرح: «ما لکم و صلاته؟»: شما به نماز گزاردن آن حضرت یی چه کار دارید؟ یعنی 
شما» نارای کردم تمارخ. که تیامی. کر هی گزاندنت: را تذاریده خن را از ان 
می‌پرسید؟ 

«قراءة مفشرة»: قرائتی واضح و روشن. پیامبر 3 قرائت خود را در هر کجا که لازم 
می‌دیدند» قطع می‌فرمودند و سپس دوباره شروع به خواندن می‌کردند. و اين کار 
بیانگر درست قرائت کردن پیامبر 5 است؛ زیرا قرائت ایشان, واضح بود و هر حرفی از 
کلمات قرآن را به طور کامل» روشن و واضح تلفظ می‌فرمودند و کلمات را در حدّ 
اعتدال کشیده و روشن و شفاف. ادا می‌نمودند و جمله‌ها و کلمه‌های قرآن را به صورت 
شمرده و کشیده و حرف به حرف بیان می دا شتند. 

«حرفاً حرفا»: توضیح و تفسیر عبارت «قراءة مفشرة» است؛ یعنی قرائت آن حضرت 95 
چنان واضح بود که هر حرفی از قرآن را به طور کامل» روشن و واضح و حرف به حرف 


باب (۳۳۲) 
انجه از اذکار و ادعیه که بایستی 
تهخد گزار به هنگام شب زنده‌داری 
و نماز نهجد. بکوید 


فصل اول 


۱ - [۱] مق علّیه) 

عي اب غبّاس قال: کال الک کل 5 ام ال تهج قال للم لت الْحَند 
آنت یم لممَاوَات وَالرْض من فیهن رک الْحَندٌ آنت ُوز السَمَاواتِ ررض وَمَن 
وه ار ی ی 
روغد الحَقٌ با 9 
َالسَاعَةُ حَي الق أسلَمْث وب آمنث وَعَیْلَ توکلث والیك أَب وبلق خَاصَْث 


۳۹ 


۳ 
2 
1 


3 


لك حاکنث قاغفزلي ما قَد دمثْ ومّا َعْرتْ وا روت وم آ خاش ما نت أَعلَمْ به 
مت آنت امعم وآنت ثت مور لا له الا نت ولا له غیرد:۳. 

2-۷۱ (۱) عبدالله بن عباس #8 گوید: هرگاه رسول خدا 3 برای نماز شب 
برمی‌خاستند و ۳ می‌گزاردند. این دعا را می‌خواندند: 

«للَمٌ ق اند نت یم السَماوات والازض وَمن فیهن وق اند نت وز 
السََاوَات الأرض وم فیه ول اند نت مك السَمَاوَا ولاز من یه لت 
اند أَنت اي ت_ الق ویقَاوك حَق وتوللت حَْ واه ی والتاژ حَي والبیُوت 
۳ َو له آت سلنث وبلت آقثث غیت وعََیلَ تک لك بت 
وب خَاصَمث والیكَ حاکُمث فاغفز ی مَا قَدَمْتُ وتا از وم شمش وا آغانش 
ما نت آغلم به من نت القتمُ نت نت لقع ز لا له الا آنت ولا ال غرك» 

«بار خدایا! تمام تعریف‌ها و ستایش‌ها از آن توست؛ محافظ و نگهدارنده‌ی آسمان‌ها 
و زمین و هر آنچه در آن‌ها است. تویی؛ سپاس و ستایش تنها شایسته‌ی توست؛ تو 
روشنی‌بخش آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در آن‌ها است می‌باشی؛ و سپاس و ستایش 
خاص تو است؛ تو حاکم آسمان‌ها و زمین و آنجه در آن‌ها است. می‌باشی؛ و ستایش 
فقط لایق مقام تو می‌باشد. تو بر حقی؛ وعده‌ات حق است؛ ملاقات با تو حق است؛ 


۱- بخاری 2۳/۳ ۱۱۲۰؛ و مسلم 2۵۳۲/۱ (۷۶۹-۱۹۹). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۵۷ 


گفته‌ات حق است؛ بهشت حق است؛ دوزخ حق است؛ پیامبران برحق‌اند؛ محمد ک بر 


حق است و قیامت نیز حق است. 

بار خدایا! در مقابل (اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌ها و احکام و دستورات) تو 
تسلیم و فرمانبردار هستم؛ سر تعظیم و فرمان‌برداری را فرود می‌آورم؛ به تو ایمان 
آورده‌ام و همه‌ی امور خویش را به تو واگذار کرده‌ام؛ به سوی تو برمی‌گردم؛ به کمک 
قدرت و دلایل و براهین توء با دشمنان می‌جنگم و بر آنان. غالب و چیره می‌شوم؛ تنها 
تو را حاکم بین خود و دیگران - به هنگام اختلاف 7 قرار می‌دهم و تنها به حکم تو 
راضی می‌باشم. 

باه خواباا کاهای اول و آغر مرا تسه یه روت فیان .ی آشکار تسا دادما 
ببخشای؛ و بیامرز آنچه را که تو نسبت بدان از من داناتری. 

بار خدایا! تقدیم و تأخیر به دست توست؛ زیرا که تو «مُقَدّم» و «موخر» هستی؛ 
معبود بر حقی جز تو نیست و غیر از تو خدایی وجود ندارد». 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «قیم»: نگهدار جهان و گردانننده‌ی امور آن. 

به هر حال. «قیم». از ماده‌ی «قیام» است؛ به همین دلیل به وجودی گفته 
می‌شود که قیام او به ذات اوست و قیام همه‌ی موجودات به او می‌باشد؛ و علاوه بر 
ین قنم بة تدیر آمور مخلوقات نیز می‌باشد: 

پرواضح است که «قیام» به معنای «ایستادن» است و در گفتگوهای روزمره به 
هیئت مخصوصی گفته می‌شود که به عنوان مثال: انسان را به حالت عمودی بر زمین 
تاش دواد انا که نمی دربا روش ونم صاخ یی فا سا 
منه است - مفهومی ندارد. به معنای انجام کار آفرینش و تدبیر و نگهداری جهان 
این که ها سیک اه کارا امه موی هه زر ارات 
که همه‌ی موجودات جهان هستی را آفریده و تدبیر و نگاهداری و تربیت و پرورش 
آن‌ها را به عهده گرفته است و به طور دائم و بدون هیچ‌گونه وقفه. قیام به اين امور 
دارد. 

از این روء واضح و روشن شد که «قیم» در واقع» ريشه و اساس تمام صفات فعل 
ای اس هو راشقا افیا سای ای که سای یا وا ام سا 
بیان می‌کند؛ مانند: آفریدگار روزی‌دهنده» زنده‌کننده» هدایت کننده و مانند این‌ها. 


شک ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
اوست که روزی می‌دهد. زنده می‌ کند. می‌میراند و هدایت می‌کند؛ بنابراین صفات 
«خالق». «رازق». «هادی». «مُحیی» و «مّمیت». همه در وصف «قیم» جمع هستند. 

«نور السموات»: خدا نور آسمان‌ها و زمین و روشنی و روشنی‌بخش همه‌ی آن‌ها 
است. 

با مطالعه و بررسی» روشن می‌شود که «نور» دارای خواض و ویژگی‌های زیر است: 

نور» زیباترین و لطیف‌ترین موجودات در جهان مادّه است و سرچشمه‌ی همه‌ی 
دینات ها والطافت‌ها ایست: 

نور. بالاترین سرعت را - طبق آنچه در میان دانشمندان معروف است - در جهان 
ماده دارد؛ به طوری که نور. با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه. می‌تواند کره‌ی 
زمین را در یک چشم بر هم زدن (کمتر از یک ثانیه)» هفت بار دور بزند؛ به همین 
دلیل» مسافت‌های فوق‌العاده عظیم و سرسام‌آور نجومی را فقط با سرعت سیر نور 
می‌سنجند و واحد سنجش در آن‌هاء سال نوری است؛ یعنی مسافتی را که نور در یک 
سال با آن سرعت سرسام آورش» می‌پیماید. 

نور. وسیله‌ی تبیین اجسام و مشاهده‌ی موجودات مختلف این جهان است و بدون 
آن» چیزی را نمی‌توان دید؛ بنابراین. هم «ظاهر» است و هم «مّظهر» (ظاهر کننده‌ی 
0 

نور آفتاب که مهمترین نور در دنیای ما است. پرورش‌دهنده‌ی گل‌ها و گیاهان؛ 
بلکه رمز بقای همه‌ی موجودات زنده است و ممکن نیست که موجودی بدون استفاده 
از نور (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) زنده بماند. 

امروز ثابت شده است که تمام رنگ‌هایی را که می‌بينيم. نتیجه‌ی تابش نور آفتاب یا 
نورهای مشابه آن است وگرنه موجودات در تاریکی مطلق, رنگی ندارد. 

تمام انرژی‌های موجود در محیط ما (به جز انرژزی اتمی). همه از نور آفتاب 
سرچشمه می‌گیرد؛ حرکت بادهاء. ریزش باران و حرکت نهرها و سیل‌ها و آبشارها و 
خلاصه حرکت تمام موجودات زنده - با کمی دقت - به نور آفتاب منتهی می‌شود. 

سرچشمه‌ی گرما و حرارت و آنچه بستر موجودات را گرم نگه می‌دارد. همان نور 
آفتلب است؛ ختی. کرمی آنین کهاز جوب درخعان و با رغال شنک وبا نفت و مشتفات 
آن به دست می‌آید. نیز از گرمی آفتاب است؛ چرا که همه‌ی این‌ها طبق تحقیقات 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۵۹ 


علمیء به گیاهان و حیواناتی بازمی‌گردند که حرارت را از خورشید گرفته و در خود 
ذخیره کرده‌اند؛ از این رو این حرکت موتورها نیز از برکت آن است 

اشعه‌ی این نور پربرکت نبود. کره‌ی زمین, تبدیل به بیمارستان بزرگی می‌شد که 
همه‌ی ساکنانش با مرگ. دست به گریبان بودند. 

خلاصه. هر چه در این پدیده‌ی عجیب و شگرف عالم خلقت (نور) بیشتر می‌نگريم. 
و دقیق‌تر بدان می‌پردازیم» آثار گران‌بها و برکت‌های سترگ آن آشکارتر می‌شود. 

اين از یک سو؛ و از سوی دیگر» در قرآن مجید و روایات اسلامیء از چند چیز به 
عنوان «نور» یاد شده است: 

قرآن کریم؛ خداوند می‌فرماید: ...د جاءگم من ره ور وَکتتٍ مین 
[المائدة: ۱۵]؛ «از سوی خداوند تور و کتاب آشکاری برای شما آمد». 

و نیز می‌فرماید: .اور ألِق ۳ معَذر ألتیتَ هم نفلخوت 4 
[الأعراف: ۱۵۷]؛ «کسانی که پیروی از نور می‌کنند که با پیامبر وق نازل شده است؛ آن‌ها 
رستگارانند». 

ایمان: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ال مك ار 2 یخرجهُم من لت 
ال آلئو ره [البقرة: ۱۳۵۷ «خداوند دوست و ولی کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آن‌ها ۳ از 
ظلمت‌های (شرک و کفر) به سوی نور (ایمان) رهنمون می‌کند». 

هدایت الهی 9 روشن‌بینی: : خداوند می‌فر ماید: «أو من کان متا 9 حمنتَله حییْنه وجعلتا 
ور ُورّا یمَی به آلتّاین کمن ما ق لت لخن بخارج ی [الأتعام: 
1۱۳۲ «آیا یی که مرده بوده است 9 ما او ۳ زنده کردیم و تور هدایتی برای او قرار دادیم 
که در پرتو آن بتواند در میان مردم راه برود. همانند کسی است که در تاریکی باشد و هرگز از 
آن خارج نگردد»؟! 

آیین اسلام: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:ث ان له 5 آن تم دور و گره 
الکفرون [التوبة: ۳۲)؛ «خداوند ابا دارد جز از اين که نور (اسلام) را کامل کند هر چند 
کافران نخواهند». 


۶۶2۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شخص پیامبر 5: خداوند می‌فرماید: «وَدَاعّا 11 له باذنه» اد منبرَاق 4 
[الاخزاب: 1۱۴۶ هما و را دعوت‌کننده به سوت عدابه ان و فرمان او گرار دادیم و خراغن 
نوربخش»). 

علم و دانش: پیامبر 3 در حدیثی مشهور می‌فرمایند: «العلم نور یقذفه اللّه نی قلب 
من یشاء»؛ «علم و دانش. نوری است که خدا در قلب هرکس که بخواهد می‌افکند». 

حال با در نظر گرفتن این دو مقدمه. اگر بخواهیم برای ذات پاک خدا, تشبیه و 
تمثیلی از موجودات حسّی این جهان انتخاب کنیم (اگر چه مقام با عظمت او از هر 
شبیه و نظیر برتر است) آیا جز از واژه‌ی «نور» می‌توان استفاده کرد؟ همان 
خدایی که پدیدآورنده‌ی تمام جهان هستی است؛ روشنی‌بخش عالم آفرینش است؛ 
همه‌ی موجوداتِ زنده به برکت فرمان او زنده‌اند و همه‌ی مخلوقات. بر سر خوان 
مق هی که اک تاش تم ای وه زر رها هک 
ظلمت و تاریکی فنا و نیستی فرومیروند. 

و جالب این که هر موجودی به هر نسبت با خدا ارتباط دارد. به همان اندازه 
نورانیت و روشنایی کسب می‌کند. قرآن. نور است؛ چون کلام خداست. آیین 
اسلام نور است؛ چون آیین خداست. پیامبران» نور هستند؛ زیرا فرستادگان و 
حافظان و پاسداران آیین او هستند. ایمان. نور است؛ چون رمز پیوند با او است. 
علم. نور است؛ چون سبب آشنایی با او است. 

از اين رو اگر نور را به معنای وسیع کلمه (هر چیزی که ذاتش ظاهر و آشکار و 
ظاهرکننده‌ی غیر باشد) به کار ببریم» در آن صورت به کار بردن واژه‌ی «نور» در ذات 
پاک اه یمن قشییه هم و هه داشت سرا که خیزی حرعالم علفته ادآوه تشکازش 
نیست و تمام آنچه غیر اوست. از برکات وجود او آشکار است. 

۲ - [۲] (َحیح) 

وَعَن عَایْمَة قالثْ: کات الم که دا فا من الیل افتعح صلاته فَال: «َ رب 


۳۹ 


جبْرٍیل ومیکاییل واسرّافیل قاط المَمَاوات والارض عم الب والَهَادة نت تم 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعیه که بایستی تهجّد گزار...) ۶۶۱ 
ی عبَایك فیما وا فیه لو امدني لما اخثلف فیه من الحَ بِدْنكَ ِنلَ تهيي 
من کَاء ال صراط مُستقیم». رَوَاه مسلم". 

۲- (۲) عايشه ثذ گوید: هرگاه رسول خدا که برای قیام و نماز شب از خواب 
ری 39 نماز خویش را این چنین آغاز می‌کردند: 

«للَمْ زب جنریل ومیگاییل واسرَافیل قاطر السَمَاوَا ررض عالم لیب وَالسَهادة 
آنت تم بََْ عبادك فیما کثوا : فیه یحْتَلفُونَ افینی لمّا اخْلف فیه من اي بادنك 
تهيي من کقَاء ٍل را مُسْتَقیم». 

«بار خدایا! ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل؛ای پروردگار آسمان و 
زمین؛ای داننده‌ی نهان و آشکار؛ تو بین بندگان خود در آنجه اختلاف می‌ورزند. حکم 
و قضاوت می‌کنی؛ مرا بدانجه که از حق در آن اختلاف شده است. به فضل و کرم 
خویش, راهنمایی و ارشاد کن؛ چرا که تو هر کسی را که بخواهی. به راه راست 
رهنمون می‌شوی». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: شیوه‌ی آن حضرت ؟ در شروع شب زنده‌داری. با تلاوت قرآن و دعاهای 
مأئور: 

0 امام مسلم از ابن عباس نقل می‌کند که: «آن حضرت 25 تا نصف شب 
می‌خوابید. سپس اندکی قبل از نیمه شب يا بعد از آن» از خواب بیدار می‌شد و آثار 
خواب را با دستان مبارک از چهره اش می‌زدود وده آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را 
تلاوت می‌کرد»"" شیوه‌ی آن حضرت که چنین بود که در اثنای قیام و قبل از آن 
خیلی دعا می کردند. 

۲ امام بخاری از ابن عباس #9 روایت می‌کند: «آن حضرت َّ هرگاه جهت نماز 
شب از خواب بیدار می‌شد چنین دعا می‌فرمود: «اللَهم آ اد ات قَیُوم السَموات 
والارض من فیهن» وق اند لک مُْث السَمواتِ والاژض وق اد انت مَللٌ 


ِ ۱ 


۱- مسلم 2۵۳۴/۱ (۷۷۱-۲۰۱). 
۳ به روایت مسلم. باب صلاة النبی و دعائه. ۰۴۳۶-۴۵۱۶ 


۶۶۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


السموات والارض» ول اند آدت ال ووغدل ان ولقاك حَق وقولك حَن واه 
حْ والتاژ حَقْ والتّبیّون حَ ومد وله حّ والسَاعَة حَقّ للم لت سم وبل آمنث 
وعَلیكَ توت وال اب وبلق حاصَنث والیلت حاگنثه قاعُفرلي ما قَدّمُ وما 
أَحْرْتْ وما سرت وما َعلَنث آئت الم وانت ت المع لا اله الا ات ولا اله عبت ولا 
حول ولا قََةَ الا بالّه»۳ 

«بار الها! ستایش و تعریف. زیبنده و ویژه‌ی ذات مقدس توست؛ تو مالک و دارنده‌ی 
آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست می‌باشی. ستایش و تعریف ویژه‌ی ذات توست. 
نور آسمانها و زمین تویی. حمد و ستایش مخصوص توست و تو پادشاه آسمانها و 
زمیتی؛ حمد و ستایش ویژه‌ی توست. تو حقی و وعده‌ی تو بر حق است و دیدار تو بر 
حق است و گفتار و کلام تو بر حق است و بهشت حق است و جهنم حق است. 
پیامبران هم بر حق‌اند و محمد که بر حق است و قیامت حق است. خدایا! تسلیم 
فرمان تو شدم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و به سوی تو بازگشتم و آینده. 
پنهان و آشکارم را بیامرز. تو مقدم و موخر هستی. جز ذات تو اله دیگری وجود ندارد و 
غیر از تو معبودی [راستین] نیست و هیچ نیرو و توانی جز نیرو و توان تو وجود 
ندارد». 

۳ سئّت است نماز را با دعایی که حضرت عايشه تا روایت کرده است. آغاز 
کنید. ایشان می‌فرماید: «هرگاه رسول الله د برای ت و نماز شب از خواب برمی 
خاست نماز خویش را این چنین آغاز می‌کرد: «الَهم رب چبُرائیل ومیکائیل واسرافیل» 
فاطر السَمواتِ والازض عالمالْعَی والمَهادة آنت تم بينْ عبادك فیما کائوا فیه 
یفرت بقدني یا یف نیم ین الق باق الق تهدي من اه ال صراط 
مُستقیم»"؟؛ «بار الهااای پروردگار جبرئیل و مکائیل و اسرافیلای آفریدگار آسمانها و 
زمین!ای داننده‌ی نهان و آشکارا تو بین بیندگان خود. در آنجه اختلاف می‌ورزند حکم 
و قضاوت می‌کنی. مرا به آنجه که از حق در آن اختلاف شده است. به فضل خویش 


۱- به روایت بخاری؛ باب التهجد باللیل 2.۳/۶ ۱۱۲۰؛ نیز مسلم؛ باب صلاة النبی و دعائه ۵۴/۶- 
۵۵ 


۲- به روایت مسلم؛ باب صلاة النبی 6 و دعائه ۵۶/۶ - ۵۷. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۶۳ 


راهنمایی کن؛ چرا که تو هر کسی را که بخواهی به راه راست رهنمون می‌شوی». 

مد فش انیت که آنتای ماداس نها توف 

«للهم اجعَلْ لي نی قَلي ور وف سمعي نوراً وف بصري ور وین فوفی ور وین 

تحت ور وعن يّميني وراً وعَن شمالي وراً وین ین يد نوراً وین خلفي وراً واجْعلْ نی 
نفسي ور واعظم لي ُورآ». 

«پروردگارا! نور را در قلب وگوش و چشم و بالا و پایین و راست و چپ و مقابل و 
پشت و درون من قرار ده و نور را برای من عظیم کن»! 

مت که اه کی اه کی ری 
بیج گوید واگ تفاس باس طلب کند.آگر بازی طین کات شیر کیکه او 
ات ای و وان ای اون ابا سول وی 
نقل می‌کند که: «شبی با رسول الله 6 به نماز ایستادم؛ تلاوت سوره‌ی بقره را آغاز 
کردم؛ تصور کردم که در آیه‌ی صدم رکوع می‌کند. ولی ادامه داد؛ فکر کردم که آن را 
در یک رکعت می‌خواند. سپس سوره‌ی نساء را آغاز کرد. آن را هم به اتمام رساند. بعد 
از آن آل عمران را آغاز نمود و آهسته آهسته تلاوت می‌نمود و هرگاه به آیه‌ای که در 
آن تسبیح بود می‌رسید. تسبیح می‌گفت و اگر درخوستی بود درخواستی می‌کرد. و 


اگر جایگاه پناه خواستن بود از خدا پناه می‌خواست» . 


۶( همچنین نقل شده است که در نماز شب به هنگام رکوع نی رَجْهْتُ وجمص 
یی قظر آلستوت والازش عییقا ما نا ین آلنفرکیتق» لاسام ۳۸۷۰ را 
می‌خواند. ۱ 

دعاهای دیگری نیز هست که خواندن آنها در همه‌ی نمازهای درست و بایسته 
تب قتا هی اشتضاضی خی رق: 

۱- امام مسلم از حضرت علی بن ابی طالب « روایت می‌کند: «هرگاه آن حضرت 

برای نماز برمی خاست چنین دعا می‌خواند: #فْلْ ٍن صَلاق رسک ومحیای 
وممَا یله رب العَلَییتَقٍ لا شریة ۳ وبلك 


عِ‌ 
محر ۳7 


رات 


۱- به روایت مسلم. باب استحباب تطویل القراءة فی صلاة الیلل, ۶۲-۶۱/۶. 
۲- بخشی از انعام / ۷۹. 


۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آلمسلمیی 48 [لشعام: ۱۶۳-۱۶۲]" (و بعد از آن دعایی را خواند که ترجمه‌اش 
در ذیل می‌آید): 
«رو به سوی کسی می‌کنم که آسمانها و زمين را آفریده است و من [از هر راهی جز 
راه او] دورم و از زمره‌ی مشرکان نیستم... نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن 
خداست که پروردگار جهانیان است. خدا هیچ شریکی ندارد و به همین دستور داده 
شده ام و من اولین مسلمانم [در میان امت خود. و برای خدا مخلص‌ترین فرد در میان 
همه‌ی انسانها]. پروردگارا! تو فرمانروا و حاکم همه چیزی, هیچ اله و معبودی 
[راستین] جز تو نیست. تو پروردگار منی و من بنده‌ی ناچیز تو هستم. بر خود ستم 
کردم و [اکنون در پیشگاه تو] به گناهان خود اعتراف می‌کنم. پس تمامی گناهانم را 
بیامرز! چون کسی غیر از تو نمی‌تواند این کار را بکند. مرا به اخلاق نیک و پسندیده 
راهنمایی کن. چون احدی جز تو نمی‌تواند چنین کند و اخلاق زشت و ناپسند را از من 
دور گردان. زیرا کسی جز تو یارای چنین کاری را ندارد. مشتاقانه گوش به فرمان 
توام. همه خیر و خوبیها در دست توست. ولی شر و بدی را به تو راهی نیست. من 
بنده‌ی تو هستم و پیش تو برمی گردم. پاک و بزرگوار و بلند مرتبه‌ای, از تو تقاضای 
آمرزش گناهانم را دارم و به سوی تو بازمی گردم و توبه می‌کنم». 
۲ و چون به رکوع می‌رفت می‌فرمود: للم رگعث وبلت آمنث ولك أسَْمْتُ» 
حَسَع لك سَمْعي وبّصري ومع وعظي وعصيي». 
«پروردگارا! برای تو رکوع کردم. به تو ایمان دارم و با تمام وجود تسلیم اوامر تو 
شدم. گوش و چشم و مخ و استخوان و تمام رگهایم در برابر تو خاشع و فرمانبردارند.» 
۳- و هرگاه از رکوع برمی خاست می‌خواند: «ألَُم رَینا ول اند ملْء اسَموات 
ویلء آلارض ویلء ما بیْنهُما ویلء ما ینت ین شيء بَعد». 
«پروردگارا! به اندازه‌ی پری آسمانها و زمین و پری هر آنجه میان آنهاست. و هر 
آنچه جز اینها می‌خواهی. سپاس و ستایش باد تو را»! 
۴- و هرگاه به سجده می‌رفت این جنین می‌خواند: «لَهم لقَ سَجَدث وب أمَنٌ 


و اسْلَمثّ مَجٍَد وجهي للذي حَلقَهُ وصَوَره وم سَمَعَهُ ور تبارك اه 


۱- بخشی از انعام | ۰۱۶۳-۱۶۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۶۸۵ 


أَحسَن اْالَقین». 

«پروردگارا! برای تو سجده کردم به تو ایمان دارم و در برابر اوامر تو تسلیم و 
فرمانبردارم. چهره ام در برابر کسی به سجده افتاده که آن را خلق کرده. مصور کرده 
و گوش و چشم را در آن پدید آورده است. خداوند. آن بهترین آفریدگار با برکت 
است» . 

۵- سپس در پایان. بین تشهد و سلام این دعا را می‌خواند: 

«لَهْم اغفرلي ما قدمث وما خر وما اسَررث وما اعلْنْتْ ومّا سْرّف وما نت 
أَغلَم به مت نت الم وآئت اور لا الا َدت». 

«پروردگارا! گناهان گذشته و آيینده و آنجه در نهان و آشکار کرده ام و تمام زیاده 
روی‌ها و آنچه را که تو بهتر از خود من به آنها علم داری بیامرز. چرا که تو مقدم و 
موخری و هیچ اله و معبودی [راستین ] جز تو نیست». 

ان وهای ار دطاهای وی و مخ ارس هقی مان ام و نی هر 
کدام از آتها را که می‌خواهد بخواند. البته مجبور به خواندن تمام آنها نیست و نیز هر 
اه کر که مت هم انیب دحا شوه هم ادص وانه اما خر ان انیت 
که از دعاهای مأئور باشد. این دعاها هم مخصوص و منحصر به قیام و نماز شب 

حضرت رسول اکرم 5 درباره‌ی دعا کردن تشویق و ترغیب فراوان کرده و چنین 
بیان فرموده است که در هر شب لحظه‌ای است که در آن دعا مقبول و مستجاب 
می‌شود. همچنین فرموده است: «در شب لحظه‌ای است که اگر انسان مسلمان آن را 
دریابد و در آن از خدا خیر دنیا و آخرت را بطلبد. بدون شک خدا خواسته اش را 
برآورده می‌کند. و این فضل در هر شب وجود دارد»(. همچنین فرموده است: 
«پروردگار ما در ثلث آخر هر شب به آسمان فرودین نازل می‌شود و اعلام می‌کند که 
کیست بخواند مرا تا اجابتش کنم. و کیست از من چیزی بخواهد تا به او ببخشم و 
کیست که از من آمرزش بخواهد. تا او را بیامرزم»"۳؟ 


- به روایت مسلم. ۶ 
هی 


۶۶« ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مسلمانان! اینها هدایا و موهبتهای بی‌شمار و بزرگی است که از سوی پروردگار - 
ک خشاخت ومالک آتیاست یه هه انساه سرا استای تفت یی کارا فرکش 
از دست بدهد. بدون شک بهره‌ی بزرگی را از دست داده و خود را از نعمت‌های 
فراوانی محروم کرده است. 

به سبب عظمت و بزرگی این موهبت الهی است که برخی از نیکان در مورد آن 
چنین فرموده‌اند: لحظات شب بی‌نهایت گرانبها است. مواظب باشید آن را به غفلت و 
به بهای ارزان از دست ندهید. 

حفیقتا آن انسان غافل و ضعیف الایمان است که می‌داند, این نهمث‌ها و موهبت‌ها 
در شب. از جانب پروردگاری که هرگز نعمت‌های او تمام شدنی نیست. توزیع می‌شوند. 
ولی باز غفلت می‌کند و تا صبح در بستر می‌آرامد. 

۳ - ۳۱] (صحیح) 

َعنْ غبادة نی الصَات قال: قال رشول اللهله: «من تعار من الیل ما لا 
ال وشده لا شریك له له انم وله الحند وف عل کل قیء قیبر وسبخان انله 
واذحند یله ولا لا له واه کر ولا حول ولا فرة لا بلّه نم قال: رب اغیزلي و 
قال: شم دَعا استیجیب له ان توا ول فبّث صلاله» واه اي" 

۳- (۲) عبادة بن صامت 4 گوید: رسول خدا که فرمودند: «هر کس که در 
شب بیدار شود و این دعا را بخواند: 

«ا اله الا اه وحده لا شريك له له الملك وله امد وهوعلي کل شيء قدیر وسبحان 
اللّه ومد لثّه ولا اله الا اه واللّه اکبر ولا حول ولا قوة الا باللّه"؛ «هیچ معبود بر حقی 
جز خدا نیست؛ یکتای بی‌همتا و یگانه‌ی بی‌انباز است؛ پادشاهی و ستایش, تنها از آن 
اوست؛ و او بر هر چیزی توانا است. خدای را به پاکی یاد می‌کنیم؛ حمد و ستایش‌ها از 
آن اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او نیست؛ از همه چیز و همه کس بزرگتر و برتر 
است؛ و هیچ قدرتی غیر از قدرت خدا که بتواند توفیق کار نیک دهد و از معصیت دور 
نماید. وجود ندارد». 


۱- بخاری ۲۹/۳ ح ۱۱۵۴؛ ابوداود 2۳۰۶/۵ ۵۰۶۰؛ ترمذی ۴۷۷/۵ ح ۳۴۱۴؛ و ابن ماجه ۱۳۷۶/۲ 
ح ۳۸۷۸. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۶۷ 


و پس از آن. بگوید: «رب اغفرلی»؛ «خدایا! مرا بیامرز». یا دعای دیگری نماید. 
دعایش مورد اجابت و پذیرش قرار می‌گیرد؛ و اگر چنانچه (بلند شود و) وضو بگیرد و 
نماز بگزارد. این نما (بیشتر) به درگاه خداوند. پذیرفته می‌شود) . 


«تعاژ»: کسی که از خواب بیدار شود؛ کسی که خویشتن را از رختخواب دور کند. 


فصل دوم 


۴ - [۴] (ْعیف) 

9 عَاعَة سنا قالث: کان رسول ال له دا استیط من الیل قال: «ا له ! 

ثت سبْحَائكَ للم نیت أستففرك اي نات رخمتك الم رذني علْمّا ولا ثرع 
قلي ید تن وب ۳ یات مر ات لها 

۴- (۴) عايشه ذ گوید: هرگاه پیامبر ‏ در شب (برای نماز تهّجد) بیدار 
می‌شدند. با خود این کلمات را زمزمه 3 

« الا آنت سبْحائك الم ونیا أستفیرة لدني وأسأل رنمتك الم رذن 

عِلْمَا ولا ری بت و منکن ره ال نت اْمات». 

> #پروردگارا هیچ معبود برحقی جز تو نیست. بار خدایا! تو از ناتوانی‌ها و 
ناشایستی‌هاء پاک و منژهی و به حمد و ستایش تو مشغولیم؛ و از تو می‌خواهم تا 
گناهان مرا بیامرزی؛ و از تو رحمت تو را خواهانم. پروردگارا! بر دانشم بیافزا (و از قرآن 
و آبعاه-مخخلف آن: آگافتره فرما) ودل مرا ار زاه حق امترفت:مگردان بعدداز ان که 
مرا (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود نموده‌ای؛ و از جانب خود. 
رحمتی به من عطا کن؛ بیگمان؛ بخشایشگر راستین تویی تو». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۵ - [۵] (صحیح) 

وعن معاذ بي جبل قال: قال سول الله قله: «ما من مُسلم تبیث عَل ذٍکرٍ طاهرا 
فیتعا مج الیل قیال الکو اخظا اه ابو واه اد رای عاوو ۱۳1 

۵- (۵) معاذ بن جبل 485 گوید: رسول خدا که فرمودند: «هیچ بنده‌ی 
مسلمان و حقگرایی نیست که در حالت طهارت و پاکی. بر ذکری از اذکار شب را 


ِ- ابوداود 2۵ ۶۱( 
۲- ابوداود ۲۹۶/۵ 2 ۵۰۴۲؛ ابن ماجه ۱۲۷۷/۲ ح ۲۸۸۱؛ و مسند احمد ۴/۵ ۲۴. 
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بگذارند و بخوابد و آن گاه در پاره‌ای از شب بیدار شود و از خداوند نعمت و موهبتی را 
بخواهد. مگر آن که خداوند بدو آن نعمت و خیر را ارزانی می‌ کند». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

شرح: «یبیتٌ»: در شب بخوابد. 

«علی ذکره»: بر ذکری از اذکار که خواندن آن به هنگام خواب. مستحب می‌باشد. 

«طاهرا»: این واژه را سه گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد: 

از بی‌وضویی و جنابت, پاک باشد؛ یعنی به هنگام خواب وضو یا سل و یا تیمّم 
کرده باشد. 

قلبش به هنگام خواب, از کینه. حسد, بفض, اغراض شخصی, امراض درونی: گناه و 

قلبش از محیّت غیر خدا, پاک باشد. 

«فیتعارژ»: پس, از خواب بیدار شود. 

۶ - [۶] (ضعیف) 


وعن قریق اهر قال: ۱ ول ال له ی 
دا هب من الیل فقالث: نی عن مَيء ما سَأليي عنه أَحَد بلق کان لا هب من 


الیل کر هش ود ال ور وال سْبحانَ الله ۵ وگمدو شا وال سْبحانَ 


2 
ش.. عر 


الم المدُوس» عشرا واستغفر عشرا ولل شرا کم قال: للم غود بك من 
ضیق الدَنیّا وضیق یوم الْقَیَامَة» عشرا نم یفتنم الصّلاة. 1 

۶- (۶) شریق هُوزنی ۶ گوید: به نزد عايشه "« رفتم و از او پرسیدم: هرگاه 
رسول خدا 35 در شب از خواب بیدار می‌شدند» نخست به چه کاری می‌پرداختند؟ 
عايشه «ُ در پاسخ گفت: به راستی تو چیزی را از من پرسیدی که هیچ‌کس آن را 
پیش از ت از من نپرسیده بود. (آن‌گاه در پاسخ سوالم گفت:) هرگاه آن حضرت 5 از 
خواب بیدار می‌شدند. ده بار «اللّه اکبر» و ده بار «احمدلله» می‌گفتند؛ آن‌گاه ده بار 


«سبحان اللّه وحمده» و ده بار «سبحان الملك القذوس» می‌گفتند؛ پس از آن. ده بار 


۱- ابوداود ۳۲۲/۵ 2 ۵۰۸۵؛ و نسایی ۲۸۴/۵ ح ۰۵۵۲۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۷۱ 


«استغفرالله» و ده بار «لا اله الآ الّه» می‌گفتند؛ و پس از آن‌هاء ده بار چنین دعا 
می کردند: 

الم ای اعوذ بك من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامة»؛ «بار خدایا! از تنگی و سختی 
دنیا و روز رستاخیز به تو پناه می‌برم». 

آن گاه نماز (تهجد) را شروع کردند. 

شرح: «بم»: بای شیء: با چه چیزی... 

«هبٍّ»: از خواب بیدار شد؛ شب بلند شد؛ از خواب حرکت کرد و جنبید. 

«ضیق»: تنگی؛ سختی؛ دشواری؛ ناهمواری؛ ناملایمات؛ چالش‌ها؛ دغدغه‌ها. 

گاه می‌شود که درهای زندگی به روی انسان به طور کلی بسته می‌شود و دست به 
هر کاری میزند ولی با درهای بسته روبه‌رو می‌گرد؛ و گاهی به عکس, به هر جا روی 
می‌آورد. خود را در برابر درهای گشوده می‌بیند و مقدمات هر کار برایش فراهم و مهیا 
است و بن‌بست و گرهی در برابر او نیست؛ از این حال. به «وسعت و فراخی زندگی» و 
از حالت اول. به «ضیق و تنگی معیشت» تعبیر می‌شود. 

گاهی تنگی زندگی, به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد؛ و چه بسا پول و 
درآمدش هنگفت و سرسام‌آور است ولی بخل و تنگ‌چشمی و حرص و آز. زندگی را بر 
کنند» بلکه گویی نمی‌خواهد آن را به روی خویش بگشاید؛ و به قول معروف: «همچون 
انسان گرفتار این تنگناها و دغدغه‌ها و چالش‌ها و نابسامانی‌ها می‌شود؛ قرآن کریم و 
روایات اسلامی می‌گویند: عامل اصلی این حالت. اعراض و رویگردانی از یاد خداست. 

یاد خدا مایه‌ی آرامش جان و تقوا و شهامت است و فراموش کردن او مایه‌ی 
اضطراب و ترس و نگرانی است. 
بسپارد و غرق در شهوت‌ها و حرص و طمع می‌گرد. پیداست که نصیب اوء زندگی تنگ 
غنای روحی دهد و نه اخلاقی که او را در برابر طغیان شهوت. بازدارد. 
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و در واقع» تنگی زندگی بیشتر به خاطر کمبودهای معنوی و نبودن غنای روحی 
است؛ به خاطر عدم اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگی 
تیش تعیب جهن ماو ان کی که یاه دا دای ون ات پاک 
بسته. از همه‌ی این نگرانی‌ها و چالش‌ها و دغدغه‌ها و نابسامانی‌های روحی و روانی 
نز 

و در حقیقت. جوامعی که علی‌رغم پیشرفت شگفت‌انگیز صنعت و فراهم بودن 
همه‌ی وسایل زندگی. باز هم در اضطراب و نگرانی شدید به سر می‌برند و در تنگنای 
عجیبی گرفتارند و خود را محبوس و زندانی می‌بینند. 

در چنین جوامعی» همه از هم می‌ترسند و هیچ‌کس به دیگری اعتماد نمی‌کند و 
رابطه‌ها و پیوندهاء همه بر محور منافع شخصی است و بار تسلیحات سنگین به خاطر 
ترس از جنگ. بیشترین امکانات اقتصادی آن‌ها را در کام خود فرو برده و پشت‌هایشان 
زير این بار سنگین خم شده است. در چنین جوامعیء زندان‌ها. مملو از جنایتکاران 
است و در هر ساعت و دقیقه - طبق آمار رسمی‌شان - قتل‌ها و جنایت‌های هولناک و 
وحشتناکی رخ می‌دهد و آلودگی به مواد مخذر و فحشاء. آن‌ها را برده و اسیر خود 
ساخته است و در محیط خانواده‌هایشان. نه نور محبتی است و نه پیوند عاطفی 
نشاط‌بخشی که روح و روان آن‌ها را تسکین بخشد؛ آری اين است زندگی سخت و 
تنگ آن‌ها. و به راستی» آن کس که الگوی خود را از زندگی پیامبر خدا مد بگیرد- 
همان ابرمردی که تمام دنیا در نظرش. از یک برگ درخت. کم‌ارزشتر بود - و آن 
چنان به خدا دل ببندد که جهان در نظرش کوچک گردد. در آن صورت. زندگی گشاد 
و خوب, توأم با آرامش و معنویت خواهد داشت. 


فصل سوم 


۷ - [۷] (مَحیح) 

عن ی سعید قال: کات سول للع ام من الیل بر یمُولْ: «سَبحَائ اللَهْم 
یل وتبارك اسمك وتعای جَدْك ولا له غرا رل» خم یو 0 ز کی یل 
۷1 باه 4 السمیع لیم من المَیطانِ الرجیم من همه و وتَفخه وَتفیه». روا الم 


2 ِ 


بو داد سای ور و دهد قَوله: «ع» ثم یقول: « ۱ ِ له لا وی آخر 
اخدیث: ثم یقر. 

۷- (۷) ابوسعید خدری 4 گوید: هرگاه رسول خدا 26 در شب از خواب بیدار 
می‌ شدند؛ تکبیر رالله اکبر) می گفتند و سیس این دعا ۳ می خواندند: اسبحانک له 
ناشایستی‌هاء پاک و منژّه می‌دانم و ستايش و سپاس تو را بیان می‌دارم و نام تو بزرگ 
تو نیست». 

آن گاه می‌گفتند: «الله اکبر کبیرآ»؛ «خدا از همه چیز و همه کس. بسیار بزرگتر و 
برتر است». و پس پس از وان می گفتند: (اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من 
هَمْزه ونفخه ونفْثها؛ «پناه می‌برم به خداوند شنوای دانا؛ از شر شیطان رانده شده از 
وسوسه؛ کیر و سحر آو». 

[اين حدیت ۳ ترمذی. ابوداود و9 نسایی روایت کرده‌اند؛ و9 ابوداود پس از عبارت («و 
لا اله غیرک» این عبارت را نیز افزوده ۳ 

آن گاه پیامبر ک سه بار می‌فرمودند: «لا اله الا اللّه؛ «هیچ معبود برحقي» جز خدا 


نیست»؛ و در آخر حدیث این را نیز افزوده است: ثم یقرا»؛ « ن‌گاه رسول خدا لا 


۱- ابوداود ۴۹۰/۱ ح ۷۷۵؛ ترمذی ۹/۲ ح ۲۴۲؛ ابن ماجه ۲۶۴۳/۱ ح ۸۰۴؛ دارمی ۲۱۰/۱؛ و مسند 
احمد ۰۵۰/۲ 


۶۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
ای 4 اتخضاه هه تقواتین قانعه هافر ات مر اهر و تما راد و 
می کر دند». 

شرح: «همزه»: وسوسه‌ی شیطان؛ يا گمراه کردن شیطان؛ یا سحر شیطان؛ یا 
جنون شیطان. 

«نفخه»: کبر شیطان. 

«نفثه»: سحر يا شعر شیطان. در حقیقت. هر لحظه امکان انحراف برای انسان 
وجود دارد و با این که پیامبراکرم 6 - به لطف الهی و با امدادهای غیبی و سپردن 
خویش به خدا - از هرگونه انحراف بیمه شده بود. ولی با این حال. باز هم این دعاها را 
می‌خواند و به خداء از شرٌ شیطان و وسوسه‌های او پناه می‌برد؛ با این حال, تکلیف 
دیگران روشن است. 

البته منظور از پناه بردن به خداء این نیست که انسان تنها با زبان این جمله‌ها و 
کلمه‌ها را بگوید» بلکه باید با فکر و عقیده و اعتقاد و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار 
دهد و از راه‌های شیطانی. برنامه‌های اهریمنی افکار و تبلیغات نامشروع و مجالس و 
محافل شیطانی» خویشتن را کنار بکشد و در مسر افکار و تبلیغات رحمانی جای دهد؛ 
وگرنه انسانی که خود را عملاً در معرض طوفان سهمگین راه‌ها و برنامه‌ها و تبلیغات و 
وسوسه‌های شیطانی قرار می‌دهد. تنها با خواندن این دعاها و گفتن اين الفاظ به 
جایی نمی‌رسد. 

۸ - [۸] (سحیح) 

رن ربيعة بن گذب اس قال: کثث آبیث عند حجرة ال 495 فکنث أَسمَعه ها 
ام من الیل یُول: «سَبْحَانَ رب العالین» اي شم یو «سبْحَانَ الله نیوا 
فالتا ری وه وقال: ها عدیث خسن صحیح" 

۸- (۸) ربيعة بن کعب اسلمی ۶* گوید: من شب‌ها به نزدیکی حجره‌ی پیامبر 5 
بیتوته می‌کردم و شب را در آنجا می‌ماندم و هرگاه آن حضرت 6 برای نماز شب 
برمی‌خاستند و نماز تهجد می‌گزاردند از ایشان می‌شنیدم که می‌فرمودند: سبحان 
رب العالین»؛ «پروردگار جهانیان از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌هاء پاک و منژه است». 


۱- ترمذی ۴۴۸/۵ ح ۲۴۱۶؛ نسایی ۲۰۸/۲ 2 ۱۶۱۸؛ و مسند احمد ۰۵۸/۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعبه که بایستی تهجد گزار...) ۶۷۸۵ 


و تا مذت زمان زیادی. این کلمات را تکرار می‌کردند؛ آن‌گاه می‌فرمودند: اسبحان 
لثّه وجحمدها؛ «خداوند از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌هاء پاک و منّزه است و حمد و ستایش او 
را بیان می‌دارم». و این جملات را نیز تا مدت زمان زیادی» تکرار می‌نمودند. 

[اين حدیث را نسایی روایت کرده است. و ترمذی نیز به سان آن را در معنا - نه در 
لفظ - روایت کرده و گفته است: این حدیثی حسن و صحیح است]. 

«أبیثٌ»: شب را می‌ماندم؛ بیتوته می کردم. 

«لهُوی»: پاسی از شب؛ زمانی دراز؛ مدت زمانی زیاد. 


باب (۳۳) 
ترغیب و تشویق کردن بر شب 
زنده‌داری با گزاردن نماز تهجد 


فصل اول 


1 
عَن ی هُریرة و ول الله صلّ ال عََیّه وسلم قال: همع اسان ق اف 


زاین عرسته زد 4 اه ان 
استَیَِط قَدگر الّه نحل عَفده د ن توصَا خلت عفده قان صل انحّث عفد؛ فأضبم 
تشیطا طیب اللّفس ۲ آصبح خبیث الفس کسلانا. 


)٩( -۹‏ ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «شیطان» پس گردن 
هریک از شما هنگامی که بخوابد. سه گره می‌زند و به هنگام بستن هر گرهی. 
می‌گوید: «شبی دراز داشته باشی؛ بخواب» (يا «شب. طولانی است؛ بخواب»). 

پس اگر بیدار شد و خداوند را یاد کرد یک گره گشوده می‌شود؛ و اگر وضو گرفت. 
گره دیگر گشوده می‌شود و اگر نماز گزارد. همه‌ی گره‌ها گشوده می‌شوند و صبح, با 
تقاط بر یحاری واه هرد غیر ان وه کل و گرا دسا قو رهق بو ]نا 
به تعبیری دیگر؛ «هر یک از شماء وقتی می‌خوابد. شیطان بر ۳ مسلط میگردد 
و تنبل و کسل می‌شود. انگار که شیطان سرش را به ریسمانی محکم بسته و سه گره 
بر آن زده است تا گشوده نشود؛ وقتی که می‌خواهد برای نماز شب بلند شود. شیطان 
به او می‌گوید: «هنوز وقت زیادی از شب نگذشته است. از اين رو فعلا بخواب»؛ امّا اگر 
به وسوسه‌ی شیطان توجّه نکند و بیدار شود و به ذکر خدا مشغول گردد. مقداری قوّت 
و نیرو می‌گیرد انگار که یکی از گره‌ها گشوده شده است و اگر بلند شود و وضو بگیرد. 
نشاط بیشتری کسب می‌کند. گویی که گره‌ی دیگری از گره‌های شیطان نیز گشوده 
شده است؛ و چنانچه نماز بخواند. به طور کامل با نشاط و سرحال می‌شود. مثل این 
که در چنین حالی. آخرین گره‌ی شیطانی باطل می‌شود و انسان احساس شادی و 


۱- بخاری ۲۴/۳ ح ۱۱۴۲؛ مسلم ۵۳۸/۱ 2 (۷۷۶-۲۰۷)؛ ابوداود ۷۲/۲ ح ۱۳۰۶؛ ابن ماجه 
۱ ۱۳۲۹؛ موطاً مالک ۱۷۶/۱ ح ۹۵ «کتاب قصر الصلاة»؛ و مسند احمد ۴۳/۲. 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۷۹ 


آرامش درونی می‌نماید؛ امّا اگر تسلیم وسوسه‌های شیطان شود. سستی و تنبلی بر او 
غلبه می‌کند و درونش ناآرام و متشنج خواهد شد»]. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «یعقد»: گره می‌زند؛ گره می‌بندد. 

«قافیة»: پس گردن؛ قسمت آخر سر. 

«عقد»: گره؛ پیچیدگی. 

«علیک لیل طویل»: شب طولانی داشته باشی؛ شب. طولانی است. بخواب. 

گر چه در مورد اهمّیت اين نماز پربرکت (نماز تهجد). همان چند روایت فوق کافی 
4 نظر می‌رسد ولی این نکته فابل کر انست که کر روایات اسلامی آن قدر آهبیتت یه 
این عبادت داده شده است که درباره‌ی کمتر عبادتی چنین سخن گفته شده است. 
دوستان حق. و رهروان راه فضیلت به این عبادت بی‌ریا که قلب را روشنایی و دل را 
نور و صفا می‌بخشد. همواره اهمیت بسیار می‌دادند. 

غوغای زندگی روزانه از جهات مختلف توجّه انسان را به خود جلب می‌کند و فکر 
آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشاند. به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب 
کامل. درآن بسیار مشکل است؛ اما در دل شب و به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای 
زندگی مادی؛ و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب. حالت توجه و نشاط 
خاصی را به انسان می‌دهد که بی‌نظیر است. 

آری در این محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور 
قلب. حالت توجهی به انسان دست می‌دهد که فوق العاده روح پرور و تکامل آفرین 
است. 

به همین دلیل. دوستان خدا هميشه از عبادتهای آخر شب برای تصفیه‌ی روح و 
حیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخلاص, نیرو می‌گرفته‌اند. 

در آغاز اسلام نیز پیامبر 5 با استفاده از همین برنامه‌ی روحانی» مسلمانان را 
پرورش داد و شخصیت آنها را آنقدر بالا برد که گویی دیگر آن انسانهای سابق نیستند؛ 
یعنی از آنها انسانهای تازه‌ای آفرید که مصمّم. شجاع. با ایمان؛ پاک و با اخلاص بودند. 

آری پیامبر 6 به هنگامی که چشم غافلان در خواب بود. مقداری از شب را بیدار 
می‌شد؛ و در آن هنگام که برنامه‌های عادی زندگی روزانه تعطیل می‌گشت و شواغل 
فکری به حداقل می‌رسید. و آرامش و خاموشی همه جا را فرا می‌گرفت و خطر آلودگی 


۰« ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عیادت به ریا کمتر وجود داشت و غلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است. با 
تمام وجودشان روبه درگاه معبود می‌آورد و سر بر آستان معشوق می‌سایید» و آنچه در 
دل داشت با خداوند متعال درمیان می‌گزارد؛ با یاد او زنده بود و پیمانه‌ی قلب خویش 

ممکن است بعضی همیشه توفیق بهره‌گیری از اين عبادت پر برکت و روح پرور و 
تعالیی بخش را نداشته باشند. ولی چه مانعی دارد که در برخی از شبها که این توفیق 
روزانه همه تعطیل اتبتتا» و9 کودکان در خواب‌اند. و9 محیط آمادهه‌ی حضصور قلب 9 راز 9 
نیاز با خدا است. برخیزند و به در خانه‌ی خدا روند و دل را به نور عشق دوست. روشن 
سازند. 

«فان استیقظ فذکر الّه انحلت عقدة»: 

نماز و دعا و ذکر و یاد خداء گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سذی نیرومند در 
مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست: 

به راستی. هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود انسان را در عالمی از معنویت و 
آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز ایشان را در برابر گناه 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 
مب کته 
برایر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و9 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند. خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 


کتاب الصلون: «باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۸۱ 


انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 
هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

این از یک سو؛ و از سوی دیگر, هميشه اضطراب و نگرانی در عرصه‌های مختلف 
زندگی (مادّی و معنوی. دنیوی و اخروی» فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی؛ 
فرهنگی و اقتصادی, اخلاقی و خانوادگی و..). یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسان‌ها 
بوده و هست و عوارض ناشی از آن» در زندگی فردی و اجتماعی. به طور کامل. 

همیشه آرامش؛ یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و به هر دری می‌زند. تا آن را 
پیدا کند؛ و همه به دنبال «فاصبح نشیطاً طیّب النفس» هستند. 
فراچنگ آوردن آن. به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع 
امتتاهها اوه انش ول اسلام وه ام میت ما ییون و تیک ین اه راباع 
بشر نشان داده و9 گفته‌اند: «نماز و9 دعا و9 ذکر و9 یاد خدا. گره‌گشای هر جالش و9 دغدغه 
و سدّی نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست». 

توضیح این که: گاهی اضطراب و نگرانی. به خاطر آینده‌ی تاریک و مُبهمی است که 
در زار کر اسان وهای هی یه اما قوان قسیه‌هان کفتاری بجر کال 
دشمن. صضعف و9 بیماری. ناتوانی و9 درماندگی و9 احتیاج؛ همه و9 همه انسان ۳ رنج 
نگرانی‌ها و افکار نامطلوب شیطانی را از میان می‌برد و بدو آرامش می‌بخشد که تو در 
برابر حوادث آینده» درمانده نیستی. بلکه خدایی توان؛ قادر و مهربان با توست. 

هراه کتهستی تار رکه ندگی: فک اسان ره خوهمشترن شاه و او ای | 
نگران می‌سازد؛ نگرانی از گناهانی که انجام داده است؛ از کوتاهی‌ها و لغزش‌ها؛ اما 
می‌دهد و بدو می‌گوید: عذر تقصیر به پیشگاه پروردگار جهانیان» پیش کن و از 
گذشته‌ی خویش, از او عذرخواهی کن» و در مقام جبران برآی که او بخشنده و توانا و 
قادر و مهربان و با گذشت و توبه‌پذیر است. 


۶۸۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و ای سا و ات یی اه مایا امه شا 
داخلی و خارجی. او را نگران و پریشان می‌سازد و با خود می‌گوید: من در برابر این 
همه دشمن نیرومند در میدان کارزار و جهاد. چه کنم؟ و يا در مبارزات دیگرء چه 
می‌توانم انجام دهم؟ 

مّا هنگامی که به یاد خدا می‌افتد و با نماز و شب زنده‌داری. متکی به قدرت و 
رحمت او می‌شود؛ قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز در برابر آن یارای 
مقاومت و ایستادگی ندارد» قلبش آرام می‌گیرد و با خود می‌گوید: آری؛ من تنها 
نیستم. من در سایه‌ی لطف و رحمت خداء بی‌نهایت قدرت دارم. 

قهرمانی‌های مجاهدان راه خدا در جنگ‌های صدر اسلام و سلحشوری‌های 
اعجاب‌انگیز و خیره‌کننده‌ی آنان - حتّی در آنجایی که تک و تنها بوده‌اند - بیانگر 
آرامشی است که در سایه‌ی ایمان به خدا و عبادت او پیدا شده است. 

و گاهی نیز ریشه‌ی نگرانی‌های آزاردهنده‌ی انسان و اساس افکار نامطلوب 
شیطانی» احساس پوچ زندگی و بی‌هدف بودن آن است؛ ولی آن کس که به خدا ایمان 
دارد و مسیر تکاملی زندگی را به عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته است و تمام برنامه‌ها و 
حوادث زندگی را در همین خط می‌بیند» در آن صورت نه از زندگی. احساس پوچی 
می‌کند و نه همچون افراد بی‌هدف و مّردد. سرگردان و مضطرب و حیران و ویلان و 
افتان و خیزان است. 

و گاه اتفاق می‌افتد که انسان برای رسیدن به یک هدف. زحمت زیادی را متحمل 
می‌شود. امّا کسی را نمی‌بیند که برای زحمت او ارج نهد و قدردانی و تشکُر کند؛ اين 
ناسپاسی, او را به شذت؛ رنج می‌دهد و در یک حالت اضطراب و نگرانی فرومی‌رود؛ اما 
ای ده وا تتا مش مک میا مان کته که کی شاه ات ها 
کوشش‌هایش آگاه است و به همه‌ی آن‌ها ارج می‌نهد و برای همه پاداش می‌دهد. 
دیگر چه جای نگرانی و ناآرامی است؟ 

و گاه. سوء ظن‌ها و توهم‌ها و خیال‌های پوچ و بی‌محتواء یکی دیگر از عوامل نگرانی 
است که بسیاری از مردم در زندگی خود از آن رنج می‌برند؛ ولی چگونه می‌توان انکار 
کرد که توجه به خدا و لطف بی‌پایان او و دستور به خسن ظن - که وظیفه‌ی هر فرد با 
ایمانی است - این حالت رنج‌آور را از بين می‌برد و آرامش و اطمینان. جای آن را 


2 


تیر9: 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۸۲ 


و گاه» دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادّی. یکی از بزرگترین 
فا اقظ ات نگاتی اساهها سا اترعا که کاه مهم سای نگ 
خاصی از لباس يا کفش و کلاه و پا یکی دیگر از هزاران وسایل زندگی» ساعت‌ها و پا 
روزها و هفته‌هاء فکر دنیاپرستان را ناآرام و مُشوّش می‌دارد. 

مّاء توجه به خدا (با ذکر و یاد او و با دعا و نماز) و توجه به آزادگی موّمن که 
هميشه با «زهد و پارسایی سازنده» و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی 
اهریمنی پایان می‌دهد و نرسیدن به یک وسیله‌ی ماّی یا از دست دادن آن. نمی‌تواند 
آرامش روحی انسان را برهم زند و طوفانی از نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او 
ایجاد کند. 

و گاه. ترس و وحشت از مرگ. هميشه روح انسان را آزار می‌دهد و طوفانی از 
نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او ایجاد می‌کند؛ و از آن جا که امکان مرگ تنها در 
سنین بالا نیست. بلکه در سنین دیگر - به ویژه به هنگام بیماری‌ها. جنگ‌ها و 
تالف ها وشیه دارم بای تگرانن مس تانق یی عموت بیدا کنه: 

ولی اگر ما مسلمانان. از نظر جهان‌بینی» مرگ را به معنای «فنا و نیستی و پایان 
همه چیز» بدانیم (همان‌گونه که ماذی‌گرایان جهان. می‌پندارند). در آن صورت این 
اضطراب و نگرانی» به طور کامل به جا است و باید از چنین مرگی که نقطه‌ی پایان 
امّا هرگاه در سایه‌ی ایمان به خدا و توجه به او مرگ را دریچه‌ای به یک زندگی وسیع‌تر 
و والاتر بدانیم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و رسیدن به 
یک فضای آزاد تصور کنیم. دیگر این نگرانی و وسوسه‌های بی‌جا و افکار نامطلوب؛ 
بی‌معنا خواهد بود» بلکه چنین مرگی 5 هرگاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد 5 

به هر حال, اکنون که دانستیم این عوامل در برابر ایمان به خدا و توجه به او و ذکر 
و پاد او» ذوب و بی‌رنگ و نابود و تباه می‌گردد. از دل و جان تصدیق خواهیم کرد که 
ابوهریره» آن را به طور کامل, به تصویر کشیده است. 


۴۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۰ - [۲] (متَفُق علیه) 
عن المُغیرة قال: ام اي حقی تورمث ماه ققیل 4 م تضنم هَذّا وق عفر 
ی ر؟ قال: «لا کون ء ت 

۰- (۲) مغيرة بن شعبه ** گوید: رسول خدا قآ قدر نماز شب گزاردند که 
پاهایشان وم و آماس کرد. بدیشان گفته شد: چرا به خویشتن این همه رنج و مشقت 
می‌دهید. حال آن که گناهان پیشین و پسین شما بخشوده شده است؟ آن حضرت 35 
فرمودند: «آیا نباید بنده‌ای سپاسگزار باشم»؟ 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


شرح: «قام النبی 3»: غالبا پیامبر اکرم ق برای نماز شب برخاستند؛ چرا که در 


روایتی دیگر آمده است: «انّ السبی 2*6 کان یقوم من اللیل حیي تتفظر قد ماه...0؛ «پیامبر 
خدا ق شب را به عبادت می‌ایستادند تا اندازه‌ای که پاهایشان آماس می‌کرد...». این 
حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. 

«تومت»: ورم کرد؛ باد کرد؛ متوژم شد؛ یف کرد؛ آماس نمود؛ بر آمده شد. 

«ما تقدّم من ذنبک»: گناهان پیشین تو. 

«ما تأخر»: گناهان پسین. 

علماء بر غیر ممکن بودن وقوع کفر از پیامبران چه قبل از بعثت و چه بعد از آن 
تفانی نظر دارند. و هم چنین متفتی القولند که انبیاء بعد از بعشت» مرتکب گناه کبیره و 
صغیره نمی‌شوند؛ چرا که موجب نفرت و انزجار مردم از آنها می‌شود و اين. مصلحت و 
7 
موجب نفرت مردم از آنها می‌شود مانند: زنا و دروغ و خیانت و... را انجام نمی‌دهند. 

تیان فاد اش کی ام نف یرای تیه توالت ماه منکن 
(مقصود گناهی نیست که دیگران انجام می‌دهند. لذا) از ظاهر آنها عدول کرده و تأویل 
می‌شوند. و یا اينکه تعبیر گناه از باب مقایسه‌ی مفضول نسبت به آفضل است و گفته‌ی 
امام خنید. از این نوع است که: «حسنات الابرار سیثات المقربین»؛ «حسنات و نیکی 


۱- بخاری 2۵۸۴/۵ ۴۸۳۶؛ نسایی ۱۹/۳ ۱۶۴۴؛ و ابن ماجه ۰۴۵۶/۱ 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۸۵ 


می‌کند اعمالی بالاتر و عالی‌تر از اعمال نیکوکاران انجام دهند. 
بنابراین» آیات و احادیثی که درمورد حضرت محمد ید آمده است و دلالت بر گناه 


۳ 


کن»؛ و عفر لك لته ما تقدم ین دب وم خر [الفتح: ۲]؛ «تا خداوند گناهان 
گذشته و آینده‌ی تو را ببخشاید». 

این گونه آیات حمل بر ترک آولی و آفضل می‌شود؛ زیرا اگر پیامبر ‏ آولی را ترک 
کند. گناه [به معنای عرفی ] نیست. بلکه به مثابه‌ی گناه است. 

به هر حال. علماء و دانشوران اسلامی. داشتن مقام عصمت را برای همه‌ی 
پیامبران واجب دانسته‌اند و همه‌ی آنها بر غیرممکن بودن وقوع کفر از پیامبران چه 
قبل از بعئت و چه بعد از بعئت اتفاق نظر دارند و هم‌چنین متفق القولند که انبیاء بعد 


از بعثت نیز از هر گناه (صغیره و کبیره) معصوم هستند و اينکه بعضی گفته‌اند که 
,۱ 


گناه صغیره از آنها سر می‌زند. نزد جمهور امت صحیح نیست 

پس به هیچ وجه لایق نیست که از یکی از انبیاء گناهی سر بزند که مخل به مروت 
و آبروی آنان باشد و آنان را از محل اعتبار ساقط کند. 

چرا که پیامبران الگو و سرمشق بشریت‌اند و اگر از آنها کارهای پست که موجب 
اس همست هم تفت کلاق: رضای دا بایان بر کار کردا سا 
باقی نمی‌ماند و مردم به آنها اعتماد نمی‌کنند و اگر پیامبران مورد اعتماد و اطمینان 
دیگران قرار نگیرند. جایی برای پذیرش دین و آئین الهی و کتابهای آسمانی و پند و 
اندرزهای رحمانی باقی نخواهد ماند. بنابراین تمام اخباری که راجع به پیامبران آمده 
انتته مت طاش | دا تشم کتامشی کف معضوه کناشی سس که هرن انشامرم دهد 
هگ نم تطاها مور با شاوی هام دم وهای موه نت ور 
زشت و قبیح به شمار آید. بلکه مربوط به کارهای دنیوی و سیاست‌های دنیایی امم 
بوده است که عادتاً و معمولاً دیدگاه‌ها وا تقذیر و تخمین و ارزیایی در آن متفاوت است: 

و گاهی پیامبران خود را نسبت به حق خداوند مقصر به حساب می‌آورند. چون آنان 
عارف‌تر و داناترین مردم به جلال ذات و عظمت خداوند بر بندگانش بوده‌اند و 


۱- تسیر قرظبی؛ به نقل از معارف القرآن: ج۱ اش ۲۴۷ 


مکی ترجمه و سر مسکوه المصانیج 
می‌دانستند که امت‌ها هر اندازه تلاش کنند از وفای به حق خدا و بدانچه شایسته‌ی 
و ات او بات ام و لن) بدقصور خویش ا عناق کردیانق: 

«ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك؛» 

«ما آنگونه که شایسته‌ی معرفت توست. ترا نشناختيم و آنگونه که شایسته‌ی 
پرستش تو است. ترا پرستش نکردیم». 

و هرگاه اين اندازه را در حق خود گناه و معصیت به حساب آورده باشند. آن را 
ماش ایعفار فاشفه‌انت و کر بنشگاه: اوه به اسان برد هناسفا 
پیامبران از خطاها و گناهانی نیست که ما مرتکب آن می‌شویم و آنچه که خلاف آن را 
تکفا القا هم کت ناه یدای امس «ا | سفت ان یی ار اخمام ادها 
توده‌ی مردم است و تفصیل این موضوع را باید از جای دیگر جست" . 

حال شاید در ذهن کسی این سوال ایجاد شود که آیا حضرت آدم للمطابق این 
حدیث مرتکب معصیتی شد یا خیر؟ 

در پاسخ به این سوال می‌توان چند جواب داد: 

یکی اينکه آنجه آدم اطلامرتکب شد »ترک اولی» و یا به عبارت دیگر «گناه نسبی» 
بود. نه «گناه مطلق». 

ناگفته نماند که «گناه» بر دو قسم است؛ گناه مطلق و گناه نسبی. 

گناه مطلق: گناهی است که از هرکس سرزند. گناه است و در خور مجازات (مانند: 
شرک. کفر ظلم و ستم و..). 

گناه نسبی آن است که گاهی بعضی اعمال مباح و يا حتی مستحب در خور افراد 
بزرگ نیست. آنها باید از اين اعمال چشم بپوشند و به کار مهم‌تر پردازند. در غیر این 
صورت «ترک اولی» کرده‌اند. 

فی المثل برای ساختن یک بیمارستان از مردم تقاضای کمک می‌شود. شخص 
کارگری مزد یک روزش را که گاه چند تومان بیشتر نیست. می‌دهد. این عمل نسبت 
هار کته است نکاما موی اما اک یک شرت آزن مقذای کبک رون 


تنها این عمل نسبت به او پسندیده نیست که گاه در خور ملامت. مذمت و نکوهش نیز 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۶۸۷ 


هست. با این که از نظر اصولی نه تنها کار حرامی نکرده. بلکه ظاهراً مختصر کمکی نیز 
به کار خیر نموده است. 

این همان چیزی است که می‌گوييم «حسنات الابرار سیثات المقربین» حسنات 
نیکان, گناهان مقربان است. و نیز اين همان چیزی است که به عنوان «ترک اولی» 
معروف شده است و ما آن را به عنوان «گناه نسبی» یاد می‌کنيم که نه گناه است و نه 
الق اه یی شا کم آغیانی کار رای رگا کانمن مت 
موقعیت ممتازشان سنجیده می‌شود و گاهی با مقایسه به آن. کلمه «عصیان» و 
«ذنب» [گناه] بر آن اطلاق می‌گردد. 

فی‌المثل: نمازی که ممکن است از یک فرد عادی. نماز ممتازی باشد. برای اولیاء 
حق, گناه محسوب شود. زیرا یک لحظه غفلت در حال عبادت. برای آنها شایسته 
نیست. بلکه باید با توجه به علم و تقوا و موقعیت‌شان به هنگام عبادت غرق در صفات 
جلال و جمال خدا باشند. سایر اعمال آنها غیر از عبادات نیز چنین است و با توجه به 
موقعیت آنها سنجیده می‌شود. به همین دلیل. اگر یک «ترک اولی» از آنها سر زند. 
مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار می گيرند. 

و نهی آدم تلا از درخت ممنوعه, نیز یک نهی تحریمی نبود. بلکه نهی از ترک اولی 
بود.ولی با توجه به موقعیت آدم ابا اهمیت تلقی شد و ارتکاب مخالفت با این نهی 
(هرچند نهی کراهتی بود) موجب چنان ماخنه و مجازاتی از طرف خدا گردید. 

«افلا اکون»: آیا نباشم از زمره‌ی... 

«شکور»: سیاسگزار؛ قدردان. 

به هر حال؛ قلب پیامبر 3 با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی 
بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می‌داشت؛ شب به شب زنده‌داری و گزاردن نماز 
می‌پرداخت و قسمتی از روز را هم صرف آن می‌کرد. نور چشم و لذتش را در نماز 
می‌یافت. 

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر 3 به خود جلب کرده و 


می‌کند. همین جمع شگفت‌آوری است که پیامبر 5 میان عبادت و پرداختن به امور 


۱- تفسیر نمونه ج۱ ص ۰۲۳۰ج۱۳ ص ۳۵۴ ج ۶ ص ۱۵۴. 


۶۸۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت 6 با وجودی که به بالاترین مراتب عبادت و بندگی 
خدا رسیده بود. باز هم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده‌اش را تلمین می‌کرد؛ در 
مورد پرداختن به امور دنیایی با تلاش و فعالیت می‌زیست؛ با یک امّت مقابله می‌نمود؛ 
فک و مووی و ت ‏ ا اا ا وا هی 
پادشاهان سفیر می‌فرستاد و آنان را به دین خود فرا می‌خواند؛ گروه‌ها و هیئتهای 
نمایندگی را به حضور می‌پذیرفت و آنها را گرامی می‌داشت؛ سریه‌ها به اطراف و اکناف 
می‌فرستاد و خود فرماندهی را به عهده می‌گرفت؛ و با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با 
زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می‌پرداخت؛ آماده‌ی پیروزی می‌شد و در 
عین حال برای اين که مبادا شکست بخورد احتیاط می‌کرد؛ کارگزاران را تعیین 
می‌کرد» و مالها را جمع‌آوری می‌نمود؛ و خودش آن را تقسیم می‌کرد و می‌فرمود: اگر 
من دادگری نکنم چه کسی دادگری می‌کند؟ و به تبیین دین خدا برای مردم 
می‌پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح می‌داد و جاهای دشوار را توضیح 
می‌داد. و سنتها وضع می‌کرد» و از اصل مسایل» فروع آن را بیرون می‌کشید. و آنچه را 
خداوند او را از آن آگاه نکرده بود به آنجه او را از آن آ گاهانیده بود. برمی‌گرداند. 

فان اور ۵ هی انم بالات اعفاان وهای با که مومای قوان یا 
مبادرت می‌ورزند. انجام می‌داد و در میان همه‌ی این رنج‌ها و گرفتاری‌ها. پیامبر 5 
شب و روز به صورت عابدی پدیدار می‌گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آنهایی 
ات که ده شکاف کوهها بدین کارم بوداننه: 

این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر 3 الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و 
بی‌نظیر در تاریخ بشر پدید می‌آورد. 

اوقات روزانه‌اش را به سه قسمت تقسیم می‌کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای 
مردم و یکی برای خانواده‌اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می‌بود. از وقت 
مخصوص خانواده‌اش می کاست. و وقتی را که ویژه‌ی عبادت خداوند بود محفوظ نگاه 
می‌داشت. و بر این امر به گونه‌ی شگفت انگیزی مواظبت می‌نمود به طوری که چه 
یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وا می‌داشت. 

اين است پیامبر اکرم 6 که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص, و اوج 
کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همیشگی در پیشگاه حق رسید. و در 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۸۹ 


مورد آامور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی‌بند و باری» حکومتی تشکیل 
دهد و درد پریشانی و تباه را در جامه ريشه کن سازد. براستی که همه‌ی اهداف 
زندگی, با کامل‌ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز پافت و به هم پیوست. 

۱ - [۳] مَتَفْقْ علیه) 


ون ابّن مَسْغودٍ قال: کر عند ای 336 رَجْل فقیل له مازال تما نی بح ما قام 
ٍل الصّلا: قال: «دلك رجل بال المَیْطانْ ني آذنه» آوقال: «نی أدتَیه». 
۱- (۳) عبدالله بن مسعود 4۶ گوید: پیش رسول خدا 6 از فردی سخن به 


میان آمد. برای پیامبر جک گفته شد: او تا صبح می‌خوابد (و تمامی شب را به خواب 


سپری می‌کند) و برای نماز, بیدار نمی‌شود. رسول خدا 5 فرمودند: «اين؛ مردی است 
که شیطان در گوش - یا گوش‌های - او ادرار کرده است». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
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«فقیل له»: ضمیر «له» را به چند مورد می‌توان ارجاع داد: 

به پیامبر ؛ یعنی برای پیامبر کا چنین گفته شد که... 

در حق آن فرد چنین گفته شد که... 

به خاطر آن مرد. گفته شد که... 

«بال الشیطان ی اذنه»: این عبارت. کنایه از آن است که شیطان او را فریب داده و 


گوش‌هایش را از شنیدن اوامر و فرامین الهی. تعالیم و آموزه‌های نبوی احکام و 
دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی. کر نموده و گوش‌هایش را فاسد و 
تباه کرده است. در حقیقت. چنین افرادی, قلب‌ها و نیروی فکر و عقلی دارند که با آن 
درک و انديشه نمی‌کنند و با این که استعداد تفر دارند و همچون چهارپایان. فاقد 
شعور نیستند. در عین حال, از این وسیله‌ی سعادت بهره نمی‌گیرند و فکر نمی‌کنند و 
در عوامل و نتایج حوادث. اندیشه نمی‌نمایند و اين وسیله‌ی بزرگ رهایی از چنگال 
شوه تساه ام ردان رها مس 


۱- بخاری ۲۸/۳ 2 ۱۱۴۴؛ مسلم 2۵۳۷/۱ (۷۷۴-۲۰۵)؛ و نسایی ۲۰۴/۳. 


2۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


دیگر این که چشم‌های روشن و حقیقت‌بین دارند امّا با آن» چهره‌ی حقایق را 
نمی‌نگرند و همچون نابینایان از کنار آن می‌گذرند و با داشتن گوش سالم. سخنان 
حق را نمی‌شنوند و همچون کران» خود را از شنیدن سخن حق» محروم می‌سازند. 

این افراد. در حقیقت همچون چهارپایانند؛ چرا که امتیاز آدمی از چهارپایان در فکر 
بیدار و چشم بینا و گوش شنوا است که متأسفانه آن‌هاء همه را از دست داده‌اند؛ پلکه 
ها ایا انا مت وم تس که توا ربا باق م هش ان ادها 
کات ی ول هه با خاش عقل ,شاله یه اگوی ففرا ایکا 
هه گونه ذر ی و تکامل وا دا خن اقا بر اف فوایرمتی وگرانتن به ها این 
استعدادها را بلااستفاده می‌گذارند و بدبختی بزرگ آنان از همین جا آغاز می‌گردد. 

کی تفه ای هار اد اف و یه تفای انیب خرس آقهای 
زندگی سرگردانند؛ چشمه‌ی آب حیات. در کنار دستشان است. ولی از تشنگی فریاد 
می کشند؛ درهای سعادت در برابر رویشان باز است. اما حثی به آن نگاه نمی‌کنند و با 
دست خود. وسایل بدبختی خویش را فراهم می‌سازند و نعمت‌های گران‌بهای «عقل» 
و «چشم» و «گوش» را به هدر می‌دهند. 

چنین افرادی تنها به خواب و خور و شهوت جنسی می‌پردازند و درست همانند 
ملت‌هایی هستند که تحت شعارهای فریبنده‌ی انسانی» آخرین هدف عدالت اجتماعی و 
قوانین بشری را رسیدن به آب و نان و یک زندگی مرفه ماذی می‌پندارند. 
سخنان حق را با آن می‌شنیدند و قلبی که حقایق را به وسیله‌ی آن درک می‌کردند. در 
این افراد از کار افتاده است؛ عقل و چشم و گوش دارند. ولی قدرت «درک» و «دید» و 
«شنوایی» ندارند؛ چرا که اعمال زشتشان و بی‌توجهی و سهل‌انگاری‌شان. پرده‌ای 
وه ات فویی اصات آاست ات وهآ ناتسکات سا تسام نها 

«تأثیر نماز تهجٌد و شب زنده‌داری در صحت و سلامتی»: 


حضرت ابوهریره 4 از پیامبر اکرم 3 روایت می‌کند: «وقتی که می‌خوابید. شیطان 
بالای سر شما می‌ایستد و بر آن سه گره می‌زند و هر گرهی که می‌زند چنین می‌گوید: 
بخواب که شب دراز است. اگر شخص بیدار شود و به یاد و ذکر خدا مشغول شود. آن 
گره باز خواهد شد و اگر وضو بگیرد و به نماز خواندن مشغول شود. بقیه‌ی گره‌ها نیز 
باز خواهد شد. در نتیجه با حالتی شاد و سرحال شب را به صبح می‌رساند و اگر به 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶٩۹۱‏ 


سخن شیطان گوش فرا دهد و بخوابد با سستی و کسالت مواجه خواهد شد.»"" برخی 


از کاتشتهاناشااتی انم تیا افص ما قرش سا کرقانه ول اک بت 
را بر قیام و نماز شب اطلاق کرده‌اند. در حدیث دیگر آمده است: «علیَکم بقیام 
ثر اه 5 الصاین قبْلکُم ومطردةٌ الدّاء عن اد ۳ «نماز شب را بر خود 
لازم گیرید. زیرا نماز شب شیوه‌ی نیکان پیش از شما است و نیز بیماری را از 
جسمتان می‌زداید». 
در این حدیت دو نکته‌ی مهم نهفته است. نخست این که شب زنده داری بیشتر 
می‌تواند حسن رابطه با خدا را بیفزاید و حیات معنوی را تقویت کند. نکته‌ی دیگری 
که در آن نهفته است. این که در روح و روان نشاط و شادابی می‌آفریند. به طوری که 
هرگاه به انجام کاری اقدام کند آن را با نشاط و شادابی. خوب و محکم انجام خواهد 
داد. ولی کسانی که به قیام و شب زنده داری توجه نمی‌کنند. بدون شک در انجام 
کارهایشان کسل و سست هستند و هرگز نمی‌توانند کارهایشان را با جدیت و استحکام 
اتام تین ای تکقق فیه یه تیه کات شوه یه اک ماو کت راهان کسد تا 
تأثیر آن را عملا و عیناً ببینید. من خودم شخصاً آن را تجربه کرده ام. شاید کسانی به 
تجربه‌ی من قانع نشوند و بگویند کسی که شب زنده داری می‌کند بدون تردید در آن 
روز بیشتر خسته و بی‌حال و در انجام کارهایش ناتوان خواهد بود. در پاسخ می‌گویم 
این سخن از من نیست. بلکه سخن جناب رسول وی سر وی 
هرگز بیهوده نبوده و نیست. چرا که: ما ینطقْ عن للَوَعَ) ٍن هو الا و 
یو( االنجم: ۱۴-۲" کلام آن حضرت از وحی نشأت گرفنه است و هرگز از هوای 
نفس سخن نمی گوید. آفریدگار انسان» خداوند است و آن ذات مقدس بهتر می‌داند که 
چه چیزی به صلاح انسان است. همچنین جناب رسول اکرم گ کم می‌خوابید و در 
عوض بیشتر فعالیت می‌کرد و همواره تندرست و سرحال و نیرومند بود. چنانکه 


1 ایخ تحکیت را صاعیان طتخاح یه و زر مخت روانت کرههاننه خیم الم اققه ۲۱۲۱ 

۲- به روایت ابوامامه. حاکم نیز آن را به شرط بخاری صحیح دانسته است. بیهقی و ذهبی هم آن را 
نقل کرده‌اند. الفیض ۳۵۱/۴ به نقل از حاشیه‌ی جمع الفوائده ۳۱۱. 

۳- نجم/۴-۳ «.. از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید * آن [چیزی که با خود آورده است و با شما 
در میان نهاده است] جز وحی [و پیامی] نیست که [از سوی خدا بدو] وحی می‌شود». 


۶۹۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حضرت علی ۶ می‌فرماید: «اذا ار الوطیش احتَمَینا برُول اللّه 3 ؛ «هرگاه آتش 
جنگ به اوج خود می‌رسید ما به رسول الله پناه می‌بردیم.» آن هم در دشوارترین 
موقعیت و در قلب معرکه. صحت این کلام زمانی روشن خواهد شد که مروری بر 
زندگی پیشوایان دینی داشته باشیم. نزدیکترین نمونه در عصر ماء بنیانگذار بزرگترین 
ی ییامام یی یی النتا بش له اس ان که که ان ات 
می‌کنند در شبانه روز بیشتر از چهار ساعت نمی‌خوابید. با این حال شعله‌ای از جنبش 
9 تحرک 9 نشاط بود. 

هگا ات کرددانق که وا ای انساش زا کات ی نیت که 
خواب زیاد. خواب بیشتری به دنبال خواهد داشت و در انسان ایجاد کسالت و سستی 

نکته‌ی دوم اين که شب زنده داری بیماری را از تن انسان می‌زداید. این خود از 
اسباب پیشگیری است. زیرا پزشکان بر این باورند که خواب زیاد باعث سکته‌ی قلبی 
می‌شود. نظر برخی از پزشکان را در مورد این که انسان چند ساعت به خواب نیاز 
دارد. جویا شدم. در پاسخ گفتند: خواب مدت زمان مشخصی ندارد. هرگاه انسان 
ای و ی دا اه جر ات 9 با 
بیماری باشد که در 2[ 
بیرون نرفته. استراحت و خواب زیاد اشکال ندارد. 

۲ - [۴] (صَحیح) 

وعن آم سَلمة قالث: استَیِط رسُول ال له 36 یله فرع یفول: «سبْحَانَ اه مَادَا ِ 
الیل ین الحَرایر؟ تن هت ب الخجرات» یرد 
اک یْصَلیَ؟ رب کاسية نی انیا عارية نی الجره» آحرجه البحّار ی 

۲- (۴) اسلمه ثْ* گوید: شبی رسول خدا ۶ با سراسیمگی و وحشت و 


شرس لته رک قطوفمی الماک العخدیه را رمنی ای ۱۷ 
۲- بخاری ۱۰/۳ 2 ۱۱۲۶؛ ترمذی ۴۲۲/۴ 2 ۲۱۹۶؛ و موطاً مالک ٩۱۳/۲‏ 2 ۸ «کتاب اللیاس». 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۹۲ 


فتنه‌هایی که امشب نازل شده است؟ کیست که صاحبان حجره‌ها را - یعنی ازواج 


مطهرات - را بیدار نماید تا نماز بخوانند و به دعا و نیايش با پروردگار جهانیان 
بپردازند؟ چه بسیار پوشیدگانی در دنیا هستند که در آخرت برهنه‌اند»!. 

شش (قعا اوما ‏ آشکی و مس ان خواا اا نم ات اس و ات 
بیدار شدند. 


«ماذا انزل اللیلة»: مراد این است که در این شب. فتنه‌هایی را که در آینده به وقوع 


می‌پیوندند و خزانه‌های رحمت الهی که بر بندگانش سرازیر می‌شوند. در این شب بر 
پیامبر 3 کشف شد و آن حضرت تک آن‌ها را دیدند. 

«الفتن»: جمع «فتنة». 

فتنه همان آزمایش و امتحان است. گفته‌اند: فِتَنَ الذهتِ؛ یعنی طلا را داخل آتش 
کرد تا خوب بودن آن را دریابد. و یا آن را آتش زد تا ناب بودن آن را بفهمد. صائغ 
(طلاساز) را فتان هم گفته‌اند. چنان که شیطان را هم فتان می‌گویند. در حدیث آمده 
شیطان یکدیگر را یاری می‌کنند.» فتانه هم یعنی سنگ محک طلا و نقره. از تعریفهای 
انسان از خیر و شر مشخض می‌شود.» منظور امتحان و آزمایش اوست تا ضبر او ذر 

در مفردات راغب آمده است: «فتنه يا از جانب خداوند است و يا بنده» مثل مصیبت 
اگر از انسان باشد. خلاف آن است. لذا خداوند انسان را به انواع فتنه در هر جایی 


منمّت کرده است؛ برای مفال: «راْفِته مد ن 4 [لبترد: 90۱9۱ ین 


َعَْواًالَمرْمنی6 البروج: ۱]۱۰. 


۱- بقره (۲) آیه‌ی ۱۹۱: فتنه [- شرک] از قتل بدتر است. 
۲ بروج (۸۵) آیه‌ی ۰ کسانی که مردان ممن ر آزار کرده‌اند. 


2۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


قبل از این مطلب. گوبی که در پی کشف معانی متنوع پنهان در کاربردهای این 
کلمه است. می‌گوید: «فتنه مثل بلا به کار می‌رود؛ هردو در اموری مثل سختی 9 
آسایش که انسان به آن گرفتار می‌شود. کاربرد دارند که هر دودر سختی معنای گویاتر 
و بیشتر به کار می‌روند. خداوند درباره‌ی هردو فرموده است: «وتبُلوکم بالشرٍ ویر 
فد لأبیاء: ۱۳۵ و درباره‌ی سختی فرموده است: تما من فد االبقرة: 
۰۲ «والفنته مد من لَْثل> (لبعره:۱۶۰؛ «وََلْهُمُ حَي لا کون نت4 
[البقرة: ۳۱]۱۹۳. 

ابن سلام تلاش کرده است تا وجود متعدد معنای «فتنه» را بررسی کند که آن را 


در یازده وجه در کتاب التصاریف به شرح زیر ذکر کرده است: 


۱- فتنه یعنی شرک. در آیه‌ی«وَفتِلهُمْ حَْ لا کون فثنه وَیْکون لین 
له البقرة: ۱۹۲]؟؛ یعنی تا اینکه شرک باقی نماند. و یا آیه‌ی لته أمَد 


من ات4 یعتی شرک از جنگ در ماه حرام نزد خداوند گناهش بیشتر 
۲- فتنه به معنای کفر: تبون ما دق مه آبتغاء الْفتة4 [آل عمران: ۳۱0۷؛ 


یعنی کفر. گفته می‌شود: تا ق‌ لفتتة سَمَطواک التوبة: ٩۴](؟؛‏ یعنی در کفر. 


هم‌چنین فرمود:لقلیَحَدّرٍ ی یامن عَنْ آمرهت آن نَصيبَهمْ له [النور: 


ِ- انبیاء (۲۱) آیه‌ی ۲۵ و شما ر از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود. 

۲- بقره (۲) آیه‌ی ۲ ماوسیله‌ی آزمايش برای شما هستیم. 

۳- همان آیه‌ی ۱۹۳: با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد. 

۴- بقره (۲) آیه‌ی 2۱۹ با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد. و دین مخصوص خدا شود. 

۵- همان آیه‌ی ۱۹۱: فتنه [- شرک] از قتل بدتر است. 

۶- آل عمران (۳) آیه‌ی ۷: برای فتنه جویی و طلب تأویل آن به دلخواه خود. از متشابه آن پیروی 
۷- توبه )٩(‏ آیه‌ی ۴۹: هشدار! که آنان خود به فتنه افتاده‌اند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۹۵ 


۲۳ یعنی کفر. رکنم فتنئم آنشسکم 4 الحدید: ۱۴) ؟؛ یعنی فرتم 
سکم همچنین هر فتنه در باب منافقان و بهود. 

۳- فتنه یعنی آزمایش: ِ احننت: العاسن ان ص رن َو اما رهم آا 

ُمتَنونَ 4 [العنکیوت: ۲۲-۱( یعنی آنها در ایمانشان مورد امتحان واقع 
مه 2 له ۰ 2 ِ جر مه 2 آّز 

نمی‌شوند؟ ولد معا ین مين قبلهم یمن ال الذیی صدفوا و للم 

ألکنبیی النکبوت: ۳]"*؛ یعنی حال انسانهای قبل از آنها را آزمودیم» و 

آنها را از بلاها و مصیبتها و رنجها باخبر ساختیم. گروهی صبر کردند و در 

ایمان صادق بودند و گروهی تکذیب کردند و بازگشتند و به خدا کافر شدند. و 

3 

و کم 7 

فرمود: #وَفتَندك فتوناب ؛ یعنی تو را با رها آزمودیم. 

۴- فتنه یعنی عذاب در دنیا: دا رز ی نله م جعَلْ فتتة فتتة آلتّاس کاب | له 4 
[العنکبوت: ۱۰]ثآ 2 در دنیا وت در آخرت قرار داده 
ربیعه برادر ابوجهل. نازل شده است. ی جووا من 
بعْد ما فتثوابه النحل: ۰ تفت بعه ار این که در دتیا عذاتب شدند. 


۲- حدید (۵۷) آیه‌ی ۱۴: ولی شما خودتان را در بلا افکندید. 
آزمایش قرار نمی‌گيرند. 
راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان را نیز معلوم دارد. 

م عنکبوت )۲٩(‏ آیه‌ی ۰ و چون در راه خدا آوا کته اتفایشق مردم را مانند عذاب خدا قرار 
می‌دهند. 

۷- نحل (۱۶) آیه‌ی ۰ با این حال. پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از آن همه زجر کشیدن 
هجرت کرده. 
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[البروج: ۲ یعنی مردان و زنان موّمن را در 3 ِ نزد " 


و آیه‌ی یوم هم عل آلکّار یْمتَُون 469 [الذاریات: ۱۳] *؛ یعنی به وسیله‌ی آتش 


۰ آ اه ۲ ره 4 چام ۱« ۲ ۲ 
می‌سوزند و در اخرت عذاب مبی شوند: طدُوو فتنتک م4 ؛ یعنی سوختن ۳ 


: 
۶- فتنه یعنی قتل:ِنْ خه خفیم آن یفتنم ۳ کفرواه 0 یعنی 


کافران را می‌کشند. و آیه‌ی وف تن فرَعَون وَمَلیهمٌ آن یَفْتَهُم 4 ایونس 
گا سفق نها زاس کنیم: 


۷- فتنه یعنی مانع شدن: «واحدرهم آن یُفْنُوك عنْ بعض ما را ل ۳ 
۳ ۳1۴۹( "؛ یعنی مانع تو شوند. و آیه‌ی را ٍن کادواً توت نك عن الق 
خی ی 4 [الاسراء: ۷۳]" یعنی مانع تو شوند. 

۸-فتنه یعنی کمراهی: «فَتُمْ وتا تبون ما شم عَلیه بقینین48 


الصافات: ۱۶۲-۱۶۱] یعنی بر آنچه که گمراه هستید. و آیی الا مَنْ هو 


- بروج (۸۵) آیه‌ی ۱۰: کسانی که مردان و زنان مومن را آزار کرده. 

۲- ذاریات (۵۱) آیه‌ی ۱۳: همان روز که آنان بر آتش عقوبت و آزموده شوند. 

۳- همان آیه‌ی ۱۴: عذاب موعود خود را بجشید. 

۴۳-نساه (۴) آیه‌ی: ۱ ۱۰:اگز بیم داشتید که آنان که کفر ورویده‌اند به ختما آزار:برسانند: 

۵- یونس (۱۰) آیه‌ی ۸۳: در حالی که بیم داشتند از آن که مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار 
رسانند. 

۶- مائده (۵) آیه‌ی :۴٩‏ و از آتان برحذر باش, مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده به 
فتنه دراندازند. 

سرا (۱۷) آنقی 4۷۳و وین مانته نوف کته را از آنحه بهسیی که عحی گرفه انم کمراه 

۸-صافات ۳۱0 بات ۱ع۱ و ۲و شفت: شمان و آنخه که شا ان را م تتیر ضی او 
گمراه گر نیستند. 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۹۲ 


صال آجحی م4 [الصافات: ۱۶۳] *؛ یعنی کسی که تقدیر شده در جهنم جای 
گیرد. و آیه‌ی «وَمَن یرد له فَتتهء قَلن تَمْلِكَ له ین ح له میا ؟؛ یعنی 
کی که خداوند گر اهی اش را تخر آهد: 


فته تهتيی قنوا «م م قکن م4 الاام ۳ نی غتر شارت این 


۳ 
ع 


تفسیر مجاهد و قتاده است: 5۲ آن الوا نله ریا ما کنا مد مضرکیت۳4. 
ی بنی اسرائیل است: «ربتّا لا جمَلتا فتتة 


للم الظلِیین» [یونس: 1۸۵ *؛ یعنی فرعون و پیروانش را بر ما مسلط مکن 
می‌گویند: ار من بهتر از آنان نبودم. بر آنها مسلط نمی‌شدم» پس موجب 
تسلّط بر آنها می‌شود. و سخن ابراهیم ات «ریتا لا لت فثتة لین 
کَفروا»ه [الممتحنة: ۱۵" ؛ یعنی روزی را بر ما تنگ و بر آنها فراخ مگردان. 
۱- المفتون یعنی مجنون یم فثونْ 43 القلم: ۳۱۶؛ مجاهد می‌گوید: 
و یم نون ج4, کم الشیطان. 
«الخزائن»: در آیات متعددی از قرآن کریم و احادیث پاک نبوی» می‌خوانيم که 
خداوند بلندمرتبه, خزائنی دارد؛ خزائن آسمان‌ها و زمین از آن خدا است و يا خزائن 
هر چیز نزد او است. 
وت تیه سیف سیف اي کتشته‌های تشه یه نوتسا اه ول ها 


جز به اندازه‌ی معین. آن را نازل نمی کنيم؛ بنابراین. چنان نیست که قدرت ما محدود 


۱- همان آیه‌ی ۱۶۲: مگر کسی را که به دوزخ رفتنی است. 

۲- مائده (۵) آیه‌ی ۴۱: و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند. هرگز در برابر خدا برای او از دست 
تو چیزی برنمی آید. 

۳- انعام (۶) آیه‌ی ۲۳: آن گاه عذرشان جز این نیست. 

۴- همان: که می‌گویند: به خداء پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم. 

۵- یونس (۱۰) آیه‌ی ۸۵: پروردگاراء ما را برای قوم ستمگر [وسیله‌ی] آزمایش قرار مده. 

ی( اف ورد راتسا شاف ماش مه اور رای ای که کفر 
ورزیده‌اند مگردان. 

۷- قلم (۶۸) آیه‌ی ۶: کدام یک از شما دستخوش جنونید. 
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باشد: و از تمام شدن ارزاق؛ وحشتی: داشته باشیم؛ بلکه منبع و محزن و سرچشمه‌ی 
همه چیز, نزد ما است و ما توانایی بر ایجاد هر مقدار در هر زمان را داریم» ولی همه 
چیز این عالم. حساب و کتاب دارد و ارزاق و روزی‌ها نیز به مقدار حساب‌شده‌ای از 
فقوت از ای کر 

و پرواضح است که تلاش و کوشش برای زندگی, علاوه بر این که تنبلی و سستی و 
دل‌مردگی را از انسان‌ها دور می‌سازد و حرکت و نشاط می‌آفریند. وسیله‌ی بسیار 
خوبی برای اشتغال سالم فکری و جسمی آن‌ها است و اگر چنین نبود و همه چیز 
بی‌حساب در اختیار انسان قرار داشت. در آن صورت معلوم نبود که دنیا چه منظره‌ای 
پیدا می کرد؟ 

یک مشت انسان‌های بیکار, با شکم‌های سیر و بدون هیچ‌گونه کنترل» غوغایی به پا 
می‌کردند؛ چرا که می‌دانیم. مردم این جهان. همچون انسان‌های بهشتی نیستند که 
هرگونه شهوت و خودخواهی و غرور و انحراف از دل و جانشان شسته شده باشد, بلکه 
انسان‌هایی هستند با همه‌ی صفات نیک و بد که باید در کوره‌ی این جهان قرار گیرند 
و آبدیده شوند؛ و چه چیز بهتر از تلاش و حرکت و اشتغال سالم. می‌تواند آنان را آبدیده 
کند. 

بنابراین. همان‌گونه که فقر و نیاز انسان را به انحراف و بدبختی می‌کشاند 
بی‌نیازی بیش از حدّ نیز منشاً فساد و تباهی است. 

به هر حال. پس از ذکر این مقدمه. اکنون به تجزیه و تحلیل خود «خزائن» 
می‌پردازيم. 

«خزائن»: جمع «خزانة». به معنای «محلی است که انسان. اموال خویش را برای 
حفظ در آن. جمع‌آوری می‌کند»؛ و در اصل از ماده‌‌ی «خزن» به معنای «حفظ و 
نگهداری چیزی» است؛ و پرواضح است است که کسی اقدام به جمع‌آوری و اندوختن 
و حفظ چیزی می‌کند که قدرتش نامحدود باشد و نتواند در هر عصر و زمانی, آنچه 
می‌خواهد فراهم سازد؛ از اين روء در موقع توانایی» آنچه لزومش را احساس می‌کند. 
برای موقع ضرورت می‌اندوزد و در خزانه گردآوری می‌کند. 

ولی آیا اين مفاهیم در مورد خداوند تصوّر می‌شود؟ به طور مسلّم. خیر؛ به همین 
دلیل. جمعی از علماء و دانشمندان اسلامی. خزائن خدا را به معنای «مقدورات الهی» 
تفسیر کرده‌اند؛ یعنی همه چیز در خزانه‌ی قدرت خدا جمع است و هر مقدار از آن را 


کتاب الصلون: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب...) ۶۹۹ 


لازم و صلاح بداند. ایجاد می‌کند. ولی برخی دیگر از علماء و صاحب‌نظران دینی 
گفته‌اند: منظور از «خزائن خداوند». مجموعه‌ی اموری است که در عالم هستی و 
حواف تا وه دار یاه ما میات نان هاش این تتعوافم هه بح 
به حدّ زیاد وجود دارد. ولی هریک از فرآورده‌ها و موجودات خاص این عالم. به مقدار 
محدودی ایجاد می‌شود. بی‌آنکه امکان وجود تنها؛ منحصر به آن باشد. 

این تفسیر اگر چه از نظر اصولی مسأله‌ی قابل قبولی است. ولی با تفسیر اول 

ی هر بخال افتقاتب صییراتی مانند راقی لها این که مقیوش سول اش تفر 
مورد خداوند صادق نیست. به خاطر آن است که خداوند می‌خواهد. با زبان خود مردم 
با آن‌ها سخن بگوید. 

«رّب کاسية نف الدنیاه عارية ی الاخرة»: از این بخش از حدیث. معلوم می‌گردد که 
ی تاه ی تیه ای ای که ی ره توت اک خ اس 
در همه جا و همه حال؛ و توجه به دادگاه عدل خداوند و نامه‌ی اعمالی که هیچ کار 
کوچک و بزرگی وجود ندارد مگر این که در آن ثبت می‌شود و به همین دلیل توجه به 
این دو اصل (مبداً و معاد) در سرلوحه‌ی برنامه‌های ترییتی پیامبران قرار داشته و تأثیر 
آن در پاکسازی فرد و اجتماع. به طور کامل چشمگیر است. 

فراموش کردن خداء سبب خودفراموشی می‌شود؛ دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا از 
یک سو فراموشی پروردگار سبب می‌شود که انسان در لذت‌های ماذی و شهوت‌های 
حیوانی فرو رود و هدف آفرینش خود را به دست فراموشی بسپارد و در نتیجه. از 
ذخیره‌ی لازم برای فردای قیامت. غافل بماند. 

و از سوی دیگر» فراموش کردن خدا همراه با فراموش کردن صفات پاک او است که 
هستی مطلق و علم بی‌پایان و غنای بی‌انتها از آن اوست و هر چه غیر اوست. وابسته 
به آو و نیازمند به ذات پاکش می‌باشد و همین آمر. سبب می‌شود که انسان خود را 
مستقل و غنی و بی‌نیاز بشمارد و به این ترتیب» واقعیت و هویت انسانی خویش را 
فرآموش کند. 

و در واقع» یکی از بزرگترین بدبختی‌ها و مصائب انسان» خود فراموشی است؛ چرا 
ک رها نز اتفمادهانی لیافت‌های خاش و که اند او وا ای 
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کت ی نهیم ان خن و یک یرای اور 
می‌کند و همّتش چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بود؛ و این همه. عامل اصلی 
فسق و فجور, بلکه این خودفرآموشی. بدترین مصداق فسق و فجور از طاعت خدا است. 

به هر حال. حدیث بالاء اشاره‌ی روشنی به مسأله‌ی فریب وجدان دارد و این که بسیار 
اتفاق می‌افتد که انسان منحرف و آلوده برای رهایی از سرزنش و مجازات وجدان, در برابر 
اعمال زشت و انحرافی» دست به فریب وجدان خویش می‌زند و کم کم برای خود این باور 
را به وجود می‌آورد که اين عمل من نه تنها زشت و انحرافی نیست, بلکه اصلاح و 
مبارزه‌ی با فساد است؛ تا با فریب وجدان» آسوده خاطر به اعمال خلاف خود ادامه دهد. 

می‌گویند. یکی از سران آمریکا در پاسخ این که: چرا دستور داده است دو شهر بزرگ 
ژاپن (هیروشیما و ناکازاکی) را بمباران اتمی کنند و حدود ۲۰۰ هزار نفر کودک و پیر و 
جوان را نابود یا ناقص سازند؟ گفته بود: «ما به خاطر صلح این دستور را داده‌ایم! که اگر 
این کار را نمی‌کردیم. جنگ طولانی‌تر می‌شد و می‌بایست بیش از این کشته می‌دادیم»!. 

آری مردمان عصر ما نیز برای فریب مردم و یا فریب وجدان خویش. از اين گفته‌ها 
و از آن کارهاء بسیار دارند. در حالی که در برابر ادامه‌ی جنگ یا بمباران اتمی 
شهرهای بی‌دفاع» راه سوم روشنی نیز وجود داشت و آن, این که. دست از تجاوزگری 
بردارند و ملت‌ها را با سرمایه‌های کشورشان آزاد بگذارند. 

و به راستی. چه دردناک است که انسان این واعظ درونی و این پلیس هميشه 
بیدار و اين نماینده‌ی الهی را در درون خود. خفه کند و يا آن چنان پرده بر روی آن 
بیفکند که صدایش به گوش نرسد. 

۳ - [۵] «مْتَفُقْ علیه) 

َعن آیي هرَیرة نهه قال: قال سول الله قله. «یثرل رینا تبارت وتقالی کل یله ی 
الشماء ایا جبق یی کل الیل جر یفول: من یعون فَأستجیب ۹4 مَن ینألنی 

نی رواية لشنیم: ثم یبط یه ویفول: «من یش عَیر عذوم ولا طلوم؟ حَی 
ینفجر الْفج را 


۱- مسلم ۵۲۶/۱ ح (۷۵۸-۱۶۸)؛ ترمذی ۲۰۷/۲ ح ۴۴۶؛ ابن ماجه ۴۳۵/۱ ح ۱۳۶۶؛ دارمی 
۱۳۷۹۱ و مسند احمد ۰۲۶۴/۲ 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۰۱ 


۳- (۵) ابوهریره * گوید: «رسول خدا 6 فرمودند: «پروردگار بلندمرتبه‌ی 
ماء هر شب پس از سپری شدن دو سوم شب. به آسمان دنیا فرود می‌آید و می‌فرماید: 
آیا کسی هست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ آيا کسی هست که از من بخواهد تا 
بدو بدهم؟ آپا کسی هست که از من طلب بخشش و آمرزش کند تا او را ببخشم و مورد 
عفو قرار دهم»؟ 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و در روایتی از مسلم چنین آمده 
می‌فرماید: «آيا کسی هست که به ذاتی قرض بدهد که نه فقیر است و نه ستمگر»؟ و 
خداوند این جملات را (با زبان لطف و کرم خویش) تکرار می‌کند تا صبح بدمد». 

شرح: «ینزل ربّنا»: معنا و تفسیر حدیت این است که پس از سپری شدن یک سوم 
از شب. رحمت‌های بی کران الهی. متوجه بندگان می‌شود؛ و پیام حدیث این است که 
بندگان از این فرصت حداکثر استفاده را نمایند و در این وقت با برکت. به عبادت و 
نیايش مشغول باشند. از این رو اهمیت حدیت به خاطر پیام آن می‌باشد؛ امّا به خاطر 
دنیا فرود می‌آید؛ مفهوم این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل. یکی از مهمترین 
مسائل کلامی قرار گرفته است که در دورانی از زمان. میدان تاخت و تاز طلایه‌داران و 
پیشقراولان این ک بوده است. 

اکنون, اگرچه اختلاف‌های علماء در این مسأله, به شدت قبلی خود باقی نمانده 
است. ولی از آن جایی که حدیث. در مورد یکی از مسائل مهم عقیدتی بحث می‌کند و 
از ابتداء این مسأله در کتاب‌های علمی وجود داشته است؛ و همچنین جهت فهم دقیق 
مسأله‌ی فوق. آوردن بحث مختصری در اینجاء ضروری به نظر می‌رسد. 

به هر حال. درباره‌ی احادیثی که در آن‌ها «نزول» (فرود آمدن) یا فعلی مانند آن به خداوند 
بلندمرتبه» نسبت داده شده است که آن فعل» مربوط به جسم‌ها و امور حادث است. چهار 
مذهب وجود دارد: 

۱- مشبّهه؛ این گروه. اين الفاظ را بر معنای ظاهری و حقیقی آن‌ها حمل کرده‌اند 
و گفته‌اند: این صفات. به همان کیفیتی که برای بندگان ثابت هستند. برای 
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خداوند نیز ثابت‌اند؛ این مذهب. به طور کامل باطل است و جمهور اهل سثت 
از ابتدا تاکنون همواره این نظریه را رد کرده‌اند. 
موضوع نیز باطل است. 

۳- جمهور سلف و محدثان؛ این گروه می‌گویند: اين احادیث. از زمره‌ی 
«متشایهات» است؛ از این رو. معنای حقیقی «نزول» (فرود آمد ن خدابه 
می‌نماییم و از بحث کردن درباره‌ی آن پرهیز می‌کنیم. و به اين گروه از علماء 
«مفوّضة» می گویند. 
ظاهری آن‌ها نیست؛ چون در این صورت. مستلزم تشبیه است و منظور این 
کلمات. معنای مجازی است؛ به عنوان مثال: مراد از کلمه‌ی «نزول». «نزول 
رحمت» يا «نزول فرشتگان» می‌باشد. و به این گروه از علماء. «مَوَوْلذ» 
جمله‌ها و کلمه‌هایی» این نوع الفاظ را تأویل می‌کنند که از نظر لغت و محاوره. 
به طور کامل قابل قبول باشد. 

و دسته‌ی دوم در تأویل این نوع کلمه‌ها و جمله‌هاء تاوبلات بی‌وجه و دور و درازی 
را مطرح می‌کنند که بسا اوقات به اندازه‌ای در این زمینه. دجار افراط و زیاده‌روی 
می‌شوند که می‌توان از تأویل آنان به عنوان تحریف نام برد. 

همچنان که پیش‌تر بیان کردیم» دو مذهب اول. به طور کامل بی‌اساس و باطل 
هستند و هیچ یک از علماء و صاحب‌نظران راستین اسلامی, قایل به مذهب آنان نبوده‌اند؛ 
البته اختلاف «تفویض» و «تأویل» میان علماء و اندیشمندان دینی» همواره وجود داشته 
است؛ از این رو محدان. قایل به «تفویض» و متکلمان قایل به «تأویل» بوده‌اند. 

برخی از محدنان. این دو نظریه را بدین ترتیب قابل جمع دانسته‌اند که هر کجا 


امکان‌پذیر نیست و نیاز به تأویل بعید و افراطی است. تفویض بهتر است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با..) ۷۰۳ 

از این روء برخی از صاحب‌نظران دینی گفته‌اند: اگر چنانچه مخاطب شماء چنان 
شخصی باشد که اگر برايش تأویل نشود. ممکن است دچار تردید. سوء تفاهم و 
بداعتقادی شود در آن صورت می‌توان از تأویل استفاده نمود. 

و علامه این خلدون در «مقدمه»‌ی خویش. چه زیبا نوشته است: «ادراک صفات 
باری تعالی. از قدرت عقل بشر خارج است و کسی که به وسیله‌ی عقل, بخواهد چنین 
ایا برع گنهامن تتاداتی اش که ع خو هب قاری یی طا 
کوه‌ها را وزن کند». 

به هر حال. اگر نگاهی اجمالی به آیات قرآن و احادیث نبوی بياندازيم» به آیات و 
احادیث بی‌شماری بر خواهیم خورد که بعضی از آنهاء وجود دست و چشم و برخی 
دیگر وجود مشت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضی دیگر بر وجود مکانی برای 
خدا که در آن قرار می‌گیرد و بعضی دیگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنیا و یا بر 
نزدیکی و دوری او دلالت می‌کنند. 

حمل تمام اين آیات و احادیث بر ظاهرشان غیرممکن است. چون لازمه‌ی آن؛ 
ات آمم عاارتق اسستا ال تک همست نان برانت اف اعاه و 
دای اب هقی یه بان کنو داسه که ان اه ارت دازا کی 
باشد. 

چنان چه در شرح عقاید نسفیه می‌خوانیم: 

«الواحد. القدیم؛ اي؛ القادن العلیم. السمیع» البصیر» الشائي؛ الرید. لیس بعرض 
ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجري, ولا 
مترکب ولا متناه ولا یوصف بالاهية ولا بالكيفية ولا یتمکن في مکان ولا مجري علیه زمان 
ولا یشبه شی ولا خرج عن علمه وقدرته شی». 

اه اه رت اه کی لو رش هفاک ملس شم ایا 
اراده و ذاتی است که از عرض. جسم. جوهر. صورت و شکل. حد و نهایت. مساحت. 
تجزیه و تقسیم. و ترکیب که سایر مخلوقات و موجودات با آن وصف می‌شوند پاک و 
منزه است و هرگز با ماهیت و کیفیت وصف نمی‌شود و به هیچ عنوان بسان سایر 
موجودات در جهتی از جهات و مکانی از مکان‌ها جا نمی‌گیرد و زمان بر او جاری 
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نمی‌شود و چیزی شبیه و همسنگ او نیست و هیچ چیز و هیچ کس خارج از احاطه‌ی 
علمی و تسلط و نفوذ و قدرت او نیست». 

بر این اساس علما و دانشوران اسلامی در حل آیات و احادیثی که به ظاهر جسمیت 
و حلول را برای خداوند ثابت می‌کند. ده دسته شده‌اند:؟. 

گروه اول: مذهب تفویض (واگذاری امر به خداوند) که مذهب سلف و پیشینیان و 
صدر اسلام است مانند: امام ابوحنیفه. مالک احمد. شافعی. محمدین‌حسن. سعدبن 
معاذ مروزی. عبدالله‌بن‌مبارک. ابومعاذ. خالدبن‌سلیمان. اسحاق‌بن‌راهویه. محمدبن 
انیا نا ماع مس ای خسف اي اععاونه که یه انم فتیا ایضای که 
در قرآن و سنت آمده است ایمان داریم که کلام خدا و رسول اوست و در تفسیر آنها 
تعمق و غور تمی‌کنيم. لا او تاویل خودداری کردند و گفسد: خدا دانایز: است. به 
حقیقت آنهاء در حالی که تشبیه و جسمانی بودن او را رد کردند. 

به اين خاطر وقتی از امام مالک‌بن‌انس سوال شد که معنای «استوا» 9ثْم أسْتوَی 
عل ألْعَرشهچیست؟ گفت: معنای استوا در لغت روشن است. ولی کیفیت و چگونگی 
آن بر ما مجهول است. سوّال کردن از آن بدعت است و ایمان به آن واجب است. 

گروه دوم: مذهب تأویل (شرح و تفسیر) که مذهب خلف و آیندگان است. بعد از 
اینکه قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیاری از ملت‌ها که متأثر از آرای فلسفی و عقاید 
ایراتن که اعفان ند خر عداوند: (در اشیای و یمان بودن اودداششتته وارد اسلام 
شدند و سبب برانگیختن این شبهات نسبت به خداوند متعال گردیدند و در عين حال 
به آنچه که در زبان عربی و ظواهر آیاتی که عقایدشان را تأیید می‌کرد استناد کردند. به 
تاخاز حلف زک بر خلات سل که معا خفیق ایتکونة آیات و اخادیت: را بدا 
واگذار و تفویض می‌کردند] به تأوبل الفاظی که دال بر جسمانیت و حلول‌اند پرداختند 
4 انا وا فا تا ما ون لمت آ ما با تال ماداش که 
زبان و لغت احتمال آن معانی را داشت. زیرا معانی مجازی که در قرآن و سنت به کار 
رفته» بیشتر از معانی حقیقی است. لذا «استوا» در آیه‌ی امن عل مش 
أسْتوی 4 [طه: ۵] را به استیلا و اقتدار تویل کردند. 


۱- ر.ک: شرح عقاید اهل سنت» ص ۰۷۳-۷۱ 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۰۵ 


و نیز گفتند: عین بر چشم حقیقی اطلاق می‌شود و مجازاً به معنای اعتنا و توجه 
به کار می‌رود و «ید» بر بازو و انگشتان حقیقی اطلاق می‌شود و مجازا بر قدرت و 
تسلط و «نزول» بر فرود آمدن جسمانی اطلاق می‌گردد و مجازا بر پایین آمدن دستور 
يا فرشته و نیز به معنای تواضع و محبت کردن به کار برده می‌شود. مثلاً می‌گویند: 
«نزل فلان» یعنی تواضع کرد. 

کر مرو هه بو ِ 5 

بر این اساس خلف آیه‌ی یذ اللّه فوّق ايْدِيهم# [لفتح: ۱۰] را به قدرت و سیطره‌ی 
او تویل کردند و آی‌ی ری بأَعینَا القمر: ۱۴] را به تحت نظر و توجه ما معنی 
کردند ۱ 

البته در اینجا این مطلب را نیز باید دانست که تعبیر دست. چشم. انگشت سمت 
بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او بی‌مصداق و بی‌معنا است. 

پیامبر 5 در این حدیث برای بیان عظمت و قدرت خدا از تعبیر کنایی‌ای بسیار زیبا 

و معمولا چنین واژه‌ها و جملاتی کنایه از قدرت مطلقه و سلطه‌ی کامل بر چیزی 


«همه‌ی دل‌های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال 


است. همان گونه که ما انسان‌ها در تعبیرات روزمره خویش می‌گوییم؛ فلان شهر در 

ای هه هی اه ییاه کنانش ام یی هی 
که آفرینش همه‌ی موجودات از ناحیه‌ی او است و حتی در بقای خود هر لحظه به 
فیض وجود او نیا زمنداند و تدییر عالم‌هستی 9 گشودن گره تمام مشکلات و همه‌ی 


ارزاق به دست با قدرت اوست. 


۱- شرح عقاید اهل سنت» ص ۰۷۴ 
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و همگی این تعبیرات» جنبه‌ی کنایی دارند و به خاطر کوتاهی و نارسایی الفاظ و 
الفبای ما در زندگی روزمره. ناچاریم آن معانی بلند از قدرت نامحدود شامله‌ی خدا و 
حکمت تامه و مالکیت بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او تعالی و... را در قالب 
این الفاظ کوچک بريزيم چرا که ما الفاظ و واژه‌ها و جملاتی که در خور بیان مقام 
عظمت و قدرت پروردگار باشد در اختیار نداریم. پس به ناجار از همین الفاظ و با 
بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می‌کند. مسائل این جهان را تشریح 
کند» اگر سخنی نگوید کوتاهی کرده و اگر هم بگوید. ناچار است مطالب را به صورت 
سربسته ادا کند» زیرا شنونده در آن شرایط توانایی و استعداد بیشتر از اين را ندارد. 

از اين رو نباید کسی از اين‌ها احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدهد و براستی که 
جز انسان بسیار ساده لوح, بی‌خرد. کوته‌بین و کوته‌فکر و کم‌ظرفیت و ضعیفالایمان 
دیگر کسی چنین فکری در قوه‌ی مدرکه و مخیله‌اش نقش نخواهد بست. 
درباره‌ی ذات و صفات پاک و بی‌عیب و نقص خداء. قضاوت نمی‌کردند. هرگز به 
بیراهه‌ها و سیاه‌چاله‌های کفر و زندقه. الحاد و بی‌بندوباری. گمراهی و ضلالت و 
شقاوت و بدبختی نمی‌افتادند. 

«حتی یبقی ثلث اللیل الاخر»: در برخی از روایات به جای «یک سوم آخر شب». 
«یک سوم اول شب» آمده است؛ و بسیاری از محدثان هم. همین روایت «یک سوم 
آخر شب» ۳ ترجیح داده‌اند. 

«غیر عدوم»: فقیر نیست که از ادای بدهکاری بازماند. 

«لاظلوم»: ستمگر و ظالم نیست که از ادای بدهکاری. شانه خالی کند. و پرواضح 

«من یقرض»: چه کسی وام می‌دهد. 

وام دادن به خدا, به معنای «انفاق در راه خدا» است؛ و به گفته‌ی برخی از علماء و 
صاحب‌نظران اسلامی. انفاق‌هایی که در راه جهاد می‌شود؛ زیرا در آن زمان» تهیه‌ی 
هزینه‌های مختلف جهاد. بر دوش مبارزان و رزمندگان مسلمان بود؛ در حالی که 


برخی دیگر از اندیشمندان دینی» بر اين باورند که هرگونه انفاقی را شامل می‌شود؛ و 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۰۷ 


در برمی گیرد. 

و در واقع انفاق در راه خدا و کمک به نیازمندان و حمایت از محرومان» همان کار 

در آیات قرآن و احادیث نبوی. در جندین جاء. در مورد انفاق در راه خداء تعبیر به 
«قرض» و «وام دادن به پروردگار» آمده است؛ و این نهایت لطف خداوند نسبت به 
بندگان را از یک سو و کمال اهمیت مسأله‌ی انفاق را از سوی دیگر می‌رساند؛ با این که 
بخش کوچکی از آن. دخل و تصرّف می‌کنند؛ چنان که در آیه‌ی ۷ سوره‌ی حدید 
می‌خوانیم: 8ءاموا له سوه وآنفقوا مما جَعَلکم مُسْتخلفین فیه الحدید: 0۷؛ 
«به خدا و فرستاده‌اش ایمان بیاورید و از آنجه خداوند شما را در آن نماینده‌ی خود ساخته 
است. انفاق کنید». 

ولی با این حال باز هم از بنده‌ی خویش طلب وام می‌کند. آن هم وامی با چنین 
جهت نیاز اوست بلکه می‌خواهد ما انسان‌ها را بیازماید که کدام یک نيکوکارتريم. 

۴ - [۶] (صحیح) 
سل له فیها یا من آمر انیا والاچرة الا اغطاء یاه ول کل یله رواه مُسلم(. 

۴- (۶) جابر بن عبدالله #* گوید: از رسول خدا کذٌ شنیدم که می‌فرمودند: 
(«در شب لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی ۳ ۳ دریابد و9 امر یکی از امور 
دنیا و آخرت را در آن لحظه از خداوند بخواهد» قطعاً خداوند» دعایش را اجابت می‌کند 

۵ - [۷] متَفْق علّیه) 


۱ مسلم 2۵۲۱/۱ (۷۵۷-۱۶۶). 


۷۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ره عازن عفر فال: فان سول ال و «اعت اصا ال اه صاا 
او وب الصیام ٍل له یام داد کان ینام یضف ال روم هویم ده 
رم و و وه رو او و2 ۱ 
یوم یا ویفْطر یوم . 

۵- (۷) عبدالله بن عمرو بن عاص طقْه گوید: رسول خدا که فرمودند: 
روزه‌ها در نزد آوء روزه‌ی داودلگاست؛ نیمه‌ای از شب را می‌خوابید و یک سوّمش را 
برای گزاردن نماز برمی‌خاست و یک ششم دیگر آن را می‌خوابید؛ و یک روز روزه 
می‌گرفت و روز دیگر افطار می‌کرد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «کان ینام نصف اللیل...»: در روایتی از انس بن مالک 4 روایت شده است 
که: «جاء ثلائة رهط الی آزواج البي ص اللّه علیه وسلم لیخ عن عبادة البي صل 
له علیه وسلم» فلما آخبروا بها کآنهم تقالوها ؛ فقالوا: آین نحن من النبي صل الّه علیه 
وسلم» وقد غفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال آحدهم: آما آنا فاصل اللیل أبدا. 
وقال الاخر: آنا آصوم السهار ابدا» ولا أفطر. وقال الاخر: آنا عتزل النساء فلا أتزوج 
آبدا؛ فجاء البي صل اللّه علیه وسلم الیهم فقال: «آنتم الذین قلتم کذا وکذا؟! آما وال 
|[ لأخشاکم رل وأتقاکم له لكني آصوم وف وأصلی ورقد» وتزوج النساء» فمن 

۲ 3 ۰ ه ,۲( 
رغب عن سنتي فلیس منی» متفق علیه . 

انس گوید: «سه نفر نزد همسران پیامبر 33 آمدند و از 7 کمیت و یف کیفیت و شیوه 
و روش عبادت پیامبر 3 سوال نمودند. 

جون آنان را از شیوه‌ی عبادت آن حضرت 3 باخبر ساختند» گویا آنان عبادت 
پیامبر کة را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر کجا. بی‌گمان خداوند 


۱- بخاری ۱۶/۳ ح ۱۱۳۱؛ نسایی ۲۱۴/۳ ۱۶۳۰؛ ابن ماجه ۵۴۶/۱ 2 ۱۷۱۲؛ و مسند احمد 
2-۲ 
۲- بخاری ۵۰۶۳ مسلم ۱۰۲۰/۲ 2 ۰-۵ ۱۴۰۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با..) ۷۰٩۹‏ 

پس از آن یکی از آن سه نفر گفت: اما من هميشه نماز شب به پا می‌دارم. دیگری 
گفت: من تمام عمر را روزه می‌گیرم و یک روز آن را نخواهم خورد. سومی گفت: 
(پاره‌ای از لذائد و راحتی‌ها را بر خود حرام می‌کنم) و از زنان کناره‌گیری می‌نمایم و 
هرگز ازدواج نمی‌کنم (و راه درویشی و رهبانیت و دوری از لذائذ و آمیزش جنسی با 
زنان را در پیش می‌گیرم. سخنانشان را به گوش پیامبر 6 رسانیدند. لذا) پیامبر 6 به 
نزد آنان رفت و فرمود: شما کسانی هستید که چنین و چنان گفته‌اید؟ (و پاره‌ای از 
طیبات و لذائذ و راحتی‌ها را بر خود تحریم کرده و سوگند یادکرده‌اید که شب‌ها 
مشغول عبادت و روزها مشغول روزه باشید و همانند کشیشان مسیحی و رهبان‌ها و 
مرتاضان, دنیا را ترک گویید و رهبانیت و ترک آمیزش جنسی با همسر و امتناع از 
ازدواج را در پیش گیرید)؟ 

ها کته کی مش اه هی اد دم سا هقی 
باتقواترم. با این وجود هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم و قسمتی از شب را به آقامه‌ی 
نماز می‌پردازم و قسمتی از آن را می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم و با همسرانم 
آميزش دارم. 

(سنت و روش من این است) پس هرکس از سنت و منش من روی گرداند از من 
تست )۱1 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در این حدیث پیامبر 7 نسبت به کسانی که به دلیل تدین و ایمان» حلال 
خدا را بر خود حرام می‌گردانند» به شدت مخالفت نموده است. چنانجه خداوند نیز با 
یی اف انم ام رارف توا شش ها ار ماه نا یه 
می‌فر ماید: 

لفلْ مَنْ حَرَمْ زيتة آللّه ال آخرج لعبادی- رالطیَبتِ من ألرَزقِ4 الاعراف: ۳۲ 

«بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خویش آفریده است و همچنین 
مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است». 

و نیز می‌فرماید: 

«یتآیها آلذین عامَثوا لا محرموا یت ما أحَل الآ 


۳ 


لا مب الْمْعتَینَ 4 [الماندة: ۸۷] 


۷۳۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«ای مومتان! خیاهای پاکیژه‌ای را که خداوند. برای شماخلال کرده است بر خود 
حرام مکنید و از حلال به حرام تجاوز ننمایید و از حدود و مقررات الهی تخطی نکنید. 
تکفا تسا وان را دوشتا تم دار 5 

و در حقیقت شریعت مقدس اسلام» ستم بر بدن و واردآوردن تکلیف بیش از حد بر 
آن و زیاده‌روی و مبالغه در عبادات از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی و ترک لذائذ 
فتاظیتات و راش هاگره پم فظی صسادت یرای هو باق ام گردایده 
است. تا جایی که پیامبر اکرم 36 هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست» هميشه 
شب زنده‌داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه‌دار باشد و هیچ روزی را 
افطار ننماید و سومی خواست که از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد. پیامبر گ 
به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود: 

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم با این وجود گاهی شب را به 
قیام و شب زنده‌داری به سر می‌برم و گاه می‌خوابم و بعضی روزها روزه می‌گیرم و 
بعضی را افطار می‌نمایم و با زنان ازدواج می‌کنم. و هر کسی از سنت و شیوه‌ی من 
روی گردان شود. جزو امت من نیست». 

و نیز در حدیثی دیگر آمده که پیامبر 3 بر عنمان‌بن‌مظعون و عبدالله‌بن‌عمرو و 
عده‌ای دیگر از صحابه < به خاطر افراط و غلوٌ آنان در تعبد. اعتراض نمود و سخت با 
آنان مخالفت کرد و به آنان یادآوری نمود که بدن» خانواده. زن؛ مهمان. چشم. گوش و 
خامکرین تاش شم و بای به ماه شوم بای اه اه یی تاد 
حقوق الله پایبند باشند و دست از افراط و تفریط و غلوٌ و زیاده‌روی و تحریم طیبات و 
چیزهای پاکیزه بردارند. 

به طور کلی از این حدیث چند نکته را می‌توان برداشت کرد: 

اسلام دین رهبانیت نیست و تحریم پاره‌ای از لذائذ و پاکی‌ها مانند: خواب» آمیزش 
جنسی با همسر خوردن غذاء ازدواج و... از کارهای کشیشان مسیحی. راهبان و 
مرتاضان هندی به شمار می‌آید که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد. 

تشویق به میانه‌روی و آسان‌گیری و سهولت در عبادت و بهره‌گیری از طیبات و 
چیزهای پاک و پاکيزه. 

فضیلت نکاح و ترغیب به آن 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۱۱ 


مباح بودن استفاده از خوراک, لباس و زن خوب. البته بدون هیچ‌گونه اسراف و 
تبذیر و کبر و نخوتی. 

کوشش در پیروی از سنت و دوری از مخالفت با آن 

عدم غلو و افراط در دین و دوری‌گزیدن از حلال‌های خداوندی و ترک بدعت و 
نوآوری و چیزهای نوساخته و نوپیدا. 
که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط آن هم بر مبنای اصول و 
موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند. 

خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است. به عنوان مثال. در 
سوره مائده. درپایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید: 


ما ری له جع لیم من حرج وحن برید لیظهرکم لیم یفمگاء 
لیم للم تشکروت4 الماند: 1۶ 


شما تمام گرداند. باشد که سپاس او بدارید». 


و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و 
«یرید آلَه 7 رید کم لعْسَر البقرة: 0۱۸۵. 

و در پایا آیات محومات ازدواج. 9 بیان رخصت‌های خداوند درآن 1 قبیل: جواز 

نکاح کلیران مومن بزاعج کسانی که از ِ زنان ۰ آزاد؛ ناتوان هستند می‌فرماید: 

یرد لته آن حتف سم و حلقَ الانسن ضَعیفَاي (الساء: ۲۸ 
«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است». 

و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید: 
هو و أَجتَبُم ومَا جَعلَ علیَُم نی آلرّین من خرچ (الحج: ۷۸ 


«خداست که شمارا برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است». 


پیامبر 5 نیز می‌فرماید: 


۷۳۱۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«یشروا ولاتعشروا وبشروا ولا تُنفروا». «آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید 
و متنفر نگردانید». 

و نیز می‌فرماید: 

«اتّما بُعنتم میسرین ولم تبعثوا معسرین». «شما برای آسان گیری مبعوث شده‌اید نه 
برای سخت گیری». 

در این حدیث نیز پیامبر به راهب‌ها و راهبه‌های مسیحی اشاره کرده که آنها 
نه‌تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک و چندگانه‌پرستی 
آلودند. بلکه دست به تشریع و قانون گذاری و بدعت و(رهبانیت). تحریم ازدواج برای 
مردان و زنان تارک دنیا و انزوای اجتماعی و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع 
را ابداع نمودند وکاری را بر خود نذر و واجب کردند که خداوند؟ آنها را بر ایشان فرض 
و واجب نکرده بود. اما آنها از تخفیف و تیسیر و آسان گیری الهی بهره نبردند و دست 
به نوآوری زدند و صومعه‌های و و دیرهایی دورافتاده برای عبادت و زندگی در محیطی 
دور از اجتماع بشری را برای خویش برگزیدند و به تمام وظائف انسان در اجتماع پشت 
پا زدند و انزوای اجتماعی را در پیش گرفتند. و خلاصه. آنها بر خود سخت گرفتند و 
خداوند نیز برآنها سخت گرفت. 

از اين روء پیامبر ‏ از پیروانش می‌خواهد که بسان آنها برخود سخت نگیرند و به 
دنبال بدعت و نوآوری در دین که رهاورد و ارمغانش جز سختی و مشقت. نیست 
نروند» چرا که این از اصول ثابت شده شریعت مقدس اسلام است که بدعت. دین را 
سخت می‌کند و آن را با طبیعت سهل و آسانش بیگانه می‌سازد. 

اسلام بشدت مخالف بدعت و نوآوری در دین است تا مردم از پیش خود چیزهایی 
را به دین نیافزایند تا باعث سختی و مشقت در دین شود و روح شریعت که بر مبنای 
آسان گیری و رفع عسر و حرج است. تحت‌الشعاع بدعت‌های آنها قرار بگیرد. چراکه 
اگر مردم دست به نوآوری بزنند و به احکام و فرامین ساده و بی‌آلایش خداء اعتنایی 
نورزند وآنها را ناقص وکم پندارند و چندین برابر آنچه خدا نازل کرده است به دین 
بچسباننده دست آخر نتیجه‌اش این می‌شود که تکالیف و وظایف دینی بر مردم سنگین 
می‌شود و دین‌زده می‌گردند و بسان راهب‌ها و راهبه‌های مسیحی به انحراف و الحاد و 
نا هنجاری‌ها و ناملایمات دینی و اجتماعی گرفتار می‌آیند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با..) ۷۱۳ 

۶ - (۸] متَفْقَ علّیه) 

َعن ای جسند قالّث: «کان تغني ول ال له ینام رل الیل وی خر نم ! 
کیت له اجه ال افله قضی عاجعه كِ تام قَانْ کات عنْدّ السداء الأول ی 
أقّاض عَلَیّه الاس وان لَم یکن جنبا توا لاصلاه فمْ ص وفعتین»۱. 

۶- (۸) عايشه شتا گوید: رسول خدا که (معمولاً پس از گزاردن نماز عشاء) در 
آغاز شب می‌خوابیدند و سپس در آخر شب. برمی‌خاستند و از خواب بیدار می‌شدند و 
نماز تهجٌد می‌گزاردند؛ (و چون نزدیک سحر می‌شد» آن حضرت ‏ نماز وتر خویش را 
می‌گزاردند و آن‌گاه به رختخواب خود برمی‌گشتند؛) آن‌گاه اگر نیازی به جماع و 
همبستری با همسران خویش داشتند؛ با آن‌ها گرد می‌آمدند و خویشتن را بدان‌ها 
می‌رساندند و نیاز خود را برطرف می‌کردند و سپس می‌خوابیدند؛ و چنانچه به هنگام 
اذان اول (یعنی اذان صبح). جُنب بودند و نیاز به غسل داشتند. بلند می‌شدند و غسل 
می‌نمودند؛ و اگر جنب نبودند. برای نماز وضو می‌گرفتند؛ آن‌گاه دو رکعت (سنّت 
صبح) را می‌گزاردند. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «ینام اوّل اللیل»: در آغاز شب می‌خوابیدند؛ یعنی رسول خدا 5 معمولاپس 
از کواردن تمار عشاحیر آغار شب م خوانیند: 

«حاجة»: نیاز به گردآمدن با همسر. 

«قضی حاجته»: اين عبارت. کنایه از جماع و همبستری و زناشویی و آمیزش 
جنسی است. 

«وئب»: شتابان از جای برخاست و پرید. 

«افاض»: ریخت؛ جاری کرد؛ پاشید. «افاض علیه من الماء»: از آب. برخود ریخت و 
غسل کرد. 

«النداء الاول»: مراد اذان صبح است؛ زیرا به اذان صبح. «نداء اول» و به اقامه. 
«نداء دوم» گفته می‌شود. 

ناگفته نماند که حدیث بالاء در بخاری و مسلم, بدین ترتیب آمده است: 


۱- بخاری ۳۲/۳ 2 ۱۱۴۶؛ مسلم ۵۱۰/۱ 2 (۷۳۹-۱۲۹)؛ نسایی ۲۱۸/۳ ۱۶۴۰؛ ابن ماجه 
2-۱ ۱۳۶۵؛ و مسند احمد ۱۰۲/۶. 


اش ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

اسود ۶ گوید: «سألث عايشة «ّ کیف کان صلاالنی که باللیل؟ قالت: کان ینام 
اّله» ویقوم اخره؛ فیصل ثم برجم الي فراشه؛ فاذا ادّن اون وثب؛ فان کان به حاجة 
اغتسل والا توضّأً وخرح». 

«از عايشه ‏ پرسیدم: نماز شب پیامبر ۳ چطور بود؟ گفت: پیامبر اکرم 3 اول 
شب می‌خوابیدند و در آخر شب بیدار می‌شد. و نماز را می‌خواند؛ سپس به رختخواب 
خویش برمی‌گشت؛ وقتی که موّذن. اذان می‌گفت. بلند می‌شد و چنانچه نیاز به غسل 
می‌داشت. سل می‌کرد وگرنه وضو می‌گرفت و از منزل به سوی مسجد خارج 
می‌شد)) . 

و در ترمذی» چنین آمده است: 

اسود بن یزید #* گوید: «سَاأَلتْ عَايْمَة ند عَن صلا: سول ال له باللیل» 
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َقَالَتْ: گان ینام رل ال شم شوم فا ان ین السخر أَزتی فم رام ان کا له 
اجه هه فلا سم الّان وتب» قٍن کات جنبا آقاض عَلیه من الما ولا تسا 
محر ۳ الصَلاة» 

از عایشه « پرسیدم: کیفیت و نحوه‌ی نماز شب رسول خدا 6 چگونه بود؟ وی 
در پاسخ گفت: رسول خدا 5 معمولا (پس از خواندن نماز عشاء) در آغاز شب 
می‌خوابیدند. و سپس (در آخر شب) برمی‌خواستند و از خواب بیدار می‌شدند (و نما 
می‌خواندند)؛ و چون نزدیک سحر می‌شد آن حضرت 5 نماز وتر خویش را می‌گزاردند 
و آن گاه به رختخواب خود برمی‌گشتند؛ و اگر نیازی به جماع و همبستری با همسران 
خویش داشتند. با آنها گرد می‌آمدند و خویشتن را بدانها می‌رساندند. و چون صدای 
آذان را می‌شنیدند بلند می‌شدند؛ و چنانچه جنب بودند و نیاز به غسل داشتند. غسل 
می‌نمودند وگرنه وضو می‌گرفتند و از منزل به سوی مسجد(برای گزاردن نماز صبح) 


پر ون رمی ده 


فصل دوم 


]٩[ - ۷‏ (حسن بشواهده) 
قال: قل وشول ال له قل: «ع1ه ِِ با ییاه دب الصالیب 
تلم ِ قربة کم لل يم مره لِلسَیابِ وَمَنهاةٌ عن الائم» روا 


)٩( -۷‏ ابوآمامه ع* گوید: رسول خدا که فرمودند: «بر شما باد به گزاردن نما 
تهجد؛ زیرا شب زنده‌داری با گزاردن نماز تهجد. شیوه و روش پیشینیان از بندگان 
نیک خدا و باعث نزدیکی شما به بارگاه پروردگارتان و سبب نایودکردن گناهان و 
بازدارنده‌ی از گناه است». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «علیکم»: شما باید؛ بایستی؛ حتماً باید؛ بر شماست که؛ وظیفه‌ی شماست 
که؛ بگیرید؛ بجسبید؛ به کار گیرید؛ استفاده کنید؛ دریابید. 

«قیام اللیل»: شب زنده‌درای؛ گزاردن نماز تهجد در پاسی از شب. 

«داب»: عادت؛ کار؛ شیوه؛ روش. 

«قربة»: به معنای تقرّب يا چیزی است که مایه‌ی تقرّب و نزدیکی به خدا گردد. 

«مُکفرة»: محوکننده؛ از بین برنده. 

«منهاة»: بازدارنده؛ دورکننده؛ اجتناب دهنده. 

«الاثم»: گناه؛ خطا؛ بزه؛ معصیت. 

شب زنده داری و جلوگیری انسان از ارتکاب گناه: 

در زمانی زندگی می‌کنيم که فساد همه جا را دربرگرفته است. حنی آثارش در فضا 
پدیدار و گسترده شده است. البته اين بلا هم از دستاوردهای خود بشر است. انتشار و 
کثرت فساد به مراتب بیشتر از حالت‌های عادی انسان را به معصیت و لجن می کشاند. 
جرا که هرگاه فساد فراگیر شود انسان را در محاصره‌ی گناهان قرار می‌دهد و او را 


۱- ترمذی 2۵۱۶/۵ ۰۲۵۳۹ 


ملف برجم و سر سوه المصابیج 
وادار می‌کند که دنبال راه چاره و روزنه‌ای برای نجات خود از معاصی بگردد. تا بتواند 
او را در اين موقعیت خطرناک کمک کند. رسول اکرم 3 این مطلب را تبیین کرده 
است: «نماز شب و شب زنده داری بهترین کمک و یاور انسان برای ترک گناه است». 
تا اه واه کم شوه فک فان زاین مش ایا ات 
پناه برد و جهت پاکی و صیقل خویش دمی در خلوت. با یار همدم و هم مجلس شود. 
حضرت ابوهریره نّه از آن حضرت 3 روایت می‌کند: «در محضر ایشان از کسی چنین 
یاد شد که در شب به نماز می‌پردازد ولی در روز دست به سرقت و دزدی می‌زند. در 
پاسخ فرمود: به زودی این عمل خوب او را از آنچه مرتکب می‌شود بازخواهد 
داشت:» و این هي تقنبیر این آبه انتت که خداوند: در کلام ملکدنی عهیتفن بیان 
می‌دارد: ان َلصَلَرة نی عن اْمَحمَاء والمنگرک [العنکبوت: ۴۵]. 

داقها مات مت ام دا من شگفت آور ۱ 
خلوت به نماز خواندن و تلاوت مشغول می‌شود. خدایا! چگونه اين نماز و ذکر و تلاوت 
و دعا صاحبش را از ارتکاب گناه و بدی باز می‌دارد و او را از آلودگی‌ها پیراسته و پاک 
می‌کند؟ پرواضح است. کسی که در تاریکی‌های شب از بستر خویش برمی خیزد و 
متوجه ذات باری تعالی می‌شود و خالصانه به پیشگاه آن ذات مقدس به دعا و نیایش 
می‌پردازد. خود نشان دهنده‌ی صداقت و اخلاص آن انسان است که در آن لحظه به 
رنه کهعالن اتیب اس کسیر این کار ای اظلای فا 

که ای سرا ماش بر تب تم دنه اقا اسان 
کم کم تقویت می‌کند. اين امر نیز انسان را بر تفکر و اندیشه در مورد کم کاریهایش 
یاری می‌کند و او را به محاسبه‌ی نفس وامی دارد تا از خواب غفلت بیدار شود و خود 
را از آلودگی‌ها و موانعی که موجب ناخشنودی پروردگار می‌شود نجات دهد. و چنان 
| 
و با خود می‌گوید: چگونه دزدی کنم. حال آنکه خدایی که با او خلوت می‌کنم از این 
کارم آگاه است. لذا از خداوند پوزش می‌خواهم و به سوی او باز می‌گردم و از این پس 


۱- به روایت احمد و بّار؛ مجمع الزوائد ۲۵۸/۲. 
۲- عنکبوت / ۴۵: «... مسلماً نماز [انسان را] از گناهان بزرگ و از کارهای نایسند [از نظر شرع] باز 


می‌دارد...». 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۱۷ 


هرگز دنبال عمل خلاف نمی‌روم و بدین صورت با همه‌ی گناهان خداحافظی خواهد 
کرد. 

این حدیث. اثر خنثی کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می کند. و در 
حقیقت هر گناه و عمل زشتی» یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان 
ایجاد می‌کند که اگر این تاریکی‌ها ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده و به صورت 
آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. 

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و 
روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که 
آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز, ایشان را در برابر گناه 
بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند. موجی_که سد نیرومندی در 
برابر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و 
سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوا 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتبا به انسان در روزی 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند. خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و9 فداکاری ۳ به ارمغان می‌آورد. 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 


هیچ واسطه در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 


۷۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آری! نمازه وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی. آثار گناهان صغیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق 
می‌نماید و می‌گویند: با تزک گناهان کبیره. ارتکاب گناهان صفیره و کوچک مانعی 
ندارد چرا که خواه ناخواه, چنین گناهانی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات 
بخشوده می‌شوند!. 

اما باید دانست که پرهیزکردن از گناهان کبیره. خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های 
آن‌هاء یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار گناهان 
۰ را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث, همانند آیه‌ی ان ]ُ 


۳ 


ألمَیِعَات» [مود: ۲۱۱۴. من می‌باشد» و در واقع. اشاره به یکی از آثار واقعی 
اعمال نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه. روزه‌ی رمضان» نماز جمعه و... است و این 


درست به این معنااست که بخشش گناهان صغیره. یک نوع پاداش معنوی برای تارکان 
گناهان کبیره امتتت: و این غود اثر تشویق کننته‌ای.برای ترک کناهان کبیزه ذارد. 
۸ - [۱۰] (صعیف) 
وعن ی و 1 ال رشول ال له کلة: لاک یَضحك الة هم الجُل 
َصل وانْقرمٌ 3 وان الاو والقوم ها صُوا نی تال دوه واه نی 


2 
۱۳- 


2-۸ (۱۰) ابوسعید خدری 8 گوید : رسول خدا کل فرمودند: «سه نفر هستند 
که خداوند بلندمرتبه» آنان را دوست می‌دارد و به سوی آنان. با نظر مهر و رحمت 
می‌نگرد: نخست کسی که شب هنگام برمی‌خیزد و نماز می‌گزارد؛ و دیگر مردمانی که 
در نماز (به صورت یکنواخت و برابر و پیوسته و راست) صف ببندند؛ و سوّم. مردمانی 
که به هنگام پیکار و کارزار با دشمن» صف می‌بندند (و در گرماگرم رزم. فرار نمی‌کنند 


و دلیرانه با دشمن روبه‌رو می‌شوند)». 


۱- ابن ماجه ۷۳/۱ ۲۰۰. 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب1...) ۷۱٩‏ 


[اين حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است ]. 

شرح: «یضحک ال الیهم»: این عبارت. کنایه از دوست داشتن و راضی بودن است؛ 
یعنی خداوند آنان را دوست می‌دارد و به سوی آنان با نظر مهر و رحمت می‌نگرد. 

این حدیث در ترمذی بدین‌گونه وارد شده است: 

«ثلائة جبهم الّه وثلائة یبغضهم الْه: فاما الذین بحبهم الله: فرجل اتي قوماً فساطم 
بالّه ولم یسم لقرابة بینه وبینهم» فمنعوه فتخلف رجلْ باعقابهم فاعطاه سرا لایعلم 
بعطیّته الا اللّه والذي اعطاه؛ 

رای وه نی مق ترس تام 
احدهم یُْصل ویتلوا آیات الّه؛ ورجل کان في سرية فلقي العدو فهزموا فاقبل بصدره حتي 
یقتل او یفتح له. 

و الخلاثة الذین یبغضهم الله:الشیخ الزاني؛ والفقهر الختال؛ والغنی الظلوم». 

«سه نفر هستند که خدا آنان را دوست می‌دارد و سه کس هستند که خدا آنان را 
دشمن می‌دارد: 

امّا آن کسانی که خدا آنان را دوست می‌دارد: نخست آن کسی که نزد گروهی آید و به 
نام خدا - و نه به نام خویشاوندی که میان آنان اس - از آنان تقاضایی کند و آنان چیزی 
به او ندهند و در آن میان. مردی از آنان از گروه کناره گیرد و به صورت محرمانه چیزی به 
او بدهد. که جز او و دریافت‌دارنده‌ی صدقه و خدای آن دو, کسی از آن هش آگاه نگردد. 

دیگر کسی که شبانه با گروهی سفر کند و آن‌گاه که خواب برای آنان از همه چیز 
دوست‌داشتنی‌تر است و آنان سرها را بر زمین می‌نهند. او به نماز و نیایش برخیزد و 
قرآن بخواند؛ و دیگر مردی که در میان گروهی به جهاد رود و با دشمن روبه‌رو گردد و 
در آن شرایط دشوار یارانش از میدان نبرد بگریزند و او شجاعانه در برابر تجاوزکاران 
سینه سپر کند تا یا کشته یا پیروز شود؛ آری» این سه تن را خدا دوست می‌دارد. 

ما اه ی که ان ما هی فا یا یش اه هم نا 
تهیدست خودبزرگ‌بین و ثروتمند ستمکار». 

«والقوم اذا صفوا ی قتال العدو»: از مهمترین عوامل پیروزی در برابر دشمنان. 
انسجام و به هم پیوستگی صفوف در میدان نبرد است, نه تنها در نبردهای نظامی که 
در نبرد سیاسی و اقتصادی نیز جز از طریق وحدت. کاری ساخته نیست. 


ِ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

در حقیقت. قرآن کریم و سنّت نبوی» دشمنان را به سیلاب ویرانگی تشبیه 
می‌کنند که تنها با سذ فولادین می‌توان آن‌ها را مهار کرد. در یک بنا یا سذ عظیم. هر 
کدام از اجزاء نقشی دارند؛ ولی اين نقش در صورتی مور می‌شود که هیچ گونه فاصله و 
شکافی در میان آن‌ها نباشد و چنان متحد گردند که گویی یک واحد بیش نیستند و 
همگی تبدیل به یک دست و یک مشت عظیم و محکم شوند که فرق دشمن را در هم 
می‌کوبد و متلاشی می‌کند!. 

افسوس که این تعلیم بزرگ اسلام. امروز فراموش شده و جامعه‌ی بزرگ اسلامی, نه 
تنها شکل «سة فولادین» را ندارد. بلکه به صفوف پراکنده‌ای تبدیل گشته که در مقابل 
هم ایستاده‌اند و هر کدام هوایی در سر و هوسی در دل دارند. 

باید توجه داشت که وحدت صفوف. با گفتار و شعار به دست نمی‌آید. بلکه نیاز به 
«وحدت هدف» و «وحدت عقیده» است و این چیزی است که بدون خلوص نیت و 
معرفت واقعی و تربیت صحیح اسلامی و احیای فرهنگ قرآن» ممکن نیست. 

اگر خداوند بلندمرتبه. مجاهدان و رزمندگانی را دوست دارد که همچون سد 
فولادین و محکم در برابر سیلاب ویرانگر و خروشان دشمنان و بدخواهان ایستاده‌اند. 
پس این جمعیت‌های پراکنده را دشمن می‌دارد و هم اکنون آثار خشم و غضب خدا را 
در اين جامعه‌ی چند صد میلیونی با چشم خود می‌بینیم که یک نمونه‌ی آن. تسلّط 
گروه کوچک «صهیونیست‌ها» بر سرزمین‌های اسلامی است. 

پا نا تا هس یی تام با ای فرص الیرم اش و 
آشه‌های خاساک: فرم :کاس مورآ خیات کش فرش مرا فا 
والای قرآنی» عنایت فرما. 

۹ - [۱۱] (صحیح) 

وی عنوو بن عبسة قال: فال رتول الله 96 «آفرت ما بکون اس زین الق 
جوّف ای "جر قان اتطفت آَن لکوت ممّن یذ کر له نت السَاعة قکن» روا 
لترمذّي وقال: ها حدیث حسَن صحیخ غریب اشنا 

۹- (۱۱) عمرو بن عبسه 8 گوید: رسول خدا ی فرموده‌اند: «خداوند 
بلندمرتبه از تمامی اوقات. نزدیک‌تر به بنده در پاره‌ی آخر شب می‌باشد؛ پس اگر 


۱- ترمذی 2۵۳۲/۵ ۳۵۷۹؛ و ابن ماجه ۴۳۳/۱ ۱۳۶۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با..) ۷/۲۱ 
چنانچه برای تو این امکان وجود داشت تا از بندگانی باشی که در آن لحظه. خدای را 
یاد می‌کنند. پس از زمره‌ی آن‌ها باش (و پاسی از شب را برای دعا و نیايش و عبادت و 
پرستش, اختصاص بده)». 

یب رس تم ی دم کی ی از وک را مر 
صحیح و ریب است]. 

شرح: «اقرب ما یکون الرب من العبد في جوف اللیل الاخر»: 

در حقیقت شب زنده‌داری و سحرخیزی, نزدیکترین و آشناترین راه واصلان به حق 
راهان رسال خشست متاخ ادن که این قرف من هه ان هت نکن 
شب را با روز و روز را با شب پیوسته و خواب راحت را چنان فراموش نموده‌اند که 
بزرگترین استراحت آنان همان حالت نیایش در تاریکی‌های شب بوده است و تمام روز 
تا انوا تعطانه وا دوک را اس ند کون تفای 
نیاز به بارگاه خالق بی‌نیاز و بستن دست‌های بندگی در محضر پروردگار جهانیان قلب 
خود را آرامش بخشند. 

و براستی نمازشب. یک عبادت بزرگ روحانی و معنوی و تربیتی و اصلاحی است 
چرا که غوغای زندگی روزانه. از جهات مختلف, توجه انسان را به خود جلب می‌کند و 
فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشاند به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب 
کامل در آن بسیار مشکل است اما در دل شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغای 
زندگی مادی و ماشینی و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب. حالت 
توجه و نشاط خاصی به انسان دست می‌دهد که کم نظیر و پا در حقیقت بی‌نظیر 
است. 

آری» در محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور 
قلب» حالت توجهی به انسان دست می‌دهد که فوق‌العاده روح پرور و تکامل‌آفرین 
است. 

به همین دلیل دوستان خداء هميشه از عبادت‌های آخر شب برای تصفیه‌ی روح» 
حیات قلب. تقویت اراده و تکمیل اخلاص و صداقت. نیرو می‌گرفته‌اند. 

در جایی خداوند متعال به بیان صفات برجسته‌ی مومنان راستین می‌پردازد و 
اصول عقیدتی و برنامه‌های عملی آنها را به طور فشرده ضمن دو آیه با ذکر هشت 
صقه بیان هی فا که بکی از انا این اس 


۷۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


#تَتَجاق جنود هم عن آلمصَاجع یعون رَهُمْ خوفا وَطمَعَا [السجدة: ۱۶] 
«پهلوهایشان از بستر به دور می‌شود(و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پروردگارشان می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند». 
به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و خلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است با 
تمام وجودشان رو به درگاه معبود می‌آورند و سر بر آستان معشوق می‌سایند وآنچه در 
دل دارند با او در میان می‌گذارند و با یاد او پیوسته زنده‌اند و پیمانه‌ی قلب خویش را 
از مهر او لبریز و سرشار دارند. 

مومنان راستین. خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش‌تر از آن. که ذکر 
و راز و نیاز با محبوب میگذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می‌کنند. 

و پیامبر 6 نیز از این جهت. بهترین اوقات را برای عبادت و بندگی» حصه‌ی آخر 
شب معرفی می‌کند چرا که در آ ن حصه از شب چشم غافلان ل در خواب است و تمام 
برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است شواغل فکری به حداقل می‌رسد و آرامش و 
خاموشی همه جا را فرا می‌گیرد و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد 
و بهترین شرایط حضور قلب و مناجات با خدا فراهم می‌گردد. 

۰ - [۱۲] «حسن) 

وَعن آيي هرَيرة قال: قال ول الله گة: «رَجم ال رجْلا ام من الیل فْصل ریق 
امرآته فَصلّت قَان أَبث ث لح في وجهها الا رجم ال امه قامث من الیل فصلّث 
یقت رَوجَهّا فصل ان آق تضخت ق ومهه الماء). واه بو داد والنسائن 0 


2-۲۰ (۱۲) ابوهریره گوید: رسول خدا ی فرمودند: «خداو ند مردی ۳ که 
پاسی از شب را برخیزد و نماز (شب) گزارد و همسر خویش را نیز بیدار کند و او هم 


۱- ابوداود ۱۴۶/۲ ح ۱۴۵۰؛ نسایی ۲۰۵/۳ ح ۱۶۱۰؛ ابن ماجه ۴۲۴/۱ ح ۱۳۳۶؛ و مسند احمد 
2۰/۲ 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۳ 


نماز گزارد» مورد رحمت خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه همسرش از برخاستن سر باز 
زد» بر صورتش آب بپاشد (و او را از خواب بیدار کند). 

و خداوند زنی را که پاسی از شب را برخیزد و نماز گزارد و شوهرش را نیز بیدار 
کند و او هم نماز گزارد. مورد رحمت خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه شوهرش (به 
علّت سنگینی خواب) از برخاستن سر باز زد. بر صورتش آب بپاشد (و او را برای شب 
ی نت فا سره تا نی )4 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «23»: خداوند مورد رحمت خویش قرار دهد. 

واژه‌ی «رحمت»: 

شریف جرجانی رحمت را چنین تعریف می‌کند: «اراده‌ی رساندن خیر.» راغب در 
باب رحمت به تعریف و ذکر انواع و شرح آن پرداخته و در مفردات می‌گوید: «رحمت 
نوعی مهربانی است که مقتضی احسان به مرحوم می‌باشد. گاهی به معنای مهربانی 
صرف و گاهی به معنای احسان بدون مهربانی به کار می‌رود؛ مثل: جه فلانا. اگر 
ی ماد ان موی شا ام ات ری ام 
که حرمت از جانب خداوند. بخشش است و از جانب انسانها. دلسوزی و مهربانیی». 

وی در شرح رحمان و رحیم به تقسیم رحمت می‌پردازد و آن را به عامّه و خاصه 
تقسیم می‌کند. می‌گوید: فرحمان تنها بر خداوند اطلاق می‌شود؛ چون نها برای او 
درست است و رحمتش همه چیز را فراگرفته است؛ و رحیم برای غیر او به کار 
می‌رود؛ و آوست که كِ است. خداوند در توصیف خود می‌فرماید نآ 
عْمُورٌ ریم البقرة: ۰/۱9۹ و در توصیف پیامبرش می‌فرماید: حرٍیض عَلیْكُم 
بالموینین رغوف رَحیم التوبة: ۲۱۲۸" در شرح قول مشهور میان صوفیان - هو 
رسای الما و ری لا ی ره (اسا عالق عرسا شمان مقمی و کاف 


است و در آخرت خاص مومنان»؛ بنابراین» سخن خداوند که فرموده: «وورقی 


۱- بقره (۲) آیه‌ی :۱۹٩‏ که خدا آمرزنده‌ی مهربان است 
۲- توبه )٩(‏ آیه‌ی ۱۲۸: به [هدایت] شما حریص. و نسبت به موّمنان. دلسوز مهربان است 


۷۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ویعث عل عَیء فسَأکنبها لین یَتَونَ4 الاعراف: ۱۵۶" تنبیهی است بر این که 
در دنیا شامل مومن و کافر است و در آخرت خاص مقمنان» 

بدون شک. تأثیر این سخن بر ابن عربی هم سرایت کرد که در فتوحات و دیگر 
نوشته‌های خود در بحث از رحمت نمایان استت: وی هر چند رحمت ۳ پر انواعی 
تقسیم کرده. مثل رحمت پیشین و امتنانی و طبیعی و واجب؛ امّا همه را به دو نوع 
اصلی برمی گر داند: رحمت عام و رحمت خاص. رحمت عام از آن همه‌ی آفریده‌ها: از 
مومن و کافر و خوب و بد. سنگ و درخت و گیاه و حیوان است و مخصوص همه 
عربی به آن اشاره کرده است: «جون غیر دارای آن مناسبت خاص نیست» و يا آن جا 
مبعوث شد و به او ایمان آوردند؛ او با هر مومنی از امّت خویش با مناسبت خاصّی 
منتشر می‌سازد» همان است که از پروردگارش دریافت می‌کند و همه از افاضات و تأثیر 
وحی می‌باشد. 

نزد شهر زوری در شرح التحفة المرسلة. شامل سخن آبن عربی و دیگران می‌گردد 
که بی‌نیاز از اطاله‌ی کلام است. آن جا که درباره‌ی دو نوع رحمت می‌گوید: «... او 
خدایی است که به رحمت عامّه؛ یعنی آفرینش و امداد موصوف است و به رحمت 
خاص, که همان توفیق در سعادت ابدی است.» عین این معنا را پیامبر که اشاره کرده 
و9 فرمود: «خداوند مردم ۳ در ظلمتی آفرید و آن گاه از نورش بر آنها بارید». حکیم 
حسن بن حمزه‌ی شیرازی می‌گوید: «خلق در اینجا به معنای قدر است؛ چون تقدیر 
قبل از آفرینش است؛ و بارش نور کنایه از افاضه‌ی وجود بر ممکنات می‌باشد. هرکس 
رسیدن به آن همان رحمت خاص. 


پرهیزگاری می‌کنند. مقر می‌دارم. 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۵ 


رحمت در قرآن معانی متعددی دارد و تا آن جا که امکان دارد به آن مي‌پردازيم. 
بحیی بن سلام از بزرگان قرن دوم هجری در کتاب التعاریف یازده گونه از معانی آن را 
برشمرده که همان گونه‌هایی است که ترمذی ذکر کرده و در کتاب تحصیل نظائر 
القران انقا را نات نامیده است:,ساغشک بت کدویی از اولن قل کرده ات 
ولی آنچه که برای ما مهم است. این که این گونه‌ها را از ابن سلام نقل می‌کنيم. 

۱- رحمت؛ یعنی دین اسلام؛ بنا به آنجه در آیات آمده است: یْدخلَ من ما ق‌ 
رخته 4 [لانسان: ۱۳۱ يعني در دین اسلام؛ و مَاء ال َعلهْم اد 
َحدة وحن یل من یمَاء ی رمته4 اسوری: ۳۱۸؛ یدح أت ی 
رحمته-4 الفتح: ۳۱۲۵ امّا در سوره‌ي بقره: #ولَه یتَص برَمیه» من یفام 
البقرة: ۳]۱۰۵. بنا به قول حصن؛ يعني نبّت وهم به معناي دین اسلام. ویا در 
آي‌ي «یْتض برحمیه- من یَاء4. 


۷ یعنی در بهشت خداوند که در آن جاودان هستند؛ و ما الذین ۳۹-9 


سم ب 2 


موه او رقو و و رهم 7 2 ۲ 
فیذخلهم ربهم ق‌ رنه -4 الجاثیة: ۲۰] "» یعنی در بهشت او؛ همجنین: 


۳ (۷ او و مب مهس 2 1 )0۸ 
وَیرَجَونَ رحتَذُر [لاسراء: ۵۷] ؟؛ #یرَجونَ رت اللّه 4 [لبقرة: ۲۲۱۸ و 


۱- انسان (۷۶) آیه‌ی ۳۱: هر که را خواهد. به رحمت خویش درمی آورد. 

۲- شوری (۴۲) آیه‌ی ۸: و اگر خذا می‌خواست. قطعاً آنان را امنی یگانه می‌گردانید» لیکن هر که را 
بخواهد به رحمت خویش درمی آورد. 

۳- فتح (۴۸) آیه‌ی ۲۵: تا خدا هر که را بخواهد در جوار رحمت خویش درآورد. 

۴- بقره (۲) آیه‌ی ۱۰۵: با آن که خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد. 

۵- نساء (۴) آیه‌ی ۱۷۵: و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمشک خستند. به زودی [خدا] 
آتان را در جوار رحمت از جانب خویش دآورد. 

۶- جانیه (۴۵) آیه‌ی ۲۰: پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت خویش داخل می‌گرداند. 

۷- اسراء (۱۷) آیه‌ی ۵۷: و به رحمت وی امیدوارند. 


۸- بقره (۲) آیه‌ی ۸ به رحمت خدا امیدوارند. 


۷۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سح 


«التی ینوا من و4 السکبوت: ۲۲۳: «یدر آلاجرة ویرجُواً رخَة 
ریک الزمر: ]۲۱ 

۳- رحمت؛ یعنی باران؛ در آیات: #وَمَن رل ری 1 بشرا بت دی رَخته<4 
النمل: ۶۳] *» پعنی در برابر باران و از آن؛ و یا: «وفو لت ال ریم 
بش ی یدق رخمته-6 [الفرقان: ۳۱]۴۸؛ و ویر رت [الشوری: ۲۸( 
یعنی باران؛ و «فَانظر لِل ءاثر رَحمّت لت [لروم: ۵۰] ۳ نم هم ی مه 
۱ 

۴- رحمت؛ یعنی نبوت: ۲ عندَهمٌ خراین رََة رَبَلَ4 اص: ۰" 
کلیدهای نبّت؛ و هم ییون وت ری (لرخرف: ۱۳۲ ؛ و «صیبٌ 


برَتتا اه یره یکره انیت 


می‌بخشیم. 
۵- رحمت؛ یعنی نعمت: ۰ لیم ورخته «ولزلا فضل له علیصم 


ار 2 مور و 


وَرَحَه 4 [النساء: ٩۳۸۳‏ 


۱- عنکبوت )۲٩۹(‏ آیه‌ی ۲۳: آنانند که از رحمت من نومیدند. 
- زمر (۳۹) آیه‌ی :٩‏ و از آخرت می‌ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ 
۲- نمل (۲۷) آی‌ی ۶۳: و آن کس که بادها [ی باران ]را پیشاپیش رحمتش بشارتگر می‌فرسند. 
۴- فرقان (۲۵) آیه‌ی ۴۸: و اوست آن کس که بادها را نویدی پیشاپیش رحمت خویش [- بارن] 
فرستاد. 
۵- شوری (۴۲) آیه‌ی ۲۸: و رحمت خویش را می گسترد. 
7 روم (۳۰) آیه‌ی ۵۰: پس به آثار رحمت خدا بنگر. 
۷- همان آیه‌ی ۳۲: و آن گاه که از جانب خود رحمتی به آنان چشانید. 
هی ایس ۳۶ کی ای ره ام شا فاد 
-9٩‏ «ص) (۳۸) آیه‌ی :٩‏ آیا گنجینه‌های رحمت پروردگار تو نزد ایشان است؟ 
۰- زخرف (۴۳) آیه‌ی ۳۲: آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ 
هر هقی رش هک هش یت 
کاب تساه (۴) آزشی توش کف ها میت او شتا بره: 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۷ 


۳ اه ها ما مس مکی ۱ ۱ تِ_ 
۶- رحمت؛ یعنی قرآن. #فل بفْضّل ال وبرَحَتَه4 ایونس: 1۵۸ ؛ یعنی قرآن؛ و 
«والَه انول من السَماء ۰ موتها رم نی دق کب له 


حح مهو 4 


مْمَعُونَ 449 [النحل: ۲۲۶۵ 
7 2 7 ۳ مس و )۲( ۲ 
۷ رحمت؛ بعی روزی؛ طبیََاء رحمه ین رَبْكَ جوهاه [الاسراء: ۱۳۸ ۰ یعبی 


انتظار روزی که از خدا امید دارید. این قول مجاهد است. #مّا یَفْت له 
لاس من رح افاطر: ۲" یعنی روزی که نظر کلبی است؛ و ایا ین 


نگ رخ [الکهف: ۱۰] » یعنی رزق و روزی؛ و بش[ کم رک 2 من رَحمته 4 


و و م2 


منک یت ۱۶ 
۸- رحمت؛ یعنی نصر و پیروزی من ۳ ِ# من له رن اراد کم 


م مره 


۶ بر 2 3 ۷ 
و بکُم رد4 [لاحزاب: ۳"]۱۷؛ یعنی نصر و پیروزی. یحیی 
می‌گوید: «یعنی: توبه». 
۳ ؛ بعنی سلامتی: ۳ رای رد4 ب بعنی به سلامت. هل هن 
و 2 ار ۳ ( ر. ۳ 9 ۱ 


و 2و و 9 
+ رحمت؛ ؛ یعنی دوستی را سیم ینم 6 ؛ یعنی دوستان هم. 


۱- یونس (۱۰) آیه‌ی ۵۸: بگو: «به فضل و رحمت خداست». 

۲- نحل (۱۶) آیه‌ی ۶۵: و [آن] برای مردمی که ایمان می‌آورند. رهنمود و رحمتی است. 

۳- اسراء (۱۷) آیه‌ی ۲۸: به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی. 

قاطر ۱۵ آیشی ۲۰ هر هم را که شا بای مرمشی کشاین: 

۵- کهف (۱۸) آیه‌ی ۱۰: از جانب خود به ما رحمتی بخش. 

۶- همان آیه‌ی ۱۶: تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگسترداند. 

ساب (۳۳) آیمخ 2۱۷ بخ کنیین رات قر رای عها اشفا خمایت کنف اعر اوخ‌اهد باق 
شما بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت کند؟ 

۸- زحر (۳۹) آیه‌ی ۳۸: یا اگر او رحمتی برای من اراده کند 

-٩‏ همان: آیا آنها می‌توانند رحمتش را بازدارند؟ 
7 روم (۲۰) آیه‌ی ۳۶: و چون مردم را رحمتی بچشانیم. 


۷۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ 


2 نی ایمان ٍن کنث عَل بینة ین مُن رَق وءاتلی ره مَنْ عندو-4 
[هوفه ۱۲ یی نوتاه مت 
این معانی رحمت که ذکر کردیم. دلالت بر اين دارد که حصر معانی و گونه‌های آن 
ممکن نیست و شاهد این مطلب هم معانی و هم گونه‌های آن است 
«نضح»: به صورتش آب پاشید؛ صورتش را خیس کرد؛ بر صورت وی آب چکاند. 
همکاری زن و شوهر و نزدیکان در نماز شب: 
اسلام به ایجاد خانه‌ی مسلمان. قبل از تأسیس و پایه گذاری آن توجه خاصی کرده 


و دستور داده است که خانواده بر پایه‌ی ایمان و تقوا استوار شود. باری پیامبر اکرم 35 
به کسی که خواهان ازدواج بود. چنین توصیه کرد: زنی را به همسری انتخاب کند که 
اهل ایمان باشد. «قاطفر بذاتِ الدّین تربت یُدال»؛"" «اهل دین را بجنگ آر تا مایه‌ی 
سعادتمندی أت شود». این است توجیه و سفارش پیامبر اسلام جهت پایه گذاری 
خانواده‌ی اسلامی بر اساس ایمان و تقواء تا زن و مرد در فضای آن یکدیگر را بر طا 


و 0 بعضَهُه تشه از بَعض مروت ارو وین عن 
گر تون سره وژتون: انز که ویطیمرن اه وزشرلت اویش 
سره 0 1 عریو حکیم 3 التوبة: ۲۱6۷۱ 


«اين صفات برازنده و زیباء بین عموم مسلمانان مشترک‌اند» ولی بین زن و شوهر 
اشتراک ویژه‌ای دارند. آنجه در اینجا برای ما اهمیت دارد. همکاری و همیاری زن و 


۱- فتح (۴۸) آیه‌ی :۲٩‏ [و] با همدیگر مهربانند. 

۲- هود (۱۱) آیه‌ی ۲۸: اگر از طرف پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی 

۲ب پات نها ری موه انوا دامع هاش ۵۷۰۱ 

۴- توبه / ۷۱: «مردان و زنان مّمن دوستان یکدیگرند» همدیگر را به کار نیک می‌خوانند و از کار بد 
باز می‌دارند و نماز را چنانکه باید. می‌گزارند و زکات را می‌پردازند و از خدا و پیغمبرش 
فرمانبرداری می‌کنند. اینان کسانی هستند که خداوند به زودی ایشان را مشمول رحمت خود 
می‌گرداند. [اين وعده‌ی خداست و خداوند به گزاف وعده نمی‌دهد و از وفای بدان هم ناتوان 
نیست. چرا که] خداوند توانا و حکیم است...» 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۹ 


شوهر در شب زنده داری است. چرا که آن حضرت يد زن و شوهر را به همراهی و 
همیاری در قیام و نماز شب ترغیب و تشویق کرده است. چنانکه می‌فرماید: «هر 
کسی پاسی از شب بیدار شود و همسر خویش را نیز جهت شب زنده داری بیدار کند 
ا ردق کسانن مسسوت خواهه ش که خدا را فراوان دکیهی کنند ۱ 
در حدیثی دیگر» چنین آمده است: «خدا مردی را مورد لطف و رحمت خویش قرار 
دهد که شب برای نماز بیدار شود. همسرش را نیز برای نمازگزاردن بیدار کند و اگر 
بیدار نشد مقداری آب بر چهره‌ی او بپاشد. نیز خداوند زنی را مورد لطف و رحمت 
خویش قرار دهد که شب بیدار شود و به نماز گزاردن بپردازد و شوهر خویش را نیز 
برای نماز گزاردن بیدار کند و اگر بیدار نشده بر چهره‌ی او آب بپاشد»(؟ 
ناگفته نماند که نباید بیدار کردن با سر و صدا و خشونت صورت پذیرد. بلکه باید با 
کمال عطوفت و نرمی و بدون ناسزا گفتن, انجام شود. چرا که خشونت و هیاهو باعث 
نفرت ناراحتی و کدورت می‌شود. آب پاشیدن هم باید با نرمی و محبت صورت پذیرد. 
یک لحظه به خانه‌ای که در آن ده ووج مسلمان هفکار و هماهنگ در طاهت. و 
فرمانبری خداوند سبحان. به زندگی مشترک ادامه می‌دهند. بينديشید. در این خانه 
پرتو ایمان می‌درخشد. چون نهال آن پاک و میوه‌ی آن نیز لذیذ و گواراست و پادازش 
آن نیز بدون تردید» بهشت جاویدان خداوند خواهد بود که به پارسایان و متقیان وعده 
هه تسه تا باه اه ان غقارن تش هت هیا خاش سای 
تا وعده‌ی الهی تحقق پذیرد. اگر خواهان بازگشت و تجدید حیات اسلامی هستیم 
بایستی از اين نوع خانه‌ها که جوانان پاک و پارسا در آن به زندگی مشترک ادامه 
می‌دهند. بیشتر ایجاد کنیم. 
۱ - ۳1 (حسن) 
َعَنْ آي أمَامَة ال قیل: یا رو الله 


ودبر الصَلَوّات اللکتوبات». روا ارم ". 


ام 


ء أسمَم؟ 2 قال: «جَوف اللّیْل الآخر 


۲ 0 "1 ی ماجه. 0 خزیمة» ابن حیان و حاکم (به شرط مسلم). الترغیب 
۱ به نقل از جمع الفوائد ۳۱۲/۱. 
۳- ترمذی ۴۹۲/۵ ح ۳۴۹۹. 


۷۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۱- (۱۳) ابوامامه قّ* گوید: خطاب به رسول خدا تل گفته شد: ای رسول خدا ک3! 
کدام دعا به اجابت و پذیرش, نزدیکتر است؟ آن حضرت تد در پاسخ فرمودند: «دعایی 
که در قسمت آخر شب و پس از نمازهای فرض باشد». 

شرح: «آسمع»: به اجابت نزیکتر؛ پذیرفتنی‌تر. 
ناز معشوق آری سخن از ابزار زندگی و ابراز بندگی و احتیاج و اشتیاق و انس و خوف 
و محبت و معرفت و توبه و نابت است. 
ایمان را تقویت و دل و خرد را خرسند می‌گرداند. همو که حیات روح و گوهر عبادت و 
کیمیای دفع بلا و کلید گنج‌های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی خداست. 

بیائیم لحظاتی دیدگان خود را بر افق بی‌پایان فضا بدوزیم ما هم انگشتان محقر 
خود را برای اجابت به آسمان بلند کنیم و لبی حرکت دهیم و با ندای «آه پروردگارا» 
خود را از خود سری در این جهان هدف دار تبرئه نمائیم. چرا که: 


از ثری تابه ثریابه عبودیت او همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود 


«پرودگارا»» «خداوندا» «بارالها». «آفریدگارا» بارقه‌های فروزانی هستند که از 
اعماق جان ما بر می‌آیند و در اعماق جهان هستی فرو می‌روند و آنچنان درخشندگی 
به جهان هستی می‌دهند که جهان را برای مورد توجه قرار گرفتن خداوندی برازنده 
می‌سازند در حقیقت لحظاتی در عمر ما وجود دارد که ما حتی خود را از خویشتن هم 
بیگانه می‌بينیم و محال است کسی در دوران زندگی‌اش ولو برای لحظاتی چند در این 
جهان پر از ازدحام و ماشینی» احساس غربت ننماید. 

سینه مالامال درد است‌ای دریغا مرهمی دل زتنهایی به جان آمد خدایا همدمی 

(حافظ) 

آن کدام همدم شایسته است که این غربت وحشتناک را به انس و الفت مبدل 
بسازد؟ مسلم است که هیچ مونسی مانند نیایش نمی‌تواند. این غربت وحشت‌زدگی را 
به انس مبدل بسازد. 

در لحظات نیایش. احساس می‌کنیم که در دریائی از نور غوطه ور گشته ایم و این 
مرغ روح است که در حال نیایش از تنگنای قفس تن رها گشته. پر و بالی در بی‌نهایت 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۱ 


می‌گشاید در حقیقت یکی از بارزترین ویژگی مومنان و خداترسان. همان عشق سوزان 
و علاقه آتشینشان به دعا و نیايش و راز و نیاز با محبوب و معبودشان است آری آنها به 
هنگامی که چشم غافلان در خواب است. مقداری از شب را بیدار می‌شوند و در آن 
هنگام که برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است و شواغل فکری به حداقل می‌رسد و 
آرامش و خاموشی همه جارا گرفته و شرایط حضور قلب فراهم است با تمام وجودشان 
در دل شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغای زندگی مادی و ماشینی رو به درگاه 
معبود می‌آورند و سر برآستان معشوق می‌سایند و آنچه در دل دارند با او در میان 
می‌گذارند با یاد او زنده‌اند و پیمانه قلب خود را از مهر او لبریز و سرشار دارند. 

حقبقت دعا: 

دعا کلید عطاء و وسیله قرب الی الله و مخ عبادت و حیات روح و روح حیاتست دعا 
حلقه کوبیدن باب رحمت رحیمیه. و سبب گشایش برکات شرح صدر و نور و روشنایی 
سر است. دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و پاک کننده نفس از قیود و علایق 
مادی است. دعا توشه سالکان حرم کبریای لایزال و شعار عاشقان قبله جمال و دثار 
عارفان کعبه جلال است. 

دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه انسان با خدای متعال 
است دعای معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در ملکوت عزت 
است دعا نردبان ارتقای انسان به مقام ولایت و رَفرّف اعتلای وی به مرتبت خلت است 
دعا واسطه اسم اعظم گردیدن انسان و دست یافتن به گنجهای قرآن و دارا شدن رموز 
تصرف درکائنات است. 


دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن 
)0 


و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است 

آری دعا سخن با معبود. و غذای روح عارفان و مغز و گوهر عبادت است دعا کردن 
به معنای خواستن حل مشکلات دنیوی و رفع تلخی‌ها و رنجهای زندگی نیست. 
اینطور که نقش اصلی دعا رفع کاستی‌های مادی و تامین خواسته‌های دنیوی باشد. 
بلکه دعا کردن عین نیاز دعاگوست. نه اينکه دعا برای رفع نیاز باشد, بلکه دعا خود 
هدف است نه وسیله ما وقتی در برخی از دعاهای پیشوایان دینی و عارفان نام آور نظر 


۱- راز و نیاز با معبود. 


۷۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بخواهند از طریق آن به مطلوب دیگری برسند دکتر عبدالکريم سروش می‌گوید: دعا و 
نیايش قبل از آنکه ایزار زندگی باشند. ابراز بندگی است و بیش از آنکه خواهش تن را 
ادا کنند. حاجت دل را روا می‌کنند و برتر از آنکه سفره نان را فراخی بخشند گوهر 
جان را فربهی می‌دهند. 

دعا فقط صحنه خواندن خدا نیست که عرصه شناختن او هم هست. «مونولوگ» 
نیست. «دیالوگ» هم هست. سخن گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و مخاطبه 
است که هم انس حاصل می‌شود. هم شناخت. هم پالایش روح می‌شود. هم تقویت 
محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می‌شود و نه دستار. که سر را هم می‌بازد و نه به 
اضطرار عاقلانه که به اختیار عاشقانه می‌شکند... 

معشوق همة وجود عاشق را از دل و جان و خرد می‌خرد و استیفا می‌کند و این 
سودای خوش عاقبت در صحنه پر صفای دعا صورت می‌گیرد که سیرا بی‌سیرت و 
سریرت در آوست در دعا هم از نیاز عاشق سخن می‌رود. هم از ناز معشوق. هم از 
احتیاج این هم از اشتیاق او. هم از انس هم از خوف. هم از محبت. هم از معرفت. هم 
از توبه و انابت» هم از کرم و اجابت هم از حاجات معیشتی و زمینی» هم از مطلوبات 
آرمانی و آسمانی هم از تسلیم هم از تعلیم. و چیست جز دعا که این همه نعمت و 
که کریمانه از دست او مر یی ۲۱ 
نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان است. 
پرستی» درس ایمان» درس تقواء درس محبت. درس شجاعت. درس فداکاری» درس 
گذشت و9 ایثار درس مقأاومت و9 مبارزه. و9 سرانجام درس اتشانیت و درس عبودیت داد. 


۱- حدیث بندگی و دلبردگی» صص ۰۸-۷ 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۳ 


دعا و نیایش پیام امید به انسان با اراده‌ای است که مجدانه تصمیم گرفته. تغییری 
بنیادی در شخصیت و ماهیت خود ایجاد کند. 

حا اف تام اه و موه سای که تضی به خر یکاح تفا 
هه تایه با سود بت سیک انا مورا کامه ام 
دا تاش ره ها مس هت سا غالا رم شا هاش وف شاهان خاک یا 
کاملا مادی به عنوان وسیله‌ای برای رزرو بلیط در بهشت و يا کسب تواب مطرح 
می‌کنیم و بدین گونه از همان آوان کودکی به عمق انديشه کودکان و نوجوانان جامعه 
فرو می‌کنیم که دعا و همه اعمال عبادی و مذهبی هیچ تاثیر مثبت و سازنده‌ای بر 
روی انديشه و روح و اخلاق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایجاد این بینش 
انحرافی و دید صددرصد مادی نه تنها او را به نفس نیايش و عبادت و مذهب بدبین 
می‌کنیم. بلکه نقش سازندگی در جامعه را نیز از او می‌گیریم. 

یکی از علما و اندیشمندان اسلامی می‌گفت: «وقتی به کودک يا جوان می‌گوییم. 
برای ثواب دعا بخواند. او را به یک ماشین مکانیکی بی‌روح تبدیل می‌کنیم و برای 
هميشه قدرت خودسازی, عروج انديشه و علو روح را از او سلب می‌نمائيم. در حالی که 
مفهوم راستین واژه «ثواب» در فرهنگ اسلام به کلی با برداشت و بینش تحریف شده 
مااز این واژه متفاوت است. 

اسلام ثواب را به عنوان عکس العمل طبیعی و نتیجه عقلی و منطقی و تاثیر 
سازنده یک عمل عبادی بر روی اندیشه. اخلاق» روحیه و رفتار فرد مطرح می‌کند. نه 
اينکه ثواب به چیزی جدای از نفس آن عمل و یا خارج از آن باشد. بلکه دقیقا محتوای 
آن عمل است. از این دیدگاه ثواب همان تغییری است که در ماهیت و شخصیت و روح 
فرد به وقوع می‌پیوند0۵: 

رفظ رشق ان ها شاه کین ظمازت ات ابیت خها نی فا ماه 
زبان باشد, نه تنها باعث قرب به خداوند نمی‌شود. بلکه بُد و دوری به خداوند و 
قساوت قلب را موجب می‌گردد. ذکر عاری از فکر به معنای قلب بی‌حضور است و قلب 
بی‌حضور» چراغ بی‌نور است که انسان را از ادراک حقایق محروم می‌کند. مَل ذکر 
بی‌حضور مَثْل کوری است که دردست او مشعل نور است. 


۷۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پیدا نمی کند. 

شرایط اجابت دعا: 

در روایات اسلامی شرایطی بر استجابت دعا می‌خوانیم از جمله: 

برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد 
و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه‌داران عرصه اخلاص و عمل الهام 

در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه او از حرام نباشد. چرا 
کسی که دوست دارد دعايش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک 
حننه 

با نهایت تضرع و خشیت و خشوع و خضوع. رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید 
کند. و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند. 

دیگر از شرایط استجابت دعاء توام گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش است. 

در اینجا لازم می‌بینم که این مبحث را با بیان اين داستان به پایان برسانم: کسی 
نزد حضرت علی. از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت: با اينکه خداوند فرموده 
دعا کنید من اجابت می‌کنم. چرا ما دعا می‌کنیم و به اجابت نمی‌رسد؟ 

علی در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده. لذا دعایتان 

شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده‌اید. به همین دلیل شناخت شما 

شما به فرستاده خدا ایمان آورده اید. سپس با سنتش به مخالفت برخاسته اید. 
ثمره ایمان شما کجاست؟ 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۲۵ 


کتاب او را خوانده اید ولی نف ان عمل نکرده‌اید. گفتید شنیدم و اطاعت کردیم. 
سپس به مخالفت برخاستید. 

هه که تما ات کیش شا متشه ابا یواوه کارهانی مت کیت که 
شما را به آن نزدیک می‌سازد.... 

می‌گوئید به پاداش الهی علاقه دارید. اما همواره کاری انجام می‌دهید که شما را از 
آن دور می‌سازد... 

نعمت او را می‌خورید و حق شکر او را ادا نمی‌کنید. 

به شما دستور داده دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می‌ريزید. ادعای 
دشمنی با او دارید. اما عملا با او مخالفت نمی کنید. 

شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده 
اید.... با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در حالی که خودتان 
درهای آن را بسته اید؟ تقوا پیشه کنید. اعمال خویش را اصطلاح نماتید. امر به معروف 
و نهی از منکر کنید تا دعای شما به اجابت برسد. 

۲ - (۱1۴] (صحیح) 

وَعنْ آیي مالك لاعف قال: قال ونول ال له و «ِن نی اجه غرقا ری کاهرقا 
من بَاطنها وَبانْها ین ظاهرها أَعَدها له لِمن آلان الکلام رطعم العام وتاب ااصيام 
وَصلّ بای والگاس نیام» روَا هقف شعب الایعان!. 

۲- (۱۴) ابومالک اشعری ۶" گوید: رسول خدا ی فرمودند: «بی‌گمان در 
بهشت. اتاق‌هایی وجود دارد که از درون آن‌ها. بیرونشان و از بیرون آن‌هاء درونشان 
تقانان واشکار انس رنه اس ی ها رای سای یه کته و آمادی کرده 
است که (با مردم) به نرمی سخن می‌گویند و(به مستمندان) خوراک می‌دهند و 
پیوسته روزه می‌دارند و شبانگاهان در حالی که مردم در خوابند» نماز می‌گزارند». 

[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 

۳۲ - [۱۵] (سَحیح) 


شم باه اه ش اه سوم و رو ب99 ۶ ۲ (۲) 
وَرَوّی الترمذي عن علْ نحوه وفی روایته: «لن آطاب الکلام» ۱ 


۱- مسند احمد ۳۴۲/۵؛ و بیهقی در «شعب الایمان» ۴۰۴/۳ 2 ۳۸۹۲. 
۲- ترمذی ۳۱۱/۴ ۱۹۸۴ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳- (۱۵) و ترمذی نیز از علی بن ابی طالب ۶* به سان همین حدیث را از 
جای عبارت «آلان الکلام») عبارت «لمن اطاب الکلام» آمده است؛ یعنی: «غرفه‌های 
بهشتی از آن کسانی است که به خوبی سخن می‌گویند». 

شرح: «انٌ ی انة غرفا»: غرفة از ماده‌ی «غرف» (بر وزن حرف) و به معنای 
برداشتن چیزی و تناول آن است؛ و «غرفه» به چیزی گفته می‌شود که آن را 
در اینجا کنایه از برترین منزل گاه‌های بهشت است. 

و از آنجا که اين بندگان عبادت‌کننده و تهجدگزار و خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد و 
انفاق کننده و روزه‌دان با داشتن این اوصاف در صف اول مومنان قرار دارند. درجه‌ی 
بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد. 

«لان الکلام):همینته در اضور کارهاءعلت اسانسی؛با عوامل ختبی» بشیار متفاوت 
اجتماعی, اگر جستجو و تحقیق شود. زبان به عنوان رکن و ابزار اصلی سبب گناهان 
شمرده می‌شود: در اين صورت لازم است این عضو به نحو مطلوبی مهار و کنترل گردد 
تا اینکه اعضای دیگر را به فساد و تباهی نکشاند. 

چنانچه پیامبر 3 می‌فرماید: زبان فرزند آدم. بر تمام اعضای بدن اشراف دارد و هر 
روز صبح خطاب به همه‌ی جوارح می‌گوید: چگونه صبح کردید؟ همه می‌گویند: ای 
بای ای ها امه ال هه و که رش ال ما ارت کوش هه کی ها 
رعایت کن! و به او قسم می‌دهند و می‌گویند: به وسیله‌ی اعمال و رفتار تو ثواب 
می‌بریم و عذاب می‌شویم. 

و نیز می‌فرماید: در تمام روزها اعضای بدن در مقابل زبان کفاره می‌دهند و تواضع 
می‌کنند و میگویند: 

«ای زبان تو را به خداوند سبحان قسم می‌دهیم از این که با اعمال و سخنان تو 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۳۷ 


از این حدیث دانسته می‌شود که اگر اعضای دیگر بدن برایشان سختی و ناراحتی 
پیش آید» به سبب زبان است و همه‌ی اعضای بدن به سبب زبان و اعمال او در خطر و 
عذاب دنیایی و آخرتی قرار می‌گیرند و هممی اعضای بدن با زبان حال و قال 
می‌گویند: ای زبان! تجاوز و طغیان را کنار بگذار که دودش به چشم ما می‌رود. 

و قدرت و حکومت ستمگرانه زبان به نحوی است که همه‌ی اعضای بدن خود را در 
خطر می‌بینند و در حقیقت زبان بد. طاغوت کشور تن است. 

و عزت و ذلت دنیا و آخرت اعضای بدن به اعمال و رفتار و سخنان زبان بستگی 
دارد اگر رستگار و پیروز شویم يا ذلیل و خوار گردیم عاملش زبان است. 

لذا انسان» برای پیروزی خود در همه جهات باید اساس اشتباهات و عامل همه‌ی 
خطاها را سرکوب و کنترل نماید تا در اين موارد کمبودها کاهش و ضریب ترقی و رشد 
بیشتر افزایش پابد. 

و بیشتر گناهان انسان که موجب تحقیر خواری و پستی او در دنیا و آخرت 
می‌شود از ناحیه‌ی زبان است گناهانی مثل بدگوبی از حیثیت و ناموس دیگران» سخن 
چینی. غیبت. دروغگویی. بهتان و افتراء بر زبان راندن کلمه‌ی کفر. دیگران را مسخره 
کردن, به وعده وفا نکردن و... همه از زبان نشأت می‌گيرند. 

پس در حقیقت پل رسیدن به کرامت انسانی. حفظ زبان از عصیانگری و طغیانگری 
است و برای رسیدن به فضیلت‌های عالی بشری باید زبان را مهار و آزادی بی‌قید و 
شرط را از او سلب کرد چرا که اگر عامل بزرگترین خطاها(مثل زبان) ريشه‌کن شود. 
گناهان کوچک و اشتباهاتی که از آن سرچشمه می‌گیرد. از بين می‌رود. 

«تابع الصیام»: حداقل روزه را بگیرند؛ یعنی سه روز از هر ماه. 

در حقیقت روزه. سپری محکم و پولادین در مقابل آتش سوزان دوزخ و سپری 
مشک رسای صراهشات تارزای ای رالات اجب نوشاه کنندهی 
روی شیطان بدکاره و نا امیدکننده‌ی نفس اماره است. 

شخص روزه‌دار در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا و آب و همچنین 
لذت جنسی و خواهشات نفسانی و تمایلات دنیوی و غرائز شیطانی چشم‌پوشی می کند 
و عملاً ثابت می‌کند که او همچون حیوان در بند اصطبل و علف نیست او می‌تواند 
زمام نفس سرکش را به دست گیرد و بر هوس‌ها و شهوات خود مسلط گردد. 


۷۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

خداوند کَّْْ روزه را مقرر نموده است. تا انسان به وسیله‌ی آن از سلطه‌ی غرائز و 
زندان بدن و ماده و معده خویش آزاد شده بر تحریکات شهوانی خود غالب گردیده و بر 
مظاهر حیوانی خویش حاکم شود و به فرشتگان همانند گردد. بنابراین شگفتی ندارد 


دعای خویش بکوبد و آن را بگشاید و پروردگار خود را بخواند و پذیرفته شود و خداوند 
به او بگوید: لبیک بنده من لبیک!. 


فصل سوم 


۴ - [۱۶] (مُتَفق عَلیّْه) 

عن عَبّدٍ اللّه ی عنروبی اْعاص قال: قال لي رن شول الله ولة: «یا عَبْد اللله آا 
تن مثل فلانٍ ان یوم ین ال مر قیام الیل 

۴- (۱۶) عبدالله بن عمرو بن عاص 2" گوید: رسول خدا ۶ خطاب به من 
فرمودند: «ای عبدالله! مثل فلانی مباش که با گزاردن نماز تهجد. شب زنده‌داری 
می‌کرد و سپس آن را ترک کرد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: همان گونه که پیش‌تر بیان شد. آن حضرت 2 به قیام و شب زنده‌داری؛ 
ترغیب و تشویق فراوان کرده است و گاهی از ستودن کسی که شب زنده داری 
نمی‌کرد» خودداری می‌ورزید. و بدین شکل صحابه کرام خ را بر قیام و شب زنده 
داری تشویق می‌کرد. در مورد عبدالله بن عمر :* می‌فرماید: نم الرَجُل عباله و 
کان یْصَ « من الیل قال الراوي: فکان لاینام من اللیل الا قلیلا»(؟؛ «عبدالله مرد خوبی 
است. اگر به قیام و شب زنده داری می‌پرداخت. راوی این حدیث می‌گوید: وی پس از 
شنیدن این سخن در شب بسیار اندک می‌خوابید». دیدید که آن حضرت ت از ستایش 
عبدالله بن عمر به سبب عدم قیام و يا سستی در آن, امتناع ورزید. و ستایش او را 
مشروط به شب زنده داری کرد. 

از برخی احادیث چنین برمی آید که ترک قیام شب. در شخصیت انسان مسلمان 
نقص و کمبود محسوب می‌شود. از این روست که آن حضرت کسی را که به شب زنده 
داری اهمیت نمی‌دهد و يا آن را پس از مدتی ترک می‌کند. مورد سرزنش و مذمت قرار 


۱- بخاری ۳۷/۳ 2 ۱۱۵۲؛ نسایی ۲۵۳/۳ 2 ۱۷۶۳؛ ابن ماجه ۴۲۲/۱ ح ۱۳۳۱؛ و مسند احمد 
۲( 
۲- به روایت بخاری, باب قیام اللیل 2۸/۶ ۰۱۱۲۲ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
می‌دهد. همان طورکه در جریان عبدالله بن عمر مشاهده شد که آن حضرت ند عبدالله 
را چنین مورد خطاب قرار داد: «یا عبدالله لا تکُن مثل فلانِ کان یوم ین الیل رل 
قیاع الّیلٍ»: «ای عبدالله. مثل فلان شخص مباش که شب زنده داری می‌کرد. ولی 
پس از مدتی آن را رها کرد». 

در اینجا دوست دارم اندکی با عبدالله بن عمر همدم شوم. شگفتا! واکنش او در 
برابر فرمایش پیامبر 3 چه بود؟ چنان واکنش مثبت و به جایی نشان داد که تاریخ 
برای همشه آن را در سینه‌ی خود حفظ کرد؛ هنگامی که ابن عمر سخنان پیامبر را 
شتی0» شب ونده دای را آغاز کردنوتخاجاي که اوضاغ و اخوال آخازه یداه آن رات 
پایان عمر ترک نکرد. 

آیی ات و تیفیک مامح مایا تن نم دآفشتد اه 
رسول الله 3 بدان امر می‌کند. بدون شک عین سعادت و مایه‌ی نجات و رستگاری در 
دنیا و آخرت خواهد بود. از این رو با طیب خاطر به آن عمل می‌کردند و هرگاه از 
انجام کاری منع می‌شدند. بدون هیچ گونه چون و چرایی از آن دست می‌کشیيدند. اما 
اکنون وضع ما در مورد سئت‌ها و دستورات آن حضرت ى چگونه است؟! 

ماسفانه آ وت یکی ار عوانل یی که آمسان را داعتا رو تارضم کته این تست 
که اکثر مسلمانان ارکان اسلام و حتی اصول ایمان را به دست فراموشی سپرده‌اند و با 
کمال تأسف به اصول و مبادی غیراسلامی نظیر کمونیسم. ناسیونالیسم و... گرایش پیدا 
کرده‌اند. عده‌ای نیز از این فراتر رفته‌اند و - العیاذ بالله - ذات مقدس باری تعالی را مورد 
سب و شتم قرار می‌دهند» گروهی دیگر به دین, پیامبر و اسلام اهانت روا می‌دارند. گذشته 
از این. حتی هنگامی که به برخی از ملتزمان و دینداران گفته می‌شود که رسول الله 5 
فلان چیز را واجب و ضروری قرار داده است» دنبال کسی می‌گردند که به آنان بگوید: این 
کاو داعت یه پلکه مت ما تست ناه نپا وی را بافتده رآعت 
می‌شوند و می‌گویند: سنت است. به گمان ایشان سنت یعنی این که مهم نیست؛ 
فراموشش کن! و لا حول ولا قوة الا بالثه وان له وانا البه راجعون!؛ 

خداوندا! دستاورد زحمات پیامبر کٌ و اصحاب نلٌّ, چه بود که چنین افرادی با این 
وضع و حال, وارثان اسلام شدند؟! دولت و خلافت اسلامی را از دست دادند و آن را 


کناب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب1...) ۷۴۱ 


تکه و پاره کردند. تا آنکه به صورت دولتهای کوچک و ناتوان تقسیم شد. و اکنون در 
نگاه دشمنان. اسلام و مسلمانان هیچ گونه ارزش و ایهتی ندارند. از آن بدتر این که 
بسیاری از سرزمین‌های اسلامی را از دست دادند؛ فلسطین به دست بهود. اسپانیا به 
تیان نو افقافتان به کیت ها اقفاه سس لزان دللی تسیا 
شدیم و با آنکه قبلاً به آدمیان آموخته بودیم که تمدن و پیشرفت چیست. خود از 
کاروان مدنیت و ترقی بازماندیم. چه زیبا و دلنشین است کلام الهی که می‌فرماید: 


و یو )۱ 


...نآ لا یر ما بمَرّم حَی یعیروا ما بانشیهم...» [الرعد: ۰٩۳۲۱۱‏ 

۵ - [۱۷] (صعیف) 

ون غنمان بُن آیي العّاص قال: سَمعث رسول الله صَل اللهٌ یه سلم یقول: «کن 
لاد علَیّه السَلام من الیل ساعة بوقظ فیها أَهَهُ یفول: یا آل داد فوموا تصلوا قت 
َو سَاعةٌ َنتجیب ال عر وج فیها لعَاء الا لساجر أ عشار». روا مد۳. 

۵- (۱۷) عنمان بن ابی العاص 4۶ گوید: از رسول خدا که شنیدم که 


می‌فرمودند: «داوو اقلا در شب برای خود لحظه‌ای را مقر کرده بود که در آن؛ 
خانواده‌ی خویش را (برای عبادت) بیدار می‌کرد و می‌فرمود: «ای خاندان داود! 
برخیزید و نماز بگزارید؛ زیرا خداوند بلندمرتبه در اين حصّه از شب. دعا را اجابت 
می کند؛ مگر دعای جادوگر 9 دعای کسی که به ناحق. ۳ (یک دهم) اموال 9 دارایی 
مردم ۳ می‌ستاند». 

[اين حدیت را احمد بن حنبل روایت کرده است ]. 

شرح: «عشار»: آن که یک درهم اموال و دارایی مردم را به زور و ناحق می‌گیرد و 
اسباب اذیت و آزار مردم را فراهم می‌گرداند. 

«یا آل داودا قوموا فصلو»: از این حدیث می‌ثوان این پیام را برداشت کرد: 
آنجا که می‌تواند در تعلیم و تربیت آن‌ها بکوشد و آن‌ها را از گناه بازدارد و به نیکی‌ها 
دعوت نماید؛ نه اين که تنها به تغذیه‌ی جسم آن‌ها قناعت کند. 


۱- رعد / ۱۱: «...خداوند حالت [و وضعیت و سرنوشت] هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد تا آن زمان که 
خودشان در خود تغییر و تحول ایجاد نکنند...». 


کعمسفن اخید ۱۳۲/۴ 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در حقیقت. اجتماع بزرگ. از واحدهای کوچکی تشکیل می‌شود که «خانواده» نام 
دارد و هرگاه این واحدهای کوچک که رسیدگی به آن آسانتر است. اصلاح گردد؛ در 
آن صورت تمامی جامعه اصلاح می‌شود؛ و این مسئولیت در درجه‌ی اول بر دوش 
خانواده‌ها بسیار قوی و خطرناک است. برای خنثی کردن آن‌ها از طریق تعلیم و تربیت 
خانوادگی. باید برنامه‌ریزی اساسی‌تر و دقیق‌تر انجام گیرد. 

عبدالله ناصح علوان» چنین می‌نویسد: «منظور ما از تربیت ایمانی آن است که 
فرزند را از زمانی که می‌اندیشد. با اصول ایمان آشنا کنیم و از هنگامی که فکرش 
شکوفا می‌شود. او را به ارکان دین اسلام عادت دهیم و از زمانی که قدرت تمییز 

منظور از اصول ایمان. تمامی حقایق و امور غیبی است که وجود آنها از طریق خبر 
پیامبران ایمان به عذاب قبر و سوال دو مأمور قبر و زنده شدن در روز قیامت و حساب 
و کتاب و بهشت و جهنم و سایر آمور غیبی. 
کیرای کی کهآ این داش یامن 

منظور از مبادی شریعت اسلامی تمامی موضوعات مربوط به برنامه الهی و تعالیم 
اتکی 

بر هر مربی لازم است که آموزش مفاهیم مربوط به تربیت ایمانی از همان ابتدای 
کودکی آغاز کند تا با عقیده و عبادت اسلامی مأنوس شود و از لحاظ شیوه‌ی زندگی و 
نظام فکری به آن مزین گردد و پس از آن دین اسلام را بعنوان بهترین راهنما و 
والاترین مربی خود بداند و غیر از قرآن» پیشوایی و غیر از حضرت محمّد ‏ رهبر و 
الگویی برای خویش نشناسد. آنجه در مورد بخش‌های مختلف تربیت ایمانی عنوان 
کردیم از سفارشات و اشارات رسول گرامی خدا 6 در آموزش اصل ایمان و ارکان 
اسلام 9 احکام شریعت» استنباط کرده‌ايم. 


کناب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب1...) ۷۴۲ 


بنابراین تفصیل کلام را در این باب با رهنمودها و سفارشات آن رسول گرامی ید آغاز 
می‌نماييم. 

۱- گشودن زبان کودک با کلمه‌ی «لا اله الا الله»: 

«حاکم» از «ابن عباس» روایت می‌کند که رسول خدا کل فرمود: «افتحوا عیي 
صبیانکم ۳ کلمة بلا اله الا اللّه». «زبان کودکانتان را با کلمه‌ی «لا اله الا الله» 
بگشائید». 

(یعنی اولین کلمه‌ای که به کودک یاد می‌دهید که بگوید). 

حکمت این آموزش چیست؟ فایده‌ی و حکمت نهفته در اين آموزش مبارک آن 
است که شعار توحيد و علامت داخل شدن به اسلام اولین کلماتی باشد که گوش طفل 
را می‌نوازد و نخستین لغاتی باشد که بر زبانش جاری می‌شود و اولین الفاظ و اصواتی 
باشد که به ذهنش خطور می‌کند. 

۲- آشنا کردن کودک به حرام و حلال در آغاز رشد عقلانی: 

در روایتی از «ابن جریر» و «ابن المنذر» از ابن عباس آمده است که رسول گرامی 
خدا 6 فرمودند: «اعملوا بطاعة اللّه واتقوا معاصي الّه» ومروا آُولادکم بامتثال 
الاوامر» واجتناب النواهي» فذلك وقاية طم ولکم من النار». «اعمالتان بر اساس 
اطاعت از خدایتعالی باشد. از معاصی بپرهیزید و فرزندانتان را امر کنید که دستورات 
شمارا ااعت سایته وان تجهب خر هی داش صوری. که که ان شون ساعت 
حفاظت شما و آنان از آتش عذاب الهی است». 

فایوهی زاین آشتاشد آره است کسان رما که کوک نم پیات کات 
احکام و اوامر الهی را پیش روی خود ببیند. بر اساس امتثال اوامر و اجتناب نواهی 
رشد نماید و اين آشنایی» خود به مثابه تمرینی باشد برای اجرای فرمان الهی و دوری 
از هر آنچه که پروردگارش منع می‌کند. 

به این ترتیب از آغاز شنکوفایی عقلی و تراوش ذهنی» کودک با احکام حلال و حرام 
انس می‌گیرد و عادت می‌کند و نهایتاً راهی والاتر و درست‌تر از اسلام به عنوان 
شیوه‌ی زندگی و منشاً قانونگذاری نمی‌شناسد. 

۳- امر کردن به عبادت در سن هفت سالگی: 
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اين امر بر اساس روایت «حاکم» و «ابوداود» از «عمرو بن العاص» نَ است که 
می‌گوید: رسول خدا 3 فرمودند: 

«در هفت سالگی فرزندانتان را به نماز خواندن امر کنید و در ده سالگی اگر امر 
شمارا در خواندن نماز اطاعت نکردند. آنانرا بزنید و در سن ده سالگی جای خوابشان 
را جدا کنید». 

بر مبنای این حدیث می‌شود قیاس نمود که کودک را (جنانجه توانایی داشته 
باشد) می‌توان به روزه‌ی چند روز از ماه رمضان و يا مناسک حج (بشرط توانایی پدر) 
عادت دهیم. 

حکمت این امر چیست؟ 

فایده این امر آن است که کودک از همان ابتداء احکام عبادات را یاد می‌گیرد و به 
ام و بربای اداشتن ان خادت مر کته ظوری که بر انساسی اطاعت از شدایشعالی و 
تلاش برای انجام وظایف در برابر او رشد می‌کند و بر مبنای شکرگزاری به درگاهش و 
پناه بردن و اعتماد به توکل به او پرورش می‌پابد و از ابتدای زندگی در می‌یابد که در 
خوادت و آهوال رفرکار لیم غالق.خوه: نان قه این اقا و اطاعت/ سا 
پاکی و صفای روح و سلامتی جسم و تهذیب اخلاقی و بروز اقوال و افعال شایسته و 
پسندیده خواهد بود. 

۴- تربیت فرزند بر اساس محبت رسول خدا ج و آل بیت او و تلاوت قر آن: 

طبرانی از حضرت علی طفه روایت می‌کند که پیامبر اکرم ک فرمودند: «آذبوا 
آولادکم عل ثلاث خصال: حب نبیکم وحبّ آل بیته» وتلاوة القرآن» فان حلة 
القرآن ی ظل عرش له یوم لا ضل الا ظله مح اکتا وأصفیائه». رسول خدا 5 
آل او و تلاوت قرآن, زیرا حاملان قرآن در روز قیامت در سایه عرش الهی هستند روزی 
که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی خداوند نیست و همراه پیامبران و برگزیدگان او خواهند 
بود) . 

تعلیم غزوات آنحضرت. زندگی یاران او و سیره‌ی بزرگان و حوادث مهم تاریخی, نیز 
جزو بخش مهم تعلیماتی است که در احادیث به آن اشاره شده است. 


کناب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۴۵ 


- فرزندان با قرآن کریم از جنبه‌ی روحی مأنوس می‌شوند و بعنوان برنامه‌ی زندگی 
از آن بهره می‌گیرند. 

- ارتباط خویش را با تاریخ گذشته اسلام در می‌یابند و از گذشته با عظمت و 
پرافتخار خودآگاهی پیدامی کنند. 

- از جهت حرکت و شجاعت و جهاد. به گذشتگان بزرگوار خود تأسی می‌کنند. 

در اینجا نمونه‌هایی از گفته‌های صاحبنظران تربیت اسلامی درباره‌ی وجوب تعلیم 
قرآن و غزوه‌های پیامبر و آثار ارزشمند بزرگان تاریخ اسلام به حضور خوانندگان عزیز 
تقدیم می‌شود: 

۴ «سعد بن ابی وقاص» می‌گوید: 

ما به فرزندانمان جنگ‌های پیامبر را مانند سوره‌های قرآن, تعلیم می‌دادیم. 

# «امام غزالی» در «احیاء علوم الدین» سفارش می‌کند که به کودکان خود 
احادیث و اخبار گذشتگان امت اسلام و احکام دینی را یاد بدهید. 

* «ابن خلدون» در مقدمه کتابش می‌گوید: در سرزمین‌های اسلامی تعلیم و حفظ 
قرآن اهمیت ویژه‌ای دارد. اساس برنامه‌های درسی و آموزشی را در مدارس تشکیل 
هو نی تاه ایکا ی فان هن خن ام کت ههام فان 
دین اسلام محسوب می‌گردد و یاد گرفتن آن موجب تثبیت عقیده و رسوخ ایمان در 
قلب می‌گردد. 

# «ابن سینا» در کتاب «السیاسه» می‌گوید: به محض آنکه در کودک توانایی و 
استعداد آموزش را از جهت جسمی و ذهنی دریافتید. قرآن را به او تعلیم دهید تا زبان 
اصلی را بخوبی یاد بگیرد و نشانه‌های ایمان در وجودش رسوخ نماید. 

* در کتب تاریخی - تربیتی ذکر می‌کنند که «فضل بن زید» پسر یکی از زنان 
عرب را دید و از مشاهده‌ی او متحیر شد. 

درباره‌ی فرزند از مادر سوال کرد. جواب داد وقتی که پنج سالگی را تمام کرد او را 
به معلم سپردم تمام قرآن را حفظ کرد. سپس اشعار را به او آموخت و از بر کرد و با 
مفاخر قوم خود آشنا شد و در ارتباط با اعمال و رفتار نیک آباء و اجدادش آموزش دید. 
وقتی به سن بلوغ رسید او را بر اسب نشاندم پس تمرین کرد تا سوارکار قابلی شد. 
لباس جنگی پوشیده و به حمایت از مظلومان برخاست و هر کجا ندای نیازمندی 
می‌شنید به کمکش می‌شتافت. 


99 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
چنانچه قبلاً گفتیم گذشتگان ما به ترتبیت بچه‌ها. بسیار توجه می‌کردند و اولین 
کلامی که پس از سپردن فرزندشان به معلم یا مربی او بر زبان می‌آوردند. تعلیم و 
تلاوت و حفظ قرآن بود. تا کلامشان فصیح شود و روحشان متعالی گردد 9 قلب 9 
درونشان به خشوع و خضوع آراسته گردد. قلبی نرم و چشمی پراشک نصیبشان شود 
و ایمان و یقین در وجودشان نفوذ کند. 
نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم: 
رسول گرامی خدا 3 به آموزش اصول ایمان و ارکان اسلام و احکام شریعت و 
تربیت فرزند بر اساس محبت پیامبر و آل او و یاران و مجاهدان اسلام و تلاوت قرآن 
کریم بسیار توجه می کردند. تا کودک بر مبنای ایمان کامل و عقیده استوار و دوستی و 
محبت پیامبر و اصحابش و بزرگان دلاوری که در راه خدا بودند پرورش یابد. 
زمانی که تار و پود طفل با این معانی ارزشمند در هم آمیخت و با آن رشد کرد. 
دیگر با جدل و انکار مخالفین دچار تزلزل نمی‌شود و تحت تأثیر ادعاها و گفته‌های 
اهل کفر و گمراهی قرار نمی گیرد. 
چه شایسته است که اولیا و مربیان عزیز. فرزندان خود را بر اين اساس پرورش 
دهند و در رسیدن به هدف. همان طریقی را بپیمایند که ذکر نمودیم و همان ابزاری را 
بکار برند که بیان نمودیم تا سلامت اعتقادی فرزندان خود را تضمین نمایند و انحراف 
و کفر و گمراهی آنان جلوگیری کنند. 
انسان بر اساس فطرت توحیدی و ایمان الهی و برائت نفسانی متولد می‌شود. شخصیت 
اجتماعی مناسب و شرایط آموزشی در زمینه‌ی ایمانی شایسته شکل می‌گیرد. و بدون 
شک دارای ایمانی راسخ و استوار و اخلاقی فاضل و تربیتی ایده آل خواهد شد. 
این حقیقت که هر انسانی فطرتاً و بطور سرشتی به خدایتعالی ایمان دارد. در قرآن 
2۰ لت ِ ک_ 2 ار له رد 1 1 مت ۹ 1 ۲۹۹ 
#فطرت اللّه التی فظر التاس علیها لا تبدیل بلق النّه لك الدّینْ القیم 
وی کنر آللّاس لا یمن4 الروم: ۳۰]. 
امّا اکثر مردم نمی‌دانند». 


کناب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۴۷ 


رسول خدا 3 می‌فرماید: «هر نوزادی بر اساس فطرت الهی متولد می‌شود اين پدر 
و مادر او هستند که او را بهودی» نصرانی يا مجوسی می‌کنند». (روایت بخاری) 

در اینجا شایسته است که نظریات امام غزالی را در ارتباط با مسأله عادات رفتاری 
در اطفال بدانیم. به نظر این عالم بزرگوار به علت فطرت شکل پذیر کودک. توانایی 
پذیرش خصلت‌های خوب و بد انسانی را از بدو تولد دارد. و می‌گوید: 

کودکان مانند امانتی در دست والدین خود هستند. قلب پاک آنها مانند گوهر 
ارزشمندی است. اگر او را به اعمال نیک و درست عادت دهیم بر اساس آن رشد 
کف از اهنت یاو اریز مت ی راید اک ای رما هوهات بفی 
واخلازبه فا به اسان تاشایست عادت کنه کی آه مي ردو تیاه می گردد: 

بنابراین برای حفاظت فرزندان باید آنها را تربیت و تهذیب نمود و محاسن اخلاقی 
را به آنان یاد داد. 

تا حال هر آنچه در ارتباط با فطرت طفل و استعداد شکل پذیری او گفته شد. برای 
ما این موضوع را روشن خواهد کرد که اگر کودکی در خانواده‌ای منحرف یا محیط 
اجتماعی گمراه رشد کند یا با افرادی ناشایست نشست و برخاست کند. بدون تردید 
اخلاق بد با وجودش در می‌آمیزد و خصایل رفتاری ناشایست را جذب می‌کند و بر 
اساس مفاهیم و مبادی کفر و گمراهی رشد خواهد نمود و بزودی از سعادت به جانب 
ققارش کفیروس شوه وان استلاه انب کم امش ارو ایس انیم که 
بازگرداندن او بطریق راست و راه ایمان و هدایت بسیار مشکل خواهد بود. 

در اینجا خواننده عزیز را دعوت می‌کنم تا با هم مروری بر شرایط و اوضاع فعلی 
جوامع خود داشته باشیم و نمونه‌هایی از فساد و گمراهی رایج را بازگویم تا والدین و 
مربیان عزیز با شناخت روشن‌تر عوامل انحراف اخلاقی در امر تربیت با بصیرت عمل 
نمایند و بدانند که معلمین و پدران و مادران زمانی که در ارتباط با بچه‌ها سهل 
انگاری می‌کنند بزودی عکس العمل آنرا بصورت انتخاب کفر و بی‌دینی و لغزش و 
کجروی فرزندانشان خواهند دید. 

# پدری که فرزندش را به مدارس بیگانه و دانشگاه‌های مسیحی می‌فرستد تا از 
فکر آنان تغدیه شود و آموزش‌ها و رهنمودهای ضروری را از مبلغان مسیحی دریافت 
کند» بدون تردید گمراهی و لغزش در وجودش نقش می‌بندد و تار و پود شخصیتش 
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بتدریج با کفر و بی‌دینی آميخته می‌شود و در درونش احساس تنفر و بیزاری از اسلام 
* پدری که رهبری و راهنمایی فرزندش را به مربی یا استادی ملحد و شرور وامی 
گذارد که اصول عقیده‌ی کفر را در ذهن او جای داده و بذر گمراهی را در اعماق 
قلبش بکارد. مسلماً فرزندش به انسانی تبدیل خواهد شد که عقیده‌ی او بر مبنای 
* پدری که فرزندش را آزاد می‌گذارد تا هر چه از کتابهای مادی و ضد دینی که 
می‌خواهد بخواند و خرده گیری‌ها و اتهامات بی‌اساس مبلغین اهل کتاب و کشورهای 
استعمارگر را مطالعه کند. بدیهی است که بزودی فرزندش نسبت به عقیده و دین خود 
شک کرده و گذشتگان خود را به تمسخر می‌گیرد و عملا به ابزاری برای مبارزه بز 
پدری که فرزندش را افسار گسیخته و به حال خویش رها می‌کند تا با دوستان 
ذهن خود جای دهد. بدون شک بزودی تمامی ارزش‌های دینی و مبانی فطری ادیان و 
* پدری که به فرزندش مجال می‌دهد تا به جانب احزاب الحادی و کافر تمایل پیدا 
کند و به دسته‌های ضد دینی بپیوندد و در گروههایی وارد شود که از جهت عقیدتی و 
فکری و تاریخی هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. مسلماً فرزند خويش را با دست خود به 
جانب عقاید گمراه سوق می‌دهد و چنین انسانی بر مبنای کفر و الحاد پیش خواهد 
رفت و به وسیله‌ای برای جنگ علیه مقدسات و ادیان بدل می‌شود. بقول شاعر: 
وَمّل برجی لألنال عمال دا ازتضئُوا ئُدی الناقصات 
گیاهی که در باغی با صفا می‌روید با آنکه در برهوت رشد کرده است. یکسان 
آیا از بچه‌هایی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می‌خوردند. می‌توان انتظار 
کمال و بزرگی داشت. 


کناب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۴۹ 


شایسته است که معلمین و مربیان و بویژه والدین, این مسوولیت‌های خطیر را در 
پرورش ایمانی و آموزش مبادی اسلام دریافته و ابعاد این امر واجب را بخوبی درک 
کنند تا تمامی کسانی که وظیفه تربیت را بعهده دارند» این مهم را که همانا پرورش 
فد انیا شوت کی ایا اف ی سس ا سای وم 

۶ - [۱۸] (صَحیخْ) 

عن آي ررة نه قال: سیغث سول الله 45 یول: «افضل الصَلا ید ال مَفرَوضة 
صلا: نی جوف الیل وراه از( 


۶- (۱۸) ابوهریره 8 گوید: از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرمودند: «بهترین 
و برترین نماز بعد از نماز فرض, نمازی است که در دل شب گزارده شود؛ (یعنی نماز 
تهجد)». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]. 

۷ - [۱۹] (صَحیخْ) 

رن آیي هُریرة هه قال: جاء رجل للّ الّي صل ققال: ن فلانا یصل بالق 
آضیع سَرّق فقال: له سَنْهاء ما تفول. رَراه مد رالْبَقیْ نه شب الایان۳. 

۷- (۱۹) ابوهریره 4۶ گوید: مردی به نزد رسول خدا یه آمد و گفت: بی‌گمان 
فلانی در شب به نماز می‌پردازد ولی چون صبح می‌کند. به دزدی دست می‌یازد! 

آن حضرت 6 فرمودند: «به زودی» نمازگزاردنش در شب و آنچه او در نماز 
می‌گوید. او را از آنچه مرتکب می‌شود. بازخواهد داشت». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند]. 

شرح: در زمانی زندگی می‌کنیم که فساد همه جا را در برگرفته است. حتی آثارش 
در فضا پدیدار و گسترده شده است. البته این بلا هم از دستاوردهای خود بشر است. 
انتشار و کثرت فساد به مراتب بیشتر از حالت‌های عادی انسان را به معصیت و لجن 
می کشاند. چرا که هرگاه فساد فراگیر شود انسان را در محاصره‌ی گناهان قرار می‌دهد 


و او را وادار می‌کند که دنبال راه چاره و روزنه‌ای برای نجات خود از معاصی بگردد, تا 


ا< مسلم 2۸۲۱/۲ (۱۱۶۲-۲۰۲)؛ ابوداود 2۸۱۱/۲ ۲۴۲۹؛ و مسند احمد ۰۵۲۵/۲ 
۲- مسند احمد ۳۴۷/۲؛ و بیهقی در «شعب الایمان» ۱۷۳/۲ 2 ۲۶۱ ۲. 
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بتواند او را در این موقعیت خطرناک کمک کند. رسول اکرم 5 اين مطلب را تبیین 
کرده است: «نماز شب و شب زنده داری بهترین کمک و یاور انسان برای ترک گناه 
است.» لذا اگر انسان خواهان آزادی خود از قید گناهان است باید به مدرسه‌ی انسان 
ساز شب پناه برد و جهت پاکی و صیقل خویش دمی در خلوت. با یار همدم و هم 
مجلس شود. حضرت ابوهریره ع از آن حضرت ٌ روایت می کند: «در محضر ایشان از 
کسی چنین یاد شد که در شب به نماز می‌پردازد ولی در روز دست به سرقت و دزدی 
می‌زند. در پاسخ فرمود: به زودی این عمل خوب او را از آنچه مرتکب می‌شود 
بازخواهد داشت»" و این هم تفسیر اين آیه است که خداوند در کلام ملکوتی خویش 
بیان می‌دارد: 
«رِن َلصَلَوة نمی عن المْحشاء والمنگر 4 النکبوت: ۳۱۴۵. 

قاقعا غبادا ورشت تدم دارم تعفلی کت اور امش که ایا ینوی لت وف 
خلوت به نماز خواندن و تلاوت مشغول می‌شود. خدایا! چگونه اين نماز و ذکر و تلاوت 
می‌کند؟ پرواضح است. کسی که در تاریکی‌های شب از بستر خویش برمی خیزد و 
می‌پردازد. خود نشان دهنده‌ی صداقت و اخلاص آن انسان است که در آن لحظه به 
خ شاوی که عال الفیب ات کی ار این کار ای طلاعی تاه 

گذشته از اين» استمرار و مداومت بر شب زنده داری. حسن مراقبت را در انسان 
توت اس زاین ام نان رابکی تشه دورد کي کاریوایت: 
یاری می‌کند و او را به محاسبه‌ی نفس وامی دارد تا از خواب غفلت بیدار شود و خود 
را از آلودگی‌ها و موانعی که موجب ناخوشنودی پروردگار می‌شود. نجات دهد. و چنان 
و با خود می‌گوید: چگونه دزدی کنم. حال آنکه خدایی که با او خلوت می‌کنم از این 
کارم آگاه است. لذا از خداوند پوزش می‌خواهم و به سوی او باز می‌گردم و از این پس 


۱- به روایت احمد و بّار؛ مجمع الزوائد ۲۵۸/۲. 
۲- عنکبوت / ۴۵: «... مسلماً نماز [انسان را] از گناهان بزرگ و از کارهای نایسند [از نظر شرع] باز 


می‌دارد...». 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۵۱ 


هرگز دنبال عمل خلاف نمی‌روم و بدین صورت با همه‌ی گناهان خداحافظی خواهد 
کرد. 

به هر حال؛ این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل. اثر خنثی کننده‌ی گناه را در 
تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می‌ کند که اگر اين تاریکی‌ها ادامه یابد 
که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. 

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و 
آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز. ایشان را در برابر گناه 
تا و ار که ای هی ول تاو رسای ات عالی اشتای نا 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 
برایر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو گناهان 9 
ی 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتبا به انسان در روزی 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند. خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 


هیچ واسطه در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 
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آری! نمازه وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی. آثار گناهان صغیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق 
می‌نماید و می‌گویند: با تزک گناهان کبیره. ارتکاب گناهان صفیره و کوچک مانعی 
ندارده جرا که خواه ناخواهجتین گناهانی با تمازهای یتح گانه و دیگر عبادات و طاعات 
بخشوده می‌شوندا! 

اما باید دانست که پرهیزکردن از گناهان کبیره. خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های 
آن‌هادیک نوخ سالت تقوای: زوحانی را ذر انسان ابسان مس کت که مي‌توانة انار کتاهان 
کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث, همانند آیه‌ی ان أحستت 
ده أَلمَبَعَاتِ [هود: ۱۱۴] می‌باشد. و در واقع» اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال 
نیک از قبیل: نمازهای پنجگانه. روزه‌ی رمضان, نماز جمعه و... است و این درست به 
این معنااست که بخشش گناهان صغیره. یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان 
کیب ۵ ان این هفایق خههاشیرای دیهان کم دق 

۸ -[۲۰] (سحیح) 

وَعن آي سمید وی هُريرة قالا: قال رنول ال له :دا یط الم له من ال 
قَصلَیا أَرصلَ رَکعتن میا یبا نيال کرین وال کرات». واه بو داود ون مابجه(. 

۸- (۲۰) ابوسعید خدری ۶ و ابوهریره ۶ گویند: رسول خدا ‏ فرمودند: 
«هنگامی که مرد. خانواده‌اش را در شب بیدار کند و هردو با هم - پا هر کدام به 
تنهایی - دو رکعت نماز بگزارنده نامشان در زمره‌ی مردان و زنان ذاکر (یادکننده‌ی 
خدا) نوشته می‌شود». 

[اين حدیث را ابوداود و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «کتبا ی الذاکرین والذاکرات»: ذکر به معنای یادآوری چیزی به زبان یا به 
فلت است» ار ایور اند دک خوگونه اس اک قلیی ۲دک بان : 


۱- ابوداود 2۷۳/۲ ۱۳۰۹؛ و ابن ماجه ۴۲۳/۱ 2 ۰۱۳۳۵ 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۵۲ 


اما باید توجه داشت که منظور از ذکر خدا - که مایه‌ی آرامش دلها و فراجنگ 
آوردن پاداش است - تنها این نیست که نام او را بر زبان آورد و به طور پیوسته. تسبیح 
و تهلیل و تکبیر گوید. بلکه منظور آن است که با تمام قلب و وجود. متوجه او و 
عظمت. علم. آگاهی» حاضر و ناظر بودنش گردد؛ و این توجه. مبداً حرکت و فعالیت در 
وجود او به سوی جهاد و تلاش و نیکی‌ها گردد و میان او و گناه سذٌ محکم و پولادینی 
ایجاد کند؛ این است حقیقت ذکر که آن همه آثار و برکت‌ها در روایت‌های اسلامی. 
برای آن بیان شده است. 
تنها با زبان و لقلقه‌ی زبان؛ ذکری که در همه‌ی اعمال و کردار انسان پرتوافکن باشد و 
نور و روشنایی بر آن‌ها بپاشد؛ و بدین ترتیب» قرآن و حدیث. همه‌ی مومنان را موظف 
می‌کنند که در همه حال به یاد خدا باشند؛ به هنگام عبادت. یاد او کنند و حضور قلب 
و اخلاص داشته باشند؛ و به هنگام حضور صحنه‌های گناه. یاد او کنند و چشم بپوشند 
و پا اگر لغزشی روی داد. توبه کنند و به راه حق بازگردند. و به هنگام نعمت. یاد او 
تاشنت: 

و هرگز نباید تصور کرد که منظور از ذکر پروردگار - با این همه فضیلت - تنها ذکر 
خدا بیافتد و آن را ترک گوید. 

هدف این است که خدا در تمام زندگی انسان» حضور داشته باشد و نور پروردگا 
گوش خویش قرار دهد. 
به عیش و نوش پردازند و در ضمن مشتی آذکار اختراعی عنوان کنند و بدعت‌هایی را 
رواج دهند؛ و منظور از حلقه‌ها و مجالس ذکر - که در احادیث بدان‌ها اشاره رفته 
گنهکاران پاک گردند و به راه خدا آیند. 


نش ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۹ - ۲۱۱] (طعیف) 
ون اب عَبّاس قال: قال ۳7 ال له « 
الیل 7 هقی ی شب الاان. 
۹- (۲۱) عبدالله بن عباس ۶ گوید: رسول خدا کل فرمودند: «حاملان قرآن 
هه ول انا تمرف اف راغ اهاه اش هس 
[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 
شرح: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 
ان هو قیث علاء یل ساجتا وقآیتا دز آلاحرة زیرجوا ره ربه-4 
[الزمر: ]٩‏ 
با مرک نیم است )با فیس هر ابفات سب سخزه گنای و 
ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از (عذاب) آخرت به دور 
می‌دارد و رحمت پروردگار خود را خواستار می‌گردد»؟. 
به هر حال. آن انسان مشرک و فراموشکار و گمراه و گمراه کننده کجا و اين انسان 
بیداردل و نورانی و باصفا که در دل شب که چشم غافلان در خواب است. پیشانی بر 
درگاه دوست گذارده و با خوف و رجاء او را می‌خواند. کجا؟! 
آن‌ها. نه به هنگام نعمت از مجازات و کیفر او خود را در امان می‌دانند و نه به 
هنگام بلا از رحمتش قطع امید می‌کنند؛ و اين دو عامل. همواره وجود آنان را در 
حرکتی مداوم. توآّم با هوشیاری و احتیاط به سوی راه راست و درست می‌برد. از اين 
روء حاملان قران و شب زنده‌داران با دیگران مساوی و یکسان نیستند؛ زیرا آن‌هاء از 
زمره‌ی آشراف و آعیان امّت رسول خدا 6 به شمار می‌آیند. 
رسول خدا 5 در حدیثی می‌فرمایند: «مثل الذي ۳ القران کالا ترجه طعمها طیّب 
وریجها طیّب» والذي لایقراًالقران کالتمرة طعمها طیّب ولا ریح ا؛ ومثل الفاجر - وفی 
روایة: النافق - الذي یقراً القران کمثل الرحانة ریجها طیّب وطعمها مرّ؛ ومثل الفاجر - 
وف روایة: النافق - الذي لایقرا القران کمثل انظلة» طعمها مر ولا ریح طا» (بخاری» 
مسلم. ابوداود ترمذی و نسایی). 


۱- بیهقی در «شعب الایمان» 2۵۵۶/۲ ۲۷۰۳. 


کتاب الصلوة: «باب (۳۳) ترغبب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری ب1...) ۷۵۵ 


«هر مسلمانی که قرآن می‌خواند. مانند ترنج است که خوش‌طعم و خوش بو است؛ 
و کسی که قرآن نمی‌خواند. مانند خرما است که خوش‌طعم است و اما بو ندارد. و 
متافقی هافر اه رتسا تاج رش که شش میتی وا 4 
فاجر با منافقی که قرآن نمی‌خواند. مانند حنظل است که بدمزه و بدبو است». 

از این حدیث معلوم می‌گردد که ایمان» راه سعادت و فسق و فجور و نفاق و 
دورنگی» مایه‌ی شقاوت و بدبختی است؛ و قرآن. درخت تناور اسلام است که علوم 
مختلف اسلامی مانند: فقه. کلام عرفان و اخلاق» شاخه‌های آن می‌باشند. 

میزان درجه و مقام هرکس به اندازه‌ی تعأق و ارتباطی است که با قرآن دارد و یا 
تفکر و تدبری است که در قرآن می‌کند؛ پیامبر کل در این حدیث مردم را از حیث 
ارتباط با قرآن, وابستگی و ایمان - حتی ایمان ظاهری - به چهار دسته تقسیم کرده 
است: 

ای اقا ! کساتن تشه که قلیهان ار انتاش یه است وبهها مر رسول ۶ 
کتاب و دینش موّمن و معتقداند. با قرآن مونس و همدم‌اند» شبانه روز به تلاوتش 
مشغول‌اند ایستاده و نشسته» در حال رکوع و سجود. هرگاه فرصتی برایشان دست دهد 
از تلاوتش کوتاهی نمی‌کنند نا اينکه دلهایشان از یاد خدا غافل نمانه و دست آویز 
شیاطین واقع نشود و او را از راه بدر نکنند» تلاوتش هم با زبان نیست بلکه با دل 
می‌خواند؛ بهمین دلیل است که مره آن خشیت و هدایت است و نتیجه‌ی آن عمل و 

به همین دلیل پیامبر رحمت. چنین کسانی را به ترنج تشبیه نموده که میوه‌ای 
لذیذ و خوشبوی‌اند که اگر آنها را بیازمایی بجز نیکی. ایمان. مردانگی» استقامت؛ 
وفاداری» خوشروی از اسانس آن نمی‌بینی و چگونه در حالیکه عطر دل انگیز قرآن از 
زبان و قلبشان جاری می‌شود. 

کین یافیا هه که تا اعدا تیان عار فده هی اعاصل اند و 
ارشاداتش بهره مند و به اخلاقش متخلق‌اند اما قرآن را نمی‌خوانند و از بر ندارند که 
بسان خرمائی هستند خوش طعم. اما خوشبو نیستند. هر چند خوش نیت و خوش 
کردار باشند. اما چون از مشک قرآن بهره نگرفته‌اند خوشبو نیستند. 

دسته‌ی سوم: فاجر یا منافقی که تنها از اسلام اسمی و از دین رسمی دارد قرآن را 
و نو ]ی تارف اقا متفی را مدا تاد کی کیش را تایه ایا 


۳۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از حنجره تجاوز نمی‌کند اگر قلبش را بشکافی جز سیاهی و تاریکی و تلخی چیز 
دیگری نمی‌یابی, این است که پیامبر چنین شخصی را به ریحان تشبیه کرده است که 
اگر استشمام کنی خوشبو است اما طعم تلخ و گزنده‌ای دارد چنین کسی وقتی که 
قرآن را می‌خواند جانها را آرام می‌کند و مجالس را معطر می‌گرداند. اما قلبش تیره و 
تار است زیرا نفاقش مهری بر دلش نهاده و نصیحت و موعظه در او تأثیری نمی‌کند. 

نی هارمه متافی با فاتهاش انبت» که ]قاط با فر ان هرق نه علیی وق 
عملی نه تلاوت می‌کند و نه از بر دارد. پیامبر چنین شخصی را به حنظل تشبیه کرده 
که بدطعم و بدبو است که در رستنگاه نفاق روئیده است و مردم از دست و زبانش 
آسوده نیستند هیچ خیری از او استشمام نمی‌شود چون از بهترین عطرها که کلام 
ه آسشه ستضی و تفای که خا دوهی میدهها و شک لها وا دی 
گوشها و آرامبخش جانها است. 

اينها چهار گروهی بودند که پیامبر مشخص کرد. تو نیز بنگر که در کدامین 
دسته‌ای؟ بر این باورم از کسانی باشی که مومن و مخلص, قاری و متدبر و عامل و 

آری؛ آشراف و اعیان این امّت» کسانی است که خداوند بلندمرتبه بر آن‌ها مت 
نامه ققرت حف فر ان ربق هها تفه ها رامق ی یسلا ۸ 
حرام» آداب و اخلاق قرآن را می‌دانند؛ شیرینی تلاوتش را چشیده و مکانتش را 
شناخته‌اند؛ همراز: همنشین و مونس قرآن هستند؛ شبانه روز قرآن را می‌خوانند؛ 
زبانشان به خواندن قرآن مشغول و دلشان به یاد قرآن زنده و عقلشان در رشد و 
ارتقا و جانشان شیفته‌ی نسیم‌های فرح‌بخش قرآن است؛ در مشکلات و 
گرفتاری‌ها و چالش‌ها و دغدغه‌ها به قرآن پناه می‌آورند؛ منازعات و کشمکش‌های 
خویش را به قرآن فیصله می‌بخشند و غبار شبهات را به وسیله‌ی قرآن» زایل 
می‌سازند؛ به قرآن فتوا می‌دهند و مردم را به فراگیری آن می‌خوانند و جاهلان را 
فان ان ان سار امس ی ای ای افراه ی دنت 
می‌دهند. 

آری؛ هر که خداوند» قرآن را در سینه‌اش نهاده باشد و شب را با تلاوت آن به شب 
زنده‌داری بپردازد» در حقیقت بدو خیری فراوان» تندرستی» صفای دل. کمال عقلی؛ 
ثروتمندی. فروتنی» بزرگی مهربانی دانشمندی و صداقت بخشیده است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۳) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۷۵۷ 

جنین خیری را تنها سعادتمندان و خردمندان می‌دانند که همسایه‌ی مومنی 
داشته باشند که اهل قرآن و عامل به آن باشد و آنان به حال او غبطه بخورند و تمثای 
رسیدن به چنان مقامی را بنمایند. 

۰ - [۲۲] (صَحیح) 

ون اب غمر باه مرب فا ِِ 
کانمن آجر ال هللا یقول هم الصلاه ثم تلو هه الاو و 
اوه واضطیز عَلیها لا تستلت رزقا تن تروفت هقی > اطه: ۱۳۲]. 

روا مالك . 

۰ (۲۲) عبدالله بن عمر ض گوید: پدرش عمر به خطاب تیه شبانگاه - به 
اندازه‌ای که خدا خواسته بود - نماز تهجد می‌گزارد و شب‌زنده‌داری می‌نمود و چون 
قسمت آخر شب فرامی‌رسید. خانواده‌ی خویش را برای گزاردن نماز. از خواب بیدار 
می‌کرد و بدان‌ها می‌ گفت: «وقت نماز است»؛ و تبتییس آیین آیه را تلاوتهی کرد: و 
هت اوه راضطیز علیها لا تنتلت رزقا ن کروفت وه لتَفوی8 (مه. 
۲ «خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده (جرا که نماز» مایه‌ی یاد خدا و پاکی و 
صفای دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن ثابت و ماندگار باش. ما از تو روزی 
نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو روزی می‌دهیم؛ و سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل تقوا و) 
پرهیزگاری است». 

آایه بت سالک روایت کردم ات 

شرح: در اینجا ذکر این نکته نیز لازم می‌نماید که: 

سنّت است که زن برای قیام و شب زنده‌داری. از شوهر خویش اجازه بگیرد؛ اين 
مطلب را عبدالله بن عباس 4 از آن حضرت چنین روایت می‌کند: «زن نباید بدون 
اجازه‌ی شوهر کسی را به خانه راه دهد. نیز نباید بدون اجازه‌ی او شب برای انجام 
ها با ای شب فام کنه :۱۳ 


۱- موطاً مالک ۱۱۹/۱ ح ۰۵ «کتاب صلاة اللیل». 


۷۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


این است روش و رهنمود متعالی اسلام. که به زن می‌آموزد حال شوهر خود را هم 
مد نظر داشته باشد. علاوه بر آن. این حدیث مرد را تشویق می‌کند تا به نماز شب روی 
بیاورد. و بر این اساس زمان خواب خود را تنظیم کند؛ همسرش را نیز به شب زنده 
دازمه تما شب تقوی کنم ور اقب تادتهایش باه کانستاها هم کودار از این غیلن 
بسیار پسندیده غفلت ورزد و هم مانع شب زنده داری همسرش شود. 

اگر شوهر انسانی نیک و صالح باشد. از این خواسته‌ی زن خوشحال خواهد شد و 
بدون چون و چرا با آن موافقت خواهد کرد. و اين امر را برای خود مایه‌ی سعادت و 
آب بپاشد. بدین صورت تعارض ظاهری بین دو حدیث مرتفع می‌شود, به طوری که زن 
هم با اجازه‌ی شوهر بیدار شده و هم او را بیدار کرده است و بدین وسیله مطابق سنت 
پیامبر ‏ عمل کرده است. 

همچنین برای فرد مسلمان سنت است که هر کسی از خویشاوندان و برادران نزد 
او بود» به خاطر فضیلت نماز شب و شب زنده داری او را بیدار کند. عبدالله بن عباس عة 
می‌فرماید: «شبی نزد پیامبر بودم که مرا برای نماز بیدار کرد. پیامبر مرا تکان داد من 


1 )1( 
هم بیدار شدم» . 


شبی آن حضرت هه به خانه‌ی علی و فاطمه <ذ تشریف برد و به آنان چنین 
خطاب نمود: آيا نماز نمی‌خوانید؟ حضرت علی ت«> در ادامه می‌گوید در پاسخ آن 
حضرت گفتم: جان ما در دست خداوند است. هرگاه بخواهد ما را برمی انگیزد. جون 
این را گفتم» آن حضرت برگشت و چیزی نگفت. ولی اندکی بعد شنیدم در حالی که با 


دست بر ران خود می‌زد چنین می‌فرمود: طوکان الانسن اکن ی ء جدلا4 [الکهف: 
,۲( 
۵۴ 


۱- به روایت مسلم. باب صلاة النب 6 و دعائه باللیل. 
۳۲- کهف | ۵۴: «... ولی انسان 1یا تست دار جر و بحث و مشاجره است و] بیش از هر چیز به 


مجادله می‌پردازد [و با حقایق می‌ستیزد]...». به روایت بخاری. باب تحریض النبی ی علی قیام 
اللیل ۱۱/۶ - 2۱۳ ۰۱۱۲۷ 


کناب الصلوة: باب (۳۲۲) ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با...) ۳۵۹ 

التته ابر ادف تا ره۵د که دو یک شب پیش ویک یار افراوترا بر ای تما تیان کتی 
حضرت علی فله می‌فرماید: «آن حضرت کل شب هنگام نزد من و فاطمه آمد و ما را 
برای نماز بیدار کرد و سپس به خانه برگشت و مدتی به نماز مشغول شد و چون 
اخساسن کف که تن فته ای تاره مها اسان که ۰ 

البته کسی که خواب است. باید اين اقدام را با آغوش باز بپذیرد و برای کسی که او 
را جهت قیام بیدار کرده. دعای خیر کند. نباید ناراحت شود و سر و صدا و هیاهو به 
راه اندازد و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد. ولی متأسفانه امروزه تا حدّی مسئله 
برعکس شده است. به عبارت دیگر نوافل به جای خود. اگر شخصی را برای ادای 
نمازهای فرض بیدار کنند. ناراحت می‌شود و احیاناً الفاظ رکیکی هم به کار می‌برد. 
حال اگر کسی او را برای انجام نوافل از خوابی بیدار کند خدا می‌داند که برخورد وی 
چگونه خواهد بود؟! بارالها؛ رحمت و لطف تو را مسئلت داریم!. 


